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  1381پيام نوروزى به مناسبت حلول سال 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

  .حول حالنا الى احسن الحال. ليا محول الحول والأحوا. يا مدبر اللّيل والنّهار.  يا مقلّب القلوب والأبصار

.  امسال آغاز بهار و سال نو، با روزهاى عاشوراى حسينى و تجديد خاطره آن حماسه بزرگ تاريخى مقارن است      

السلام است، اگرچه عيدِ به معناى جشن و شادى كودكانه  على عليه بن براى ملت عزيز ما كه ارادتمند و عاشق حسين

الـسلام مظهـر     على عليه  بن اى كه ناشى از عزّت و افتخار است، وجود دارد؛ زيرا حسين            وىوجود ندارد؛ اما بهجت معن    

عزّت راستين و نمودار كامل افتخار حقيقى است؛ هم در چشم ما مردمِ اسـير در دسـتگاه مـادى عـالم و هـم بـراى                           

  .رستگاران عالم ملكوت

اسفند، با عاشـوراى حـسينى مقـارن و مـصادف            امسال، سال شمسى ما، هم در فروردين و هم در آخر سال در              

اميدواريم ملت عزيز ما بـا تمـسك بـه          . بدانيم» سال عزّت و افتخار حسينى    «بنابراين جا دارد كه ما امسال را        . است

السلام و با آشنايى بيشتر با آن بزرگوار، عزّت و افتخار و سربلندى را بـراى خـود كـسب                     على عليه  بن معنويتِ حسين 

چنان كه بحمداالله به بركت آن حضرت و به بركت اسلام و قرآن، از عزّت و افتخار معنوى برخوردار بوده و                     كند؛ هم 

  .هست

، مثل همه سالهاى ديگر، با شاديها و غمهاى خود سپرى شد و سالى نـو و بهـارى تـازه پـيش روى                        ١٣٨٠ سال  

خواهيم كه ملت عزيز ما در       داى متعال مى  از خ . ماست و بهار، فصل رويش و بالندگى و نو شدن و طراوت و صفاست             

ها و اهداف اين ملـت دارنـد، مـشمول           هر جاى كشور كه هست، و در هر جاى جهان مردمى كه دل در گرو خواسته               

من به همـه ملـت عزيزمـان در ايـن مناسـبت درود         . لطف الهى و برخوردار از صفا و طراوت و نويى و شادابى باشند            

  .كنم ال براى همه آنها سلامت و موفقيت و پيشرفت در امور مادى و معنوى مسألت مىفرستم و از خداوند متع مى

 كارهاى فراوان و تلاشها و اقدامهاى       - كه به نام رفتار علوى مزين و موسوم شده بود            - اگرچه در سال گذشته     

 طـرف مـسؤولان   مفيدى از طرف مسؤولان و مردم صورت گرفت؛ اما بخصوص دو حركت در جهت رفتـار علـوى از              

يكـى  : كشور آغاز شد كه اميدواريم اين دو كار با همان جديت و شور و شوق و انگيـزه و اهتمـام ادامـه پيـدا كنـد                          

گشايى، سيره علوى اسـت؛   گشاييها در كار مردم است و گره      پرداختن به مسأله اشتغال بود كه يكى از مهمترين گره         

شاءاالله هر دو اقدام بايد در سـال         ان. هاى برجسته رفتار علوى است     صهو ديگرى مبارزه با فساد بود كه يكى از شاخ         

  .نو از طرف مسؤولان با همه جديت و اهتمام دنبال شود

ريزيهاى مفيدى صورت گرفت؛ ليكن اين آغازِ كار است؛ ايـن             براى مسأله اشتغال، تلاشهاى خوبى شد و برنامه       

         ى از طرف همه مسؤولان كشور احتياج دارد؛ اين يـك نيـازِ بـسيار               از آن كارهايى است كه به پيگيرى و تعقيب جد

  .مهم براى مردم و كشور ماست

مبارزه با فـساد، وظيفـه همـه        .  مسأله مبارزه با فساد هم يك عنصر حقيقى و اساسى در اصلاح امور كشور است              

نظـرىِ كامـل و دور از        ت، دقّت، بـى   مبارزه با فساد بايد با جدي     . است؛ اما در درجه اول، وظيفه مسؤولان كشور است        

  .روى باشد تندروى و زياده

مردم عزيز  .  همه مسؤولان بايد وظايف خود را در قبال اين ملت بزرگ به بهترين وجهى شناسايى و دنبال كنند                 

اند كه بـه اسـلام و مبـانى دينـى و سـربلندى كـشور خـود و پيـشرفت                      ما در طول سالهاى بعد از انقلاب نشان داده        
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 يا مقلّب القلوب والأبصار. يا مدبّر اللّيل والنّهار. يا محوّل الحول والأحوال. حوّل حالنا الى احسن الحال.


 امسال آغاز بهار و سال نو، با روزهاى عاشوراى حسينى و تجديد خاطره آن حماسه بزرگ تاريخى مقارن است. براى ملت عزيز ما كه ارادتمند و عاشق حسينبنعلى عليهالسّلام است، اگرچه عيدِ به معناى جشن و شادى كودكانه وجود ندارد؛ اما بهجت معنوىاى كه ناشى از عزّت و افتخار است، وجود دارد؛ زيرا حسينبنعلى عليهالسّلام مظهر عزّت راستين و نمودار كامل افتخار حقيقى است؛ هم در چشم ما مردمِ اسير در دستگاه مادّى عالم و هم براى رستگاران عالم ملكوت.


 امسال، سال شمسى ما، هم در فروردين و هم در آخر سال در اسفند، با عاشوراى حسينى مقارن و مصادف است. بنابراين جا دارد كه ما امسال را «سال عزّت و افتخار حسينى» بدانيم. اميدواريم ملت عزيز ما با تمسّك به معنويتِ حسينبنعلى عليهالسّلام و با آشنايى بيشتر با آن بزرگوار، عزّت و افتخار و سربلندى را براى خود كسب كند؛ همچنان كه بحمدالله به بركت آن حضرت و به بركت اسلام و قرآن، از عزّت و افتخار معنوى برخوردار بوده و هست.


 سال 1380، مثل همه سالهاى ديگر، با شاديها و غمهاى خود سپرى شد و سالى نو و بهارى تازه پيش روى ماست و بهار، فصل رويش و بالندگى و نو شدن و طراوت و صفاست. از خداى متعال مىخواهيم كه ملت عزيز ما در هر جاى كشور كه هست، و در هر جاى جهان مردمى كه دل در گرو خواستهها و اهداف اين ملت دارند، مشمول لطف الهى و برخوردار از صفا و طراوت و نويى و شادابى باشند. من به همه ملت عزيزمان در اين مناسبت درود مىفرستم و از خداوند متعال براى همه آنها سلامت و موفقيّت و پيشرفت در امور مادّى و معنوى مسألت مىكنم.


 اگرچه در سال گذشته - كه به نام رفتار علوى مزيّن و موسوم شده بود - كارهاى فراوان و تلاشها و اقدامهاى مفيدى از طرف مسؤولان و مردم صورت گرفت؛ اما بخصوص دو حركت در جهت رفتار علوى از طرف مسؤولان كشور آغاز شد كه اميدواريم اين دو كار با همان جديّت و شور و شوق و انگيزه و اهتمام ادامه پيدا كند: يكى پرداختن به مسأله اشتغال بود كه يكى از مهمترين گرهگشاييها در كار مردم است و گرهگشايى، سيره علوى است؛ و ديگرى مبارزه با فساد بود كه يكى از شاخصههاى برجسته رفتار علوى است. انشاءالله هر دو اقدام بايد در سال نو از طرف مسؤولان با همه جديّت و اهتمام دنبال شود.


 براى مسأله اشتغال، تلاشهاى خوبى شد و برنامهريزيهاى مفيدى صورت گرفت؛ ليكن اين آغازِ كار است؛ اين از آن كارهايى است كه به پيگيرى و تعقيب جدّى از طرف همه مسؤولان كشور احتياج دارد؛ اين يك نيازِ بسيار مهم براى مردم و كشور ماست.


 مسأله مبارزه با فساد هم يك عنصر حقيقى و اساسى در اصلاح امور كشور است. مبارزه با فساد، وظيفه همه است؛ اما در درجه اوّل، وظيفه مسؤولان كشور است. مبارزه با فساد بايد با جديّت، دقّت، بىنظرىِ كامل و دور از تندروى و زيادهروى باشد.


 همه مسؤولان بايد وظايف خود را در قبال اين ملت بزرگ به بهترين وجهى شناسايى و دنبال كنند. مردم عزيز ما در طول سالهاى بعد از انقلاب نشان دادهاند كه به اسلام و مبانى دينى و سربلندى كشور خود و پيشرفت همهجانبه اين كشور علاقهمند و بر آن عازمند. مسؤولان عزيز ما هرچه براى اين ملت بزرگ تلاش كنند، يقيناً بيش از وظيفه خود انجام ندادهاند و اگر بتوانيم به قدر وظيفه خود كار كنيم، بايد خدا را شاكر باشيم.


 اميدوارم انشاءالله سالى را كه در پيش داريم، براى ملت ما سال اعتلاى مادّى و معنوى و پيشرفت در همه امور كشور و سال عزّت و افتخار باشد و همچنان كه حسينبنعلى عليهالسّلام مظهر عزّت بود و او بود كه فرمود: «هيهات منّا الذّلّة»
، اين ملت هم در عرصههاى مختلف نشان دهد كه گرد ذلّت بر دامانش نخواهد نشست و در عزّتمندى و عزّتمدارى، پيرو آقا و سالار خود، حسينبنعلى عليهالسّلام خواهد بود.


 از خداوند متعال مىخواهيم كه توجّهات حضرت ولىّ عصر و دعاى آن بزرگوار را شامل حال همه شما مردم عزيز بفرمايد و روح مطهّر امام بزرگوار و شهداى سربلند انقلاب اسلامى را با اوليايشان محشور كند.


 والسّلام عليكم و رحمةالله و بركاته

� بحارالانوار: ج 45، ص 83





فايل Word
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مسؤولان عزيز ما هرچه براى اين ملت بزرگ تلاش كنند، يقيناً بـيش  . مند و بر آن عازمند جانبه اين كشور علاقه   ههم

  .اند و اگر بتوانيم به قدر وظيفه خود كار كنيم، بايد خدا را شاكر باشيم از وظيفه خود انجام نداده

سال اعتلاى مـادى و معنـوى و پيـشرفت در همـه             شاءاالله سالى را كه در پيش داريم، براى ملت ما             اميدوارم ان 

: السلام مظهر عزّت بود و او بـود كـه فرمـود            على عليه  بن امور كشور و سال عزّت و افتخار باشد و همچنان كه حسين           

خواهـد نشـست و در      هاى مختلف نشان دهد كه گرد ذلّت بر دامـانش ن           ، اين ملت هم در عرصه     ١»هيهات منّا الذّلّة  «

  .السلام خواهد بود على عليه بن عزّتمندى و عزّتمدارى، پيرو آقا و سالار خود، حسين

خواهيم كه توجهات حضرت ولى عصر و دعاى آن بزرگوار را شامل حال همه شـما مـردم                    از خداوند متعال مى   

  .ى را با اوليايشان محشور كندعزيز بفرمايد و روح مطهر امام بزرگوار و شهداى سربلند انقلاب اسلام

   والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته
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  9/1/1381نور و قشرهاي مختلف مردم در پادگان دوكوهه  بيانات در جمع دهها هزار نفر از راهيان
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

ي محمد و علي آله الأطيبين الأطهرين       القاسم مصطف  والصّلاة والسلام علي سيدنا و نبينا ابي      .  الحمدالله رب العالمين  

  .الأرضين سيما بقيةاالله في. الهداة المهديين المعصومين. المنتجبين

 اجتماع عظيمي که در اين نقطه برجسته تاريخي تشکيل شده است، نشانه بزرگـي از قدرشناسـي ملـت ايـران                     

 ديگر نقاطي که در تاريخِ جنـگ تحميلـي، نقـاط            از اطراف کشور، مردان، زنان، پيران و جوانان به اين نقطه و           . است

اند و در حقيقت، ياد آن جوانان، رزمندگان، دلاوران و مؤمناني را که کشور        اند، شتافته  نشدني بوده  برجسته و فراموش  

ز البته لازم است با قلب و زبان از مردم عزيزي که امرو           . اند و تاريخ و ملت ما همواره مديون آنهاست، گرامي داشته         

مـان   ميهنان ايراني  اند و همچنين از بقيه هم      از شهرهاي دزفول، انديمشک و شوش در اين جلسه بزرگ شرکت کرده           

  .اند، سپاسگزاري کنم جا آمده که از سرتاسر نقاط کشور به اين

علـي   بـن  نـشدني حـسين   زمـان، يـادآور نهـضت عظـيم و فرامـوش         .  هم زمان و هم مکان، بسيار حساس اسـت        

در مثـل چنـين     . امروز روز پنجم شهادت آن حضرت است؛ روزهاي داغِ تازه خاندان پيامبر اسـت             . لام است الس عليه

اين روزها با آن روزهاي حساس      . روزهايي تاريخ صدر اسلام شاهد يکي از بزرگترين حوادثِ دورانِ تاريخ بشر بود            

 جوانان از جان گذشته و دلاور       - زمان ما    مکان هم پادگان دوکوهه است که عاشوراييانِ      . ساز مصادف است   و تاريخ 

جا اجتماع کردند و در همين حال و هوا، عزم و تصميم مردانـه و                 در طي سالهاي متمادي دفاع مقدس، در همين        -ما  

اين پادگان و سرزمين، شـاهد فـداکاريها، اخلاصـها،          . مؤمنانه خود را بر دفاع از اين کشور به مرحله عمل درآوردند           

  .هاي مالامال از امواج صفا و طراوتي است که از جوانان مؤمن بسيجي و فداکار بروز کرده است  روحيهايمانها و

 بـا   - که آغاز سال ايراني ماست       -امسال بهار طبيعت    .  از طرفي آغاز سال جديد شمسي و فصل بهار نيز هست          

هـاي کميـاب دوران      ز جملـه پديـده    بجاست اين روزها را از لحـاظ تقـارن زمـاني ا           . بهار معنويت همراه شده است    

اي در اين درياي خروشان، به قصد اظهار ارادت و اخلاص به آن دلها و      بنده هم مثل قطره   . خودمان به حساب آوريم   

اند و در اين فضا و منطقـه، آزمايـشهاي بـزرگ             جانها و روحهاي پاکي که بعضي شهيد شدند و بعضي بحمداالله زنده           

  .ام جا آمده ر کردند، به اينصدر اسلام را دوباره تکرا

کنند و بعضي از دلهاي ناپاک، از غفلت دلها سوء استفاده نمـوده و مقاصـد                  بعضي از انسانها از حقايق غفلت مي      

هر دلي که براي حقيقتْ احترام قائل اسـت، هـر     . کنند شيطاني و اهداف پليد را در فضاي غفلت از حقايق، منتشر مي           

ها را هميـشه عزيـز       طور مکانها و خاطره    فا، اخلاص و انسانيت ارزش قائل است، بايد اين        انساني که براي معنويت، ص    

 کـه نمـوداري از      -اين وظيفه همه ماست و اميدوارم که اين تجمع شما بـرادران و خـواهران در ايـن مکـان                     . بدارد

  .نبه کندروان را مت گويان را بدهد و بدانديشان و کج  پاسخ ياوه-احساسات ملت ايران است 

تواند به رفتـار مـا در    اين عنوان و نامي است که مي. شناخته شد» عزّت و افتخار حسيني« امسال به عنوان سال     

شود و ملت ايران، هـر سـالي را بـه ايـن نامهـا                اين عناويني که براي سالها در نظر گرفته مي        . طول سال جهت بدهد   

طور کـه در آغـاز سـال جديـد بـه             همان. ص يک سال نيست   نامد، شعارهاي هميشگي ملت ايران است و مخصو        مي

که عنوانِ سال گذشته بود، به اين معنا نيست که با پايان سال، وظيفه              » رفتار علوي «عرض ملت ايران رساندم، سال      

مسؤولان کشور براي هميشه وظيفه دارند رفتار علوي را سرلوحه همه کارها            . رفتار علوي از دوش ما برداشته شد؛ نه       

زماني نظام اسلامي دچار اختلال واقعي خواهد شد که فراموش کند نماد و سرمشق       . هاي خودشان قرار دهند     برنامه و
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 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم مصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المهديّين المعصومين. سيّما بقيّةالله فيالأرضين.


 اجتماع عظيمي که در اين نقطه برجسته تاريخي تشکيل شده است، نشانه بزرگي از قدرشناسي ملت ايران است. از اطراف کشور، مردان، زنان، پيران و جوانان به اين نقطه و ديگر نقاطي که در تاريخِ جنگ تحميلي، نقاط برجسته و فراموشنشدني بودهاند، شتافتهاند و در حقيقت، ياد آن جوانان، رزمندگان، دلاوران و مؤمناني را که کشور و تاريخ و ملت ما همواره مديون آنهاست، گرامي داشتهاند. البته لازم است با قلب و زبان از مردم عزيزي که امروز از شهرهاي دزفول، انديمشک و شوش در اين جلسه بزرگ شرکت کردهاند و همچنين از بقيه همميهنان ايرانيمان که از سرتاسر نقاط کشور به اينجا آمدهاند، سپاسگزاري کنم.


 هم زمان و هم مکان، بسيار حسّاس است. زمان، يادآور نهضت عظيم و فراموشنشدني حسينبنعلي عليهالسّلام است. امروز روز پنجم شهادت آن حضرت است؛ روزهاي داغِ تازه خاندان پيامبر است. در مثل چنين روزهايي تاريخ صدر اسلام شاهد يکي از بزرگترين حوادثِ دورانِ تاريخ بشر بود. اين روزها با آن روزهاي حسّاس و تاريخساز مصادف است. مکان هم پادگان دوکوهه است که عاشوراييانِ زمان ما - جوانان از جان گذشته و دلاور ما - در طي سالهاي متمادي دفاع مقدّس، در همينجا اجتماع کردند و در همين حال و هوا، عزم و تصميم مردانه و مؤمنانه خود را بر دفاع از اين کشور به مرحله عمل درآوردند. اين پادگان و سرزمين، شاهد فداکاريها، اخلاصها، ايمانها و روحيههاي مالامال از امواج صفا و طراوتي است که از جوانان مؤمن بسيجي و فداکار بروز کرده است.


 از طرفي آغاز سال جديد شمسي و فصل بهار نيز هست. امسال بهار طبيعت - که آغاز سال ايراني ماست - با بهار معنويت همراه شده است. بجاست اين روزها را از لحاظ تقارن زماني از جمله پديدههاي کمياب دوران خودمان به حساب آوريم. بنده هم مثل قطرهاي در اين درياي خروشان، به قصد اظهار ارادت و اخلاص به آن دلها و جانها و روحهاي پاکي که بعضي شهيد شدند و بعضي بحمدالله زندهاند و در اين فضا و منطقه، آزمايشهاي بزرگ صدر اسلام را دوباره تکرار کردند، به اينجا آمدهام.


 بعضي از انسانها از حقايق غفلت ميکنند و بعضي از دلهاي ناپاک، از غفلت دلها سوء استفاده نموده و مقاصد شيطاني و اهداف پليد را در فضاي غفلت از حقايق، منتشر ميکنند. هر دلي که براي حقيقتْ احترام قائل است، هر انساني که براي معنويت، صفا، اخلاص و انسانيت ارزش قائل است، بايد اينطور مکانها و خاطرهها را هميشه عزيز بدارد. اين وظيفه همه ماست و اميدوارم که اين تجمّع شما برادران و خواهران در اين مکان - که نموداري از احساسات ملت ايران است - پاسخ ياوهگويان را بدهد و بدانديشان و کجرُوان را متنبّه کند.


 امسال به عنوان سال «عزّت و افتخار حسيني» شناخته شد. اين عنوان و نامي است که ميتواند به رفتار ما در طول سال جهت بدهد. اين عناويني که براي سالها در نظر گرفته ميشود و ملت ايران، هر سالي را به اين نامها مينامد، شعارهاي هميشگي ملت ايران است و مخصوص يک سال نيست. همانطور که در آغاز سال جديد به عرض ملت ايران رساندم، سال «رفتار علوي» که عنوانِ سال گذشته بود، به اين معنا نيست که با پايان سال، وظيفه رفتار علوي از دوش ما برداشته شد؛ نه. مسؤولان کشور براي هميشه وظيفه دارند رفتار علوي را سرلوحه همه کارها و برنامههاي خودشان قرار دهند. زماني نظام اسلامي دچار اختلال واقعي خواهد شد که فراموش کند نماد و سرمشق بزرگي مثل عليبنابيطالب عليهالسّلام دارد. حکومت علوي بايد هميشه در مقابل چشم ما باشد و در آن جهت حرکت کنيم و آن را بخواهيم و براي آن تلاش نماييم. آرزوهاي انسانهاي ستمديده تمام قرون در حکومتي برآورده خواهد شد که با رفتار علوي اداره شود، و لاغير. بشر در طول قرونِ تاريخِ طولاني خود از چه دردهايي بيشتر رنج برده است؟ از بي عدالتي، تبعيض، زورگويي و تحکم قدرتهاي غاصب. همچنين از بيرحمي و برادرکشي رنج برده است؛ بشر از جهالتهايي که اختيار زندگي مردم را در قبضه قدرتهاي ظالمانه گرفتند، رنج برده است؛ بشر همواره از جهل، ستم و تبعيضِ ناروا ناليده است. عمده محروميتهاي انسان در طول تاريخ، ناشي از سلطه ظالمان و نااهلان، خوي وحشيگري، بيرحميها و جنگافروزيهاست؛ بشر از حقوق اصلي و طبيعي خود محروم مانده است.


 حکومت علوي بشر را به عدالت، آرامش، ايمان به معنويت، صفا و برادري، صلح و دوستي حقيقي ميرساند؛ نه مثل آن کساني که نام و شعار صلح را در دنيا مطرح ميکنند، اما خودشان آتش همه جنگها را روشن و همه فتنهها را هم در ميان انسانها برپا ميکنند. نظام و حکومت علوي به برکت عدل همگاني و فراگير، انسانها را در امنيت و آرامش واقعي نگه ميدارد. اگر به اميرالمؤمنين عليهالسّلام فرصت داده ميشد، آن حضرت دنياي آبادي از جهت مادّي و معنوي و مالامال از عدالت، آرامش و صلحِ حقيقي که بشر قبل از آن هرگز نديده بود، به وجود ميآورد. امروز هم جز در سايه چنين رفتاري، نميشود به اين آرزوها رسيد. بنابراين رفتار علوي براي ما يک درس هميشگي است و مختص يک سال نيست؛ البته هدفهاي بزرگ، در زمانهاي متناسب و طولاني و با تلاش و مجاهدت، قابل حصول است. هدفهاي بزرگ را نميتوان با راحتطلبي، مفت و مجّاني، بدون تلاش و مجاهدت به دست آورد؛ بايد تلاش و برنامهريزي کرد.


 همانطور که عرض کردم، در سال گذشته دو حرکت از سوي مسؤولان در جهت رفتار علوي شروع شده است: يکي مسأله اشتغال و ديگري مسأله مبارزه با فساد است. اين شروع، مبارک است و بايد هردو ادامه پيدا کند. معناي اشتغال اين است که جوانِ مستعدِّ آماده به کار، فرصت تلاش و فعاليت به دست آورد تا هم نياز شخصي خود را از اين راه برطرف کند و هم به پيشرفت و آباداني کشور و رونق اقتصادي آن کمک نمايد. اين امر برنامهريزي ميخواهد که اين کار را مسؤولان دولتي ما شروع کردهاند و بايد با جدّيت ادامه پيدا کند؛ هيچ چيز نبايد مانع از اجراي آن شود. اگر تهديد امريکا است، اگر امواج سياسي است، اگر درگيريهاي جناحي است، اگر خودخواهيهاي اين و آن است، هيچ کدام از اينها نبايد مانعِ اين شود که مسؤولان ذيربطِ دستگاههاي دولتي در اين قضيه اشتغال - که يک قضيه بسيار اساسي است - کار خودشان را باجديّت دنبال نکنند. من در چند ماهِ قبل از اين، به مسؤولان بلندپايه اين بخش از دولت گفتم آن مجموعهاي که براي ايجاد اشتغال در کشور کار ميکند، بايد مثل اتاق جنگِ دوران دفاع مقدّس که شب و روز نميشناخت، کار کند. در دوران جنگ و دفاع مقدّس براي آن مجموعههايي که مشغول طرّاحي جنگ بودند، شب و روز، تعطيل و غير تعطيل، اوّلِ هفته و آخرِ هفته معنا نداشت؛ مرتّب مشغول کار بودند. امروز بايد براي ايجاد اشتغال به همان نحو تلاش شود. جوان ما بايد بتواند از نيرويش، براي اداره زندگي خود و پيشرفت کشور به معناي حقيقي استفاده کند؛ کشور هم اين ظرفيت را دارد. خوشبختانه مسؤولان - تا آنجايي که من ديدهام و ميشناسم - به اين امر معتقد و علاقهمندند و بايد همّت کنند.


 همه بدانند تهديد دشمنان اين ملت و کشور - چه تهديد نظامي و چه تهديد سياسي - براي اين کشور چندان حائز اهميت نيست و براي اين ملت تهديد واقعي به حساب نميآيد. اين ملت يک ملت شجاع است که طعم عزّت و استقلال را چشيده است. اين جوانان - که عمده نسل امروز ما را تشکيل ميدهند - هرگز بيگانهاي را بر کشور خودشان مسلّط نديدهاند؛ ليکن زمان ما اينگونه نبود. نسل ما در دوراني چشم باز کرد که براثر ضعف حکومتها در داخل کشور، نيروهاي اشغالگر خارجي همهکاره بودند. در مشهدِ ما نيروي بيگانهاي از يک دولت، در آذربايجان نيروي بيگانهاي از دولت ديگر؛ در خودِ تهران هم نيروهاي بيگانه ديگري از دولتهاي مختلف حضور داشتند. بعد هم که به ظاهر نيروهاي نظاميشان را خارج کردند، نفوذهاي سياسيشان را بجا گذاشتند. نسل گذشته شما فضاي کشور را اين چنين ديده بود؛ مسؤولان کشور، سرسپرده و مطيع بيگانگان بودند؛ ليکن نسل امروز اينطور نيست. نسل امروز، ملت، کشور، مسؤولان، حکومت و نظام خود را هميشه آزاد، سربلند، مستقل و عزيز ميبيند؛ همه نمادهاي کشور را داراي نشانههاي استقلال ديده و به خود ميبالد؛ اين نسلي است که از تهديد دشمن نميهراسد. لذا اين تهديدها براي کشور خطر جدّي نيست. خطر جدّي براي کشور عبارت است از آن مسائلي که ما به دست خودمان به وجود آوريم. ايجاد اختلاف، ايجاد بيايماني، ايجاد نااميدي نسبت به آينده، القاي وجود اختلاف و دوئيّت، القاي احساس ضعف در مقابل دشمن - که بعضيها متأسّفانه از روي ناداني يا غرضورزي اين کارها را ميکنند - احساس ناتواني در مسؤولان کشور - که بعضي اين احساس را عملاً و بعضي قولاً ترويج ميکنند - براي کشور منشأ خطر است. مسؤولان بايد توجّه داشته باشند و مردم عزيز ما هم هوشيارانه متوجّه باشند و القائات دشمن را بشناسند.


 مسأله بعدي، مبارزه با فساد است. در مورد برخورد با فساد دو گرايش افراطي و تفريطي هست. بعضيها وقتي صحبت از مبارزه با فساد ميشود، تصوّر ميکنند که مبارزه با فساد، يک بهانه سياسي براي برخورد با اين و آن است؛ اين غلط است. مبارزه با فساد، مبارزه با فساد است! در هر جامعهاي اگر نقطه فاسد، شناسايي، کنترل و قلع و قمع شد، فساد متوقّف ميماند، والّا رشد پيدا ميکند. فرق نظام اسلامي و نظام صالح با نظامهاي فاسدي که در مقابل گسترش فساد بيدفاعند، اين است که در اينجا مسؤولان اصلي کشور و دلسوزانِ جامعه، برخوردار از صلاحند؛ برنامه و رفتار کشور، برنامه صلاح است. البته آدم فاسد هم پيدا ميشود، منتها بايد با او برخورد شود. بعضي تصوّر ميکنند که مبارزه با فساد يک حرکت سياسي است؛ اين تصوّر غلطي است. مبارزه با فساد حرکت سياسي نيست؛ يک حرکت حقيقي و کاري لازم است. بعضي هم در نقطه مقابل، از آن طرف افراط ميکنند؛ يعني وقتي گفته ميشود «فساد» خيال ميکنند همهجا را فساد گرفته است؛ خير، اين چنين نيست. آنچه که ما را برميانگيزد، وجود فساد، ولو در يک بخش، در يک گوشه و به وسيله افراد معدودي است. ما ميدانيم اگر با اين پديده مبارزه نشود، فساد نهادينه و ريشهدار ميشود و در آن صورت قلع و قمعش مشکل ميگردد. اين مبارزه معنايش آن نيست که عناصر فاسد و مفسد همه زمامهاي کار را در بخشهاي مختلف به دست گرفتهاند. عناصر صالح، مؤمن و دلسوز، در دستگاههاي داخل کشور - چه قوّه مجريّه و چه قوّه قضاييّه - بسيار هستند که اجرا هم دست آنهاست و با کمال صلاح، کار خودشان را انجام ميدهند و خوشبختانه اينها اکثريت و چهره غالبِ دستگاهند. منتها يک مفسد و فاسد، چهره ديگران را هم خراب ميکند. اين دو حرکت، يعني ايجاد اشتغال و مبارزه با فساد بايد ادامه پيدا کند.


 اين سال، سال «عزّت و افتخار حسيني» است. اين عزّت، چگونه عزّتي است؟ اين افتخار، افتخار به چيست؟ آن کسي که حرکت حسينبنعلي عليهالسّلام را بشناسد، ميداند که اين عزّت، چگونه عزّتي است. از سه بُعد و با سه ديدگاه، اين نهضت عظيم حسيني را که در تاريخ اينطور ماندگار شده است، ميشود نگاه کرد. در هر سه بُعد، آنچه که بيش از همه چشم را خيره ميکند، احساس عزّت و سربلندي و افتخار است.


 يک بُعد، مبارزه حق در مقابل باطلِ مقتدر است که امام حسين عليهالسّلام و حرکت انقلابي و اصلاحي او چنين کرد. يک بُعد ديگر، تجسّم معنويت و اخلاق در نهضت حسينبنعلي است. در اين نهضت عرصه مبارزهاي وجود دارد که غير از جنبه اجتماعي و سياسي و حرکت انقلابي و مبارزه علني حق و باطل است و آن، نفس و باطن انسانهاست. آنجايي که ضعفها، طمعها، حقارتها، شهوتها و هواهاي نفساني در وجود انسان، او را از برداشتن گامهاي بلند باز ميدارد، يک صحنه جنگ است؛ آن هم جنگي بسيار دشوارتر. آنجايي که مردان و زنان مؤمن و فداکار پشت سر حسينبنعلي عليهالسّلام راه ميافتند؛ دنيا و مافيها، لذّتها و زيباييهاي دنيا، در مقابلِ احساس وظيفه از چشم آنها ميافتد؛ انسانهايي که معنويتِ مجسّم و متبلور در باطنشان، بر جنود شيطاني -  همان جنود عقل و جنود جهلي که در روايات ما هست - غلبه پيدا کرد و به عنوان يک عدّه انسان نمونه، والا و بزرگ، در تاريخ ماندگار شدند. بُعد سوم که بيشتر در بين مردم رايج است، فجايع، مصيبتها، غصّهها، غمها و خونِدلهاي عاشوراست؛ ليکن در همين صحنه سوم، باز هم عزّت و افتخار هست. کساني که اهل نظر و فکر و تأمّلند، بايد هر سه بُعد را دنبال کنند.


 در آن بُعدِ اوّل که امام حسين عليهالسّلام يک حرکت انقلابي به راه انداخت، مظهر عزّت و افتخار بود. نقطه مقابلِ حسينبنعلي چه کسي بود؟ آن حکومت ظالمِ فاسدِ بدکارهاي بود که «يعمل في عبادالله بالاثم و العدوان»
. نمودار اصلي اين بود که در جامعهاي که زير قدرت او بود، با بندگان خدا و انسانها با ستم، عدوان، غرور، تکبّر، خودخواهي و خودپرستي رفتار ميکرد؛ اين خصوصيت عمده آن حکومت بود. چيزي که برايشان مطرح نبود، معنويت و رعايت حقوق انسانها بود. حکومت اسلامي را به همان حکومت طاغوتي که قبل از اسلام و در دورانهاي مختلف در دنيا وجود داشته است، تبديل کرده بودند. در صورتي که بارزترين خصيصه نظام اسلامي، حکومت است؛ برجستهترين بخشهاي آن جامعه ايدهآلي که اسلام ميخواهد ترتيب دهد، شکل و نوع حکومت و رفتار حاکم است.


 به تعبير بزرگان آن روز، امامت را به سلطنت تبديل کرده بودند. امامت يعني پيشوايي قافله دين و دنيا. در قافلهاي که همه به يک سمت و هدف والا در حرکتند، يک نفر بقيه را راهنمايي ميکند و اگر کسي گم شود، دست او را ميگيرد و برميگرداند؛ اگر کسي خسته شود، او را به ادامه راه تشويق ميکند؛ اگر کسي پايش مجروح شود، پاي او را ميبندد و کمک معنوي و مادّي به همه ميرساند. اين در اصطلاح اسلامي اسمش امام - امام هدايت  - است و سلطنت نقطه مقابل اين است. سلطنتِ به معناي پادشاهي موروثي، فقط يک نوعِ از سلطنت است. لذا بعضي سلاطين در دنيا هستند که اسمشان سلطان نيست، اما باطنشان تسلّط و زورگويي بر انسانهاست. هر کس و در هر دورهاي از تاريخ - اسم او هرچه ميخواهد باشد - وقتي به ملت خود يا به ملتهاي ديگر زور بگويد، اين سلطنت است. اينکه رئيس جمهور يک دولتي - که در همه زمانها، دولتهاي مستکبر بودهاند و امروز مظهر آن، امريکاست - به خود حق بدهد که بدون هيچ استحقاق اخلاقي، علمي و حقوقي، منافع خود و کمپانيهاي پشتيبان خود را بر منافع ميليونها انسان ترجيح دهد و براي ملتهاي دنيا تکليف معيّن کند، اين سلطنت است؛ حالا اسمش سلطان باشد يا نباشد!


 در دوران امام حسين عليهالسّلام امامت اسلامي را به چنين چيزي تبديل کرده بودند: «يعمل في عبادالله بالاثم والعدوان». امام حسين عليهالسّلام در مقابل چنين وضعيتي مبارزه ميکرد. مبارزه او بيان کردن، روشنگري، هدايت و مشخّص کردن مرز بين حقّ و باطل - چه در زمان يزيد و چه قبل از او - بود. منتها آنچه در زمان يزيد پيش آمد و اضافه شد، اين بود که آن پيشواي ظلم و گمراهي و ضلالت، توقّع داشت که اين امام هدايت پاي حکومت او را امضاء کند؛ «بيعت» يعني اين. ميخواست امام حسين عليهالسّلام را مجبور کند به جاي اينکه مردم را ارشاد و هدايت فرمايد و گمراهي آن حکومت ظالم را براي آنان تشريح نمايد، بيايد حکومت آن ظالم را امضا و تأييد هم بکند! قيام امام حسين عليهالسّلام از اينجا شروع شد. اگر چنين توقّع بيجا و ابلهانهاي از سوي حکومت يزيد نميشد، ممکن بود امام حسين همچون زمان معاويه و ائمّه بزرگوارِ بعد از خود، پرچم هدايت را برميافراشت؛ مردم را ارشاد و هدايت ميکرد و حقايق را ميگفت. منتها او بر اثر جهالت و تکبّر و دوري از همه فضايل و معنويات انساني يک قدم بالاتر گذاشت و توقع کرد که امام حسين عليهالسّلام پاي اين سيهنامه تبديل امامت اسلامي به سلطنت طاغوتي را امضاء کند؛ يعني بيعت کند. امام حسين فرمود «مثلي لا يبايع مثله»
؛ حسين چنين امضايي نميکند. امام حسين عليهالسّلام بايد تا ابد به عنوان پرچم حق باقي بماند؛ پرچم حق نميتواند در صف باطل قرار گيرد و رنگ باطل بپذيرد. اين بود که امام حسين عليهالسّلام فرمود: «هيهات منّا الذّلّة»
. حرکت امام حسين، حرکت عزّت بود؛ يعني عزّت حق، عزّت دين، عزّت امامت و عزّت آن راهي که پيغمبر ارائه کرده بود. امام حسين عليهالسّلام مظهر عزّت بود و چون ايستاد، پس مايه فخر و مباهات هم بود. اين عزّت و افتخار حسيني است. يک وقت کسي حرفي را ميزند، حرف را زده و مقصود را گفته است، اما پاي آن حرف نميايستد و عقبنشيني ميکند؛ اين ديگر نميتواند افتخار کند. افتخار متعلّق به آن انسان، ملت و جماعتي است که پاي حرفشان بايستند و نگذارند پرچمي را که آنها بلند کردهاند، توفانها از بين ببرد و بخواباند. امام حسين عليهالسّلام اين پرچم را محکم نگه داشت و تا پاي شهادتِ عزيزان و اسارتِ حرم شريفش ايستاد. عزّت و افتخار در بُعد يک حرکت انقلابي اين است.


 در بُعد تبلور معنويت هم همينطور است. بارها اين را گفتهام که خيليها به امام حسين عليهالسّلام مراجعه و او را بر اين ايستادگي ملامت ميکردند. آنها مردمان بد و يا کوچکي هم نبودند؛ بعضي جزو بزرگان اسلام بودند؛ اما بد ميفهميدند و ضعفهاي بشري بر آنها غالب شده بود. لذا ميخواستند حسينبنعلي را هم مغلوب همان ضعفها کنند؛ اما امام حسين عليهالسّلام صبر کرد و مغلوب نشد و يکايک کساني که با امام حسين بودند، در اين مبارزه معنوي و دروني پيروز شدند. آن مادري که جوان خود را با افتخار و خشنودي به طرف اين ميدان فرستاد؛ آن جواني که از لذّات ظاهري زندگي گذشت و خود را تسليم ميدان جهاد و مبارزه کرد؛ پيرمرداني مثل «حبيببنمظاهر» و «مسلمبنعوسجه» که از راحتي دوران پيرمردي و بستر گرم و نرم خانه خودشان گذشتند و سختي را تحمّل کردند؛ آن سردار شجاعي که در ميان دشمنان جايگاهي داشت - «حُرّبنيزيد رياحي» - و از آن جايگاه صرفنظر کرد و به حسينبنعلي پيوست، همه در اين مبارزه باطني و معنوي پيروز شدند.


 آن روز کساني که در مبارزه معنوي بين فضايل و رذايل اخلاقي پيروز شدند و در صفآرايي ميان جنود عقل و جنود جهل توانستند جنود عقل را بر جنود جهل غلبه دهند، عدّه اندکي بيش نبودند؛ اما پايداري و اصرار آنها بر استقامت در آن ميدان شرف، موجب شد که در طول تاريخ، هزاران هزار انسان آن درس را فراگرفتند و همان راه را رفتند. اگر آنها در وجود خودشان فضيلت را بر رذيلت پيروز نميکردند، درخت فضيلت در تاريخ خشک ميشد؛ اما آن درخت را آبياري کردند و شما در زمان خودتان خيليها را ديديد که در درون خود فضيلت را بر رذيلت پيروز و هواهاي نفساني را مقهور احساسات و بينش و تفکر صحيح ديني و عقلاني کردند. همين پادگان دوکوهه و پادگانهاي ديگر و ميدانهاي جنگ و سرتاسر کشور، شاهد دهها و صدها هزار نفر از آنها بوده است. امروز هم ديگران از شما ياد گرفتهاند؛ امروز در سرتاسر دنياي اسلام آن کساني که حاضرند در درون خود و در صفآرايي حقّ و باطل، حق را بر باطل پيروز کنند و غلبه دهند، کم نيستند. پايداري شما - چه در دوران دفاع مقدّس و چه در بقيه آزمايشهاي بزرگ اين کشور - اين فضيلتها را در زمانه ما ثبت کرد. زمانه ما زمانه ارتباطات نزديک است؛ اما اين ارتباطات نزديک هميشه به سود شيطان و شيطنتها نيست؛ به سود معنويتها و اصالتها هم هست. مردم دنيا خيلي چيزها را از شما ياد گرفتهاند. همين مادري که در فلسطين جوان خودش را ميبوسد و به طرف ميدان جنگ ميفرستد، يک نمونه است. فلسطين سالهاي متمادي، زن و مرد و پير و جوان داشت؛ اما براثر ضعفها و به دليل آنکه در ميدان صفآرايي معنوي، جنود عقل نميتوانست بر جنود جهل پيروز شود، فلسطين دچار ذلّت شد و اين وضعيت برايش پيش آمد و دشمنان بر آن مسلّط شدند. اما امروز وضعيت فلسطين، به گونه ديگري است؛ امروز فلسطين بهپا خاسته است؛ امروز ملت فلسطين - زن و مرد - در صفآرايي معنوي در درون خود توانسته است جانب معنويت را غلبه دهد و پيروز کند؛ و اين ملت پيروز خواهد شد.


 در آن صحنه سوم هم که صحنه فاجعهآفرينيهاي عاشوراست، آنجا هم باز نشانههاي عزّت مشاهده ميشود؛ آنجا هم سربلندي و افتخار است. اگر چه مصيبت و شهادت است؛ اگرچه شهادت هر يک از جوانان بنيهاشم، کودکان، طفلان کوچک و اصحاب کهنسال در اطراف حضرت ابيعبداللهالحسين عليهالسّلام يک مصيبت و داغ بزرگ است؛ اما هرکدام حامل يک جوهره عزّت و افتخار هم هست. 


 اينجا جمعي که شما اجتماع کردهايد، اغلب جوانيد. در اين پادگان دوکوهه هم دهها و صدها هزار جوان آمدند و رفتند. مظهر جوانِ فداکار در کربلا کيست؟ علياکبر، فرزند امام حسين عليهالسّلام؛ جواني که در بين جوانان بني هاشم برجسته و نمونه بود؛ جواني که زيباييهاي ظاهري و باطني را باهم داشت؛ جواني که معرفتِ به حقّ امامت و ولايت حسينبنعلي عليهالسّلام را با شجاعت و فداکاري و آمادگي براي مقابله با شقاوت دشمن همراه داشت و نيرو و نشاط و جواني خود را براي هدف و آرمان والاي خود صرف کرد. اين خيلي ارزش دارد. اين جوان فوقالعاده و برجسته به ميدانِ دشمن رفت و در مقابل چشم پدر و چشمان زناني که نگران حال او بودند، جسد به خون آغشتهاش به خيمهها برگشت. اين چنين مصيبت و عزايي چيز کوچکي نيست؛ اما همين حرکت او به سمت ميدان و آماده شدن براي مبارزه، براي يک مسلمان، تجسم عزّت، بزرگواري، افتخار و مباهات است. اين است که خداوند ميفرمايد: «و لله العزّة و لرسوله و للمؤمنين»
. حسينبنعلي عليهالسّلام نيز به نوبه خود با فرستادن اين جوان به ميدان جنگ، عزّت معنوي را نشان داد؛ يعني پرچم سربلندي و حاکميت اسلام را که روشنکننده مرز بين امامتِ اسلامي و سلطنتِ طاغوتي است محکم نگه ميدارد، ولو به قيمت جان جوان عزيزش باشد. 


 شنيدهايد - در اين روزها، بارها هم تکرار شده است - که هر کدام از اصحاب و ياران امام حسين عليهالسّلام براي رفتن به ميدان جنگ و مبارزه کردن اجازه ميخواستند، امام به سرعت اجازه نميداد. بعضيها را ممانعت ميکرد؛ به بعضي ميگفت که اصلاً از کربلا برگرديد و برويد. او با جوانان بنيهاشم و اصحاب خود، چنين رفتار ميکرد. اما علياکبر - جوان محبوب و فرزند عزيزش - که اجازه ميدان خواست، امام يک لحظه هم درنگ نکرد و به او اجازه داد. اينجا ميشود معرفت پسر و عظمت مقام پدر را فهميد. 


 تا وقتي اصحاب بودند، ميگفتند جانمان را قربان شما ميکنيم و اجازه نميدادند کسي از بنيهاشم - فرزندان اميرالمؤمنين و امام حسن و امام حسين عليهمالسّلام - به ميدان جنگ بروند. ميگفتند اوّل ما ميرويم و کشته ميشويم، اگر بعد از کشته شدن ما خواستيد، آن وقت به ميدان برويد. وقتي که نوبت به جانبازي و شهادت بنيهاشم رسيد، اوّل کسي که درخواست اجازه براي ميدان ميکند، همين جوان مسؤوليتشناس است؛ او علياکبر، پسر آقا و پسر امام و از همه به امام نزديکتر است، پس براي فداکاري از همه شايستهتر است. اين هم يک مظهر امامت اسلامي است؛ اينجا جايي نيست که دنيا، منافع مادّي، سود اقتصادي و شهوات نفساني تقسيم کنند؛ اينجا مجاهدت و سختي است؛ اوّل کسي که داوطلب ميشود عليبنالحسين، علياکبر است. اين، معرفتِ اين جوان را مينماياند و امام حسين هم عظمت روحياش را در مقابل اين کار نشان ميدهد و به مجرّد اينکه او درخواست ميکند، امام حسين عليهالسّلام هم اجازه ميدهد که به ميدان برود. 


 اينها براي ما درس است؛ همان درسهاي ماندگار تاريخ، همان چيزهايي که امروز و فردا، بشريت به آنها نيازمند است. تا وقتي که خودخواهيهاي انسان بر او حاکم است، هرچه قدرتِ اجراييش بالاتر باشد، خطرناکتر است؛ تا وقتي که هواهاي نفساني بر انسان غالب است و تا وقتي انسان همه چيز را براي خود ميخواهد، هرچه قدرتش بيشتر است، خطرناکتر و سبعتر و درندهتر است. نمونههايش را در دنيا ميبينيد. هنر اسلام همين است که به کساني اجازه ميدهد از نردبان قدرت بالا روند که توانسته باشند لااقل در بعضي از اين مراحل امتحان داده و قبول شده باشند. شرطي که اسلام براي مسؤوليتها ميگذارد، خارج شدن از بسياري از اين هواها و هوسهاست. ما مسؤولان بايستي بيش از همه مراقب خود باشيم؛ بيش از همه دست، زبان، فکر، چشم و عمل خود را کنترل کنيم؛ بيش از همه تقوا در ما لازم است. وقتي بيتقوايي بر انساني حاکم شد، هرچه قدرت او بيشتر باشد، خطرش براي بشريت بيشتر است. وقتي اختيارِ فشردن تکمه بمب اتم در دست شخصي باشد که نه جان انسانها و نه حقوق ملتها برايش مهم است و نه اجتناب از شهوات نفساني براي او يک امتياز و ارزش محسوب ميشود، براي بشريت خطرناک است. اين کساني که امروز در دنيا از نيروي اتم و سلاحهاي مرگبار برخوردارند، بايد بر نفس و احساسات خود غلبه داشته و مسلّط باشند که متأسفانه اينطور نيست. اسلام اين مسائل را تبليغ ميکند و علّت دشمني قدرتمندان با اسلام هم همين است.


 پروردگارا! در راه زنده نگهداشتن آرمانهاي اسلامي ما را روزبهروز ثابت قدمتر فرما. ما را در پيمودن اين صراط مستقيمِ الهي و اسلامي - که در مقابل پاي ما قرار دادهاي - روزبهروز عازم و جازمتر گردان. پروردگارا! ملت ايران را در رسيدن به هدفهاي بزرگ خود موفّق و پيروز فرما. مسؤولان را که خدمتگزاران اين ملت هستند در خدمتگزاري به اين ملت موفّق گردان. پروردگارا! دشمنان اين ملت را مغلوب و منکوب فرما. پروردگارا! به محمّد و آل محمّد قلب وليعصر را از ما شاد کن؛ روح شهداي عزيز را از ما خشنود کن. پروردگارا! آن جوانان نازنين، آن دلاورمرداني که در سالهاي دفاع مقدّس و قبل و بعد از آن در اين جبهههاي طولاني نبرد، در راه اهداف عاليه اسلام، جان خودشان را فدا کردند، با پيغمبر محشور کن؛ ملت ايران را روزبهروز بيشتر قدردان آنها گردان. پروردگارا! لطف و خير و رحمت و فيض خود را بر اين مردم نازل کن.
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فايل Word



 ٤

حکومت علوي بايد هميشه در مقابل چـشم مـا باشـد و در آن جهـت                 . السلام دارد  طالب عليه  ابي بن بزرگي مثل علي  

اي انسانهاي ستمديده تمام قرون در حکومتي برآورده        آرزوه. حرکت کنيم و آن را بخواهيم و براي آن تلاش نماييم          

بشر در طول قرونِ تاريخِ طولاني خود از چه دردهـايي بيـشتر رنـج               . خواهد شد که با رفتار علوي اداره شود، و لاغير         

همچنين از بيرحمي و برادرکـشي رنـج بـرده    . برده است؟ از بي عدالتي، تبعيض، زورگويي و تحکم قدرتهاي غاصب    

شر از جهالتهايي که اختيار زندگي مردم را در قبضه قدرتهاي ظالمانه گرفتند، رنج برده است؛ بشر همواره از                   است؛ ب 

عمده محروميتهاي انسان در طول تاريخ، ناشـي از سـلطه ظالمـان و نـااهلان،                . جهل، ستم و تبعيضِ ناروا ناليده است      

  .صلي و طبيعي خود محروم مانده استافروزيهاست؛ بشر از حقوق ا خوي وحشيگري، بيرحميها و جنگ

رساند؛ نه    حکومت علوي بشر را به عدالت، آرامش، ايمان به معنويت، صفا و برادري، صلح و دوستي حقيقي مي                 

هـا   کنند، اما خودشان آتش همه جنگها را روشن و همه فتنه           مثل آن کساني که نام و شعار صلح را در دنيا مطرح مي            

نظام و حکومت علوي به برکت عدل همگاني و فراگيـر، انـسانها را در امنيـت و                  . کنند برپا مي را هم در ميان انسانها      

شد، آن حضرت دنياي آبـادي از جهـت          السلام فرصت داده مي    اگر به اميرالمؤمنين عليه   . دارد آرامش واقعي نگه مي   

. آورد رگز نديده بـود، بـه وجـود مـي    مادي و معنوي و مالامال از عدالت، آرامش و صلحِ حقيقي که بشر قبل از آن ه              

بنابراين رفتار علوي براي ما يک درس هميشگي        . شود به اين آرزوها رسيد     امروز هم جز در سايه چنين رفتاري، نمي       

است و مختص يک سال نيست؛ البته هدفهاي بزرگ، در زمانهاي متناسب و طـولاني و بـا تـلاش و مجاهـدت، قابـل              

طلبي، مفت و مجاني، بدون تلاش و مجاهدت به دست آورد؛ بايـد              توان با راحت   ميهدفهاي بزرگ را ن   . حصول است 

  .ريزي کرد تلاش و برنامه

طور که عرض کردم، در سال گذشته دو حرکت از سوي مسؤولان در جهـت رفتـار علـوي شـروع شـده                         همان

. ست و بايد هردو ادامه پيدا کند      اين شروع، مبارک ا   . يکي مسأله اشتغال و ديگري مسأله مبارزه با فساد است         : است

معناي اشتغال اين است که جوانِ مستعد آماده به کار، فرصت تلاش و فعاليت به دست آورد تـا هـم نيـاز شخـصي                         

ايـن امـر    . خود را از اين راه برطرف کند و هم به پيـشرفت و آبـاداني کـشور و رونـق اقتـصادي آن کمـک نمايـد                          

اند و بايد با جديت ادامه پيدا کنـد؛ هـيچ چيـز               را مسؤولان دولتي ما شروع کرده      خواهد که اين کار    ريزي مي  برنامه

اگر تهديد امريکا است، اگر امواج سياسي است، اگر درگيريهاي جنـاحي اسـت، اگـر                . نبايد مانع از اجراي آن شود     

 دستگاههاي دولتي در اين     ربطِ خودخواهيهاي اين و آن است، هيچ کدام از اينها نبايد مانعِ اين شود که مسؤولان ذي               

مـن در چنـد مـاهِ قبـل از     .  کار خودشان را باجديت دنبال نکنند - که يک قضيه بسيار اساسي است        -قضيه اشتغال   

کند، بايد   اي که براي ايجاد اشتغال در کشور کار مي         اين، به مسؤولان بلندپايه اين بخش از دولت گفتم آن مجموعه          

در دوران جنگ و دفـاع مقـدس بـراي آن           . شناخت، کار کند   قدس که شب و روز نمي     مثل اتاق جنگِ دوران دفاع م     

هايي که مشغول طراحي جنگ بودند، شب و روز، تعطيل و غير تعطيل، اولِ هفته و آخرِ هفتـه معنـا نداشـت؛            مجموعه

بايـد بتوانـد از نيـرويش،    جوان مـا  . امروز بايد براي ايجاد اشتغال به همان نحو تلاش شود     . مرتّب مشغول کار بودند   

خوشـبختانه  . براي اداره زندگي خود و پيشرفت کشور به معناي حقيقي استفاده کند؛ کشور هم اين ظرفيـت را دارد                  

  .مندند و بايد همت کنند  به اين امر معتقد و علاقه-شناسم  ام و مي جايي که من ديده  تا آن-مسؤولان 

 براي اين کشور چندان     - چه تهديد نظامي و چه تهديد سياسي         -شور   همه بدانند تهديد دشمنان اين ملت و ک       

اين ملت يک ملت شجاع است که طعم عـزّت          . آيد حائز اهميت نيست و براي اين ملت تهديد واقعي به حساب نمي           

ور اي را بـر کـش    هرگز بيگانـه -دهند   که عمده نسل امروز ما را تشکيل مي-اين جوانان  . و استقلال را چشيده است    



 ٥

نسل ما در دوراني چشم باز کرد که براثر ضعف حکومتها در            . گونه نبود  اند؛ ليکن زمان ما اين     خودشان مسلّط نديده  

اي از يـک دولـت، در آذربايجـان          در مشهدِ ما نيروي بيگانه    . کاره بودند  داخل کشور، نيروهاي اشغالگر خارجي همه     

بعد هم  .  نيروهاي بيگانه ديگري از دولتهاي مختلف حضور داشتند        اي از دولت ديگر؛ در خودِ تهران هم        نيروي بيگانه 

نسل گذشته شما فضاي کشور     . که به ظاهر نيروهاي نظاميشان را خارج کردند، نفوذهاي سياسيشان را بجا گذاشتند            

 ـ. طـور نيـست   را اين چنين ديده بود؛ مسؤولان کشور، سرسپرده و مطيع بيگانگان بودند؛ ليکن نسل امـروز ايـن         سل ن

بينـد؛ همـه نمادهـاي       امروز، ملت، کشور، مسؤولان، حکومت و نظام خود را هميشه آزاد، سربلند، مستقل و عزيز مـي                

لـذا ايـن   . هراسـد  بالد؛ اين نسلي است که از تهديد دشمن نمي هاي استقلال ديده و به خود مي    کشور را داراي نشانه   

شور عبارت است از آن مسائلي که ما به دست خودمـان            خطر جدي براي ک   . تهديدها براي کشور خطر جدي نيست     

ايماني، ايجاد نااميدي نسبت به آينده، القاي وجود اختلاف و دوئيـت، القـاي               ايجاد اختلاف، ايجاد بي   . به وجود آوريم  

  احساس -کنند   ورزي اين کارها را مي      که بعضيها متأسفانه از روي ناداني يا غرض        -احساس ضعف در مقابل دشمن      

 براي کـشور منـشأ خطـر        -کنند    که بعضي اين احساس را عملاً و بعضي قولاً ترويج مي           -ناتواني در مسؤولان کشور     

  .مسؤولان بايد توجه داشته باشند و مردم عزيز ما هم هوشيارانه متوجه باشند و القائات دشمن را بشناسند. است

بعضيها وقتـي   .  فساد دو گرايش افراطي و تفريطي هست       در مورد برخورد با   .  مسأله بعدي، مبارزه با فساد است     

کنند که مبارزه با فساد، يک بهانه سياسـي بـراي برخـورد بـا ايـن و آن        شود، تصور مي   صحبت از مبارزه با فساد مي     

و اي اگر نقطه فاسد، شناسايي، کنترل و قلـع   در هر جامعه ! مبارزه با فساد، مبارزه با فساد است      . است؛ اين غلط است   

فرق نظام اسلامي و نظام صالح با نظامهاي فاسدي که در مقابل . کند ماند، والّا رشد پيدا مي    قمع شد، فساد متوقّف مي    

جا مسؤولان اصلي کشور و دلـسوزانِ جامعـه، برخـوردار از صـلاحند؛               دفاعند، اين است که در اين      گسترش فساد بي  

بعـضي تـصور   . شود، منتها بايد با او برخورد شود م فاسد هم پيدا ميالبته آد. برنامه و رفتار کشور، برنامه صلاح است 

مبارزه با فساد حرکت سياسـي نيـست؛   . کنند که مبارزه با فساد يک حرکت سياسي است؛ اين تصور غلطي است           مي

کننـد؛ يعنـي وقتـي گفتـه      بعضي هم در نقطه مقابل، از آن طـرف افـراط مـي   . يک حرکت حقيقي و کاري لازم است    

انگيزد، وجـود    آنچه که ما را برمي    . جا را فساد گرفته است؛ خير، اين چنين نيست         کنند همه  خيال مي » فساد«شود   مي

دانيم اگر با اين پديده مبـارزه نـشود،          ما مي . فساد، ولو در يک بخش، در يک گوشه و به وسيله افراد معدودي است             

اين مبارزه معنـايش آن نيـست کـه    . گردد قمعش مشکل ميشود و در آن صورت قلع و  دار مي  فساد نهادينه و ريشه   

عناصر صالح، مـؤمن و دلـسوز، در   . اند عناصر فاسد و مفسد همه زمامهاي کار را در بخشهاي مختلف به دست گرفته  

 بسيار هستند که اجرا هم دست آنهاسـت و بـا کمـال              - چه قوه مجريه و چه قوه قضاييه         -دستگاههاي داخل کشور    

منتها يک مفسد و فاسـد،      . دهند و خوشبختانه اينها اکثريت و چهره غالبِ دستگاهند         ار خودشان را انجام مي    صلاح، ک 

  .اين دو حرکت، يعني ايجاد اشتغال و مبارزه با فساد بايد ادامه پيدا کند. کند چهره ديگران را هم خراب مي

تي است؟ اين افتخار، افتخار بـه چيـست؟         اين عزّت، چگونه عزّ   . است» عزّت و افتخار حسيني   « اين سال، سال    

از سه بعـد و بـا   . داند که اين عزّت، چگونه عزّتي است    السلام را بشناسد، مي    علي عليه  بن آن کسي که حرکت حسين    

در هر سه بعد،    . شود نگاه کرد   طور ماندگار شده است، مي     سه ديدگاه، اين نهضت عظيم حسيني را که در تاريخ اين          

  .کند، احساس عزّت و سربلندي و افتخار است  از همه چشم را خيره ميآنچه که بيش

السلام و حرکت انقلابي و اصلاحي او چنين   يک بعد، مبارزه حق در مقابل باطلِ مقتدر است که امام حسين عليه

ي وجـود   ا در اين نهضت عرصـه مبـارزه      . علي است  بن يک بعد ديگر، تجسم معنويت و اخلاق در نهضت حسين         . کرد



 ٦

دارد که غير از جنبه اجتماعي و سياسي و حرکت انقلابـي و مبـارزه علنـي حـق و باطـل اسـت و آن، نفـس و بـاطن          

جايي که ضعفها، طمعها، حقارتها، شهوتها و هواهاي نفساني در وجود انسان، او را از برداشتن گامهـاي            آن. انسانهاست

جايي که مردان و زنـان مـؤمن و فـداکار            آن. بسيار دشوارتر دارد، يک صحنه جنگ است؛ آن هم جنگي          بلند باز مي  

افتند؛ دنيا و مافيها، لذّتها و زيباييهـاي دنيـا، در مقابـلِ احـساس وظيفـه از             السلام راه مي   علي عليه  بن پشت سر حسين  

د عقـل و جنـود        همان جنو   -افتد؛ انسانهايي که معنويتِ مجسم و متبلور در باطنشان، بر جنود شيطاني              چشم آنها مي  

 غلبه پيدا کرد و به عنوان يک عده انسان نمونـه، والا و بـزرگ، در تـاريخ مانـدگار                     -جهلي که در روايات ما هست       

دلهاي عاشوراست؛ ليکن در     ها، غمها و خونِ    بعد سوم که بيشتر در بين مردم رايج است، فجايع، مصيبتها، غصّه           . شدند

  .کساني که اهل نظر و فکر و تأملند، بايد هر سه بعد را دنبال کنند. ار هستهمين صحنه سوم، باز هم عزّت و افتخ

نقطـه  . السلام يک حرکت انقلابي به راه انداخت، مظهر عزّت و افتخار بـود              در آن بعدِ اول که امام حسين عليه       

. ١»باداالله بالاثم و العـدوان    يعمل في ع  «اي بود که     علي چه کسي بود؟ آن حکومت ظالمِ فاسدِ بدکاره         بن مقابلِ حسين 

اي که زير قدرت او بود، با بندگان خدا و انسانها با سـتم، عـدوان، غـرور، تکبـر،                     نمودار اصلي اين بود که در جامعه      

چيـزي کـه برايـشان مطـرح نبـود،          . کرد؛ اين خصوصيت عمده آن حکومـت بـود         خودخواهي و خودپرستي رفتار مي    

حکومت اسلامي را به همان حکومت طاغوتي که قبـل از اسـلام و در دورانهـاي      . يت و رعايت حقوق انسانها بود     معنو

در صورتي که بارزترين خصيصه نظام اسلامي، حکومت است؛ . مختلف در دنيا وجود داشته است، تبديل کرده بودند       

  .دهد، شکل و نوع حکومت و رفتار حاکم استخواهد ترتيب  آلي که اسلام مي ترين بخشهاي آن جامعه ايده برجسته

در . امامت يعني پيشوايي قافلـه ديـن و دنيـا         .  به تعبير بزرگان آن روز، امامت را به سلطنت تبديل کرده بودند           

کند و اگر کسي گم شود، دست        اي که همه به يک سمت و هدف والا در حرکتند، يک نفر بقيه را راهنمايي مي                 قافله

کند؛ اگر کسي پايش مجروح شـود،        گرداند؛ اگر کسي خسته شود، او را به ادامه راه تشويق مي             برمي گيرد و  او را مي  

 - امـام هـدايت        -اين در اصطلاح اسلامي اسمش امـام        . رساند بندد و کمک معنوي و مادي به همه مي         پاي او را مي   

لذا بعـضي   . قط يک نوعِ از سلطنت است     سلطنتِ به معناي پادشاهي موروثي، ف     . است و سلطنت نقطه مقابل اين است      

هـر کـس و در هـر        . سلاطين در دنيا هستند که اسمشان سلطان نيست، اما باطنشان تسلّط و زورگويي بر انسانهاست              

 وقتي به ملت خود يا به ملتهاي ديگر زور بگويـد، ايـن سـلطنت                -خواهد باشد     اسم او هرچه مي    -اي از تاريخ     دوره

 -اند و امروز مظهر آن، امريکاست   که در همه زمانها، دولتهاي مستکبر بوده      -ر يک دولتي    که رئيس جمهو   اين. است

به خود حق بدهد که بدون هيچ استحقاق اخلاقي، علمي و حقوقي، منافع خود و کمپانيهاي پشتيبان خود را بر منـافع                      

 است؛ حـالا اسـمش سـلطان باشـد يـا      ميليونها انسان ترجيح دهد و براي ملتهاي دنيا تکليف معين کند، اين سلطنت 

  !نباشد

يعمل في عباداالله بالاثم    «: السلام امامت اسلامي را به چنين چيزي تبديل کرده بودند           در دوران امام حسين عليه    

مبارزه او بيان کردن، روشنگري، هـدايت       . کرد السلام در مقابل چنين وضعيتي مبارزه مي       امام حسين عليه  . »والعدوان

منتها آنچه در زمان يزيد پيش آمد       .  بود - چه در زمان يزيد و چه قبل از او           -کردن مرز بين حق و باطل       و مشخّص   

و اضافه شد، اين بود که آن پيشواي ظلم و گمراهي و ضلالت، توقّع داشت که اين امام هـدايت پـاي حکومـت او را                          

کـه مـردم را ارشـاد و         را مجبور کند به جاي ايـن      السلام   خواست امام حسين عليه    مي. يعني اين » بيعت«امضاء کند؛   

هدايت فرمايد و گمراهي آن حکومت ظالم را براي آنان تشريح نمايد، بيايد حکومت آن ظالم را امضا و تأييـد هـم                       
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اي از سـوي حکومـت يزيـد         جـا و ابلهانـه     اگر چنين توقّع بـي    . جا شروع شد   السلام از اين   قيام امام حسين عليه   ! بکند

افراشت؛ مردم   ممکن بود امام حسين همچون زمان معاويه و ائمه بزرگوارِ بعد از خود، پرچم هدايت را برمي       شد، نمي

منتها او بر اثر جهالـت و تکبـر و دوري از همـه فـضايل و معنويـات                   . گفت کرد و حقايق را مي     را ارشاد و هدايت مي    

نامه تبـديل امامـت اسـلامي بـه          السلام پاي اين سيه    هانساني يک قدم بالاتر گذاشت و توقع کرد که امام حسين علي           

؛ حـسين چنـين امـضايي       ١»مثلـي لا يبـايع مثلـه      «امام حسين فرمود    . سلطنت طاغوتي را امضاء کند؛ يعني بيعت کند       

تواند در صـف باطـل قـرار     السلام بايد تا ابد به عنوان پرچم حق باقي بماند؛ پرچم حق نمي  امام حسين عليه  . کند نمي

حرکـت امـام حـسين،    . ٢»هيهـات منّـا الذّلّـة    «: السلام فرمود  اين بود که امام حسين عليه     . گيرد و رنگ باطل بپذيرد    

امـام حـسين   . حرکت عزّت بود؛ يعني عزّت حق، عزّت دين، عزّت امامت و عزّت آن راهي که پيغمبر ارائه کرده بود    

يـک  . اين عزّت و افتخـار حـسيني اسـت   . السلام مظهر عزّت بود و چون ايستاد، پس مايه فخر و مباهات هم بود              هعلي

کنـد؛   نشيني مي ايستد و عقب زند، حرف را زده و مقصود را گفته است، اما پاي آن حرف نمي       وقت کسي حرفي را مي    

، ملت و جماعتي است که پاي حرفشان بايستند و نگذارند           افتخار متعلّق به آن انسان    . تواند افتخار کند   اين ديگر نمي  

الـسلام ايـن پـرچم را محکـم نگـه           امام حسين عليـه   . اند، توفانها از بين ببرد و بخواباند       پرچمي را که آنها بلند کرده     

  .استعزّت و افتخار در بعد يک حرکت انقلابي اين . داشت و تا پاي شهادتِ عزيزان و اسارتِ حرم شريفش ايستاد

السلام مراجعه و او     ام که خيليها به امام حسين عليه       بارها اين را گفته   . طور است   در بعد تبلور معنويت هم همين     

آنها مردمان بد و يا کوچکي هم نبودند؛ بعضي جزو بزرگان اسلام بودنـد؛ امـا           . کردند را بر اين ايستادگي ملامت مي     

علي را هـم مغلـوب همـان ضـعفها           بن خواستند حسين  لذا مي . لب شده بود  فهميدند و ضعفهاي بشري بر آنها غا       بد مي 

السلام صبر کرد و مغلوب نشد و يکايک کساني که با امام حسين بودنـد، در ايـن مبـارزه                     کنند؛ اما امام حسين عليه    

اد؛ آن جواني آن مادري که جوان خود را با افتخار و خشنودي به طرف اين ميدان فرست           . معنوي و دروني پيروز شدند    

و » مظـاهر  بـن  حبيب«که از لذّات ظاهري زندگي گذشت و خود را تسليم ميدان جهاد و مبارزه کرد؛ پيرمرداني مثل             

که از راحتي دوران پيرمردي و بستر گرم و نرم خانه خودشان گذشتند و سختي را تحمل کردند؛            » عوسجه بن مسلم«

 و از آن جايگاه صرفنظر کرد و به         -» يزيد رياحي  حربن «-داشت  آن سردار شجاعي که در ميان دشمنان جايگاهي         

  .علي پيوست، همه در اين مبارزه باطني و معنوي پيروز شدند بن حسين

آرايي ميان جنود عقل و   آن روز کساني که در مبارزه معنوي بين فضايل و رذايل اخلاقي پيروز شدند و در صف             

نود جهل غلبه دهند، عده اندکي بيش نبودند؛ اما پايـداري و اصـرار آنهـا بـر                  جنود جهل توانستند جنود عقل را بر ج       

استقامت در آن ميدان شرف، موجب شد که در طول تاريخ، هزاران هزار انسان آن درس را فراگرفتند و همـان راه                      

شد؛  خ خشک مي  کردند، درخت فضيلت در تاري     اگر آنها در وجود خودشان فضيلت را بر رذيلت پيروز نمي          . را رفتند 

اما آن درخت را آبياري کردند و شما در زمان خودتان خيليها را ديديد که در درون خـود فـضيلت را بـر رذيلـت                          

همـين پادگـان دوکوهـه و    . پيروز و هواهاي نفساني را مقهور احساسات و بينش و تفکر صحيح ديني و عقلاني کردند  

امـروز هـم    . شاهد دهها و صدها هزار نفـر از آنهـا بـوده اسـت             پادگانهاي ديگر و ميدانهاي جنگ و سرتاسر کشور،         

آرايـي   اند؛ امروز در سرتاسر دنياي اسلام آن کساني که حاضرند در درون خود و در صف                ديگران از شما ياد گرفته    

ه در   چه در دوران دفاع مقدس و چ       -پايداري شما   . حق و باطل، حق را بر باطل پيروز کنند و غلبه دهند، کم نيستند             
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زمانه ما زمانه ارتباطات نزديک است؛ امـا  .  اين فضيلتها را در زمانه ما ثبت کرد   -بقيه آزمايشهاي بزرگ اين کشور      

مردم دنيا خيلـي    . اين ارتباطات نزديک هميشه به سود شيطان و شيطنتها نيست؛ به سود معنويتها و اصالتها هم هست                

بوسـد و بـه طـرف ميـدان جنـگ            که در فلسطين جوان خـودش را مـي        همين مادري   . اند چيزها را از شما ياد گرفته     

فلسطين سالهاي متمادي، زن و مرد و پير و جوان داشت؛ امـا براثـر ضـعفها و بـه دليـل                      . فرستد، يک نمونه است    مي

توانست بر جنود جهل پيروز شود، فلسطين دچار ذلّت شـد و ايـن               آرايي معنوي، جنود عقل نمي     که در ميدان صف    آن

اما امروز وضعيت فلسطين، به گونـه ديگـري اسـت؛ امـروز     . يت برايش پيش آمد و دشمنان بر آن مسلّط شدند    وضع

آرايـي معنـوي در درون خـود توانـسته اسـت            در صف  - زن و مرد     -پا خاسته است؛ امروز ملت فلسطين        فلسطين به 

  .جانب معنويت را غلبه دهد و پيروز کند؛ و اين ملت پيروز خواهد شد

شـود؛   هاي عزّت مشاهده مـي   جا هم باز نشانه    آفرينيهاي عاشوراست، آن   آن صحنه سوم هم که صحنه فاجعه       در  

هاشـم،   اگر چه مصيبت و شهادت است؛ اگرچه شهادت هر يـک از جوانـان بنـي               . جا هم سربلندي و افتخار است      آن

الـسلام يـک مـصيبت و داغ         يـه الحـسين عل   عبداالله کودکان، طفلان کوچک و اصحاب کهنسال در اطراف حضرت ابي         

  . بزرگ است؛ اما هرکدام حامل يک جوهره عزّت و افتخار هم هست

در اين پادگان دوکوهه هـم دههـا و صـدها هـزار جـوان          . ايد، اغلب جوانيد   جا جمعي که شما اجتماع کرده       اين

الـسلام؛ جـواني کـه در بـين        يـه اکبر، فرزند امام حسين عل     مظهر جوانِ فداکار در کربلا کيست؟ علي      . آمدند و رفتند  

                     جوانان بني هاشم برجسته و نمونه بود؛ جواني که زيباييهاي ظاهري و باطني را باهم داشت؛ جواني که معرفتِ به حق

السلام را با شجاعت و فداکاري و آمادگي براي مقابله بـا شـقاوت دشـمن همـراه                   علي عليه  بن امامت و ولايت حسين   

ايـن جـوان    . اين خيلي ارزش دارد   .  جواني خود را براي هدف و آرمان والاي خود صرف کرد           داشت و نيرو و نشاط و     

العاده و برجسته به ميدانِ دشمن رفت و در مقابل چشم پدر و چشمان زناني که نگران حال او بودند، جـسد بـه                         فوق

مين حرکـت او بـه سـمت        اين چنين مصيبت و عزايي چيز کوچکي نيست؛ اما ه         . ها برگشت  اش به خيمه   خون آغشته 

اين اسـت کـه     . ميدان و آماده شدن براي مبارزه، براي يک مسلمان، تجسم عزّت، بزرگواري، افتخار و مباهات است               

السلام نيز به نوبه خـود بـا فرسـتادن ايـن             علي عليه  بن حسين. ١»و الله العزّة و لرسوله و للمؤمنين      «: فرمايد خداوند مي 

کننده مرز بـين      جنگ، عزّت معنوي را نشان داد؛ يعني پرچم سربلندي و حاکميت اسلام را که روشن               جوان به ميدان  

  . دارد، ولو به قيمت جان جوان عزيزش باشد امامتِ اسلامي و سلطنتِ طاغوتي است محکم نگه مي

السلام  ام حسين عليه   که هر کدام از اصحاب و ياران ام        - در اين روزها، بارها هم تکرار شده است          -ايد    شنيده

بعـضيها را ممانعـت     . داد خواستند، امام بـه سـرعت اجـازه نمـي          براي رفتن به ميدان جنگ و مبارزه کردن اجازه مي         

هاشم و اصـحاب خـود، چنـين رفتـار      او با جوانان بني   . گفت که اصلاً از کربلا برگرديد و برويد        کرد؛ به بعضي مي    مي

 که اجازه ميدان خواست، امام يک لحظه هم درنگ نکرد و            -وب و فرزند عزيزش      جوان محب  -اکبر   اما علي . کرد مي

  . شود معرفت پسر و عظمت مقام پدر را فهميد جا مي اين. به او اجازه داد

 فرزندان  -هاشم   دادند کسي از بني    کنيم و اجازه نمي    گفتند جانمان را قربان شما مي       تا وقتي اصحاب بودند، مي    

رويـم و کـشته    گفتنـد اول مـا مـي    مـي .  به ميدان جنگ بروند-السلام  مام حسن و امام حسين عليهم اميرالمؤمنين و ا  

وقتـي کـه نوبـت بـه جانبـازي و شـهادت       . شويم، اگر بعد از کشته شدن ما خواستيد، آن وقت به ميـدان برويـد         مي

اکبـر،   شناس است؛ او علي    ؤوليتکند، همين جوان مس    هاشم رسيد، اول کسي که درخواست اجازه براي ميدان مي          بني
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اين هـم يـک مظهـر    . تر است پسر آقا و پسر امام و از همه به امام نزديکتر است، پس براي فداکاري از همه شايسته             

جـا   جا جايي نيست که دنيا، منافع مادي، سود اقتصادي و شهوات نفساني تقسيم کننـد؛ ايـن            امامت اسلامي است؛ اين   

    ايـن، معرفـتِ ايـن جـوان را         . اکبر است  الحسين، علي  بن شود علي  ل کسي که داوطلب مي    مجاهدت و سختي است؛ او

کـه او درخواسـت      دهد و به مجـرد ايـن       اش را در مقابل اين کار نشان مي        نماياند و امام حسين هم عظمت روحي       مي

  . دهد که به ميدان برود السلام هم اجازه مي کند، امام حسين عليه مي

 درس است؛ همان درسهاي ماندگار تاريخ، همان چيزهايي کـه امـروز و فـردا، بـشريت بـه آنهـا                   اينها براي ما  

تا وقتي که خودخواهيهاي انسان بر او حاکم است، هرچه قدرتِ اجراييش بالاتر باشد، خطرناکتر است؛ . نيازمند است

خواهـد، هرچـه قـدرتش     راي خود مـي تا وقتي که هواهاي نفساني بر انسان غالب است و تا وقتي انسان همه چيز را ب       

هنر اسلام همين است که به کساني       . بينيد هايش را در دنيا مي     نمونه. تر است  بيشتر است، خطرناکتر و سبعتر و درنده      

دهد از نردبان قدرت بالا روند که توانسته باشند لااقل در بعضي از اين مراحل امتحـان داده و قبـول شـده                       اجازه مي 

مـا مـسؤولان    . گذارد، خارج شدن از بسياري از اين هواهـا و هوسهاسـت            اسلام براي مسؤوليتها مي   شرطي که   . باشند

بايستي بيش از همه مراقب خود باشيم؛ بيش از همه دست، زبان، فکر، چشم و عمل خود را کنترل کنيم؛ بيش از همه 

يشتر باشد، خطرش براي بـشريت بيـشتر   تقوايي بر انساني حاکم شد، هرچه قدرت او ب    وقتي بي . تقوا در ما لازم است    

وقتي اختيارِ فشردن تکمه بمب اتم در دست شخصي باشد که نه جان انسانها و نه حقوق ملتهـا بـرايش مهـم                       . است

ايـن  . شود، براي بشريت خطرناک است است و نه اجتناب از شهوات نفساني براي او يک امتياز و ارزش محسوب مي              

يروي اتم و سلاحهاي مرگبار برخوردارند، بايد بر نفس و احساسات خود غلبه داشـته و                کساني که امروز در دنيا از ن      

کند و علّت دشمني قدرتمندان بـا اسـلام هـم     اسلام اين مسائل را تبليغ مي. طور نيست مسلّط باشند که متأسفانه اين  

  .همين است

مـا را در پيمـودن ايـن        . تر فرمـا   ز ثابت قدم  رو داشتن آرمانهاي اسلامي ما را روزبه      در راه زنده نگه   !  پروردگارا

ملت ! پروردگارا. روز عازم و جازمتر گردان  روزبه-اي   که در مقابل پاي ما قرار داده-صراط مستقيمِ الهي و اسلامي 

مسؤولان را که خـدمتگزاران ايـن ملـت هـستند در            . ايران را در رسيدن به هدفهاي بزرگ خود موفّق و پيروز فرما           

به محمـد   ! پروردگارا. دشمنان اين ملت را مغلوب و منکوب فرما       ! پروردگارا. ي به اين ملت موفّق گردان     خدمتگزار

آن جوانان نازنين، آن    ! پروردگارا. عصر را از ما شاد کن؛ روح شهداي عزيز را از ما خشنود کن              و آل محمد قلب ولي    

هاي طولاني نبرد، در راه اهداف عاليه اسلام،   ر اين جبهه  دلاورمرداني که در سالهاي دفاع مقدس و قبل و بعد از آن د            

! پروردگـارا . روز بيشتر قدردان آنهـا گـردان       جان خودشان را فدا کردند، با پيغمبر محشور کن؛ ملت ايران را روزبه            

  .لطف و خير و رحمت و فيض خود را بر اين مردم نازل کن

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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  16/1/1381هاي نماز جمعه تهران  خطبه بيانات در 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

صـريخ  . نکـال الظّـالمين   . مـدرک الهـاربين   . مبيـر الظّـالمين   . الحمدالله قاصم الجبـارين   .  الحمدالله رب العالمين  

ي و نـسلّم    نحمده و نستعينه و نستغفره و نتوکل عليـه و نـصلّ           . معتمد المؤمنين . موضع حاجات الطّالبين  . المستصرخين

القاسـم المـصطفي محمـد و علـي آلـه            علي حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه، حافظ سره و مبلّغ رسالاته، سـيدنا ابـي                

و صلّ علي ائمة المسلمين و حماة      . الأرضين سيما بقيةاالله في  . الهداة المهديين المعصومين  . الأطيبين الأطهرين المنتجبين  

  .اوصيکم عباداالله بتقوي االله.  ينالمستضعفين و هداة المؤمن

خداونـد متعـال    . کـنم   همه برادران و خواهران عزيز نمازگزار و خود را به رعايت تقوا و پرهيزکاري توصيه مي               

دهد که اگر تقوا پيشه کنيد؛ يعني مراقب رفتار خود، گفتار خود و مواظب حرکات خود در زندگي باشيد و                     وعده مي 

ي نکنيد، خداوند هدايت، نور، فَرج و رزق خود را و سعادت دنيوي و اخروي را بـه شـما عطـا                      از امر و نهي الهي تخطّ     

بخصوص شما جوانان عزيز که دلهاي نوراني و پاکتان، آمـاده           . اولين و آخرين حرف ما رعايت تقواست      . خواهد کرد 

انيـد و رابطـه خـود را بـا خـدا            پذيرش حق و آماده رابطه با خداي متعال است؛ اين آمادگي و اين صـفا را قـدر بد                  

  .تر کنيد مستحکم

 همه ما بخصوص کساني که مسؤوليتي بر دوش دارند، عقلاً وظيفه داريم که در همه حرکات، گفتارها، نوشتارها 

. پذيرند، خدا را و وظيفه را در نظر داشـته باشـيم   هاي خود به کساني که از ما توصيه مي       و همه موضعگيريها و توصيه    

خاطر احترامي که به  دانم از مردم عزيزمان به بنده در خطبه اول لازم مي.  در دنيا و آخرت اين است و بس     راه نجات 

امسال که ايام سـال نـو بـا ايـام عاشـورا             . السلام در عمل و زبان نشان دادند، صميمانه تشکر کنم          علي عليه  بن حسين

اي تبليغي دشمن، در مراکزي که همه فکرشان اين است کـه            همزمان بود، از مدتي پيش از ايام فروردين، دستگاهه        

مردم ما را، ملت شجاع و مؤمن ما را از مواضع حقيقي خود منصرف کنند، همه تلاششان را به کار انداختند تا محرم                       

لکن مردم با حضور خـود در مجـالس و مراسـم عـزاداري و بزرگداشـت                 . و عاشورا را در چشم مردم کمرنگ کنند       

ه امسال در مراسم عاشورا نشان دادند، يک بار ديگر به همه ثابت کردند که ملت ايران از روي معرفـت و    عجيبي ک 

طوري که از نقاط مختلف به بنده گزارش شـد، مجـالس و مراسـم                امسال آن . آگاهي راه خود را انتخاب کرده است      

اين معنايش اين نيست که مردم، آغـاز  . بودتر هم ن تر نبود خلوت عزاداري اگر از سالهاي ديگر پرشورتر و پرجمعيت  

دهند؛ خير، امسال نوروز ما رخت عزا به تن داشت؛ امسال اول سـال               بهار، فروردين و اول سال را مورد اعتنا قرار نمي         

وجـود   خود عاشورا هم مراسمي است که در انسانها شور و تحرک و رويـش و تفکـر و انديـشه بـه                . ما عاشورايي بود  

بخـشي و    عاشورا يک مراسم خشک و خالي نيست، مراسمي است که در آن فکـر، برنامـه، هـدف، آگـاهي                   . آورد مي

  .الصّلاةوالسلام قدرداني کردند مردم از مراسم مربوط به سيدالشهدا عليه. معرفت دهي هست

لاً در  اينها با هم کام   .  بهار هم هست، رويش طبيعت و رويش انسان هم هست، نشاط و شادابي جسمي هم هست               

ايـن را هـم اضـافه    . لذا بجاست از مردم مؤمن و بزرگوار ما تشکر شـود   . رفتار مردم عزيز ما منطبق و متعامل شدند       

زني و عزاداري، خود يک نقطـه برجـسته ديگـر            کنم که اهميت دادن به نماز در ظهر عاشورا و در ميان مراسم سينه             

کنند و نمازشان به نزديک غروب       زني روز عاشورا را مي     ان، سينه ديديم جوانان و مردمم    ما هميشه از اين که مي     . بود

لاي مراسم عاشورا نشان دادنـد؛ لـذا جـاي           مردم اهميت نماز و ذکر خدا و ياد الهي را در لابه           . برديم افتد رنج مي   مي

ت طـولاني و   اولاً اين تعطيلا  : يک تذکر هم در باب مسائل مربوط به فروردين عرض کنيم          . سپاسگزاري و تشکر دارد   
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. الحمدلله قاصم الجبّارين. مبير الظّالمين. مدرک الهاربين. نکال الظّالمين. صريخ المستصرخين. موضع حاجات الطّالبين. معتمد المؤمنين. نحمده و نستعينه و نستغفره و نتوکل عليه و نصلّي و نسلّم علي حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه، حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته، سيّدنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المهديّين المعصومين. سيّما بقيّةالله فيالأرضين. و صلّ علي ائمّة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين.  اوصيکم عبادالله بتقوي الله.


 همه برادران و خواهران عزيز نمازگزار و خود را به رعايت تقوا و پرهيزکاري توصيه ميکنم. خداوند متعال وعده ميدهد که اگر تقوا پيشه کنيد؛ يعني مراقب رفتار خود، گفتار خود و مواظب حرکات خود در زندگي باشيد و از امر و نهي الهي تخطّي نکنيد، خداوند هدايت، نور، فَرَج و رزق خود را و سعادت دنيوي و اخروي را به شما عطا خواهد کرد. اوّلين و آخرين حرف ما رعايت تقواست. بخصوص شما جوانان عزيز که دلهاي نوراني و پاکتان، آماده پذيرش حق و آماده رابطه با خداي متعال است؛ اين آمادگي و اين صفا را قدر بدانيد و رابطه خود را با خدا مستحکمتر کنيد.


 همه ما بخصوص کساني که مسؤوليتي بر دوش دارند، عقلاً وظيفه داريم که در همه حرکات، گفتارها، نوشتارها و همه موضعگيريها و توصيههاي خود به کساني که از ما توصيه ميپذيرند، خدا را و وظيفه را در نظر داشته باشيم. راه نجات در دنيا و آخرت اين است و بس. بنده در خطبه اوّل لازم ميدانم از مردم عزيزمان بهخاطر احترامي که به حسينبنعلي عليهالسّلام در عمل و زبان نشان دادند، صميمانه تشکر کنم. امسال که ايّام سال نو با ايّام عاشورا همزمان بود، از مدّتي پيش از ايّام فروردين، دستگاههاي تبليغي دشمن، در مراکزي که همه فکرشان اين است که مردم ما را، ملت شجاع و مؤمن ما را از مواضع حقيقي خود منصرف کنند، همه تلاششان را به کار انداختند تا محرّم و عاشورا را در چشم مردم کمرنگ کنند. لکن مردم با حضور خود در مجالس و مراسم عزاداري و بزرگداشت عجيبي که امسال در مراسم عاشورا نشان دادند، يک بار ديگر به همه ثابت کردند که ملت ايران از روي معرفت و آگاهي راه خود را انتخاب کرده است. امسال آنطوري که از نقاط مختلف به بنده گزارش شد، مجالس و مراسم عزاداري اگر از سالهاي ديگر پرشورتر و پرجمعيتتر نبود خلوتتر هم نبود. اين معنايش اين نيست که مردم، آغاز بهار، فروردين و اوّل سال را مورد اعتنا قرار نميدهند؛ خير، امسال نوروز ما رخت عزا به تن داشت؛ امسال اوّل سال ما عاشورايي بود. خود عاشورا هم مراسمي است که در انسانها شور و تحرّک و رويش و تفکر و انديشه بهوجود ميآورد. عاشورا يک مراسم خشک و خالي نيست، مراسمي است که در آن فکر، برنامه، هدف، آگاهيبخشي و معرفت دهي هست. مردم از مراسم مربوط به سيدالشهدا عليهالصّلاةوالسّلام قدرداني کردند.


 بهار هم هست، رويش طبيعت و رويش انسان هم هست، نشاط و شادابي جسمي هم هست. اينها با هم کاملاً در رفتار مردم عزيز ما منطبق و متعامل شدند. لذا بجاست از مردم مؤمن و بزرگوار ما تشکر شود. اين را هم اضافه کنم که اهميت دادن به نماز در ظهر عاشورا و در ميان مراسم سينهزني و عزاداري، خود يک نقطه برجسته ديگر بود. ما هميشه از اين که ميديديم جوانان و مردممان، سينهزني روز عاشورا را ميکنند و نمازشان به نزديک غروب ميافتد رنج ميبرديم. مردم اهميت نماز و ذکر خدا و ياد الهي را در لابهلاي مراسم عاشورا نشان دادند؛ لذا جاي سپاسگزاري و تشکر دارد. يک تذکر هم در باب مسائل مربوط به فروردين عرض کنيم: اوّلاً اين تعطيلات طولاني و بيدليل، هيچ منطق عقلايي ندارد. وضع خوبي نيست که اوّلِ سال، روزهاي متوالي - گاهي دو هفته و گاهي بيشتر - همه چرخهاي فعّاليت در کشور از حرکت بيفتد. خلاف مقرّرات هم هست، طبق مقرّرات تعطيليها محدود است. ما در ايّام سال، تعطيلي زياد داريم که اين به زيان کشور است. در بعضي از کشورهاي دنيا، طبق فهرستي که مشاهده ميکردم، همه تعطيلات رسمي در طول سال از پنج، شش روز تجاوز نميکند. لکن ما تعطيليهايمان بسيار زياد است. علاوه بر آن هم عدّهاي با بيتوجّهي و بياعتنايي خود به کار، علم، تحصيل و به اشتغالات روزمرّه زندگي و کارهاي اداري و سازندگي، بر اين تعطيلات اضافه هم ميکنند؛ آنهم در آغاز سال. بالاخره در اوّلِ سال، اوّلِ يک دوره جديد مالي و کاري است. توصيه مؤکدِ بنده اين است که هم مسؤولين و هم آحاد مردم عزيزمان تصميم بگيرند اين تعطيلات را کم کنند. اين همه تعطيلاتِ پيدرپي، زيانهايي به بار ميآورد که هر چند در اوّل کار محسوس نيست، لکن نتايج آن براي همه زيانبار است.


 يک سفارش هم به مناسبت همين آغاز دوره جديد مالي و کاري که اوّلِ سال است به مردم عزيزمان عرض ميکنم. مردم عزيزمان در ميدانهاي مختلف، امتحانهاي خوبي دادهاند. لذا لازم است اين تداوم به سمت بهتر شدن و ارتقاي زندگي روحي و روابط اجتماعي و فضاي اجتماعي و سياسي جامعه همچنان در طي سال به وسيله خود مردم مورد توجّه قرار گيرد.


 در روايات ما وارد است که مؤمنين با يکديگر تراحم و تعاطف دارند؛ يعني به هم رحم ميکنند و با يکديگر عطوفت ميورزند
 اين يک وظيفه اخلاقي است و اين امر در پيشرفت و بناي اجتماعي ما تأثير دارد. به هم رحم کنيد. مردم به هم رحم کنند تا خدا هم به آنها رحم کند. وقتي که در دلِ مردم نسبت به يکديگر ترّحم و عطوفت و حُسنظن و محبّت هست، فضاي جامعه، فضاي بهشت ميشود. آنگاه که در دلِ افراد، با انگيزههاي سياسي يا شخصي، کينه، بددلي و سوءظن وجود داشته باشد، فضاي جامعه فضايي تاريک و تلخ ميشود. با هم همکاري کنيم، به هم کمک کنيم، نسبت به يکديگر گذشت داشته باشيم. مجادلات سياسي براي کشور زيانبار است. نه فقط امروز که دشمن ما را تهديد ميکند، بلکه هميشه مضرّ است؛ براي سازندگي و راه انداختن چرخهاي اقتصادي مضرّ است. اگر بعضيها هر روزي به نحوي مسأله جديدي درست کنند و افکار عمومي را متوجّه به يک مسأله موهوم کنند، اينها به ضرر کشور است. امسال همه، بخصوص گويندگان، نويسندگان، سياسيّون، منبردارها و تريبوندارها، تصميم بگيرند فضا را، فضاي محبّت و عطوفت قرار دهند؛ ذهنها و دلها را نسبت به يکديگر تحريک نکنند؛ در اين مملکت کار زياد داريم. مسؤولين کار دارند، دولت کار دارد، دستگاه قضاييه کار دارد، مجلس کار دارد؛ همه کارهاي مهم و اساسي دارند؛ همه بايد با همه توان و با همه وجود تلاش کنيم تا بتوانيم کشور را به سرمنزل امن و سعادت برسانيم و اين کاري است ممکن؛ اين کاري است ممکن. ما يک ملت بزرگ، داراي عناصر فراوان قدرت در ميان خودمان هستيم، ما ايمان داريم، عزم و همّت داريم؛ ملت ما اينگونه است و اين را در ميدانهاي مختلف نشان داده است. جوانان ما هوش و استعداد و ابتکار دارند؛ مسؤولين ما علاقه و اخلاص و کارايي دارند. ما بايد خيلي زودتر از اين و بهتر از اين ميتوانستيم کارهايمان را راه بيندازيم. آنچه که به اين امر کمک ميکند عبارت است از آرامش فضاي جامعه از لحاظ سياسي و از لحاظ اجتماعي. اين آرامش را حفظ کنيم، اين کمک را به خودمان بکنيم، اين کمک به خود است و اين مصداقي از همان تقوايي است که در صدر عرايضم عرض کردم تقواي الهي را پيشه کنيم؛ اين مصداق آن تقواست. خدا را شکر ميکنيم که دل ملت ما را با معرفت خود و با معرف اولياي خود نوراني کرده است. خدا را شکر ميکنيم که ملت ما را ملتِ آگاه و حسّاسي قرار داده است که مسائل مهم جهاني براي او مطرح است؛ مسائل را ميفهمد و نسبت به حوادث جهاني بيتفاوت نيست. اين، قدرت تصميمگيري ملت را بالا ميبرد. از اين فرصتهاي بزرگ بايستي استفاده کنيم.


 پروردگارا! به محمّد و آل محمّد و به مقام و مرتبت و منزلت سيّد شهيدان و سرور آزادگان عالم، حسينبنعلي عليهالصّلاةوالسّلام - که اين روزها روزهاي عزاي اوست - تو را سوگند ميدهيم، ما را هميشه در راه خودت و در راه هدفهاي خود ثابت و پابرجا بدار. پروردگارا ! عزم و اراده ملت عزيز ما را در اين راه پُرافتخار و پُرعزّت، همواره مستقر و مستحکم نگهدار. پروردگارا ! ملت ايران را بر دشمنانش پيروز کن. پروردگارا ! بدخواهان ملت ايران را هرجا و در هر لباسي هستند و زير هر پوشش و شعاري، خود را مخفي ميکنند، ناکام و ذليل فرما. پروردگارا ! ملت عزيز ايران را به هدفهاي بزرگ خود برسان؛ شهيدان عالي مقام ما را با پيغمبر محشور کن؛ امام عاليمقام ما را با اوليايش - با پيغمبر - محشور کن.


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 والعصر. إنّ الانسان لفي خسر. إلّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.
 


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. سيّما علي اميرالمؤمنين و الصّدّيقة الطّاهرة سيّدة نساء العالمين والحسن و الحسين سبطي الرّحمة و امامي الهدي و عليبنالحسين زينالعابدين و محمّدبنعلي باقرالعلوم و جعفربنمحمّد الصّادق و موسيبنجعفر الکاظم و عليبنموسي الرّضا و محمّدبنعلي الجواد و عليبنمحمّد الهادي و الحسنبنعلي الزّکي العسکري والحجّة الخلف القائم المهدي. اللّهم  صلّ عليهم صلاة دائمة زاکيّة متواترة متواصلة و صلّ علي ائمّة المسلمين و حماة  المستضعفين و هداة المؤمنين.


 مسأله امروزِ ما که مايلم در خطبه دوم به آن بپردازم، مسأله بسيار مهمّ فلسطين و فاجعهاي است که اين روزها در سرزمينهاي فلسطينينشين از کشور عزيز اسلامي فلسطين، جريان دارد. قبل از شروع اين بحث، مجدّداً همه را به تقواي الهي توصيه ميکنم. در همين بحثي که ميکنيم، خدا را همهمان در نظر ميگيريم که آنچه وظيفه ماست، آن را بر زبان آوريم و در عمل بدان اقدام کنيم.


 آنچه که امروز در سرزمينهاي فلسطينينشينِ کشور فلسطين جريان دارد، يک فاجعه انساني کمنظير است. در طول تاريخ فلسطين هم ما شبيه اين را با اين شدّت، با اين خشونت و با اين قساوت سراغ نداريم. جناياتي که در فلسطين اتّفاق ميافتد، حقيقتاً تکاندهنده است. دولت جعلي صهيونيست با امکانات نظامي، با تانک، با سرباز - شنيدهام حدود سي هزار نيرو و صدها تانک وارد کرده است! - وارد شهرها و خيابانها ميشوند و فاجعهآفريني ميکنند. شهرهاي «رامالله»، «نابلس»، «غزّه»، «خانيونس»، «بيتاللّحم»، «رفح» و ديگر مناطق فلسطينينشين، همه دچار اين مصيبتند. کاري ميکنند که شبيه اين کار را ما در دورههاي نزديک به خودمان با اين شدّت و خشونت در هيچجا سراغ نداريم! خانهها را ويران ميکنند، با تانک و بولدوزر به جان خانههاي محقّر فلسطينيها ميافتند - چه در اين شهرها و چه در اردوگاهها - خانوادهها را آواره ميکنند. مرد و زني را که دم تيغشان بيايد، ميکشند و هيچ ملاحظه نميکنند. شنيدهام جوانان و مردان را - از سنين سيزده سال تا پنجاه سال - دستگير ميکنند و تعداد زيادي از مردان اين خانوادهها بخصوص جوانان و نوجوانان را دستگير کرده و به مناطقي بردهاند که معلوم نيست کجاست! خبرهايي که از داخل بازداشتگاهها بعضاً به بيرون درز کرده و در مطبوعات دنيا منعکس شده است، خبر ميدهد که اينها را شکنجه و آزار ميکنند و حتّي در داخل اين بازداشتگاهها هم به آنها دستبند ميزنند. به مسجدها و کليساها در بيتاللّحم حمله کردهاند و از رساندن آمبولانس، آذوقه و دارو به مردمي که مجروح ميشوند جلوگيري ميکنند. آنطوري که نقل کردهاند، حتّي آمبولانسها را تيرباران ميکنند و بسياري از مجروحان اين حوادث براثر خونريزي و بيدارويي از بين رفته و به شهادت رسيدهاند. حتّي بيمارستانها و داروخانهها را مورد تهاجم قرار ميدهند و به غارت مراکز و مغازههايي که در آنها مواد غذايي است ميپردازند. مردم در «رامالله» و بعضي شهرهاي ديگر جرأتِ بيرون آمدن از خانههاي خودشان را ندارند. زنان، بچهها، اين خانوادههاي آواره شده و کساني که مجبورند چون سقف خانهشان فرو ريخته است، به خانه خويشاوندانشان و ديگران بروند، خدا ميداند با چه مصيبت و سختياي زندگي ميکنند. آب و برق را در بعضي از اين شهرها قطع کردهاند. وقاحت را به جايي رساندهاند که در شهر «رامالله» به مقرّ اقامتگاه رئيس حکومت خودگردان حمله کرده و آنجا را تصرّف نمودهاند؛ يعني همان حکومتي که خودشان آن را به رسميت شناختهاند، خودشان قرارش را بستهاند و خودشان امضاء کردند! خلاصه وضع عجيبي بهوجود آورده و صداي دنيا را در آوردهاند!


 سياستمداراني که به خاطر رودربايستي از صهيونيستها حاضر نبودند يک کلمه عليه دولت صهيونيستي حرف بزنند، امروز صريحاً اعتراض ميکنند. ملتهاي مسلمان در همه جا خشمگينند و ميجوشند. اگر جلوِ ملتهاي مسلمان و ملتهاي عرب را حکومتهايشان نميگرفتند، آن وقت ديده ميشد که اين يک ميليارد مسلمان چه ميکند و چه ميتواند بکند! مسأله اين است که نماد خونخواري و وحشيگري و درّندگي و بياعتنايي به همه موازين بشري، حقوق بشر و ارزشهاي بشري - که همين نظاميان صهيونيستند - در يک طرف و نماد مقاومتِ قهرمانانه و مظلومانه - که ملت مظلوم فلسطينند - در طرف ديگر مقابل هم ايستادهاند. من وجدان جهاني را به داوري و قضاوت دعوت ميکنم. همه حرفهايي که به عنوان تحليل سياسي، راهحل، توصيه ميزنند، در مقابل اين واقعيت، افسانه و موهوم است. واقعيت اين است که ملتي در خانه خود تحقير ميشود، دستگير ميشود، کشته ميشود، جوانش از او گرفته ميشود، امنيتِ جان و مال و مسکنش بهوسيله غاصبان همان سرزمين تهديد ميشود. حال وجدان جهاني قضاوت کند؛ اين جا حق با کيست و وظيفه انسانها چيست؟ ما به هيچ چيز ديگري احتياج نداريم؛ همين واقعيت را مقابل خودشان بگذارند ببينند چه اتّفاقي در حال وقوع است؟ در اوّلِ کار که همين صهيونيستها بر سرِ کار آمدند - پنجاهوچهار سال قبل - نگذاشتند دنيا بفهمد که اينها چه فجايعي انجام ميدهند؛ اما امروز دنيا ميبيند. البته تلويزيونها و دوربينها قادر نيستند حقيقت را نشان دهند. فقط بخشي از حقيقت؛ يک تصوير و شبحي از حقيقت را نشان ميدهند؛ حقيقت خيلي بيشتر از اينها و خيلي تلختر از اينهاست. واقعيت را از روي همين فيلمهاي تلويزيوني که در دنيا پخش ميشود - آنجاهايي که پخش ميشود - قضاوت کنند. البته صهيونيستها که بسياري از دستگاههاي ارتباط جمعي و رسانهها در قبضه قدرتشان است و يا زير نفوذ و متعلّق به آنهاست، نميگذارند حقايق روشن شود. اما مردم جستجو کنند؛ ملتهاي دنيا جستجو کنند. اين، واقعيتِ قضيه است. اين، مسألهاي است که اين روزها اتّفاق ميافتد؛ مربوط به تاريخِ گذشته نيست، متعلّقِ همين زماني است که من و شما اين جا با هم حرف ميزنيم.


 به کليساها حمله کردهاند. خوب؛ مسيحيان دنيا حدّاقل از آن کشيش مسيحي دفاع کنند که در همين روزهاي گذشته در حين انجام مراسم عبادي خودش کشته شد. او در محاصره کليسا در «بيتاللّحم» و حمله صهيونيستها به کليسا در مقابل چشم کساني که در آن کليسا پناه آورده بودند؛ جان خود را از دست داد. اينجا مسأله، مسأله اسلامي نيست، مسأله بشري است، مسأله انساني است؛ اينجا ملاک قضاوت، انسان بودن است، فهميدن ارزشهاي انساني است. خوب؛ اين، واقعيت. البته بعضي از دولتها در اروپا و غيراروپا موضعگيري کردهاند. اين موضعگيري هر چند ضعيف هم بوده است ولي بالاخره اخم مختصري نسبت به اسرائيل کردند و اما موضع امريکا: امريکا در اين قضيه بدترين موضعگيري را کرد؛ ديگر از اين بدتر، امکان ندارد. در اين هفت هشت ده روزي که اين حوادث شدّت فوقالعادهاي گرفته است، تا به حال رئيس جمهور امريکا دو سه مرتبه صحبت کرده است. آخرين مرتبه همين صحبتِ ديروز بود؛ سخنرانياي مفصّل، تقريباً يک سره در حمايت از عمليات و کارهاي اسرائيل! وي براي خالي نبودن عريضه، در خلال اين سخنراني، پس از حمايتهاي فراواني که از جنايتکاران صهيونيست کرد، اين را هم گنجاند که «دولت اسرائيل در مناطق فلسطينينشين، شهرکهاي يهودي نسازد.» خوب؛ خودش ميداند، همه دنيا هم ميدانند که اين يک توصيه دروغين و صوري و سطحي است. سالهاست مجامع جهاني تصويب کردهاند و مراکز قدرت جهاني و سياست جهاني گفتهاند که اسرائيليها حق ندارند در مناطق فلسطينينشين، شهرک يهودينشين بسازند. همين درندهاي
 که امروز در فلسطين اشغالي در رأس قدرت است، زمانيکه وزير مسکن بود، مقابل همه اينها ايستاد و گفت من ميسازم و ساخت و تا الان هم ادامه دارد. چه کسي اين حرفها را گوش ميکند؟ خودش هم ميداند که گوش نميکنند. يکسره حمايت از صهيونيستها، آنهم با منطق ضعيف، با منطق غلط و غيرقابل قبول براي افکار مردم جهان. اين رئيس جمهور کنوني آمريکا»
 متأسّفانه از اوّلي که سرِکار آمده تا کنون با هر سخنراني و با هر اقدام خود ضربهاي به صلح و امنيت جهاني زده است. تصميمهايي که گرفته است همه بر ضدّ صلح و امنيت جهاني است. از پيمان حفظ محيط زيست که يک پيمان جهاني در کيوتو بود و رئيس جمهور قبلي امريکا آن را امضا کرده بود، خارج شد. از پيمان محدود کردن سلاحهاي ضدّ موشکي خارج شده، کارهاي اتمي و فعّاليتهاي ساخت اتميش را توسعه داده و علناً و صريحاً هم آن را اعلان ميکند. بعد از قضيه بيستم شهريورِ نيويورک، هر مرتبه که سخنراني کرده است يا دنيا را تهديد کرده و يا ملتها را تحقير کرده، يا ملت امريکا و ملتهاي غربي را به تنفّر از مسلمين و عموم شرقيها دعوت کرده و يا خبر از حملات آينده خودش به اينجا و آنجا داده و يا کشورها را به حمله اتمي تهديد کرده است. حرفها و موضعگيريهاي او دقيقاً نقطه مقابل صلح و امنيت جهاني است. چه کسي اينها را اداره ميکند؟ جاي تأمّل و تفکر است. چه کسي اين آدمهاي تازه وارد در ميدان سياست و جاه طلب و بيخبر از معنويت را به سوي اين وضعيتي که پيش ميآورند هدايت ميکند؟ خيلي در خور تأمّل است.


 همين رئيس جمهور امريکا از حرکات حکومت غاصب اسرائيل دفاع کرده و ميگويد اسرائيل از خودش دفاع ميکند! اسرائيل اين کشتارها را انجام ميدهد و او ميگويد اسرائيل از خودش دفاع ميکند و کار او را مبارزه با تروريسم به حساب ميآورد! آيا کشتن زن و کودک و جوان و خراب کردن خانههاي گِلي فلسطينيان با بولدوزر، اين دفاع از خود است؟! آن کسي که از خود دفاع ميکند ملت فلسطين است. آن کسي که از جور و ستم غاصبِ اشغالگر به جان آمده است، همين زن و مرد فلسطيني است که ديگر قدرت تحملّش را از دست داده و راه چاره را در اين دانسته که به صحنه بيايد. کي حاضر است جوانش برود در يک واقعه خونين و يک ساعت ديگر به قتل برسد! اين است که يک مادر، جوان خودش را در آغوش ميگيرد، ميبوسد اما گريه نميکند. ميگويد من اين را ميفرستم. ببينيد شما بر سر اين مادر چه آوردهايد؟! شما ببينيد بر سر اين ملت چه آوردهايد که حاضر است به اين نحو جوانش را به ميدان بفرستد و ميگويد اگر صد جوان هم داشته باشم ميفرستم که اين گونه کشته شوند. شما با اين ملت چه کردهايد که يک دختر هفده، هجده ساله حاضر است به خودش بمب ببندد، در بين دشمنان صهيونيست برود و خودش را از بين ببرد که آنها از بين بروند. شما همه راهها را جلوِ اينها بستهايد. آن وقت ميگويد دولت اسرائيل از خودش دفاع ميکند! دفاع اين است؟! اين حرف منطقي است؟ اين حرف شايسته يک رئيس جمهور است؟ اين حرف شايسته آن دولتي است که خودش را رهبر دنيا ميداند و ميگويد همه دنيا بايد از من اطاعت کنند؟ مردم دنيا بيايند از اين برهان سخيف و از اين منطق ضعيف پشتيباني و اطاعت کنند؟ يک ملت را تحقير کردهايد، با حيله و خشونت خانهاش را از او گرفتهايد، زندگيش را تباه و سياه کردهايد، روزانه او را تحقير ميکنيد، از اين شهر به آن شهر که ميرود، در خانه خود و در کشور خود بايد به وسيله بيگانهها کنترل شود. يک وقت اگر هجوم بياورند يکي را بکشند، هيأت دولتشان مينشيند تصويب ميکند که اين آدمها را هر جا ديديد ترور کنيد! دنيا چنين چيزي را ديگر کجا سراغ دارد، غير از اين صهيونيستها؟ آن وقت به اين ملت ميگويد تروريست و در دفاع از اين تروريستهاي وقيح و درنده و مفتضح ميگويد: از خودشان دفاع ميکنند. آيا ميشود دولت امريکا موضعي بدتر از اين بگيرد؟ اقدام اسرائيل هم با همين تأييدهاي آمريکا شروع شد. اگر آمريکا تأييد نميکرد، اگر چراغ سبز نشان نميداد، اگر قول حمايت نميداد، اينها جرأت نميکردند اين طور وارد شوند. پشتشان به حمايتهاي بيمنطق امريکا گرم است، لذا اين همه جنايت ميکنند. بنابراين امريکا در همه جناياتي که امروز در فلسطين اتّفاق ميافتد، شريک جرم است.


 توجّه کنيد! انتفاضه ملت فلسطين، قيام يک ملت است. ملت فلسطين دست خود را از آستين بيرون آورده است؛ اين را به گردن اين و آن نيندازيد. يک ملت قيام کرده، شرف او و عزّت او و هويّت و آگاهي او، او را به ميدان کشانده، حال به اينها ميگوييد تروريست؟! اينها تروريستند؟! اگر دولت اسرائيل ادّعا ميکند که با يک گروه معدود مواجه است پس چرا وارد خانه مردم ميشوند؟ چرا خانهها را ويران ميکنند و چرا در کوچه و بازار اين همه جنايت ميآفرينند؟ برويد با همان گروه معدود روبرو شويد. زن و بچه مردم چه گناهي کردهاند؟ منطق غلط اندر غلط، مقدّمات غلط، استنتاج غلط؛ آن وقت چنان حرفهايي را يک رئيس جمهور جلوِ چشم مردم دنيا بر زبان ميآورد و براي خالي نبودن عريضه هم اين دولت و آن دولت - جمهوري اسلامي، عراق، سوريه و ديگران - را متّهم ميکند. اين ادّعاها امريکا را در چشم مردم جهان منفور ميکند؛ اينها توجّه ندارند. امروز در دنياي اسلام هيچ دولتي منفورتر از دولت امريکا نيست. همين رئيس جمهور امريکا که در يک سخنراني با مردم خودش صحبت ميکرد - آن زمان که ميخواستند به افغانستان حمله کنند - گفت کساني هستند که دچار نفرتند. بله؛ مخصوص مردم افغانستان هم نبود. بعد خودشان آمارگيري و نظرخواهي کردند و در مطبوعات هم منتشر شد: در همه کشورهاي اسلامي و عربي تقريباً معلوم شد که اکثريت قاطع مردم از امريکا متنفّرند؛ اما اين نفرت بر خلاف آنچه که او ادّعا ميکرد، نفرت از علم نيست، نفرت از تمدّن نيست. ميگويد اينها با تمدّن طرفند، با علم طرفند. نه خير؛ يا بد فهميدهاي يا خلاف واقع بيان ميکني. مردم از علم و تمدّن متنفّر نيستند. مردم کشورهاي اسلامي از مردم آمريکا هم متنفّر نيستند. اين تنفّر به هيأت حاکمه امريکا - رئيس جمهور امريکا و کساني که پشت سر او سياستهاي امريکا را تنظيم ميکنند - متوجّه است. مردم از اينها متنفّرند. خوب؛ منطق امروزِ امريکا اين است که دنيا را بايد با زور اداره کرد! ميگويند زور داريم، سلاح داريم؛ دنيا را با زور وادار ميکنيم آنچه که ما ميخواهيم همان را بپذيرند و عمل کنند؛ اما در اشتباهند؛ نميشود، چنين چيزي امکان ندارد. قبل از اينها هم در طول تاريخ در دنيا و حتّي در زمان خود ما کساني بودند که خيال ميکردند با زور و سرنيزه ميشود بر ملتهاي خودشان يا ملتهاي ديگر سوار شد و حکمراني کرد. دنيا هيتلرها را ديده است، رهبرانِ اوايل کارِ شوروي را ديده است؛ دنيا بعضي از قدرتهاي ديگر را هم اين زمان و قبل از اين زمان ديده است؛ اينها شکست خوردند. خودِ امريکاييها در ويتنام همين را تجربه کردند. آن روزي که بعد از خارج شدن فرانسويها، امريکا وارد ويتنام شد، قدرتمندان و سياستمداران امريکا شک نداشتند که با پيروزي خارج خواهند شد. هفت، هشت، ده سال آنجا با قدرتنمايي ظاهري مردم را کشتند، اذيّت کردند، مزارع را نابود کردند؛ آخر هم با خجالت و فضاحت در سال 1354 شکست خورده از ويتنام خارج شدند. همه دنيا هم گفتند و پذيرفتند و اعتراف کردند که اينها شکست خوردند. ويتنام يکپارچه در اختيار مردم ويتنام ماند و اينها مجبور شدند بيرون بروند.


 اينها نميدانند قدرتي وجود دارد که بالاتر از قدرت سلاح آنهاست و آن قدرت ملتهاست، قدرت انسانهاست. هر ملتي که به يک مبدأ و به يک منطق و به يک مبناي فکري اعتقاد داشته باشد و با عزم راسخ پاي آن منطق بايستد، هيچ قدرتي - چه قدرت اتمي و چه بالاتر و پايينتر از اتم - نميتواند مقهورش کند. اينها قدرت ملتها و قدرت خداوند قادر متعال را که پشت سر اراده و عزم و اقدام ملتهاست دستِ کم گرفتهاند: «کلاً نمدّ هؤلاء و هؤلاء»
؛ هر گروهي براي اهدافي که به آن ايمان دارد کار کند، خداي متعال کمک و مددش خواهد کرد. اگر گروهي مؤمن به خدا باشد، آن وقت در آويختن با آن و شکست دادنش ده برابر مشکلتر هم ميشود؛ مگر آسان است؟! هر کس با اين نيرو - نيروي ملتها و انسانها - درافتاد خُرد ميشود. امريکا هم خُرد خواهد شد. اينها ميخواهند قدرت مقاومت ملت فلسطين را نابود کنند و نميتوانند. خوب؛ حالا بالاخره چه خواهد شد؟ اين حادثهاي که امروز اتّفاق افتاده است، ظواهري دارد و بواطني. ظواهرش همين است که گفتيم: گروهي با زور و سرنيزه و تفنگ و تانک و پشتيباني سياسي امريکا به جان زن و مرد و پيرزن و کودک و غيره افتاده است. آنها را ميکشد، خانهشان را ويران ميکند، دستبند به دستشان ميزند، تحقيرشان ميکند؛ آنها را با اهانت از خانه و زندگيشان دور ميکند، خانوادهها را آواره ميکند. اين ظاهر قضيه است. اما باطن قضيه اين است که همين قدرتِ بهظاهر مسلّط، در درون خود ذوب ميشود، آب ميشود. ملت فلسطين تصميم گرفته است؛ سازمانهاي مبارز فلسطيني اعم از سازمان فتح، سازمان حماس، جبهه خلق، جهاد، حزبالله و ديگران، دستشان را روي هم گذاشته و تصميم گرفتهاند. همه به يک نتيجه رسيده و راه فداکاري را پيدا کردهاند؛ فهميدهاند که راه نجات فلسطين آماده شدن براي فداکاري است. شهادت را تجربه کرده و فهميدهاند که دشمن در مقابل شهادت و شهادتطلبي و نترسيدن از مرگ ناتوان است. «ياسر عرفات» هم پيغام داده است که من آماده شهادتم؛ اين تصميم خوبي است. اميدواريم ايشان از اين تصميم منصرف نشود و پاي اين حرف بايستد. آن کسي که در راه خدا شهيد ميشود ميماند - فکر او و شخصيت او ميماند - اما آن کسي که با اختيار خود به سمت فداکاري براي آرمانش نميرود، ممکن است که جسمش چند صباحي زنده بماند اما شخصيت و هويّت او از بين ميرود. شهادت؛ اين را مردم فلسطين پيدا کردهاند، اميدواريم که مسؤولان حکومتِ خودگردان هم همانطور که گفتند پاي اين حرف بايستند و با مردم خودشان در اين راه همراهي کنند و تسليم نشوند؛ دشمن روزبهروز رو به ضعيفتر شدن است. 


 همه اميد تندروان صهيونيست به همين درندهاي بود که امروز در رأس قدرت و در رأس دولت و در آن حکومت جعلي و دروغين است»
. اميدشان به اين بود که اين با چکمه آهنين بيايد و با مشت پولادين و سرنيزه بتواند مردم فلسطين را که به پا خاستهاند به زانو درآورد و انتفاضه را خاموش کند؛ لکن از روزي که اين آمده است روزبهروز انتفاضه شعله بيشتري پيدا کرده است. اين آخرين اميدشان بود. در داخلِ خودشان الان اختلاف است. آن کساني که از راههاي دور آمده بودند تا در اين سرزمين و کشورِ مغصوب با امنيت زندگي کنند، امروز در فکر برگشتنند. بسياري از آنها در حال بازگشتنند و ديگر کسي جرأت نميکند بيايد. بيروحيهاند، احساس ضعف ميکنند و بين خودشان اختلاف است. از آينده خودشان نااميدند و افق روشني در آينده خود نميبينند. اين صهيونيستهاي غاصب، سراسيمه و شتابزدهاند و کارها و حرفهايشان اين را نشان ميدهد. اگر اين حوادث براي ملت فلسطين تلخ و اندوهبار است، براي دشمن آنها هم خيلي تلخ است. اين آيه شريفه قرآن چقدر گوياست: «إن تکونوا تألمون فانّهم يألمون کما تألمون و ترجون منالله ما لا يرجون»
؛ اگر شما در اين مبارزه دچار درد و الم ميشويد، دشمن هم دچار درد و الم ميشود؛ او هم زخم ميخورد، سختتر از شما. تفاوت در اين است که ملت فلسطين افق روشني در مقابل دارد؛ لکن غاصب صهيونيست اين افق روشن را ندارد. ملت فلسطين افق روشني دارد که ميتواند خودش را به آن جا برساند؛ با تلاش و سعي و کوششي که همه بکنند.


 خوب؛ حالا راهحل چيست؟ ما براي اين قضيه راه حل داريم. اين راهحلهايي که ارائه ميشود، راه حل نيست. فلسطين در پنجاه سال اخير يک مسأله مهمِّ دنيا و خاور ميانه بوده است. براي اينکه اين مسأله مهم و اين مشکل بغرنج حل شود دو نوع راهحل هميشه پيشنهاد شده است: يک راهحلِّ غلط، يک راهحلِّ درست. راهحلِّ غلط اين است که با همين غاصبي که نه به ارزشهاي انساني پايبند است و نه به قوانين بينالمللي، و به قطعنامههاي سازمانهاي بينالمللي گردن نمينهد، مذاکره کنند و با او به يک نقطه توافق برسند. اين راهحل، راه حلِّ غلطي است؛ اين به هر شکلش ظاهر شود غلط است. اسرائيل نشان داده است که به هيچ امضاي خود پايبند نيست؛ اگر توافق هم بکنند، امضاء هم بکنند، پايبند نميماند. بزرگترين و قويترين استدلال بر اين معنا هم همين وضع امروز رامالله است. خوب؛ خودشان نشستند در اسلو امضا کردند؛ حکومت خودگردان را به رسميت شناختند. حالا بفرماييد؛ اين رفتاري است که با حکومت خودگردان و با طرف مذاکرهشان - يعني ياسر عرفات - انجام ميدهند. اينها به امضاي خودشان پايبند نيستند. هر امضايي که طرف مقابل به اينها بدهد، پايشان را روي آن امضاء ميگذارند يک قدم جلو ميآيند. طبيعتشان اين است. اين راه حل، راه حلِّ درستي نيست. البته من اين مطلبي که ميگويم، طرفِ خطابم کساني نيستند که ميخواهند به هر قيمتي شده، اين غدّه سرطاني را حفظ کنند. آنها اين حرف را قبول نميکنند؛ ما اين را ميدانيم. لکن طرفِ خطاب من، دولتهاي عربي، دولتهاي اسلامي، ملتهاي مسلمان و وجدانهاي بيدار در همهجاي دنياست؛ من با آنها حرف ميزنم. اين راه حل که طعمهاي در دهن اين متجاوز بيندازند و او را فربهتر کنند تا قادر شود قدم بعدي را بردارد، راه حل نيست؛ اين تجربه پنجاه ساله فلسطين است. قطعنامهها در سازمان ملل صادر شد. هر چند امريکا هم که مدافع صهيونيستها بوده به ظاهر پاي آن قطعنامهها را امضا کرد، اما اين غاصب به اين قطعنامهها عمل نکرد و کسي هم نگفت بالاي چشمت ابروست! با چنين دولتي و با چنين طرفي، انسان چه مذاکرهاي بکند؟! اين راهحل راه حلّ غلطي است؛ اين راه حلِّ درستي نيست.


 اما براي اين مسأله، راه حلِّ منطقي وجود دارد. راه حلِّ منطقي راه حلّي است که همه وجدانهاي بيدار دنيا و همه کساني که به مفاهيم امروزِ دنيا معتقدند، ناچارند آن را قبول کنند. ما يک سال و نيم قبل هم اين راه حل را گفتيم و دولت جمهوري اسلامي بارها در مجامع و در مذاکرات بينالدولي آن را تکرار کرده است. الان هم ما همان را ميگوييم و بر آن هم اصرار ميورزيم: راه حلّ نظرخواهي از خودِ مردم فلسطين؛ همه کساني که از فلسطين آواره شدهاند؛ البته آنهايي که مايلند به سرزمين فلسطين و به خانه خودشان برگردند. اين يک امر منطقي است. اين کساني که در لبنان و در اردن و در کويت و در مصر و در بقيه کشورهاي عربي سرگردانند، به کشور و به خانه خودشان فلسطين برگردند - آنهايي که مايلند؛ نميگوييم کسي را به زور بياورند - و از کساني که قبل از سال 1948 که سال تشکيل دولت جعلي اسرائيل است، در فلسطين بودهاند - چه مسلمانشان، چه مسيحيشان، چه يهوديشان - نظرخواهي شود. اينها در يک نظرخواهي عمومي، رژيم حاکم بر سرزمين فلسطين را تعيين کنند. اين دمکراسي است. چطور براي همه دنيا دمکراسي خوب است، براي مردم فلسطين دموکراسي خوب نيست؟! چطور همه مردم دنيا حق دارند در سرنوشت خود دخالت کنند، اما مردم فلسطين حق ندارند؟! هيچ کس شک ندارد رژيمي که امروز در فلسطين بر سرِ کار است، رژيمي است که با زور، با حيله و ترفند و با فشار روي کار آمده است؛ در اين کسي شک ندارد. صهيونيستها با مسالمت نيامدهاند؛ مقداري با حيله و ترفند و مقداري با زور سلاح و فشار بر سرکار آمدند ؛ لذا يک رژيم تحميلي دارند. خيلي خوب؛ مردم فلسطين جمع شوند، رأي بدهند و نوع رژيمي را که در اين کشور بايد حاکم باشد، انتخاب کنند. آن رژيم و آن دولت، تشکيل شود و درباره کساني که بعد از سال 1948 به سرزمين فلسطين آمدهاند، تصميمگيري کند؛ هر چه تصميم گرفت. اگر تصميم گرفت بمانند، پس بمانند، اگر هم تصميم گرفت بروند، پس بروند. اين، هم آراءِ مردم است، هم دمکراسي است، هم حقوق بشر است، هم منطبق با منطق فعلي دنياست. اين راه حل. خوب؛ اين راه حل بايد اجرا شود. غاصب که با زبان خوش اين راه حل را قبول نميکند! اينجاست که همه اطراف قضيه بايد خودشان را مسؤول بدانند؛ هم دولتهاي عربي، هم دولتهاي اسلامي، هم ملتهاي مسلمان در همه دنيا، هم بخصوص خود ملت فلسطين و هم مجامع جهاني. هرکدام مسؤوليتي دارند که اصرار بورزند اين راه حلّ منطقي بايد تحقّق پيدا کند و ميشود تحقّق پيدا کند. بعضيها نگويند آقا! چنين چيزي خواب و خيال است و ممکن نيست؛ نخير! ميشود. کشورهاي درياي بالتيک بعد از گذشتِ چهل سال و اندي که جزو شوروي سابق بودند، برگشتند و مستقل شدند. کشورهاي منطقه قفقاز بعضي در حدود صد سال قبل از اينکه شوروي تشکيل شود در اختيار روسيه تزاري بودند؛ بعد برگشتند و مستقل شدند. الان قزّاقستان، آذربايجان، گرجستان و بقيه مستقلند؛ خودشان هستند. پس اين ممکن است. اين طور نيست که اين يک امر نشدني باشد؛ نخير، شدني است. منتها اراده و عزم لازم دارد، جرأت و دليري لازم دارد. کي بايد دليري به خرج دهد؟ ملتها يا دولتها؟ ملتها دليرند، ملتها نميترسند؛ ملتها نشان دادهاند که آمادهاند. پس دولتها اينجا وظيفه دارند؛ در رأس همه و مقدّم بر همه، دولتهاي عربي. نشست اخير سرانِ عرب در بيروت، نشست خوبي نبود. اينها ميتوانستند از اين اجلاس استفادههاي خيلي بزرگي بکنند که فقط به سود فلسطين نبود؛ به سود خود دولتهاي عرب هم بود. امروز دولتهاي عرب ميتوانند جلو بيفتند و محبوبيت و حمايت ملتهاي خودشان را در قضيه فلسطين کسب کنند. اگر دولت و حکومتي مورد حمايت مردم خود باشد، ديگر امريکا نميتواند با او کاري بکند، ديگر از امريکا نخواهد ترسيد، ديگر لازم نميداند که ملاحظه امريکا را بکند. در اين قضيه، دولتهاي عرب خيلي کارهاي خوب ميتوانستند بکنند و ميتوانند بکنند. 


 من اينطور به نظرم ميرسد، از جمله کارهاي مهمّي که دولتهاي عرب ميتوانند بکنند اين است که صادر کنندگان نفت از نفت استفاده کنند. اين حرفي که غربيها در دنيا به راه انداختهاند که از سلاح نفت استفاده نکنيد، حرف درستي نيست. نفت مال ملتهاست و بايد به سود خودشان از آن استفاده کنند. امريکاييها از گندم و از محصولات غذايي به عنوان سلاح استفاده کردند؛ در خيلي جاهاي دنيا هم ميکنند. چرا کشورهاي اسلامي و عربي اين حق را نداشته باشند؟ يک ماه - فقط يک ماه - بهصورت نمادين و سمبليک، صادرات نفت را به همه کشورهايي که با اسرائيل روابط حسنه دارند قطع کنند. امروز دنيا حرکت را - حرکت کارخانهها - روشنايي و انرژي را - انرژي برق - و حرارت را، که سه عنصر اصلي زندگياش است از نفت ما دارد. اگر نفت ما در اختيار آنها قرار نگيرد، حرکت کارخانجات، روشنايي و حرارت متوقّف خواهد شد. مگر اين چيز کمي است؟ دولتهاي عرب بهخاطر خودشان اين کار را بکنند. يک ماه - نه اينکه دائم - به صورت نمادين به عنوان حمايت از ملت فلسطين اين کار را بکنند، دنيا تکان ميخورد. اين از کارهايي است که ميتوانند بکنند.


 کار ديگري که ميتوانند بکنند اين است که تمام روابط و قراردادهاي سياسي و اقتصادي خودشان را با دولت صهيونيست قطع کنند و هيچ همکاري نکنند. ملتهاي عرب از اين خوشحال خواهند شد. ملتهاي عرب پشت سر آن دولتهايي قرار خواهند گرفت که اين اقدام شجاعانه را بکنند؛ واي به حال آن دولتي که ملتش بفهمد از پشت سر با اسرائيل رابطه اطّلاعاتي و امنيتي و غيره دارد! دولتهاي اسلامي هم موظّفند. آنها هم وظيفهشان کمتر از دولتهاي عربي نيست؛ چون اين قضيه قضيه عربي نيست؛ اين قضيه فراتر از اينهاست؛ يک قضيه انساني و اسلامي است. دولتهاي اسلامي هم هر کدام که تواناييهاي نفتي و امثال آن را دارند، همينطور ميتوانند عمل کنند. اين کنفرانسي هم که وزراي خارجه کشورهاي اسلامي در مالزي داشتند، کنفرانس خوبي نبود. البته اظهار موضع و اظهار وجودي کردند؛ اما ضعيف بود. بايستي از اين قويتر اقدام ميکردند. اين همه دولت اسلامي، اين همه کشور اسلامي، برادران مسلمانشان آن طور گرفتار؛ بايد اينها اقدام قويتري ميکردند.


 همه ملتها هم ميتوانند در اثرگذاري بر اين قضيه تأثير داشته باشند و در آن شرکت کنند. همه ملتهاي مسلمان ميتوانند کمک کنند. کمک مالي به فلسطينيها، مخصوص به دولتها نيست که فلان دولت بگويد «آقا! من ده ميليون دلار، بيست ميليون دلار، پنجاه ميليون دلار دادهام» معلوم هم نيست کجا دادهاند، چه طوري دادهاند، به کي دادهاند. امروز ملت فلسطين محتاج غذاست، محتاج داروست. ملت فلسطين گدا نيست، آقاست، اما زير سلطه دشمن است. همه موظّفند به آن کمک کنند. فرض بفرماييد اگر در همه دنياي اسلام - در کشور ما و کشورهاي ديگر - هر فردي از افراد مردم فقط هزار تومان به مردم فلسطين کمک کند، ببينيد چه اتّفاقي ميافتد! يک ميليارد هزار تومان، چه تأثيري در مردم فلسطين و زندگي مردم فلسطين ميگذارد!


 هر خانوادهاي به عدد افراد خانواده، هر کدام هزار تومان، در اين کار خير سهيم شود - حدّاقلش اين است؛ هر کس هم خواست بيشتر بدهد، بيشتر بدهد - و اين را به ملت فلسطين برسانند. برايشان آذوقه، دارو، امکانات و هر چه که براي ايستادگي و مقاومت لازم دارند، تهيه کنند و بفرستند. اين کار را ملتها ميتوانند بکنند؛ ديگر احتياج نباشد که فلان دولت بگويد «من فلان قدر ميدهم». حالا چقدر ميدهد، چه طور ميدهد، آيا ميدهد يا نميدهد؛ بعد هم مورد تهديد قدرتي قرار گيرد. ملتها در اين جهت سهيم شوند؛ با ملتها چه کار ميتوانند بکنند؟! در کشور ما اگر مردم دوست داشته باشند اين کار را بکنند، ميتوانند همين هزار تومانها را در همين مراکز امدادي مثل هلال احمر و کميته امداد و اين مجامع امدادي که هست جمع کنند. اين ثروت هنگفتي ميشود و ميتواند کمکي به مردم فلسطين باشد. و بالاتر از کمک مادّي، کمک معنوي است؛ چرا که فلسطينيان احساس ميکنند دل ملتها با آنهاست. اين تظاهراتي که اين روزها در دنياي اسلام اتّفاق افتاد خيلي با ارزش بود. اين حرکتي که امروز شما ميخواهيد بکنيد و تا ميدان فلسطين و مقابل سفارت فلسطين راهپيمايي کنيد، بسيار کار با ارزشي است. اينها خيلي ارزش دارد؛ اينها خبرش منعکس ميشود و مردم مظلوم فلسطين احساس ميکنند که ملتها پشت سرشان هستند. البته ملت ما بحمدالله در اين زمينهها هيچ وقت کم نگذاشته است؛ هر وقت که براي اين قضيه فرا خوانده شده، حضور پيدا کرده و اعلام موضع کرده است. و بالاخره مجامع جهاني و سازمان ملل بايد فعّال شوند. اين مجامع حقوق بشر که هميشه يا غالباً در خدمت هدفهاي استکبارياند، ولو يکبار هم شده، برخلاف خواسته دستگاههاي استکباري، به نفع ملتها وارد شوند؛ افکار عمومي را در دنيا به خودشان متوجّه کنند، ظالم و متجاوز را محکوم و ملت مظلوم فلسطين را تأييد کنند. اگر اين فشارها انجام گيرد، طرح ايران در مورد فلسطين عملي خواهد بود و متجاوز مجبور خواهد شد. اگر دولتهاي عربي، دولتهاي اسلامي، ملتهاي مسلمان و مجامع جهاني، همه در اين راه فعّال شوند، آن کار، عملي است. هر کس که در اين زمينه کوتاهي کند، مسلّماً در نظر ملتها، در نظر تاريخ و بالاتر از همه در پيشگاه خداوند متعال مؤاخذ و مسؤول است. همه وظيفه داريم.


 پروردگارا! به محمّد و آل محمّد فَرَج اسلام و مسلمين و بخصوص فَرَج ملت مظلوم فلسطين را نزديک فرما.


 پروردگارا! به محمّد و آل محمّد اين ظالمين متجاوز و زورگو و قلدرصفت را با بأس و عذاب خود، بر سر جاي خودشان بنشان. پروردگارا! اسلام و مسلمين را عزّت عنايت فرما و روز به روز بر عزّت و افتخار ملت مسلمان ايران بيفزا.


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 انّا اعطيناک الکوثر. فصلّ لربّک وانحر. انّ شانئک هو الابتر.
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 - گاهي دو هفته و گاهي بيـشتر         -وضع خوبي نيست که اولِ سال، روزهاي متوالي         . دليل، هيچ منطق عقلايي ندارد     بي

مـا  . خلاف مقررات هم هست، طبق مقررات تعطيليها محدود اسـت         . همه چرخهاي فعاليت در کشور از حرکت بيفتد       

در بعضي از کشورهاي دنيا، طبق فهرستي که مـشاهده  . زيان کشور استدر ايام سال، تعطيلي زياد داريم که اين به         

. لکن ما تعطيليهايمان بسيار زياد است     . کند کردم، همه تعطيلات رسمي در طول سال از پنج، شش روز تجاوز نمي             مي

ه زندگي و کارهـاي     اعتنايي خود به کار، علم، تحصيل و به اشتغالات روزمر          توجهي و بي   اي با بي   علاوه بر آن هم عده    

بـالاخره در اولِ سـال، اولِ يـک دوره          . هم در آغـاز سـال      کنند؛ آن  اداري و سازندگي، بر اين تعطيلات اضافه هم مي        

توصيه مؤکدِ بنده اين است که هم مسؤولين و هم آحاد مردم عزيزمان تصميم بگيرند اين . جديد مالي و کاري است

آورد که هر چند در اول کار محـسوس نيـست،            درپي، زيانهايي به بار مي     تِ پي اين همه تعطيلا  . تعطيلات را کم کنند   

  .لکن نتايج آن براي همه زيانبار است

 يک سفارش هم به مناسبت همين آغاز دوره جديد مالي و کاري که اولِ سال است به مردم عزيزمـان عـرض                      

لذا لازم است اين تداوم به سمت بهتر شـدن          . اند همردم عزيزمان در ميدانهاي مختلف، امتحانهاي خوبي داد       . کنم مي

و ارتقاي زندگي روحي و روابط اجتماعي و فضاي اجتماعي و سياسي جامعه همچنان در طي سال به وسيله خود مردم 

  .مورد توجه قرار گيرد

 بـا يکـديگر     کنند و   در روايات ما وارد است که مؤمنين با يکديگر تراحم و تعاطف دارند؛ يعني به هم رحم مي                 

بـه هـم رحـم      .  اين يک وظيفه اخلاقي است و اين امر در پيشرفت و بناي اجتماعي ما تـأثير دارد                 ١ورزند عطوفت مي 

وقتي که در دلِ مردم نسبت به يکديگر ترحم و عطوفت و . مردم به هم رحم کنند تا خدا هم به آنها رحم کند     . کنيد

هـاي سياسـي يـا       گاه که در دلِ افـراد، بـا انگيـزه          آن. شود ت هست، فضاي جامعه، فضاي بهشت مي      ظن و محب   حسن

با هم همکاري کنـيم،     . شود شخصي، کينه، بددلي و سوءظن وجود داشته باشد، فضاي جامعه فضايي تاريک و تلخ مي              

نه فقط امروز   . زيانبار است مجادلات سياسي براي کشور     . به هم کمک کنيم، نسبت به يکديگر گذشت داشته باشيم         

. کند، بلکه هميشه مضر است؛ براي سازندگي و راه انداختن چرخهاي اقتصادي مضر است              که دشمن ما را تهديد مي     

اگر بعضيها هر روزي به نحوي مسأله جديدي درست کنند و افکار عمومي را متوجه به يک مسأله موهوم کنند، اينها                     

دارهـا، تـصميم     ، بخصوص گويندگان، نويـسندگان، سياسـيون، منبردارهـا و تريبـون           امسال همه . به ضرر کشور است   

بگيرند فضا را، فضاي محبت و عطوفت قرار دهند؛ ذهنها و دلها را نسبت به يکديگر تحريک نکنند؛ در اين مملکـت                      

دارد؛ همه کارهاي مهـم     مسؤولين کار دارند، دولت کار دارد، دستگاه قضاييه کار دارد، مجلس کار             . کار زياد داريم  

و اساسي دارند؛ همه بايد با همه توان و با همه وجود تلاش کنيم تا بتـوانيم کـشور را بـه سـرمنزل امـن و سـعادت                             

ما يک ملت بزرگ، داراي عناصر فراوان قـدرت در ميـان            . برسانيم و اين کاري است ممکن؛ اين کاري است ممکن         

       گونه است و اين را در ميدانهاي مختلف نـشان داده            ت داريم؛ ملت ما اين    خودمان هستيم، ما ايمان داريم، عزم و هم

ما بايد خيلي زودتـر از      . جوانان ما هوش و استعداد و ابتکار دارند؛ مسؤولين ما علاقه و اخلاص و کارايي دارند               . است

کند عبارت است از آرامـش       يآنچه که به اين امر کمک م      . توانستيم کارهايمان را راه بيندازيم     اين و بهتر از اين مي     

اين آرامش را حفظ کنيم، اين کمک را بـه خودمـان بکنـيم، ايـن           . فضاي جامعه از لحاظ سياسي و از لحاظ اجتماعي        

کمک به خود است و اين مصداقي از همان تقوايي است که در صدر عرايضم عرض کردم تقواي الهي را پيشه کنيم؛                      

کنيم که دل ملت ما را با معرفت خود و با معرف اولياي خود نوراني کـرده                  خدا را شکر مي   . اين مصداق آن تقواست   
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کنيم که ملت ما را ملتِ آگاه و حساسي قرار داده است که مسائل مهم جهاني براي او مطرح                    خدا را شکر مي   . است

از . بـرد   بالا مي  گيري ملت را   اين، قدرت تصميم  . تفاوت نيست  فهمد و نسبت به حوادث جهاني بي       است؛ مسائل را مي   

  .اين فرصتهاي بزرگ بايستي استفاده کنيم

بـه محمـد و آل محمـد و بـه مقـام و مرتبـت و منزلـت سـيد شـهيدان و سـرور آزادگـان عـالم،                              !  پروردگارا

دهيم، مـا را هميـشه در راه     تو را سوگند مي   - که اين روزها روزهاي عزاي اوست        -الصّلاةوالسلام   علي عليه  بن حسين

عزم و اراده ملت عزيـز مـا را در ايـن راه پرافتخـار و     ! پروردگارا . ت و در راه هدفهاي خود ثابت و پابرجا بدار  خود

بدخواهان ! پروردگارا  . ملت ايران را بر دشمنانش پيروز کن      ! پروردگارا  . پرعزّت، همواره مستقر و مستحکم نگهدار     

. کننـد، ناکـام و ذليـل فرمـا          پوشش و شعاري، خود را مخفي مي       ملت ايران را هرجا و در هر لباسي هستند و زير هر           

ملت عزيز ايران را به هدفهاي بزرگ خود برسان؛ شهيدان عالي مقام ما را با پيغمبر محشور کـن؛ امـام                     ! پروردگارا  

  . محشور کن- با پيغمبر -مقام ما را با اوليايش  عالي

  الرحيم الرحمن االله  بسم

   ١.إلّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصّبر.  لفي خسرإن الانسان.  والعصر

  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

القاسـم المـصطفي محمـد و علـي آلـه الأطيبـين        والصّلاة والسلام علي سيدنا و نبينـا ابـي       .  الحمدالله رب العالمين  

ي اميرالمؤمنين و الصّديقة الطّاهرة سيدة نساء العالمين والحسن و الحسين سبطي الرحمة             سيما عل . الأطهرين المنتجبين 

جعفـر   بـن  محمد الـصّادق و موسـي      علي باقرالعلوم و جعفربن    العابدين و محمدبن   الحسين زين  بن و امامي الهدي و علي    

علي الزّکي العسکري والحجـة      بن لهادي و الحسن  محمد ا  بن علي الجواد و علي    موسي الرضا و محمدبن    بن الکاظم و علي  

اللّهم  صلّ عليهم صلاة دائمة زاکيـة متـواترة متواصـلة و صـلّ علـي ائمـة المـسلمين و حمـاة                         . الخلف القائم المهدي  

  .المستضعفين و هداة المؤمنين

اي اسـت کـه ايـن         فاجعـه   مسأله امروزِ ما که مايلم در خطبه دوم به آن بپردازم، مسأله بسيار مهم فلـسطين و                

قبل از شروع ايـن بحـث، مجـدداً         . نشين از کشور عزيز اسلامي فلسطين، جريان دارد        روزها در سرزمينهاي فلسطيني   

چه وظيفـه   گيريم که آن مان در نظر مي کنيم، خدا را همه  در همين بحثي که مي    . کنم همه را به تقواي الهي توصيه مي      

  .در عمل بدان اقدام کنيمماست، آن را بر زبان آوريم و 

در . نظير است  نشينِ کشور فلسطين جريان دارد، يک فاجعه انساني کم          آنچه که امروز در سرزمينهاي فلسطيني     

جنايـاتي کـه در     . طول تاريخ فلسطين هم ما شبيه اين را با اين شدت، با اين خشونت و با اين قساوت سراغ نـداريم                    

 -دولت جعلي صهيونيست با امکانات نظـامي، بـا تانـک، بـا سـرباز                . دهنده است  تکانافتد، حقيقتاً    فلسطين اتّفاق مي  

آفرينـي   شـوند و فاجعـه      وارد شهرها و خيابانهـا مـي       -! ام حدود سي هزار نيرو و صدها تانک وارد کرده است           شنيده

نشين، همه   ر مناطق فلسطيني  و ديگ » رفح«،  »اللّحم بيت«،  »يونس خان«،  »غزّه«،  »نابلس«،  »االله رام«شهرهاي  . کنند مي

هاي نزديک به خودمان با اين شدت و خشونت در  کنند که شبيه اين کار را ما در دوره       کاري مي . دچار اين مصيبتند  

 چـه   -افتنـد    هاي محقّر فلسطينيها مي    کنند، با تانک و بولدوزر به جان خانه        ها را ويران مي    خانه! جا سراغ نداريم   هيچ

کشند و هـيچ   مرد و زني را که دم تيغشان بيايد، مي      . کنند ها را آواره مي     خانواده -ه در اردوگاهها    در اين شهرها و چ    

کنند و تعداد زيادي   دستگير مي- از سنين سيزده سال تا پنجاه سال -ام جوانان و مردان را      شنيده. کنند ملاحظه نمي 
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! اند که معلوم نيست کجاست ير کرده و به مناطقي بردهها بخصوص جوانان و نوجوانان را دستگ      از مردان اين خانواده   

دهـد   خبرهايي که از داخل بازداشتگاهها بعضاً به بيرون درز کرده و در مطبوعات دنيا منعکس شده است، خبـر مـي         

بـه مـسجدها و     . زننـد  کنند و حتّي در داخل اين بازداشتگاهها هم به آنها دسـتبند مـي              که اينها را شکنجه و آزار مي      

شوند جلوگيري   اند و از رساندن آمبولانس، آذوقه و دارو به مردمي که مجروح مي             اللّحم حمله کرده   يساها در بيت  کل

کنند و بسياري از مجروحان ايـن حـوادث براثـر            اند، حتّي آمبولانسها را تيرباران مي      طوري که نقل کرده    آن. کنند مي

هـا را مـورد تهـاجم قـرار          حتّـي بيمارسـتانها و داروخانـه      . اند هدارويي از بين رفته و به شهادت رسيد        خونريزي و بي  

و بعـضي  » االله رام«مـردم در  . پردازنـد  هايي که در آنهـا مـواد غـذايي اسـت مـي         دهند و به غارت مراکز و مغازه       مي

 و  هـاي آواره شـده     هـا، ايـن خـانواده      زنان، بچـه  . هاي خودشان را ندارند    شهرهاي ديگر جرأتِ بيرون آمدن از خانه      

داند بـا    شان فرو ريخته است، به خانه خويشاوندانشان و ديگران بروند، خدا مي            کساني که مجبورند چون سقف خانه     

وقاحـت را بـه جـايي    . انـد  آب و برق را در بعضي از اين شهرها قطع کـرده  . کنند اي زندگي مي   چه مصيبت و سختي   

انـد؛   جا را تصرف نموده     حکومت خودگردان حمله کرده و آن      به مقر اقامتگاه رئيس   » االله رام«اند که در شهر      رسانده

! اند و خودشان امضاء کردند     اند، خودشان قرارش را بسته     يعني همان حکومتي که خودشان آن را به رسميت شناخته         

  !اند وجود آورده و صداي دنيا را در آورده خلاصه وضع عجيبي به

ونيستها حاضر نبودند يک کلمه عليه دولت صهيونيـستي حـرف            سياستمداراني که به خاطر رودربايستي از صهي      

اگر جلوِ ملتهاي مسلمان و . جوشند ملتهاي مسلمان در همه جا خشمگينند و مي   . کنند بزنند، امروز صريحاً اعتراض مي    

کنـد و چـه      شد که اين يک ميليارد مـسلمان چـه مـي           گرفتند، آن وقت ديده مي     ملتهاي عرب را حکومتهايشان نمي    

اعتنـايي بـه همـه مـوازين بـشري،           گري و درندگي و بي     مسأله اين است که نماد خونخواري و وحشي       ! تواند بکند  مي

 در يک طرف و نماد مقاومتِ قهرمانانه و مظلومانـه           - که همين نظاميان صهيونيستند      -حقوق بشر و ارزشهاي بشري      

من وجدان جهاني را به داوري و قضاوت دعـوت          . دان  در طرف ديگر مقابل هم ايستاده      - که ملت مظلوم فلسطينند      -

زنند، در مقابل ايـن واقعيـت، افـسانه و موهـوم      حل، توصيه مي همه حرفهايي که به عنوان تحليل سياسي، راه    . کنم مي

شود، جـوانش از او گرفتـه        شود، کشته مي   شود، دستگير مي   واقعيت اين است که ملتي در خانه خود تحقير مي         . است

حال وجـدان جهـاني قـضاوت       . شود وسيله غاصبان همان سرزمين تهديد مي      منيتِ جان و مال و مسکنش به      شود، ا  مي

کند؛ اين جا حق با کيست و وظيفه انسانها چيست؟ ما به هيچ چيز ديگري احتياج نداريم؛ همـين واقعيـت را مقابـل                        

 -مـين صهيونيـستها بـر سـرِ کـار آمدنـد             خودشان بگذارند ببينند چه اتّفاقي در حال وقوع است؟ در اولِ کار که ه             

البتـه  . بينـد  دهنـد؛ امـا امـروز دنيـا مـي       نگذاشتند دنيا بفهمد که اينها چه فجايعي انجام مـي    -وچهار سال قبل     پنجاه

فقط بخشي از حقيقت؛ يک تـصوير و شـبحي از حقيقـت را              . تلويزيونها و دوربينها قادر نيستند حقيقت را نشان دهند        

واقعيت را از روي همـين فيلمهـاي تلويزيـوني    . قيقت خيلي بيشتر از اينها و خيلي تلختر از اينهاست  دهند؛ ح  نشان مي 

البتـه صهيونيـستها کـه بـسياري از         .  قـضاوت کننـد    -شـود    جاهايي کـه پخـش مـي        آن -شود   که در دنيا پخش مي    

گذارند حقـايق    ق به آنهاست، نمي   ها در قبضه قدرتشان است و يا زير نفوذ و متعلّ           دستگاههاي ارتباط جمعي و رسانه    

اي است که ايـن      اين، مسأله . اين، واقعيتِ قضيه است   . اما مردم جستجو کنند؛ ملتهاي دنيا جستجو کنند       . روشن شود 

افتد؛ مربوط به تاريخِ گذشته نيست، متعلّقِ همين زماني است که من و شما ايـن جـا بـا هـم حـرف                         روزها اتّفاق مي  

  .زنيم مي
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خوب؛ مسيحيان دنيا حداقل از آن کشيش مسيحي دفاع کنند که در همين روزهاي              . اند حمله کرده  به کليساها   

و حمله صهيونيستها به    » اللّحم بيت«او در محاصره کليسا در      . گذشته در حين انجام مراسم عبادي خودش کشته شد        

جـا مـسأله، مـسأله     ايـن . ز دسـت داد کليسا در مقابل چشم کساني که در آن کليسا پناه آورده بودند؛ جان خود را ا           

جا ملاک قضاوت، انسان بودن است، فهميـدن ارزشـهاي           اسلامي نيست، مسأله بشري است، مسأله انساني است؛ اين        

اين موضعگيري هـر    . اند البته بعضي از دولتها در اروپا و غيراروپا موضعگيري کرده         . خوب؛ اين، واقعيت  . انساني است 

امريکـا در ايـن     : لي بالاخره اخم مختصري نسبت به اسرائيل کردند و اما موضع امريکـا            چند ضعيف هم بوده است و     

در اين هفت هـشت ده روزي کـه ايـن حـوادث             . قضيه بدترين موضعگيري را کرد؛ ديگر از اين بدتر، امکان ندارد          

آخـرين مرتبـه    . اي گرفته است، تا به حال رئيس جمهور امريکا دو سه مرتبه صحبت کـرده اسـت                 العاده شدت فوق 

وي بـراي  ! اي مفصّل، تقريباً يک سره در حمايت از عمليـات و کارهـاي اسـرائيل          همين صحبتِ ديروز بود؛ سخنراني    

خالي نبودن عريضه، در خلال اين سخنراني، پس از حمايتهاي فراواني که از جنايتکاران صهيونيست کرد، اين را هـم           

داند، همه دنيا هم     خوب؛ خودش مي  » .نشين، شهرکهاي يهودي نسازد    يدولت اسرائيل در مناطق فلسطين    «گنجاند که   

انـد و مراکـز      سالهاست مجامع جهاني تـصويب کـرده      . دانند که اين يک توصيه دروغين و صوري و سطحي است           مي

نـشين   نـشين، شـهرک يهـودي      اند که اسرائيليها حق ندارند در مناطق فلسطيني        قدرت جهاني و سياست جهاني گفته     

که وزير مسکن بود، مقابـل همـه      که امروز در فلسطين اشغالي در رأس قدرت است، زماني          ١اي همين درنده . ندبساز

کنـد؟ خـودش    چه کسي اين حرفها را گوش مـي  . سازم و ساخت و تا الان هم ادامه دارد         اينها ايستاد و گفت من مي     

هم با منطق ضعيف، با منطق غلط و غيرقابل قبـول            يکسره حمايت از صهيونيستها، آن    . کنند وش نمي داند که گ   هم مي 

 متأسفانه از اولي که سرِکار آمده تا کنون با هر سخنراني            ٢»اين رئيس جمهور کنوني آمريکا    . براي افکار مردم جهان   

تصميمهايي که گرفته است همه بر ضد صلح و امنيت          .  است اي به صلح و امنيت جهاني زده       و با هر اقدام خود ضربه     

از پيمان حفظ محيط زيست که يک پيمان جهاني در کيوتو بود و رئيس جمهور قبلي امريکا آن را امضا                    . جهاني است 

از پيمان محدود کردن سلاحهاي ضد موشکي خارج شده، کارهاي اتمـي و فعاليتهـاي سـاخت     . کرده بود، خارج شد   

بعد از قضيه بيستم شهريورِ نيويورک، هـر مرتبـه کـه    . کند را توسعه داده و علناً و صريحاً هم آن را اعلان مي   اتميش  

سخنراني کرده است يا دنيا را تهديد کرده و يا ملتها را تحقير کرده، يا ملت امريکا و ملتهـاي غربـي را بـه تنفّـر از                       

جـا داده و يـا کـشورها را بـه            جا و آن   ت آينده خودش به اين    مسلمين و عموم شرقيها دعوت کرده و يا خبر از حملا          

چه کسي اينها   . حرفها و موضعگيريهاي او دقيقاً نقطه مقابل صلح و امنيت جهاني است           . حمله اتمي تهديد کرده است    

ر از  خب چه کسي اين آدمهاي تازه وارد در ميدان سياست و جاه طلب و بي             . کند؟ جاي تأمل و تفکر است      را اداره مي  

  .کند؟ خيلي در خور تأمل است آورند هدايت مي معنويت را به سوي اين وضعيتي که پيش مي

گويد اسرائيل از خودش دفاع       همين رئيس جمهور امريکا از حرکات حکومت غاصب اسرائيل دفاع کرده و مي            

کند و کـار او را مبـارزه بـا            مي گويد اسرائيل از خودش دفاع     دهد و او مي    اسرائيل اين کشتارها را انجام مي     ! کند مي

هاي گِلي فلـسطينيان بـا بولـدوزر،      آيا کشتن زن و کودک و جوان و خراب کردن خانه          ! آورد تروريسم به حساب مي   

آن کسي که از جور و سـتم غاصـبِ        . کند ملت فلسطين است    آن کسي که از خود دفاع مي      ! اين دفاع از خود است؟    

ن و مرد فلسطيني است که ديگر قدرت تحملّش را از دست داده و راه چـاره را  اشغالگر به جان آمده است، همين ز 
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کي حاضر است جوانش برود در يک واقعه خونين و يک سـاعت ديگـر بـه قتـل                   . در اين دانسته که به صحنه بيايد      

 ايـن را  گويد مـن  مي. کند بوسد اما گريه نمي   گيرد، مي  اين است که يک مادر، جوان خودش را در آغوش مي          ! برسد

ايد که حاضـر اسـت بـه         شما ببينيد بر سر اين ملت چه آورده       ! ايد؟ ببينيد شما بر سر اين مادر چه آورده       . فرستم مي

. فرستم که اين گونه کشته شـوند       گويد اگر صد جوان هم داشته باشم مي        اين نحو جوانش را به ميدان بفرستد و مي        

 هجده ساله حاضر است به خودش بمب ببنـدد، در بـين دشـمنان               ايد که يک دختر هفده،     شما با اين ملت چه کرده     

آن وقـت   . ايـد  شما همـه راههـا را جلـوِ اينهـا بـسته           . صهيونيست برود و خودش را از بين ببرد که آنها از بين بروند            

اين حرف منطقي است؟ اين حرف شايـسته يـک          ! دفاع اين است؟  ! کند گويد دولت اسرائيل از خودش دفاع مي       مي

گويد همه دنيا بايـد از       داند و مي   مهور است؟ اين حرف شايسته آن دولتي است که خودش را رهبر دنيا مي             رئيس ج 

من اطاعت کنند؟ مردم دنيا بيايند از اين برهان سخيف و از اين منطق ضعيف پشتيباني و اطاعت کنند؟ يک ملت را                    

ايـد، روزانـه او را تحقيـر     زندگيش را تباه و سياه کردهايد،  اش را از او گرفته ايد، با حيله و خشونت خانه     تحقير کرده 

يـک  . ها کنترل شود   رود، در خانه خود و در کشور خود بايد به وسيله بيگانه            کنيد، از اين شهر به آن شهر که مي         مي

ور کند که اين آدمها را هر جا ديديد تر         نشيند تصويب مي   وقت اگر هجوم بياورند يکي را بکشند، هيأت دولتشان مي         

گويد تروريست و    دنيا چنين چيزي را ديگر کجا سراغ دارد، غير از اين صهيونيستها؟ آن وقت به اين ملت مي                 ! کنيد

شـود دولـت امريکـا     آيا مي. کنند از خودشان دفاع مي: گويد در دفاع از اين تروريستهاي وقيح و درنده و مفتضح مي       

کرد، اگـر    اگر آمريکا تأييد نمي   . ين تأييدهاي آمريکا شروع شد    موضعي بدتر از اين بگيرد؟ اقدام اسرائيل هم با هم         

پشتشان به حمايتهاي   . کردند اين طور وارد شوند     داد، اينها جرأت نمي    داد، اگر قول حمايت نمي     چراغ سبز نشان نمي   

 فلسطين اتّفاق   بنابراين امريکا در همه جناياتي که امروز در       . کنند منطق امريکا گرم است، لذا اين همه جنايت مي         بي

  .افتد، شريک جرم است مي

ملت فلسطين دسـت خـود را از آسـتين بيـرون آورده             . انتفاضه ملت فلسطين، قيام يک ملت است      !  توجه کنيد 

يک ملت قيام کرده، شـرف او و عـزّت او و هويـت و آگـاهي او، او را بـه                      . است؛ اين را به گردن اين و آن نيندازيد        

کنـد کـه بـا يـک         اگر دولت اسرائيل ادعا مي    ! اينها تروريستند؟ ! گوييد تروريست؟  ينها مي ميدان کشانده، حال به ا    

کنند و چرا در کوچـه و بـازار          ها را ويران مي    شوند؟ چرا خانه   گروه معدود مواجه است پس چرا وارد خانه مردم مي         

انـد؟ منطـق     مردم چه گناهي کرده   زن و بچه    . آفرينند؟ برويد با همان گروه معدود روبرو شويد        اين همه جنايت مي   

غلط اندر غلط، مقدمات غلط، استنتاج غلط؛ آن وقت چنان حرفهايي را يک رئيس جمهور جلوِ چشم مـردم دنيـا بـر                       

 را  - جمهوري اسلامي، عراق، سوريه و ديگران        -آورد و براي خالي نبودن عريضه هم اين دولت و آن دولت              زبان مي 

امروز در دنياي اسلام هيچ     . کند؛ اينها توجه ندارند    امريکا را در چشم مردم جهان منفور مي       اين ادعاها   . کند متّهم مي 

همين رئيس جمهور امريکا که در يک سـخنراني بـا مـردم خـودش صـحبت                 . دولتي منفورتر از دولت امريکا نيست     

بلـه؛ مخـصوص    . ار نفرتند  گفت کساني هستند که دچ     -خواستند به افغانستان حمله کنند        آن زمان که مي    -کرد   مي

در همـه  : بعد خودشان آمـارگيري و نظرخـواهي کردنـد و در مطبوعـات هـم منتـشر شـد          . مردم افغانستان هم نبود   

کشورهاي اسلامي و عربي تقريباً معلوم شد که اکثريت قاطع مردم از امريکا متنفّرند؛ اما اين نفرت بر خـلاف آنچـه          

نه خيـر؛   . گويد اينها با تمدن طرفند، با علم طرفند        مي. ت، نفرت از تمدن نيست    کرد، نفرت از علم نيس     که او ادعا مي   

مـردم کـشورهاي اسـلامي از مـردم         . مردم از علم و تمدن متنفّر نيستند      . کني اي يا خلاف واقع بيان مي      يا بد فهميده  

و کـساني کـه پـشت سـر او           رئـيس جمهـور امريکـا        -اين تنفّر به هيأت حاکمـه امريکـا         . آمريکا هم متنفّر نيستند   
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خوب؛ منطق امروزِ امريکا ايـن اسـت کـه          . مردم از اينها متنفّرند   .  متوجه است  -کنند   سياستهاي امريکا را تنظيم مي    

خـواهيم   کنيم آنچه که ما مـي   گويند زور داريم، سلاح داريم؛ دنيا را با زور وادار مي           مي! دنيا را بايد با زور اداره کرد      

قبل از اينها هم در طول تاريخ در        . شود، چنين چيزي امکان ندارد     و عمل کنند؛ اما در اشتباهند؛ نمي      همان را بپذيرند    

شود بر ملتهاي خودشان يا ملتهـاي   کردند با زور و سرنيزه مي دنيا و حتّي در زمان خود ما کساني بودند که خيال مي         

رانِ اوايل کارِ شوروي را ديده است؛ دنيـا بعـضي از            دنيا هيتلرها را ديده است، رهب     . ديگر سوار شد و حکمراني کرد     

خودِ امريکاييها در ويتنام همين . قدرتهاي ديگر را هم اين زمان و قبل از اين زمان ديده است؛ اينها شکست خوردند    

آن روزي که بعد از خارج شدن فرانسويها، امريکا وارد ويتنـام شـد، قدرتمنـدان و سياسـتمداران                   . را تجربه کردند  

نمـايي ظـاهري مـردم را        جا با قدرت   هفت، هشت، ده سال آن    . مريکا شک نداشتند که با پيروزي خارج خواهند شد        ا

 شکست خورده از ويتنـام      ١٣٥٤کشتند، اذيت کردند، مزارع را نابود کردند؛ آخر هم با خجالت و فضاحت در سال                

ويتنـام يکپارچـه در اختيـار       . نها شکست خوردند  همه دنيا هم گفتند و پذيرفتند و اعتراف کردند که اي          . خارج شدند 

  .مردم ويتنام ماند و اينها مجبور شدند بيرون بروند

. دانند قدرتي وجود دارد که بالاتر از قدرت سلاح آنهاست و آن قدرت ملتهاست، قدرت انـسانهاست                  اينها نمي 

باشد و بـا عـزم راسـخ پـاي آن منطـق             هر ملتي که به يک مبدأ و به يک منطق و به يک مبناي فکري اعتقاد داشته                  

اينهـا قـدرت ملتهـا و    . تواند مقهورش کنـد   نمي-تر از اتم   چه قدرت اتمي و چه بالاتر و پايين    -بايستد، هيچ قدرتي    

کـلاً نمـد هـؤلاء و       «: انـد  قدرت خداوند قادر متعال را که پشت سر اراده و عزم و اقدام ملتهاست دستِ کم گرفتـه                 

اگـر  . ؛ هر گروهي براي اهدافي که به آن ايمان دارد کار کند، خداي متعال کمـک و مـددش خواهـد کـرد                      ١»هؤلاء

شـود؛ مگـر آسـان       گروهي مؤمن به خدا باشد، آن وقت در آويختن با آن و شکست دادنش ده برابر مشکلتر هم مي                  

اينهـا  . امريکـا هـم خُـرد خواهـد شـد     . شـود   درافتاد خُرد مـي - نيروي ملتها و انسانها      -هر کس با اين نيرو      ! است؟

اي  خوب؛ حالا بالاخره چه خواهد شد؟ اين حادثه       . توانند خواهند قدرت مقاومت ملت فلسطين را نابود کنند و نمي          مي

گروهـي بـا زور و سـرنيزه و         : ظواهرش همين است کـه گفتـيم      . که امروز اتّفاق افتاده است، ظواهري دارد و بواطني        

کـشد،   آنهـا را مـي    . باني سياسي امريکا به جان زن و مرد و پيرزن و کودک و غيره افتاده است               تفنگ و تانک و پشتي    

کند؛ آنها را با اهانت از خانه و زندگيـشان دور            زند، تحقيرشان مي   کند، دستبند به دستشان مي     شان را ويران مي    خانه

ظـاهر مـسلّط،     قضيه اين است که همين قدرتِ به      اما باطن   . اين ظاهر قضيه است   . کند ها را آواره مي    کند، خانواده  مي

ملت فلسطين تصميم گرفتـه اسـت؛ سـازمانهاي مبـارز فلـسطيني اعـم از                . شود شود، آب مي   در درون خود ذوب مي    

. اند االله و ديگران، دستشان را روي هم گذاشته و تصميم گرفته      سازمان فتح، سازمان حماس، جبهه خلق، جهاد، حزب       

انـد کـه راه نجـات فلـسطين آمـاده شـدن بـراي         اند؛ فهميـده  سيده و راه فداکاري را پيدا کرده همه به يک نتيجه ر    

طلبي و نترسيدن از مرگ      اند که دشمن در مقابل شهادت و شهادت        شهادت را تجربه کرده و فهميده     . فداکاري است 

اميدواريم ايـشان از    . بي است هم پيغام داده است که من آماده شهادتم؛ اين تصميم خو          » ياسر عرفات «. ناتوان است 

 فکـر او و  -مانـد   شـود مـي   آن کسي که در راه خـدا شـهيد مـي   . اين تصميم منصرف نشود و پاي اين حرف بايستد        

رود، ممکـن اسـت کـه         اما آن کسي که با اختيار خود به سمت فداکاري براي آرمـانش نمـي               -ماند   شخصيت او مي  

اند،  شهادت؛ اين را مردم فلسطين پيدا کرده      . رود ويت او از بين مي    جسمش چند صباحي زنده بماند اما شخصيت و ه        

                                                 
 ۲۰: اسراء 1



 ١٧

طور که گفتند پاي اين حرف بايستند و با مـردم خودشـان در               اميدواريم که مسؤولان حکومتِ خودگردان هم همان      

  . روز رو به ضعيفتر شدن است اين راه همراهي کنند و تسليم نشوند؛ دشمن روزبه

اي بـود کـه امـروز در رأس قـدرت و در رأس دولـت و در آن                    ونيست به همين درنده    همه اميد تندروان صهي   

اميدشان به اين بود که اين با چکمه آهنين بيايد و بـا مـشت پـولادين و سـرنيزه                    . ١»حکومت جعلي و دروغين است    

 کنـد؛ لکـن از روزي کـه ايـن آمـده      اند به زانو درآورد و انتفاضه را خاموش بتواند مردم فلسطين را که به پا خاسته    

در داخـلِ خودشـان الان اخـتلاف    . اين آخرين اميدشان بـود    . روز انتفاضه شعله بيشتري پيدا کرده است       است روزبه 

آن کساني که از راههاي دور آمده بودند تا در اين سرزمين و کشورِ مغصوب با امنيت زندگي کنند، امروز در                     . است

اند، احـساس ضـعف      روحيه بي. کند بيايد   آنها در حال بازگشتنند و ديگر کسي جرأت نمي         بسياري از . فکر برگشتنند 

ايـن  . بيننـد  از آينده خودشان نااميدنـد و افـق روشـني در آينـده خـود نمـي                . کنند و بين خودشان اختلاف است      مي

اگر اين حوادث براي ملت     . دهد اند و کارها و حرفهايشان اين را نشان مي         صهيونيستهاي غاصب، سراسيمه و شتابزده    

إن تکونوا «: اين آيه شريفه قرآن چقدر گوياست. فلسطين تلخ و اندوهبار است، براي دشمن آنها هم خيلي تلخ است

شـويد،   ؛ اگر شما در اين مبارزه دچار درد و الم مـي           ٢»االله ما لا يرجون    تألمون فانّهم يألمون کما تألمون و ترجون من       

تفاوت در اين است که ملت فلسطين افق        . تر از شما   خورد، سخت  شود؛ او هم زخم مي     ار درد و الم مي    دشمن هم دچ  

توانـد   ملت فلسطين افق روشني دارد که مي      . روشني در مقابل دارد؛ لکن غاصب صهيونيست اين افق روشن را ندارد           

  .خودش را به آن جا برساند؛ با تلاش و سعي و کوششي که همه بکنند

. شود، راه حل نيـست     حلهايي که ارائه مي    اين راه . حل چيست؟ ما براي اين قضيه راه حل داريم          حالا راه   خوب؛

که اين مسأله مهم و ايـن مـشکل          براي اين . فلسطين در پنجاه سال اخير يک مسأله مهم دنيا و خاور ميانه بوده است             

حـلِّ غلـط ايـن       راه. حلِّ درسـت   حلِّ غلط، يک راه    يک راه : حل هميشه پيشنهاد شده است     بغرنج حل شود دو نوع راه     

هـاي   المللـي، و بـه قطعنامـه    است که با همين غاصبي که نه به ارزشهاي انساني پايبنـد اسـت و نـه بـه قـوانين بـين                      

حل، راه حلِّ غلطي است؛      اين راه . نهد، مذاکره کنند و با او به يک نقطه توافق برسند           المللي گردن نمي   سازمانهاي بين 

اسرائيل نشان داده است که به هيچ امضاي خود پايبند نيـست؛ اگـر توافـق                . اين به هر شکلش ظاهر شود غلط است       

االله  بزرگترين و قويترين استدلال بر اين معنا هم همـين وضـع امـروز رام              . ماند هم بکنند، امضاء هم بکنند، پايبند نمي      

حالا بفرماييد؛ ايـن    .  خودگردان را به رسميت شناختند     خوب؛ خودشان نشستند در اسلو امضا کردند؛ حکومت       . است

اينها به امضاي   . دهند  انجام مي  - يعني ياسر عرفات     -شان   رفتاري است که با حکومت خودگردان و با طرف مذاکره         

گذارند يک قدم جلو     هر امضايي که طرف مقابل به اينها بدهد، پايشان را روي آن امضاء مي             . خودشان پايبند نيستند  

گـويم، طـرفِ خطـابم       البته من اين مطلبي که مـي      . اين راه حل، راه حلِّ درستي نيست      . طبيعتشان اين است  . آيند مي

کنند؛ مـا    آنها اين حرف را قبول نمي     . خواهند به هر قيمتي شده، اين غده سرطاني را حفظ کنند           کساني نيستند که مي   

 دولتهـاي اسـلامي، ملتهـاي مـسلمان و وجـدانهاي بيـدار در               لکن طرفِ خطاب من، دولتهاي عربـي،      . دانيم اين را مي  

تـر   اي در دهن اين متجـاوز بيندازنـد و او را فربـه             اين راه حل که طعمه    . زنم جاي دنياست؛ من با آنها حرف مي       همه

ان هـا در سـازم     قطعنامه. کنند تا قادر شود قدم بعدي را بردارد، راه حل نيست؛ اين تجربه پنجاه ساله فلسطين است                

هـا را امـضا کـرد، امـا ايـن            هر چند امريکا هم که مدافع صهيونيستها بوده به ظاهر پاي آن قطعنامـه             . ملل صادر شد  
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با چنين دولتي و با چنين طرفي، انسان        ! ها عمل نکرد و کسي هم نگفت بالاي چشمت ابروست          غاصب به اين قطعنامه   

  .ين راه حلِّ درستي نيستحل راه حلّ غلطي است؛ ا اين راه! اي بکند؟ چه مذاکره

راه حلِّ منطقي راه حلّي است که همه وجـدانهاي بيـدار دنيـا و               .  اما براي اين مسأله، راه حلِّ منطقي وجود دارد        

ما يک سال و نيم قبل هـم ايـن راه حـل را              . همه کساني که به مفاهيم امروزِ دنيا معتقدند، ناچارند آن را قبول کنند            

الان هم ما همان    . الدولي آن را تکرار کرده است      لامي بارها در مجامع و در مذاکرات بين       گفتيم و دولت جمهوري اس    

راه حلّ نظرخواهي از خودِ مردم فلسطين؛ همه کساني که از فلسطين آواره             : ورزيم گوييم و بر آن هم اصرار مي       را مي 

ايـن  . اين يـک امـر منطقـي اسـت    . گردنداند؛ البته آنهايي که مايلند به سرزمين فلسطين و به خانه خودشان بر            شده

کساني که در لبنان و در اردن و در کويت و در مصر و در بقيه کشورهاي عربي سرگردانند، بـه کـشور و بـه خانـه                            

 و از کـساني کـه قبـل از سـال            -گوييم کسي را به زور بياورند         آنهايي که مايلند؛ نمي    -خودشان فلسطين برگردند    

شـان، چـه      چه مسلمانـشان، چـه مـسيحي       -اند   جعلي اسرائيل است، در فلسطين بوده      که سال تشکيل دولت      ١٩٤٨

ايـن  . اينها در يک نظرخواهي عمومي، رژيم حاکم بر سرزمين فلسطين را تعيين کننـد   .  نظرخواهي شود  -شان   يهودي

چطـور  ! چطور براي همه دنيا دمکراسي خوب است، براي مردم فلسطين دموکراسي خوب نيـست؟             . دمکراسي است 

هـيچ کـس شـک نـدارد        ! همه مردم دنيا حق دارند در سرنوشت خود دخالت کنند، اما مردم فلسطين حق ندارند؟              

رژيمي که امروز در فلسطين بر سرِ کار است، رژيمي است که با زور، با حيله و ترفنـد و بـا فـشار روي کـار آمـده                             

؛ مقداري با حيله و ترفند و مقداري با زور سـلاح و             اند صهيونيستها با مسالمت نيامده   . است؛ در اين کسي شک ندارد     

خيلي خوب؛ مـردم فلـسطين جمـع شـوند، رأي بدهنـد و نـوع             . فشار بر سرکار آمدند ؛ لذا يک رژيم تحميلي دارند         

آن رژيم و آن دولت، تشکيل شود و درباره کـساني کـه             . رژيمي را که در اين کشور بايد حاکم باشد، انتخاب کنند          

اگر تصميم گرفت بمانند،    . گيري کند؛ هر چه تصميم گرفت      اند، تصميم   به سرزمين فلسطين آمده    ١٩٤٨بعد از سال    

اين، هم آراءِ مردم است، هم دمکراسي است، هـم حقـوق بـشر    . پس بمانند، اگر هم تصميم گرفت بروند، پس بروند     

غاصب که با زبان خوش اين . را شودخوب؛ اين راه حل بايد اج    . اين راه حل  . است، هم منطبق با منطق فعلي دنياست      

جاست که همه اطراف قضيه بايد خودشان را مسؤول بدانند؛ هـم دولتهـاي عربـي، هـم                   اين! کند راه حل را قبول نمي    

هرکـدام  . دولتهاي اسلامي، هم ملتهاي مسلمان در همه دنيا، هم بخصوص خود ملت فلسطين و هـم مجـامع جهـاني                   

بعضيها نگوينـد   . شود تحقّق پيدا کند    د اين راه حلّ منطقي بايد تحقّق پيدا کند و مي          مسؤوليتي دارند که اصرار بورزن    

کشورهاي درياي بالتيک بعد از گذشـتِ چهـل         . شود مي! چنين چيزي خواب و خيال است و ممکن نيست؛ نخير         ! آقا

ي در حـدود صـد      کشورهاي منطقه قفقـاز بعـض     . سال و اندي که جزو شوروي سابق بودند، برگشتند و مستقل شدند           

الان قزّاقستان،  . که شوروي تشکيل شود در اختيار روسيه تزاري بودند؛ بعد برگشتند و مستقل شدند              سال قبل از اين   

اين طور نيست که اين يک امر نشدني   . پس اين ممکن است   . آذربايجان، گرجستان و بقيه مستقلند؛ خودشان هستند      

کي بايد دليري به خرج دهد؟ ملتها .  لازم دارد، جرأت و دليري لازم داردمنتها اراده و عزم  . باشد؛ نخير، شدني است   

جا وظيفـه دارنـد؛ در رأس        پس دولتها اين  . اند اند که آماده   ترسند؛ ملتها نشان داده    يا دولتها؟ ملتها دليرند، ملتها نمي     

توانستند از ايـن     اينها مي . بودنشست اخير سرانِ عرب در بيروت، نشست خوبي ن        . همه و مقدم بر همه، دولتهاي عربي      

امـروز  . هاي خيلي بزرگي بکنند که فقط به سود فلسطين نبود؛ به سود خود دولتهاي عـرب هـم بـود                    اجلاس استفاده 

اگـر  . توانند جلو بيفتند و محبوبيت و حمايت ملتهاي خودشان را در قـضيه فلـسطين کـسب کننـد                   دولتهاي عرب مي  

تواند با او کاري بکنـد، ديگـر از امريکـا نخواهـد              خود باشد، ديگر امريکا نمي    دولت و حکومتي مورد حمايت مردم       



 ١٩

توانستند  در اين قضيه، دولتهاي عرب خيلي کارهاي خوب مي        . داند که ملاحظه امريکا را بکند      ترسيد، ديگر لازم نمي   

  . توانند بکنند بکنند و مي

توانند بکنند ايـن اسـت کـه صـادر           لتهاي عرب مي  رسد، از جمله کارهاي مهمي که دو       طور به نظرم مي     من اين 

اند که از سلاح نفت استفاده نکنيـد،         اين حرفي که غربيها در دنيا به راه انداخته        . کنندگان نفت از نفت استفاده کنند     

امريکاييهـا از گنـدم و از       . نفت مال ملتهاست و بايد بـه سـود خودشـان از آن اسـتفاده کننـد                . حرف درستي نيست  

چرا کشورهاي اسـلامي و عربـي       . کنند غذايي به عنوان سلاح استفاده کردند؛ در خيلي جاهاي دنيا هم مي           محصولات  

صـورت نمـادين و سـمبليک، صـادرات نفـت را بـه همـه                  بـه  - فقط يک مـاه      -اين حق را نداشته باشند؟ يک ماه        

 روشـنايي و    -هـا    رکـت کارخانـه    ح -امروز دنيا حرکـت را      . کشورهايي که با اسرائيل روابط حسنه دارند قطع کنند        

اگر نفـت مـا در اختيـار        . اش است از نفت ما دارد       و حرارت را، که سه عنصر اصلي زندگي        - انرژي برق    -انرژي را   

مگر اين چيـز کمـي اسـت؟ دولتهـاي          . آنها قرار نگيرد، حرکت کارخانجات، روشنايي و حرارت متوقّف خواهد شد          

 به صورت نمادين بـه عنـوان حمايـت از ملـت             -که دائم     نه اين  -يک ماه   . ندخاطر خودشان اين کار را بکن      عرب به 

  .توانند بکنند اين از کارهايي است که مي. خورد فلسطين اين کار را بکنند، دنيا تکان مي

توانند بکنند اين است که تمام روابط و قراردادهاي سياسي و اقتصادي خودشان را با دولت                  کار ديگري که مي   

ملتهاي عرب پـشت سـر آن   . ملتهاي عرب از اين خوشحال خواهند شد   . ت قطع کنند و هيچ همکاري نکنند      صهيونيس

دولتهايي قرار خواهند گرفت که اين اقدام شجاعانه را بکنند؛ واي به حال آن دولتي که ملتش بفهمد از پشت سر با                      

شان کمتر از دولتهاي عربي  آنها هم وظيفه. موظّفنددولتهاي اسلامي هم ! اسرائيل رابطه اطّلاعاتي و امنيتي و غيره دارد

دولتهـاي  . نيست؛ چون اين قضيه قضيه عربي نيست؛ اين قضيه فراتر از اينهاست؛ يک قضيه انساني و اسـلامي اسـت                   

اين کنفرانسي هـم کـه      . توانند عمل کنند   طور مي  اسلامي هم هر کدام که تواناييهاي نفتي و امثال آن را دارند، همين            

البته اظهار موضع و اظهار وجـودي کردنـد؛         . اي خارجه کشورهاي اسلامي در مالزي داشتند، کنفرانس خوبي نبود         وزر

اين همه دولـت اسـلامي، ايـن همـه کـشور اسـلامي، بـرادران                . کردند بايستي از اين قويتر اقدام مي     . اما ضعيف بود  

  .کردند مسلمانشان آن طور گرفتار؛ بايد اينها اقدام قويتري مي

همـه ملتهـاي    . توانند در اثرگذاري بر اين قضيه تأثير داشـته باشـند و در آن شـرکت کننـد                   همه ملتها هم مي   

مـن  ! آقـا «کمک مالي به فلسطينيها، مخصوص به دولتها نيست که فلان دولت بگويد             . توانند کمک کنند   مسلمان مي 

انـد، بـه     اند، چه طوري داده     معلوم هم نيست کجا داده     »ام ده ميليون دلار، بيست ميليون دلار، پنجاه ميليون دلار داده         

ملت فلسطين گدا نيست، آقاست، اما زيـر سـلطه      . امروز ملت فلسطين محتاج غذاست، محتاج داروست      . اند کي داده 

 در کـشور مـا و کـشورهاي         -فرض بفرماييد اگر در همه دنياي اسلام        . همه موظّفند به آن کمک کنند     . دشمن است 

يک ميليـارد  ! افتد ردي از افراد مردم فقط هزار تومان به مردم فلسطين کمک کند، ببينيد چه اتّفاقي مي        هر ف  -ديگر  

  !گذارد هزار تومان، چه تأثيري در مردم فلسطين و زندگي مردم فلسطين مي

 است؛ هر    حداقلش اين  -اي به عدد افراد خانواده، هر کدام هزار تومان، در اين کار خير سهيم شود                  هر خانواده 

برايشان آذوقه، دارو، امکانات و هـر       .  و اين را به ملت فلسطين برسانند       -کس هم خواست بيشتر بدهد، بيشتر بدهد        

توانند بکننـد؛ ديگـر احتيـاج        اين کار را ملتها مي    . چه که براي ايستادگي و مقاومت لازم دارند، تهيه کنند و بفرستند           

دهـد؛   دهد يا نمـي    دهد، آيا مي   دهد، چه طور مي    حالا چقدر مي  . »دهم ر مي من فلان قد  «نباشد که فلان دولت بگويد      

در کـشور   ! توانند بکنند؟  ملتها در اين جهت سهيم شوند؛ با ملتها چه کار مي          . بعد هم مورد تهديد قدرتي قرار گيرد      



 ٢٠

ن مراکز امدادي مثل هلال    توانند همين هزار تومانها را در همي       ما اگر مردم دوست داشته باشند اين کار را بکنند، مي          

تواند کمکي به مردم  شود و مي اين ثروت هنگفتي مي . احمر و کميته امداد و اين مجامع امدادي که هست جمع کنند           

. کنند دل ملتها با آنهاسـت  و بالاتر از کمک مادي، کمک معنوي است؛ چرا که فلسطينيان احساس مي  . فلسطين باشد 

خواهيـد   اين حرکتي که امروز شـما مـي       .  دنياي اسلام اتّفاق افتاد خيلي با ارزش بود        اين تظاهراتي که اين روزها در     

اينهـا خيلـي ارزش     . بکنيد و تا ميدان فلسطين و مقابل سفارت فلسطين راهپيمايي کنيد، بسيار کار با ارزشـي اسـت                 

البتـه  . رشـان هـستند   کنند که ملتها پـشت س      شود و مردم مظلوم فلسطين احساس مي       دارد؛ اينها خبرش منعکس مي    

ها هيچ وقت کم نگذاشته است؛ هر وقت که براي اين قضيه فرا خوانده شـده، حـضور                   ملت ما بحمداالله در اين زمينه     

اين مجامع حقوق بـشر     . و بالاخره مجامع جهاني و سازمان ملل بايد فعال شوند         . پيدا کرده و اعلام موضع کرده است      

اند، ولو يکبار هم شده، برخلاف خواسته دستگاههاي استکباري، بـه             استکباري که هميشه يا غالباً در خدمت هدفهاي      

نفع ملتها وارد شوند؛ افکار عمومي را در دنيا به خودشان متوجه کننـد، ظـالم و متجـاوز را محکـوم و ملـت مظلـوم                           

 بود و متجـاوز مجبـور       اگر اين فشارها انجام گيرد، طرح ايران در مورد فلسطين عملي خواهد           . فلسطين را تأييد کنند   

اگر دولتهاي عربي، دولتهاي اسلامي، ملتهاي مسلمان و مجامع جهاني، همه در ايـن راه فعـال شـوند، آن                    . خواهد شد 

هر کس که در اين زمينه کوتاهي کند، مسلّماً در نظـر ملتهـا، در نظـر تـاريخ و بـالاتر از همـه در                          . کار، عملي است  

  .همه وظيفه داريم. ؤول استپيشگاه خداوند متعال مؤاخذ و مس

  .به محمد و آل محمد فَرج اسلام و مسلمين و بخصوص فَرج ملت مظلوم فلسطين را نزديک فرما!  پروردگارا

به محمد و آل محمد اين ظالمين متجاوز و زورگو و قلدرصفت را با بأس و عذاب خود، بر سر جاي                     !  پروردگارا

و مسلمين را عزّت عنايت فرما و روز به روز بر عزّت و افتخار ملت مسلمان ايران                 اسلام  ! پروردگارا. خودشان بنشان 

  .بيفزا

  الرحيم الرحمن االله  بسم

   ١.ان شانئک هو الابتر. فصلّ لربک وانحر.  انّا اعطيناک الکوثر

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته  والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته 

                                                 
 ۳-۱: کوثر 1



 ٢١

  24/1/1381االله سحابي  پيام تسليت به مناسبت درگذشت دكتر يد
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

عليه را به همه فرزندان محترم و به خاندان گرامـي             درگذشت مرحوم مبرور آقاي دکتر يداالله سحابي رحمةاالله       

سال علمي و فرهنگي و سياسي، سالهاي درازي را با مجاهدت و جـديت،               اين شخصيت کهن  . گويم ايشان تسليت مي  

همت اصلي او گماشته شده بود اولاً بر زدودن تهمتِ          . نه در راه آنچه بدان باور داشت مصروف کرد        به تلاشي صادقا  

گـشت و نيـز بـه مـردود          هاي منحرفي موجب طرح مکرر آن از سوي عناصري مي          ناسازگاري دين و علم، که انگيزه     

هـاي   طـولاني، وي بـه شـيوه   هايي از سالهاي متمادي ايـن مجاهـدت      در بخش . شمردن پندار جدايي دين از سياست     

ي ايـن    آورد و سالها زندان در رژيم ستمشاهي، هزينـه         هاي سياسي روي مي    هاي ديگري به شيوه    فرهنگي و در بخش   

  .اقدام بااهميت بود

در دوران نظام جمهوري اسلامي پس      .  مرحوم دکتر سحابي، مردي باايمان، با حقيقت، خوش روحيه و مقاوم بود           

قواي مجريه و مقننه خارج شد، اختلاف برخي از ديـدگاههايش بـا مـسؤولان کـشور، وي را بـه                 از مقطعي که وي از      

  .کردار بود او مردي ديندار و متعبد و درست. ورزي سوق نداد انصافي و غرض وادي بي

 کنم که رحمت و فضل خود را بر روح او ارزاني فرمايد و دوراني را که او اکنون در                    از خداي متعال مسألت مي    

  .برد، براي او دوران آسايش و برخورداري از مغفرت الهي قرار بدهد آن به سر مي

   بمنّه و کرمه بمنّه و کرمه
  اياي   سيد علي خامنه سيد علي خامنه

  ۲۴۲۴//۱۱//۱۳۸۱۱۳۸۱  
   


پيام تسليت به مناسبت درگذشت دکتر يدالله سحابي 24/1/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 درگذشت مرحوم مبرور آقاي دکتر يدالله سحابي رحمةاللهعليه را به همه فرزندان محترم و به خاندان گرامي ايشان تسليت ميگويم. اين شخصيت کهنسال علمي و فرهنگي و سياسي، سالهاي درازي را با مجاهدت و جديت، به تلاشي صادقانه در راه آنچه بدان باور داشت مصروف کرد. همت اصلي او گماشته شده بود اولاً بر زدودن تهمتِ ناسازگاري دين و علم، که انگيزههاي منحرفي موجب طرح مکرر آن از سوي عناصري ميگشت و نيز به مردود شمردن پندار جدايي دين از سياست. در بخشهايي از سالهاي متمادي اين مجاهدت طولاني، وي به شيوههاي فرهنگي و در بخشهاي ديگري به شيوههاي سياسي روي ميآورد و سالها زندان در رژيم ستمشاهي، هزينهي اين اقدام بااهميت بود.


 مرحوم دکتر سحابي، مردي باايمان، با حقيقت، خوش روحيه و مقاوم بود. در دوران نظام جمهوري اسلامي پس از مقطعي که وي از قواي مجريه و مقننه خارج شد، اختلاف برخي از ديدگاههايش با مسؤولان کشور، وي را به وادي بيانصافي و غرضورزي سوق نداد. او مردي ديندار و متعبد و درستکردار بود.


 از خداي متعال مسألت ميکنم که رحمت و فضل خود را بر روح او ارزاني فرمايد و دوراني را که او اکنون در آن به سر ميبرد، براي او دوران آسايش و برخورداري از مغفرت الهي قرار بدهد.


 بمنّه و کرمه


 سيد علي خامنهاي


 24/1/1381


فايل Word



 ٢٢

  3/2/1381 خش  پيام تسليت به آقاي خاتمي به مناسبت فوت آقاي محسن نورب
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

  ايران  جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي 

ي  انگيز فقيد سعيد جناب آقاي دکتـر محـسن نـوربخش را کـه از پـدران ارشـد و پرسـابقه                       درگذشت تأسف 

ي محترم و گرامي ايشان صـميمانه تـسليت          جمهوري اسلامي بودند، به جنابعالي و هيئت محترم وزيران و به خانواده           

  . کنم ي بازماندگان محترمشان مسئلت ميميگويم و رحمت و مغفرت الهي را براي آن مرحوم و صبر و اجر برا

  اياي   سيد علي خامنه سيد علي خامنه
  ۳۳//۲۲//۱۳۸۱۱۳۸۱  


 پيام تسليت به آقاي خاتمي به مناسبت فوت آقاي محسن نوربخش  3/2/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 


 درگذشت تأسفانگيز فقيد سعيد جناب آقاي دکتر محسن نوربخش را که از پدران ارشد و پرسابقهي جمهوري اسلامي بودند، به جنابعالي و هيئت محترم وزيران و به خانوادهي محترم و گرامي ايشان صميمانه تسليت ميگويم و رحمت و مغفرت الهي را براي آن مرحوم و صبر و اجر براي بازماندگان محترمشان مسئلت ميکنم. 


 سيد علي خامنهاي


 3/2/1381


فايل Word



 ٢٣

  11/2/1381 بيانات در ديدار گروه كثيري از كارگران و معلّمان 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

هـاي معظّـم شـهيدان و همچنـين دوسـتان، بـرادران و                اولاً به همه برادران و خواهران عزيز، بخصوص خانواده        

به نظر من اين جلسه، جلسه . کنم اند، خوشامد عرض مي که از راههاي دور و شهرهاي ديگر تشريف آورده    خواهراني  

معلّمانِ امروز و معلّمانِ فردا، مرشدان و راهنمايان نسل         . بسيار باعظمتي است؛ چون دو قشر معلّم و کارگر با عظمتند          

بنابراين جمع شما از نظر من يک جمع برجسته         .  کشورند هاي اساسي پيشرفت   ها و استوانه   ما هستند و کارگران، پايه    

  .و ممتاز است

 از جهـات مختلـف حقيقتـاً بايـد از روزهـاي             - يعني يازدهم و دوازدهم ارديبهـشت        - روز کارگر و روز معلّم      

 ـ        . ما حرفهاي زيادي با شما و ملت عزيزمان داريم        . برجسته و ممتاز شناخته شود     تلا يک ماه است که من به خـاطر اب

حرفهـاي متراکمـي   . ام تا با مردم عزيزمـان صـحبت کـنم    چنيني، توفيق پيدا نکرده   به کمردرد و عوارض جسمي اين     

  .وجود دارد و شما بهترين مخاطبان هستيد

 مسائل فراواني قابل طرح است؛ هم مسائل داخل کشور، مثل اهميت مسأله کار و کارگر و جامعه کارگري؛ هم                   

ملت ما ملتي است که تـاکنون    . ل گوناگون ديگري که آگاهي مردم عزيز ما از اينها لازم است           مسأله معلّمان و مسائ   

دشمنان ما هرجا توانستند، . کند وقتي ايمان با آگاهي همراه شد، معجزه مي     . با نيروي آگاهي خود حرکت کرده است      

 نشود که مسائل جهان اسـلام، مـسائل   تصور. مسائل جهان اسلام هم مسائل مهمي است. از ناآگاهيها استفاده کردند  

امروز مسائل جهاني در هم تنيده است و   . فلسطين و مسائل خاور ميانه، با مسائل داخلي و سرنوشت ما ارتباطي ندارد            

کننـد، در پيـشرفت اهـداف و         سياستهايي که در دنيا مشکلات ملتها را طراحي مـي         . مسائل ملتها به هم مرتبط است     

اي  براي هر کدام از اين مسائل، در حد فرصت و وقت، چنـد جملـه  . شناسند  و آن ملت را نمي   اغراض خود، اين ملت   

  .کنيم  عرض مي

.  فلسطين اسـت   - که به مسأله کنوني کشور ما هم ارتباط مستقيم دارد            - مهمترين مسأله در مسائل خارجي ما       

شما ببينيـد   . المللي و حاکميت زور است     مسأله فلسطين فقط مسأله يک ملت نيست؛ مسأله حاکميت ديکتاتوري بين          

دولت غاصـب  . بارترين حوادث خونين را در فلسطين شاهديم امروز ما فاجعه! گذرد امروز در اراضي فلسطين چه مي   

و جعلي اسرائيل با نيروي نظامي خود، با تانک و هواپيما و آتش بيرحمي و ظلم خود، شـهرهاي فلـسطين را محاصـره       

کنـد؛ يـک روز      هـا را ويـران مـي       عام و خانه   شود؛ مردم را قتل    از ديگري وارد اين شهرها مي     کرده است و يکي پس      

هايي که در اين شهرها به وجود آمده         فاجعه. االله، يک روز نابلس، يک روز جنين و امروز الخليل و شهرهاي ديگر             رام

تگير کنـد و بکـشد و يـا زخمـي           نيروي نظامي وارد شهري شود، زن و مرد و کودک را دس           . است، قابل وصف نيست   

هايـشان ربودنـد و بـه        هزاران جوان را از خانه    . هزار مجروح و هزاران شهيد در اين شهرها امروز وجود دارد           ده! کند

هـا ويـران شـده       شنيدم در شهر جنين، هفتاد درصد خانه      . شماري را ويران کردند    هاي بي  نقاط نامعلوم بردند و خانه    

  . اين جنايات، مقابل چشم بشريت است! اي يک شهر را تانکها بيايند ويران کننده هفتاد درصد خانه! است

اعتناي بـه همـه مقـررات بـشري،       معناي اين کارها چيست؟ معناي اين کارها اين است که يک دولت ظالمِ بي  

آورد؛ دولتـي هـم      ر مي ها را به با    انساني، ديني و خدايي، به خاطر طمعها و ادامه ظلم چندين ده ساله خود، اين فاجعه               

کند و همه شعارهاي حقوق بشر و دفاع از ملتها و دمکراسي و              مثل امريکا به طور کامل و صددرصد از او حمايت مي          
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اوّلاً به همه برادران و خواهران عزيز، بخصوص خانوادههاي معظّم شهيدان و همچنين دوستان، برادران و خواهراني که از راههاي دور و شهرهاي ديگر تشريف آوردهاند، خوشامد عرض ميکنم. به نظر من اين جلسه، جلسه بسيار باعظمتي است؛ چون دو قشر معلّم و کارگر با عظمتند. معلّمانِ امروز و معلّمانِ فردا، مرشدان و راهنمايان نسل ما هستند و کارگران، پايهها و استوانههاي اساسي پيشرفت کشورند. بنابراين جمع شما از نظر من يک جمع برجسته و ممتاز است.


 روز کارگر و روز معلّم - يعني يازدهم و دوازدهم ارديبهشت - از جهات مختلف حقيقتاً بايد از روزهاي برجسته و ممتاز شناخته شود. ما حرفهاي زيادي با شما و ملت عزيزمان داريم. يک ماه است که من به خاطر ابتلا به کمردرد و عوارض جسمي اينچنيني، توفيق پيدا نکردهام تا با مردم عزيزمان صحبت کنم. حرفهاي متراکمي وجود دارد و شما بهترين مخاطبان هستيد.


 مسائل فراواني قابل طرح است؛ هم مسائل داخل کشور، مثل اهميت مسأله کار و کارگر و جامعه کارگري؛ هم مسأله معلّمان و مسائل گوناگون ديگري که آگاهي مردم عزيز ما از اينها لازم است. ملت ما ملتي است که تاکنون با نيروي آگاهي خود حرکت کرده است. وقتي ايمان با آگاهي همراه شد، معجزه ميکند. دشمنان ما هرجا توانستند، از ناآگاهيها استفاده کردند. مسائل جهان اسلام هم مسائل مهمّي است. تصوّر نشود که مسائل جهان اسلام، مسائل فلسطين و مسائل خاور ميانه، با مسائل داخلي و سرنوشت ما ارتباطي ندارد. امروز مسائل جهاني در هم تنيده است و مسائل ملتها به هم مرتبط است. سياستهايي که در دنيا مشکلات ملتها را طرّاحي ميکنند، در پيشرفت اهداف و اغراض خود، اين ملت و آن ملت را نميشناسند. براي هر کدام از اين مسائل، در حدّ فرصت و وقت، چند جملهاي عرض ميکنيم .


 مهمترين مسأله در مسائل خارجي ما - که به مسأله کنوني کشور ما هم ارتباط مستقيم دارد - فلسطين است. مسأله فلسطين فقط مسأله يک ملت نيست؛ مسأله حاکميت ديکتاتوري بينالمللي و حاکميت زور است. شما ببينيد امروز در اراضي فلسطين چه ميگذرد! امروز ما فاجعهبارترين حوادث خونين را در فلسطين شاهديم. دولت غاصب و جعلي اسرائيل با نيروي نظامي خود، با تانک و هواپيما و آتش بيرحمي و ظلم خود، شهرهاي فلسطين را محاصره کرده است و يکي پس از ديگري وارد اين شهرها ميشود؛ مردم را قتلعام و خانهها را ويران ميکند؛ يک روز رامالله، يک روز نابلس، يک روز جنين و امروز الخليل و شهرهاي ديگر. فاجعههايي که در اين شهرها به وجود آمده است، قابل وصف نيست. نيروي نظامي وارد شهري شود، زن و مرد و کودک را دستگير کند و بکشد و يا زخمي کند! دههزار مجروح و هزاران شهيد در اين شهرها امروز وجود دارد. هزاران جوان را از خانههايشان ربودند و به نقاط نامعلوم بردند و خانههاي بيشماري را ويران کردند. شنيدم در شهر جنين، هفتاد درصد خانهها ويران شده است! هفتاد درصد خانههاي يک شهر را تانکها بيايند ويران کنند! اين جنايات، مقابل چشم بشريت است. 


 معناي اين کارها چيست؟ معناي اين کارها اين است که يک دولت ظالمِ بياعتناي به همه مقرّرات بشري، انساني، ديني و خدايي، به خاطر طمعها و ادامه ظلم چندين ده ساله خود، اين فاجعهها را به بار ميآورد؛ دولتي هم مثل امريکا به طور کامل و صددرصد از او حمايت ميکند و همه شعارهاي حقوق بشر و دفاع از ملتها و دمکراسي و آزادي و همه و همه فراموش ميشود. وجدان جهاني به حرکت درآمد، اما وجدان سران امريکا و کاخ سفيد اندک تأثّري هم پيدا نکرد! 


 اينها ميخواهند دو چيز را براي دنيا مشخّص کنند: يکي اينکه اين غدّه سرطاني به هر قيمتي بايد بماند؛ دوم اينکه ميخواهند به دنيا بگويند و تفهيم کنند که امروز سرو کار شما با اِعمال زور است و ميخواهيم زور بگوييم؛ هر کس هم هر چه ميخواهد بگويد، بگويد؛ يعني مردم دنيا را قانع کنند که هيچ حرف و هيچ اقدامي در مقابل زور سرنيزه و زور نظامي امريکا قادر به هيچ کاري نيست. 


 البته تا الان شکست خوردهاند و عليرغم همه اين تظاهرات قدرتمند، به هدفهاي خود نرسيدهاند. چرا؟ چون فلسطين تسليم نشده است. آنها ميخواهند با فشار و کشتار و بيرحمي و لگدکوب کردن همه نشانههاي انساني، ملت فلسطين را وادار به تسليم کنند و اين ملت دربست زير بار آنها برود و از خواستههاي بحقّ خود دست بردارد؛ اما تاکنون نتوانستهاند. برخلاف تصوّر امريکا و اسرائيل، اين قدرت زور نيست که پيش ميرود؛ قدرت اراده و ايمان انسانهاست که حرف آخر را در همه مسائل ميزند؛ در اين مسأله هم همين طور است.


 براي مواجهه با ظلم فجيعي که اين روزها نسبت به مردم فلسطين اعمال ميشود، دو راه علاج وجود دارد. اين دو راه علاج اجتنابناپذير است و بايد همه آن را قبول کنند و از اين دو راه بروند:


 راه اوّل، ادامه انتفاضه و ايستادگي مردم فلسطين است، که بحمدالله تاکنون ايستادهاند. اوج اين ايستادگي، همين عمليات استشهادي است. اينکه يک مرد، يک جوان، يک پسر و يک دختر حاضر ميشود براي منافع و مصالح ملت و دينش جان خود را فدا کند، اوج افتخار و شجاعت و شهامت است. اين همان چيزي است که دشمن از آن ميترسد. لذا شما ملاحظه کرديد، از رئيس جمهور امريکا گرفته تا همه کساني که در سراسر دنيا در خطّ امريکا کار ميکنند و حرف ميزنند، سعي کردند با شماتت و ملامت و فلسفهبافي، عمليات استشهادي را متوقّف کنند. نه؛ عمليات استشهادي اوج عظمت يک ملت و اوج حماسه است. آنجايي که يک نيروي نظامي با کمال فداکاري از ميهن خود دفاع ميکند، مگر عمليات استشهادي نيست؟ آنجايي که يک ارتش ظالم و ستمگر به يک کشور تجاوز ميکند و مردم آن کشور در مقابل آن ارتش ميايستند، مگر آنجا عمليات استشهادي نيست؟ کيست که بتواند چنين کاري را محکوم کند؟ کيست که بتواند از عظمت و ارزش اين کار در چشم انسانهاي باوجدان و باانصاف بکاهد؟ عمليات استشهادي، اوج عظمت آنهاست. حالا عدّهاي بنشينند براي خودشان بگويند و بنويسند و ملتي را که پنجاه سال است به خاطر کوتاهي گذشتگانش و به خاطر عدم توجّه نسل قبلي خودش به منافع بلند مدت، الان مجبور است با جان خود به ميدان بيايد تا حقوق خود را زنده کند، ملامت کنند؛ مگر اين در حال آن ملت تأثير دارد؟ ملت فلسطين، زنده و بيدار است و پيش ميرود.


 راه دوم، حمايتهاست. همه دنيا بايد از اينها حمايت کنند. البته ملتها حمايت کردند. در اروپا هم ملتها حمايت کردند، دست به راهپيمايي زدند و با انواع و اقسام راهها و شيوهها، خواست قلبي خود را نشان دادند. حتّي در داخل کشور ايالات متّحده امريکا هم اين حمايتها ابراز شد. بعد از اين هم اين چيزها ادامه خواهد داشت؛ ليکن دولتها بايد به وظيفه خود عمل کنند. از همه واجبتر، دولتهاي اسلامي و بالاخص دولتهاي عربي هستند. 


 اين مسأله قطع يکماهه نفت که ما گفتيم، يک مسأله اساسي است. با اين مسأله نميشود سطحي برخورد کرد. البته يک مسأله نمايشي هم نيست که دولتي تنها بايستد و بگويد من نفت خود را قطع ميکنم؛ معلوم نيست چه طوري قطع ميکند يا نميکند. اين يک مسأله جدّي و واقعي است و بايد همه تصميم بگيرند. 


 آمدند گفتند که قطع نفت به ضرر کشورهاي قطع کننده است؛ در حالي که اين طور نيست؛ اين خطاي در محاسبه است. قطع نفت به ضرر ملتها نيست؛ به سود آنهاست. همين الان شما ميبينيد در نوسانات قيمت نفت، چند صباح قيمت به بيست و چهار دلار، بيست و پنج دلار ميرسد؛ اما بعد از چند روز به پانزده دلار، شانزده دلار کاهش پيدا ميکند. از بالا رفتن و پايين آمدن قيمتها ملتها اين همه ضرر ميبينند؛ چون اختيار در دست ديگران است. با قطع يک ماهِ نفت، اين قدرت تصميمگيري در ملتهاي اسلامي آشکار خواهد شد. ملتها و دولتهاي اسلامي نشان ميدهند که ميتوانند عليه ديکتاتوري بينالمللي و عليه خواستِ زورگوياني که فقط به سرنيزه متّکي هستند، اقدام کنند. بايد اين کار را بکنند؛ اين اجتنابناپذير است. 


 البته بعضي از دولتها مواضع خوبي اتّخاذ کردند. دولت سوريه و دولت لبنان شجاعانه ايستادند؛ مواضعشان، مواضع خوبي است؛ ليکن همه دولتهاي عربي، همه دولتهاي اسلامي و دولتهاي صادر کننده و توليد کننده نفت بايد به اين وظيفه تاريخي خود اهميت دهند. تاريخ در آينده روي اين اقدامهاي تعيين کننده قضاوت خواهد کرد؛ امروز هم ملتها قضاوت ميکنند. امروز ملتها بر اين اساس نسبت به دولتهاي خود و نسبت به صداقت و دلسوزي و پاکدامني آنها تصميمگيري ميکنند.


 البته اين يکي از راههاي کمک است و راه بسيار مؤثّري است. راههاي کمک ديگري هم وجود دارد؛ ملتها کمکهاي مالي کنند. همانطور که در نماز جمعه به مردم خودمان و ديگر ملتها عرض کرديم، بايد کمک کنند. بايد از اين مردم مظلومي که از وطن خود، از دين خود، از بيتالمقدّس و از هويّت يک ملت اسلامي دفاع ميکنند و ميخواهند تداوم نفوذ استکبار را در اين منطقه قطع کنند، دفاع کرد. دولتهايي هم که همسايه فلسطينند، همچنين نيروهاي مردمي و مقاومتها و ديگران، بايد دفاع کنند و دفاع هم ميکنند. هر کس بتواند به آنها کمک کند، بايد اين کار را بکند؛ اين وظيفه همه است.


 دولت امريکا با همه ادّعاهاي دهانپرکني که تبليغات و رسانههاي وابسته به او به طور دائم در زمينه لزوم رهبري جهان و حقوق بشر و غيرذلک بر زبان ميآورند، پشت سر دولت اسرائيل ايستاده است. واقعاً انسان از تصوّر وقاحت و بيشرمي بعضي از دولتمردان مستکبر عالم به تعجّب وادار ميشود! اين را دفاع از عدالت ميدانند؛ کساني که معناي عدالت را نميفهمند. دولت امريکا معناي عدالت را درک نميکند. کدام کارِ اينها با عدالت همراه بوده است؟ اين جنايات را يک جنگ عادلانه و جنگ با تروريسم به حساب ميآورند؛ در حالي که از فجيعترين کارهاي تروريستي آشکارا دفاع ميکنند. واقعاً پيشاني بشريت از شرم عرق ميکند. 


 البته امروز امريکاييها به خاطر اين رفتار نامعقول خود در دنيا از چشم ملتها بهکلّي افتادهاند و منفور شدهاند و نفرت دلهاي پاک و وجدانهاي سالم را در همه دنيا به خود جلب کردهاند. هر دولتي که اين مواضع بحق را بگيرد، از نظر دولت امريکا مطرود است. بغض آنها نسبت به جمهوري اسلامي، به خاطر حقگويي جمهوري اسلامي است؛ چون تحت تأثير ترس قرار نميگيرد؛ از امريکا نميترسد؛ راه و اراده خود را قرباني خواست و اراده سردمداران امريکا نميکند و استقلال خود را از دست نميدهد. در گذشته وقتي ميخواستند عليه جمهوري اسلامي حرف بزنند، شعار ميدادند که اينجا حقوق بشر رعايت نميشود. امروز همه چيز برملا شده است و معلوم است علّت مخالفت آنها با جمهوري اسلامي چيست؛ چون جمهوري اسلامي تسليم منطق زور و قلدري آنها نشده است و نخواهد شد. 


 مواضع جمهوري اسلامي، واضح و روشن و صددرصد منطقي است؛ همين مواضعي است که مسؤولان کشور بارها بر زبان آوردهاند؛ رئيس جمهور محترم هم در همين روزها مکرّر در مقابل چشم ملتهاي ديگر و مجامع بينالمللي، آنها را تکرار کرد و بر زبان آورد. اگر شما در دنياي اسلام حرکت کنيد، خواهيد ديد اين مواضع در دل يکايک آحاد ملتها مورد تمجيد و ستايش است؛ ملتها حق طلبند.


 بناي استکبار و زورگويي در عالم اين است که همه دولتها و به تبع آنها همه ملتها را وادار کند تا منطق زور و ظلم و بيانصافي او را بپذيرند و از همان راه حرکت کنند. بناي عالم را بر ظلم گذاشتند و ميخواهند به نفع کمپانيها و سرمايهداران بزرگ و گردانندگان صهيونيستي و غيرصهيونيستي منابع مالي بزرگ دنيا و عليه ملتها، عالم را اداره کنند و توقّع دارند همه دولتها و ملتها از اين مواضع پيروي کنند. مگر چنين چيزي ميشود؟ ممکن است بعضي از دولتها به خاطر منافع شخصي مسؤولانِ خود تسليم شوند؛ اما دولت و ملتي که به نام اسلام سخن ميگويد، به نام استقلال و هويّت ملي خود موضع ميگيرد و حق ميگويد و دنبال حق ميرود، مگر ممکن است تسليم شود؟ 


 الان ورد و ذکر عدّهاي مذاکره با امريکا شده است! چه مذاکرهاي؟! ميگويند با امريکا مذاکره کنيد تا موذيگري نکند؛ فشار وارد نياورد؛ تهديد نکند و منافع ملي ما را رعايت نمايد. مگر کشورهايي که امروز مورد تهديد امريکا هستند - غير از جمهوري اسلامي - با امريکا مذاکره نميکنند؟ مگر آنها با امريکا رابطه ندارند؟ مذاکره و رابطه، مانع فشار آوردن و تهديد کردن و بدجنسي کردن و افزونطلبي نيست؛ مذاکره مشکلي را حل نميکند. دولت امريکا صريحاً با نظام اسلامي، هويّت اسلامي و ايمان اسلامي مردم ما اعلام مخالفت کرده است. علّتش اين است که اسلام موجب شده تا اين ملت در مواضع خود مستقر و ثابت باشد و پابرجا بايستد و تسليم آنها نشود. هدف امريکا اين است که سيطره خود را که در دوران رژيم منحوس پهلوي - بخصوص در سي سال آخر آن رژيم - بر همه جاي کشور گسترده بود، دوباره برقرار کند. معلوم است که ملت ايران بعد از اين انقلاب عظيم، بعد از اين همه فداکاري و قهرماني و بعد از اين همه شهادتها، تسليم چنين زورگويي نخواهد شد. نخير، مذاکره هيچ مشکلي را حل نميکند.


 مذاکره با امريکا، البته براي دولت امريکا مفيد است. با مذاکره، او جاي پايي پيدا ميکند تا بتواند خواستههاي خود را بيشتر تحميل کند و توقّعات خود را انبوهتر بر سر اين ملت و دولت بريزد. مذاکره موجب ميشود که دولت امريکا بتواند همين تهديدهايي را که الان از دور ميکند، همين توقّعات بيجا و قلدرانهاي را که در مصاحبهها و سخنرانيها ميگويد، پشت ميز مذاکره، با حجم بيشتر و با قدرت چانهزني بيشتر، بر سر مسؤولان کشور ما بريزد. معناي مذاکره اين نيست که امريکا حاضر باشد هويّت اين ملت را، نظام جمهوري اسلامي را، ايمان اين مردم و مواضع آنها را به رسميت بشناسد. آنها با اين اساس مخالفند؛ آنها با حضور اين مردم مؤمن مخالفند؛ آنها دنبال اين هستند که همان روشهايي را که در دوران حکومت پهلوي اعمال ميشد - همان فساد، همان تسلّط و همان قاهريّت - دوباره در اين مملکت ايجاد کنند. اينکه با مذاکره حل نميشود. مگر اين ملت اجازه خواهد داد که مسؤولي در اين کشور - از رهبري گرفته تا همه مسؤولان - از مواضع اسلامي و منافع اساسي سرنوشتسازش يک قدم عقب بنشيند؟


 ما نبايد ضعفهاي خود را به پاي اين ملت بگذاريم. اين ملت، قوي و زنده و مؤمن است؛ جوانان ما مؤمن هستند؛ قشرهاي مختلف اين کشور، قدر اين انقلاب و اين نظام مردمي را ميدانند. با تبليغات دشمن که مرتّب بگويد اين نظام تحميلي است، اين نظام مردمي نيست؛ اگر هر کس ديگر در دنيا باور کند، اين مردم که خود ميبينند در اين مملکت چه ميگذرد؛ ميبينند که اين نظام، متّکي به رأي و عاطفه و ايمان و اراده مردم است. چنين نظامي، مستحکم است. اين نظام، نظامي نيست که تهديد فلان قدرت و فلان مقام، اخم کردن فلان رئيس جمهور يا فلان سياستمدار بتواند آن را تکان دهد و متزلزل کند. راه علاج، ايستادگي ملت و دولت در مقابل فزونخواهي امريکا و طمعورزي هر قدرت دستانداز و مستکبري است. يک روز در دنيا دو قدرت بزرگ بودند - امريکا و شوروي - هر دو هم با ايران مخالف بودند - در جنگ تحميلي - مخالف بودند؛ اما جمهوري اسلامي به هيچکدام باج نداد؛ روي پاي خود ايستاد و به مقاصد خود رسيد و هيچکس هم نتوانست هيچ غلطي بکند. بعد از اين هم همين خواهد بود. ملت ما، ملت زنده و بيدار و آگاهي است.


 بهترين کاري که مسؤولان و دستاندرکاران بخشهاي مختلف کشور ميتوانند بکنند، اين است که به اين ملت خدمت کنند. الان مسائل گوناگون قشرهاي مختلف - قشر معلّمان و قشر کارگران - مطرح است. قشرهاي ديگر هم هر کدام مطالباتي دارند. ببينيد عزيزان من! اين ملت ثروتهاي فراواني دارد؛ ثروت مادّي دارد، ثروت زيرزميني دارد، ثروت انساني دارد که از همه اينها بالاتر است. ما دهها ميليون جوان داريم، که اين يک ثروت بسيار عظيم است؛ ما استعدادهاي برجسته داريم. آن مجموعهاي که بتواند از اين استعدادها استفاده کند و آنها را در راه مصالح ملي به کار بيندازد، بزرگترين خدمت را به اين کشور کرده است. 


 ما هيچ احتياجي به بيگانه نداريم. البته ما با همه دنيا ارتباط داريم؛ ما درهاي اقتصاد و تحرّکات گوناگون کشور را بر روي ملتها و کشورهاي ديگر نبستهايم؛ ما از تجربهها استفاده ميکنيم و مبادلات داريم؛ اما بر اصول و ارزشها و مصالح ملي و هويّت اسلامي اين ملت تکيه ميکنيم. اين نبايد مورد تهديد قرار گيرد؛ اين رمز قدرت ماست. دشمن ميخواهد عناصر اقتدار را از درون اين کشور بگيرد؛ ملت را بيدفاع کند؛ ايمان و فهم و آگاهي را بگيرد؛ مراکز اساسي نظام جمهوري اسلامي را بياثر و خنثي نمايد تا اگر يک وقت خواست به اين ملت تعرّض کند، اين ملت نتواند از خود دفاع کند. بعکس، ما بايد بر ارزشها و مواضع و مصالح ملي خود پافشاري کنيم. 


 امروز مسأله اقتصاد کشور از مسائل بسيار مهمّي است که بايد همه مسؤولان به آن بپردازند. من در مورد مسأله اشتغال بارها مطالبي را گفتهام. البته مسؤولان تلاش ميکنند؛ من ميتوانم اين را با اطمينان کامل به شما بگويم. رئيس جمهور محترم در هيأت دولت و جمعهاي گوناگون ديگر، در اين زمينه تلاش و پيگيري ميکنند. در همه ردهها و همه بخشها بايد همين خط دنبال شود. راه رسيدن اين ملت به هدفهاي والاي خود، کار خستگيناپذير و مخلصانه و خالصانه مسؤولان کشور است؛ چه دولت، چه مجلس شوراي اسلامي، چه بقيه بخشهايي که به اين کارها ارتباط دارند و ميتوانند در اين تصميمها تأثيري بگذارند. 


 ما احتياج داريم که جامعه معلّمان ما - همانطور که وزير محترم اشاره کردند - جامعهاي باشد که بتواند با خيال آسوده و فارغ از دغدغههاي گوناگون، به امر تعليم و تربيت بپردازد. ما احتياج داريم که کارگران ما مورد ارزشيابي درست قرار گيرند و همه بفهمند که قوام پيشرفت کشور بر روي استوانههايي است که يکي از مهمترين آنها، قشر کارگر است؛ کارگرِ کاردان، مؤمن، وظيفهشناس؛ کارگري که اگر به او کاري سپرده شده است، ميخواهد آن را به بهترين وجه انجام دهد؛ کارگري که جزو ارزشمندترين عناصر يک جامعه است. اين دو قشر و قشرهاي گوناگون ديگر، هر کدام خواستها و نيازهايي دارند که بايد در حدّ امکانات و مقدورات کشور - ما توقّع زيادي هم از مسؤولان نداريم - به آنها رسيدگي شود. 


 بايد اسراف نشود. هزينه کردن اعتبارات و پولهاي کشور در جاهاي غيرلازم و تشريفاتي و زيادي، حرام است. امروز پرداختن به کارهايي که به جنبههاي عملي زندگي مردم ارتباطي ندارد، يک کار مسرفانه است. اينکه بعضيها فضاي کشور را آنقدر سياسي کنند که مسائل اصلي کشور تحتالشّعاع قرار گيرد، يک غفلت بزرگ است. البته گروه معدودي اين غفلت را عمداً انجام ميدهند؛ آنها خيانت ميکنند؛ يک عده هم غفلت ميکنند. هر روز مسأله سياسي جديدي را در کشور ايجاد کردن - به مجلس شوراي اسلامي نگاه ميکنيم، يک طور؛ به مجموعههاي گوناگون ديگر نگاه ميکنيم، يک طور - و ذهنها و فکرها را از کاري که بايد براي مردم انجام گيرد، منصرف کردن، هيچ مصلحت نيست. همه بايد ذهنهاي خود را به کارهايي که براي پيشرفت و حلّ مشکلات کشور لازم است - مسائل معيشتي مردم، مسائل اقتصادي مردم، مسأله اشتغال - منعطف کنند. دستگاهها بايد به هم کمک کنند و اين کارها را انجام دهند. کار صورت ميگيرد، اما بايد شتاب بيشتري پيدا کند و همهجانبه شود. 


 بايد از شعارهاي انحرافي پرهيز شود. عدّهاي اصلاً کأنّه مزد گرفتهاند براي اينکه ذهن مسؤولان کشور را از کارهاي اصلي منصرف کنند و به جاي ديگري ببرند؛ متأسفانه بعضي از مطبوعات هم در اين زمينه خيلي تأثير دارند. هر چيزي را مينويسند، برخلاف ايمان و اعتقادات و مصالح مردم و برخلاف واقعيت مينويسند و آزادانه منتشر ميکنند؛ آخرش هم داد ميکشند که آزادي نيست! از آزادي استفاده ميکنند براي اينکه بهدروغ ادّعا کنند آزادي نيست! اگر آزادي نيست، پس اين همه فريادهايي که ميکشيد، اين همه شايعهپراکني و دروغگويي در مطبوعات و غيرمطبوعات و دستگاههاي مختلف چيست؟! البته ما از اين اظهارات بيمي به دل راه نميدهيم؛ اين ملت، ملت مؤمني است. 


 سعي کردند جامعه کارگري را از کارش منصرف کنند؛ سعي کردند خواستهاي بحقّ معلّمان را سياسي کنند؛ سعي کردند جامعه معلّمان را به ايستادگي در مقابل نظام وادار کنند؛ اما نتوانستند و باز هم نخواهند توانست. معلّمان و کارگران ما مؤمن و متعهّدند و از اوّل انقلاب بارهاي سنگيني را بر دوش گرفته و تحمّل کردهاند. در طول سالهاي گذشته هم بارها دشمن خواسته است از احساسات اينها سوءاستفاده کند؛ اما بحمدالله نتوانسته و ايستادگي و آگاهي و ايمان اين قشرها، به سينه نامحرم زده و دشمن را عقب نشانده است و باز هم همينطور خواهد بود. مسؤولان بايد اين را احساس کنند و قدر بدانند.


 مطبوعات هم سعي نکنند فضا را تيره و تار نشان دهند. يک وقت تذکر به دولت و تذکر به مسؤولان و نصيحت کردن است، اينها خوب است؛ اما يک وقت تيره و تار جلوه دادن افق و فضاست، اين بد و خطاست. اگر عمداً صورت گيرد، خيانت است. فضا و افق آينده کشور، تيره و تار نيست؛ روشن است. ملت ما زنده و بيدار و عازم و مصمّم است و مسؤولان ما علاقهمند و وظيفهشناس و خودياند. اگر چند صباحي در گوشهاي در ردههاي دوم يا سوم، آدمهاي نامطمئن و غريبهاي هم باشند، بايد با آنها برخورد شود؛ بايد خود مسؤولان و دستگاههاي مختلفي که مسؤولند، با آنها برخورد کنند.


 از خداوند متعال ميخواهيم اين ملت را آنچنان که شايسته اوست، مشمول رحمت و برکت خود قرار دهد؛ هدايت و برکات خود را بر اين ملت نازل کند؛ توجهات حضرت بقيةالله ارواحنافداه را روزبهروز و بيشتر از پيش شامل حال ما گرداند و ما را مشمول دعاي آن بزرگوار قرار دهد. از خداوند متعال ميخواهيم درجات امام بزرگوار و شهداي گرانقدر ما را روزبهروز متعاليتر فرمايد.

والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ٢٤

وجدان جهاني به حرکت درآمد، اما وجدان سران امريکا و کاخ سفيد انـدک              . شود آزادي و همه و همه فراموش مي      

  ! تأثّري هم پيدا نکرد

که اين غده سرطاني به هر قيمتي بايد بمانـد؛ دوم            يکي اين : ند دو چيز را براي دنيا مشخّص کنند       خواه  اينها مي 

خـواهيم زور بگـوييم؛      خواهند به دنيا بگويند و تفهيم کنند که امروز سرو کار شما با اِعمال زور است و مي                  که مي  اين

نع کنند که هيچ حرف و هيچ اقدامي در مقابل زور           خواهد بگويد، بگويد؛ يعني مردم دنيا را قا        هر کس هم هر چه مي     

  . سرنيزه و زور نظامي امريکا قادر به هيچ کاري نيست

چرا؟ چـون   . اند رغم همه اين تظاهرات قدرتمند، به هدفهاي خود نرسيده         اند و علي    البته تا الان شکست خورده    

هاي انساني، ملت  ي و لگدکوب کردن همه نشانهخواهند با فشار و کشتار و بيرحم آنها مي. فلسطين تسليم نشده است

هاي بحق خود دست بـردارد؛ امـا         فلسطين را وادار به تسليم کنند و اين ملت دربست زير بار آنها برود و از خواسته                

رود؛ قـدرت اراده و ايمـان        برخلاف تصور امريکا و اسرائيل، اين قدرت زور نيست که پيش مـي            . اند تاکنون نتوانسته 

  .زند؛ در اين مسأله هم همين طور است هاست که حرف آخر را در همه مسائل ميانسان

ايـن  . شود، دو راه علاج وجود دارد       براي مواجهه با ظلم فجيعي که اين روزها نسبت به مردم فلسطين اعمال مي             

  :ناپذير است و بايد همه آن را قبول کنند و از اين دو راه بروند دو راه علاج اجتناب

اوج ايـن ايـستادگي،   . انـد  ول، ادامه انتفاضه و ايستادگي مردم فلسطين است، که بحمداالله تاکنون ايـستاده  راه ا 

شـود بـراي منـافع و        که يک مرد، يک جوان، يک پسر و يک دختـر حاضـر مـي               اين. همين عمليات استشهادي است   

اين همان چيزي است که دشـمن       . مصالح ملت و دينش جان خود را فدا کند، اوج افتخار و شجاعت و شهامت است               

لذا شما ملاحظه کرديد، از رئيس جمهور امريکا گرفته تا همه کساني که در سراسـر دنيـا در خـطّ                     . ترسد از آن مي  

بـافي، عمليـات استـشهادي را متوقّـف       زنند، سعي کردند با شماتت و ملامت و فلسفه         کنند و حرف مي    امريکا کار مي  

جايي کـه يـک نيـروي نظـامي بـا کمـال              آن. اوج عظمت يک ملت و اوج حماسه است       نه؛ عمليات استشهادي    . کنند

جايي که يک ارتش ظالم و ستمگر به يـک           کند، مگر عمليات استشهادي نيست؟ آن      فداکاري از ميهن خود دفاع مي     

 کيست  جا عمليات استشهادي نيست؟    ايستند، مگر آن   کند و مردم آن کشور در مقابل آن ارتش مي          کشور تجاوز مي  

که بتواند چنين کاري را محکوم کند؟ کيست که بتواند از عظمت و ارزش اين کار در چـشم انـسانهاي باوجـدان و                    

اي بنشينند براي خودشـان بگوينـد و بنويـسند و            حالا عده . باانصاف بکاهد؟ عمليات استشهادي، اوج عظمت آنهاست      

به خاطر عدم توجه نسل قبلي خـودش بـه منـافع بلنـد              ملتي را که پنجاه سال است به خاطر کوتاهي گذشتگانش و            

مدت، الان مجبور است با جان خود به ميدان بيايد تا حقوق خود را زنده کند، ملامت کنند؛ مگـر ايـن در حـال آن                          

  .رود ملت تأثير دارد؟ ملت فلسطين، زنده و بيدار است و پيش مي

در اروپا هم ملتها حمايـت      . البته ملتها حمايت کردند   . کنندهمه دنيا بايد از اينها حمايت       .  راه دوم، حمايتهاست  

حتّي در داخـل  . ها، خواست قلبي خود را نشان دادند کردند، دست به راهپيمايي زدند و با انواع و اقسام راهها و شيوه           

لـيکن دولتهـا    بعد از اين هم اين چيزها ادامه خواهد داشـت؛           . کشور ايالات متّحده امريکا هم اين حمايتها ابراز شد        

  . از همه واجبتر، دولتهاي اسلامي و بالاخص دولتهاي عربي هستند. بايد به وظيفه خود عمل کنند

. شود سطحي برخورد کرد    با اين مسأله نمي   .  اين مسأله قطع يکماهه نفت که ما گفتيم، يک مسأله اساسي است           

کـنم؛ معلـوم نيـست چـه         من نفت خود را قطع مي     البته يک مسأله نمايشي هم نيست که دولتي تنها بايستد و بگويد             

  . اين يک مسأله جدي و واقعي است و بايد همه تصميم بگيرند. کند کند يا نمي طوري قطع مي
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 آمدند گفتند که قطع نفت به ضرر کشورهاي قطع کننده است؛ در حالي که اين طـور نيـست؛ ايـن خطـاي در                        

بينيد در نوسانات قيمت نفت، چند       همين الان شما مي   .  سود آنهاست  قطع نفت به ضرر ملتها نيست؛ به      . محاسبه است 

رسد؛ اما بعد از چند روز به پانزده دلار، شانزده دلار کاهش             صباح قيمت به بيست و چهار دلار، بيست و پنج دلار مي           

بـا  . دست ديگـران اسـت  بينند؛ چون اختيار در  از بالا رفتن و پايين آمدن قيمتها ملتها اين همه ضرر مي          . کند پيدا مي 

ملتهـا و دولتهـاي اسـلامي نـشان     . گيري در ملتهاي اسلامي آشکار خواهد شـد        قطع يک ماهِ نفت، اين قدرت تصميم      

المللي و عليه خواستِ زورگوياني که فقط به سرنيزه متّکي هـستند، اقـدام               توانند عليه ديکتاتوري بين    دهند که مي   مي

  . ناپذير است  اجتناببايد اين کار را بکنند؛ اين. کنند

دولت سوريه و دولت لبنـان شـجاعانه ايـستادند؛ مواضعـشان،            .  البته بعضي از دولتها مواضع خوبي اتّخاذ کردند       

مواضع خوبي است؛ ليکن همه دولتهاي عربي، همه دولتهاي اسلامي و دولتهاي صادر کننده و توليد کننده نفـت بايـد                     

تاريخ در آينده روي اين اقدامهاي تعيين کننده قضاوت خواهد کرد؛ امـروز        . به اين وظيفه تاريخي خود اهميت دهند      

امروز ملتها بر اين اساس نـسبت بـه دولتهـاي خـود و نـسبت بـه صـداقت و دلـسوزي و                        . کنند هم ملتها قضاوت مي   

  .کنند گيري مي پاکدامني آنها تصميم

اههاي کمک ديگـري هـم وجـود دارد؛ ملتهـا           ر.  البته اين يکي از راههاي کمک است و راه بسيار مؤثّري است           

بايد . طور که در نماز جمعه به مردم خودمان و ديگر ملتها عرض کرديم، بايد کمک کنند                همان. کمکهاي مالي کنند  

کننـد و    المقدس و از هويت يک ملت اسـلامي دفـاع مـي            از اين مردم مظلومي که از وطن خود، از دين خود، از بيت            

دولتهايي هم که همـسايه فلـسطينند، همچنـين    . فوذ استکبار را در اين منطقه قطع کنند، دفاع کرد    خواهند تداوم ن   مي

هر کس بتواند به آنها کمـک کنـد، بايـد           . کنند نيروهاي مردمي و مقاومتها و ديگران، بايد دفاع کنند و دفاع هم مي            

  .اين کار را بکند؛ اين وظيفه همه است

هاي وابسته به او به طـور دائـم در زمينـه لـزوم               پرکني که تبليغات و رسانه     دهان دولت امريکا با همه ادعاهاي      

واقعاً انسان از تصور    . آورند، پشت سر دولت اسرائيل ايستاده است       رهبري جهان و حقوق بشر و غيرذلک بر زبان مي         

دانند؛ کساني   ع از عدالت مي   اين را دفا  ! شود شرمي بعضي از دولتمردان مستکبر عالم به تعجب وادار مي          وقاحت و بي  

کدام کارِ اينها با عـدالت همـراه بـوده    . کند دولت امريکا معناي عدالت را درک نمي. فهمند که معناي عدالت را نمي   

آورند؛ در حالي که از فجيعترين کارهاي        است؟ اين جنايات را يک جنگ عادلانه و جنگ با تروريسم به حساب مي             

  . کند واقعاً پيشاني بشريت از شرم عرق مي. نندک تروريستي آشکارا دفاع مي

انـد و   اند و منفور شده کلّي افتاده  البته امروز امريکاييها به خاطر اين رفتار نامعقول خود در دنيا از چشم ملتها به           

 ـ . اند نفرت دلهاي پاک و وجدانهاي سالم را در همه دنيا به خود جلب کرده            رد، هر دولتي که اين مواضع بحـق را بگي

بغض آنها نسبت به جمهوري اسلامي، به خاطر حقگويي جمهـوري اسـلامي اسـت؛            . از نظر دولت امريکا مطرود است     

ترسد؛ راه و اراده خـود را قربـاني خواسـت و اراده سـردمداران         گيرد؛ از امريکا نمي    چون تحت تأثير ترس قرار نمي     

خواستند عليه جمهوري اسلامي حرف بزنند،       شته وقتي مي  در گذ . دهد کند و استقلال خود را از دست نمي        امريکا نمي 

امروز همه چيز برملا شده است و معلوم است علّـت مخالفـت             . شود جا حقوق بشر رعايت نمي     دادند که اين   شعار مي 

  . آنها با جمهوري اسلامي چيست؛ چون جمهوري اسلامي تسليم منطق زور و قلدري آنها نشده است و نخواهد شد

هوري اسلامي، واضح و روشن و صددرصد منطقي است؛ همين مواضعي اسـت کـه مـسؤولان کـشور                    مواضع جم 

اند؛ رئيس جمهور محترم هم در همين روزهـا مکـرر در مقابـل چـشم ملتهـاي ديگـر و مجـامع                   بارها بر زبان آورده   
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واهيد ديد اين مواضـع در دل       اگر شما در دنياي اسلام حرکت کنيد، خ       . المللي، آنها را تکرار کرد و بر زبان آورد         بين

  .يکايک آحاد ملتها مورد تمجيد و ستايش است؛ ملتها حق طلبند

 بناي استکبار و زورگويي در عالم اين است که همه دولتها و به تبع آنها همه ملتها را وادار کند تا منطـق زور و                         

خواهند به نفع کمپانيها     بر ظلم گذاشتند و مي    بناي عالم را    . انصافي او را بپذيرند و از همان راه حرکت کنند          ظلم و بي  

داران بزرگ و گردانندگان صهيونيستي و غيرصهيونيستي منابع مالي بزرگ دنيا و عليه ملتها، عـالم را اداره                   و سرمايه 

شود؟ ممکـن اسـت بعـضي از     مگر چنين چيزي مي. کنند و توقّع دارند همه دولتها و ملتها از اين مواضع پيروي کنند        

گويـد، بـه نـام       ها به خاطر منافع شخصي مسؤولانِ خود تسليم شوند؛ اما دولت و ملتي که به نام اسلام سخن مي                  دولت

  رود، مگر ممکن است تسليم شود؟  گويد و دنبال حق مي گيرد و حق مي استقلال و هويت ملي خود موضع مي

گوينـد بـا امريکـا مـذاکره کنيـد تـا             مي! اي؟ چه مذاکره ! اي مذاکره با امريکا شده است       الان ورد و ذکر عده    

مگـر کـشورهايي کـه امـروز مـورد      . موذيگري نکند؛ فشار وارد نياورد؛ تهديد نکند و منافع ملي ما را رعايت نمايـد         

کنند؟ مگر آنها بـا امريکـا رابطـه ندارنـد؟             با امريکا مذاکره نمي    - غير از جمهوري اسلامي      -تهديد امريکا هستند    

طلبي نيـست؛ مـذاکره مـشکلي را حـل            مانع فشار آوردن و تهديد کردن و بدجنسي کردن و افزون           مذاکره و رابطه،  

. دولت امريکا صريحاً با نظام اسلامي، هويت اسلامي و ايمان اسلامي مردم ما اعـلام مخالفـت کـرده اسـت                    . کند نمي

شد و پابرجا بايستد و تسليم آنها       علّتش اين است که اسلام موجب شده تا اين ملت در مواضع خود مستقر و ثابت با                

 بخصوص در سي سال آخر آن       -هدف امريکا اين است که سيطره خود را که در دوران رژيم منحوس پهلوي               . نشود

معلوم است که ملت ايران بعد از اين انقلاب عظيم، بعد           .  بر همه جاي کشور گسترده بود، دوباره برقرار کند         -رژيم  

نخيـر، مـذاکره هـيچ      . ماني و بعد از اين همه شهادتها، تسليم چنين زورگويي نخواهد شد           از اين همه فداکاري و قهر     

  .کند مشکلي را حل نمي

هاي  کند تا بتواند خواسته    با مذاکره، او جاي پايي پيدا مي      .  مذاکره با امريکا، البته براي دولت امريکا مفيد است        

شود که دولت    مذاکره موجب مي  . ر سر اين ملت و دولت بريزد      خود را بيشتر تحميل کند و توقّعات خود را انبوهتر ب          

هـا و   اي را کـه در مـصاحبه   کند، همين توقّعات بيجـا و قلدرانـه   امريکا بتواند همين تهديدهايي را که الان از دور مي       

.  بريـزد  زني بيشتر، بر سر مسؤولان کـشور مـا         گويد، پشت ميز مذاکره، با حجم بيشتر و با قدرت چانه           سخنرانيها مي 

معناي مذاکره اين نيست که امريکا حاضر باشد هويت اين ملت را، نظام جمهوري اسـلامي را، ايمـان ايـن مـردم و                        

آنها با اين اساس مخالفند؛ آنها با حضور اين مردم مؤمن مخالفند؛ آنها دنبال ايـن                . مواضع آنها را به رسميت بشناسد     

 همان فساد، همان تسلّط و همان قاهريـت      -شد   مت پهلوي اعمال مي   هستند که همان روشهايي را که در دوران حکو        

مگر اين ملت اجازه خواهد داد که مـسؤولي در  . شود که با مذاکره حل نمي    اين.  دوباره در اين مملکت ايجاد کنند      -

عقـب  سازش يـک قـدم     از مواضع اسلامي و منافع اساسي سرنوشت      - از رهبري گرفته تا همه مسؤولان        -اين کشور   

  بنشيند؟

اين ملت، قوي و زنـده و مـؤمن اسـت؛ جوانـان مـا مـؤمن                 .  ما نبايد ضعفهاي خود را به پاي اين ملت بگذاريم         

بـا تبليغـات دشـمن کـه مرتّـب          . دانند هستند؛ قشرهاي مختلف اين کشور، قدر اين انقلاب و اين نظام مردمي را مي             

گر هر کس ديگر در دنيا بـاور کنـد، ايـن مـردم کـه خـود                  بگويد اين نظام تحميلي است، اين نظام مردمي نيست؛ ا         

چنين . بينند که اين نظام، متّکي به رأي و عاطفه و ايمان و اراده مردم است               گذرد؛ مي  بينند در اين مملکت چه مي      مي

اين نظام، نظامي نيست که تهديد فلان قدرت و فلان مقام، اخم کردن فلان رئيس جمهور يـا        . نظامي، مستحکم است  
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راه عـلاج، ايـستادگي ملـت و دولـت در مقابـل فزونخـواهي        . فلان سياستمدار بتواند آن را تکان دهد و متزلزل کند         

 امريکـا و  -يک روز در دنيـا دو قـدرت بـزرگ بودنـد       . انداز و مستکبري است    ورزي هر قدرت دست    امريکا و طمع  

ف بودند؛ اما جمهوري اسـلامي بـه هيچکـدام           مخال - در جنگ تحميلي     - هر دو هم با ايران مخالف بودند         -شوروي  

بعد از اين هم همين   . کس هم نتوانست هيچ غلطي بکند      باج نداد؛ روي پاي خود ايستاد و به مقاصد خود رسيد و هيچ            

  .ملت ما، ملت زنده و بيدار و آگاهي است. خواهد بود

د بکنند، اين است که به اين ملت توانن اندرکاران بخشهاي مختلف کشور مي    بهترين کاري که مسؤولان و دست     

قـشرهاي ديگـر    .  مطرح است  - قشر معلّمان و قشر کارگران       -الان مسائل گوناگون قشرهاي مختلف      . خدمت کنند 

اين ملت ثروتهاي فراواني دارد؛ ثروت مادي دارد، ثروت زيرزمينـي           ! ببينيد عزيزان من  . هم هر کدام مطالباتي دارند    

ما دهها ميليون جوان داريم، که اين يک ثـروت بـسيار عظـيم              . ه از همه اينها بالاتر است     دارد، ثروت انساني دارد ک    

اي که بتواند از اين استعدادها استفاده کند و آنها را در راه مصالح               آن مجموعه . است؛ ما استعدادهاي برجسته داريم    

  . ملي به کار بيندازد، بزرگترين خدمت را به اين کشور کرده است

البته ما با همه دنيا ارتباط داريم؛ مـا درهـاي اقتـصاد و تحرکـات گونـاگون                  . احتياجي به بيگانه نداريم    ما هيچ   

کنيم و مبادلات داريم؛ اما بـر اصـول و           ها استفاده مي   ايم؛ ما از تجربه    کشور را بر روي ملتها و کشورهاي ديگر نبسته        

اين نبايد مورد تهديد قـرار گيـرد؛ ايـن رمـز قـدرت              . يمکن ارزشها و مصالح ملي و هويت اسلامي اين ملت تکيه مي          

دفاع کند؛ ايمـان و فهـم و آگـاهي را            خواهد عناصر اقتدار را از درون اين کشور بگيرد؛ ملت را بي            دشمن مي . ماست

اثر و خنثي نمايد تا اگر يک وقت خواست به اين ملت تعرض کند،              بگيرد؛ مراکز اساسي نظام جمهوري اسلامي را بي       

  . بعکس، ما بايد بر ارزشها و مواضع و مصالح ملي خود پافشاري کنيم. ين ملت نتواند از خود دفاع کندا

مـن در مـورد   .  امروز مسأله اقتصاد کشور از مسائل بسيار مهمي است که بايد همه مـسؤولان بـه آن بپردازنـد    

توانم اين را بـا اطمينـان کامـل بـه شـما               من مي  کنند؛ البته مسؤولان تلاش مي   . ام مسأله اشتغال بارها مطالبي را گفته     

در . کننـد  رئيس جمهور محترم در هيأت دولت و جمعهاي گوناگون ديگر، در اين زمينه تلاش و پيگيري مـي                 . بگويم

ناپـذير   راه رسيدن اين ملت به هدفهاي والاي خود، کار خستگي         . ها و همه بخشها بايد همين خط دنبال شود         همه رده 

 خالصانه مسؤولان کشور است؛ چه دولت، چه مجلس شوراي اسلامي، چه بقيه بخـشهايي کـه بـه ايـن                     و مخلصانه و  

  . توانند در اين تصميمها تأثيري بگذارند کارها ارتباط دارند و مي

اي باشد که بتوانـد بـا     جامعه -طور که وزير محترم اشاره کردند         همان - ما احتياج داريم که جامعه معلّمان ما        

ما احتياج داريم که کـارگران مـا مـورد          . هاي گوناگون، به امر تعليم و تربيت بپردازد        سوده و فارغ از دغدغه    خيال آ 

هايي است که يکـي از مهمتـرين         ارزشيابي درست قرار گيرند و همه بفهمند که قوام پيشرفت کشور بر روي استوانه             

گري کـه اگـر بـه او کـاري سـپرده شـده اسـت،        شـناس؛ کـار   آنها، قشر کارگر است؛ کارگرِ کاردان، مؤمن، وظيفه    

اين دو قـشر و     . خواهد آن را به بهترين وجه انجام دهد؛ کارگري که جزو ارزشمندترين عناصر يک جامعه است                مي

 مـا توقّـع     -قشرهاي گوناگون ديگر، هر کدام خواستها و نيازهايي دارند که بايد در حد امکانات و مقدورات کشور                  

  .  به آنها رسيدگي شود-ن نداريم زيادي هم از مسؤولا

. هزينه کردن اعتبارات و پولهاي کشور در جاهاي غيرلازم و تشريفاتي و زيادي، حرام اسـت               .  بايد اسراف نشود  

کـه   ايـن . هاي عملي زندگي مردم ارتباطي ندارد، يـک کـار مـسرفانه اسـت              امروز پرداختن به کارهايي که به جنبه      

. الشّعاع قرار گيرد، يک غفلت بزرگ است        سياسي کنند که مسائل اصلي کشور تحت       قدر بعضيها فضاي کشور را آن    



 ٢٨

هـر روز   . کننـد  کنند؛ يک عده هم غفلـت مـي        دهند؛ آنها خيانت مي    البته گروه معدودي اين غفلت را عمداً انجام مي        

هاي  ر؛ به مجموعه  کنيم، يک طو    به مجلس شوراي اسلامي نگاه مي      -مسأله سياسي جديدي را در کشور ايجاد کردن         

 و ذهنها و فکرها را از کاري که بايـد بـراي مـردم انجـام گيـرد، منـصرف                     -کنيم، يک طور     گوناگون ديگر نگاه مي   

همه بايد ذهنهاي خود را به کارهايي که براي پيـشرفت و حـلّ مـشکلات کـشور لازم                   . کردن، هيچ مصلحت نيست   

دستگاهها بايـد بـه هـم کمـک         .  منعطف کنند  -سأله اشتغال    مسائل معيشتي مردم، مسائل اقتصادي مردم، م       -است  

  . جانبه شود گيرد، اما بايد شتاب بيشتري پيدا کند و همه کار صورت مي. کنند و اين کارها را انجام دهند

که ذهن مـسؤولان کـشور را از         اند براي اين   اي اصلاً کأنّه مزد گرفته     عده.  بايد از شعارهاي انحرافي پرهيز شود     

هاي اصلي منصرف کنند و به جاي ديگري ببرند؛ متأسفانه بعضي از مطبوعـات هـم در ايـن زمينـه خيلـي تـأثير              کار

نويـسند و آزادانـه    نويسند، برخلاف ايمان و اعتقادات و مصالح مردم و بـرخلاف واقعيـت مـي    هر چيزي را مي   . دارند

دروغ ادعا کنند    که به  کنند براي اين   ستفاده مي از آزادي ا  ! کشند که آزادي نيست    کنند؛ آخرش هم داد مي     منتشر مي 

پراکنـي و دروغگـويي در       کشيد، ايـن همـه شـايعه       اگر آزادي نيست، پس اين همه فريادهايي که مي        ! آزادي نيست 

دهـيم؛ ايـن    البته ما از اين اظهارات بيمـي بـه دل راه نمـي    ! مطبوعات و غيرمطبوعات و دستگاههاي مختلف چيست؟      

  . استملت، ملت مؤمني 

 سعي کردند جامعه کارگري را از کارش منصرف کنند؛ سعي کردند خواستهاي بحق معلّمان را سياسي کننـد؛                  

. سعي کردند جامعه معلّمان را به ايستادگي در مقابل نظام وادار کنند؛ امـا نتوانـستند و بـاز هـم نخواهنـد توانـست                        

در طول  . اند ب بارهاي سنگيني را بر دوش گرفته و تحمل کرده         معلّمان و کارگران ما مؤمن و متعهدند و از اول انقلا          

سالهاي گذشته هم بارها دشمن خواسته است از احساسات اينها سوءاستفاده کند؛ اما بحمداالله نتوانسته و ايـستادگي                

. بـود طـور خواهـد      و آگاهي و ايمان اين قشرها، به سينه نامحرم زده و دشمن را عقب نشانده است و باز هـم همـين                     

  .مسؤولان بايد اين را احساس کنند و قدر بدانند

يک وقت تذکر به دولت و تذکر به مسؤولان و نصيحت .  مطبوعات هم سعي نکنند فضا را تيره و تار نشان دهند     

اگـر عمـداً    . کردن است، اينها خوب است؛ اما يک وقت تيره و تار جلوه دادن افق و فـضاست، ايـن بـد و خطاسـت                       

ملت مـا زنـده و بيـدار و عـازم و     . فضا و افق آينده کشور، تيره و تار نيست؛ روشن است. انت استصورت گيرد، خي 

هـاي دوم يـا      اي در رده   اگر چند صـباحي در گوشـه      . اند شناس و خودي   مند و وظيفه   مصمم است و مسؤولان ما علاقه     

يد خود مسؤولان و دستگاههاي مختلفي کـه        اي هم باشند، بايد با آنها برخورد شود؛ با         سوم، آدمهاي نامطمئن و غريبه    

  .مسؤولند، با آنها برخورد کنند

چنان که شايسته اوست، مشمول رحمت و برکت خـود قـرار دهـد؛      خواهيم اين ملت را آن      از خداوند متعال مي   

 از پـيش    روز و بيـشتر    هدايت و برکات خود را بر اين ملت نازل کند؛ توجهات حضرت بقيةاالله ارواحنافداه را روزبـه                

خواهيم درجات امام بزرگـوار   از خداوند متعال مي . شامل حال ما گرداند و ما را مشمول دعاي آن بزرگوار قرار دهد            

  .روز متعاليتر فرمايد و شهداي گرانقدر ما را روزبه

  والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاتهوالسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته



 ٢٩

  15/2/1381پيام به گردهمايي وقف 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

دهمايي وقف فرصت مغتنمي است براي تدبر در اين حکم والاي اسلامي و تشويق مؤمنان متمکن به پيـروي                    گر

هايي است که تمکن مالي را به صورت احساني          اين يکي از کارسازترين و سالمترين شيوه      . ي ديني  از اين سنت سنيه   

را پس از طي دوران زندگي، همچنـان زنـده و   ي نيک آدمي     دهد و اراده   ماندگار، در خدمت نيازهاي جامعه قرار مي      

  . دارد کارساز نگه مي

و دين و وجـدان، آنـان را بـه          . اي بزرگ و مسئوليتي خطير بر عهده دارند         متولّيان و مباشران امور اوقاف وظيفه     

  .خواند امانت و درستکاري و تلاش سالم فرا مي

توفيق همگان . ه وقف، تأثيري سازنده بر جاي بگذارد اميد است اين همايش در تحقق هدفها و تکاليف مربوط ب    

  .کنم را از خداوند متعال مسئلت مي

   والسلام عليکم و رحمةاالله والسلام عليکم و رحمةاالله
  اي اي    سيد علي خامنه سيد علي خامنه

  ۱۵۱۵//۲۲//۸۱۸۱  
   


پيام به گردهمايي وقف 15/2/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 گردهمايي وقف فرصت مغتنمي است براي تدبر در اين حکم والاي اسلامي و تشويق مؤمنان متمکن به پيروي از اين سنت سنيّهي ديني. اين يکي از کارسازترين و سالمترين شيوههايي است که تمکن مالي را به صورت احساني ماندگار، در خدمت نيازهاي جامعه قرار ميدهد و ارادهي نيک آدمي را پس از طي دوران زندگي، همچنان زنده و کارساز نگه ميدارد. 


 متولّيان و مباشران امور اوقاف وظيفهاي بزرگ و مسئوليّتي خطير بر عهده دارند. و دين و وجدان، آنان را به امانت و درستکاري و تلاش سالم فرا ميخواند.


 اميد است اين همايش در تحقق هدفها و تکاليف مربوط به وقف، تأثيري سازنده بر جاي بگذارد. توفيق همگان را از خداوند متعال مسئلت ميکنم.


 والسلام عليکم و رحمةالله


 سيد علي خامنهاي 


 15/2/81


فايل Word



 ٣٠

  17/2/1381آموزان در حادثه درياچه پارك شهر   پيام تسليت به مناسبت غرق شدن جمعي از دانش
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

آموزان عزيز و نيز مربي آنـان، موجـب تـألم شـديد              انگيز پرپر شدن گلهاي نوشکفته، دانش       تلخ و غم   ي  حادثه

ي تلخ، خـصوصاً     کنم که با عنايت و فضل خود داغديدگان اين ضايعه          از خداوند رحمان مسئلت مي    . اينجانب گرديد 

ر و پاداش صابران را شامل آنان گردانـد         پدران و مادران عزيز و سوگوار را به تحمل اين مصيبت توانمند سازد و اج              

  .و اين عزيزان در گذشته را با اوليائش محشور فرمايد

آموز متخلفان و مقصران ايـن حادثـه تـأثرانگيز، موجـب              اميد است پيگيري مجدانه مسئولان و مجازات عبرت       

  .تشفّي خاطر بازماندگان و مانع تکرار اينگونه حوادث ناگوار گردد

ليت و تعزيت خود را به پدران و مادران و برادران و خواهران و بستگان و مربيان و همدرسان اين                     بار ديگر تس  

  .کنم عزيزان نثار مي

  اياي   سيد علي خامنه سيد علي خامنه
  ۱۷۱۷//۲۲//۱۳۸۱۱۳۸۱    

  


پيام تسليت به مناسبت غرق شدن جمعي از دانشآموزان در حادثه درياچه پارک شهر 17/2/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 حادثهي تلخ و غمانگيز پرپر شدن گلهاي نوشکفته، دانشآموزان عزيز و نيز مربي آنان، موجب تألم شديد اينجانب گرديد. از خداوند رحمان مسئلت ميکنم که با عنايت و فضل خود داغديدگان اين ضايعهي تلخ، خصوصاً پدران و مادران عزيز و سوگوار را به تحمل اين مصيبت توانمند سازد و اجر و پاداش صابران را شامل آنان گرداند و اين عزيزان در گذشته را با اوليائش محشور فرمايد.


 اميد است پيگيري مجدّانه مسئولان و مجازات عبرتآموز متخلفان و مقصران اين حادثه تأثرانگيز، موجب تشفّي خاطر بازماندگان و مانع تکرار اينگونه حوادث ناگوار گردد.


 بار ديگر تسليت و تعزيت خود را به پدران و مادران و برادران و خواهران و بستگان و مربيان و همدرسان اين عزيزان نثار ميکنم.


 سيد علي خامنهاي


 17/2/1381 

فايل Word



 ٣١

  31/2/1381 پيام به كنگره جامعه اسلامي دانشجويان 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

   جوانان و دانشجويان عزيز 

کنند و نيـرو و      ي ايمان و آگاهي ناب سيراب مي       جواناني که انگيزه و همت خود را از سرچشمه        ي    به شما و همه   

فرسـتم و توفيقـات روزافـزون شـما را از خـداي              برند درود مي   نشاط جواني را در راه رشد و تعالي کشور به کار مي           

  .کنم متعال درخواست مي

امروز دشمنان مستکبر   . در اين راه، دقيق و ظريف است      ي شما جوانان خطير و سنگين و مجاهدت           امروز وظيفه 

ثمر آنان در طول دو دهه براي بـه زانـو در             تلاش بي . اند طلب در صدد محاصره کردن نظام جمهوري اسلامي        و سلطه 

بيني مردم، همچنان ناکام مانده است و آنـان امـروز بـه ناچـار مقاصـد و         آوردن ملّت ايران به برکت ايمان و روشن       

ي راههاي نفوذ فرهنگـي و       زده همه  دشمن مستکبر، سراسيمه و شتاب    . اند پرده و نمايان کرده    ض شوم خود را بي    اغرا

سياسي و اقتصادي را در مد نظر قرار داده و اميدوار است بتواند از اين راهها ملّت ايران و نظام جمهوري اسـلامي را                        

همـه و  . از انقلاب بر جسم و جان کشور عزيـز مـا فـرو بـرد             ي شوم خود را همانند دوران پيش         محاصره کند و پنجه   

شرط اصلي موفقيت، تقويـت ايمـان و        . ي دشمنان را خنثي کنند     بخصوص جوانان لازم است هوشيارانه و مصمم نقشه       

  .آگاهي و نگاه تيزبين به سرانگشتان فعال و خيانتکار دشمن است 

  . ز يک ضرورت ترديدناپذير است اتّحاد نيروهاي مؤمن و غيور در دانشگاهها امرو

  .کنم ي شما را مسئلت مي  از خداوند متعال توفيقات همه

  اي اي    سيد علي خامنه سيد علي خامنه
  ۳۱۳۱//۲۲//۸۱۸۱  

   


پيام به کنگره جامعه اسلامي دانشجويان 31/2/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 جوانان و دانشجويان عزيز 


 به شما و همهي جواناني که انگيزه و همّت خود را از سرچشمهي ايمان و آگاهي ناب سيراب ميکنند و نيرو و نشاط جواني را در راه رشد و تعالي کشور به کار ميبرند درود ميفرستم و توفيقات روزافزون شما را از خداي متعال درخواست ميکنم.


 امروز وظيفهي شما جوانان خطير و سنگين و مجاهدت در اين راه، دقيق و ظريف است. امروز دشمنان مستکبر و سلطهطلب در صدد محاصره کردن نظام جمهوري اسلامياند. تلاش بيثمر آنان در طول دو دهه براي به زانو در آوردن ملّت ايران به برکت ايمان و روشنبيني مردم، همچنان ناکام مانده است و آنان امروز به ناچار مقاصد و اغراض شوم خود را بيپرده و نمايان کردهاند. دشمن مستکبر، سراسيمه و شتابزده همهي راههاي نفوذ فرهنگي و سياسي و اقتصادي را در مدّ نظر قرار داده و اميدوار است بتواند از اين راهها ملّت ايران و نظام جمهوري اسلامي را محاصره کند و پنجهي شوم خود را همانند دوران پيش از انقلاب بر جسم و جان کشور عزيز ما فرو برد. همه و بخصوص جوانان لازم است هوشيارانه و مصمّم نقشهي دشمنان را خنثي کنند. شرط اصلي موفقيت، تقويت ايمان و آگاهي و نگاه تيزبين به سرانگشتان فعّال و خيانتکار دشمن است .


 اتّحاد نيروهاي مؤمن و غيور در دانشگاهها امروز يک ضرورت ترديدناپذير است. 


 از خداوند متعال توفيقات همهي شما را مسئلت ميکنم.


 سيد علي خامنهاي 


 31/2/81


فايل Word



 ٣٢

  1/3/1381 پيام به آقاي احمد جبرئيل به مناسبت شهادت فرزند ايشان 
   بسمه تعالي بسمه تعالي

   براي آزادي فلسطيني خلق دبيرکل محترم جبهه  جناب آقاي احمد جبرئيل

   عليکم سلام

بـراي  .  با تأثر و تأسف خبر عروج خونين فرزند مجاهد و برومندتان آقاي جهاد احمد جبرئيل را دريافت نمودم                 

ي دردنـاک    ايد اين حادثـه    شما که جهاد مستمر و پرافتخاري را در راه آرمان فلسطين در طول دهها سال پي گرفته                

  . منزلت شما در نزد خدا و خلق خواهد افزود انشاءااللهنيز نشان ديگري از سرافرازي و اخلاص است و بر قدر و

اما همـه آگاهنـد کـه       .  اين اولين و آخرين جنايت حرکت تروريستي صهيونيستهاي غاصب نبوده و نخواهد بود            

کنـد و    تـر مـي    اينگونه ترورها عزم مردم متدين و فداکار فلسطين را در راه مقاومت و جهاد تا پيروزي نهايي راسـخ                  

هـاي   سازد و بـه يقـين دشـمن صهيونيـستي از اينگونـه حرکـت               ي فروپاشي دشمن اشغالگر را آشکارتر مي      ها نشانه

  .مذبوحانه طرفي نخواهد بست

خواهم که به شما اجر و صبر و توانايي روزافزون دهد و آن شهيد را مشمول رحمـت خـود                   از خداوند متعال مي   

  .فرمايد

   والسلام عليکم ورحمةاالله والسلام عليکم ورحمةاالله
  اياي   سيدعلي خامنه سيدعلي خامنه

  ۱۱//۳۳//۸۱۸۱  
  


پيام به آقاي احمد جبرئيل به مناسبت شهادت فرزند ايشان 1/3/1381


 بسمه تعالي


 جناب آقاي احمد جبرئيل دبيرکل محترم جبههي خلق براي آزادي فلسطين

 سلام عليکم


 با تأثر و تأسف خبر عروج خونين فرزند مجاهد و برومندتان آقاي جهاد احمد جبرئيل را دريافت نمودم. براي شما که جهاد مستمر و پرافتخاري را در راه آرمان فلسطين در طول دهها سال پي گرفتهايد اين حادثهي دردناک نيز نشان ديگري از سرافرازي و اخلاص است و بر قدر و منزلت شما در نزد خدا و خلق خواهد افزود انشاءالله.


 اين اولين و آخرين جنايت حرکت تروريستي صهيونيستهاي غاصب نبوده و نخواهد بود. اما همه آگاهند که اينگونه ترورها عزم مردم متدين و فداکار فلسطين را در راه مقاومت و جهاد تا پيروزي نهايي راسختر ميکند و نشانههاي فروپاشي دشمن اشغالگر را آشکارتر ميسازد و به يقين دشمن صهيونيستي از اينگونه حرکتهاي مذبوحانه طرفي نخواهد بست.


 از خداوند متعال ميخواهم که به شما اجر و صبر و توانايي روزافزون دهد و آن شهيد را مشمول رحمت خود فرمايد.


 والسلام عليکم ورحمةالله


 سيدعلي خامنهاي


 1/3/81


فايل Word



 ٣٣

  1/3/1381بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز آزادي خرّمشهر 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

کنم   به همه شما برادران و خواهران عزيزي که در اين جلسه صميمي و باصفا حضور داريد، خوشامد عرض مي                  

 خرمشهر و برگرداندن اين شهر به پيکـر خـونين کـشور بـه          و سالگرد حادثه بسيار مهم و ماندگار پيروزي در جبهه         

هاي همه   وسيله دلاوران مؤمن ارتش و سپاه و نيروهاي جان بر کف بسيج را به همه رزمندگان و ايثارگران و خانواده                   

بـا  کـه    تر شده است؛ به خاطر اين      امروز اين سالگرد مبارک، مبارکتر و فرخنده      . گويم شهيدان و جانبازان تبريک مي    

. الشّريف مقـارن شـده اسـت       فرجه تعالي االله وعجل روز آغاز امامت و ولايت مولا و سيد ما حضرت بقيةاالله ارواحنافداه           

اميدواريم اين ملت و اين کشور، هميشه مشمول برکات ادعيه زاکيه آن بزرگوار و توجهات عطوفانه آن مولاي کريم                   

  .بوده باشند

آور و افتخارآميز است؛ ولـي از    حادثه تاريخي است که براي ملت ايران هيجان     واقعه خرمشهر از دور فقط يک     

وقتي رژيم عراق با تشويق دولتهاي دشمنِ انقـلاب بـه مرزهـاي مـا               . نزديک، اين قضيه شبيه يک معجزه بزرگ بود       

دف آنهـا بـه طـور    ه ـ. خرمشهر، قدمِ اول و بسيار مؤثّر از اين هدفگيري بـود   . حمله کرد، هدفگيري دقيقي کرده بود     

با خود فکر کرده بودند با پيروزي انقلاب، ايران اولاً نيروي مسلّحي ندارد که از مرزهـا دفـاع کنـد؛                    : خلاصه اين بود  

ثانياً سامان اداري و اجتماعي درستي ندارد تا بتواند به دفاع از کشور و منـافع ملـي بپـردازد؛ ثالثـاً در دنيـا انقـلاب                           

 چون انقلاب سلطه امريکا را بـر ايـن          -امريکا بود، دشمنِ پر از حقد و کينه عليه انقلاب           يک طرف   . طرفداري ندارد 

 يک طرف هـم شـوروي سـابق         -کشور از بين برده بود، بنابراين از غضب و کينه بر انقلاب و نظام اسلامي پر بودند                  

مـسأله بـا هـم اخـتلاف داشـتند، در           اين دو ابرقدرت که در دهها       . بود؛ آن هم با دلايل ديگري عليه انقلاب اسلامي        

دشمني با ايران با يکديگر اتّحاد کلمه داشتند و هر دو به رژيم عراق صميمانه و با همه وجود کمـک و از آن دفـاع                          

ناتو و قدرتهاي اروپايي به عراق کمک کردند؛ هواپيما دادند، بمب دادند، تانک دادنـد، وسـايل شـيميايي             ! کردند مي

اروپاي شرقي نيز که آن روز زير سيطره حکومت شوروي و وابسته به آن بود،               . دند، موشک دادند  دادند، هليکوپتر دا  

 که همان -بنابراين يک طرف عراق بود با حمايت امريکا و شوروي و ناتو و ورشو               . خواست، به او داد    هرچه عراق مي  

ي منطقه که پول و سلاح و امکانات و  و همچنين دولتهاي عرب-پيمان اروپاي شرقي و کشورهاي بلوک کمونيست بود    

دريـغ در اختيـار او       مشاور نظامي و هرچه دولت بغداد براي رسيدن به هدفهاي خود در اين حمله احتياج داشت، بي                

  .دادند؛ يک طرف هم نظام جمهوري اسلامي بود قرار مي

شوروي هم با اين نظام بد      . کرد ي مي شمار که اين نظام از بين برود، لحظه        امريکا با اين نظام بد بود و براي اين        

کردند؛ دولتهـاي مرتجـع هـم بـه          اي براي آن نمي    اي نداشتند و هيچ دلسوزي     گونه رابطه  بود؛ اروپاييها هم با آن هيچ     

امکانات مالي کشور، بسيار ضعيف؛ نيروهاي مسلّح، نامنسجم؛ وسايل نظـامي، بعـضي کهنـه و فرسـوده و      . گونه ديگر 

هواپيما داشتيم، قطعه نداشت؛ تانک داشتيم، قطعه نداشت و دنيا بـه            . فروختند ي بود که به ما نمي     ا بعضي منتظر قطعه  

  . شد فروخت؛ در داخل هم از اين وسايل هيچ چيز توليد نمي ما نمي

با يـک  : بيني کرده بود  در چنين وضعيتي، طبيعت قضيه چيست؟ طبيعت قضيه همان چيزي است که عراق پيش          

تدا خرمشهر را بگيرد، بعد اهواز را بگيرد، بعد دزفول را بگيرد و در نهايت خوزستان را از ايـران جـدا                      حمله بيايد اب  

خوزستان را تا آخر پس ندهد، منابع نفتي کشور را در اختيار بگيرد و بعـد هـم                  . زني کند  نمايد؛ سپس شروع به چانه    


بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز آزادي خرّمشهر 1/3/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 به همه شما برادران و خواهران عزيزي که در اين جلسه صميمي و باصفا حضور داريد، خوشامد عرض ميکنم و سالگرد حادثه بسيار مهم و ماندگار پيروزي در جبهه خرمشهر و برگرداندن اين شهر به پيکر خونين کشور به وسيله دلاوران مؤمن ارتش و سپاه و نيروهاي جان بر کف بسيج را به همه رزمندگان و ايثارگران و خانوادههاي همه شهيدان و جانبازان تبريک ميگويم. امروز اين سالگرد مبارک، مبارکتر و فرخندهتر شده است؛ به خاطر اينکه با روز آغاز امامت و ولايت مولا و سيّد ما حضرت بقيةالله ارواحنافداهوعجّلاللهتعاليفرجهالشّريف مقارن شده است. اميدواريم اين ملت و اين کشور، هميشه مشمول برکات ادعيّه زاکيّه آن بزرگوار و توجّهات عطوفانه آن مولاي کريم بوده باشند.


 واقعه خرمشهر از دور فقط يک حادثه تاريخي است که براي ملت ايران هيجانآور و افتخارآميز است؛ ولي از نزديک، اين قضيه شبيه يک معجزه بزرگ بود. وقتي رژيم عراق با تشويق دولتهاي دشمنِ انقلاب به مرزهاي ما حمله کرد، هدفگيري دقيقي کرده بود. خرمشهر، قدمِ اوّل و بسيار مؤثّر از اين هدفگيري بود. هدف آنها به طور خلاصه اين بود: با خود فکر کرده بودند با پيروزي انقلاب، ايران اوّلاً نيروي مسلّحي ندارد که از مرزها دفاع کند؛ ثانياً سامان اداري و اجتماعي درستي ندارد تا بتواند به دفاع از کشور و منافع ملي بپردازد؛ ثالثاً در دنيا انقلاب طرفداري ندارد. يک طرف امريکا بود، دشمنِ پر از حقد و کينه عليه انقلاب - چون انقلاب سلطه امريکا را بر اين کشور از بين برده بود، بنابراين از غضب و کينه بر انقلاب و نظام اسلامي پُر بودند - يک طرف هم شوروي سابق بود؛ آن هم با دلايل ديگري عليه انقلاب اسلامي. اين دو ابرقدرت که در دهها مسأله با هم اختلاف داشتند، در دشمني با ايران با يکديگر اتّحاد کلمه داشتند و هر دو به رژيم عراق صميمانه و با همه وجود کمک و از آن دفاع ميکردند! ناتو و قدرتهاي اروپايي به عراق کمک کردند؛ هواپيما دادند، بمب دادند، تانک دادند، وسايل شيميايي دادند، هليکوپتر دادند، موشک دادند. اروپاي شرقي نيز که آن روز زير سيطره حکومت شوروي و وابسته به آن بود، هرچه عراق ميخواست، به او داد. بنابراين يک طرف عراق بود با حمايت امريکا و شوروي و ناتو و ورشو - که همان پيمان اروپاي شرقي و کشورهاي بلوک کمونيست بود - و همچنين دولتهاي عربي منطقه که پول و سلاح و امکانات و مشاور نظامي و هرچه دولت بغداد براي رسيدن به هدفهاي خود در اين حمله احتياج داشت، بيدريغ در اختيار او قرار ميدادند؛ يک طرف هم نظام جمهوري اسلامي بود.


 امريکا با اين نظام بد بود و براي اينکه اين نظام از بين برود، لحظهشماري ميکرد. شوروي هم با اين نظام بد بود؛ اروپاييها هم با آن هيچگونه رابطهاي نداشتند و هيچ دلسوزياي براي آن نميکردند؛ دولتهاي مرتجع هم به گونه ديگر. امکانات مالي کشور، بسيار ضعيف؛ نيروهاي مسلّح، نامنسجم؛ وسايل نظامي، بعضي کهنه و فرسوده و بعضي منتظر قطعهاي بود که به ما نميفروختند. هواپيما داشتيم، قطعه نداشت؛ تانک داشتيم، قطعه نداشت و دنيا به ما نميفروخت؛ در داخل هم از اين وسايل هيچ چيز توليد نميشد. 


 در چنين وضعيتي، طبيعت قضيه چيست؟ طبيعت قضيه همان چيزي است که عراق پيشبيني کرده بود: با يک حمله بيايد ابتدا خرمشهر را بگيرد، بعد اهواز را بگيرد، بعد دزفول را بگيرد و در نهايت خوزستان را از ايران جدا نمايد؛ سپس شروع به چانهزني کند. خوزستان را تا آخر پس ندهد، منابع نفتي کشور را در اختيار بگيرد و بعد هم دولت انقلاب را از موضع ضعف و ذلّت پاي ميز مذاکره بنشاند. اين، نقشه رژيم عراق و در حقيقت نقشه امريکا و شوروي بود. 


 در قدمِ اوّل، نيروهاي عراقي پيشرفتهايي کردند و تا سيزده چهارده کيلومتري اهواز هم رسيدند؛ اما وقتي خواستند به خرمشهر - که مرزِ نزديکتر بود - حمله کنند، دچار مانع شدند. علّت هم اين بود که نيروهاي مردمي، جوانان مؤمن و مرد و زن انقلابي وارد ميدان شدند؛ يعني در اينجا انقلاب شروع کرد خود را نشان دادن؛ بنابراين دشمن نزديک اهواز زمينگير شد. آنجا نيروهاي مسلّح و ارتش و نيروهاي مردمي پشت سر هم مثل کوه در مقابل دشمن ايستادند و اين اوّلين تودهنياي بود که به آنها زده شد. اما غم، دل ملت ايران را گرفته بود؛ چون هزاران کيلومتر از خاک کشور زير چکمه دشمن قرار داشت. بنده در ماههاي اوّلِ جنگ، در همان مناطق بودم؛ هم وضع مردم و هم وضع نيروهاي مسلّح را ميديدم. نيروهاي مسلّح، عازم و جازم بودند؛ اما غم سنگيني بر دلشان نشسته بود. بتدريج عظمت نيروهاي مردمي، خود را نشان داد. سپاه پاسداران بهسرعت خود را سازماندهي کرد و نيروهاي مردمي و بسيج مردمي بتدريج سازمان پيدا کردند؛ يعني جوهر انقلاب و ايمان در اين ميدان خطر، خود را در اراده و عمل و قدرت مديريّت انسانها نشان داد. 


 دنياي سياسي - مثل سازمان ملل و امثال آن - با ما چه کرد؟ دنيا از همه طرف فشار آورد که بنشينيد با عراق مذاکره کنيد و جنگ و مقاومت را متوقّف سازيد. اين يکي از نقاط عبرت است؛ جوانان ما روي اين نقاط خيلي تکيه کنند. ما دولتِ تازه کاري داشتيم که دو سال روي کار آمده و با چنين حمله سنگيني مواجه شده بود و دشمن در هزاران کيلومتر زمين ما، از جنوبيترين نقطه تا شماليترين نقطه همسايگي با عراق، مستقر شده بود؛ اما در اين حال به ما ميگفتند بياييد مذاکره کنيد! مذاکره از موضع ضعف و ذلّت و همراه با دست پُر حريف در چانهزني. آن روز اگر مذاکره صورت ميگرفت - که يک عدّه از سياسيّون، همان روز به امام فشار ميآوردند که بنشينيد مذاکره کنيد - مطمئنّاً عراق از بخش عمده خاک ما خارج نميشد و تا امروز خوزستان و خرمشهر و شايد بسياري از مناطق ديگر همچنان زير چکمه نيروهاي متجاوز بيگانه بود. اما امام ايستاد. منطق امام اين بود که وقتي متجاوز در خاک ماست و با دست پُر ما را تهديد ميکند، ما مذاکره نميکنيم. مذاکره آن وقتي صورت ميگيرد که دشمن از تمام خاک ما خارج شود. امروز عدّهاي ناجوانمردانه اين حقيقت را نديده ميگيرند. آن روز عدّهاي، از جمله همان روسياهان فراري از کشور که امروز به دامن امريکا و اروپا و جاهاي ديگر پناه بردهاند، از طريق محافل سياسي و روزنامهها و راديو و تلويزيون - که در دست آنها بود - مرتّب فشار ميآوردند که امام بايد مذاکره کند. هيأتهاي بينالمللي هم مرتّب به ايران ميآمدند و ميگفتند مذاکره کنيد. امام با الهام از همان بينش روشن، ايمان راسخ، توکل به خدا و قدرت اراده ايستاد و گفت اگر ما توانستيم سرزمينهاي خود را پس بگيريم، آنگاه وقت مذاکره است؛ امروز وقت مذاکره نيست؛ عملاً هم همينطور شد. 


 در چنان شرايطي که غم، دلها را فرا گرفته و رجزخوانيهاي عراق همه دنيا را پُر کرده بود، نيروهاي ما از کمترين امکانات مادّي برخوردار نبودند. اينکه ميگويم کمترين امکانات مادّي، يک حقيقت است. من فراموش نميکنم، يکي از سرداران و فداکاران آن روز - که امروز بحمدالله در همين جلسه حضور دارند - به اتّفاق چند نفر در اهواز پيش ما آمدند و چند قبضه خمپاره انداز ميخواستند تا بتوانند قدري در مناطقِ جلوتر ايستادگي و مبارزه کنند؛ اما کسي نبود به اينها اين چند قبضه خمپارهانداز را بدهد! ما براي سيم خاردار و گلوله و آر.پي.جي مشکل داشتيم؛ تانک و نفربر و امثال اينها که به جاي خود. آنچه در اختيار ملت ايران بود، عبارت بود از يک اراده قوي و نشاط همهجانبه که برخاسته از ايمان و آگاهي بود. اينکه امام فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، يعني اين. 


 خوب است در اينجا ياد شهيد عزيزمان «صيّاد شيرازي» را گرامي بداريم. خيلي از فرماندهانِ آن روز بحمدالله امروز زنده و سر حال و مشغول انجام وظيفهاند و بعضي هم به شهادت رسيدند. اين شهيد و همکارانش در سپاه و ارتش مجموعه توانايي را تشکيل دادند و عمليات امام رضا، فتحالمبين و سپس بيتالمقدّس را طرّاحي و اجرا کردند و بتدريج کارايي انقلاب و اسلام و يک ملت مؤمن را در اين منطقه بسيار خطير، مقابل چشم همه گرفتند. هيچ کس در دنيا باور نميکرد که نيروهاي مسلّح ما بتوانند خرمشهر را پس بگيرند؛ چون خرمشهر رفته بود. همين مناظري که شما امروز ميبينيد اسرائيليها با تانک در جنين به وجود ميآورند، شبيه همين را در خرمشهر ما به وجود آوردند. البته - همانطور که پدر عزيز شهيد «جهانآرا» گفتند - جوانان ما مقاومت کردند و مدّتي دشمن را پشت در نگهداشتند. حدود چهل روز يا بيشتر، جوانان مؤمن و نيروهاي مسلّح ما توانستند به ارتش عراق تودهني و او را پس بزنند؛ ولي بالاخره بسياري شهيد شدند و خرمشهر از ملت ايران غصب شد. 


 وقتي نيروهاي مسلّح ما در عمليات بيتالمقدّس با تدبير، روشنبيني، اراده برخاسته از ايمان، توکل به خدا، استفادهي از همه امکانات - يعني نگذاشتند جزئي از امکانات هدر برود - و با تکيه به نيروي خود و اعتماد به خداي متعال حرکتشان را شروع کردند، هيچ کس در دنيا باور نميکرد اينها بتوانند خرمشهر را آزاد کنند؛ اما توانستند. وقتي ما اعلام کرديم خرمشهر را پس گرفتهايم، تا يکي دو روز خبرگزاريهاي دنيا حاضر نبودند اين خبر را پخش کنند - با چشم ترديد به آن نگاه ميکردند - اما اين اتّفاق افتاد و آخر هم همه مجبور شدند به اين پيروزي اذعان کنند. در اين عمليات، رزمندگان ما بيش از پانزدههزار اسير عراقي گرفتند و به اردوگاههاي اسرا به عقب جبهه فرستادند. البته خرمشهر آزاد شد؛ اما بسياري از سرزمينهاي ما همچنان در زير پاي دشمن بود. مهران و نفتشهر و صدها شهر و روستاي ما در طول مرز مغصوب بود. 


 در همين خلال، کساني که حاضر نبودند براي انقلاب و منافع اين کشور يک قدم بردارند، بلکه فقط بلد بودند نق بزنند و عليه انقلاب بهانهگيري کنند، باز فشار ميآوردند که جنگ را تمام کنيد. اگر اراده قوي و مصمّم و ايستادگي امام نبود، مطمئنّاً جنگ جز با پيروزي دشمن تمام نميشد. همين نفسهاي خبيثي که آن روز اين وسوسهها را در کشور ميدميدند، امروز هم بعضيشان سر بلند کردهاند و همان حرفها را تکرار ميکنند و ميگويند چرا بعد از فتح خرمشهر آتشبس را قبول نکرديد؟! بعد از فتح خرمشهر، هنوز بخش عظيمي از سرزمينهاي ما - مرزها و شهرهاي ما - و نيز گروه کثيري از مردم ما در اختيار رژيم متجاوز بودند. تهديد بالاي سرِ مرزهاي ما بود و دشمن از همه طرف تجهيز ميشد. بايد شرّ دشمن از سر مرزها کم ميشد؛ اين يک بينش خردمندانه بود. آن روز همه دلسوزان کشور، از مسؤولان نظامي و غيره، اين منطق را براي همه اثبات ميکردند. امام يک انسان منطقي بود و تصميم گرفت و عمل کرد و به فضل پروردگار توانست ملت ايران را سرافراز کند. 


 کساني که به عزّت مردم ايران و استقلال کشور و شرف و کرامتي که اين ملت براي آن ارزش قائل است، اهميت نميدهند، آن روز و امروز و در طول سالها، هميشه با توصيههاي ناجوانمردانه و بُزدلانه خود سعي کردهاند ملت ايران را ذليل و ضعيف کنند؛ هميشه هم تکيهشان به اين است که ما نميتوانيم! در دل خودشان ضعف موج ميزند؛ اما اين را به ملت ايران نسبت ميدهند. در دل خودشان فروغ ايمان نيست؛ اين را به مردم مؤمن نسبت ميدهند. اين جفاي به مردم مؤمن است. ملت ما ثابت کرده آنجايي که پاي شرف، کرامت و دفاع از ارزشهاي کشور و ارزشهاي والاي اسلامي در ميان است، از همه توان خود استفاده و دشمن را مغلوب ميکند. 


 بعضي خيال ميکنند وقتي گفته ميشود تکيه به ايمان و ايثار، معنايش اين است که خود را براي فدا شدن آماده کنيد؛ نه. تکيه به ايمان و ايثار معنايش اين است که با ايماني که در دل انسان وجود دارد و با اتّکال و اتّکايي که به خدا هست، همه نيروهاي انسان به کار بيفتد. اين نيروها ميتوانند علم بيافرينند، تجربه بيافرينند، توليد کنند و پيچيدهترين صنعتها را به وجود آورند؛ همچنان که به وجود آوردند. ما از اوّلِ انقلاب هر جا به ايمان خود تکيه و به احکام اسلام عمل کرديم، پيروز شديم؛ چه در جبهه علم، چه در جبهه سياست، چه در کارهاي اقتصادي و چه در کارهاي نظامي. آنجايي که شکست خورديم و پا در گِل مانديم و ضعيف شديم، وقتي بوده است که از اسلام فاصله گرفتهايم. اين را دشمن خوب فهميده است. 


 دشمن راز پيروزي ما در خرمشهر و خرمشهرها را به چشم ديد و فهميد اين ملت اگر پرچم اسلام و ايمان را برافراشته نگهدارد، در همه ميدانها پيروز خواهد شد؛ بنابراين سعي کردند اين پرچم را سرنگون کنند. امروز همه تلاش امريکا و دستگاه و جبهه استکبار اين است که عنصر قدرت و قوّت و مقاومت را از ما بگيرد؛ يعني ميخواهد ايمان و اتّکاءِ به نفس و اميد و اتّحاد را در ما تضعيف کند. ملتي که ايمان و اتحّاد نداشته باشد و نسبت به آينده مأيوس باشد، پيداست که در همه ميدانها شکست خواهد خورد؛ در سياست هم شکست ميخورد، در اقتصاد هم شکست ميخورد، در سازندگي کشور هم شکست ميخورد. آنها ميخواهند اينها را از ما بگيرند. اوّلين ضربهاي که ميزنند، اين است که ملت را از خود مأيوس کنند. 


 امروز عدّهاي متأسفانه کارشان اين شده است که مرتّب دشمن را بزرگ و خود را کوچک کنند، عظمت دشمن را به رخ همه بکشند و دائماً بگويند ما نميتوانيم! يعني ما هم مثل خيلي از کشورها و دولتها بايد برويم در هاضمه استکبار جهاني هضم شويم! اينها اشتباه ميکنند؛ خودشان ضعيف و از درون پوکند - يا پوک بودند يا پوک شدند - لذّتهاي دنيا آنها را پوک کرده است؛ دنياطلبي آنها را بيارزش و بيهويّت کرده است؛ بنابراين خيال ميکنند همه مثل آنهايند. نخير؛ اين ملت توانا و اميدوار است؛ بيخود دل ملت را نلرزانند و مرتب نگويند ما نميتوانيم و قدرت حرکت نداريم. چرا، اين ملت قدرت حرکت دارد؛ اين ملت اسلام دارد؛ اين ملت ابزار و وسيله بسيار مؤثّر ايمان را دارد؛ اين ملت اتّحاد حقيقي و قلبي خود را با مسؤولان کشور دارد. اين رشته اتّحاد مقدّسي که با پيوندهاي ايمان و عاطفه محکم شده است، در کمتر جايي از دنيا شبيهش ميشود پيدا کرد. 


 ما به فضل پروردگار مشکلات را برطرف ميکنيم و ميتوانيم دشمن را سر جاي خود بنشانيم. دشمن هر چه هم از لحاظ ابزار نظامي قوي باشد، در مقابل يک ملت منسجم و مؤمن و داراي اميد به آينده، هيچ غلطي نميتواند بکند. البته ما مسؤولان بايد به وظايف خود عمل کنيم؛ دولت و قوّه قضاييّه و مجلس بايد به وظايف خود عمل کنند. هر کس امروز از وظيفه اصلي خود سرپيچي کند و خود را به کار ديگري مشغول و سرگرم سازد و از انجام وظيفه شانه خالي نمايد، خيانت کرده است و دچار لعنت ابدي خواهد شد. ما مسؤولان بايد روح اسلامي را در خود زنده نگهداريم؛ روح اشرافيگري را دور بيندازيم و رشته سودجويي و ثروتطلبي و دنبال منافع شخصي دويدن و تجمّل پرستي و امثال اينها را از دست و پاي خود باز کنيم. اگر گرفتاريهاي ما در بخشي حل نشده است، علّتش اينهاست؛ اينها را بايد اصلاح کنيم. 


 عدّهاي با دستشان به پاي خود رشتههايي را ميبندند و گرههايي را به وجود ميآورند؛ خود را از قابليت استفاده براي اين ملت و آرمانهاي او مياندازند و بعد هم اسلام و نظام اسلامي و احکام اسلامي را متّهم ميکنند. ناجوانمردي از اين بيشتر؟! بعضي در دلِ خود احساس ضعف ميکنند، يا چشمغرّههاي امريکا آنها را ميترساند، يا وعدههاي امريکا و امثال امريکا دل ضعيف و ناتوانشان را به خود جذب ميکند؛ لذا به سمت امريکا ميکشند. آنگاه ملت و جوانان مؤمن و مديران باايمان و باصفاي کشور را متّهم ميکنند که اينها نميتوانند؛ بنابراين ناچاريم برويم تسليم امريکا شويم! کساني که دم از مذاکره با امريکا ميزنند، يا از الفباي سياست چيزي نميدانند، يا الفباي غيرت را بلد نيستند؛ يکي از اين دو تاست. در حالي که دشمن اينطور اخم ميکند، اينطور متکبّرانه حرف ميزند، اينطور به ملت ايران اهانت ميکند، تصريح هم مينمايد که ميخواهد عليه اين نظام و اين کشور و منافع آن اقدام کند، عدّهاي در اينجا ذليلانه و زبونانه ميگويند: چه کار کنيم؛ برويم، نرويم، نزديک شويم، با آنها صحبت کنيم، در خواست کنيم، خواهش کنيم؟! اين اهانت به غيرت و عزّت مردم ايران است؛ اين نشانه بيغيرتي است؛ اين سياستمداري نيست. سعي ميکنند رنگ و لعابي از فهم سياسي به کار خود بدهند؛ نه، اين درست ضدِّ فهم سياسي است. 


 ملت ايران آرمانها و مقاصدي دارد که در دنيا هر کس به اين مقاصد و نيز به ملت ايران احترام گذاشته و نظام جمهوري اسلامي را قبول کرده، ملت ايران در طول زمان با او مثل يک طرفِ برابر و مساوي وارد ميدان مذاکره و معامله شده است. ما با شوروي هم ارتباطات داشتيم، با اروپا و همه دنيا هم ارتباطات داريم. مسأله امريکا اين است که هويّت اسلامي و ملي ما را قبول ندارد و اين را به زبان ميآورد. چرا عدّهاي از مدّعيان سياست و فهم، نميفهمند؟! واقعاً جاي تأسّف است. حکومتي که اينطور صريحاً ميگويد ميخواهم عليه نظام اسلامي و خواستِ ملت ايران عمل کنم و براي براندازي اين نظام بودجه ميگذارد، ارتباط و مذاکره با آن، هم خيانت و هم حماقت است!


 از خداوند متعال ميخواهيم که همه ما را هدايت فرمايد و دلهاي ما را به نور معرفتش روشن کند؛ برکات وجود مبارک وليعصر ارواحنافداه را بر سر همه ما بگستراند و ما را از سربازان و جانبازان و فداييان و خدمتگزاران آن بزرگوار قرار دهد؛ ملت ايران را سربلند فرمايد و رزمندگان و ايثارگران عزيز را مشمول برکات خود قرار دهد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ٣٤

اين، نقشه رژيم عراق و در حقيقـت نقـشه امريکـا و     . دولت انقلاب را از موضع ضعف و ذلّت پاي ميز مذاکره بنشاند           

  . شوروي بود

 در قدمِ اول، نيروهاي عراقي پيشرفتهايي کردند و تا سيزده چهارده کيلومتري اهـواز هـم رسـيدند؛ امـا وقتـي                      

ي، علّت هم اين بود که نيروهـاي مردم ـ      .  حمله کنند، دچار مانع شدند     - که مرزِ نزديکتر بود      -خواستند به خرمشهر    

جا انقلاب شروع کرد خود را نـشان دادن؛ بنـابراين    جوانان مؤمن و مرد و زن انقلابي وارد ميدان شدند؛ يعني در اين          

جا نيروهاي مسلّح و ارتش و نيروهاي مردمي پشت سر هم مثل کوه در مقابـل                 آن. دشمن نزديک اهواز زمينگير شد    

اما غم، دل ملت ايران را گرفته بـود؛ چـون هـزاران             . نها زده شد  اي بود که به آ     دشمن ايستادند و اين اولين تودهني     

بنده در ماههاي اولِ جنگ، در همان مناطق بـودم؛ هـم وضـع              . کيلومتر از خاک کشور زير چکمه دشمن قرار داشت        

ته نيروهاي مسلّح، عازم و جازم بودند؛ اما غم سنگيني بـر دلـشان نشـس              . ديدم مردم و هم وضع نيروهاي مسلّح را مي       

سرعت خود را سازماندهي کرد و نيروهـاي         سپاه پاسداران به  . بتدريج عظمت نيروهاي مردمي، خود را نشان داد       . بود

مردمي و بسيج مردمي بتدريج سازمان پيدا کردند؛ يعني جوهر انقلاب و ايمان در اين ميدان خطر، خـود را در اراده             

  . و عمل و قدرت مديريت انسانها نشان داد

 با ما چه کرد؟ دنيا از همه طـرف فـشار آورد کـه بنـشينيد بـا                   - مثل سازمان ملل و امثال آن        -سياسي   دنياي  

اين يکي از نقاط عبرت است؛ جوانان ما روي اين نقاط خيلي            . عراق مذاکره کنيد و جنگ و مقاومت را متوقّف سازيد         

ا چنين حمله سنگيني مواجه شده بود و دشمن         ما دولتِ تازه کاري داشتيم که دو سال روي کار آمده و ب            . تکيه کنند 

ترين نقطه همسايگي با عراق، مستقر شده بود؛ اما در ايـن             ترين نقطه تا شمالي    در هزاران کيلومتر زمين ما، از جنوبي      

آن . زنـي  مذاکره از موضع ضعف و ذلّت و همراه با دست پر حريف در چانه        ! گفتند بياييد مذاکره کنيد    حال به ما مي   

آوردند که بنشينيد مذاکره   که يک عده از سياسيون، همان روز به امام فشار مي-گرفت   اگر مذاکره صورت مي  روز

شد و تا امروز خوزستان و خرمشهر و شايد بسياري از مناطق              مطمئنّاً عراق از بخش عمده خاک ما خارج نمي         -کنيد  

منطق امام اين بود که وقتي متجـاوز در خـاک           . امام ايستاد اما  . ديگر همچنان زير چکمه نيروهاي متجاوز بيگانه بود       

گيرد که دشـمن از تمـام        مذاکره آن وقتي صورت مي    . کنيم کند، ما مذاکره نمي    ماست و با دست پر ما را تهديد مي        

 اي، از جملـه همـان      آن روز عـده   . گيرنـد  اي ناجوانمردانه اين حقيقت را نديـده مـي         امروز عده . خاک ما خارج شود   

اند، از طريـق محافـل سياسـي و          روسياهان فراري از کشور که امروز به دامن امريکا و اروپا و جاهاي ديگر پناه برده               

هيأتهـاي  . آوردند که امام بايد مذاکره کنـد        مرتّب فشار مي   - که در دست آنها بود       -ها و راديو و تلويزيون       روزنامه

امام با الهام از همان بيـنش روشـن، ايمـان راسـخ،     . گفتند مذاکره کنيد   آمدند و مي   المللي هم مرتّب به ايران مي      بين

گـاه وقـت مـذاکره       توکل به خدا و قدرت اراده ايستاد و گفت اگر ما توانستيم سرزمينهاي خود را پس بگيـريم، آن                  

  . طور شد است؛ امروز وقت مذاکره نيست؛ عملاً هم همين

و رجزخوانيهاي عراق همه دنيـا را پـر کـرده بـود، نيروهـاي مـا از                 در چنان شرايطي که غم، دلها را فرا گرفته          

مـن فرامـوش    . گويم کمترين امکانات مادي، يک حقيقت اسـت        که مي  اين. کمترين امکانات مادي برخوردار نبودند    

چند نفر   به اتّفاق    - که امروز بحمداالله در همين جلسه حضور دارند          -کنم، يکي از سرداران و فداکاران آن روز          نمي

خواستند تا بتوانند قدري در مناطقِ جلوتر ايـستادگي و مبـارزه             در اهواز پيش ما آمدند و چند قبضه خمپاره انداز مي          

جـي مـشکل    .پـي .ما براي سيم خاردار و گلوله و آر       ! انداز را بدهد   کنند؛ اما کسي نبود به اينها اين چند قبضه خمپاره         
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آنچه در اختيار ملت ايران بود، عبارت بود از يـک اراده قـوي و              . که به جاي خود   داشتيم؛ تانک و نفربر و امثال اينها        

  . ، يعني اين»خرمشهر را خدا آزاد کرد«که امام فرمودند  اين. جانبه که برخاسته از ايمان و آگاهي بود نشاط همه

مانـدهانِ آن روز  خيلـي از فر . را گرامـي بـداريم  » صـياد شـيرازي  «جا ياد شهيد عزيزمـان        خوب است در اين   

اين شهيد و همکارانش در     . اند و بعضي هم به شهادت رسيدند       بحمداالله امروز زنده و سر حال و مشغول انجام وظيفه         

المقدس را طراحي و اجرا      المبين و سپس بيت    سپاه و ارتش مجموعه توانايي را تشکيل دادند و عمليات امام رضا، فتح            

.  اسلام و يک ملت مؤمن را در اين منطقه بسيار خطير، مقابل چـشم همـه گرفتنـد                  کردند و بتدريج کارايي انقلاب و     

همـين  . کرد که نيروهاي مسلّح ما بتوانند خرمشهر را پس بگيرند؛ چون خرمشهر رفته بود              هيچ کس در دنيا باور نمي     

ن را در خرمشهر ما به وجود آورند، شبيه همي بينيد اسرائيليها با تانک در جنين به وجود مي    مناظري که شما امروز مي    

 جوانان ما مقاومت کردند و مدتي دشمن را پـشت  -گفتند » آرا جهان«طور که پدر عزيز شهيد       همان -البته  . آوردند

حدود چهل روز يا بيشتر، جوانان مؤمن و نيروهاي مسلّح ما توانستند به ارتش عـراق تـودهني و او را                     . در نگهداشتند 

  .  بسياري شهيد شدند و خرمشهر از ملت ايران غصب شدپس بزنند؛ ولي بالاخره

بيني، اراده برخاسته از ايمان، توکـل بـه خـدا،            المقدس با تدبير، روشن     وقتي نيروهاي مسلّح ما در عمليات بيت      

داي  و با تکيه به نيروي خود و اعتماد به خ- يعني نگذاشتند جزئي از امکانات هدر برود -ي از همه امکانات  استفاده

. کرد اينها بتوانند خرمشهر را آزاد کننـد؛ امـا توانـستند            متعال حرکتشان را شروع کردند، هيچ کس در دنيا باور نمي          

ايم، تا يکي دو روز خبرگزاريهاي دنيا حاضر نبودند اين خبـر را پخـش                وقتي ما اعلام کرديم خرمشهر را پس گرفته       

ا اين اتّفاق افتاد و آخر هم همه مجبور شدند به اين پيروزي اذعـان                ام -کردند    با چشم ترديد به آن نگاه مي       -کنند  

هزار اسير عراقي گرفتند و به اردوگاههاي اسـرا بـه عقـب جبهـه                در اين عمليات، رزمندگان ما بيش از پانزده       . کنند

شـهر و   ان و نفتمهر. البته خرمشهر آزاد شد؛ اما بسياري از سرزمينهاي ما همچنان در زير پاي دشمن بود           . فرستادند

  . صدها شهر و روستاي ما در طول مرز مغصوب بود

 در همين خلال، کساني که حاضر نبودند براي انقلاب و منافع اين کشور يک قدم بردارند، بلکه فقط بلد بودند                    

صمم و  اگـر اراده قـوي و م ـ      . آوردند که جنـگ را تمـام کنيـد         گيري کنند، باز فشار مي     نق بزنند و عليه انقلاب بهانه     

ها  همين نفسهاي خبيثي که آن روز اين وسوسه       . شد ايستادگي امام نبود، مطمئنّاً جنگ جز با پيروزي دشمن تمام نمي          

گويند چرا بعـد     کنند و مي   اند و همان حرفها را تکرار مي       شان سر بلند کرده    دميدند، امروز هم بعضي    را در کشور مي   

 مرزهـا و    -بعد از فتح خرمشهر، هنوز بخش عظيمي از سـرزمينهاي مـا             ! بس را قبول نکرديد؟    از فتح خرمشهر آتش   

تهديد بالاي سرِ مرزهاي ما بود و دشـمن         .  و نيز گروه کثيري از مردم ما در اختيار رژيم متجاوز بودند            -شهرهاي ما   

روز همـه   آن  . شد؛ اين يک بيـنش خردمندانـه بـود         بايد شر دشمن از سر مرزها کم مي       . شد از همه طرف تجهيز مي    

امام يـک انـسان منطقـي بـود و          . کردند دلسوزان کشور، از مسؤولان نظامي و غيره، اين منطق را براي همه اثبات مي             

  . تصميم گرفت و عمل کرد و به فضل پروردگار توانست ملت ايران را سرافراز کند

ي آن ارزش قائـل اسـت،        کساني که به عزّت مردم ايران و استقلال کشور و شرف و کرامتي که اين ملت بـرا                 

انـد   هاي ناجوانمردانه و بزدلانه خود سـعي کـرده         دهند، آن روز و امروز و در طول سالها، هميشه با توصيه            اهميت نمي 

در دل خودشـان ضـعف مـوج    ! توانيم شان به اين است که ما نمي   ملت ايران را ذليل و ضعيف کنند؛ هميشه هم تکيه         

در دل خودشان فروغ ايمان نيست؛ اين را بـه مـردم مـؤمن نـسبت                . دهند ن نسبت مي  زند؛ اما اين را به ملت ايرا       مي
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جايي که پاي شـرف، کرامـت و دفـاع از ارزشـهاي            ملت ما ثابت کرده آن    . اين جفاي به مردم مؤمن است     . دهند مي

   .کند کشور و ارزشهاي والاي اسلامي در ميان است، از همه توان خود استفاده و دشمن را مغلوب مي

شود تکيه به ايمان و ايثار، معنايش اين است که خـود را بـراي فـدا شـدن            کنند وقتي گفته مي     بعضي خيال مي  

تکيه به ايمان و ايثار معنايش اين است که با ايماني که در دل انسان وجود دارد و با اتّکال و اتّکايي                      . آماده کنيد؛ نه  

توانند علم بيافرينند، تجربه بيافرينند، توليد کنند و       اين نيروها مي  . دکه به خدا هست، همه نيروهاي انسان به کار بيفت         

ما از اولِ انقلاب هر جا به ايمان خود تکيه و به            . ترين صنعتها را به وجود آورند؛ همچنان که به وجود آوردند           پيچيده

ارهاي اقتـصادي و چـه در       احکام اسلام عمل کرديم، پيروز شديم؛ چه در جبهه علم، چه در جبهه سياست، چه در ک                

جايي که شکست خورديم و پا در گِل مانديم و ضعيف شـديم، وقتـي بـوده اسـت کـه از اسـلام             آن. کارهاي نظامي 

  . اين را دشمن خوب فهميده است. ايم فاصله گرفته

 را  دشمن راز پيروزي ما در خرمشهر و خرمشهرها را به چشم ديد و فهميد اين ملت اگر پرچم اسـلام و ايمـان    

امـروز همـه    . برافراشته نگهدارد، در همه ميدانها پيروز خواهد شد؛ بنابراين سعي کردند اين پرچم را سرنگون کنند               

خواهـد   تلاش امريکا و دستگاه و جبهه استکبار اين است که عنصر قدرت و قوت و مقاومت را از ما بگيرد؛ يعني مي                     

ملتي که ايمان و اتحاد نداشته باشد و نـسبت بـه آينـده              . ما تضعيف کند  ايمان و اتّکاءِ به نفس و اميد و اتّحاد را در            

خـورد، در اقتـصاد هـم        مأيوس باشد، پيداست که در همه ميدانها شکست خواهد خورد؛ در سياست هم شکست مي              

ي کـه   ا اولين ضربه . خواهند اينها را از ما بگيرند      آنها مي . خورد خورد، در سازندگي کشور هم شکست مي       شکست مي 

  . زنند، اين است که ملت را از خود مأيوس کنند مي

اي متأسفانه کارشان اين شده است که مرتّب دشـمن را بـزرگ و خـود را کوچـک کننـد، عظمـت                امروز عده 

يعني ما هم مثل خيلي از کشورها و دولتها بايـد بـرويم در              ! توانيم دشمن را به رخ همه بکشند و دائماً بگويند ما نمي          

 يا پوک بودند يا پـوک       -کنند؛ خودشان ضعيف و از درون پوکند         اينها اشتباه مي  ! استکبار جهاني هضم شويم   هاضمه  

هويـت کـرده اسـت؛ بنـابراين خيـال           ارزش و بـي     لذّتهاي دنيا آنها را پوک کرده است؛ دنياطلبي آنها را بي           -شدند  

؛ بيخـود دل ملـت را نلرزاننـد و مرتـب نگوينـد مـا                نخير؛ اين ملت توانا و اميـدوار اسـت        . کنند همه مثل آنهايند    مي

چرا، اين ملت قدرت حرکت دارد؛ اين ملت اسلام دارد؛ اين ملت ابزار و وسـيله                . توانيم و قدرت حرکت نداريم     نمي

اين رشته اتّحاد مقدسي کـه      . بسيار مؤثّر ايمان را دارد؛ اين ملت اتّحاد حقيقي و قلبي خود را با مسؤولان کشور دارد                

  . شود پيدا کرد با پيوندهاي ايمان و عاطفه محکم شده است، در کمتر جايي از دنيا شبيهش مي

دشمن هـر چـه     . توانيم دشمن را سر جاي خود بنشانيم       کنيم و مي    ما به فضل پروردگار مشکلات را برطرف مي       

توانـد   ه آينده، هيچ غلطي نمـي هم از لحاظ ابزار نظامي قوي باشد، در مقابل يک ملت منسجم و مؤمن و داراي اميد ب            

. البته ما مسؤولان بايد به وظايف خود عمل کنيم؛ دولت و قوه قضاييه و مجلس بايد به وظايف خود عمل کننـد                     . بکند

هر کس امروز از وظيفه اصلي خود سرپيچي کند و خود را به کار ديگري مشغول و سرگرم سازد و از انجـام وظيفـه                      

ما مسؤولان بايد روح اسلامي را در خـود زنـده           . کرده است و دچار لعنت ابدي خواهد شد       شانه خالي نمايد، خيانت     

طلبي و دنبال منافع شخصي دويـدن و تجمـل           نگهداريم؛ روح اشرافيگري را دور بيندازيم و رشته سودجويي و ثروت          

 نشده است، علّتش اينهاسـت؛  اگر گرفتاريهاي ما در بخشي حل     . پرستي و امثال اينها را از دست و پاي خود باز کنيم           

  . اينها را بايد اصلاح کنيم
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آورنـد؛ خـود را از قابليـت         هايي را بـه وجـود مـي        بندند و گره   هايي را مي   اي با دستشان به پاي خود رشته        عده

. کننـد  اندازند و بعد هم اسلام و نظام اسلامي و احکام اسلامي را مـتّهم مـي                استفاده براي اين ملت و آرمانهاي او مي       

ترساند، يـا    هاي امريکا آنها را مي     غره کنند، يا چشم   بعضي در دلِ خود احساس ضعف مي      ! ناجوانمردي از اين بيشتر؟   

. کـشند  کند؛ لـذا بـه سـمت امريکـا مـي      هاي امريکا و امثال امريکا دل ضعيف و ناتوانشان را به خود جذب مي       وعده

توانند؛ بنابراين ناچـاريم     کنند که اينها نمي    باصفاي کشور را متّهم مي    گاه ملت و جوانان مؤمن و مديران باايمان و           آن

دانند، يا الفباي    زنند، يا از الفباي سياست چيزي نمي       کساني که دم از مذاکره با امريکا مي       ! برويم تسليم امريکا شويم   

زند،  طور متکبرانه حرف مي    نکند، اي  طور اخم مي   در حالي که دشمن اين    . غيرت را بلد نيستند؛ يکي از اين دو تاست        

خواهد عليه اين نظام و اين کشور و منافع آن اقدام            نمايد که مي   کند، تصريح هم مي    طور به ملت ايران اهانت مي      اين

چه کار کنيم؛ برويم، نرويم، نزديک شويم، با آنها صحبت کنيم، در : گويند جا ذليلانه و زبونانه مي اي در اين کند، عده

غيرتـي اسـت؛ ايـن       اين اهانت به غيرت و عزّت مردم ايـران اسـت؛ ايـن نـشانه بـي                ! م، خواهش کنيم؟  خواست کني 

کنند رنگ و لعابي از فهم سياسي به کار خود بدهند؛ نه، اين درست ضد فهم سياسـي                   سعي مي . سياستمداري نيست 

  . است

نيز به ملـت ايـران احتـرام گذاشـته و      ملت ايران آرمانها و مقاصدي دارد که در دنيا هر کس به اين مقاصد و     

نظام جمهوري اسلامي را قبول کرده، ملت ايران در طول زمان بـا او مثـل يـک طـرفِ برابـر و مـساوي وارد ميـدان              

مسأله امريکا  . ما با شوروي هم ارتباطات داشتيم، با اروپا و همه دنيا هم ارتباطات داريم             . مذاکره و معامله شده است    

اي از مدعيان سياست و فهـم،        چرا عده . آورد  اسلامي و ملي ما را قبول ندارد و اين را به زبان مي             اين است که هويت   

خواهم عليه نظـام اسـلامي و خواسـتِ          گويد مي  طور صريحاً مي   حکومتي که اين  . واقعاً جاي تأسف است   ! فهمند؟ نمي

تباط و مذاکره با آن، هم خيانـت و هـم حماقـت             گذارد، ار  ملت ايران عمل کنم و براي براندازي اين نظام بودجه مي          

  !است

خواهيم که همه ما را هدايت فرمايد و دلهاي ما را به نور معـرفتش روشـن کنـد؛ برکـات                       از خداوند متعال مي   

عصر ارواحنافداه را بر سر همه ما بگستراند و ما را از سربازان و جانبازان و فداييان و خدمتگزاران                    وجود مبارک ولي  

  .زرگوار قرار دهد؛ ملت ايران را سربلند فرمايد و رزمندگان و ايثارگران عزيز را مشمول برکات خود قرار دهدآن ب

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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 ميلاد نبي اکرم و امام صادق عليهماالصّلاةوالـسلام را بـه شـما عزيـزان و نماينـدگان                    بنده هم اين ايام سعيد و     

اميـدوارم  . گـويم  کنم و به خاطر حضورتان در اين جمع صميمي و باصفا خوشامد مـي              محترم مردم تبريک عرض مي    

 برويم و براي رضاي خدا      خداوند متعال به ما و شما اين لطف را بفرمايد که در همه حرکات و سکناتمان راه خدا را                  

  .و انجام تکليف عمل کنيم

لازم است همين آمارهـا بـه       . کنيم؛ بيانات خوب و مفيدي داشتند      هم تشکر مي  » کروبي« از بيانات جناب آقاي     

اطّلاع مردم برسد و در دل آنها اين اطمينان و آرامش به وجود آيد که نمايندگانشان دلسوزانه در پي حلّ مـشکلات        

بنابراين گفتن اين چيزها را لازم بدانيد و در ارائه اين گزارشها به مردم امساک نکنيد؛ اين براي فـضاي      . تندآنها هس 

دانم از تلاش دوستان در مجلس و بخصوص         همچنين لازم مي  . جامعه و آرامش دلهاي مردم بسيار مؤثّر و مفيد است         

 ـ - جنـاب آقـاي کروبـي        -زحمات توانفرسـاي رئـيس محتـرم مجلـس           مـا شـاهد بارهـاي سـنگين و     . شکر کـنم   ت

  . فرسايي هستيم که بر دوش ايشان و بقيه دوستان در مجلس وجود دارد طاقت

هر چه سختي خدمت بيشتر باشد، آسايش معنوي و روحـي          .  خدمت، خيلي سخت است؛ خيلي هم شيرين است       

کنيـد و   کشيد و تلاش مـي  که زحمت ميقدر  شاءاالله همان ان. انسان پس از انجام دادن آن خدمت، بيشتر خواهد بود      

کنيد، اميدواريم    وجود دارد، تحمل مي    - در هر جا باشند      -سنگينيها و فشارهايي را که به طور طبيعي براي مسؤولان           

  .خداوند متعال به شما اجر و پاداش دهد و دلها و چشمهاي شما را با لطف خود روشن کند

ديگر، عمر خدمتها و عمر ما کوتاه است و ماننـد بـرق و بـاد ايـن       مثل همه چيزهاي    .  اين يک سال هم گذشت    

در هر مسؤوليتي هستيم، آنچه براي ما بايد مهم شمرده شود، اين است که سعي کنيم گذر عمر و                   . گذرد فرصتها مي 

 و حيثيـات هـيچ      اي داشته باشد؛ والّا وقتي انسان از اين مرز عبور کند، از اين اعتبارات              ايام مسؤوليت، براي ما ذخيره    

شود اطمينان داشت که ما تا فردا، تا آخـر دوره و تـا               اعتباري است؛ هيچ نمي    عمر، چيزِ بي  . چيزي در دست او نيست    

در اولِ تشکيل اين مجلس که ما شما برادران و خواهران عزيـز را در  . يک دوره ديگر هستيم و اين فرصت را داريم       

آنها هستند و عملشان؛ آنهـا هـستند و         . ين ما حضور داشتند که الان نيستند      همين حسينيه زيارت کرديم، جمعي در ب      

اميدواريم خداوند متعال با آنها با نهايت رحمت و مغفرت و فضل خـود             . نياتشان؛ آنها در محضر خداي متعال هستند      

آنهايي . فرصت عمل داريم  به هر حال ما، هم فرصت استغفار و هم          . شاءاالله عالي گرداند   رفتار کند و مقاماتشان را ان     

؛ بايد براي يکي از ايـن   ١»الاخرة عذاب شديد و مغفرةٌ من االله و رضوان         و في «: که رفتند، ديگر اين فرصتها را ندارند      

يا مغفرت و رضوان الهي است، يا خداي نخواسـته خـشم و سـخط     . دو، هدفگيري کرد؛ از اين دو حالت خارج نيست        

اگر قرار است فضل الهي شامل ما شود، يا رحمـت و مغفـرت   . ده هم جز خود ما کس ديگري نيست     تأمين کنن . الهي

ليس يرد غـضبک الّـا حلمـک و لا          «: الهي ما را دريابد، باز با خواست خود ماست؛ بايد خودما آن رحمت را بخواهيم              

بايد بـه خـداي متعـال    . ٢»التّضرع اليکيرد سخطک الّا عفوک و لا يجير من عقابک الّا رحمتک و لا ينجيني منک الّا          

  . متوسل و متضرع شد

                                                 
 ۲۰: حديد 1
 ۴۸ دعاي: سجاديه صحيفه 2
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 بنده هم اين ايام سعيد و ميلاد نبي اکرم و امام صادق عليهماالصّلاةوالسّلام را به شما عزيزان و نمايندگان محترم مردم تبريک عرض ميکنم و به خاطر حضورتان در اين جمع صميمي و باصفا خوشامد ميگويم. اميدوارم خداوند متعال به ما و شما اين لطف را بفرمايد که در همه حرکات و سکناتمان راه خدا را برويم و براي رضاي خدا و انجام تکليف عمل کنيم.


 از بيانات جناب آقاي «کرّوبي» هم تشکر ميکنيم؛ بيانات خوب و مفيدي داشتند. لازم است همين آمارها به اطّلاع مردم برسد و در دل آنها اين اطمينان و آرامش به وجود آيد که نمايندگانشان دلسوزانه در پي حلّ مشکلات آنها هستند. بنابراين گفتن اين چيزها را لازم بدانيد و در ارائه اين گزارشها به مردم امساک نکنيد؛ اين براي فضاي جامعه و آرامش دلهاي مردم بسيار مؤثّر و مفيد است. همچنين لازم ميدانم از تلاش دوستان در مجلس و بخصوص زحمات توانفرساي رئيس محترم مجلس - جناب آقاي کرّوبي - تشکر کنم. ما شاهد بارهاي سنگين و طاقتفرسايي هستيم که بر دوش ايشان و بقيه دوستان در مجلس وجود دارد. 


 خدمت، خيلي سخت است؛ خيلي هم شيرين است. هر چه سختي خدمت بيشتر باشد، آسايش معنوي و روحي انسان پس از انجام دادن آن خدمت، بيشتر خواهد بود. انشاءالله همانقدر که زحمت ميکشيد و تلاش ميکنيد و سنگينيها و فشارهايي را که به طور طبيعي براي مسؤولان - در هر جا باشند - وجود دارد، تحمّل ميکنيد، اميدواريم خداوند متعال به شما اجر و پاداش دهد و دلها و چشمهاي شما را با لطف خود روشن کند.


 اين يک سال هم گذشت. مثل همه چيزهاي ديگر، عمر خدمتها و عمر ما کوتاه است و مانند برق و باد اين فرصتها ميگذرد. در هر مسؤوليتي هستيم، آنچه براي ما بايد مهم شمرده شود، اين است که سعي کنيم گذر عمر و ايّام مسؤوليت، براي ما ذخيرهاي داشته باشد؛ والّا وقتي انسان از اين مرز عبور کند، از اين اعتبارات و حيثيّات هيچ چيزي در دست او نيست. عمر، چيزِ بياعتباري است؛ هيچ نميشود اطمينان داشت که ما تا فردا، تا آخر دوره و تا يک دوره ديگر هستيم و اين فرصت را داريم. در اوّلِ تشکيل اين مجلس که ما شما برادران و خواهران عزيز را در همين حسينيه زيارت کرديم، جمعي در بين ما حضور داشتند که الان نيستند. آنها هستند و عملشان؛ آنها هستند و نيّاتشان؛ آنها در محضر خداي متعال هستند. اميدواريم خداوند متعال با آنها با نهايت رحمت و مغفرت و فضل خود رفتار کند و مقاماتشان را انشاءالله عالي گرداند. به هر حال ما، هم فرصت استغفار و هم فرصت عمل داريم. آنهايي که رفتند، ديگر اين فرصتها را ندارند: «و فيالاخرة عذابٌ شديدٌ و مغفرةٌ من الله و رضوان»
؛ بايد براي يکي از اين دو، هدفگيري کرد؛ از اين دو حالت خارج نيست. يا مغفرت و رضوان الهي است، يا خداي نخواسته خشم و سخط الهي. تأمين کننده هم جز خود ما کس ديگري نيست. اگر قرار است فضل الهي شامل ما شود، يا رحمت و مغفرت الهي ما را دريابد، باز با خواست خود ماست؛ بايد خودما آن رحمت را بخواهيم: «ليس يردّ غضبک الّا حلمک و لا يرّد سخطک الّا عفوک و لا يجير من عقابک الّا رحمتک و لا ينجيني منک الّا التّضرع اليک»
. بايد به خداي متعال متوسّل و متضرّع شد. 


 برادران و خواهران عزيز! ما که در جمهوري اسلامي مشغول خدمت هستيم، فراتر از همه فکرها و سليقهها و گرايشها و انگيزهها و تفاوتهايي که قهراً وجود دارد، همه بايد در يک چيز مشترک و به آن مهتم باشيم و آن حفظ رابطه خودمان با خداست؛ ذکر نعمت الهي است؛ به ياد داشتن لطف و فضل پروردگار است به خاطر فرصتي که به ما داده است. اين به اختلاف سلايق، بينشهاي سياسي و گرايشهاي گوناگون سياسي و جناحي و حزبي و غيره ارتباطي ندارد؛ اين مربوط به همه است. هر کس مسؤوليتش بيشتر است، به اين بيشتر احتياج دارد. بنده ضعيف و ناتواني که مسؤوليتم سنگين است، بيش از شما احتياج دارم. مخاطب اين موعظه در درجه اوّل خود من هستم. دلها را بايد با خدا آشنا نگهداشت. آنچه در اين راه مهمّ است، نيّت خدمت و تلاش براي خدمت است. اين نيّت را بايد حفظ کرد؛ نيّت مقدّسي است. خود انسان هم خوب ميتواند بفهمد در کجا، کدام موضعگيري، کدام حرف، کدام تسليم و کدام رد - مثلاً در مجلس - با نيّت خداست و براي خدا کار ميکند يا انگيزه ديگري دارد. ممکن است ديگران نيّت ما را تشخيص ندهند؛ براي ديگران ميشود طور ديگري واقعيتها و باطنها را جلوهگر کرد؛ اما انسان براي خود نميتواند اين کار را بکند. اگر انسان با دقّت و تأمّل نگاه کند، همه چيز در مقابل او باز و افشا شده است. مهم اين است که نيّت خدمت و حرکت در راه انجام وظيفه را حفظ کنيم؛ آنگاه همه کارها داراي اجر خواهد بود. ممکن است در خصوص مسألهاي، دو موضعگيري کاملاً متضاد وجود داشته باشد؛ اما هر دو هم مشمول لطف و مغفرت و قبول الهي باشد؛ به شرطي که نيّت خوب باشد و عمل بر طبق آنچه انسان احساس وظيفه ميکند، انجام گيرد. براي شما اين فرصت خيلي فراهم است؛ چون نقش شما مهمّ است. 


 همانطور که جناب آقاي کرّوبي اشاره کردند، هم مسأله قانونگذاري، هم مسأله نظارت، هر دو مهمّ است؛ البته مسأله قانونگذاري اساسيتر است. قانون، جادهاي است که شما به سمت هدفهايي که کشور و مديران اجرايي و مسؤولان بايد به آنجا برسند، باز ميکنيد. قانون اساسي براي ما در همه بخشهاي خود هدفهايي را معيّن کرده است؛ هم در بخش حقوقِ مردم، هم در بخش تشکيلات دولتي، هم در ساير بخشها. هر اصلي از اصول قانون اساسي در واقع هدف و سرمنزلي است که بايد به آن رسيد. براي رفتن به اين سمت، حتماً لازم است جادهاي وجود داشته باشد؛ بدون جاده نميشود حرکت کرد. دستگاه اجرايي کشور بايد به سمت آن هدفها برود. دستگاه اجرايي، اعم از قوّه مجريّه و قوّه قضاييّه و نيروهاي مسلّح و همه دستگاههايي است که نهادهاي دولتي هستند و بخشي از اداره کشور بر عهده آنهاست؛ اينها بايد به سمت اين هدفها حرکت کنند. شما با وضع قانون، راههاي صحيح را معيّن ميکنيد و دستگاههاي پيشرونده را از غلتيدن در ورطههاي خطرناک باز ميداريد. عظمت و اهميت قانون، اينگونه معلوم ميشود. بنابراين قانونگذاري، بسيار بسيار مهمّ است و هر چه قانون با نگاه آگاهانهتر و خبرهتر و شناخت موضوعات و مصالح کشور بيشتر همراه باشد، استحکام آن بيشتر است. وقتي استحکام قانون بيشتر بود، کارايي آن بيشتر خواهد بود و مدّت زمان بيشتري ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين نقش قانون خيلي مهمّ است. 


 البته اعتقادم اين است که امروز مسائل اصلي کشور فراتر از مسائل درون جناحها و گروههاي مختلف کشور است. بحثهاي جناحي و خطّي و سليقهاي و گرايشي وجود دارد که نه ميشود آنها را کاملاً متوقّف کرد و نه ميشود بهکلّي آنها را مضر دانست. مقداري از اين اختلافات و مباحثات به جستجوگري و آگاه شدن و تفحّص فکري و ذهني جامعه و مردم کمک ميکند. اگر به شکل سالمي انجام گيرد، اشکالي هم ندارد؛ اما همه مسائل کشور اينها نيست. مسائل اساسي کشور فراتر از چيزهايي است که در چارچوب گرايشها و خواستها و تمايلات و تشخيصهاي جناحي و گروهي محدود شود. به نظر ميرسد هر کس دلسوز و آگاه است، ميتواند مسائل اساسي کشور را ببيند. 


 شکي نيست که امروز در بخش قدرتمندي از جهان يک انگيزه قوي وجود دارد که متوجّه فتح و تسخير همه امکانات جهاني و روي زمين است. وجود ابرقدرتها هميشه به همين معنا بوده است. انحصار ابرقدرتي در يک ابرقدرت، به طور طبيعي اين گرايش را شديدتر و بيشتر ميکند. مجموعه دستگاههاي اقتصادي و کانونها و بنگاههاي فعّال در شکل دادن اقتصاد کشورها و اقتصاد جهان که به دنبال افزايش ثروت و کسب ثروت هستند، کارشان به طور طبيعي اين را ايجاب ميکند و دنبال آن، حالت تسخيرطلبي وجود دارد و امروز اظهار هم ميشود و چيزي نيست که مکتوم بماند. اينکه قدرتهاي سلطهگر در دنيا در صدد هستند که منافع خود را در هر نقطهاي از دنيا تأمين کنند، چيزي نيست که کسي امروز آن را کتمان کند و پوشيده بدارد. منافعي که بناست تأمين شود و مربوط به فلان ابرقدرت است - البته نميخواهم فقط امريکا را بگويم؛ امريکا برترين و پُرتوقّعترينشان است؛ مجموعهاي هستند که امريکا در رأس آنها قرار گرفته است - منافعي نيست که با منافع کشورها و ملتها و صاحبان سرزمينها تضاد نداشته باشد؛ چنين قيدي براي آن ذکر نکردهاند؛ ميگويند منافع ما. اين منافع اگر با منافع فلان ملت يا فلان کشور يا فلان منطقه در تضاد بود چه؟ آنها نميگويند اگر در تضاد بود، ما در اين صورت از منافع خود چشم ميپوشيم؛ نه. منافع، منافع است؛ آن را ميخواهند. 


 امروز در دنيا لازمه اين طلب استکباري - که واقعاً جاي کلمه استکبار همين جاست - اين شده است که حرکت تند پُرشتابي براي تسخير زمينههاي متعدّد - که عمدهاش سه زمينه است: اقتصاد، سياست و فرهنگ - از بالا آغاز شود؛ مثل سيل بنيانکني که به سمت دامنه ميآيد. اين سيل سرازير شده؛ مربوط به امسال و پارسال هم نيست. منتها بر حسب شرايط گوناگون عالم تشديد ميشود. بعضي معتقدند در مقابل اين سيل چارهاي جز تسليم نيست! امروز انسان اين را مشاهده ميکند. بعضيها در سطح کشورهاي در حال توسعه يا به تعبير ديگر جهان سوم - کشورهايي که در قلّه قرار ندارند، در دامنههاي پايين قرار دارند - صريحاً ميگويند چارهاي نيست، بايد غرق و هضم و همشکل شد. بعضيها هم صريحاً اين را نميگويند، اما عملاً اين طور رفتار ميکنند. آيا واقعاً واقعيت همين طور است؟ يعني امروز در مقابل سيلي که براي قبضه کردن همه منابع و تلاشهاي اقتصادي عالم از يک نقطه خاص شروع شده است، هيچ مقاومتي نميشود کرد؟ آيا در مقابل سيلي که سرازير شده و همّتش اين است که هويّت سياسي کشورها را به يک هويّت جمعي - که در رأس آن، مراکز اقتدار بينالمللي هستند - تبديل کند، واقعاً نميشود مقاومت کرد؟ آيا بايد در هاضمه افزونطلب و قناعتناپذير فرهنگ سلطهگر هضم شد؟ آيا واقعاً سرنوشت بشريت اين است؟ بعضي اينطور تصوّر ميکنند. 


 ما معتقديم که نه؛ اين، سرنوشت محتوم کشورها نيست و دلايل متعدّدي دارد: امکانات و تواناييها و ظرفيتهاي مستکبران و مقتدران و سلطهطلبانِ عالم محدود است. اين طور نيست که ما تصوّر کنيم هر چه مقتدران عالم بخواهند، ناگزير تحقّق پيدا خواهد کرد؛ نه. ميتوان فرض کرد که اينها ناکام شوند؛ کما اينکه در موارد فراواني ناکام شدند؛ امروز هم خواهند شد. 


 ما در جمهوري اسلامي به عنوان کساني که متصدّي و متعهّد يک تکليف و وظيفه هستيم، چه تکليفي داريم؟ اينکه ميگويم ما متعهّد و موظّفيم، به خاطر اين است که جمهوري اسلامي بر اساس يک فکر، يک آرمان و يک هدف بزرگ و والا و مقدّس به وجود آمده است و کساني که معتقد به نظام جمهوري اسلامي و پيام انقلاب هستند، فکر نميکنم از اين معنا تخلّفي داشته باشند. ما فکر ميکنيم يک وظيفه و تکليف الهي و مسؤوليت خدايي را انجام ميدهيم. به همين دليل است که بنده معتقدم اگر مسؤولان - چه شما که در مجلسيد و چه آنهايي که در دستگاههاي اجرايي کشورند - کاري را که بر عهده آنهاست، انجام دهند، ثوابش پيش خداي متعال از بسياري از عبادات بالاتر است؛ چون اين بنا براي اعلاي کلمه حق و احياي کلمه توحيد ساخته شده است. ما به عنوان کساني که در اين مجموعه چنين وظيفهاي داريم و اين مسؤوليت را احساس ميکنيم، در مقابل اين سيل جهاني بايد مقاومت کنيم. البته واقعيت جهانيسازي هم يکي از بخشهاي مهم و بارز همين سيل است. فعلاً مسأله اقتصاد مطرح است؛ اما گفته و ناگفته، نوشته و نانوشته، جهانيسازي در زمينه سياست و فرهنگ هم حتماً وجود دارد و عمل ميشود. آيا در مقابل اين سيل ميشود مقاومت کرد؟ ما معتقديم بله، ميشود مقاومت کرد؛ اين وظيفه اصلي ماست. 


 مقاومت، تنها با استحکام بخشيدن به بنيانها صورت ميگيرد. هر سيل بنيانکني وقتي به يک صخره استوار برسد، نميتواند در آن اثر بگذارد. ما بايد خود را استوار و مستحکم کنيم و بنيانهاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي خود را استحکام ببخشيم. هر کاري که در جهت استحکام بخشيدن باشد، مقدّس و خوب و مورد اجر و ثواب الهي است. هر چيزي که در جهت متزلزل کردن اين پايهها و بنيانها باشد، بد است؛ اين ديگر ربطي به جناح و حزب و گروه و تشکيلات ندارد. به نظر من معيار و ملاک، اين است. 


 براي اينکه ما بنيانهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود را مستحکم کنيم، پيشنياز اوّلي قطعي ما، ايجاد وفاق و وحدت کلمه است. براي وفاق بايد همه تلاش کنند. معناي وفاق اين نيست که گروهها و تشکيلات و جناحهاي گوناگون اعلام انحلال کنند؛ نه، هيچ لزومي ندارد. معناي وفاق اين است که نسبت به هم خوشبين باشند؛ «رحماء بينهم
» باشند؛ همديگر را تحمّل کنند؛ در جهت ترسيم هدفهاي والا و عالي و براي رسيدن به آنها به يکديگر کمک کنند و از ايجاد تشنّج، بداخلاقي، درگيري، اهانت و متّهم کردن بپرهيزند. امروز به نظر من وظيفه ما اين است. 


 مجلس شوراي اسلامي نبايد تضعيف شود. بنده با اينکه کساني به هر کيفيّتي و با هر بهانه و مستمسکي مجلس شوراي اسلامي را تضعيف کنند، مخالفم. مجلس يکي از نهادهاي اساسي کشور است؛ نبايد آن را تضعيف کرد. به صرف اينکه نقطهاي مورد قبول کسي نيست، نبايد مجلس و هيچيک از دستگاهها تضعيف شود. قوّه مقننّه، قوّه قضاييّه و قوّه مجريّه به عنوان قوّه و يک نهاد و يک دستگاه و يک رکن، نبايد تضعيف شوند؛ هيچ کس نبايد اينها را تضعيف کند. دستگاهها بايد در جهت تقويت يکديگر تلاش کنند.


 بنده به آينده کشور بسيار خوشبينم. البته معناي اين حرف اين نيست که مشکلات و ضعفها و کاستيها و ناتوانيهاي موجود را نميبينم و از آنها اطّلاع ندارم. من وقتي با مسؤولان مواجه ميشوم، بسياري از مشکلاتي را که در بخشهاي آنهاست، به آنها ميگويم. گاهي اطّلاعات من کمتر از اطّلاعات آنها نيست؛ شايد گاهي هم بيشتر است. من ضعفها را ميدانم؛ منتها ضعفها بنياني نيست. بنيان و پايه سياسي کشور مستحکم است. بر اساس قانون اساسي بسيار خوب و مترقّي و جامع و همهجانبه ما، بنيان سياسي کشور بسيار مستحکم است. اشکال کار، در عملکردها و کوتاهيهاست؛ اين کوتاهيها بايد برطرف شود.


 به نظر من آنچه امروز وظيفه اصلي ماست، اين است که در بخشهاي سهگانه - يعني سياسي، اقتصادي و فرهنگي - پايهها را مستحکم کنيم. اگر پايههاي فرهنگي بخواهد مستحکم شود، شرط اصلي اين است که ايمان مردم به دين و مواريث فرهنگي خودشان روزبهروز استحکام پيدا کند و تضعيف نشود. ما نميخواهيم در يک جزيره زندگي کنيم و فکر نميکنيم در دنياي امروز ميشود در يک جزيره زندگي کرد. ما ميخواهيم مردم به مواريث و ثروت فرهنگي خود ببالند و احساس حقارت نکنند. تلاش بعضيها اين است که در مقابل ثروت فرهنگي مردم - که بسيار عظيم است - يک حالت گلهگذاري و بدهکاري به وجود آورند؛ اين خطاست. ثروت فرهنگي ما بسيار عظيم است و بخش عمده آن، ايمان به خدا و اسلام و توکل به خدا و مفاهيم اسلامي است که بحمدالله در مردم ما کاملاً نافذ و راسخ است؛ بخشي از آن هم مربوط به مسائل فرهنگي ماست. اينها را بايد قدر دانست و حفظ کرد. قوانين بايد در اين جهت باشد.


 استقلال اقتصادي کشور نيز در کنار کارايي بخشهاي اقتصادي، بسيار مهمّ است. در گزارش هم اشاره شد که بحمدالله در بخشهاي اقتصادي، قانونگذاريهاي زيادي شده است. البته من الان از تفاصيل قانونگذاريها استحضاري ندارم. نفس اهتمام به اين مسأله، مهمّ است. امروز اين بايد جزو مسائل اساسي ما به حساب آيد. مردم در زمينههاي اقتصادي، مشکلات فراواني دارند. يکي از مشکلات عبارت است از شکاف اقتصادي و تبعيض در مسائل اقتصادي و برخورداريهاي ناروا در مقابل محروميتهاي سخت و سنگين. اين، مردم را آزار ميدهد. بيش از فقر، تبعيض براي مردم گزنده است. در قوانين، شما بايد اينها را مراعات کنيد؛ با قانون ميتوانيد جلوِ اينها را تا حدّ زيادي بگيريد. البته قانون، همه چيز نيست؛ بايد مديريّت اجرايي خوب حتماً وجود داشته باشد تا قانون کارايي خود را نشان دهد؛ ليکن قانون هم سهم بسيار زيادي دارد.


 در زمينه سياسي هم همين طور است: محافظت از پايه سياسي کشور - يعني نظام جمهوري اسلامي - و قدرداني از اين نظام که حقيقتاً يک پديده والا در دنياي امروز است. اينکه راديوهاي بيگانه و سياسيّون دنيا و رندهاي سياسي عالم، مرتّب تحقير و توهين کنند، از اهميت مسأله و عظمت اين پديده نميکاهد. اين پديده عظيم، در دنيا کار خود را کرده است. دشمنان ما با اينکه نميخواهند به اهميت و تأثيرگذاري جمهوري اسلامي اعتراف کنند، در عين حال خواه و ناخواه به آن اعتراف ميکنند. اينکه امروز دنياي اسلام به اسلامخواهي خود ميبالد؛ اينکه قشرهاي جوان، دانشگاهي و زبدگان فکري در دنياي اسلام اين گونهاند؛ اينکه امروز مسأله فلسطين با اين حجم و عظمت، به خاطر توجّهِ مردم به اسلام، حالت تازهاي پيدا کرده و اصلاً مسائل خاور ميانه يک تحوّل اساسي يافته است، ناشي از همين اثرگذاري بسيار عميق و دنبالهدار و مستمّر است. علّت دشمني آنها با جمهوري اسلامي همين است. ميخواهند سرچشمه را خشک کنند؛ چون ميدانند سرچشمه اين بيداري در دنياي اسلام، به پا شدن جمهوري اسلامي است. نفس اقامه جمهوري اسلامي، براي آنها مهم بود. اين پايه را بايد مستحکم و حفظ کرد و حقيقت آن را درست تبيين نمود.


 خداي متعال نعمتهاي زيادي به ما داده است. شکرگزاري اين نعمتها بر ما واجب است. شکرگزاري به اين است که در هر جا هستيم - بنده، شما، دولت، مسؤولان گوناگون اجرايي و مسؤولان قضايي - به وظيفه خود عمل کنيم و آنچه را که احساس ميکنيم بيننا و بينالله وظيفه ماست، انجام دهيم. «ولينصرنّ الله من ينصره»
؛ بدون ترديد نصرت الهي پشت سر چنين حرکت و انگيزهاي وجود دارد؛ کمااينکه تا امروز هم وجود داشته و بعد از اين هم اين طور خواهد بود.


 اميدواريم انشاءالله خداوند متعال به همه شما توفيق دهد؛ ما و شما را تأييد کند؛ رحمت خود را شامل حال ما گرداند و دعاي وليعصر ارواحنافداه و همچنين رضايت آن بزرگوار را شامل حال ما کند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� حديد: 20


� صحيفه سجاديه: دعاي 48


� محمّدٌ رسولُالله، والّذين معهُ اشّداءُ علي الکفّار رحماءُ بينهم» فتح: 29


� حج: 40





فايل Word



 ٣٩

هـا و    ما که در جمهوري اسلامي مشغول خدمت هستيم، فراتر از همه فکرها و سـليقه              !  برادران و خواهران عزيز   

 به آن مهتم باشـيم و آن حفـظ   ها و تفاوتهايي که قهراً وجود دارد، همه بايد در يک چيز مشترک و     گرايشها و انگيزه  

رابطه خودمان با خداست؛ ذکر نعمت الهي است؛ به ياد داشتن لطف و فضل پروردگار است به خاطر فرصتي که بـه                    

اين به اختلاف سلايق، بينشهاي سياسـي و گرايـشهاي گونـاگون سياسـي و جنـاحي و حزبـي و غيـره                       . ما داده است  

بنـده ضـعيف و   .  هر کس مسؤوليتش بيشتر است، به اين بيشتر احتيـاج دارد .ارتباطي ندارد؛ اين مربوط به همه است    

دلهـا  . مخاطب اين موعظه در درجه اول خود من هستم        . ناتواني که مسؤوليتم سنگين است، بيش از شما احتياج دارم         

ن نيت را بايـد     اي. آنچه در اين راه مهم است، نيت خدمت و تلاش براي خدمت است            . را بايد با خدا آشنا نگهداشت     

تواند بفهمد در کجا، کدام موضعگيري، کـدام حـرف، کـدام             خود انسان هم خوب مي    . حفظ کرد؛ نيت مقدسي است    

ممکـن اسـت   . کند يا انگيزه ديگـري دارد      با نيت خداست و براي خدا کار مي        - مثلاً در مجلس     -تسليم و کدام رد     

گـر کـرد؛ امـا انـسان      شود طور ديگري واقعيتها و باطنها را جلوه يديگران نيت ما را تشخيص ندهند؛ براي ديگران م   

. اگر انسان با دقّت و تأمل نگاه کند، همه چيز در مقابل او باز و افشا شده است                 . تواند اين کار را بکند     براي خود نمي  

. اي اجر خواهد بـود    گاه همه کارها دار    مهم اين است که نيت خدمت و حرکت در راه انجام وظيفه را حفظ کنيم؛ آن               

اي، دو موضعگيري کاملاً متضاد وجود داشته باشد؛ امـا هـر دو هـم مـشمول لطـف و                     ممکن است در خصوص مسأله    

کنـد، انجـام    مغفرت و قبول الهي باشد؛ به شرطي که نيت خوب باشد و عمل بر طبق آنچه انسان احساس وظيفه مـي                

  . قش شما مهم استبراي شما اين فرصت خيلي فراهم است؛ چون ن. گيرد

طور که جناب آقاي کروبي اشاره کردند، هم مسأله قانونگذاري، هم مسأله نظارت، هر دو مهم است؛ البته         همان

اي است که شما به سمت هـدفهايي کـه کـشور و مـديران اجرايـي و                   قانون، جاده . مسأله قانونگذاري اساسيتر است   

قانون اساسي براي ما در همه بخـشهاي خـود هـدفهايي را معـين کـرده                 . دکني جا برسند، باز مي    مسؤولان بايد به آن   

هر اصلي از اصول قانون اساسي      . است؛ هم در بخش حقوقِ مردم، هم در بخش تشکيلات دولتي، هم در ساير بخشها              

 داشـته  اي وجود براي رفتن به اين سمت، حتماً لازم است جاده       . در واقع هدف و سرمنزلي است که بايد به آن رسيد          

دستگاه اجرايي، اعم از    . دستگاه اجرايي کشور بايد به سمت آن هدفها برود        . شود حرکت کرد   باشد؛ بدون جاده نمي   

قوه مجريه و قوه قضاييه و نيروهاي مسلّح و همه دستگاههايي است کـه نهادهـاي دولتـي هـستند و بخـشي از اداره                         

شما با وضـع قـانون، راههـاي صـحيح را معـين       . دفها حرکت کنند  کشور بر عهده آنهاست؛ اينها بايد به سمت اين ه         

گونـه   عظمت و اهميت قانون، اين    . داريد هاي خطرناک باز مي    کنيد و دستگاههاي پيشرونده را از غلتيدن در ورطه         مي

 ـ تـر و خبـره     بنابراين قانونگذاري، بسيار بسيار مهم است و هر چه قانون با نگاه آگاهانه            . شود معلوم مي  ر و شـناخت    ت

وقتي استحکام قانون بيشتر بود، کـارايي آن        . موضوعات و مصالح کشور بيشتر همراه باشد، استحکام آن بيشتر است          

  . بنابراين نقش قانون خيلي مهم است. تواند مورد استفاده قرار گيرد بيشتر خواهد بود و مدت زمان بيشتري مي

 کشور فراتر از مسائل درون جناحها و گروههاي مختلـف کـشور              البته اعتقادم اين است که امروز مسائل اصلي       

شـود   شود آنها را کاملاً متوقّف کرد و نه مي اي و گرايشي وجود دارد که نه مي بحثهاي جناحي و خطّي و سليقه . است

و مقداري از اين اختلافات و مباحثات به جـستجوگري و آگـاه شـدن و تفحـص فکـري          . کلّي آنها را مضر دانست     به

اگر به شکل سالمي انجام گيرد، اشکالي هم ندارد؛ اما همه مسائل کـشور اينهـا                . کند ذهني جامعه و مردم کمک مي     

مسائل اساسي کشور فراتر از چيزهايي است که در چارچوب گرايشها و خواستها و تمـايلات و تشخيـصهاي                    . نيست

  . تواند مسائل اساسي کشور را ببيند  است، ميرسد هر کس دلسوز و آگاه به نظر مي. جناحي و گروهي محدود شود
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 شکي نيست که امروز در بخش قدرتمندي از جهان يک انگيزه قوي وجود دارد که متوجه فتح و تسخير همـه                     

انحـصار ابرقـدرتي در يـک       . وجود ابرقدرتها هميشه به همين معنـا بـوده اسـت          . امکانات جهاني و روي زمين است     

مجموعـه دسـتگاههاي اقتـصادي و کانونهـا و          . کنـد  ن گـرايش را شـديدتر و بيـشتر مـي          ابرقدرت، به طور طبيعي اي    

بنگاههاي فعال در شکل دادن اقتصاد کشورها و اقتصاد جهان که به دنبال افزايش ثـروت و کـسب ثـروت هـستند،                       

شـود و    ار هم مي  کند و دنبال آن، حالت تسخيرطلبي وجود دارد و امروز اظه           کارشان به طور طبيعي اين را ايجاب مي       

اي از  گر در دنيا در صدد هستند که منافع خود را در هـر نقطـه               که قدرتهاي سلطه   اين. چيزي نيست که مکتوم بماند    

منافعي کـه بناسـت تـأمين شـود و     . دنيا تأمين کنند، چيزي نيست که کسي امروز آن را کتمان کند و پوشيده بدارد  

خواهم فقـط امريکـا را بگـويم؛ امريکـا برتـرين و پرتوقّعترينـشان اسـت؛                   البته نمي  -مربوط به فلان ابرقدرت است      

 منافعي نيست که با منافع کشورها و ملتها و صـاحبان            -اي هستند که امريکا در رأس آنها قرار گرفته است            مجموعه

اگر بـا منـافع فـلان       اين منافع   . گويند منافع ما   اند؛ مي  سرزمينها تضاد نداشته باشد؛ چنين قيدي براي آن ذکر نکرده         

گويند اگر در تضاد بود، ما در اين صورت از منافع خود  ملت يا فلان کشور يا فلان منطقه در تضاد بود چه؟ آنها نمي       

  . خواهند منافع، منافع است؛ آن را مي. پوشيم؛ نه چشم مي

 ايـن شـده اسـت کـه         - که واقعاً جاي کلمه استکبار همين جاسـت          - امروز در دنيا لازمه اين طلب استکباري        

 از  -اقتصاد، سياسـت و فرهنـگ       : اش سه زمينه است     که عمده  -هاي متعدد    حرکت تند پرشتابي براي تسخير زمينه     

اين سيل سرازير شده؛ مربوط به امسال و پارسـال هـم            . آيد کني که به سمت دامنه مي      بالا آغاز شود؛ مثل سيل بنيان     

اي جـز تـسليم      بعضي معتقدند در مقابل اين سيل چاره      . شود لم تشديد مي  منتها بر حسب شرايط گوناگون عا     . نيست

بعضيها در سطح کشورهاي در حال توسعه يا به تعبير ديگر جهان سـوم              . کند امروز انسان اين را مشاهده مي     ! نيست

نيست، بايـد غـرق و   اي  گويند چاره  صريحاً مي-هاي پايين قرار دارند      کشورهايي که در قلّه قرار ندارند، در دامنه        -

آيا واقعـاً واقعيـت همـين       . کنند گويند، اما عملاً اين طور رفتار مي       بعضيها هم صريحاً اين را نمي     . هضم و همشکل شد   

طور است؟ يعني امروز در مقابل سيلي که براي قبضه کردن همه منابع و تلاشهاي اقتصادي عالم از يک نقطه خاص                     

د کرد؟ آيا در مقابل سيلي که سرازير شده و همتش اين اسـت کـه هويـت                  شو شروع شده است، هيچ مقاومتي نمي     

 تبـديل کنـد، واقعـاً       -المللـي هـستند       که در رأس آن، مراکز اقتدار بـين        -سياسي کشورها را به يک هويت جمعي        

اً گـر هـضم شـد؟ آيـا واقع ـ         ناپـذير فرهنـگ سـلطه      طلب و قناعت   شود مقاومت کرد؟ آيا بايد در هاضمه افزون        نمي

  . کنند طور تصور مي سرنوشت بشريت اين است؟ بعضي اين

امکانات و تواناييها و ظرفيتهاي     :  ما معتقديم که نه؛ اين، سرنوشت محتوم کشورها نيست و دلايل متعددي دارد            

اين طور نيست که ما تـصور کنـيم هـر چـه مقتـدران عـالم                 . طلبانِ عالم محدود است    مستکبران و مقتدران و سلطه    

کـه در مـوارد فراوانـي        توان فرض کرد که اينها ناکام شوند؛ کما اين         مي. واهند، ناگزير تحقّق پيدا خواهد کرد؛ نه      بخ

  . ناکام شدند؛ امروز هم خواهند شد

 ما در جمهوري اسلامي به عنوان کساني که متصدي و متعهد يک تکليف و وظيفه هستيم، چه تکليفـي داريـم؟                     

د و موظّفيم، به خاطر اين است که جمهوري اسلامي بر اساس يک فکر، يـک آرمـان و يـک                  گويم ما متعه   که مي  اين

هدف بزرگ و والا و مقدس به وجود آمده است و کساني که معتقد به نظام جمهوري اسلامي و پيام انقلاب هـستند،                       

هي و مسؤوليت خدايي را انجـام       کنيم يک وظيفه و تکليف ال      ما فکر مي  . کنم از اين معنا تخلّفي داشته باشند       فکر نمي 

 چـه شـما کـه در مجلـسيد و چـه آنهـايي کـه در                  -به همين دليل است که بنده معتقدم اگـر مـسؤولان            . دهيم مي
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 کاري را که بر عهده آنهاست، انجام دهند، ثوابش پيش خـداي متعـال از بـسياري از       -دستگاههاي اجرايي کشورند    

ما به عنـوان کـساني      . اعلاي کلمه حق و احياي کلمه توحيد ساخته شده است         عبادات بالاتر است؛ چون اين بنا براي        

کنـيم، در مقابـل ايـن سـيل جهـاني بايـد              اي داريم و اين مسؤوليت را احساس مـي         که در اين مجموعه چنين وظيفه     

تصاد مطـرح   فعلاً مسأله اق  . سازي هم يکي از بخشهاي مهم و بارز همين سيل است           البته واقعيت جهاني  . مقاومت کنيم 

سازي در زمينه سياسـت و فرهنـگ هـم حتمـاً وجـود دارد و عمـل                   است؛ اما گفته و ناگفته، نوشته و نانوشته، جهاني        

شـود مقاومـت کـرد؛ ايـن وظيفـه اصـلي             شود مقاومت کرد؟ ما معتقديم بله، مي       آيا در مقابل اين سيل مي     . شود مي

  . ماست

کني وقتي بـه يـک صـخره اسـتوار           هر سيل بنيان  . گيرد ا صورت مي   مقاومت، تنها با استحکام بخشيدن به بنيانه      

ما بايد خود را استوار و مستحکم کنيم و بنيانهاي فرهنگي و اقتـصادي و سياسـي                 . تواند در آن اثر بگذارد     برسد، نمي 

هـي  هر کاري که در جهت استحکام بخشيدن باشد، مقدس و خوب و مورد اجر و ثـواب ال    . خود را استحکام ببخشيم   

ها و بنيانها باشد، بد است؛ اين ديگر ربطي به جنـاح و حـزب و                 هر چيزي که در جهت متزلزل کردن اين پايه        . است

  . به نظر من معيار و ملاک، اين است. گروه و تشکيلات ندارد

جـاد  نياز اولـي قطعـي مـا، اي        که ما بنيانهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود را مستحکم کنيم، پيش              براي اين 

معنـاي وفـاق ايـن نيـست کـه گروههـا و تـشکيلات و                . براي وفاق بايد همه تلاش کنند     . وفاق و وحدت کلمه است    

معناي وفاق اين است که نسبت به هم خوشبين باشـند؛           . جناحهاي گوناگون اعلام انحلال کنند؛ نه، هيچ لزومي ندارد        

باشند؛ همديگر را تحمل کنند؛ در جهت ترسيم هدفهاي والا و عـالي و بـراي رسـيدن بـه آنهـا بـه                        » ١رحماء بينهم «

امروز به نظر من وظيفه مـا  . يکديگر کمک کنند و از ايجاد تشنّج، بداخلاقي، درگيري، اهانت و متّهم کردن بپرهيزند 

  . اين است

که کساني به هـر کيفيتـي و بـا هـر بهانـه و مستمـسکي                  بنده با اين  . نبايد تضعيف شود   مجلس شوراي اسلامي    

مجلس يکي از نهادهاي اساسي کشور اسـت؛ نبايـد آن را تـضعيف              . مجلس شوراي اسلامي را تضعيف کنند، مخالفم      

قوه مقننّـه،   . وداي مورد قبول کسي نيست، نبايد مجلس و هيچيک از دستگاهها تضعيف ش             که نقطه  به صرف اين  . کرد

قوه قضاييه و قوه مجريه به عنوان قوه و يک نهاد و يک دستگاه و يک رکن، نبايد تضعيف شـوند؛ هـيچ کـس نبايـد                    

  .دستگاهها بايد در جهت تقويت يکديگر تلاش کنند. اينها را تضعيف کند

لات و ضـعفها و کاسـتيها و        البته معناي اين حرف ايـن نيـست کـه مـشک           .  بنده به آينده کشور بسيار خوشبينم     

شوم، بسياري از مـشکلاتي را کـه         من وقتي با مسؤولان مواجه مي     . بينم و از آنها اطّلاع ندارم      ناتوانيهاي موجود را نمي   

. گاهي اطّلاعات من کمتر از اطّلاعات آنها نيست؛ شايد گاهي هم بيشتر است            . گويم در بخشهاي آنهاست، به آنها مي     

بر اساس قـانون اساسـي      . بنيان و پايه سياسي کشور مستحکم است      . م؛ منتها ضعفها بنياني نيست    دان من ضعفها را مي   

اشکال کـار، در عملکردهـا و       . جانبه ما، بنيان سياسي کشور بسيار مستحکم است        بسيار خوب و مترقّي و جامع و همه       

  .کوتاهيهاست؛ اين کوتاهيها بايد برطرف شود

 يعنـي سياسـي، اقتـصادي و    -گانـه   صلي ماست، اين است که در بخـشهاي سـه    به نظر من آنچه امروز وظيفه ا      

هاي فرهنگي بخواهد مستحکم شود، شرط اصلي ايـن اسـت کـه ايمـان       اگر پايه . ها را مستحکم کنيم     پايه -فرهنگي  

 خـواهيم در يـک     مـا نمـي   . روز استحکام پيدا کند و تـضعيف نـشود         مردم به دين و مواريث فرهنگي خودشان روزبه       

                                                 
1 دوالّذين االله، رسولُ محم ۲۹: فتح» بينهم رحماءُ الکفّار علي اشّداءُ معه 
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خـواهيم مـردم بـه     مـا مـي  . شود در يک جزيره زندگي کرد      کنيم در دنياي امروز مي     جزيره زندگي کنيم و فکر نمي     

تلاش بعضيها اين است که در مقابل ثـروت فرهنگـي           . مواريث و ثروت فرهنگي خود ببالند و احساس حقارت نکنند         

ثروت فرهنگـي مـا     . ود آورند؛ اين خطاست   گذاري و بدهکاري به وج      يک حالت گله   - که بسيار عظيم است      -مردم  

بسيار عظيم است و بخش عمده آن، ايمان به خدا و اسلام و توکل به خدا و مفاهيم اسلامي اسـت کـه بحمـداالله در                          

اينها را بايد قدر دانست و حفظ       . مردم ما کاملاً نافذ و راسخ است؛ بخشي از آن هم مربوط به مسائل فرهنگي ماست               

  . در اين جهت باشدقوانين بايد. کرد

در گزارش هم اشاره شد کـه       .  استقلال اقتصادي کشور نيز در کنار کارايي بخشهاي اقتصادي، بسيار مهم است           

البته من الان از تفاصيل قانونگـذاريها استحـضاري         . بحمداالله در بخشهاي اقتصادي، قانونگذاريهاي زيادي شده است       

مـردم در   . امروز اين بايـد جـزو مـسائل اساسـي مـا بـه حـساب آيـد                 . ستنفس اهتمام به اين مسأله، مهم ا      . ندارم

يکي از مشکلات عبارت است از شکاف اقتصادي و تبعـيض در مـسائل             . هاي اقتصادي، مشکلات فراواني دارند     زمينه

 بـيش از فقـر،    . دهـد  اين، مـردم را آزار مـي      . اقتصادي و برخورداريهاي ناروا در مقابل محروميتهاي سخت و سنگين         

توانيـد جلـوِ اينهـا را تـا حـد            در قوانين، شما بايد اينها را مراعات کنيد؛ با قانون مي          . تبعيض براي مردم گزنده است    

البته قانون، همه چيز نيست؛ بايد مديريت اجرايي خوب حتماً وجود داشته باشد تا قانون کارايي خود                 . زيادي بگيريد 

  .ادي داردرا نشان دهد؛ ليکن قانون هم سهم بسيار زي

 و  - يعنـي نظـام جمهـوري اسـلامي          -محافظت از پايـه سياسـي کـشور         :  در زمينه سياسي هم همين طور است      

کـه راديوهـاي بيگانـه و سياسـيون دنيـا و             اين. قدرداني از اين نظام که حقيقتاً يک پديده والا در دنياي امروز است            

اين پديده عظـيم،    . کاهد يت مسأله و عظمت اين پديده نمي      رندهاي سياسي عالم، مرتّب تحقير و توهين کنند، از اهم         

خواهند به اهميت و تأثيرگذاري جمهوري اسـلامي اعتـراف           که نمي  دشمنان ما با اين   . در دنيا کار خود را کرده است      

الـد؛  ب خـواهي خـود مـي    که امروز دنياي اسلام به اسـلام       اين. کنند کنند، در عين حال خواه و ناخواه به آن اعتراف مي          

که امروز مسأله فلسطين با ايـن        اند؛ اين  که قشرهاي جوان، دانشگاهي و زبدگان فکري در دنياي اسلام اين گونه            اين

اي پيدا کرده و اصلاً مسائل خاور ميانه يک تحـول اساسـي       حجم و عظمت، به خاطر توجهِ مردم به اسلام، حالت تازه          

علّت دشمني آنها بـا جمهـوري اسـلامي    . دار و مستمر است يق و دنباله يافته است، ناشي از همين اثرگذاري بسيار عم       

دانند سرچشمه اين بيداري در دنياي اسلام، بـه پـا شـدن     خواهند سرچشمه را خشک کنند؛ چون مي   مي. همين است 

 و  اين پايه را بايـد مـستحکم و حفـظ کـرد           . نفس اقامه جمهوري اسلامي، براي آنها مهم بود       . جمهوري اسلامي است  

  .حقيقت آن را درست تبيين نمود

شـکرگزاري بـه ايـن    . شکرگزاري اين نعمتها بر ما واجب اسـت .  خداي متعال نعمتهاي زيادي به ما داده است     

 به وظيفـه خـود عمـل     - بنده، شما، دولت، مسؤولان گوناگون اجرايي و مسؤولان قضايي           -است که در هر جا هستيم       

؛ بـدون   ١»ولينـصرن االله مـن ينـصره      «. االله وظيفه ماست، انجام دهـيم       بيننا و بين   کنيم کنيم و آنچه را که احساس مي      

که تا امروز هم وجود داشته و بعد از ايـن            اي وجود دارد؛ کمااين    ترديد نصرت الهي پشت سر چنين حرکت و انگيزه        

  .هم اين طور خواهد بود

يق دهد؛ ما و شما را تأييد کند؛ رحمت خود را شامل حال ما              شاءاالله خداوند متعال به همه شما توف        اميدواريم ان 

  .عصر ارواحنافداه و همچنين رضايت آن بزرگوار را شامل حال ما کند گرداند و دعاي ولي

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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وآله را بـه همـه امـت بـزرگ اسـلامي، بـه همـه                 عليه االله عبداالله صلّي   ميلاد مسعودِ حضرت نبي اکرم، محمدبن     

 -آزادگان عالم، به ملت شريف و مؤمن ايران و به شما حضّار محترم و عزيزي که در اين مجلـس تـشريف داريـد                         

  .کنم  تبريک عرض مي-ند ا بخصوص ميهماناني که از ديگر کشورها تشريف آورده

الصّلاةوالسلام است، يکي از مقـاطع        اين روزِ بزرگ که هم ميلاد پيغمبر اکرم و هم ميلاد امام جعفر صادق عليه              

در مثل چنين روزي، خداوند متعال بزرگترين ذخيـره الهـي را کـه وجـود                . عظيم تاريخ بشر را به وجود آورده است       

در آيـات   . ه وجود آورد؛ اين شروعِ يک مقطع تعيين کننده در سرنوشت بشر بـود             مقدس پيامبر گرامي بود، به عرص     

هاي کاخ کسري ويران گرديد؛ آتشکده آذرگشـسب کـه       اند، وقتي آن بزرگوار متولّد شد، کنگره       ولادت پيامبر گفته  

شـد،   س شـمرده مـي  اي از مردم در آن وقت، مقد  قرنها روشن بود به خاموشي گراييد؛ درياچه ساوه که در نظر عده           

ها که کاملاً رمـزي و نمـادين اسـت،           اين نشانه . خشک شد و بتهايي که بر گِرد کعبه آويخته بودند، سرنگون شدند           

نظيـر   دهنده جهتِ اراده و سنّت الهي در پوشاندن خلعت وجود به اين موجود عظيم و ايـن شخـصيت والا و بـي                       نشان

با اين قدوم مبارک، بساط ذلّت بشر، چه به وسيله حاکميت جباران و             معناي اين حوادثِ نمادين اين است که        . است

 و چه به وسيله عبادت غير خدا، بايد         - از قبيل آنچه در آن روز در ايران و روم قديم وجود داشت               -حاکمان مستبد   

 جور بر انـسانهاي     بشر بايد به وسيله اين مولود مبارک، آزاد شود؛ هم از قيد ستمي که به وسيله حکامِ                . برچيده شود 

آفرين که انسان را در مقابل       ها و اعتقادات نادرستِ ذلّت     مظلوم در طول تاريخ تحميل شده است، و هم از قيد خرافه           

لـذا آيـه قـرآن در بـاب     . کند تر از خود او يا در مقابل انسانهاي ديگر، خاضع و ذليل و ستايشگر مي       موجوداتِ پست 

 . ١»لّذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين کلّه و کفي باالله شـهيدا               هو ا «: فرمايد اکرم مي  بعثت نبي 

بشريت به وسيله اين حادثـه، بايـد بـه    . دهد بندي نشده است؛ اين، جهت را نشان مي زمان» ليظهره علي الدين کلّه   «

اش دسـت خـودِ مـا        ع شـد و ادامـه     ايـن کـار شـرو     . سمت آزادي معنوي، اجتماعي، حقيقي و عقلاني حرکـت کنـد          

  . اين هم يک سنّت ديگر در عالم آفرينش است. انسانهاست

 که در برنامه الهـي تعيـين شـده    - اگر انسانها تلاش و کار و همت خود را بيشتر به کار گيرند، به اهداف الهي          

 سـاليان درازي معطّـل خواهنـد      زودتر خواهند رسيد؛ اما اگر به کار نگيرند و ضعف نشان دهند، در ايـن راه                -است  

اسرائيل به دست خود دچار سرگرداني و بيابانگردي         ؛ بني ٢»الارض اربعين سنةً يتيهون في   «: اسرائيل شد؛ مثل تيهِ بني   

توانـستند مـدت آن را کوتـاهتر کننـد؛           توانستند مـانع بـروز آن سـختي و تلخـي شـوند؛ مـي               اسرائيل مي  بني. شدند

بـراي مـسلمانان هـم، جهـت        . سرنوشت ما هم همـين اسـت      .  مدت آن را با ضعفهاي خود طولانيتر کنند        توانستند مي

خـود  . آفرينش بشر، بعثت و فلسفه اعزام رسل و انزال کتب از سوي پروردگار، هم بيـان و هـم تعيـين شـده اسـت                        

  . را زودتر يا ديرتر به مقصد برسانندتوانند خود  توانند اين راه را طولاني يا کوتاه کنند؛ مي انسانها هستند که مي

و جاهـدوا   «-کند  که اسلام انسانها را به مجاهدت دعوت مي  اين.  در سنّت الهي، اراده انسان تعيين کننده است       

 به خـاطر  - ؛ يعني همه ظرفيت خود را در راه مجاهدت مصرف کنيد ٤»االله حق جهاده   و جاهِدوا في  « يا   ٣»االله سبيل في
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بيانات در جمع مسؤولان و کارگزاران در سالروز هفدهم ربيعالاول 9/3/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 ميلاد مسعودِ حضرت نبي اکرم، محمّدبنعبدالله صلّياللهعليهوآله را به همه امّت بزرگ اسلامي، به همه آزادگان عالم، به ملت شريف و مؤمن ايران و به شما حضّار محترم و عزيزي که در اين مجلس تشريف داريد - بخصوص ميهماناني که از ديگر کشورها تشريف آوردهاند - تبريک عرض ميکنم.


 اين روزِ بزرگ که هم ميلاد پيغمبر اکرم و هم ميلاد امام جعفر صادق عليهالصّلاةوالسّلام است، يکي از مقاطع عظيم تاريخ بشر را به وجود آورده است. در مثل چنين روزي، خداوند متعال بزرگترين ذخيره الهي را که وجود مقدّس پيامبر گرامي بود، به عرصه وجود آورد؛ اين شروعِ يک مقطع تعيين کننده در سرنوشت بشر بود. در آيات ولادت پيامبر گفتهاند، وقتي آن بزرگوار متولّد شد، کنگرههاي کاخ کسري ويران گرديد؛ آتشکده آذرگشسب که قرنها روشن بود به خاموشي گراييد؛ درياچه ساوه که در نظر عدّهاي از مردم در آن وقت، مقدّس شمرده ميشد، خشک شد و بتهايي که بر گِرد کعبه آويخته بودند، سرنگون شدند. اين نشانهها که کاملاً رمزي و نمادين است، نشاندهنده جهتِ اراده و سنّت الهي در پوشاندن خلعت وجود به اين موجود عظيم و اين شخصيت والا و بينظير است. معناي اين حوادثِ نمادين اين است که با اين قدوم مبارک، بساط ذلّت بشر، چه به وسيله حاکميت جبّاران و حاکمان مستبد - از قبيل آنچه در آن روز در ايران و روم قديم وجود داشت - و چه به وسيله عبادت غير خدا، بايد برچيده شود. بشر بايد به وسيله اين مولود مبارک، آزاد شود؛ هم از قيد ستمي که به وسيله حکامِ جور بر انسانهاي مظلوم در طول تاريخ تحميل شده است، و هم از قيد خرافهها و اعتقادات نادرستِ ذلّتآفرين که انسان را در مقابل موجوداتِ پستتر از خود او يا در مقابل انسانهاي ديگر، خاضع و ذليل و ستايشگر ميکند. لذا آيه قرآن در باب بعثت نبياکرم ميفرمايد: «هو الّذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحقّ ليظهره علي الدّين کلّه و کفي بالله شهيدا»
 . «ليظهره علي الدّين کلّه» زمانبندي نشده است؛ اين، جهت را نشان ميدهد. بشريت به وسيله اين حادثه، بايد به سمت آزادي معنوي، اجتماعي، حقيقي و عقلاني حرکت کند. اين کار شروع شد و ادامهاش دست خودِ ما انسانهاست. اين هم يک سنّت ديگر در عالم آفرينش است. 


 اگر انسانها تلاش و کار و همّت خود را بيشتر به کار گيرند، به اهداف الهي - که در برنامه الهي تعيين شده است - زودتر خواهند رسيد؛ اما اگر به کار نگيرند و ضعف نشان دهند، در اين راه ساليان درازي معطّل خواهند شد؛ مثل تيهِ بنياسرائيل: «اربعين سنةً يتيهون فيالارض»
؛ بنياسرائيل به دست خود دچار سرگرداني و بيابانگردي شدند. بنياسرائيل ميتوانستند مانع بروز آن سختي و تلخي شوند؛ ميتوانستند مدّت آن را کوتاهتر کنند؛ ميتوانستند مدّت آن را با ضعفهاي خود طولانيتر کنند. سرنوشت ما هم همين است. براي مسلمانان هم، جهت آفرينش بشر، بعثت و فلسفه اعزام رسل و انزال کتب از سوي پروردگار، هم بيان و هم تعيين شده است. خود انسانها هستند که ميتوانند اين راه را طولاني يا کوتاه کنند؛ ميتوانند خود را زودتر يا ديرتر به مقصد برسانند. 


 در سنّت الهي، اراده انسان تعيين کننده است. اينکه اسلام انسانها را به مجاهدت دعوت ميکند - «و جاهَدوا فيسبيلالله»
 يا «و جاهِدوا فيالله حقّ جهاده»
؛ يعني همه ظرفيت خود را در راه مجاهدت مصرف کنيد - به خاطر اين است که اگر به اين توصيه الهي عمل کرديم، به هدف الهي زودتر خواهيم رسيد. هدف الهي، ثابت و قطعي و تخلّفناپذير است. اگر ما عمل نکنيم، ديگران ميآيند و عمل ميکنند: «من يرتدّ منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقومٍ يحبّهم و يحبّونه»
. خداي متعال اين راه و اين سرمنزل و اين سرنوشت را قطعي قرار داده است. آنچه قطعي نيست، عبارت است از زمان و مردمي که سعادتِ بردن اين گوي را از اين ميدان داشته باشند. اين بسته به اراده من و شماست. 


 ملت ايران با رهبري امام بزرگوار همّت کردند و توانستند يک قدم جلو بروند و پرچم اسلام را در اينجا بلند کنند. امروز در اين کشور، پرچم شريعت محمّدي صلّياللهعليهوآله برافراشته شده است. ممکن بود اين اتّفاق نيفتد يا ده سال و صد سال ديگر اتّفاق افتد. آنچه اين مهم را در اين مقطع تحقّق بخشيد، اراده و تصميم اين ملت بر فداکاري و اعمال مجاهدت بود. اين در همه جا ساري و جاري است.


 امروز مسأله فلسطين يک زخم دردناک و عميق در پيکر جامعه اسلامي است. آيهاي که تلاوت کردند، درباره نبي مکرّم اسلام ميفرمايد: «عزيزٌ عليه ما عنتّم»
؛ رنج شما براي او سخت و دشوار است؛ «حريصٌ عليکم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم»
. امروز رنج دنياي اسلام - که برجستهترين بخش آن، مسأله فلسطين است - قلب مقدّس پيغمبر را ميآزارد؛ «عزيز عليه ما عنتّم». با وضعي که امروز ملت فلسطين دارد، روح مقدّس پيغمبر در عوالم بالاي آفرينش الهي مملو از غم ميشود. راه علاج چيست؟ تلاش و مجاهدت است. 


 امروز مسأله فلسطين، مسأله دنياي اسلام است. چه ما مسلمانان کشورهاي اسلامي بدانيم و چه ندانيم، چه بفهميم و چه نفهميم، سرنوشت فلسطين، سرنوشت همه ماست. اگر فلسطين در اين صحنه رويارويي شجاعانهاي که امروز براي خود به وجود آورده است، موفّق شود، موفّقيت همه دنياي اسلام است؛ اما هرچه رنج آن ملت ادامه پيدا کند، مايه ذلّت روزافزون دنياي اسلام است. دنياي اسلام بايد به معناي واقعي کلمه، اين مسأله را مسأله خود بداند. درست است که همه ما وظيفه شرعي داريم و اسلام بر ما واجب کرده است به مردم فلسطين کمک کنيم؛ اما حرف من امروز فراتر از وظيفه شرعي است. ميگويم امروز هر حادثهاي که در فلسطين رخ دهد و اين قضيه به هر جا منتهي شود، به طور مستقيم به سرنوشت کشورهاي اسلامي - چه آنهايي که نزديکند و چه آنهايي که دورند - مربوط است و بر آنها هم اثر ميگذارد. امروز ملتهاي مسلمان براي فلسطين هر کار بکنند، براي خود و به نفع خود کردهاند. وقتي با نقشه استعمار بريتاني و کمک دنياي استکبار، اين قطعه خونين از پيکره دنياي اسلام جدا شد، آن روز نظرشان فقط فتح همين قطعه نبود؛ آن روز هم نظر استعمارگران تسلّط بر کلّ منطقه - که قلب دنياي اسلام است - بود. بنابراين امروز همه ما وظيفه داريم. 


 البته ملت فلسطين در انجام دادن وظيفه خود، آنچه حق و شايسته يک ملت شجاع و غيرتمند است، انجام داده و ايستاده است. همه بايد بدانيم اين دولتِ غاصبِ ظالمِ کنوني صهيونيست، در عمليات خود تا اين لحظه شکست خورده و هيچگونه موفّقيتي به دست نياورده و مغلوب اراده فلسطينيها شده است. هدف از اين عمليات اين بوده است که انتفاضه بيتالمقدّس را خاموش کنند؛ فلسطينيها دستهاي خود را به علامت تسليم بالا ببرند و انگيزه آزاديخواهي و غيرت مردم فلسطين را خاموش کنند؛ اما آنچه به دست آمده، درست عکس اين قضيه است. امروز عزم و تصميم و فهم ملت فلسطين از مسأله فلسطين، بيش از آن وقتي است که انتفاضه هنوز شروع نشده بود. امروز عمق دشمني و خباثت و وحشيگري اين رژيم غاصب و شريکش - امريکا - براي مردم فلسطين روشن شده است. 


 يک ملت وقتي کارش به جايي برسد که ببيند هيچ چارهاي ندارد جز اينکه مردن شجاعانه را به جان بخرد، ديگر هيچ چيز در مقابل او تاب ايستادگي ندارد. نه قدرت صهيونيستها - که تانک و توپ و همين ابزارهاي ظاهري است - و نه قدرت سياسي و مالي پشتيبان آنها - که امريکاست - نميتواند تأثيري بگذارد. آن روزي که ملت فلسطين را به نشستن در پشت ميز مذاکره و به اصطلاح، گرفتن امتياز، دلخوش ميکردند، ديگر تمام شد؛ معلوم گرديد که نشستن در پشت ميز مذاکره و گفتگو با دشمن، هيچ اثري ندارد. امروز ملت فلسطين فهميده است و کار خود را ميکند. مادران فلسطيني، جوانان فلسطيني، زنان و مردان فلسطيني و نوجوانان فلسطيني در صحنهاند. 


 آنچه مهم است، اين است که دنياي اسلام به وظيفه خود عمل کند. دنياي اسلام، يعني ملتها و دولتها. دولتها ممکن است براي خود محاذيري فرض کنند، اما ملتها اين محاذير را ندارند؛ علما، روشنفکران، سياسيّون و مؤثّرينِ در فکر مردم، اين محاذير را ندارد؛ بايد اقدام کنند. اين اقدام، به دولتهاي آنها هم کمک خواهد کرد. امروز اگر ملتهاي مسلمان و بخصوص ملتهاي عرب در داخل کشورهايشان عزم و اراده خود را در حمايت از ملت فلسطين به طور واضح و مستمر نشان دهند، براي دولتهايشان هم خوب است؛ زيرا دولتها در صحنه ديپلماسي ميتوانند از اين وسيله براي فشار آوردن روي دشمن استفاده کنند.


 امام بزرگوار ما، حقيقت مسأله را خوب شناخته و ديده بود. از شروع اين نهضت از سال 1341 -  يعني چهل سال قبل - آن وقتي که هنوز در ايران مسأله فلسطين حتّي در بين خواص هم منتشر نشده بود، حرف امام اين بود که در مقابل سلطه اسرائيل بايد همه احساس خطر کنند؛ همه بايد بايستند و مقابله کنند. بعد هم همين راه را ادامه داد و اين يکي از شعارهاي بزرگ آن مرد الهي و آسماني بود.


 اميدواريم خداوند متعال همه ملتهاي اسلامي را بيدار کند؛ ما را به وظايفمان آشنا و در راه پيمودن اين وظايف کمک کند؛ امّت اسلامي را هرچه بيشتر به هم نزديک گرداند و عناصر تفرقه را از ميان آنها بزدايد و عناصر وحدت و الفت را در ميان آنها روزبهروز زيادتر فرمايد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� فتح: 28


� مائده: 26


� بقره: 218


� حج: 78


� مائده: 54


� توبه: 128


� توبه: 128
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هدف الهـي، ثابـت و قطعـي و         . اين است که اگر به اين توصيه الهي عمل کرديم، به هدف الهي زودتر خواهيم رسيد               

من يرتد منکم عن دينـه فـسوف يـأتي االله           «: کنند آيند و عمل مي    اگر ما عمل نکنيم، ديگران مي     . ناپذير است  تخلّف

آنچـه قطعـي   .  متعال اين راه و اين سرمنزل و اين سرنوشت را قطعي قرار داده اسـت  خداي. ١»بقومٍ يحبهم و يحبونه   

ايـن بـسته بـه اراده    . نيست، عبارت است از زمان و مردمي که سعادتِ بردن اين گوي را از اين ميدان داشته باشند           

  . من و شماست

جا بلنـد   روند و پرچم اسلام را در اين       ملت ايران با رهبري امام بزرگوار همت کردند و توانستند يک قدم جلو ب             

ممکن بود اين اتّفاق نيفتـد      . وآله برافراشته شده است    عليه االله امروز در اين کشور، پرچم شريعت محمدي صلّي       . کنند

آنچه اين مهم را در اين مقطع تحقّق بخـشيد، اراده و تـصميم ايـن ملـت بـر      . يا ده سال و صد سال ديگر اتّفاق افتد    

  .اين در همه جا ساري و جاري است.  اعمال مجاهدت بودفداکاري و

اي که تلاوت کردند، درباره      آيه.  امروز مسأله فلسطين يک زخم دردناک و عميق در پيکر جامعه اسلامي است            

بالمؤمنين حريصٌ عليکم   «؛ رنج شما براي او سخت و دشوار است؛          ٢»عزيزٌ عليه ما عنتّم   «: فرمايد نبي مکرم اسلام مي   

 قلب مقدس پيغمبـر را      -ترين بخش آن، مسأله فلسطين است         که برجسته  -امروز رنج دنياي اسلام     . ٣»رؤوف رحيم 

با وضعي که امروز ملت فلسطين دارد، روح مقدس پيغمبر در عوالم بـالاي آفـرينش                . »عزيز عليه ما عنتّم   «آزارد؛   مي

  . لاج چيست؟ تلاش و مجاهدت استراه ع. شود الهي مملو از غم مي

چه ما مسلمانان کشورهاي اسلامي بـدانيم و چـه نـدانيم، چـه              .  امروز مسأله فلسطين، مسأله دنياي اسلام است      

اي که   اگر فلسطين در اين صحنه رويارويي شجاعانه      . بفهميم و چه نفهميم، سرنوشت فلسطين، سرنوشت همه ماست        

ت، موفّق شود، موفّقيت همه دنياي اسلام است؛ اما هرچه رنج آن ملت ادامه پيدا               امروز براي خود به وجود آورده اس      

. دنياي اسلام بايد به معناي واقعي کلمه، اين مسأله را مسأله خود بداند            . کند، مايه ذلّت روزافزون دنياي اسلام است      

لسطين کمک کنيم؛ اما حرف     درست است که همه ما وظيفه شرعي داريم و اسلام بر ما واجب کرده است به مردم ف                 

اي که در فلسطين رخ دهد و اين قـضيه بـه هـر جـا          گويم امروز هر حادثه    مي. من امروز فراتر از وظيفه شرعي است      

 - چه آنهايي که نزديکنـد و چـه آنهـايي کـه دورنـد                -منتهي شود، به طور مستقيم به سرنوشت کشورهاي اسلامي          

 امروز ملتهاي مسلمان براي فلسطين هر کار بکنند، براي خود و به نفع خـود                .گذارد مربوط است و بر آنها هم اثر مي       

وقتي با نقشه استعمار بريتاني و کمک دنياي استکبار، اين قطعه خونين از پيکره دنياي اسلام جدا شـد، آن                    . اند کرده

 که قلـب دنيـاي اسـلام        -روز نظرشان فقط فتح همين قطعه نبود؛ آن روز هم نظر استعمارگران تسلّط بر کلّ منطقه                 

  . بنابراين امروز همه ما وظيفه داريم.  بود-است 

 البته ملت فلسطين در انجام دادن وظيفه خود، آنچه حق و شايسته يک ملت شجاع و غيرتمند است، انجام داده       

لحظـه شکـست    همه بايد بدانيم اين دولتِ غاصبِ ظالمِ کنوني صهيونيست، در عمليات خود تا ايـن                . و ايستاده است  

هدف از ايـن عمليـات ايـن بـوده          . گونه موفّقيتي به دست نياورده و مغلوب اراده فلسطينيها شده است           خورده و هيچ  

المقدس را خاموش کنند؛ فلسطينيها دستهاي خود را بـه علامـت تـسليم بـالا ببرنـد و انگيـزه                      است که انتفاضه بيت   

امروز . ؛ اما آنچه به دست آمده، درست عکس اين قضيه است          خواهي و غيرت مردم فلسطين را خاموش کنند        آزادي

                                                 
 ۵۴: مائده 1
 ۱۲۸: توبه 2
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 ٤٥

امروز . عزم و تصميم و فهم ملت فلسطين از مسأله فلسطين، بيش از آن وقتي است که انتفاضه هنوز شروع نشده بود                    

  .  براي مردم فلسطين روشن شده است- امريکا -عمق دشمني و خباثت و وحشيگري اين رژيم غاصب و شريکش 

که مردن شجاعانه را به جان بخـرد،         اي ندارد جز اين    وقتي کارش به جايي برسد که ببيند هيچ چاره         يک ملت   

 که تانک و توپ و همين ابزارهاي ظاهري         -نه قدرت صهيونيستها    . ديگر هيچ چيز در مقابل او تاب ايستادگي ندارد        

آن روزي کـه ملـت   . نـد تـأثيري بگـذارد   توا  نمي- که امريکاست - و نه قدرت سياسي و مالي پشتيبان آنها    -است  

کردند، ديگر تمـام شـد؛ معلـوم         فلسطين را به نشستن در پشت ميز مذاکره و به اصطلاح، گرفتن امتياز، دلخوش مي              

امروز ملت فلسطين فهميده است و کار       . گرديد که نشستن در پشت ميز مذاکره و گفتگو با دشمن، هيچ اثري ندارد             

  . اند لسطيني، جوانان فلسطيني، زنان و مردان فلسطيني و نوجوانان فلسطيني در صحنهمادران ف. کند خود را مي

دولتهـا  . دنياي اسلام، يعني ملتهـا و دولتهـا  .  آنچه مهم است، اين است که دنياي اسلام به وظيفه خود عمل کند          

نفکران، سياسـيون و مـؤثّرينِ   ممکن است براي خود محاذيري فرض کنند، اما ملتها اين محاذير را ندارند؛ علما، روش   

امـروز اگـر    . اين اقدام، به دولتهاي آنها هم کمک خواهد کـرد         . در فکر مردم، اين محاذير را ندارد؛ بايد اقدام کنند         

ملتهاي مسلمان و بخصوص ملتهاي عرب در داخل کشورهايشان عزم و اراده خود را در حمايت از ملت فلسطين بـه                     

تواننـد از ايـن      د، براي دولتهايشان هم خوب است؛ زيرا دولتها در صحنه ديپلماسي مي           طور واضح و مستمر نشان دهن     

  .وسيله براي فشار آوردن روي دشمن استفاده کنند

  يعني چهـل     - ١٣٤١از شروع اين نهضت از سال       .  امام بزرگوار ما، حقيقت مسأله را خوب شناخته و ديده بود          

أله فلسطين حتّي در بين خواص هم منتشر نشده بود، حرف امام ايـن بـود               آن وقتي که هنوز در ايران مس       -سال قبل   

بعد هم همين راه را ادامه      . که در مقابل سلطه اسرائيل بايد همه احساس خطر کنند؛ همه بايد بايستند و مقابله کنند               

  .داد و اين يکي از شعارهاي بزرگ آن مرد الهي و آسماني بود

لتهاي اسلامي را بيدار کند؛ ما را به وظايفمان آشنا و در راه پيمودن اين وظايف                 اميدواريم خداوند متعال همه م    

کمک کند؛ امت اسلامي را هرچه بيشتر به هم نزديک گرداند و عناصر تفرقه را از ميان آنها بزدايد و عناصر وحدت                      

  .روز زيادتر فرمايد و الفت را در ميان آنها روزبه

   برکاته برکاته و رحمةاالله و و رحمةاالله وعليکمعليکم والسلام  والسلام 
   



 ٤٦

  12/3/1381و حمايت از فلسطين ) سرّه قدس(المللي امام خميني   پيام به كنفرانس بين
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

در سالگرد رحلت آن امام راحل      » و حمايت از فلسطين   ) سره قدس(امام خميني   «المللي    برگزاري کنفرانس بين  

ي  اي در کالبـد قـضيه      ، جـان تـازه    )سـره  قـدس ( نهضت امام خمينـي      زيرا. الشان، کاري ارزشمند و پرمعناست     عظيم

. ي ايمان اسلامي را که همواره با جهاد فداکارانه همراه است، بار ديگر براي آن ايجاد کـرد                  فلسطين دميد و پشتوانه   

ن و ملت   ي فلسطي  اي آمريکا پس از قرارداد کمپ ديويد سرنوشت خسارت باري را براي قضيه             سياستهاي خاورميانه 

فلسطين ترسيم کرده بود و اين همان سياستي بود که در نهايت به قرارداد اسـلو و پيامـدهاي دردنـاک آن منتهـي                        

ي  در اين سياستها محو روحيه جهاد و مقاومت و حذف تدريجي ملت فلسطين از کليه معادلات منطقه و تکيه                  . گشت

روح ايمـان اسـلامي و   . بينـي شـده بـود     يروي ذاتي خود پـيش    ي او بر اراده و ن      آن ملت به اميدهاي واهي بجاي تکيه      

االله که بار ديگر با مبارزات مردم فلسطين آميخته شد، بزرگترين مانع را در برابر پيـشرفت                  ي جهاد في سبيل    انگيزه

ي  مـه امروز ملت فلسطين به برکت همين روحيه و انگيزه بـا ه          . هاي خائنانه پديد آورد    سياستهاي استکباري و انگيزه   

اي را که براي دشمنان و حتي دوسـتان فلـسطين       وجود در صحنه حاضر است و با اراده و عزم و فداکاري خود آينده             

  .کند قابل پيش بيني نبود، شالوده ريزي مي

ي محتومي است که خداوند به مجاهدان صادق و ثابت قدم وعـده              ي امروز فلسطين مژده دهندي آينده       صحنه

سر آن، سياست آمريکـا و   ي صهيونيست و پشت رژيم ظالم و قساوت پيشه. ناپذير است ه تخلفداده است و اين وعد 

آميز خود، خواهند توانست بر ملت       پندارند، که با رفتار جنايت بار و فاجعه        هاي مرتجع مي   صهيونيسم جهاني و صليبي   

 مرتکبـان آن در آينـده گوشـمالي         و آنرا وادار به تسليم کنند و اين خطايي فاحش اسـت کـه             . فلسطين پيروز شوند  

اند بي گناهاني را به قتل برسـانند و شـهرهائي را             آويو در رفتارهاي خود فقط توانسته      جلادان تل . سخت خواهند ديد  

انتفاضه مسجدالاقصي يکي از آيـات      . اند در عزم استوار مجاهدان فلسطيني خلل وارد سازند         ويران کنند، اما نتوانسته   

  .کاران روسياه را به شدت مجازات خواهدکردالهي است و جنايت

ي اخيـر، آنـان را بـه          به گمان زياد ناکامي رژيم صهيونيستي و شريک جرمش آمريکا در عمليات چنـد ماهـه               

ترفند کشاندن طرف فلسطيني به پشت ميز . اي براي رهائي از اين گرداب وادار خواهد کرد سمت طراحي ترفند تازه

ي انتفاضـه     براي فلسطين ايجاد اختلاف در صفوف مبارزان فلـسطيني و فرونـشاندن شـعله              اي که تنها اثرش    مذاکره

رژيم اشغالگر ثابت کرده است که به هيچ قـراري پايبنـد نيـست و               . خواهد بود، در برابر اين ترفند تسليم نبايد شد        

بـي شـک    . طلبي اعتقـاد نـدارد     طلبانه او را قانع نخواهد ساخت و به هيچ منطقي جز زورگوئي و زياده              هيچ منطق حق  

  .ي فلسطين، فريب اين ترفند را نخواهند خورد هاي معتقد به قضيه مبارزان مؤمن و راستين و دولت

ها البتـه بـسيار      ي دولت  وظيفه. ي سنگيني بر دوش دارند     هاي مسلمان بويژه عرب، وظيفه     ها و ملت    امروز دولت 

هـاي سياسـي و نخبگـان دانـشگاهي و           ويژه علماي ديني و شخـصيت     سنگين و خطير است، اما سنگيني وظيفه ملتها ب        

اين وظيفه عبارتـست از کمـک رسـاندن و          . روشنفکران و ديگر عناصر اثرگذار از سنگيني وظيفه دولتها کمتر نيست          

ي ما توفيق عمل بـه ايـن         خواهم که به همه    از خداوند متعال مي   .  روحيه دادن و اين جهاد مقدس را تداوم بخشيدن        

  .ظيفه را عنايت فرمايدو

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
  اياي   سيد علي خامنه سيد علي خامنه

  ۱۳۸۱۱۳۸۱ خرداد ماه  خرداد ماه ۱۲۱۲  


پيام به کنفرانس بينالمللي امام خميني (قدّسسرّه) و حمايت از فلسطين 12/3/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 برگزاري کنفرانس بينالمللي «امام خميني (قدّسسرّه) و حمايت از فلسطين» در سالگرد رحلت آن امام راحل عظيمالشان، کاري ارزشمند و پُرمعناست. زيرا نهضت امام خميني (قدّسسرّه)، جان تازهاي در کالبد قضيهي فلسطين دميد و پشتوانهي ايمان اسلامي را که همواره با جهاد فداکارانه همراه است، بار ديگر براي آن ايجاد کرد. سياستهاي خاورميانهاي آمريکا پس از قرارداد کمپ ديويد سرنوشت خسارت باري را براي قضيهي فلسطين و ملت فلسطين ترسيم کرده بود و اين همان سياستي بود که در نهايت به قرارداد اسلو و پيامدهاي دردناک آن منتهي گشت. در اين سياستها محو روحيه جهاد و مقاومت و حذف تدريجي ملت فلسطين از کليه معادلات منطقه و تکيهي آن ملت به اميدهاي واهي بجاي تکيهي او بر اراده و نيروي ذاتي خود پيشبيني شده بود. روح ايمان اسلامي و انگيزهي جهاد في سبيلالله که بار ديگر با مبارزات مردم فلسطين آميخته شد، بزرگترين مانع را در برابر پيشرفت سياستهاي استکباري و انگيزههاي خائنانه پديد آورد. امروز ملت فلسطين به برکت همين روحيه و انگيزه با همهي وجود در صحنه حاضر است و با اراده و عزم و فداکاري خود آيندهاي را که براي دشمنان و حتي دوستان فلسطين قابل پيش بيني نبود، شالوده ريزي ميکند.


 صحنهي امروز فلسطين مژده دهندي آيندهي محتومي است که خداوند به مجاهدان صادق و ثابت قدم وعده داده است و اين وعده تخلفناپذير است. رژيم ظالم و قساوت پيشهي صهيونيست و پشتسر آن، سياست آمريکا و صهيونيسم جهاني و صليبيهاي مرتجع ميپندارند، که با رفتار جنايت بار و فاجعهآميز خود، خواهند توانست بر ملت فلسطين پيروز شوند. و آنرا وادار به تسليم کنند و اين خطايي فاحش است که مرتکبان آن در آينده گوشمالي سخت خواهند ديد. جلادان تلآويو در رفتارهاي خود فقط توانستهاند بي گناهاني را به قتل برسانند و شهرهائي را ويران کنند، اما نتوانستهاند در عزم استوار مجاهدان فلسطيني خلل وارد سازند. انتفاضه مسجدالاقصي يکي از آيات الهي است و جنايتکاران روسياه را به شدت مجازات خواهدکرد.


 به گمان زياد ناکامي رژيم صهيونيستي و شريک جرمش آمريکا در عمليات چند ماههي اخير، آنان را به سمت طراحي ترفند تازهاي براي رهائي از اين گرداب وادار خواهد کرد. ترفند کشاندن طرف فلسطيني به پشت ميز مذاکرهاي که تنها اثرش براي فلسطين ايجاد اختلاف در صفوف مبارزان فلسطيني و فرونشاندن شعلهي انتفاضه خواهد بود، در برابر اين ترفند تسليم نبايد شد. رژيم اشغالگر ثابت کرده است که به هيچ قراري پايبند نيست و هيچ منطق حقطلبانه او را قانع نخواهد ساخت و به هيچ منطقي جز زورگوئي و زيادهطلبي اعتقاد ندارد. بي شک مبارزان مؤمن و راستين و دولتهاي معتقد به قضيهي فلسطين، فريب اين ترفند را نخواهند خورد.


 امروز دولتها و ملتهاي مسلمان بويژه عرب، وظيفهي سنگيني بر دوش دارند. وظيفهي دولتها البته بسيار سنگين و خطير است، اما سنگيني وظيفه ملتها بويژه علماي ديني و شخصيتهاي سياسي و نخبگان دانشگاهي و روشنفکران و ديگر عناصر اثرگذار از سنگيني وظيفه دولتها کمتر نيست. اين وظيفه عبارتست از کمک رساندن و روحيه دادن و اين جهاد مقدس را تداوم بخشيدن.  از خداوند متعال ميخواهم که به همهي ما توفيق عمل به اين وظيفه را عنايت فرمايد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


 سيد علي خامنهاي
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  14/3/1381 )ره( بيانات در اجتماع بزرگ زايران حرم امام خميني
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

مـصطفي محمـد و علـي آلـه الأطيبـين           القاسـم ال   والصّلاة و السلام علي سيدنا و نبينا ابـي        .  الحمدالله رب العالمين  

  .الأرضين سيما بقيةاالله في. المنتجبين المعصومين الأطهرين

 از شما برادران و خواهران عزيز که راههاي دور را طي کرديـد و در ايـن مجلـسِ باشـکوه و پرمعنـا شـرکت                          

  .کنم جستيد، خيلي تشکر و سپاسگزاري مي

اي است براي ملت ايران تا محبت و ارادت و احترام خـود           عليه، هم وسيله   يتعال االله  مناسبت سالگرد امام رضوان   

که دلهاي شيفته امـام و اصـول و    را نسبت به امام عزيز و بزرگوار بار ديگر تجديد کند، و هم فرصتي است براي اين              

بـراي  . ند، نـشان دهنـد   راهبردهاي آن بزرگوار، وفاداري خود را به اصول و خطّ امام و اهدافي که ايشان ترسيم کرد                

امـروز در   . اي دارد  همين است که هر سال روز چهاردهم خرداد، در چشم تحليلگران سياسي عالم، خصوصيت ويـژه               

دهند که از ملت ايران نـسبت بـه          سرتاسر کشور، مردم همان شور و حال و اخلاص و مودت و صميميتي را نشان مي               

  .امام بزرگوار هميشه ديده شده است

مانندي که ايـشان آن را در دنيـا و تـاريخ معاصـر مثـل            ن مناسبت، من راجع به امام و انقلاب عظيم و بي           در اي 

شخصيت امـام  . در حقيقت، سخن گفتن از امام و انقلاب، با يکديگر تفاوتي ندارد           . کنم اي برافراشتند، صحبت مي    قلّه

شـکي نيـست کـه امـام        . داد ا تـشکيل مـي    فقط خصوصيات ممتازي نبود که در او وجود داشت و شخصيت ايشان ر            

بزرگوار ما از ابعاد مختلف، يک شخصيت برجسته و ممتاز، يک عالمِ بزرگ، يک فقيه صاحب مکتب، يک فيلـسوف                    

برجسته، يک سياستمدار، يک مصلح بزرگ اجتماعي و از لحاظ روحيـات، صـاحب خـصلتها و خـصوصيات ممتـاز و                      

کنـد؛ لـيکن     ا در چشم مـردمِ دوران خـود او و دورانهـاي بعـد برجـسته مـي                 همه اينها شخصيت امام ر    . نظير بود  کم

بعد ديگر شخصيت او عبارت است از اصـول و خطـوط            . شخصيت امام بزرگوار ما در اين خصوصيات منحصر نيست        

روشني که او در اين کشور، در اين منطقه و در مقابل چشم همه مردم جهان آنها را بنيـاد کـرد؛ براسـاس آن يـک                           

. ظام سياسي و اجتماعي به وجود آورد و اميدهاي بزرگي را در دل مستـضعفان عـالم و امـت اسـلامي ايجـاد نمـود                         ن

در حقيقت، هويت و اصول انقلاب ما خطوط برجسته شخصيت امـام را             . شخصيت امام از اصول اساسي او جدا نيست       

  . ايم امام سخن گفتههر چه راجع به انقلاب بگوييم، در واقع درباره . دهد هم تشکيل مي

نظيـر در تـاريخ قرنهـاي اخيـر در چـشم        خصوصيت انقلاب عظيم اسلامي که آن را به عنوان يـک پديـده بـي              

نظران معرفي کرده است، قبل از آن در هيچيک از انقلابهاي بزرگ عالم ديده نشده بود؛ نـه در                 تحليلگران و صاحب  

ي و نه در انقلابهاي کوچک ديگري که به تبع اين دو انقـلاب و در                انقلاب فرانسه، نه در انقلاب کمونيستي در شورو       

البته به اين نکته توجه داشته باشيد که دأب سياستهاي مسلّطِ عالم اين بوده و هست که          . کردند خط آنها حرکت مي   

ويـت آن   جنبشهاي عدالتخواهانه مردم نقاط مختلف دنيا را در هاضمه سياسي و فرهنگي خـود بريزنـد و در واقـع ه                    

نهـضت  . جنبشها و حرکتهاي مردمي و عدالتخواهانـه را از بـين ببرنـد؛ ايـن کـار در ايـران هـم اتّفـاق افتـاده بـود                           

آن روز جريـان  . اي که صد سال پيش در مشروطه ايران پيش آمد، يـک حرکـت مردمـي و دينـي بـود              عدالتخواهي

ه مبتني بـر اصـول اسـلامي را در هاضـمه سياسـي و                اين حرکت عدالتخواهان   - يعني انگليسيها    -سياسي مسلّطِ عالم    

فرهنگي خود ريختند؛ آن را استحاله کردند و از بين بردند و به يک حرکت مـشروطه از نـوع انگليـسي آن تبـديل                         

 آخـر کـار بـه ديکتـاتوري         - که يک جنبش ضد استبدادي بود        -نتيجه آن هم اين شد که جنبش مشروطه         . نمودند


بيانات در اجتماع بزرگ زايران حرم امام خميني(ره) 14/3/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة و السّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرينالمنتجبين المعصومين. سيّما بقيّةالله فيالأرضين.


 از شما برادران و خواهران عزيز که راههاي دور را طي کرديد و در اين مجلسِ باشکوه و پُرمعنا شرکت جُستيد، خيلي تشکر و سپاسگزاري ميکنم.


 مناسبت سالگرد امام رضواناللهتعاليعليه، هم وسيلهاي است براي ملت ايران تا محبّت و ارادت و احترام خود را نسبت به امام عزيز و بزرگوار بار ديگر تجديد کند، و هم فرصتي است براي اينکه دلهاي شيفته امام و اصول و راهبردهاي آن بزرگوار، وفاداري خود را به اصول و خطّ امام و اهدافي که ايشان ترسيم کردند، نشان دهند. براي همين است که هر سال روز چهاردهم خرداد، در چشم تحليلگران سياسي عالم، خصوصيت ويژهاي دارد. امروز در سرتاسر کشور، مردم همان شور و حال و اخلاص و مودّت و صميميّتي را نشان ميدهند که از ملت ايران نسبت به امام بزرگوار هميشه ديده شده است.


 در اين مناسبت، من راجع به امام و انقلاب عظيم و بيمانندي که ايشان آن را در دنيا و تاريخ معاصر مثل قلّهاي برافراشتند، صحبت ميکنم. در حقيقت، سخن گفتن از امام و انقلاب، با يکديگر تفاوتي ندارد. شخصيت امام فقط خصوصيات ممتازي نبود که در او وجود داشت و شخصيت ايشان را تشکيل ميداد. شکي نيست که امام بزرگوار ما از ابعاد مختلف، يک شخصيت برجسته و ممتاز، يک عالمِ بزرگ، يک فقيه صاحب مکتب، يک فيلسوف برجسته، يک سياستمدار، يک مصلح بزرگ اجتماعي و از لحاظ روحيّات، صاحب خصلتها و خصوصيات ممتاز و کمنظير بود. همه اينها شخصيت امام را در چشم مردمِ دوران خود او و دورانهاي بعد برجسته ميکند؛ ليکن شخصيت امام بزرگوار ما در اين خصوصيات منحصر نيست. بُعد ديگر شخصيت او عبارت است از اصول و خطوط روشني که او در اين کشور، در اين منطقه و در مقابل چشم همه مردم جهان آنها را بنياد کرد؛ براساس آن يک نظام سياسي و اجتماعي به وجود آورد و اميدهاي بزرگي را در دل مستضعفان عالم و امّت اسلامي ايجاد نمود. شخصيت امام از اصول اساسي او جدا نيست. در حقيقت، هويّت و اصول انقلاب ما خطوط برجسته شخصيت امام را هم تشکيل ميدهد. هر چه راجع به انقلاب بگوييم، در واقع درباره امام سخن گفتهايم. 


 خصوصيت انقلاب عظيم اسلامي که آن را به عنوان يک پديده بينظير در تاريخ قرنهاي اخير در چشم تحليلگران و صاحبنظران معرفي کرده است، قبل از آن در هيچيک از انقلابهاي بزرگ عالم ديده نشده بود؛ نه در انقلاب فرانسه، نه در انقلاب کمونيستي در شوروي و نه در انقلابهاي کوچک ديگري که به تبع اين دو انقلاب و در خط آنها حرکت ميکردند. البته به اين نکته توجّه داشته باشيد که دأب سياستهاي مسلّطِ عالم اين بوده و هست که جنبشهاي عدالتخواهانه مردم نقاط مختلف دنيا را در هاضمه سياسي و فرهنگي خود بريزند و در واقع هويّت آن جنبشها و حرکتهاي مردمي و عدالتخواهانه را از بين ببرند؛ اين کار در ايران هم اتّفاق افتاده بود. نهضت عدالتخواهياي که صد سال پيش در مشروطه ايران پيش آمد، يک حرکت مردمي و ديني بود. آن روز جريان سياسي مسلّطِ عالم - يعني انگليسيها - اين حرکت عدالتخواهانه مبتني بر اصول اسلامي را در هاضمه سياسي و فرهنگي خود ريختند؛ آن را استحاله کردند و از بين بردند و به يک حرکت مشروطه از نوع انگليسي آن تبديل نمودند. نتيجه آن هم اين شد که جنبش مشروطه - که يک جنبش ضدّ استبدادي بود - آخر کار به ديکتاتوري رضاخاني منتهي شد که از استبدادهاي قاجار، بدتر و شقاوتآميزتر و قساوتآميزتر بود. همينطور نهضت ملي شدن صنعت نفت به وسيله کساني که آن را اداره ميکردند، به ليبرال دمکراسي امريکايي ملحق شد. نتيجه اين شد که همان امريکاييها به نهضت ملي شدن صنعت نفت خيانت کردند. با انگليسيها که طرف مقابلِ نهضت عدالتخواهي در ايران بودند، همدست شدند و نهضت ملي را از بين بردند و دنباله آن، ديکتاتوري خشن و سياه دوره محمدرضا در طول سي و چند سال، سايه سنگين خود را بر اين کشور انداخت و اين ملت را زير فشار قرار داد. نهضتهاي عدالتخواهانه ملتهاي آفريقا و آسيا در طول دهها سال به وسيله کمونيستها و سياست مسلّط شوروي سابق مصادره شد و به ديکتاتوريهاي گوناگوني که در جهت مصالح شوروي کار ميکردند، منتهي گرديد. اين رسمِ جاري دنيا با نهضتهاي عدالتطلبانه ملتهاي جهان بوده است.


 هنر بزرگِ امام بزرگوار ما اين بود که چارچوب محکمي را براي اين انقلاب به وجود آورد و نگذاشت اين انقلاب در هاضمه قدرتها و جريانهاي سياسي مسلّط هضم شود. شعار «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي»، يا شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» که تعاليم امام و خطّ اشاره انگشت ايشان در دهان مردم انداخت، معنايش اين بود که اين انقلاب متّکي به اصول ثابت و مستحکمي است که نه به اصول سوسياليزمِ اردوگاه آن روز شرق ارتباطي دارد، نه به اصول سرمايهداري ليبرال اردوگاه غرب. علّت اينکه شرق و غرب با اين انقلاب دشمني کردهاند و سرسختي نشان دادهاند، همين بود. 


 اين انقلاب بر پايه اصول مستحکمي بنا شد؛ هم اجراي عدالت را مورد نظر قرار داد، هم آزادي و استقلال را - که براي ملتها از مهمترين ارزشهاست - مورد توجّه قرار داد، هم معنويت و اخلاق را. اين انقلاب، ترکيبي از عدالتخواهي و آزاديخواهي و مردمسالاري و معنويت و اخلاق است؛ منتها اين عدالت را نبايد با آن عدالت ادّعايي و موهومي که کمونيستها در شوروي سابق يا در کشورهاي اقمارِ خود شعارش را ميدادند، اشتباه کرد؛ اين عدالتِ اسلامي است با تعريف خاص خود. همچنين آزادي در نظام جمهوري اسلامي را با آزادي غربي - که به معناي مهارگسيختگي صاحبان قدرت و سرمايه و همچنين به معناي بيبندوباري انسانها در هر گونه رفتار و عمل است - نبايد اشتباه کرد. اين آزادي اسلامي است؛ هم آزادي اجتماعي است، هم آزادي معنوي است و هم آزادي فردي با قيد اسلامي و با فهم و هدايت و تعريف اسلام است. اين معنويت و اخلاقي را هم که جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي جزو اصول خود قرار داده است، نبايد با دينداريهاي متحجّر، بيمنطق و ايستا در بسياري از جوامع اشتباه کرد. آن دينداريها، بهظاهر و در زبان ديندار، اما با ايستايي و تحجّر و عدم فهم مسير سعادت براي جامعه و انسان همراه است. اين پسوند اسلامي بعد از عدالت و آزادي و معنويت، بسيار پُرمعناست و بايد به آن توجّه کرد.


 امام اين اصول را قبل از پيروزي انقلاب، براي ملت و آگاهان تشريح کرد؛ بعد از پيروزي انقلاب، براساس آن، جمهوري اسلامي را پايهگذاري نمود و تا وقتي که زنده بود، پاي اين اصول ايستاد و براي آن مجاهدت کرد. لذاست که جمهوري اسلامي به عنوان يک پديده نوين و بينظير توانست اميدها را در دل جوامع مسلمان زنده کند. همه در سرتاسر دنياي اسلام و بيرونِ دنياي اسلام فهميدند که اين يک شکل تقليدي از آنچه که شعارش را از زبانهاي نامطمئنِّ رژيمهاي شرقي و غربي شنيده بودند، نيست؛ اين يک پديده نو و داراي حيات و قدرت تحرّک جديد است. بنابراين در سرتاسر دنياي اسلام، با برپا شدن جمهوري اسلامي، ملتهاي مسلمان به تحرّک و اميد جديدي دست پيدا کردند. الان هم همينطور است. الان عليرغم اينکه بوقهاي تبليغاتي استکبار در سرتاسر دنيا عليه جمهوري اسلامي سمپاشي و لجنپراکني ميکنند، اميدي که نظام اسلامي در دل مسلمين دنيا به وجود آورده، همچنان زنده است. روشنفکران مسلمان، جوانان مسلمان و نسلهاي رو به رشد در کشورهاي اسلامي، اين نقطه روشن و پُر از اميد را در مقابل چشم خود دارند.


 علّت اينکه جريانهاي مسلّطِ عالم و سياستهاي استکباري - و در رأس آنها امريکا - عليه جمهوري اسلامي اين همه تلاش ميکنند، اين است که ميخواهند اين کانون و سرچشمه را در اينجا از بين ببرند. ميدانند تا اين چشمه ميجوشد و تا کانون اين فکر نو در اينجا زنده است، در دنيا نميتوانند ملتها را از عدالتخواهي و حقطلبيشان مأيوس کنند. بنابراين سعي ميکنند يکي از دو کار را بکنند: يا اين سرچشمه را در اينجا بهکلّي از بين ببرند؛ يا چون ميدانند که با بيداري و زنده بودن اين ملت اين کار ممکن نيست، ميخواهند محتواي جمهوري اسلامي را از بين ببرند؛ جهتگيريها را عوض کنند و در مفاهيم مسلّم و بيّنات انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي خدشه ايجاد کنند؛ ولو صورت آن محفوظ بماند. 


 البته در سرتاسر دنيا، مرتّب تبليغ ميکنند که انقلاب اسلامي رو به زوال و ضعف است! اين جزو تبليغات هميشگي دشمنان اين انقلاب و نظام است. عدّهاي سادهلوح هم ممکن است اين را باور کنند. اين تبليغات ممکن است بعضي دوستان را در سرتاسر دنيا دچار افسردگي و غم و دشمنان را خوشحال کند؛ اما اين يک پيشگويي تاريخي يا يک پيشبيني علمي نيست؛ اين يک ترفند تبليغاتي است. اگر انقلاب اسلامي، ضعيف و پير و ناتوان شده بود، چرا براي مقابله با آن ميلياردها دلار خرج ميکنند؟! اگر انقلاب اسلامي از نفس افتاده بود، چرا امريکا با همه ساز و برگ سياسي و تبليغاتي خود به ميدان مبارزه با اين انقلاب ميآيد و روزبهروز لحن خود را خشنتر ميکند؟ نخير؛ اين انقلاب، زنده و توفنده و رو به پيش است و حرکت انقلاب و خطوط اساسي آن همچنان زنده است. 


 آنچه ملت ايران بايد به آن توجّه داشته باشد - که بحمدالله در طول اين بيستوسه سال نشان داده است که به آن توجّه دارد - يک نکته است که آن را عرض ميکنم. آنچه دشمنان اين انقلاب و اين ملت هم بايد بدانند، يک نکته است که ميگويم:


 آنچه ملت ما ميداند و بايد بهدرستي روي آن پافشاري کند - که بحمدالله تاکنون پافشاري کرده - اين است که نجات اين کشور و رسيدن آن به نقطهاي که شايسته اين ملت است، فقط در سايه اسلام و جمهوري اسلامي و نظام اسلامي امکانپذير است و بس. جواناني که دوران پيروزي انقلاب را درک نکردهاند و سالهاي قبل از پيروزي را نديدهاند، اين نکته را بدانند که اگر انقلاب اسلامي و امام بزرگوار ما نبود و اگر اسلام پرچمدار انقلاب و تحوّل در اين کشور نبود، هيچ اميدي وجود نداشت که سلطه جهنّمي تحقيرآميز امريکا و حکومت ديکتاتوري قسيالقلب پهلوي از اين مملکت برکنده شود. همه راههاي ممکن در اين کشور تجربه شد و همه ناکام و ناموفّق از آب درآمد. احزاب گوناگون سياسي، جريانهاي وابسته به شرق و غرب و حرکتهاي مسلّحانه، همه و همه در اين کشور در برههاي از زمان سر بلند کردند؛ اما هيچکدام نتوانستند براي اين ملت کاري انجام دهند. لذا اختناق و سرکوب در اين کشور روزبهروز شديدتر شد. حتّي در سالهاي آخرِ قبل از پيروزي انقلاب، وقتي جواناني به مبارزه مسلّحانه رو آوردند، آن حرکتهاي مسلّحانه بهشدّت سرکوب شد؛ تسلّط رژيم پهلوي هم بيشتر گرديد و بتدريج يأس دلها را فرا گرفت. آن نيرويي که ميتوانست در مقابل رژيم پهلوي به معناي واقعي کلمه بايستد، ملت بود؛ يعني بايد همه ملت به صحنه ميآمد تا ميتوانست رژيم فاسد و وابسته و ديکتاتور و ظالم پهلوي و پشت سرش امريکا را شکست دهد. هيچ کانون و مرکزي در ايران وجود نداشت که بتواند ملت را بسيج کند؛ مگر روحانيت و پرچمداران دين، با شعار دين. در کشور ما اين يک تجربه طولاني است؛ اينها را بايد با چشم دقّت نگاه کرد.


 در قضيه مشروطه اگر علما نبودند، مشروطيت به وجود نميآمد و به پيروزي نميرسيد. وقتي هم که غربزدهها و نوچههاي انگليسي در ايران، علماي دين و شعارهاي ديني را کنار زدند، باز استبداد و تسلّط و نفوذ خارجي مسلّط شد. در نهضت ملي شدن صنعت نفت هم همينطور بود. تا وقتي روحانيت وسط ميدان بود - که مرحوم آيةالله کاشاني يکي از اصليترين محورهاي اين مبارزه بود - ملت در ميدان حضور داشت؛ اما وقتي با سوء رفتارها، کجسليقگيها و انحصارطلبيها، دستِ روحاني روشنفکر و آگاه و شجاعي مثل مرحوم کاشاني کوتاه شد، ملت هم کنار کشيد و رؤساي دولت نهضت ملي تنها ماندند. لذا دشمن آمد و با آنها هر کار ميخواست کرد. 


 در ايران هميشه ملت با نداي دين به ميدان آمده است؛ عدالت را در سايه دين ديده است؛ به خاطر اعتماد به روحانيت، هر جايي که آنها پيشگام در تحوّلي شدهاند، آنها را تنها نگذاشته است. بنابراين وقتي امام بزرگوار ما به عنوان يک مرجع، يک عالِم دين و يک انسان آزمايششده پاک و صديق، با آن عزم راسخ وارد ميدان شد و روحانيت پشت سر او وارد ميدان شدند، همه ملت به ميدان کشيده شدند و دشمن ديگر نتوانست مقاومت کند. آن روز، حضور ملت توانست ريشه استبداد را از اين کشور بکند.


 برادران و خواهران عزيز! در کشور ما استبداد هميشه به پشتيباني قدرتهاي سلطهگرِ خارجي متّکي بوده است. استبداد و ديکتاتوري و خودکامگي حکومت پهلوي و قبل از آن به شکل ديگري حکومت قاجار، به خاطر اتّکاي آنها به قدرتهاي بيگانه بود. رضاخان، متّکي به انگليس؛ محمدرضا، اوّل متّکي به انگليس و بعد متّکي به امريکا بود. او منافع و نفوذ امريکا را بر طبق ميل آنها تأمين ميکرد؛ آنها هم از او حمايت ميکردند و هر کاري ميخواستند، با اين کشور و اين ملت ميکردند. پنجاه سال اين ملت را زير فشار اختناق نگه داشتند و پيشرفت علمي و صنعتي و فرهنگي و اخلاقي او را در دوراني که از لحاظ جهاني بهترين و آمادهترين دورانها براي اين پيشرفت بود، متوقّف کردند و اين ملت و اين کشور را عقب نگه داشتند. همّت آنها عيش و نوش، جمع کردن ثروت و خدمت دادن به اربابان خارجي بود. آنها به اتّکاي همان قدرت خارجي، به طور کامل خود را در ايران مستقر کرده بودند و کندن اينها و نابود کردن اين بناي کج و مضر و سرشار از لعنت و نفرت و شوم، کار هر کسي نبود. امام بزرگوار با پرچم هدايت اسلامي آمد؛ لذا اصول امام، اصول اسلامي است؛ عدالت امام، عدالت اسلامي است؛ مردم سالاري امام، مردمسالاري اسلامي است.


 يکي از بزرگترين بيانصافيها درباره امام بزرگوار و نظام اسلامي ما اين است که تبليغات بيگانه، امام و نظام اسلامي و جمهوري اسلامي را به استبداد و دوري از مردمسالاري متّهم ميکنند. اين انقلاب با اين عظمت و توفندگي در ايران به وجود آمد و پس از پيروزي انقلاب اوّلين نظرخواهي از مردم به وسيله امام انجام گرفت که در هيچ انقلابي سابقه نداشت. شما نگاه کنيد، يک کودتا، يک تحوّل کوچک و يک جابهجايي مختصر در کشوري صورت ميگيرد؛ دو سه سال انتخابات تأخير ميافتد. در کشور، مردم صندوق رأي را نميشناختند. انتخابات دوره رژيم طاغوت، صوري و دروغين بود. هيچ وقت مردم پاي صندوق رأي نرفته بودند تا به معناي واقعي کلمه رأي دهند. هر کس را براي مجلسِ دستنشانده ميخواستند، از صندوقها بيرون ميآوردند. در چنين زمينهاي، دو ماه بعد از پيروزي انقلاب، امام مردم را پاي صندوقهاي رأي کشاند و مردم به جمهوري اسلامي رأي دادند. در يک سال، مردم پنج بار پاي صندوقهاي رأي رفتند. در طول بيستوسه سالي که از انقلاب ميگذرد، ملت ما بيستوسه مرتبه براي انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان، رئيس جمهور و اعضاي شوراي شهر و نيز تعيين قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي پاي صندوقهاي رأي رفت و رأي داد. در کدام نظام - حتّي بهظاهر دمکراتيک - اين همه تکيه به رأي و خواست مردم وجود دارد؟ دشمنان وقيح و بيشرمِ اين انقلاب و اين ملت، اين بيانصافي را ميکنند که اين انقلاب و نظام و باني و معمار و بنيانگذار بزرگ آن را به ضدّيت با مردمسالاري متّهم ميکنند.


 مردمسالاري در نظام اسلامي، مردمسالاري ديني است؛ يعني به نظر اسلام متّکي است؛ فقط يک قرارداد عرفي نيست. مراجعه به رأي و اراده و خواست مردم، در آنجايي که اين مراجعه لازم است، نظر اسلام است؛ لذا تعهد اسلامي به وجود ميآورد. مثل کشورهاي دمکراتيک غربي نيست که يک قرارداد عرفي باشد تا بتوانند بهراحتي آن را نقض کنند. در نظام جمهوري اسلامي، مردمسالاري يک وظيفه ديني است. مسؤولان براي حفظ اين خصوصيت، تعهّد ديني دارند و پيش خدا بايد جواب دهند. اين يک اصل بزرگ از اصول امام بزرگوار ماست. 


 اصل عدالت اجتماعي، اجراي عدالت، در نظر گرفتن حقِّ تودههاي وسيع مردم و پُرکردن فاصله طبقاتي، يکي از اصول اصلي نظام اسلامي است. مبارزه با فساد اداري و فساد اقتصادي و سوءاستفاده از امکاناتي که قدرت در اختيار افراد ميگذارد - چه سوءاستفاده مالي و چه سوءاستفاده سياسي - از اصول انقلاب است و بايد رعايت شود. خدمت به مردم، از اصول انقلاب است. حفظ استقلال کشور در همه زمينهها و جلوگيري از نفوذ و رخنه دشمنان، جزو اصول تغييرناپذير انقلاب است. اصول و خطوط اصلي انقلاب قابل تغيير نيست. مظهر همه اينها قانون اساسي مترقي ماست. 


 البته دولتها و مسؤولان در دورههاي مختلف براي اجراي اين اصول ميتوانند تاکتيکها و روشهاي گوناگوني را انتخاب کنند. اساس انقلاب، مثل خود اسلام بر احکام ثابت و احکام متغيّر استوار است. يک سلسله احکام، تغييرناپذير است؛ يک سلسله احکام در شرايط گوناگون تغيير پيدا ميکند. انقلاب هم همينطور است. اجتهاد، خصوصيتي است که اين امکان را به يک مسؤول ميدهد تا بتواند به اقتضاي شرايط، روشها و راهها و تاکتيکهاي درست را انتخاب کند. البته انتخاب روش و اجتهاد براي پيدا کردن روش نو و مناسب، کار مجتهد است. اين غير از بدعتگذاري يک انسان ناوارد و تجديدنظر طلب است؛ اين کارِ کسي است که قدرت اجتهاد در اين کار را داشته باشد. نقش اجتهاد و مجتهد در نظام اسلامي به همين خاطر است. از آن طرف، به بهانه تمسّک به اصول، تحجّر را نفي ميکنيم و ميگوييم نميشود به بهانه تمسّک به اصول، تحجّر و ايستايي را بر انقلاب تحميل کرد - اصولگرايي وجود دارد؛ اما اين، تحجّر و جزمانديشي و نشناختن شرايط مختلف نيست - از اين طرف، به بهانه اجتهاد و تحوّل، نبايد به بدعتگذاريهاي ناشيانه و تجديدنظرطلبانه اجازه فعاليت و تحرّک مضر و مخرّب داد. خطِّ روشن امام بزرگوار اين است. بنابراين، اصول، اصول ثابتي است. عدالت، مردمسالاري، استقلال، دفاع از حقوق ملت در همه زمينهها، دفاع از حقوق مسلمانان عالم، دفاع از هر مظلومي در هر نقطه عالم؛ اينها جزو اصول ماست. مبارزه با فساد، ظلم و زورگويي جزو اصول ماست - اينها تغييرناپذير است - اما ممکن است روشهاي گوناگوني در اوضاع و احوال مختلف وجود داشته باشد.


 امام اصول انقلاب و چارچوبها را آنچنان مستحکم و دقيق و روشن ترسيم کرد تا جريانهاي مسلّطِ عالم نتوانند اين انقلاب را مثل بقيه تحوّلات سياسي در هاضمه فرهنگي خود هضم کنند و از بين ببرند. آنچه ملت ما بايد بر آن پافشاري کند، همين اصول تغييرناپذير است. البته ممکن است دولتها، مجلسها و قوّه قضاييّه، در بخشهاي مختلف ناتواني نشان دهند و آنچه که مقصود و مراد انقلاب و نظام اسلامي است، برآورده نشود؛ اما اين ضعف مربوط به کارگزاران و مجريان است. متأسّفانه دشمنان نظام هر جا ضعفي مربوط به يک دستگاه باشد، آن را به نظام نسبت ميدهند.


 نظام پايههاي مستحکم و خطوط روشني دارد. استدلال و منطقي که پشت سر خطوط اصلي نظام وجود دارد، غيرقابل خدشه است. مسؤولان و کارگزاران بخشهاي گوناگون نظام اسلامي - اعم از قوّه مقنّنه يا مجريّه يا قضاييّه يا نيروهاي مسلّح يا هر کس در هر گوشهاي مشغول کار است - بايد ضعفهاي خود را برطرف کنند. راه به سعادت رساندن اين ملت، اجراي اصولي است که امام بزرگوار ترسيم کرد؛ در قانون اساسي تثبيت شد و ملت وفاداري خود را به آنها بارها اعلام کرد. معلوم شد دشمن با اين اصول و با هر چيزي که بتواند راه نفوذ او را ببندد، مخالف است.دشمن در صدد آن است که از منافذ گوناگون وارد شود. ملت ايران و بخصوص مسؤولان بايد هشيار باشند، که بحمدالله ملت عزيزمان در طول اين سالها نشان داد که آگاه است و به اين نکات توجّه دارد. 


 آنچه دشمن بايد بداند، اين است که با تشر زدن و به کار بردن ادبيّات زورمدارانه و قلدرمآبانه نميتواند ملت ايران را وادار به تسليم کند. آن چيزي که براي ملت ما روشن و مسلّم است، اين است که هر گونه سلطه خارجي در اين کشور، سعادت دين و دنياي او را تهديد و ذلّت و تحقير را بر او تحميل خواهد کرد. امروز امريکا نه فقط با ما، بلکه با دنيا با ادبيّات قلدرمآبانه حرف ميزند و براي گسترش نفوذ و سلطه خود در دنيا، صحبت از جنگ ميکند. هر ملت و دولتي که مرعوب اين ادبيّات و اين نحوه برخورد شود و تسليم گردد، قطعاً گور خود را کنده و به ضرر خود اقدام کرده است.


 رژيم امريکا امروز در دنيا حقّ خود ميداند که با ملتها و دولتها با زبان زور حرف بزند. ميبينيد، دولتهاي عرب را تحقير ميکند؛ ملتهاي عرب را مورد فشار قرار ميدهد؛ از هرچه بتواند، استفاده ميکند؛ در مقام عمل، از رژيم غاصب اسرائيل در مقابل دنياي اسلام و دنياي عرب بيدريغ حمايت ميکند و در صدد توسعه نفوذ خود است. اين پديده نفرتانگيزي در دنياست؛ لذا امريکا امروز در دنيا روزبهروز منفورتر ميشود. در سفري که رئيس جمهور امريکا به اروپا کرد، تظاهرات چند ده هزار نفري مردم در شهرهاي اروپا عليه رئيس جمهور امريکا، در گذشته نظير و سابقهاي نداشته است! اينها به معناي چيست؟ در دنياي اسلام - طبق نظرخواهي خودشان - رژيم امريکا منفورترين رژيمهاست. البته الان معلوم شده است که اين نفرت، مخصوص دنياي اسلام نيست؛ در روسيه و کشورهاي مختلف اروپا نيز نفرت عمومي عليه رژيم امريکا و سردمداران آن روزبهروز زيادتر ميشود. اينها با نفرت عمومي مردم ميخواهند چه کار کنند؟


 ملت ما يک ملت باعزّت است؛ به استقلال و عزّت و کرامت خود اهميت ميدهد و تحقير و اهانت را از کسي قبول و تحمّل نميکند. هيچ رژيمي در دنيا حق ندارد ملت ايران را به خاطر مواضع مستقلّش مورد اهانت و تحقير قرار دهد.


 تهديد هم فايدهاي ندارد. البته دشمن خشن است. امريکا در افغانستان و بعضي نقاط ديگر نشان داد که ملاحظه هيچ نکته انساني را در عمليات خود لازم نميداند. در کشور فقير و مظلوم افغانستان، اينها به عنوان مبارزه با يک گروه و يک جريان، بلکه مبارزه با اشخاص معدودي، وارد ميدان شدند. به آن اشخاص دست پيدا نکردند؛ اما آحاد بسياري از مردم مظلوم را بمباران کردند و به قتل رساندند! بنابراين اينها خشناند؛ اما اين اعمال خشونت نميتواند امريکا را به هدفهاي خود برساند و موفّق کند؛ مطمئنّاً از سوي ملتها و با استقامت آنها تودهني خواهد خورد.


 اين نکته را هم به ملت عزيزمان و به مسؤولان محترم کشور و به جريانهاي سياسي عرض کنم: آن چيزي که ميتواند جلوِ تهاجم گستاخانه امريکا را بگيرد، فقط و فقط وحدت ملي و وحدت کلمه است. آنها در هر جا بخواهند قدم بگذارند، اوّل بايد ايجاد تفرقه کنند. وسيله موفّقيت آنها، وجود اختلاف در صفوف داخلي ملتهاست. هر جا توانستهاند زورگويي و اعمال خشونت کنند، اگر دقّت کنيد، ميبينيد بين صفوف ملت شکاف وجود داشته است. آنجايي که وحدت کلمه باشد، اينها جرأت نميکنند نزديک شوند. علاج مقابله با تهديدهاي امريکا عبارت است از وحدت ملت، وحدت مسؤولان، مراعات جناحهاي مختلف سياسي و گردآمدن حول همان محورهايي که امام بزرگوار ما به عنوان اصول اين انقلاب و نظام معيّن کرده و مورد قبول اين ملت است؛ همان چيزهايي که ملت براي آن فداکاري کرد. شما ببينيد در هر نقطه دنيا وقتي کسي به عنوان نامزد رياست جمهوري شعارهايي ميدهد و بعد اکثريتي - ولو ضعيف - به او رأي ميدهند، صِرف آمدن آنها پاي صندوقهاي رأي، به عنوان طرفداري از اين شعارها به حساب ميآيد. در انتخابات اخير فرانسه اين را ملاحظه کرديد؛ در همه جاي دنيا هم اين معمول است. ملت ايران براي اصول امام بزرگوار ما و خطوط اصلي اين انقلاب - که عمده آنها را برشمردم - اين طور نبود که فقط پاي صندوقهاي رأي بيايد؛ بلکه جان بر کفِ دست گرفت و وسط ميدان آمد. اين ملت با خون خود، اين انقلاب و اين خطوط و اين اصول را که در قانون اساسي امروز مجسّم و متبلور است، امضاء کرد. نه فقط در اوّلِ انقلاب، بلکه در دوران جنگ تحميلي، هشت سال مردم در مقابل متجاوز ايستادند و با جان و جوان و همه وجود خود از اين نظام مقدّس دفاع کردند. اين غير از آن است که مردم براي تأييد شخصيتي پاي صندوقهاي رأي بيايند؛ اين دهها بار بالاتر از آن است. اين اصول، اصولي است که ملت ايران براي آن جان داده است؛ جوان داده است؛ خون داده است؛ الان هم ايستاده است. الان هم اگر معرکهاي پيش آيد که مردم ايران احساس کنند بايد با جسم و جان خود وسط ميدان بيايند، همه چشمهاي دنيا خواهند ديد که استقبال و شور و هيجان مردم حتّي از دوران جنگ تحميلي هم بيشتر خواهد بود. اين اصول، مورد اعتقاد و اعتماد و عشق و علاقه مردم و محور وحدت است. بعضي دنبال محور وحدت نگردند! اين اصول، محور وحدت است. همه - چه مسؤولان و چه عناصر سياسي - وفاداري خود را به اين اصول، بارها و بارها به زبان، به قلم، با نطق و با رفتار ثابت کنند؛ اين ميشود محور وحدت. وحدت ملي يعني اين. 


 ما نميگوييم اختلاف سليقههاي مردم و جريانهاي سياسي از صحنه سياست کشور برداشته شود. اين نه ممکن است، نه مفيد؛ اما اين اختلاف نظرها نبايد به جدال و شقاق منتهي شود. همه بايد اين وحدت را رعايت و حفظ کنند. اين وسيله دفاع از کشور و حصاري در مقابل تهاجم گستاخانه دشمن است که دائماً تهديد و آن را مرتّب تکرار ميکند. البته اگر دشمن دست از پا خطا کند، اين ملت خواهد توانست از حقّ خود دفاع کند و بيني دشمن را به خاک بمالد.


 در کنار اين، وظيفه بسيار بزرگي بر عهده مسؤولان کشور است و آن، خدمت به مردم و کار خستگيناپذير و پُرتلاش و شبانهروزي براي آنهاست. فرق نميکند؛ چه قوّه مجريّه و دستگاه دولت، چه قوّه مقنّنه و نمايندگان مجلس، چه قوّه قضاييّه و هستههاي قضايي در سرتاسر کشور؛ اينها بايد به طور جدّي در جهت اجراي همين اصول و خطوط انقلاب و امام - که در واقع اجراي قانون اساسي است - بدون ملاحظه کار و تلاش کنند و نگذارند وقتشان صرف کارهاي ديگر شود. اگر کسي در اين دوران کوتاهي کند، هم در چشم مردم و قضاوت آنها محکوم خواهد شد، هم پيش خداي متعال مؤاخذ خواهد بود. در اين دوران که مردم نهايت احتياج را به خدمات مسؤولان دارند، نبايد کوتاهي کنند. راه براي خدمت و باز کردن گرههاي اقتصادي و معيشتي مردم باز است؛ راه براي اجراي عدالت و پُرکردن شکاف طبقاتي - که در جامعه ما که اسلامي است و نبايد باشد، ولي متأسّفانه وجود دارد - باز است. راههاي عاقلانه و منطقي وجود دارد؛ مسؤولان بايد همّت کنند. اين چيزي است که روح مطهّر اين بزرگوار از ما و همه مسؤولان ميخواهد؛ همچنان که اين ملت از ما ميخواهد.


 يکي از مسائل مهمِّ اين روزها - که بحمدالله در کشور ما به آن خوب پرداخته شد - مسأله فلسطين است. اين روزها به مناسبت سالگرد ارتحال امام بزرگوار، دوستان همّت کردند و کنفرانس بينالمللي فلسطين را تشکيل دادند و در آنجا حرفهاي لازم و مفيدي گفته شد. مسأله فلسطين، مهمترين مسأله دنياي اسلام است. هيچ مسأله بينالمللياي در دنياي اسلام از اين بالاتر نيست؛ چون تسلّط غاصبانِ سرزمين فلسطين و قدس بر اين بخش از پيکر امّت اسلامي، منشأ بسياري از ضعفها و دشواريها در دنياي اسلام است. 


 البته امروز امريکا شريک جرمِ اسرائيل است. رئيس جمهور امريکا که خود را به عنوان ميانجي معرفي ميکند، صريحاً ميگويد حمايت از اسرائيل جزو سياست خارجي ماست! او در مقابل دنياي عرب، سران عرب و امّت اسلامي، اين طور آشکار و وقيحانه، جانبداري خود را از اسرائيل - که غاصب سرزمين فلسطين است - نشان ميدهد. 


 برادران و خواهران! امروز مبارزه مردم فلسطين روي محور خود قرار گرفته است؛ همان محوري که اميد پيروزي در پيمودن آن است؛ يعني ملت به صحنه آمده است. اسرائيل، يک رژيم جعلي و غيرقانوني و غاصب است. با زور و ظلم و ترفند آمدند يک کشور را از دست مردمش گرفتند. بنابراين هر گونه مذاکرهاي که براساس اعتراف به وجود اين رژيم باشد، نامشروع و ناپايدار است. البته امروز ملت فلسطين واقعيت صحنه را خوب درک کرده و فهميده است که زبان زور، تنها زباني است که اشغالگران بيتالمقدّس و کشور فلسطين به آن معتقدند. ملت فلسطين ميداند هر گونه مذاکره و قراردادي، براي او خسارت به بار خواهد آورد؛ لذا وارد ميدان شده است. 


 مبارزهاي که امروز ملت فلسطين شروع کرده است، مبارزه يک ارتش با يک ارتش ديگر نيست تا ما بگوييم او چند دستگاه تانک دارد، اين چند دستگاه تانک دارد؛ او بيشتر دارد يا اين بيشتر دارد. مبارزه تنها و جسمها و جانهاي افرادي است که از مرگ نميترسند. هر جوانِ فداکاري که در مقابل رژيم اشغالگر قرار ميگيرد، به قدر يک لشکر آنها را تهديد ميکند. جواب اين انسان را ديگر تانک و موشک و هواپيما و هليکوپترِ آپاچي نميدهد. وقتي يک انسان - ولو يک نفر - از مرگ نترسيد و خود را براي فداکاري در راه خدا و در راه وظيفه آماده کرد، براي دنيادارانِ بيانصاف بزرگترين خطر ميشود. لذا شما ديديد در مقابل اين جوانانِ شهادتطلب، امريکاييها در بالاترين سطح، صريحاً موضعگيري کردند. من ميگويم اين موضعگيريها فايدهاي ندارد. اين شهادتطلبي از روي احساسات نيست؛ از روي اعتقاد به اسلام و روز قيامت و ايمان به زندگي بعد از مرگ است. هرجا اسلام به معناي حقيقي خود وجود داشته باشد، اين خطر عليه استکبار وجود دارد. استکبار براي تسلّط بر فلسطين مجبور است با اسلام مبارزه کند. مبارزه با اسلام، يعني مبارزه با دنياي اسلام و اين مبارزه به جايي نخواهد رسيد. 


 راه حلّ مسأله فلسطين، راه حلهاي تحميلي و دروغين نيست. تنها راه حلّ مسأله فلسطين اين است که مردم واقعي فلسطين - نه مهاجران غاصب و اشغالگر - چه آنهايي که در داخل فلسطين ماندند، چه آنهايي که در بيرون فلسطين هستند، خود نظام حاکم بر کشورشان را تعيين کنند. اگر اتّکاء به آراءِ يک ملت از نظر مدّعيان دمکراسي در دنيا حرف راستي است، ملت فلسطين هم يک ملت است و بايد تصميم بگيرد. رژيم غاصبي که امروز در سرزمين فلسطين بر سرِ کار است، هيچ حقّي بر اين سرزمين ندارد؛ يک رژيم جعلي، دروغين و ساخته دست قدرتهاي ظالم است. بنابراين از مردم فلسطين نبايد بخواهند اين رژيم را به رسميت بشناسند. اگر کسي در دنياي اسلام اين اشتباه را بکند و اين رژيم ظالم را به رسميّت بشناسد، علاوه بر اينکه براي خود روسياهي و ننگ به وجود خواهد آورد، کار بيفايدهاي هم کرده است؛ چون اين رژيم قابل دوام نيست. صهيونيستها خيال ميکنند توانستهاند بر فلسطين مسلّط شوند و تا ابد فلسطين متعلّق به آنهاست! نخير؛ اينطور نيست. سرنوشت فلسطين اين است که قطعاً يک روز کشور فلسطين خواهد شد. ملت فلسطين در اين راه قيام کرده است. وظيفه ملتها و دولتهاي مسلمان اين است که اين فاصله را هر چه بيشتر کم کنند و کاري کنند که ملت فلسطين به آن روز برسد.


 پروردگارا ! تو را به اسماءِ مقدّست و به اسم اعظمت و به اوليايت سوگند ميدهيم، دشمنان اسلام را سرکوب و منکوب کن؛ امّت اسلامي را سربلند و پيروز کن؛ ملت فلسطين و ديگر ملتهاي مظلوم و مسلمان را نجات بده؛ دشمنان آنها را از سوي ملتهاي مسلمان و با دست قدرتِ خود مجازات کن. پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد، ملت عزيز و سرافراز ما را که ايمان و صدق خود را ثابت کرده است، پيروز کن؛ او را در همه صحنهها سربلند و موفّق گردان و روح مطهّر امام بزرگوار را شاد فرما. پروردگارا به محمّد و آل محمّد، قلب مقدّسِ وليعصر را از ما راضي و خشنود کن و دعاي آن بزرگوار را شامل حال ما گردان.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word
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طور نهضت ملي شدن  همين. آميزتر بود آميزتر و قساوت از استبدادهاي قاجار، بدتر و شقاوت     رضاخاني منتهي شد که     

نتيجه اين شد کـه     . کردند، به ليبرال دمکراسي امريکايي ملحق شد       صنعت نفت به وسيله کساني که آن را اداره مي         

ف مقابلِ نهضت عدالتخواهي در     با انگليسيها که طر   . همان امريکاييها به نهضت ملي شدن صنعت نفت خيانت کردند         

ايران بودند، همدست شدند و نهضت ملي را از بين بردند و دنباله آن، ديکتاتوري خشن و سياه دوره محمدرضـا در                      

نهـضتهاي  . طول سي و چند سال، سايه سنگين خود را بر اين کـشور انـداخت و ايـن ملـت را زيـر فـشار قـرار داد                           

ا در طول دهها سال به وسيله کمونيستها و سياست مسلّط شوروي سـابق مـصادره                عدالتخواهانه ملتهاي آفريقا و آسي    

اين رسمِ جاري دنيا بـا      . کردند، منتهي گرديد   شد و به ديکتاتوريهاي گوناگوني که در جهت مصالح شوروي کار مي           

  .طلبانه ملتهاي جهان بوده است نهضتهاي عدالت

ب محکمي را براي اين انقلاب بـه وجـود آورد و نگذاشـت ايـن        هنر بزرگِ امام بزرگوار ما اين بود که چارچو        

، يـا   »نه شرقي، نه غربـي، جمهـوري اسـلامي        «شعار  . انقلاب در هاضمه قدرتها و جريانهاي سياسي مسلّط هضم شود         

که تعاليم امام و خـطّ اشـاره انگـشت ايـشان در دهـان مـردم انـداخت،                  » استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي   «شعار  

ين بود که اين انقلاب متّکي به اصول ثابت و مستحکمي است که نه به اصول سوسياليزمِ اردوگـاه آن روز                     معنايش ا 

که شرق و غرب با اين انقـلاب دشـمني           علّت اين . داري ليبرال اردوگاه غرب    شرق ارتباطي دارد، نه به اصول سرمايه      

  . اند، همين بود اند و سرسختي نشان داده کرده

 -پايه اصول مستحکمي بنا شد؛ هم اجراي عدالت را مورد نظر قرار داد، هم آزادي و اسـتقلال را               اين انقلاب بر    

ايـن انقـلاب، ترکيبـي از    .  مورد توجـه قـرار داد، هـم معنويـت و اخـلاق را       -که براي ملتها از مهمترين ارزشهاست       

ن عدالت را نبايد با آن عدالت ادعـايي و          سالاري و معنويت و اخلاق است؛ منتها اي        عدالتخواهي و آزاديخواهي و مردم    

دادند، اشتباه کـرد؛ ايـن عـدالتِ         موهومي که کمونيستها در شوروي سابق يا در کشورهاي اقمارِ خود شعارش را مي             

 کـه بـه معنـاي    -همچنين آزادي در نظام جمهوري اسـلامي را بـا آزادي غربـي    . اسلامي است با تعريف خاص خود 

 -بندوباري انسانها در هر گونه رفتار و عمـل اسـت             رت و سرمايه و همچنين به معناي بي       مهارگسيختگي صاحبان قد  

اين آزادي اسلامي است؛ هم آزادي اجتماعي است، هم آزادي معنوي است و هم آزادي فـردي بـا                   . نبايد اشتباه کرد  

مهـوري اسـلامي و انقـلاب       اين معنويت و اخلاقي را هـم کـه ج         . قيد اسلامي و با فهم و هدايت و تعريف اسلام است          

منطق و ايـستا در بـسياري از جوامـع اشـتباه      اسلامي جزو اصول خود قرار داده است، نبايد با دينداريهاي متحجر، بي           

ظاهر و در زبان ديندار، اما با ايستايي و تحجر و عدم فهم مسير سعادت براي جامعه و انـسان                     آن دينداريها، به  . کرد

  .اسلامي بعد از عدالت و آزادي و معنويت، بسيار پرمعناست و بايد به آن توجه کرداين پسوند . همراه است

 امام اين اصول را قبل از پيروزي انقلاب، براي ملت و آگاهان تشريح کرد؛ بعد از پيروزي انقلاب، براساس آن،                    

لذاست . و براي آن مجاهدت کرد    گذاري نمود و تا وقتي که زنده بود، پاي اين اصول ايستاد              جمهوري اسلامي را پايه   

همه در  . نظير توانست اميدها را در دل جوامع مسلمان زنده کند          که جمهوري اسلامي به عنوان يک پديده نوين و بي         

سرتاسر دنياي اسلام و بيرونِ دنياي اسلام فهميدند که اين يک شکل تقليدي از آنچـه کـه شـعارش را از زبانهـاي                        

. غربي شنيده بودند، نيست؛ اين يک پديده نو و داراي حيات و قدرت تحرک جديد است       نامطمئن رژيمهاي شرقي و     

بنابراين در سرتاسر دنياي اسلام، با برپا شدن جمهوري اسلامي، ملتهاي مسلمان به تحرک و اميـد جديـدي دسـت                     

سرتاسر دنيـا عليـه جمهـوري       که بوقهاي تبليغاتي استکبار در       رغم اين  الان علي . طور است  الان هم همين  . پيدا کردند 

کنند، اميدي که نظام اسلامي در دل مسلمين دنيا به وجود آورده، همچنـان زنـده                 پراکني مي  اسلامي سمپاشي و لجن   
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روشنفکران مسلمان، جوانان مسلمان و نسلهاي رو به رشد در کشورهاي اسلامي، اين نقطه روشن و پر از اميد                   . است

  .را در مقابل چشم خود دارند

 عليه جمهوري اسلامي اين - و در رأس آنها امريکا -که جريانهاي مسلّطِ عالم و سياستهاي استکباري          علّت اين 

دانند تا اين چـشمه   مي. جا از بين ببرند خواهند اين کانون و سرچشمه را در اين   کنند، اين است که مي     همه تلاش مي  

شـان   طلبـي  توانند ملتهـا را از عـدالتخواهي و حـق          ، در دنيا نمي   جا زنده است   جوشد و تا کانون اين فکر نو در اين         مي

کلّي از بـين ببرنـد؛ يـا         جا به  يا اين سرچشمه را در اين     : کنند يکي از دو کار را بکنند       بنابراين سعي مي  . مأيوس کنند 

اسـلامي را از    خواهند محتواي جمهوري     دانند که با بيداري و زنده بودن اين ملت اين کار ممکن نيست، مي              چون مي 

بين ببرند؛ جهتگيريها را عوض کنند و در مفاهيم مسلّم و بينات انقلاب اسـلامي و جمهـوري اسـلامي خدشـه ايجـاد                    

  . کنند؛ ولو صورت آن محفوظ بماند

ايـن جـزو تبليغـات      ! کنند که انقلاب اسلامي رو به زوال و ضـعف اسـت             البته در سرتاسر دنيا، مرتّب تبليغ مي      

ايـن تبليغـات ممکـن      . لوح هم ممکن است اين را باور کنند        اي ساده  عده. ن اين انقلاب و نظام است     هميشگي دشمنا 

است بعضي دوستان را در سرتاسر دنيا دچار افسردگي و غم و دشمنان را خوشحال کنـد؛ امـا ايـن يـک پيـشگويي                         

سلامي، ضعيف و پير و ناتوان شـده        اگر انقلاب ا  . بيني علمي نيست؛ اين يک ترفند تبليغاتي است        تاريخي يا يک پيش   

اگر انقلاب اسلامي از نفس افتاده بود، چرا امريکا با همـه            ! کنند؟ بود، چرا براي مقابله با آن ميلياردها دلار خرج مي         

کنـد؟   روز لحن خود را خشنتر مـي       آيد و روزبه   ساز و برگ سياسي و تبليغاتي خود به ميدان مبارزه با اين انقلاب مي             

  .  انقلاب، زنده و توفنده و رو به پيش است و حرکت انقلاب و خطوط اساسي آن همچنان زنده استنخير؛ اين

وسه سال نشان داده است کـه    که بحمداالله در طول اين بيست      - آنچه ملت ايران بايد به آن توجه داشته باشد          

قلاب و اين ملت هـم بايـد بداننـد،          آنچه دشمنان اين ان   . کنم  يک نکته است که آن را عرض مي        -به آن توجه دارد     

  :گويم يک نکته است که مي

 اين است   - که بحمداالله تاکنون پافشاري کرده       -درستي روي آن پافشاري کند       داند و بايد به     آنچه ملت ما مي   

اي که شايسته اين ملت است، فقط در سايه اسلام و جمهـوري اسـلامي و                 که نجات اين کشور و رسيدن آن به نقطه        

اند و سالهاي قبل از پيروزي را        جواناني که دوران پيروزي انقلاب را درک نکرده       . م اسلامي امکانپذير است و بس     نظا

اند، اين نکته را بدانند که اگر انقلاب اسلامي و امام بزرگوار ما نبود و اگر اسلام پرچمدار انقلاب و تحـول در                        نديده

القلـب   طه جهنّمي تحقيرآميز امريکـا و حکومـت ديکتـاتوري قـسي           اين کشور نبود، هيچ اميدي وجود نداشت که سل        

. همه راههاي ممکن در اين کشور تجربه شد و همه ناکام و ناموفّق از آب درآمد               . پهلوي از اين مملکت برکنده شود     

احزاب گوناگون سياسي، جريانهاي وابسته به شرق و غرب و حرکتهـاي مـسلّحانه، همـه و همـه در ايـن کـشور در                         

لذا اختنـاق و سـرکوب در   . اي از زمان سر بلند کردند؛ اما هيچکدام نتوانستند براي اين ملت کاري انجام دهند     هبره

حتّي در سالهاي آخرِ قبل از پيروزي انقلاب، وقتي جواناني به مبـارزه مـسلّحانه رو   . روز شديدتر شد  اين کشور روزبه  

سلّط رژيم پهلوي هم بيشتر گرديد و بتدريج يأس دلها را فرا شدت سرکوب شد؛ ت آوردند، آن حرکتهاي مسلّحانه به

توانست در مقابل رژيم پهلوي به معناي واقعي کلمه بايستد، ملت بود؛ يعني بايد همه ملت                 آن نيرويي که مي   . گرفت

. دهـد توانست رژيم فاسد و وابسته و ديکتاتور و ظالم پهلوي و پشت سرش امريکا را شکست  آمد تا مي به صحنه مي  

هيچ کانون و مرکزي در ايران وجود نداشت که بتواند ملت را بسيج کند؛ مگر روحانيت و پرچمداران دين، با شعار                     

  .در کشور ما اين يک تجربه طولاني است؛ اينها را بايد با چشم دقّت نگاه کرد. دين
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هـا   وقتي هم که غربزده   . رسيد آمد و به پيروزي نمي      در قضيه مشروطه اگر علما نبودند، مشروطيت به وجود نمي         

هاي انگليسي در ايران، علماي دين و شعارهاي ديني را کنار زدند، باز استبداد و تسلّط و نفوذ خارجي مـسلّط                      و نوچه 

 کـه مرحـوم آيـةاالله       -تا وقتي روحانيت وسط ميـدان بـود         . طور بود  در نهضت ملي شدن صنعت نفت هم همين       . شد

 ملت در ميدان حـضور داشـت؛ امـا وقتـي بـا سـوء رفتارهـا،                  -ورهاي اين مبارزه بود     ترين مح  کاشاني يکي از اصلي   

سليقگيها و انحصارطلبيها، دستِ روحاني روشنفکر و آگاه و شجاعي مثل مرحوم کاشاني کوتاه شد، ملت هم کنار                   کج

  . خواست کرد لذا دشمن آمد و با آنها هر کار مي. کشيد و رؤساي دولت نهضت ملي تنها ماندند

 در ايران هميشه ملت با نداي دين به ميدان آمده است؛ عدالت را در سايه دين ديده است؛ به خاطر اعتماد به                      

بنابراين وقتي امام بزرگوار مـا بـه   . اند، آنها را تنها نگذاشته است روحانيت، هر جايي که آنها پيشگام در تحولي شده   

شده پـاک و صـديق، بـا آن عـزم راسـخ وارد ميـدان شـد و                    يشعنوان يک مرجع، يک عالِم دين و يک انسان آزما         

آن . روحانيت پشت سر او وارد ميدان شدند، همه ملت به ميدان کشيده شدند و دشمن ديگر نتوانست مقاومت کند                  

  .روز، حضور ملت توانست ريشه استبداد را از اين کشور بکند

. گرِ خارجي متّکي بوده است     پشتيباني قدرتهاي سلطه  در کشور ما استبداد هميشه به       !  برادران و خواهران عزيز   

استبداد و ديکتاتوري و خودکامگي حکومت پهلوي و قبل از آن به شکل ديگري حکومت قاجار، به خاطر اتّکاي آنها                    

 او. رضاخان، متّکي به انگليس؛ محمدرضا، اول متّکي به انگليس و بعد متّکي بـه امريکـا بـود                 . به قدرتهاي بيگانه بود   

خواستند، با اين  کردند و هر کاري مي کرد؛ آنها هم از او حمايت مي منافع و نفوذ امريکا را بر طبق ميل آنها تأمين مي 

پنجاه سال اين ملت را زير فـشار اختنـاق نگـه داشـتند و پيـشرفت علمـي و صـنعتي و        . کردند کشور و اين ملت مي  

ترين دورانها براي ايـن پيـشرفت بـود، متوقّـف      ي بهترين و آمادهفرهنگي و اخلاقي او را در دوراني که از لحاظ جهان         

همت آنها عيش و نوش، جمع کردن ثـروت و خـدمت دادن بـه    . کردند و اين ملت و اين کشور را عقب نگه داشتند     

 آنها به اتّکاي همان قدرت خارجي، به طور کامل خود را در ايران مستقر کرده بودنـد و کنـدن                   . اربابان خارجي بود  

امام بزرگوار بـا پـرچم      . اينها و نابود کردن اين بناي کج و مضر و سرشار از لعنت و نفرت و شوم، کار هر کسي نبود                    

هدايت اسلامي آمد؛ لذا اصول امام، اصول اسلامي است؛ عدالت امام، عـدالت اسـلامي اسـت؛ مـردم سـالاري امـام،                       

  .سالاري اسلامي است مردم

 درباره امام بزرگوار و نظام اسلامي ما اين است که تبليغات بيگانه، امـام و نظـام                  انصافيها  يکي از بزرگترين بي   

اين انقلاب با اين عظمت و توفندگي       . کنند سالاري متّهم مي   اسلامي و جمهوري اسلامي را به استبداد و دوري از مردم          

يله امام انجـام گرفـت کـه در هـيچ           در ايران به وجود آمد و پس از پيروزي انقلاب اولين نظرخواهي از مردم به وس               

جايي مختـصر در کـشوري صـورت     شما نگاه کنيد، يک کودتا، يک تحول کوچک و يک جابه       . انقلابي سابقه نداشت  

انتخابـات دوره رژيـم     . شـناختند  در کشور، مردم صندوق رأي را نمـي       . افتد گيرد؛ دو سه سال انتخابات تأخير مي       مي

هـر  .  وقت مردم پاي صندوق رأي نرفته بودند تا به معناي واقعي کلمه رأي دهند              هيچ. طاغوت، صوري و دروغين بود    

اي، دو مـاه بعـد از    در چنـين زمينـه  . آوردنـد  خواستند، از صندوقها بيـرون مـي   نشانده مي کس را براي مجلسِ دست 

در يک سال، مردم    . پيروزي انقلاب، امام مردم را پاي صندوقهاي رأي کشاند و مردم به جمهوري اسلامي رأي دادند               

وسه مرتبـه بـراي    گذرد، ملت ما بيست وسه سالي که از انقلاب مي در طول بيست. پنج بار پاي صندوقهاي رأي رفتند    

انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان، رئيس جمهور و اعـضاي شـوراي شـهر و نيـز                  

ظـاهر    حتّـي بـه  -در کـدام نظـام   .  صندوقهاي رأي رفت و رأي داد تعيين قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي پاي       
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شرمِ اين انقلاب و اين ملت، اين         اين همه تکيه به رأي و خواست مردم وجود دارد؟ دشمنان وقيح و بي              -دمکراتيک  

سالاري مـتّهم    کنند که اين انقلاب و نظام و باني و معمار و بنيانگذار بزرگ آن را به ضديت با مردم                   انصافي را مي   بي

  .کنند مي

سالاري ديني است؛ يعني به نظر اسلام متّکي است؛ فقط يک قرارداد عرفي              سالاري در نظام اسلامي، مردم      مردم

جايي که اين مراجعه لازم است، نظر اسلام اسـت؛ لـذا تعهـد               مراجعه به رأي و اراده و خواست مردم، در آن         . نيست

راحتي آن   هاي دمکراتيک غربي نيست که يک قرارداد عرفي باشد تا بتوانند به           مثل کشور . آورد اسلامي به وجود مي   

مسؤولان براي حفـظ ايـن خـصوصيت،     . سالاري يک وظيفه ديني است     در نظام جمهوري اسلامي، مردم    . را نقض کنند  

  . اين يک اصل بزرگ از اصول امام بزرگوار ماست. تعهد ديني دارند و پيش خدا بايد جواب دهند

هاي وسيع مردم و پرکردن فاصله طبقاتي، يکـي          ل عدالت اجتماعي، اجراي عدالت، در نظر گرفتن حق توده          اص

مبارزه با فساد اداري و فساد اقتصادي و سوءاسـتفاده از امکانـاتي کـه قـدرت در            . از اصول اصلي نظام اسلامي است     

.  از اصول انقلاب است و بايد رعايت شـود         -سياسي   چه سوءاستفاده مالي و چه سوءاستفاده        -گذارد   اختيار افراد مي  

ها و جلوگيري از نفـوذ و رخنـه دشـمنان،            حفظ استقلال کشور در همه زمينه     . خدمت به مردم، از اصول انقلاب است      

مظهر همه اينهـا قـانون اساسـي        . اصول و خطوط اصلي انقلاب قابل تغيير نيست       . جزو اصول تغييرناپذير انقلاب است    

  . مترقي ماست

توانند تاکتيکها و روشـهاي گونـاگوني را        هاي مختلف براي اجراي اين اصول مي        البته دولتها و مسؤولان در دوره     

يـک سلـسله احکـام،      . اساس انقلاب، مثل خود اسلام بر احکام ثابـت و احکـام متغيـر اسـتوار اسـت                 . انتخاب کنند 

اجتهـاد،  . طـور اسـت    انقلاب هـم همـين    . کند  پيدا مي  تغييرناپذير است؛ يک سلسله احکام در شرايط گوناگون تغيير        

دهد تا بتواند به اقتضاي شـرايط، روشـها و راههـا و تاکتيکهـاي      خصوصيتي است که اين امکان را به يک مسؤول مي   

اين غير از   . البته انتخاب روش و اجتهاد براي پيدا کردن روش نو و مناسب، کار مجتهد است              . درست را انتخاب کند   

ري يک انسان ناوارد و تجديدنظر طلب است؛ اين کارِ کسي است که قدرت اجتهاد در اين کـار را داشـته                      بدعتگذا

از آن طرف، به بهانه تمسک به اصـول، تحجـر را            . نقش اجتهاد و مجتهد در نظام اسلامي به همين خاطر است          . باشد

 اصـولگرايي   -ايستايي را بر انقلاب تحميل کرد       شود به بهانه تمسک به اصول، تحجر و          گوييم نمي  کنيم و مي   نفي مي 

 از اين طرف، به بهانه اجتهـاد و تحـول،           -انديشي و نشناختن شرايط مختلف نيست        وجود دارد؛ اما اين، تحجر و جزم      

خـطِّ روشـن امـام      . نبايد به بدعتگذاريهاي ناشيانه و تجديدنظرطلبانه اجازه فعاليـت و تحـرک مـضر و مخـرب داد                 

سالاري، استقلال، دفـاع از حقـوق ملـت در همـه             عدالت، مردم . بنابراين، اصول، اصول ثابتي است    . اين است بزرگوار  

مبارزه با فساد،   . ها، دفاع از حقوق مسلمانان عالم، دفاع از هر مظلومي در هر نقطه عالم؛ اينها جزو اصول ماست                  زمينه

 اما ممکن است روشهاي گوناگوني در اوضاع و احـوال           - اينها تغييرناپذير است     -ظلم و زورگويي جزو اصول ماست       

  .مختلف وجود داشته باشد

چنان مستحکم و دقيق و روشن ترسيم کرد تا جريانهاي مسلّطِ عالم نتوانند               امام اصول انقلاب و چارچوبها را آن      

آنچه ملت ما بايد بـر آن       . اين انقلاب را مثل بقيه تحولات سياسي در هاضمه فرهنگي خود هضم کنند و از بين ببرند                

البته ممکن است دولتها، مجلسها و قوه قـضاييه، در بخـشهاي مختلـف              . پافشاري کند، همين اصول تغييرناپذير است     

ناتواني نشان دهند و آنچه که مقصود و مراد انقلاب و نظام اسلامي است، برآورده نشود؛ اما ايـن ضـعف مربـوط بـه                         
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فانه دشمنان نظام هر جا ضعفي مربوط به يک دستگاه باشد، آن را به نظـام نـسبت                  متأس. کارگزاران و مجريان است   

  .دهند مي

استدلال و منطقي که پشت سر خطوط اصـلي نظـام وجـود دارد،              . هاي مستحکم و خطوط روشني دارد       نظام پايه 

نه يا مجريه يا قـضاييه       اعم از قوه مقنّ    -مسؤولان و کارگزاران بخشهاي گوناگون نظام اسلامي        . غيرقابل خدشه است  

راه به سـعادت    .  بايد ضعفهاي خود را برطرف کنند      -اي مشغول کار است      يا نيروهاي مسلّح يا هر کس در هر گوشه        

رساندن اين ملت، اجراي اصولي است که امام بزرگوار ترسيم کرد؛ در قانون اساسي تثبيت شد و ملت وفاداري خود 

لوم شد دشمن با اين اصول و با هـر چيـزي کـه بتوانـد راه نفـوذ او را ببنـدد، مخـالف               مع. را به آنها بارها اعلام کرد     

ملت ايران و بخصوص مسؤولان بايد هـشيار باشـند،          . دشمن در صدد آن است که از منافذ گوناگون وارد شود          .است

  . ردکه بحمداالله ملت عزيزمان در طول اين سالها نشان داد که آگاه است و به اين نکات توجه دا

تواند ملت   آنچه دشمن بايد بداند، اين است که با تشر زدن و به کار بردن ادبيات زورمدارانه و قلدرمآبانه نمي

آن چيزي که براي ملت ما روشن و مسلّم است، اين است که هر گونه سـلطه خـارجي                   . ايران را وادار به تسليم کند     

امروز امريکا نه فقط بـا      . لّت و تحقير را بر او تحميل خواهد کرد        در اين کشور، سعادت دين و دنياي او را تهديد و ذ           

زند و براي گـسترش نفـوذ و سـلطه خـود در دنيـا، صـحبت از جنـگ         ما، بلکه با دنيا با ادبيات قلدرمآبانه حرف مي      

ا کنـده و  هر ملت و دولتي که مرعوب اين ادبيات و اين نحوه برخورد شود و تسليم گردد، قطعاً گور خـود ر                   . کند مي

  .به ضرر خود اقدام کرده است

بينيـد، دولتهـاي    مـي . داند که با ملتها و دولتها با زبان زور حـرف بزنـد       رژيم امريکا امروز در دنيا حق خود مي       

کنـد؛ در مقـام عمـل، از     دهد؛ از هرچه بتواند، استفاده مي کند؛ ملتهاي عرب را مورد فشار قرار مي   عرب را تحقير مي   

. کند و در صدد توسعه نفوذ خود است دريغ حمايت مي اسرائيل در مقابل دنياي اسلام و دنياي عرب بي       رژيم غاصب   

در سفري که رئيس جمهور     . شود روز منفورتر مي   انگيزي در دنياست؛ لذا امريکا امروز در دنيا روزبه         اين پديده نفرت  

ي اروپا عليه رئيس جمهور امريکا، در گذشته نظير    امريکا به اروپا کرد، تظاهرات چند ده هزار نفري مردم در شهرها           

 رژيـم امريکـا     - طبـق نظرخـواهي خودشـان        -اينها به معناي چيـست؟ در دنيـاي اسـلام           ! اي نداشته است   و سابقه 

البته الان معلوم شده است کـه ايـن نفـرت، مخـصوص دنيـاي اسـلام نيـست؛ در روسـيه و                       . منفورترين رژيمهاست 

اينها با نفرت   . شود روز زيادتر مي   ز نفرت عمومي عليه رژيم امريکا و سردمداران آن روزبه         کشورهاي مختلف اروپا ني   

  خواهند چه کار کنند؟ عمومي مردم مي

دهد و تحقير و اهانـت را از کـسي     ملت ما يک ملت باعزّت است؛ به استقلال و عزّت و کرامت خود اهميت مي         

 ندارد ملت ايران را به خاطر مواضع مستقلّش مورد اهانـت و تحقيـر               هيچ رژيمي در دنيا حق    . کند قبول و تحمل نمي   

  .قرار دهد

امريکا در افغانـستان و بعـضي نقـاط ديگـر نـشان داد کـه                . البته دشمن خشن است   . اي ندارد   تهديد هم فايده  

ها به عنوان مبارزه با  در کشور فقير و مظلوم افغانستان، اين      . داند ملاحظه هيچ نکته انساني را در عمليات خود لازم نمي         

به آن اشخاص دست پيدا نکردند؛ امـا        . يک گروه و يک جريان، بلکه مبارزه با اشخاص معدودي، وارد ميدان شدند            

اند؛ امـا ايـن اعمـال خـشونت          بنابراين اينها خشن  ! آحاد بسياري از مردم مظلوم را بمباران کردند و به قتل رساندند           

خود برساند و موفّق کند؛ مطمئنّاً از سوي ملتها و بـا اسـتقامت آنهـا تـودهني خواهـد                    تواند امريکا را به هدفهاي       نمي

  .خورد
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آن چيزي کـه    :  اين نکته را هم به ملت عزيزمان و به مسؤولان محترم کشور و به جريانهاي سياسي عرض کنم                 

آنها در هر جا بخواهند     . ستتواند جلوِ تهاجم گستاخانه امريکا را بگيرد، فقط و فقط وحدت ملي و وحدت کلمه ا                مي

هـر جـا    . وسيله موفّقيت آنها، وجود اختلاف در صـفوف داخلـي ملتهاسـت           . قدم بگذارند، اول بايد ايجاد تفرقه کنند      

. بينيد بين صفوف ملت شـکاف وجـود داشـته اسـت            اند زورگويي و اعمال خشونت کنند، اگر دقّت کنيد، مي          توانسته

علاج مقابله با تهديدهاي امريکا عبارت است از . کنند نزديک شوند  ها جرأت نمي  جايي که وحدت کلمه باشد، اين      آن

وحدت ملت، وحدت مسؤولان، مراعات جناحهاي مختلف سياسـي و گردآمـدن حـول همـان محورهـايي کـه امـام                      

لت بـراي  بزرگوار ما به عنوان اصول اين انقلاب و نظام معين کرده و مورد قبول اين ملت است؛ همان چيزهايي که م                 

دهد و بعـد     شما ببينيد در هر نقطه دنيا وقتي کسي به عنوان نامزد رياست جمهوري شعارهايي مي              . آن فداکاري کرد  

دهند، صِرف آمدن آنها پاي صندوقهاي رأي، به عنوان طرفداري از اين شعارها               به او رأي مي    - ولو ضعيف    -اکثريتي  

ملـت  . ن را ملاحظه کرديد؛ در همه جاي دنيا هم ايـن معمـول اسـت              در انتخابات اخير فرانسه اي    . آيد به حساب مي  

 اين طور نبـود کـه فقـط         - که عمده آنها را برشمردم       -ايران براي اصول امام بزرگوار ما و خطوط اصلي اين انقلاب            

 و  اين ملت با خون خود، ايـن انقـلاب        . پاي صندوقهاي رأي بيايد؛ بلکه جان بر کفِ دست گرفت و وسط ميدان آمد             

نه فقط در اولِ انقلاب، بلکـه       . اين خطوط و اين اصول را که در قانون اساسي امروز مجسم و متبلور است، امضاء کرد                

در دوران جنگ تحميلي، هشت سال مردم در مقابل متجاوز ايستادند و با جان و جوان و همه وجود خود از اين نظام                       

براي تأييد شخصيتي پاي صندوقهاي رأي بيايند؛ ايـن دههـا بـار             اين غير از آن است که مردم        . مقدس دفاع کردند  

اين اصول، اصولي است که ملت ايران براي آن جان داده است؛ جوان داده است؛ خون داده است؛     . بالاتر از آن است   

سـط  اي پيش آيد که مردم ايران احساس کنند بايد با جسم و جان خود و               الان هم اگر معرکه   . الان هم ايستاده است   

ميدان بيايند، همه چشمهاي دنيا خواهند ديد که استقبال و شور و هيجان مردم حتّـي از دوران جنـگ تحميلـي هـم                        

بعـضي دنبـال محـور    . اين اصول، مورد اعتقاد و اعتماد و عشق و علاقه مردم و محور وحدت اسـت         . بيشتر خواهد بود  

 وفاداري خود را بـه ايـن        - و چه عناصر سياسي       چه مسؤولان  -همه  . اين اصول، محور وحدت است    ! وحدت نگردند 

  . وحدت ملي يعني اين. شود محور وحدت اصول، بارها و بارها به زبان، به قلم، با نطق و با رفتار ثابت کنند؛ اين مي

اين نه ممکن   . هاي مردم و جريانهاي سياسي از صحنه سياست کشور برداشته شود           گوييم اختلاف سليقه    ما نمي 

. همه بايد اين وحدت را رعايت و حفظ کنند. فيد؛ اما اين اختلاف نظرها نبايد به جدال و شقاق منتهي شوداست، نه م

اين وسيله دفاع از کشور و حصاري در مقابل تهاجم گستاخانه دشمن است که دائماً تهديـد و آن را مرتّـب تکـرار                        

نست از حق خود دفاع کنـد و بينـي دشـمن را بـه     البته اگر دشمن دست از پا خطا کند، اين ملت خواهد توا     . کند مي

  .خاک بمالد

ناپـذير و     در کنار اين، وظيفه بسيار بزرگي بر عهده مسؤولان کشور است و آن، خدمت به مردم و کار خستگي                  

کند؛ چه قوه مجريه و دسـتگاه دولـت، چـه قـوه مقنّنـه و نماينـدگان                   فرق نمي . روزي براي آنهاست   پرتلاش و شبانه  

هاي قضايي در سرتاسر کشور؛ اينها بايد به طور جدي در جهت اجراي همين اصول و                 لس، چه قوه قضاييه و هسته     مج

 بدون ملاحظه کار و تلاش کنند و نگذارنـد وقتـشان   - که در واقع اجراي قانون اساسي است -خطوط انقلاب و امام     

هم در چشم مردم و قضاوت آنهـا محکـوم خواهـد    اگر کسي در اين دوران کوتاهي کند،   . صرف کارهاي ديگر شود   

در اين دوران که مردم نهايت احتياج را به خدمات مـسؤولان دارنـد،              . شد، هم پيش خداي متعال مؤاخذ خواهد بود       

هاي اقتصادي و معيشتي مردم باز است؛ راه براي اجراي عدالت  راه براي خدمت و باز کردن گره. نبايد کوتاهي کنند
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.  بـاز اسـت  - که در جامعه ما که اسلامي است و نبايد باشد، ولي متأسـفانه وجـود دارد            -اف طبقاتي   و پرکردن شک  

اين چيزي است که روح مطهر ايـن بزرگـوار از مـا و    . راههاي عاقلانه و منطقي وجود دارد؛ مسؤولان بايد همت کنند      

  .خواهد خواهد؛ همچنان که اين ملت از ما مي همه مسؤولان مي

اين .  مسأله فلسطين است- که بحمداالله در کشور ما به آن خوب پرداخته شد -ز مسائل مهم اين روزها      يکي ا 

المللي فلسطين را تشکيل دادند  روزها به مناسبت سالگرد ارتحال امام بزرگوار، دوستان همت کردند و کنفرانس بين          

هـيچ مـسأله    . تـرين مـسأله دنيـاي اسـلام اسـت         مسأله فلـسطين، مهم   . جا حرفهاي لازم و مفيدي گفته شد       و در آن  

اي در دنياي اسلام از اين بالاتر نيست؛ چون تسلّط غاصبانِ سرزمين فلسطين و قدس بر اين بخش از پيکر                     المللي بين

  . امت اسلامي، منشأ بسياري از ضعفها و دشواريها در دنياي اسلام است

کند،  س جمهور امريکا که خود را به عنوان ميانجي معرفي مي          رئي.  البته امروز امريکا شريک جرمِ اسرائيل است      

او در مقابـل دنيـاي عـرب، سـران عـرب و امـت       ! گويد حمايت از اسرائيل جزو سياست خارجي ماسـت        صريحاً مي 

 نـشان   - کـه غاصـب سـرزمين فلـسطين اسـت            -اسلامي، اين طور آشکار و وقيحانه، جانبداري خود را از اسـرائيل             

  . دهد مي

امروز مبارزه مردم فلسطين روي محور خود قرار گرفته اسـت؛ همـان محـوري کـه اميـد                   ! دران و خواهران   برا

. اسرائيل، يک رژيم جعلي و غيرقانوني و غاصب اسـت         . پيروزي در پيمودن آن است؛ يعني ملت به صحنه آمده است          

اي که براساس اعتراف  ر گونه مذاکرهبنابراين ه. با زور و ظلم و ترفند آمدند يک کشور را از دست مردمش گرفتند      

البته امروز ملت فلسطين واقعيت صـحنه را خـوب درک کـرده و            . به وجود اين رژيم باشد، نامشروع و ناپايدار است        

ملـت  . المقـدس و کـشور فلـسطين بـه آن معتقدنـد            فهميده است که زبان زور، تنها زباني است که اشغالگران بيت          

  . اکره و قراردادي، براي او خسارت به بار خواهد آورد؛ لذا وارد ميدان شده استداند هر گونه مذ فلسطين مي

اي که امروز ملت فلسطين شروع کرده است، مبارزه يک ارتش با يک ارتش ديگر نيست تا ما بگـوييم                      مبارزه

هـا و جـسمها و       ارزه تـن  مب. او چند دستگاه تانک دارد، اين چند دستگاه تانک دارد؛ او بيشتر دارد يا اين بيشتر دارد                

گيرد، بـه قـدر      هر جوانِ فداکاري که در مقابل رژيم اشغالگر قرار مي         . ترسند جانهاي افرادي است که از مرگ نمي      

. دهـد  جواب اين انسان را ديگر تانک و موشک و هواپيما و هليکـوپترِ آپـاچي نمـي                . کند يک لشکر آنها را تهديد مي     

 مرگ نترسيد و خود را براي فداکاري در راه خدا و در راه وظيفـه آمـاده کـرد،                     از - ولو يک نفر     -وقتي يک انسان    

طلـب، امريکاييهـا در    لذا شما ديديد در مقابل اين جوانانِ شهادت. شود انصاف بزرگترين خطر مي  براي دنيادارانِ بي  

طلبـي از روي     اين شـهادت  . اي ندارد  گويم اين موضعگيريها فايده    من مي . بالاترين سطح، صريحاً موضعگيري کردند    

هرجا اسلام بـه معنـاي      . احساسات نيست؛ از روي اعتقاد به اسلام و روز قيامت و ايمان به زندگي بعد از مرگ است                 

استکبار براي تسلّط بر فلـسطين مجبـور اسـت بـا     . حقيقي خود وجود داشته باشد، اين خطر عليه استکبار وجود دارد      

  . م، يعني مبارزه با دنياي اسلام و اين مبارزه به جايي نخواهد رسيدمبارزه با اسلا. اسلام مبارزه کند

تنها راه حلّ مسأله فلسطين اين است کـه مـردم           .  راه حلّ مسأله فلسطين، راه حلهاي تحميلي و دروغين نيست         

ر بيـرون    چه آنهايي که در داخل فلسطين ماندند، چه آنهايي که د           - نه مهاجران غاصب و اشغالگر       -واقعي فلسطين   

اگر اتّکاء به آراءِ يک ملت از نظر مدعيان دمکراسـي           . فلسطين هستند، خود نظام حاکم بر کشورشان را تعيين کنند         

رژيـم غاصـبي کـه امـروز در         . در دنيا حرف راستي است، ملت فلسطين هم يک ملت است و بايـد تـصميم بگيـرد                 

ندارد؛ يـک رژيـم جعلـي، دروغـين و سـاخته دسـت              سرزمين فلسطين بر سرِ کار است، هيچ حقّي بر اين سرزمين            
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اگر کـسي در دنيـاي      . بنابراين از مردم فلسطين نبايد بخواهند اين رژيم را به رسميت بشناسند           . قدرتهاي ظالم است  

که براي خود روسياهي و ننگ به وجود  اسلام اين اشتباه را بکند و اين رژيم ظالم را به رسميت بشناسد، علاوه بر اين    

انـد   کنند توانسته  صهيونيستها خيال مي  . اي هم کرده است؛ چون اين رژيم قابل دوام نيست          فايده د آورد، کار بي   خواه

سرنوشت فلسطين ايـن اسـت کـه        . طور نيست  نخير؛ اين ! بر فلسطين مسلّط شوند و تا ابد فلسطين متعلّق به آنهاست          

وظيفه ملتها و دولتهاي مـسلمان      . اه قيام کرده است   ملت فلسطين در اين ر    . قطعاً يک روز کشور فلسطين خواهد شد      

  .اين است که اين فاصله را هر چه بيشتر کم کنند و کاري کنند که ملت فلسطين به آن روز برسد

دهيم، دشمنان اسلام را سرکوب و  تو را به اسماءِ مقدست و به اسم اعظمت و به اوليايت سوگند مي!  پروردگارا 

ي را سربلند و پيروز کن؛ ملت فلسطين و ديگـر ملتهـاي مظلـوم و مـسلمان را نجـات بـده؛                       منکوب کن؛ امت اسلام   

به محمد و آل محمد، ملت      ! پروردگارا  . دشمنان آنها را از سوي ملتهاي مسلمان و با دست قدرتِ خود مجازات کن             

هـا سـربلند و موفّـق         همه صحنه  عزيز و سرافراز ما را که ايمان و صدق خود را ثابت کرده است، پيروز کن؛ او را در                  

عصر را از ما راضـي       پروردگارا به محمد و آل محمد، قلب مقدسِ ولي        . گردان و روح مطهر امام بزرگوار را شاد فرما        

  .و خشنود کن و دعاي آن بزرگوار را شامل حال ما گردان

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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  1/4/1381ه در استانهاي قزوين و همدان  پيام تسليت به مناسبت وقوع زلزل
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

بار زلزله در بخشي از ميهن اسلامي که منجر به کشته و مجروح شدن جمعي از اهـالي                   انگيز و تأسف    حادثه غم 

ت هاي مالي قابل توجهي به مردم عزيز ايـن منـاطق وارد سـاخ              هاي قزوين و همدان گرديد و خسارت       محترم استان 

  .موجب تأثر و تألم شديد اينجانب گرديد

ديدگان و مصدومان    عصر ارواحنافداه و همه بازماندگان و داغ        اين ضايعه تلخ را به پيشگاه مقدس حضرت ولي        

  .کنم گويم و از خداوند رحمان براي همه اين عزيزان صبر و تسلا و جبران، مسألت مي اين مصيبت تسليت مي

هاي خدماتي و امدادي و درماني ديگر، ميخواهم کـه           امدادگران هلال احمر و سازمان     از همه مسئولان خصوصاً     

ديده اقدام کننـد و از عمـوم مـردم رشـيد ايـران               رساني و نجات و درمان و اسکان مردم آسيب         با سرعت در کمک   

  .خواستارم که مسئولان و ستادهاي ويژه امدادرساني را به شکل شايسته حمايت نمايند

گذشتگان رحمت و غفران و براي مجروحان شفاي عاجـل و کامـل و بـراي همـه بازمانـدگان صـبر و                        براي در 

هـاي   ريزي و سرعت عمل مـسئولان و حمايـت         بردباري و اجر از حضرت احديت مسألت دارم و اميدوارم که برنامه           

  .ا خواستارماز خداوند بزرگ توفيق همگان ر. دريغ مردم ابعاد اين ضايعه را به حداقل کاهش دهد بي

  برکاتهبرکاته  وو    رحمةااللهرحمةاالله  وو    عليکمعليکم     والسلام والسلام
  اياي   سيد علي خامنه سيد علي خامنه

   


پيام تسليت به مناسبت وقوع زلزله در استانهاي قزوين و همدان 1/4/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 حادثه غمانگيز و تأسفبار زلزله در بخشي از ميهن اسلامي که منجر به کشته و مجروح شدن جمعي از اهالي محترم استانهاي قزوين و همدان گرديد و خسارتهاي مالي قابل توجهي به مردم عزيز اين مناطق وارد ساخت موجب تأثر و تألم شديد اينجانب گرديد.


 اين ضايعه تلخ را به پيشگاه مقدس حضرت وليعصر ارواحنافداه و همه بازماندگان و داغديدگان و مصدومان اين مصيبت تسليت ميگويم و از خداوند رحمان براي همه اين عزيزان صبر و تسلا و جبران، مسألت ميکنم.


 از همه مسئولان خصوصاً امدادگران هلال احمر و سازمانهاي خدماتي و امدادي و درماني ديگر، ميخواهم که با سرعت در کمکرساني و نجات و درمان و اسکان مردم آسيبديده اقدام کنند و از عموم مردم رشيد ايران خواستارم که مسئولان و ستادهاي ويژه امدادرساني را به شکل شايسته حمايت نمايند.


 براي درگذشتگان رحمت و غفران و براي مجروحان شفاي عاجل و کامل و براي همه بازماندگان صبر و بردباري و اجر از حضرت احديت مسألت دارم و اميدوارم که برنامهريزي و سرعت عمل مسئولان و حمايتهاي بيدريغ مردم ابعاد اين ضايعه را به حداقل کاهش دهد. از خداوند بزرگ توفيق همگان را خواستارم.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


 سيد علي خامنهاي


فايل Word
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  5/4/1381ه س، معاونان و كاركنان قوه قضايي بيانات در ديدار رئي
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 هاي محترم که به شهداي عزيـز و         به حضّار محترم، مسؤولان خدوم و زحمتکش قوه قضاييه و همچنين خانواده           

اين هم يکي از نقاط برجسته در سرگذشت قـوه قـضاييه            . کنم قدر هفتم تير منتسب هستند، خوشامد عرض مي        عالي

  .ماست که روزهاي تجليلِ سالانه آن با هفتم تير مصادف است و برگرفته و برخاسته از حادثه پرشکوه شهادت است

فيع فرمايد و آن بزرگوار را بـا اوليـايش محـشور            را ر » بهشتي« خداوند درجات شهيد عزيزمان، مرحوم آيةاالله       

کند که مجاهدت بزرگي را، چه در عرصه سياسي و اداري کشور و نظام انقلابي و چه بخـصوص در عرصـه قـضايي                        

  .آغاز کرد، که بحمداالله بعد هم به وسيله آقايان ادامه پيدا کرده است

هدف، فقـط   . ورزانه دشمنان انقلاب قرار گرفتند     نه شهداي هفتم تير در موقعيت بسيار حساسي هدف تهاجم کي         

شهيد بهشتي نبود؛ در واقع مجموعه باارزشي از مديران نظام اسلامي هدف بودند و مقصود اين بود که نظام اسـلامي                     

گيـرد، از سـالهاي اول       شنويد عليه نظام اسلامي صورت مـي       بينيد يا مي   اين تلاشهايي که شما امروز مي     . را فلج کنند  

يکي از مظاهر آن، همين مسأله هفـتم تيـر          . روع شده است که بحمداالله با مقاومت مردم تاکنون ناکام مانده است           ش

  .بود

 از سـطوح عـالي و   -اولاً لازم است بنده از زحماتي که در همه سـطوح قـوه قـضاييه            :  و اما راجع به قوه قضاييه     

شـود و    کـشيده مـي    -ل و دادگاهها و قضات محترم و ديگـران          هيأت رئيسه قوه تا بخشهاي کارگزار و مجري و عام         

حجم کار سنگيني که در اين قـوه در جريـان اسـت، حقّـاً جـاي                 . گيرد، صميمانه تشکر کنم    خدماتي که صورت مي   

سپاسگزاري و تشکر دارد؛ بخصوص تلاشها و اقداماتي که رياست محترم قوه در بياناتشان به آنهـا اشـاره کردنـد و                   

شاءاالله ايـن کارهـا بايـد بـا          کند و به وظايف خطير قوه قضاييه ناظر است، که ان           اين تلاشها به آينده نگاه مي     گفتند  

بحمداالله مقام علمي و ديني     . دانم از رئيس محترم قوه قضاييه تشکر کنم        بخصوص لازم مي  . قوت و قدرت پيش برود    

گونـه   براي کشور ايـن اسـت کـه چنـين شخـصيتهايي، ايـن           و عملي ايشان، مقام رفيعي است و يکي از برکات الهي            

روز توفيقات الهي بر ايشان و ديگـر        شاءاالله روزبه  اميدواريم ان . مسؤوليتهاي خطير و حساسي را بر عهده داشته باشند        

  .عزيزان و همکارانشان بيشتر شود

بارها تکرار شـده اسـت کـه        . د قوه قضاييه در پيشرفت کشور به سمت هدفهاي اسلامي، نقش تعيين کننده دار            

اگر بخواهيم حرکتي که به سمت اهداف الهي و اسلامي و رعايت حقوق مردم ترسيم شده است، تعقيب شود، بـدون      

اين، قوه قضاييه است که با تخلّف و       . ضمانت اجرا ممکن نيست و اين ضمانت اجرا عمدتاً در دست قوه قضاييه است             

. کند  برخورد و از تکرار آن جلوگيري مي       -اش را به نحو ديگر        به يک نحو، خطئي    اش را   عمدي -کجروي و انحراف    

اگر ما  . در واقع قوه قضاييه ضامن صحت عمل مسؤولان نظام و آحاد مردم و تأمين حقوق آنها در نظام اسلامي است                   

گر ما براي مردم و حقـوق آنهـا         ا. تشنه عدالتيم، تضمين تحقّق عدالت، با سلامت و کارآمدي قوه قضاييه ميسر است            

ارزش درجه يک قائليم، تأمين اين حقوق، در گرو اين است که قوه قضاييه بتواند کار خود را بـا قـوت، شـجاعت و                         

بنابراين، عضويت و کار کـردن در ايـن قـوه،           . بديل و عظيم است    نقش قوه قضاييه، اين چنين بي     . بصيرت انجام دهد  

هر تلاشي که در اين قوه يا در جهت همکاري و همراهي و کمک به اين قوه صورت گيـرد،                    . تحقيقتاً يک افتخار اس   

مسأله قوه قضاييه، مسأله کمي نيـست؛ لـذا همـه وظيفـه دارنـد               . يک حسنه و يک کار برجسته و نيک عنداالله است         

اگر خداي نکرده ايـن قـوه       .  برساند بديل خود را به انجام     کمک کنند تا اين قوه تعيين کننده بتواند نقش ممتاز و بي           
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 به حضّار محترم، مسؤولان خدوم و زحمتکش قوّه قضاييّه و همچنين خانوادههاي محترم که به شهداي عزيز و عاليقدر هفتم تير منتسب هستند، خوشامد عرض ميکنم. اين هم يکي از نقاط برجسته در سرگذشت قوّه قضاييّه ماست که روزهاي تجليلِ سالانه آن با هفتم تير مصادف است و برگرفته و برخاسته از حادثه پُرشکوه شهادت است.


 خداوند درجات شهيد عزيزمان، مرحوم آيةالله «بهشتي» را رفيع فرمايد و آن بزرگوار را با اوليايش محشور کند که مجاهدت بزرگي را، چه در عرصه سياسي و اداري کشور و نظام انقلابي و چه بخصوص در عرصه قضايي آغاز کرد، که بحمدالله بعد هم به وسيله آقايان ادامه پيدا کرده است.


 شهداي هفتم تير در موقعيّت بسيار حسّاسي هدف تهاجم کينهورزانه دشمنان انقلاب قرار گرفتند. هدف، فقط شهيد بهشتي نبود؛ در واقع مجموعه باارزشي از مديران نظام اسلامي هدف بودند و مقصود اين بود که نظام اسلامي را فلج کنند. اين تلاشهايي که شما امروز ميبينيد يا ميشنويد عليه نظام اسلامي صورت ميگيرد، از سالهاي اوّل شروع شده است که بحمدالله با مقاومت مردم تاکنون ناکام مانده است. يکي از مظاهر آن، همين مسأله هفتم تير بود.


 و اما راجع به قوّه قضاييّه: اوّلاً لازم است بنده از زحماتي که در همه سطوح قوّه قضاييّه - از سطوح عالي و هيأت رئيسه قوّه تا بخشهاي کارگزار و مجري و عامل و دادگاهها و قضات محترم و ديگران - کشيده ميشود و خدماتي که صورت ميگيرد، صميمانه تشکر کنم. حجم کار سنگيني که در اين قوّه در جريان است، حقّاً جاي سپاسگزاري و تشکر دارد؛ بخصوص تلاشها و اقداماتي که رياست محترم قوّه در بياناتشان به آنها اشاره کردند و گفتند اين تلاشها به آينده نگاه ميکند و به وظايف خطير قوّه قضاييّه ناظر است، که انشاءالله اين کارها بايد با قوّت و قدرت پيش برود. بخصوص لازم ميدانم از رئيس محترم قوّه قضاييّه تشکر کنم. بحمدالله مقام علمي و ديني و عملي ايشان، مقام رفيعي است و يکي از برکات الهي براي کشور اين است که چنين شخصيتهايي، اينگونه مسؤوليتهاي خطير و حسّاسي را بر عهده داشته باشند. اميدواريم انشاءالله روزبهروز توفيقات الهي بر ايشان و ديگر عزيزان و همکارانشان بيشتر شود.


 قوّه قضاييّه در پيشرفت کشور به سمت هدفهاي اسلامي، نقش تعيين کننده دارد. بارها تکرار شده است که اگر بخواهيم حرکتي که به سمت اهداف الهي و اسلامي و رعايت حقوق مردم ترسيم شده است، تعقيب شود، بدون ضمانت اجرا ممکن نيست و اين ضمانت اجرا عمدتاً در دست قوّه قضاييّه است. اين، قوّه قضاييّه است که با تخلّف و کجروي و انحراف - عمدياش را به يک نحو، خطئياش را به نحو ديگر - برخورد و از تکرار آن جلوگيري ميکند. در واقع قوّه قضاييّه ضامن صحّت عمل مسؤولان نظام و آحاد مردم و تأمين حقوق آنها در نظام اسلامي است. اگر ما تشنه عدالتيم، تضمين تحقّق عدالت، با سلامت و کارآمدي قوّه قضاييّه ميسّر است. اگر ما براي مردم و حقوق آنها ارزش درجه يک قائليم، تأمين اين حقوق، در گرو اين است که قوّه قضاييّه بتواند کار خود را با قوّت، شجاعت و بصيرت انجام دهد. نقش قوّه قضاييّه، اين چنين بيبديل و عظيم است. بنابراين، عضويّت و کار کردن در اين قوّه، حقيقتاً يک افتخار است. هر تلاشي که در اين قوّه يا در جهت همکاري و همراهي و کمک به اين قوّه صورت گيرد، يک حسنه و يک کار برجسته و نيک عندالله است. مسأله قوّه قضاييّه، مسأله کمي نيست؛ لذا همه وظيفه دارند کمک کنند تا اين قوّه تعيين کننده بتواند نقش ممتاز و بيبديل خود را به انجام برساند. اگر خداي نکرده اين قوّه فلج باشد، هر چه دستگاههاي ديگر خوب کار کنند، نخواهند توانست خلأهاي ناشي از تجاوزها و سوء استفادهها و قصورها و تقصيرها را پُر کنند؛ يعني تماميّت نظام جز به تماميّت و کمالِ قوّه قضاييّه تحقّق پيدا نخواهد کرد. بنابراين شما ميبينيد شأن قاضي و قوّه قضاييّه در اسلام چقدر بالاست. تعبيراتي که در باب قضاء و قاضي وارد شده است خيلي عجيب و عظيم است؛ مثل «قد جلست مجلساً لا يجلسه الّا نبي أو وصي نبي او شقي»
. به قاضي ميفرمايد: اينجايي که تو نشستهاي، يا يک پيغمبر مينشيند، يا منصوب پيغمبر و وصي او مينشيند، يا يک انسان شقي مينشيند! امر، داير بين اين دو تاست. اين جايگاه، آنقدر جايگاه والايي است که جز پيغمبر يا منصوب از قِبل پيغمبر و وصي او نميتواند اينجا بنشيند. سلسله مراتب قضا، اينگونه تعيين ميشود. اگر اينطور نشد، آنگاه مسأله شقاوت است. بنابراين اهميت اين جايگاه است که اين چيزها را براي آن لازم دانستهاند. در اين زمينه، وظايفي بر دوش قوّه قضاييّه است و وظايفي هم بر دوش کساني است که بيرون از قوّه قضاييّهاند؛ آنها هم در قبال قوّه قضاييّه وظايفي دارند. بنده امروز ميخواهم در کلماتي کوتاه، مطلبي را به قوّه قضاييّه و مطلبي را هم به منتقدان قوّه قضاييّه عرض کنم.


 اما مطلب مربوط به منتقدان اين است که انتقاد در جامعه چيز خوبي است؛ زيرا انتقاد موجب ميشود انتقاد شونده بتواند نقاط قوّت و ضعف خود را بفهمد و همچنين ناظران صحنه بتوانند بفهمند. اين به پيشرفت کار کمک ميکند. ليکن انتقاد، غير از عيبجويي، آن هم عيبجويي خصمانه است. نبايد قوّه قضاييّه را تضعيف کرد. قاضي براي اينکه بتواند در جايگاه پيغمبر، درست و با استقرار بنشيند و عمل کند، احتياج دارد که مورد حمايت نظام باشد؛ بايد احساس کند که حمايت و تقويت ميشود و در چشم مردم داراي منزلت است. قاضي، منزلت در نظر عموم و حمايت از سوي مسؤولان را لازم دارد. اگر باب انتقادهاي غير منطقي و خصمانه و عيبجويانه و احياناً با انگيزههاي سياسي به سمت قوّه قضاييّه باز شد به اين هر دو نياز ضربه خواهد خورد: قاضي و دستگاه قضاء از چشم مردم ميافتد و حمايت مسؤولان را هم از دست ميدهد. آنوقت ما چطور در اين فضا توقّع داشته باشيم که قاضي بيايد با شجاعت بايستد و يک ظالم و متخلّف از قانون را - که هم زور و هم زر دارد - به پاي ميز محاکمه بکشاند و هيچگونه تحت تأثير او قرار نگيرد؟ اين کار، آسان نيست. اگر ما بخواهيم قاضي اين شجاعت و صلابت و اقتدار را داشته باشد که چنين بارهاي سنگيني را که از او توقّع داريم، بردارد، بايد او و دستگاهي را که حامي اوست، اوّلاً مورد حمايت قرار دهيم؛ ثانياً منزلتش را در چشم مردم حفظ کنيم. 


 شما ميبينيد در تبليغات دنيا معمول اين است - البته نه اينکه خلافش نباشد؛ کم است - که از دستگاه قضايي خود تجليل و تعريف ميکنند؛ حتّي در تبليغات گوناگون و در فيلمها. به قاضي مَنشي ميدهند که آدم وقتي از بطون دستگاههاي قضايي آنها اطّلاع پيدا ميکند، ميبيند با اين تصويري که ارائه ميدهند، چقدر فاصله دارد؛ اما سعي ميکنند قاضي را داراي جايگاه تأثيرناپذير، نفوذ ناپذير، عاقل، عادل و بصير معرفي کنند. خيلي اوقات هم اينگونه نيست؛ اما تبليغات اين گونه است. اين براي آن است که کسي که به دستگاه قضايي مراجعه ميکند، با اطمينان خاطر مراجعه کند؛ کسي که دستگاه قضايي يقه او را ميگيرد، حساب ببرد و در کل، هيبت دستگاه قضايي، و پشت سر آن، عمل دستگاه قضايي بتواند نقش خود را ايفا کند. ما که نبايد برخلاف اين روشِ عاقلانه عمل کنيم؛ دائماً دستگاه قضايي را تضعيف کنيم و مورد انتقادهاي نابجا و ناوارد قرار دهيم. عرض کرديم: انتقاد يعني سره و ناسره و قوّت و ضعف را در کنار هم ديدن. معناي انتقاد اين نيست که انسان نقاط قوّت را نبيند و نقاط ضعف را هم حتّي گاهي با انگيزههاي گوناگون ملاحظه کند. غرض؛ نبايد قوّه قضاييّه را تضعيف کرد؛ اين به ضرر همه است. هيچ کس از تضعيف قوّه قضاييّه در کشور سود نميبرد. بله؛ دشمنان نظام سود ميبرند؛ آنهايي که ميخواهند هيچ کارِ نظام سامان پيدا نکند و نظام اسلامي به صورت مطلوب شکل نگيرد. بنابراين عرض ما به منتقدانِ از قوّه قضاييّه اين است که در اين زمينه با انصاف، هوشمندي، بدون انگيزههاي سياسي و بدون غرضورزي عمل شود. در غير اين صورت لطمه آن به همه وارد خواهد آمد. البته در کنار اين، بايد به قوّه قضاييّه کمک شود تا بتواند امکاناتي را در اختيار گيرد و کارهاي لازم را انجام دهد.


 عرض ما به قوّه قضاييّه اين است که اگر ما ميگوييم قوّه قضاييّه تضعيف نشود، اين تضعيف هميشه از بيرون قوّه نيست؛ گاهي تضعيف از درون قوّه است. کسي که داخل قوّه قضاييّه است، مسؤوليتي دارد. اگر با روش و رفتار و گفتار خود کاري کند که قوّه قضاييّه تضعيف شود، اين هم يکي از انواع تضعيف است. قوّه قضاييّه با مسؤوليت عظيمي که دارد، در همه سطوح - از بالا تا پايين - خيلي بايد با دقّت و مراقبت حرکت کند. چيزي که اسلام ميخواهد اين است که قاضي، باتقوا و عالم و اهل اجتهاد باشد. البته اينجا اجتهاد، يک اجتهاد مصطلح فقهي است که حدّي از تخصّص علمي و فقهي را ميطلبد. ممکن است در اين حد، امروز براي کلّ دستگاه قضايي ميسّر نباشد - که نيست - و قضات منصوب هستند؛ ليکن در کنار اين، ميتوان معناي ديگري هم براي اجتهاد فرض کرد؛ يعني ابتکار در شناخت صحنه قضاء و نوع برخورد با جرم در چارچوب قانون. ممکن است يک قانون همه جا نسبت به همه مجرمان اقتضاي مشابهي نداشته باشد؛ اينجا هوشمندي قاضي لازم است. قاضي همچنين بايد از طهارت و اخلاص و شجاعت کافي برخوردار و فهيم و بصير باشد. در قضاء، تا آنجايي که ممکن شود، ما به اين خصوصيّات احتياج داريم. 


 ما نبايد سطح توقّع خود را از عرصه دادگاه پايين آوريم؛ عرصه دادگاه بايد رفيع باشد. بنده بارها به مسؤولان عزيز و محترم قوّه قضاييّه در بخشهاي مختلف گفتهام که حُکم بايد آنچنان مستحکم و مستدل باشد که در همه سطوح قابل دفاع باشد. البته اين به معناي آن نيست که در ديوان عالي کشور نقض نخواهد شد؛ چرا، ممکن است در عين حال فتوري داشته باشد؛ اما بناي قاضي در انشاءِ حُکم و رعايت قانون و استدلال در حکم - که ذهن او را به اين حکم رسانده است - بايد به قدري متين باشد که هر کس حُکم را ديد، در دل تصديق کند که درست است؛ هر چه عقل و سواد انسان بيشتر باشد، بيشتر تصديق کند. در حُکم به هيچ وجه نبايد وهم و ضعف و فتور وجود داشته باشد. البته اين کار اقتضائاتي دارد: استفاده از کارشناسان، استفاده از دستگاههاي جرمشناسي، استفاده از انسانهاي فکور و عاقل، دقّت و صبر و بينظري و بيطرفي، و در داخل دادگاه و هنگام طرح دعوا، نداشتن هيچ پيشداوري. اينها خيلي مهمّ است. اگر ما اين چيزها را در دستگاه قضايي رعايت کنيم، بخش مهمّي از آنچه که وظيفه مسؤولان و کارکنان قضايي است، در کنار اين وظيفه بزرگ و حفظ حرمت قوّه قضاييّه، صورت خواهد گرفت.


 يک نکته بسيار مهمّ ديگر اين است که از نفوذ پول و پولدار در داخل قوّه قضاييّه بايد بهشدّت برحذر باشيد و پرهيز کنيد. يکي از خطرات بسيار بزرگ اين است. در دنيا ثابت شده است که زورِ پول از خيلي چيزهاي ديگر بيشتر است. امروز خيلي از هدفهاي صهيونيستي در دنيا با قدرت پول اعمال ميشود. يکي از بزرگترين خطرات حکومتهايي که معتقد به مبنايي هستند، اين است که صاحبان پول بتوانند در ارکان حکومت اعمال نفوذ کنند. اينها همه چيز را خراب ميکنند. هر بخشي از نظام اگر تحت تأثير زرمندان و ثروتمندان قرار گرفت، ضايع خواهد شد. در اين زمينه، از همه بدتر قوّه قضاييّه است. بايد خيلي مراقب باشيد خداي نکرده چنين چيزي براي اين قوّه پيش نيايد و پول و پولدار و ثروتمند، با روشهايي که دارند، نتوانند اعمال نفوذ کنند. اين هم يکي از وسايل استحکام است. نفوذهاي سياسي هم همينطور است. دستگاههاي سياسي، انگيزههاي سياسي و جريانات سياسي نبايد بگذارند نفوذ ايجاد شود. دستگاه قضايي اگر به دانش و بصيرت و پاکي و طهارت در عمدهترين ارکان خود متّکي باشد، همان مقصودي را که دستگاه قضايي به دنبال آن است، به ميزان زيادي تأمين خواهد کرد. به اين نکته بايد توجّه داشت.


 البته دستگاه قضايي محتاج تعامل با دستگاههاي ديگر - با قوّه مجريّه و قوّه مقننّه - است. همچنان که ما قوّه مجريّه و قوّه مقننّه را به همکاري با دستگاه قضايي و کمک به رفع نيازهاي آن توصيه ميکنيم، قوّه قضاييّه را هم به همکاري و همراهي با آن دو قوّه توصيه ميکنيم. اين غير از اين است که کسي تحت تأثير ديگري قرار گيرد؛ بلکه بايد سياستها و همبستگي کلّي نظام را در ارکان و بخشهاي کلان خود همواره مورد توجّه قرار دهند.


 بايد بسيار پرهيز کرد از اينکه خداي نکرده جرائم کوچک در چشم افراد يا مؤثّرينِ قوّه قضاييّه بزرگ جلوه کند و جرمهاي بزرگ، کوچک به نظر آيد. يکي از چيزهايي که ملتهاي گذشته و امّتهاي سلف را مورد انتقام الهي قرار داده است - طبق روايت از معصوم عليهالسّلام - همين است که گاهي جرمهاي بزرگ را نديده گرفتند و جرائم کوچک به نظرشان بزرگ آمد. البته جرم، جرم است؛ فرقي نميکند و بايد طبق قانون، هر جرمي - چه کوچک و چه بزرگ - تعقيب شود؛ ليکن خيلي مهمّ است که اهتمام دستگاهها به چه چيزهايي باشد. يک سال پيش بود که ما مبارزه با مفاسد اقتصادي را عرض کرديم و دستگاهها را ترغيب نموديم که در اين مبارزه جدّي باشند. اهتمام به اين کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادي، جريان آلودهاي است که اگر جلوگيري و با آن مبارزه نشود، کلّ فضا را آلوده خواهد کرد. بحثِ يک جرم منفرد و تک افتاده نيست؛ برخورد با مفاسد اقتصادي براي نظام اهميت حياتي دارد. البته در آن نامهاي که به رؤساي محترم سه قوّه نوشتم، عرض کردم مراقب باشيد تخلّفات مديريّتي را که غالباً به اشتباه بر ميگردد، با جرائمي که کسي از روي عمد مرتکب ميشود، مخلوط نکنيد. مراقب باشيد اوّل، کار انجام گيرد و بعد مردم از کاري که انجام گرفت، مطّلع شوند. جنجال تبليغاتي نسبت به کاري که هنوز انجام نگرفته است، نه فقط مفيد فايده نيست، بلکه ضررهايي هم ايجاد ميکند. کار را بکنيم، بعد اطّلاع دهيم اين کار شد - مثلاً اين پرونده رسيدگي و مختومه شد، يا اين طور احقاق حق گرديد - نه اينکه قبل از آن که کاري صورت گيرد، جنجال کنيم که ميخواهيم اين کار را بکنيم؛ بعد هم نتوانيم، يا اشکالي پيش آيد، يا معلوم شود فلان گوشهاش را اشتباه کرده بوديم. بنده معتقد به خبررساني و اطّلاعرسانيام؛ مکرّر هم به رئيس محترم قوّه و دوستان ديگر در اين زمينه عرض کردهام. بايد افکار عمومي را مطّلع کرد و اطّلاع رساني صحيح و درست انجام داد؛ ليکن اطّلاعرساني بهنگام، بجا و به شکل متين و صحيح. 


 امروز شما ببينيد دنيا از چه ابزاري استفاده ميکند؛ ابزارهاي تبليغاتي پيشرفته عليه نظام و اهداف اسلامي و عليه اصل اسلام. يک روز ميگفتند با اسلامِ سياسي مخالفيم؛ اما امروز اصل اسلام هم اگر در گوشهاي پيدا شود، براي آنها قابل تحمّل نيست! دشمن، اين گونه از ابزارهاي مختلف استفاده ميکند. ما بايد در اين زمينهها خيلي هوشيارانه حرکت کنيم. در دنيايي که بر پايه ظلم ميچرخد، اگر ما بتوانيم عَلمِ عدالت را در اينجا برافراشته نگهداريم، شما بدانيد دلهاي ملتها - حتّي ملتهاي غير مسلمان - مجذوب خواهد شد؛ چون همه تشنه عدالتند. امروز دنيا تشنه عدالت است. 


 شما حرفهاي ديروز رئيس جمهور امريکا را ملاحظه کنيد! يک ملت را که از تمام حقوق انساني خود بر طبق همه عرفهاي بينالمللي محروم شده، تروريست ميخواند؛ اما دستگاه و رژيمي را که براي سرکوب و ادامه محروميت اين ملت، از تمام وسايل استفاده کرده است، مظلوم معرفي ميکند! ظلم از اين بالاتر؟! بيانصافي از اين بيشتر؟! جلوِ چشم مردم دنيا ميايستند و خجالت هم نميکشند؛ صريح اين طور حق را ناحق و ناحق را حق جلوه ميدهند. در بيانات اين شخص، ملت فلسطين ميشود تروريست؛ اما رژيمي که اين ملت را از تمام حقوق انساني خود - حقوق شناختهشده در ميان همه عرفهاي عالم - محروم کرده، ميشود مظلوم و مورد تهاجم تروريسم! شما خيال ميکنيد مردم دنيا اينها را نميفهمند؟ ممکن است چند صباحي با تبليغات رنگين، بتوان افکار عمومي را تحت تأثير قرار داد؛ ليکن ديديد در اروپا و خيلي از مناطق ديگر دنيا و در قارّه امريکا و حتّي در خود کشور امريکا در اين چند ماه کساني به اين روش و منش اعتراض کردند. معناي آن اين است که بالأخره افکار عمومي از اين زورگوييها و بيانصافيها و بيعدالتيها به جان ميآيد. افکار عمومي را ميشود براي مدت کوتاهي از خود بيخود کرد؛ اما نميشود بهکلّي و براي بلند مدّت منحرف نمود. بنابراين ترفند اينها از پرده بيرون خواهد افتاد؛ کمااينکه الان هم در دنيا بيرون افتاده است. 


 هر کس پرچم عدالت اسلامي را بلند کند و هر کشور و نظامي که پاي آن بايستد، مورد توجّه مردم است. اميدواريم خداي متعال کمک کند تا ملت عزيز و شجاع و دلاور و برومند و فداکار ايران همچنان که امروز توانسته است اين پرچم را برافراشته نگهدارد، روزبهروز توفيقاتش افزايش پيدا کند و توجّهات وليعصر ارواحنافداه شامل حال ملت ايران و مسؤولان و همه ما باشد و انشاءالله برکات و رحمت و فيوضات الهي به روح مطهّر امام بزرگوار و ارواح طيّبه شهدا، بخصوص شهداي هفتم تير، نازل شود.

والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته
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هـا و   فلج باشد، هر چه دستگاههاي ديگر خوب کار کنند، نخواهند توانست خلأهاي ناشي از تجاوزها و سوء اسـتفاده                  

. قصورها و تقصيرها را پر کنند؛ يعني تماميت نظام جز به تماميت و کمـالِ قـوه قـضاييه تحقّـق پيـدا نخواهـد کـرد                          

تعبيراتي که در باب قضاء و قاضي وارد شده         . بينيد شأن قاضي و قوه قضاييه در اسلام چقدر بالاست          بنابراين شما مي  

 بـه قاضـي     .١»قد جلست مجلـساً لا يجلـسه الّـا نبـي أو وصـي نبـي او شـقي                  «است خيلي عجيب و عظيم است؛ مثل        

نشيند، يـا يـک انـسان     نشيند، يا منصوب پيغمبر و وصي او مي        اي، يا يک پيغمبر مي     جايي که تو نشسته    اين: فرمايد مي

قدر جايگاه والايي است که جز پيغمبر يا منصوب از قِبل            اين جايگاه، آن  . امر، داير بين اين دو تاست     ! نشيند شقي مي 

گاه مسأله   نشد، آن طور   اگر اين . شود گونه تعيين مي   سلسله مراتب قضا، اين   . جا بنشيند  تواند اين  پيغمبر و وصي او نمي    

در اين زمينه، وظـايفي بـر       . اند بنابراين اهميت اين جايگاه است که اين چيزها را براي آن لازم دانسته            . شقاوت است 

اند؛ آنها هم در قبال قوه قـضاييه         دوش قوه قضاييه است و وظايفي هم بر دوش کساني است که بيرون از قوه قضاييه               

خواهم در کلماتي کوتاه، مطلبي را به قوه قضاييه و مطلبي را هم به منتقدان قوه قضاييه                  ز مي بنده امرو . وظايفي دارند 

  .عرض کنم

شـود انتقـاد      اما مطلب مربوط به منتقدان اين است که انتقاد در جامعه چيز خوبي است؛ زيرا انتقاد موجب مـي                  

اين به پيـشرفت کـار کمـک    .  صحنه بتوانند بفهمند   شونده بتواند نقاط قوت و ضعف خود را بفهمد و همچنين ناظران           

قاضـي بـراي   . نبايد قوه قضاييه را تضعيف کرد. ليکن انتقاد، غير از عيبجويي، آن هم عيبجويي خصمانه است         . کند مي

که بتواند در جايگاه پيغمبر، درست و با استقرار بنشيند و عمل کند، احتياج دارد که مورد حمايـت نظـام باشـد؛                        اين

قاضي، منزلت در نظـر عمـوم و        . شود و در چشم مردم داراي منزلت است        ايد احساس کند که حمايت و تقويت مي       ب

هـاي   اگر باب انتقادهاي غير منطقي و خصمانه و عيبجويانه و احياناً بـا انگيـزه        . حمايت از سوي مسؤولان را لازم دارد      

قاضـي و دسـتگاه قـضاء از چـشم مـردم            : به خواهد خورد  سياسي به سمت قوه قضاييه باز شد به اين هر دو نياز ضر            

وقت ما چطور در اين فضا توقّع داشته باشيم که قاضـي بيايـد               آن. دهد افتد و حمايت مسؤولان را هم از دست مي         مي

 به پـاي ميـز محاکمـه بکـشاند و           - که هم زور و هم زر دارد         -با شجاعت بايستد و يک ظالم و متخلّف از قانون را            

اگر ما بخواهيم قاضي اين شجاعت و صلابت و اقتـدار را            . نه تحت تأثير او قرار نگيرد؟ اين کار، آسان نيست         گو هيچ

داشته باشد که چنين بارهاي سنگيني را که از او توقّع داريم، بردارد، بايد او و دسـتگاهي را کـه حـامي اوسـت، اولاً      

  .  حفظ کنيممورد حمايت قرار دهيم؛ ثانياً منزلتش را در چشم مردم

 کـه از دسـتگاه   -که خلافـش نباشـد؛ کـم اسـت       البته نه اين-بينيد در تبليغات دنيا معمول اين است    شما مي 

دهند که آدم وقتـي      به قاضي منشي مي   . کنند؛ حتّي در تبليغات گوناگون و در فيلمها        قضايي خود تجليل و تعريف مي     

دهند، چقدر فاصله دارد؛ امـا   بيند با اين تصويري که ارائه مي کند، مي  از بطون دستگاههاي قضايي آنها اطّلاع پيدا مي       

خيلـي اوقـات هـم    . کنند قاضي را داراي جايگاه تأثيرناپذير، نفوذ ناپذير، عاقل، عادل و بصير معرفـي کننـد                سعي مي 

کنـد، بـا     جعه مـي  اين براي آن است که کسي که به دستگاه قضايي مرا          . گونه نيست؛ اما تبليغات اين گونه است       اين

گيرد، حساب ببرد و در کل، هيبت دستگاه قضايي،          اطمينان خاطر مراجعه کند؛ کسي که دستگاه قضايي يقه او را مي           

ما که نبايد برخلاف اين روشِ عاقلانه عمل کنـيم؛          . و پشت سر آن، عمل دستگاه قضايي بتواند نقش خود را ايفا کند            

انتقـاد يعنـي سـره و       : عرض کرديم .  مورد انتقادهاي نابجا و ناوارد قرار دهيم       دائماً دستگاه قضايي را تضعيف کنيم و      

معناي انتقاد اين نيست که انسان نقاط قوت را نبيند و نقاط ضعف را هم               . ناسره و قوت و ضعف را در کنار هم ديدن         
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هيچ . د؛ اين به ضرر همه استغرض؛ نبايد قوه قضاييه را تضعيف کر   . هاي گوناگون ملاحظه کند    حتّي گاهي با انگيزه   

خواهند هـيچ کـارِ      برند؛ آنهايي که مي    بله؛ دشمنان نظام سود مي    . برد کس از تضعيف قوه قضاييه در کشور سود نمي        

بنابراين عرض ما به منتقدانِ از قوه قضاييه اين         . نظام سامان پيدا نکند و نظام اسلامي به صورت مطلوب شکل نگيرد           

در غيـر ايـن     . ورزي عمـل شـود     هاي سياسي و بدون غرض     ينه با انصاف، هوشمندي، بدون انگيزه     است که در اين زم    

البته در کنار اين، بايد به قوه قضاييه کمک شود تا بتوانـد امکانـاتي را در                 . صورت لطمه آن به همه وارد خواهد آمد       

  .اختيار گيرد و کارهاي لازم را انجام دهد

گوييم قوه قضاييه تضعيف نشود، اين تضعيف هميشه از بيـرون            ن است که اگر ما مي      عرض ما به قوه قضاييه اي     

اگر با روش و رفتار و . کسي که داخل قوه قضاييه است، مسؤوليتي دارد. قوه نيست؛ گاهي تضعيف از درون قوه است

قـوه قـضاييه بـا مـسؤوليت        . گفتار خود کاري کند که قوه قضاييه تضعيف شود، اين هم يکي از انواع تضعيف اسـت                

چيـزي کـه اسـلام      .  خيلي بايد با دقّت و مراقبـت حرکـت کنـد           - از بالا تا پايين      -عظيمي که دارد، در همه سطوح       

جا اجتهاد، يک اجتهاد مصطلح فقهـي اسـت          البته اين . خواهد اين است که قاضي، باتقوا و عالم و اهل اجتهاد باشد            مي

ممکن است در اين حد، امروز براي کلّ دستگاه قضايي ميسر نباشـد             . طلبد هي را مي  که حدي از تخصّص علمي و فق      

توان معناي ديگري هم براي اجتهاد فرض کرد؛ يعنـي            و قضات منصوب هستند؛ ليکن در کنار اين، مي         - که نيست    -

مه جـا نـسبت بـه       ممکن است يک قانون ه    . ابتکار در شناخت صحنه قضاء و نوع برخورد با جرم در چارچوب قانون            

قاضـي همچنـين بايـد از طهـارت و          . جا هوشمندي قاضي لازم اسـت      همه مجرمان اقتضاي مشابهي نداشته باشد؛ اين      

جايي که ممکن شود، ما به ايـن خـصوصيات         در قضاء، تا آن   . اخلاص و شجاعت کافي برخوردار و فهيم و بصير باشد         

  . احتياج داريم

بنده بارها به مـسؤولان  . رصه دادگاه پايين آوريم؛ عرصه دادگاه بايد رفيع باشد ما نبايد سطح توقّع خود را از ع     

چنان مستحکم و مستدل باشد کـه در همـه           ام که حکم بايد آن     عزيز و محترم قوه قضاييه در بخشهاي مختلف گفته        

شد؛ چرا، ممکـن اسـت      البته اين به معناي آن نيست که در ديوان عالي کشور نقض نخواهد              . سطوح قابل دفاع باشد   

 که ذهن او را به -در عين حال فتوري داشته باشد؛ اما بناي قاضي در انشاءِ حکم و رعايت قانون و استدلال در حکم                

 بايد به قدري متين باشد که هر کس حکم را ديد، در دل تصديق کند که درسـت اسـت؛                 -اين حکم رسانده است     

در حکم به هيچ وجه نبايد وهـم و ضـعف و فتـور وجـود                . يشتر تصديق کند  هر چه عقل و سواد انسان بيشتر باشد، ب        

شناسـي، اسـتفاده از      استفاده از کارشناسان، استفاده از دستگاههاي جـرم       : البته اين کار اقتضائاتي دارد    . داشته باشد 

ا، نداشـتن هـيچ     طرفي، و در داخل دادگـاه و هنگـام طـرح دعـو             نظري و بي   انسانهاي فکور و عاقل، دقّت و صبر و بي        

اگر ما اين چيزها را در دستگاه قضايي رعايت کنـيم، بخـش مهمـي از آنچـه کـه                    . اينها خيلي مهم است   . پيشداوري

  .وظيفه مسؤولان و کارکنان قضايي است، در کنار اين وظيفه بزرگ و حفظ حرمت قوه قضاييه، صورت خواهد گرفت

شدت برحذر باشيد و  ذ پول و پولدار در داخل قوه قضاييه بايد به        يک نکته بسيار مهم ديگر اين است که از نفو         

در دنيا ثابت شده است که زورِ پـول از خيلـي چيزهـاي ديگـر                . يکي از خطرات بسيار بزرگ اين است      . پرهيز کنيد 

ات يکـي از بزرگتـرين خطـر   . شـود  امروز خيلي از هدفهاي صهيونيستي در دنيا با قدرت پول اعمال مـي        . بيشتر است 

اينهـا  . حکومتهايي که معتقد به مبنايي هستند، اين است که صاحبان پول بتوانند در ارکان حکومت اعمال نفوذ کنند                 

. هر بخشي از نظام اگر تحت تأثير زرمندان و ثروتمندان قرار گرفت، ضايع خواهـد شـد              . کنند همه چيز را خراب مي    

 خيلي مراقب باشيد خداي نکرده چنين چيزي براي اين قـوه پـيش              بايد. در اين زمينه، از همه بدتر قوه قضاييه است        
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ايـن هـم يکـي از وسـايل اسـتحکام           . نيايد و پول و پولدار و ثروتمند، با روشهايي که دارند، نتوانند اعمال نفوذ کنند              

گذارند هاي سياسي و جريانات سياسي نبايد ب       دستگاههاي سياسي، انگيزه  . طور است  نفوذهاي سياسي هم همين   . است

ترين ارکـان خـود متّکـي باشـد،          دستگاه قضايي اگر به دانش و بصيرت و پاکي و طهارت در عمده            . نفوذ ايجاد شود  

به اين نکته بايـد توجـه       . همان مقصودي را که دستگاه قضايي به دنبال آن است، به ميزان زيادي تأمين خواهد کرد               

  .داشت

همچنان که ما قـوه     .  است - با قوه مجريه و قوه مقننّه        -هاي ديگر    البته دستگاه قضايي محتاج تعامل با دستگاه      

کنيم، قوه قضاييه را هم به       مجريه و قوه مقننّه را به همکاري با دستگاه قضايي و کمک به رفع نيازهاي آن توصيه مي                 

 ديگري قرار گيرد؛ بلکـه      اين غير از اين است که کسي تحت تأثير        . کنيم همکاري و همراهي با آن دو قوه توصيه مي        

  .بايد سياستها و همبستگي کلّي نظام را در ارکان و بخشهاي کلان خود همواره مورد توجه قرار دهند

که خداي نکرده جرائم کوچک در چشم افراد يا مؤثّرينِ قوه قضاييه بزرگ جلـوه                 بايد بسيار پرهيز کرد از اين     

 از چيزهايي که ملتهاي گذشته و امتهاي سلف را مورد انتقـام الهـي               يکي. کند و جرمهاي بزرگ، کوچک به نظر آيد       

 همين است که گـاهي جرمهـاي بـزرگ را نديـده گرفتنـد و                -السلام    طبق روايت از معصوم عليه     -قرار داده است    

 چـه   -کند و بايـد طبـق قـانون، هـر جرمـي              البته جرم، جرم است؛ فرقي نمي     . جرائم کوچک به نظرشان بزرگ آمد     

يک سال پيش .  تعقيب شود؛ ليکن خيلي مهم است که اهتمام دستگاهها به چه چيزهايي باشد     -چک و چه بزرگ     کو

. بود که ما مبارزه با مفاسد اقتصادي را عرض کرديم و دستگاهها را ترغيب نموديم که در اين مبارزه جـدي باشـند                      

اي است که اگـر جلـوگيري و بـا آن مبـارزه              لودهاهتمام به اين کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادي، جريان آ            

بحثِ يک جرم منفرد و تک افتاده نيست؛ برخورد با مفاسد اقتصادي براي نظام              . نشود، کلّ فضا را آلوده خواهد کرد      

اي که به رؤساي محترم سه قوه نوشتم، عـرض کـردم مراقـب باشـيد تخلّفـات         البته در آن نامه   . اهميت حياتي دارد  

مراقـب  . شود، مخلوط نکنيـد  گردد، با جرائمي که کسي از روي عمد مرتکب مي ا که غالباً به اشتباه بر مي      مديريتي ر 

جنجال تبليغاتي نسبت به کـاري کـه        . باشيد اول، کار انجام گيرد و بعد مردم از کاري که انجام گرفت، مطّلع شوند              

کار را بکنيم، بعد اطّلاع دهـيم       . کند يي هم ايجاد مي   هنوز انجام نگرفته است، نه فقط مفيد فايده نيست، بلکه ضررها          

کـه قبـل از آن کـه          نه ايـن   - مثلاً اين پرونده رسيدگي و مختومه شد، يا اين طور احقاق حق گرديد               -اين کار شد    

 خواهيم اين کار را بکنيم؛ بعد هم نتوانيم، يا اشکالي پيش آيد، يا معلوم شود      کاري صورت گيرد، جنجال کنيم که مي      

ام؛ مکرر هم بـه رئـيس محتـرم قـوه و             رساني بنده معتقد به خبررساني و اطّلاع     . اش را اشتباه کرده بوديم     فلان گوشه 

بايد افکار عمومي را مطّلع کرد و اطّلاع رساني صـحيح و درسـت انجـام                . ام دوستان ديگر در اين زمينه عرض کرده      

  . ن و صحيحرساني بهنگام، بجا و به شکل متي داد؛ ليکن اطّلاع

کند؛ ابزارهاي تبليغاتي پيشرفته عليه نظـام و اهـداف اسـلامي و               امروز شما ببينيد دنيا از چه ابزاري استفاده مي        

اي پيـدا شـود،      گفتند با اسلامِ سياسي مخالفيم؛ اما امروز اصل اسلام هم اگر در گوشـه              يک روز مي  . عليه اصل اسلام  

هـا خيلـي     ما بايد در ايـن زمينـه      . کند ن گونه از ابزارهاي مختلف استفاده مي      دشمن، اي ! براي آنها قابل تحمل نيست    

جـا برافراشـته    چرخد، اگر ما بتـوانيم علـمِ عـدالت را در ايـن        در دنيايي که بر پايه ظلم مي      . هوشيارانه حرکت کنيم  

امروز . مه تشنه عدالتند   مجذوب خواهد شد؛ چون ه     - حتّي ملتهاي غير مسلمان      -نگهداريم، شما بدانيد دلهاي ملتها      

  . دنيا تشنه عدالت است
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يک ملت را که از تمام حقوق انساني خود بـر طبـق             !  شما حرفهاي ديروز رئيس جمهور امريکا را ملاحظه کنيد        

خوانـد؛ امـا دسـتگاه و رژيمـي را کـه بـراي سـرکوب و ادامـه                    المللي محروم شده، تروريست مـي      همه عرفهاي بين  

انصافي از ايـن     بي! ظلم از اين بالاتر؟   ! کند تمام وسايل استفاده کرده است، مظلوم معرفي مي       محروميت اين ملت، از     

کشند؛ صريح اين طور حق را ناحق و نـاحق را حـق جلـوه           ايستند و خجالت هم نمي     جلوِ چشم مردم دنيا مي    ! بيشتر؟

ن ملت را از تمـام حقـوق انـساني          شود تروريست؛ اما رژيمي که اي      در بيانات اين شخص، ملت فلسطين مي      . دهند مي

شـما  ! شود مظلوم و مورد تهاجم تروريـسم        محروم کرده، مي   -شده در ميان همه عرفهاي عالم         حقوق شناخته  -خود  

فهمند؟ ممکن است چند صباحي با تبليغات رنگين، بتوان افکار عمومي را تحت              کنيد مردم دنيا اينها را نمي      خيال مي 

ديد در اروپا و خيلي از مناطق ديگر دنيا و در قاره امريکا و حتّي در خـود کـشور امريکـا در         تأثير قرار داد؛ ليکن دي    

معناي آن ايـن اسـت کـه بـالأخره افکـار عمـومي از ايـن        . اين چند ماه کساني به اين روش و منش اعتراض کردند 

خـود    براي مدت کوتـاهي از خـود بـي         شود افکار عمومي را مي   . آيد عدالتيها به جان مي    انصافيها و بي   زورگوييها و بي  

کـه   بنابراين ترفند اينها از پرده بيرون خواهد افتاد؛ کمااين        . کلّي و براي بلند مدت منحرف نمود       شود به  کرد؛ اما نمي  

  . الان هم در دنيا بيرون افتاده است

. توجـه مـردم اسـت      هر کس پرچم عدالت اسلامي را بلند کند و هر کشور و نظامي که پاي آن بايستد، مـورد                    

اميدواريم خداي متعال کمک کند تا ملت عزيز و شجاع و دلاور و برومند و فداکار ايران همچنان که امروز توانـسته             

عصر ارواحنافـداه شـامل      روز توفيقاتش افزايش پيدا کند و توجهات ولي        است اين پرچم را برافراشته نگهدارد، روزبه      

شاءاالله برکات و رحمت و فيوضات الهي به روح مطهر امام بزرگوار و              ا باشد و ان   حال ملت ايران و مسؤولان و همه م       

  .ارواح طيبه شهدا، بخصوص شهداي هفتم تير، نازل شود

  والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاتهوالسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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   20/4/1381االله سيد جلال الدين طاهري امام جمعه اصفهان   پيام به مناسبت انتشار نامه آيت
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

   جناب آيةاالله آقاي حاج سيد جلال الدين طاهري دامت توفيقاته

اي منصوب به جنابعالي ملاحظه کردم که در آن از برخي اوضـاع کـشور از جملـه                    با سلام و تحيت ديروز نامه     

اصـحاب مناصـب   هاي نامشروع برخـي از   رواج فسادهاي اخلاقي و مالي و وجود تبعيض ميان طبقات مردم و استفاده            

  .ايد حکومتي يا روحاني شکوه کرده

 اينها مطالب حقّي است که اينجانب در چند سال اخير بارها در اجتماعـات عمـومي و نيـز در ديـدار مـسئولان                        

. ام ي امکانات را براي مبارزه با فقر و فـساد و تبعـيض از همـه خواسـته       ي آن هشدار داده و بسيج همه       ذيربط درباره 

هـاي ملعونـه قلـع       تقدم جز با جهادي مخلصانه و برخاسته از احساس درد و احساس خطر، اين شـجره               اکنون هم مع  

يقينـاً از   . شود و اين محتاج همکاري و همصدايي همه بخصوص صاحبان موقعيتهاي حکـومتي و اجتمـاعي اسـت                  نمي

ه و دارم و اکنـون کـه طبـق ايـن            ها انتظار و توقـع داشـت       جنابعالي که سوابق ممتدي در انقلاب داريد بيشتر از خيلي         

امروزه براي رفع مشکلات مردم سـه امـر محـوري وجـود             . گيرم ايد آن را به فال نيک مي       اعلاميه به اين فکر افتاده    

دارد، يکي توليد کار و اشتغال براي نسل جوان پراستعداد و پرشمار اين کشور است که مشکلات زندگي را از دوش     

دارد، دوم مبارزه با فساد اقتصادي در دستگاهها است که اگر عزم همگاني بر آن قرار                 بخش مهمي از مردم ما بر مي      

سازد و فاصله  ي تلاشهاي دولت کنوني و دولتهاي قبلي را خنثي و دستاوردهاي نظام مقدس ما را ضايع مي نگيرد همه

 سوم و از همه مهمتر وحدت ملّي و         .دهد طبقاتي را عميق و منابع محدود ملّي را به خورد متجاوزان به حقوق ملت مي              

مـردم فـداکار و   . رسـد  يکصدايي مسئولان و خواص است که اگر مخدوش شود هيچ حرکت سازنده به سامان نمـي        

ي مـردم در دفـاع از      اي از حضور پرحماسه و پرانگيزه      نمونه. مؤمن ما بحمداالله در زير پرچم اسلام و انقلاب متحدند         

ت از مباني انقلاب را خود جنابعالي در سفر چند ماه قبل اينجانب به اصفهان شاهد و نـاظر       نظام اسلامي و اعلام حماي    

بوديد و پس از آنکه عظمت و هيبت اجتماع مـردم مـؤمن و غيـور و جوانـان پرشـور و مـصمم را در ميـدان امـام و                               

ين جمعيت متراکم و پرشوري خيابانهاي اطراف آن به چشم خود ديديد به اينجانب گفتيد که من از اوايل انقلاب چن  

مردم بر خلاف تحليل تعداد انگشت شمار اشخاص مغرض يا فريب خـورده، پـشتيبان               . ام در اين ميدان عظيم نديده    

اند کـه نظـام جمهـوري        کساني که بر اثر تلقين اطرافيان ناباب و نامطمئن پنداشته         . اند نيرومند انقلاب و اسلام و امام     

ي انقـلاب    دشمنان سوگند خـورده   . گذراند، خودشان در دوران ضعف و انحلالند        را مي  اسلامي دوران ضعف وانحلال   

خواهنـد مـردم را مـأيوس، جوانـان را           ها مـي   اند با اين تلقين    که يکروز هم با امام و امت دلِ صاف و مهربان نداشته           

ايطي حـرف زدن و اقـدام کـردن         در چنين شر  . خبر را مدعي امام و انقلاب کنند       گمراه، و بعضي پيران موجه ولي بي      

طلبد و اندک غفلتي دشمنان داخلي و خـارجي را در سوءاسـتفاده و سـوء نيـت خـود گـستاخ                       هوشياري بيشتري مي  

ي منسوب به جنابعالي صـادر شـده         از همين رو، روزي که اطلاعيه     . سازد و جفاي بزرگي به اين ملت مظلوم است         مي

کنـد بيـشترين سوءاسـتفاده را از آن          سرائيل با پول آنها زندگي و تغذيه مي       ي آمريکا و ا    ضدانقلاب که در زير سايه    

البته بنده بـا    . کردند و آن را مقابله با سياستهاي امام راحل و نفي و رفض نظام اسلامي و شعارهاي آن وانمود کردند                   

ع از محبتي که همواره نسبت به       ي رفاقت و آشنايي با جنابعالي و اطلاع از سوابق ممتدتان در انقلاب و نيز اطلا                سابقه

بخورند نيـز    کنم ولي کساني که سخن شيطان را باور کنند و فريب آن را             ايد چنين برداشتي نمي    اينجانب ابراز کرده  

ي ما در گفتار و اظهار خود هوشياري و دقت و اخـلاص بيـشتري بـه کـار      اين بايد موجب شود که همه   . وجود دارند 
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 بسماللهالرحمنالرحيم


 جناب آيةالله آقاي حاج سيد جلال الدين طاهري دامت توفيقاته


 با سلام و تحيت ديروز نامهاي منصوب به جنابعالي ملاحظه کردم که در آن از برخي اوضاع کشور از جمله رواج فسادهاي اخلاقي و مالي و وجود تبعيض ميان طبقات مردم و استفادههاي نامشروع برخي از اصحاب مناصب حکومتي يا روحاني شکوه کردهايد.


 اينها مطالب حقّي است که اينجانب در چند سال اخير بارها در اجتماعات عمومي و نيز در ديدار مسئولان ذيربط دربارهي آن هشدار داده و بسيج همهي امکانات را براي مبارزه با فقر و فساد و تبعيض از همه خواستهام. اکنون هم معتقدم جز با جهادي مخلصانه و برخاسته از احساس درد و احساس خطر، اين شجرههاي ملعونه قلع نميشود و اين محتاج همکاري و همصدايي همه بخصوص صاحبان موقعيتهاي حکومتي و اجتماعي است. يقيناً از جنابعالي که سوابق ممتدي در انقلاب داريد بيشتر از خيليها انتظار و توقع داشته و دارم و اکنون که طبق اين اعلاميه به اين فکر افتادهايد آن را به فال نيک ميگيرم. امروزه براي رفع مشکلات مردم سه امر محوري وجود دارد، يکي توليد کار و اشتغال براي نسل جوان پراستعداد و پرشمار اين کشور است که مشکلات زندگي را از دوش بخش مهمي از مردم ما بر ميدارد، دوم مبارزه با فساد اقتصادي در دستگاهها است که اگر عزم همگاني بر آن قرار نگيرد همهي تلاشهاي دولت کنوني و دولتهاي قبلي را خنثي و دستاوردهاي نظام مقدس ما را ضايع ميسازد و فاصله طبقاتي را عميق و منابع محدود ملّي را به خورد متجاوزان به حقوق ملت ميدهد. سوم و از همه مهمتر وحدت ملّي و يکصدايي مسئولان و خواص است که اگر مخدوش شود هيچ حرکت سازنده به سامان نميرسد. مردم فداکار و مؤمن ما بحمدالله در زير پرچم اسلام و انقلاب متحدند. نمونهاي از حضور پُرحماسه و پُرانگيزهي مردم در دفاع از نظام اسلامي و اعلام حمايت از مباني انقلاب را خود جنابعالي در سفر چند ماه قبل اينجانب به اصفهان شاهد و ناظر بوديد و پس از آنکه عظمت و هيبت اجتماع مردم مؤمن و غيور و جوانان پرشور و مصمم را در ميدان امام و خيابانهاي اطراف آن به چشم خود ديديد به اينجانب گفتيد که من از اوايل انقلاب چنين جمعيت متراکم و پرشوري در اين ميدان عظيم نديدهام. مردم بر خلاف تحليل تعداد انگشت شمار اشخاص مغرض يا فريب خورده، پشتيبان نيرومند انقلاب و اسلام و اماماند. کساني که بر اثر تلقين اطرافيان ناباب و نامطمئن پنداشتهاند که نظام جمهوري اسلامي دوران ضعف وانحلال را ميگذراند، خودشان در دوران ضعف و انحلالند. دشمنان سوگند خوردهي انقلاب که يکروز هم با امام و امت دلِ صاف و مهربان نداشتهاند با اين تلقينها ميخواهند مردم را مأيوس، جوانان را گمراه، و بعضي پيران موجّه ولي بيخبر را مدّعي امام و انقلاب کنند. در چنين شرايطي حرف زدن و اقدام کردن هوشياري بيشتري ميطلبد و اندک غفلتي دشمنان داخلي و خارجي را در سوءاستفاده و سوء نيت خود گستاخ ميسازد و جفاي بزرگي به اين ملت مظلوم است. از همين رو، روزي که اطلاعيهي منسوب به جنابعالي صادر شده ضدانقلاب که در زير سايهي آمريکا و اسرائيل با پول آنها زندگي و تغذيه ميکند بيشترين سوءاستفاده را از آن کردند و آن را مقابله با سياستهاي امام راحل و نفي و رفض نظام اسلامي و شعارهاي آن وانمود کردند. البته بنده با سابقهي رفاقت و آشنايي با جنابعالي و اطلاع از سوابق ممتدتان در انقلاب و نيز اطلاع از محبّتي که همواره نسبت به اينجانب ابراز کردهايد چنين برداشتي نميکنم ولي کساني که سخن شيطان را باور کنند و فريب آن را بخورند نيز وجود دارند. اين بايد موجب شود که همهي ما در گفتار و اظهار خود هوشياري و دقت و اخلاص بيشتري به کار گيريم و نگذاريم وحدت و انگيزه اين ملت بزرگ و قهرمان خداي نخواسته با غفلت ما مخدوش شود. آمريکا براي عملي کردن تهديد خود در ايران تنها کمبودي که دارد وجود يک پايگاه مستحکم مردمي است که بتواند با استفاده از آن انتقام خود را از انقلاب و اسلام و امام بگيرد و براي سرکوب اين ملت آزاد و شجاع، يک ديکتاتوري سياه شبيه ديکتاتوري پهلوي در اين کشور مستقر کند. البته اين خواب بي تعبير و خيال احمقانهي آنان مانند تحليلهاي غلط هميشگيشان نسبت به مسائل کشور، براي آنان جز خسران و يأس چيزي به بار نخواهد آورد. مهم آن است که خواص ملت نگذارند هيچ حرکت و اقدام آنان در خدمت آن هدف شوم قرار گيرد. در باب فساد اقتصادي خوب است همه از اطرافيان و منسوبان خويشاوندي و شخصيتي خود شروع کنند. فساد را فقط در اشخاص دور دست نبينند، بلکه در نزديکان خود و اشخاص ظاهراً مورد اعتماد خود هم آن را حس و با آن مبارزه کنند. بلاي گرفتاري در مُشت اطرافيان نامطمئن موجب شد که يکي از ياران و شاگردان نزديک امام در اواخر عمر آن يگانهي زمان، مطرود ايشان واقع شود و او را از دخالت در امور سياسي منع شرعي کنند و باز اگر آن شخص به اين تصميم و اخطار حکيمانهي استاد و مراد خود عمل ميکرد يقيناً مشکلات بعدي را براي خود و کشور به وجود نميآورد. 


 اينجانب جفاي به خودم را فراموش ميکنم اما همه بايد از امام راحل عظيم خود آموخته باشيم که جفاي به ملت و تلاش براي سُست کردن بنيان نظام اسلامي قابل بخشش نيست.


 در پايان از مردم عزيز و وفادار ومردان و زنان مؤمن و غيور اصفهاني و بخصوص از فرزندان انقلابيم ميخواهم که همهي سعي خود را در حفظ آرامش شهر و محيط نماز جمعهي اصفهان بکار برند و از هر شعار و حرکتي که موجب تشنج و اختلاف و دودستگي شود جداً پرهيز کند. بيشک يکي از مهمترين هدفهاي دشمن ايجاد هرج و مرج و آشفتگي و درگيري ميان اقشار ملت است. با کمال هوشياري از تحقق اين خواستهي دشمنان زبون و ابله و پليد، جلوگيري کنيد.


 اکنون که جناب آقاي طاهري از امامت جمعه کناره گرفتهاند مانند ماههاي گذشته که ايشان به خاطر ابتلائات جسماني در نماز حاضر نميشدند جناب حجةالاسلام آقاي حاج سيد علي قاضي عسگر و جناب حجةالاسلام آقاي حاج شيخ محمد تقي رهبر امامان جمعهي موقت اصفهان، نماز جمعه را با متانت و استحکام و شکوه فراوان برگزار کنند. اينجانب از کسي شِکوه نميکنم و به مدد الهي اطمينان دارم و به خاطر عزم مؤمنانهي اين ملت بزرگ و عظمتي که در هنگامه مشکلات از خود نشان ميدهند جبههي سپاس بر درگاه الهي ميسايم و اگر شکوهاي در دل باقي بماند به درگاه ولي الله اعظم (ارواحنا فداه) عرضه خواهم کرد.


 والسلام علي جميع عبادالله الصالحين


 سيدعلي خامنهاي 


 20/4/1381 


فايل Word
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آمريکا براي  . انگيزه اين ملت بزرگ و قهرمان خداي نخواسته با غفلت ما مخدوش شود            گيريم و نگذاريم وحدت و      

عملي کردن تهديد خود در ايران تنها کمبودي که دارد وجود يک پايگـاه مـستحکم مردمـي اسـت کـه بتوانـد بـا                          

 شجاع، يک ديکتـاتوري     استفاده از آن انتقام خود را از انقلاب و اسلام و امام بگيرد و براي سرکوب اين ملت آزاد و                   

ي آنـان ماننـد      البته اين خـواب بـي تعبيـر و خيـال احمقانـه            . سياه شبيه ديکتاتوري پهلوي در اين کشور مستقر کند        

مهـم  . شان نسبت به مسائل کشور، براي آنان جز خسران و يأس چيزي به بار نخواهـد آورد                 تحليلهاي غلط هميشگي  

در بـاب فـساد    .  اقدام آنان در خدمت آن هدف شـوم قـرار گيـرد            آن است که خواص ملت نگذارند هيچ حرکت و        

فساد را فقط در اشخاص     . اقتصادي خوب است همه از اطرافيان و منسوبان خويشاوندي و شخصيتي خود شروع کنند             

بلاي . دور دست نبينند، بلکه در نزديکان خود و اشخاص ظاهراً مورد اعتماد خود هم آن را حس و با آن مبارزه کنند                 

ي  گرفتاري در مشت اطرافيان نامطمئن موجب شد که يکي از ياران و شاگردان نزديک امام در اواخر عمر آن يگانه            

زمان، مطرود ايشان واقع شود و او را از دخالت در امور سياسي منع شرعي کنند و باز اگر آن شخص به اين تـصميم              

  . آورد  مشکلات بعدي را براي خود و کشور به وجود نميکرد يقيناً ي استاد و مراد خود عمل مي و اخطار حکيمانه

کنم اما همه بايد از امام راحل عظيم خود آموخته باشيم که جفـاي بـه                  اينجانب جفاي به خودم را فراموش مي      

  .ملت و تلاش براي سست کردن بنيان نظام اسلامي قابل بخشش نيست

خواهم  ؤمن و غيور اصفهاني و بخصوص از فرزندان انقلابيم مي          در پايان از مردم عزيز و وفادار ومردان و زنان م          

ي اصفهان بکار برند و از هر شـعار و حرکتـي کـه               ي سعي خود را در حفظ آرامش شهر و محيط نماز جمعه            که همه 

شک يکي از مهمترين هـدفهاي دشـمن ايجـاد هـرج و              بي. موجب تشنج و اختلاف و دودستگي شود جداً پرهيز کند         

ي دشمنان زبـون و ابلـه و         با کمال هوشياري از تحقق اين خواسته      . تگي و درگيري ميان اقشار ملت است      مرج و آشف  

  .پليد، جلوگيري کنيد

اند ماننـد ماههـاي گذشـته کـه ايـشان بـه خـاطر                 اکنون که جناب آقاي طاهري از امامت جمعه کناره گرفته         

 آقاي حاج سيد علي قاضي عسگر و جناب حجةالاسلام    شدند جناب حجةالاسلام   ابتلائات جسماني در نماز حاضر نمي     

ي موقت اصفهان، نماز جمعه را با متانت و اسـتحکام و شـکوه فـراوان                 آقاي حاج شيخ محمد تقي رهبر امامان جمعه       

ي اين ملت بزرگ     کنم و به مدد الهي اطمينان دارم و به خاطر عزم مؤمنانه            اينجانب از کسي شِکوه نمي    . برگزار کنند 

اي در   سـايم و اگـر شـکوه       ي سپاس بر درگاه الهي مي      دهند جبهه  متي که در هنگامه مشکلات از خود نشان مي        و عظ 

  .عرضه خواهم کرد) ارواحنا فداه(دل باقي بماند به درگاه ولي االله اعظم 

   والسلام علي جميع عباداالله الصالحين والسلام علي جميع عباداالله الصالحين
  اي اي    سيدعلي خامنه سيدعلي خامنه

  ۲۰۲۰//۴۴//۱۳۸۱۱۳۸۱    
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  26/4/1381مديران و مسؤولان وزارت آموزش و پرورش  بيانات در ديدار جمعي از 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

شـايد اغـراق نباشـد اگـر        . کـنم   به برادران و خواهران عزيزِ مسؤول در آموزش و پرورش خوشامد عرض مـي             

 بـر  اين هم نعمتي است که خداي متعـال     . بگوييم حساسترين و مهمترين بخش اداره کشور، آموزش و پرورش است          

شما ارزاني داشته است که اشتغال معمـول زنـدگيتان در خـدمت علـم و معرفـت و تربيـت و پـرورش کودکـان و                           

تواند مشغول کار شود و ناني هـم         خيلي جاها انسان مي   .  باشد - که اداره کنندگانِ فرداي کشورند       -نوجوانانِ امروز   

آورد؛ امـا ايـن افتخـار و         موزش و پرورش به دست مي     به دست آورد؛ شايد ناني خيلي چربتر از ناني که انسان در آ            

خداي متعال را شکر کنيد که ايـن        . از اين جهت آموزش و پرورش يک نقطه ممتاز است         . قداست در همه جا نيست    

  . شاءاالله اين کار را کما هو حقّه انجام دهيد مسؤوليت را به شما داده است و از او بخواهيد که توفيق دهد ان

اي   شما سر و کار دارند که هر دو هم از قشرهاي بسيار حـساس کـشور و جامعـه مـا و هـر جامعـه                           دو قشر با  

وقتي شما قشر جوان را پـرورش       .  يکي قشر معلّمان   -آموزان    دانش -يکي قشر کودکان و نوجوانان و جوانان        : هستند

ورداري از نيـروي انـساني کارآمـد،        هيچ کشوري بدون برخ   .کنيد دهيد، در واقع نيروي انساني کشور را تربيت مي         مي

ثـروت  . عالم، عاقل و متعهد، قادر نيست به پيشرفت نائل شود؛ ولو منابع زيرزميني و ثروتهاي گوناگون داشته باشـد                  

آوريد؛ ببينيد چقـدر ايـن    شما اين ثروت را از حالت بالقوه به بالفعل در مي . اصلي براي هر ملتي، نيروي انساني است      

  !يت استکار حائز اهم

 قشر ديگري که شما مديران و مسؤولان آموزش و پرورش با آنها سر و کار داريد، معلّمانند، که ادامه سلـسله                     

شما با قشر وسيع و بزرگ معلّمان که مستقيماً با دلها و مغزها و روحهاي               . کم گرفت  معلّمي را نبايد دستِ   . پيامبرانند

مسؤوليت عمده آمـوزش و     . نبها در دستان آنها قرار دارند، سرو کار داريد        جوانان ما مواجهند و اين عناصر بسيار گرا       

  .پرورش اين است که بتواند با اين دو قشر، آن چنان که شايسته آنهاست، تعامل کند

کردم، ديدم فعاليتهـا و       من وقتي گزارش وزير محترم را نگاه مي        - در مورد معلّمان، تلاشهاي خوبي شده است        

 اگر -اين تلاش هم فقط مسأله معيشت نيست .  ليکن هرچه براي معلّمان تلاش شود، جا دارد    -است  تلاشهايي شده   

حرمـت  .  بلکه کرامت و حرمت هم مطرح اسـت -چه مسأله معيشت هم رکن مهمي است که بايد به آن توجه کرد    

کـنم هـيچ فرهنـگ و        گمان نمـي  . معلّمي در جامعه بايد احياء شود؛ آن چنان که اسلام براي معلّم معين کرده است              

ما بايد کاري کنيم کـه      . اي، به قدر اسلام براي معلّم اهميت و ارزش و کرامت قائل شده باشد              مجراي فکري و ديني   

البتـه ايـن،   . آموزانمان همان کرامت و ارزش را داشته باشد ها و آحاد مردم و جوانان و دانش      معلّم در دلهاي خانواده   

ايد کارهاي فرهنگي در اين زمينـه انجـام گيـرد؛ همچنـان کـه در بخـش تربيـتِ معلّـم بايـد                        ب. تدابيري لازم دارد  

گذاري معنوي و مادي شود و افراد براي معلّمي پرورش پيدا کنند و علم و تعهد و تدين و روحيه انقلابـي بـه                         سرمايه

در اين صورت،   . فراد به مدارس بروند   هاي اصلي شخصيت آنها به وجود آيد و اين ا          هاي حقيقي و مؤلّفه    عنوان ذخيره 

تأثير کار اين گونه معلّمان چشمگير خواهد بود و در چنين حالتي، کرامت و حرمت معلّم در چشمها بيـشتر آشـکار                      

کند، متبحر است و به شـيوه        معلّمي که عالِم و وارد است، کار خود را بلد است، در علمي که تدريس مي               . خواهد شد 

نيمي ديگر از تلاش    . اين، نيمي از تلاشي است که بايد انجام گيرد        . کند  کرامت و حرمت پيدا مي     تعليم آگاهي دارد،  

در آن گـزارش بـراي مـن    » حـاجي «بايد همين روشهايي که جنـاب آقـاي   . هم براي اداره زندگي اينها صرف شود   

  . ادامه پيدا کند-م  که ما توقّعِ بيشتر از حد امکان هم نداري-اند، در حد ممکن براي دولت  نوشته


بيانات در ديدار جمعي از مديران و مسؤولان وزارت آموزش و پرورش 26/4/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 به برادران و خواهران عزيزِ مسؤول در آموزش و پرورش خوشامد عرض ميکنم. شايد اغراق نباشد اگر بگوييم حسّاسترين و مهمترين بخش اداره کشور، آموزش و پرورش است. اين هم نعمتي است که خداي متعال بر شما ارزاني داشته است که اشتغال معمول زندگيتان در خدمت علم و معرفت و تربيت و پرورش کودکان و نوجوانانِ امروز - که اداره کنندگانِ فرداي کشورند - باشد. خيلي جاها انسان ميتواند مشغول کار شود و ناني هم به دست آورد؛ شايد ناني خيلي چربتر از ناني که انسان در آموزش و پرورش به دست ميآورد؛ اما اين افتخار و قداست در همه جا نيست. از اين جهت آموزش و پرورش يک نقطه ممتاز است. خداي متعال را شکر کنيد که اين مسؤوليت را به شما داده است و از او بخواهيد که توفيق دهد انشاءالله اين کار را کما هو حَقّه انجام دهيد. 


 دو قشر با شما سر و کار دارند که هر دو هم از قشرهاي بسيار حسّاس کشور و جامعه ما و هر جامعهاي هستند: يکي قشر کودکان و نوجوانان و جوانان - دانشآموزان - يکي قشر معلّمان. وقتي شما قشر جوان را پرورش ميدهيد، در واقع نيروي انساني کشور را تربيت ميکنيد.هيچ کشوري بدون برخورداري از نيروي انساني کارآمد، عالم، عاقل و متعهّد، قادر نيست به پيشرفت نائل شود؛ ولو منابع زيرزميني و ثروتهاي گوناگون داشته باشد. ثروت اصلي براي هر ملتي، نيروي انساني است. شما اين ثروت را از حالت بالقوّه به بالفعل در ميآوريد؛ ببينيد چقدر اين کار حائز اهميت است!


 قشر ديگري که شما مديران و مسؤولان آموزش و پرورش با آنها سر و کار داريد، معلّمانند، که ادامه سلسله پيامبرانند. معلّمي را نبايد دستِکم گرفت. شما با قشر وسيع و بزرگ معلّمان که مستقيماً با دلها و مغزها و روحهاي جوانان ما مواجهند و اين عناصر بسيار گرانبها در دستان آنها قرار دارند، سرو کار داريد. مسؤوليت عمده آموزش و پرورش اين است که بتواند با اين دو قشر، آن چنان که شايسته آنهاست، تعامل کند.


 در مورد معلّمان، تلاشهاي خوبي شده است - من وقتي گزارش وزير محترم را نگاه ميکردم، ديدم فعّاليتها و تلاشهايي شده است - ليکن هرچه براي معلّمان تلاش شود، جا دارد. اين تلاش هم فقط مسأله معيشت نيست - اگر چه مسأله معيشت هم رکن مهمي است که بايد به آن توجّه کرد - بلکه کرامت و حرمت هم مطرح است. حرمت معلّمي در جامعه بايد احياء شود؛ آن چنان که اسلام براي معلّم معيّن کرده است. گمان نميکنم هيچ فرهنگ و مجراي فکري و دينياي، به قدر اسلام براي معلّم اهميت و ارزش و کرامت قائل شده باشد. ما بايد کاري کنيم که معلّم در دلهاي خانوادهها و آحاد مردم و جوانان و دانشآموزانمان همان کرامت و ارزش را داشته باشد. البته اين، تدابيري لازم دارد. بايد کارهاي فرهنگي در اين زمينه انجام گيرد؛ همچنان که در بخش تربيتِ معلّم بايد سرمايهگذاري معنوي و مادّي شود و افراد براي معلّمي پرورش پيدا کنند و علم و تعهّد و تديّن و روحيه انقلابي به عنوان ذخيرههاي حقيقي و مؤلّفههاي اصلي شخصيت آنها به وجود آيد و اين افراد به مدارس بروند. در اين صورت، تأثير کار اين گونه معلّمان چشمگير خواهد بود و در چنين حالتي، کرامت و حرمت معلّم در چشمها بيشتر آشکار خواهد شد. معلّمي که عالِم و وارد است، کار خود را بلد است، در علمي که تدريس ميکند، متبحّر است و به شيوه تعليم آگاهي دارد، کرامت و حرمت پيدا ميکند. اين، نيمي از تلاشي است که بايد انجام گيرد. نيمي ديگر از تلاش هم براي اداره زندگي اينها صرف شود. بايد همين روشهايي که جناب آقاي «حاجي» در آن گزارش براي من نوشتهاند، در حدّ ممکن براي دولت - که ما توقّعِ بيشتر از حدّ امکان هم نداريم - ادامه پيدا کند.


 در مورد دانشآموز هم عرض ميکنم: تعليم کاري بسيار ظريف و دقيق است. تعليم فقط اين نيست که ما مجموعهاي از معلومات را در کاغذ بگذاريم و به دانشآموز بدهيم و بگوييم بخوان؛ بعد هم برههاي از سال را معيّن کنيم تا بيايند امتحان دهند؛ اين، تعليم حقيقي نيست. تعليم بايد طوري باشد که ذهن را بسازد، مغز را فعّال کند و در درجه اوّل، شوق به دانستن را در دل متعلّم ايجاد نمايد. کساني که بدون شوق، رشتهاي را ميخوانند، هر چه در آن رشته معلوماتشان زياد شود، کارايي آن کسي را پيدا نخواهند کرد که با شوق و ذوق به سمت آن رشته رفته است. در همه رشتههاي علمي همين طور است؛ بايد اين شوق و ذوق، چه در اساس معلومات، چه در رشتههاي خاص معلومات - که بناست شما پايه آن را از دوره راهنمايي بريزيد و آماده کنيد - در دل متعلّم ايجاد شود تا در درون او، اين فعّاليت فکري و مغزي و اين شوق قلبي و نيز تلاشي که معلّم شما پيش دست دانشآموز ميگذارد، او را به يک عالمِ واقعي تبديل کند. فقط «علم «نيست؛ «تربيت» کنار علم حتماً هست، لذا شما آموزش و پرورشيد. امور تربيتيها که از اوّل انقلاب مطرح بود و بنده هم به وزير محترم سفارش کردم و حالا هم عرض ميکنم، بايد جدّي گرفته شود. خدا رحمت کند شهيد «رجايي» و شهيد «باهنر» را که عالمانه اين بخش را فعّال کردند. نميشود در همه سطوح اين بخش را از آموزش و پرورش حذف کرد؛ بايد به آن توجّه نمود. حدّاقل نيمي از کار آموزش و پرورش، پرورش و تربيت است. لذا شما ميبينيد در قرآن وظيفه انبيا، تزکيه و تعليم است. بعضيها از جلو قرار گرفتن «يزکيهم» در دو آيه قرآن بر «يعلّمهم»، استفاده کردهاند که تزکيه از تعليم هم بالاتر است. ميتواند اين طور باشد. حدّاقل اين است که تزکيه در کنار تعليم است؛ «يزکيهم و يعلّمهم الکتاب و الحکمة»
؛ آن هم تعليم کتاب و حکمت، نه تعليم چيزهاي پيش پا افتاده. اين در کنار تزکيه است؛ بنابراين تزکيه خيلي والاست. تزکيه، يعني تربيت. گنجينههاي ملت - يعني کودکان و نوجوانان و جوانان - در دست شماست؛ هيچ گنجي از اين بالاتر نيست. اگر از استعداد اينها در راه پرورش فکري و رشد علمي استفاده نشود؛ يا رشد علمي پيدا کنند، اما از لحاظ انساني و اخلاقي و تربيتي انسانهاي منحرف و معوجي بار بيايند؛ انساني بياعتقاد و بياعتناي به همه موازين اخلاقي باشند؛ نه به ملت، نه به کشور، نه به مردم، نه به اسلام و انقلاب، نه به خدمتگزاران و مسؤولان کشور و نه به سرنوشت و تاريخشان هيچ اعتنايي نداشته باشند؛ اينها هر چه هم عالم باشند، اين علم ارزش منفي دارد؛ يعني ميزان علم هر چه بيشتر شد، ضربه و ضررش هم بيشتر خواهد بود؛ مصداق همان شعر معروف خواهند بود:


 چو دزدي با چراغ آيد                         گُزيدهتر برد کالا


 بنابراين بايد براي تربيت دانشآموزان هم خيلي اهميت قائل شد. البته شنيدم در آموزش و پرورش مطرح شده است که بخش تربيت را با تعليم همراه کنيم تا معلّم در کلاس، تربيت هم بکند. اين حرف بسيار درستي است؛ بنده هم معتقدم که معلّم فيزيک، معلّم زيستشناسي، معلّم رياضي، يا هر معلّم ديگري، ميتواند با يک کلمه و تلنگر، آن چنان تأثيري روي ذهن دانشآموز بگذارد و چنان تربيتي بکند که گاهي با يک کتاب نشود آن تأثير را گذاشت؛ اما اين منافاتي ندارد با اينکه بخش تربيت با همان استحکام، در آموزش و پرورش باقي بماند و مورد اعتنا قرار گيرد. البته اين را تطوّر و پيشرفت دهيد و تکميل کنيد. پيشرفت در همه حال خوب است. ايستايي و جمود در هيچ کاري خوب نيست. بايد پيشرفت کرد؛ اما بايد قاعده را حفظ نمود.


 مسؤولان آموزش و پرورش، از وزير تا سطح معلّم و مدير مدرسه، به معناي حقيقي کلمه براي بنده عزيزند. اينکه عرض ميکنم، تعارف نيست. بنابراين يک مطلب به عرايض قبلي خودم اضافه کنم: اگر بخواهيد در کارتان موفّق باشيد، بايد بعد از توکل به خداي متعال و مستقيمتر کردن و مستحکمتر کردن رابطه قلبي خودتان به طور دائم با ذات مقدّس ربوبي، از ورود در مناقشات جناحي و حزبي - که عدّهاي ميخواهند در کشور ما اينها را روزبهروز بيشتر کنند - پرهيز کنيد. راز موفقيّت شما اين است. دستهايي در کار است تا سرِ مسائل هيچ و پوچ، عدّهاي را به جان هم بيندازد و سر موضعگيريهاي گوناگونِ حزبي و جناحي و گروهي و گاهي گروهکي، افراد را با همديگر مسألهدار کند؛ درست نقطهي مقابل «انّما المؤمنون اخوةٌ فاصلحوا بين اخويکم»
. قرآن بعد از آن که بحث «و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما»
 را ميکند، ميفرمايد: «انّما المؤمنون اخوة»؛ مؤمنين به خدا، مؤمنين به دين، مؤمنين به راه انبيا با هم برادرند. دو برادر ممکن است با هم دعوا کنند، اما تکليف ما چيست؟ «فاصلحوا بين اخويکم»؛ بين دو برادرتان اصلاح ايجاد کنيد. درست نقطه مقابل اين، عدّهاي دائم ميخواهند با جناحبندي و اظهارات حزبي و ايجاد ولايت حزبي(!) به تنور اختلاف افکني و آتشافروزي بدمند. در مفهوم و معناي ولايت که جزو تعاليم اصلي دين و قرآن و جزو مصرّحات قانون اساسي است، شبهه مياندازند و خدشه ايجاد ميکنند؛ ولي به جاي آن، ولايت حزبي به وجود ميآورند و اين تناقض وحشتناک را ايجاد مينمايند. خودتان را از اين مسائل برکنار بداريد. البته هر کسي در مسائل گوناگون سياسي، مجاري سياست کشور و موضعگيريها و گفتارهاي اشخاص ديدي دارد و نظر پيدا ميکند. اين هيچ اشکالي ندارد؛ بايد هم انسان صاحبنظر باشد؛ بنده هم هميشه روي اين مسأله تأکيد ميکنم که بايد سياستدان بود و قدرت تحليل سياسي داشت. اين يک ملت را مصونيّت ميبخشد که بفهمد جريان سياسي در دنيا چيست؛ يعني ميخواهند چه بر سر او بياورند و او را به کجا بکشانند و او بايد به کجا برود و چه بايد اراده کند. اينها جزو چيزهاي لازم براي ملت است و خوشبختانه ملت ما از جهت آگاهي سياسي جزو ملتهاي پيشرفته است؛ اما اين غير از جناحبندي و موضعگيري و جنجال و مناقشه سياسي است. از اين پرهيز کنيد و به کار اصلي که آينده کشور در گرو آن است و در اختيار شماست، بپردازيد. شما بايد کاملاً بتوانيد اين را تدارک کنيد.


 چند جملهاي هم درباره خصومتهايي که با جمهوري اسلامي ميشود، عرض کنم. اين خصومتها به خاطر اين است که ملت ايران به برکت اسلام و انقلاب خواسته است روي پاي خود بايستد، به ديگران تکيه نکند و تسليم چشم و گوشبسته قدرتهاي جهاني نباشد. بيانيه اخير رئيس جمهور امريکا براي ملت ما و ملتهاي جهان و بخصوص آگاهان و صاحبان مدّاقه سياسي در پديدههايي از اين قبيل، بسيار هشيار کننده است. ببينند، عبرت بگيرند و بفهمند که دشمنان، بيگانگان و طمعورزان درباره اين ملت چه فکر ميکنند. جرم اين ملت فقط همين است که عرض کرديم؛ چون ميخواهد مستقل و خارج از کمند سلطه اين و آن، روي پاي خود بايستد و زندگي کند - که اين هم به برکت ايمان به خداست - «و ما نقموا منهم الاّ أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد»
؛ ميخواهند از اين ملت انتقام بکشند. اين بيانيه نشاندهنده سر در گمي مسؤولان و سياستمداران و طرّاحان سياسي امريکا در مقابل اين ملت و اين انقلاب است. آنها حقيقتاً سردرگمند و نميدانند چه کار کنند. به آب و آتش ميزنند، اين طرف و آن طرف ميچرخند، لحن خود را عوض ميکنند و به خيال خود براي اغواي فکر جمعي ملت ايران، ترفندهاي سياسي به کار ميزنند؛ اما همهاش بينتيجه است.


 اوّلين نکتهاي که از اين بيانيه به دست ميآيد، اين است که رژيم امريکا - ما با مردم امريکا کاري نداريم؛ بحث رژيم و قدرت امريکاست - هنوز اشتهاي سيريناپذير خود را براي تسلّط بر اين کشور از دست نداده است. هنوز به فکرند که تسلّط بيست و پنج ساله شوم و ننگين خود را که از 28 مرداد سال 32 با شدّت شروع شد و تا انقلاب اسلامي در سال 57 ادامه داشت، داشته باشند. هنوز دستبردار نيستند و خواب خوشِ روزهايي را ميبينند که رئيس اين مملکت - يعني محمّدرضاي خائن و فاسد - اگر ميخواست تصميمي بگيرد، تا با امريکاييها مشورت نميکرد، آن تصميم را نميگرفت! حتّي درباره يک وزير، يک نخستوزير و يک اقدام بينالمللي، بايد با سفير امريکا مشورت ميشد و او ميگفت چه کار کنيد. عليرغم ادّعاي طرفداري از دمکراسي و آزاديخواهي ملتها که مرتّب از لب و زبان مسؤولان امريکايي صادر ميشود و ميگويند ما طرفدار دمکراسي و حکومت مردمي و انتخاب هستيم، همين الان اميد آنها بيشتر از همه به تفالههاي رژيم فاسد پادشاهي است. هنوز که هنوز است، از خاندان فاسد و وابسته پهلوي قطع اميد نکردهاند و دنبال همان فرمولها هستند. انتخاب و دمکراسي و مردمسالاري و امثال اينها که بر زبان آنها جاري ميشود، جزو حرفهايي است که هيچ به آن باور ندارند. البته از آنها توقّعي نيست؛ آنها به ملت خودشان هم دروغ ميگويند، چه توقّعي هست که به ملت ايران راست بگويند و دروغ نگويند؟


 نکته دومي که در اين بيانيه قابل توجّه است، باز همان اشتباهات فاحش اينهاست که هميشه سعي کردهاند بين عناصر اصلي در کشور ما اختلاف ايجاد کنند. گويا راههاي امنيتي و جاسوس مآبانه و ترفندهاي ديگر، کارگر نشده و توي دهنشان خورده است. لذا رئيس جمهورشان را وارد ماجرا کردهاند که او بيايد بين عناصر اداره کننده کشور تفکيک قائل شود و بگويد ما اين بخش را قبول داريم، آن بخش را قبول نداريم. کأنّه ملت ايران منتظر نشسته ببيند آنها چه کسي را قبول دارند، چه کسي را قبول ندارند! البته دروغ ميگويند؛ آنهايي را که ميگويند قبول داريم، قبول ندارند، والّا اگر ملت ايران واقعاً بداند که آنها بهجد دنبال اين هستند که اشخاص و جناحي را در کشور سرِ کار بياورند، از لجِ آنها با آن جناح اگر مخالف هم نباشد، مخالفت خواهد کرد. البته اين حيله هم کارگر نشده و نخواهد شد. رئيس جمهور محترممان در موضعگيري خود توي دهن رئيس جمهور امريکا زد. جناحهاي مختلف کشور هم با اينکه در مسائل گوناگوني با هم اختلاف دارند، در اين مسأله همه يک حرف زدند؛ همه به امريکاييها گفتند: فضولي موقوف! دخالت ممنوع! در امور داخلي کشور ما دخالت نکنيد! انشاءالله روز جمعه هم مردم نمايش وحدتي خواهند داد که امريکاييها را باز هم بيشتر پشيمان کند. انشاءالله به فضل الهي مشاهده خواهيد کرد که در اين روز از همه جناحها به ميدان ميآيند و راهپيمايي ميکنند. هم مسؤولان، هم جناحهاي مختلف سياسي و هم آحاد مردم، عليه اين حرف ايستادگي کردند و توقّع هم همين است.


 نکته ديگر اين است که اينها دم از دوستي مردم و محبّت به ملتها ميزنند! واقعاً اين بخش از قضيه خيلي وقاحت لازم داشت. امريکاييها در کشورهاي مختلف دنيا جنايت ميکنند، که آخرين آن در افغانستان است. غير از فجايع و جناياتي که اينها در هنگام حمله به افغانستان به نام مبارزه با طالبان يا يک گروه خاص انجام دادند، پس از آن هم به طور مرتّب فاجعهآفريني ميکنند؛ بمباران ميکنند، دهها نفر را ميکشند، بيش از صد نفر را مجروح ميکنند؛ بعد هم ميگويند اشتباه شد، ولي ما عذرخواهي نميکنيم! کاروان مردم را که براي شرکت در مراسم سياسي خود راهي کابل بودند، بمباران ميکنند، بعد ميگويند ما خيال کرديم اينها جزو فلان گروه هستند که براي خرابکاري ميآيند! اين، مردمدوستي آنهاست. فجايع اينها در فلسطين، فجايعي است که ما نظير آن را در قضاياي دوران استعمار هم کمتر سراغ داريم. اين کشتار و فاجعهآفريني و جنايت در فلسطين - که بلاشک در اين جنايات، امريکا شريک قطعي است - در دوران سياه استعمارِ مستقيم هم کمتر ديده شد. خيلي جاها استعمارِ مستقيم بود - هند، الجزاير و کشورهاي ديگر - اما کاري که امروز صهيونيستهاي وحشي و دور از انسانيّت و دور از مفاهيم اخلاقي و انساني با مردم فلسطين ميکنند، از همه اينها بالاتر است. بلاشک حدّاقل نيمي از اين فجايع مربوط به امريکاييهاست؛ وزر و وبالش به گردن امريکاييهاست؛ آنها هستند که تشويق ميکنند؛ آنها هستند که مرتّب حق را به اينها ميدهند و اعلام ميکنند که ما از اينها حمايت ميکنيم. در چنين شرايطي، رئيس جمهور امريکا که عملاً در رأس فتنه قرار دارد - البته اينکه واقعاً او در سياستهاي پشت پرده امريکا چقدر تأثير دارد، ما نميدانيم - ميآيد و از مردم دوستي و علاقه به ملتها و پيشرفت آنها دم ميزند! اين واقعاً وقاحت ميخواهد.


 نکته ديگر اين است که ميگويد مردم ايران تمايل به پيشرفت و ترقّي دارند. در اين شکي نيست و سخت هم کار ميکنند. مردم و مسؤولان ايران بعد از انقلاب، ميدان را براي پيشرفت و ترقّي باز ديدند و تلاش ميکنند؛ اما اين شما هستيد که نميخواهيد؛ شما که دشمن ملت ايران هستيد، به هيچ وجه اين پيشرفت را برنميتابيد؛ لذا مانع تراشي ميکنيد. ببينيد در صحنه بينالمللي و در زمينههاي اقتصادي، سياسي و امنيتي چقدر رژيم ايالات متّحده امريکا عليه ملت و نظام مردمي ايران دسيسهچيني کرده است. ميگويد ملت ايران مثل بقيه ملتهاي دنيا پيشرفت ميخواهند. بله؛ پيشرفت ميخواهند. فقط اين هم نيست؛ ملت ايران مثل اکثر ملتهاي دنيا از شما متنفّر است؛ اين هم يک واقعيت است. يکي دو ماه قبل از اين، نظرخواهيها را منتشر کردند؛ معلوم شد در کشورهاي اسلامي و کشورهاي منطقه آسيا و خاورميانه، منفورترين دولتها در چشم مردم، دولت امريکاست. اين ديگر مخصوص ملت ايران نيست؛ ملت ايران در نفرت از شما با ديگر کشورها شريک است. شما ببينيد يک روز بود که فقط در ايران پرچم امريکا يا آدمک رئيس جمهور امريکا و يا نماد امريکايي را آتش ميزدند؛ اما امروز کجاي دنيا اين کار را نميکنند؟ حتّي در اروپا و کشورهاي آسيايي هم پرچم امريکا را آتش زدند. شما در دنيا بدناميد. رژيم ديکتاتور و مستبد بينالمللي امريکا در دنيا بدنام و منفور است؛ اين ابراز نفرت، مخصوص ملت ايران نيست. البته خيلي از ملتها جرأت نميکنند؛ به خاطر اينکه بعضي از حکومتها مانعند. ملت و حکومت ايران به فضل پروردگار شجاعند؛ لذا آزادانه و بدون هيچ قيد و بندي، احساسات خود را عليه امريکا ابراز ميکنند و «مرگ بر امريکا» را جزو شعارهاي اصلي خود قرار دادهاند.


 رئيس جمهور امريکا ادّعا ميکند طرفدار جناحي به نام اصلاحطلب در ايران است. دروغ ميگوييد! اوّلاً شما طرفدار هيچ جناحي از جناحهاي معتقد به انقلاب نيستيد. ثانياً طرفدار اصلاح هم نيستيد. هر اصلاحي بخواهد در اين کشور انجام گيرد، يقيناً برخلاف نظر رژيم ديکتاتور و مستبد و سلطهجوي بينالمللي امريکاست. ثالثاً اگر بر فرض چيزي به نام اصلاحات باشد که نسخه آن را شما براي مردم ايران بنويسيد، آنها اين اصلاحات را اصلاحات امريکايي خواهند دانست و آن را در زبالهدان مياندازند. بزرگترين حرکت اصلاحي را در اين کشور، انقلاب اسلامي و امام بزرگوار اين ملت انجام دادند. امروز هم هر حرکتي که در جهت تحکيم پايههاي انقلاب و اعمال قانون اساسي مترقّي و مدرن ما انجام گيرد، بلاشک يک حرکت اصلاحي است و مردم از آن حمايت ميکنند. هر کاري که از لحاظ علمي، ديني، عملي، اخلاقي، اجتماعي و سياسي در جهت پيشرفت مردم ايران باشد، يک حرکت اصلاحي است و مردم از آن حمايت ميکنند.


 اساس اصلاحات اين است که ما با فقر و فساد و تبعيض مبارزه کنيم. هر اصلاحاتي - اگر واقعاً اصلاحات باشد - بر محور اين ميچرخد. بدترين فسادها در جامعه، رواج فقر و افزايش شکاف بين فقير و غني است. بدترين فسادها در جامعه اين است که کساني دچار فساد مالي و اقتصادي شوند و از بيتالمالِ مردم براي منافع شخصي و پُرکردن جيب خود تغذيه کنند. بزرگترين فسادها اين است که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعيض باشد و به شايستگيها و صلاحيتها و قابليتهاي افراد توجّه نشود. همان فقر و فساد و تبعيضي که بارها عرض کردهايم، مردم تأييد کردند که مبارزه با اينها، همان اصلاحات واقعي است. اين را مردم ميخواهند؛ اما امريکاييها اين را نميخواهند؛ رئيس جمهور امريکا به هيچ وجه چنين چيزي را در داخل کشور نميخواهد.


 آنچه امروز در مواجهه با اين خصومتها براي ملت ايران مهم است، در درجه اوّل، اخوّت و برادري است. هر چه ميتوانند، اين اختلافات را کم کنند؛ مردم را در علاقه و اميدي که به نظام اسلامي دارند، راحت بگذارند و اميد آنها را مخدوش نکنند. متأسّفانه عدّهاي زمينههايي را درست ميکنند براي اينکه دشمن اميدوار شود. رئيس جمهور امريکا خيال ميکرد که روز 18 تير در تهران عليه نظام اسلامي قيام خواهد شد؛ اما دانشجويان ما با آگاهي خود اميد دشمن را نااميد کردند. در کشور ما، دانشجو و مسؤولانش آگاهند. آحاد ملت با آگاهي خود نميگذارند دشمن سوءاستفاده کند.دشمن، بد و اشتباه فهميده است. 


 برادران و خواهران عزيز! آنچه صلابت اين ملت را حفظ خواهد کرد، عبارت است از وحدت حول محور ايمان و انقلاب؛ اين چيزي است که دشمن را نااميد ميکند. آنها خيال ميکنند ما براي استحکام نظام خود دنبال سلاح کشتار جمعي و دنبال اتم و اين چيزها هستيم. اشتباه ميکنند؛ اين هم تحليل غلط و اطّلاعات نادرستي است. ما ميدانيم آن چيزي که بمب اتم هم در آن کارگر نميشود، عبارت است از يک ملت مصمّم، عازم، مؤمن، متّحد و يکپارچه؛ اين است که کسي نميتواند بر آن فائق شود و غلبه پيدا کند، والّا مگر از اوّل انقلاب تا بهحال با ما دشمني کم بوده است؟ مگر ما از اوّل انقلاب تا الان بمب اتم داشتهايم؟ آنچه عزّت و کيان اين ملت را حفظ کرد؛ نظام اسلامي را سربلند و نام امام را جاودانه کرد، ايمان و عزم راسخ اين مردم و ايستادگي و وحدت و يکپارچگي آنها بود. نکند بعضيها برخي از سادهلوحيها و نسنجيدهکاريها را مرتکب شوند و بعضي حرفهاي نسنجيده را بگويند و بعضي موضعگيريهاي نسنجيده را اتّخاذ کنند و مردم را نااميد سازند! ضعفي در فلان دستگاه وجود دارد، فوراً نظام اسلامي را زير سؤال ببرند که چرا اين ضعف در اين دستگاه هست. دستگاهها، دولتها و مجموعههاي کاري، کارِ خوب دارند؛ اشتباه و خطا و کار بد هم دارند که بايد اصلاح شود؛ اين چه ربطي به ترکيب و هندسه نظام اسلامي دارد که بعضي نسنجيدهگويي ميکنند؟ خيلي اوقات در اين نسنجيدهگوييها، غرض هم نيست؛ بلکه ناداني است؛ نادانيهايي است که دشمن از آن استفاده ميکند. اين «نادانِ دوست» که در ادبيات و اشعار ما وجود دارد، يعني همين. ممکن است دوست هم باشند، اما نادانند. حرفي ميزنند که نظام اسلامي را زير سؤال ميبرد؛ حرفي ميزنند که مردم را نسبت به آينده خود نااميد کنند؛ چرا آخر؟! اين مردمِ با نشاط، پُراميد و پُرتوان که اين همه گردنهها را پشت سرگذاشتهاند، ميتوانند به قلّه برسند؛ چرا اينها را نااميد ميکنيد؟! اگر به قويترين کوهنوردها هم در وسط راه بگويند کمرت ميشکند، پايت ميشکند، سرت ميشکند، چشمت کور ميشود، نميتواني و ميلغزي، در حقيقت مردّدش ميکنند. 


 چرا بايد ملت ايران را در پيمودن راه شرف و عزّت و اعتلايي که در پيش گرفته، مردّد کرد؟! اين قدر مسؤولان دلسوز و علاقهمند تلاش و کار ميکنند؛ بدنه عظيم مسؤولان در سطوح مختلف تلاش ميکنند؛ چقدر اخلاصها وجود دارد که بنده و امثال بنده کوچکتر از آن هستيم که بتوانيم به اين همه اخلاص و کار مخلصانه احاطه پيدا کنيم؛ فقط خدا ميداند. انسان همه اينها را نديده بگيرد و روي آنها خط بطلان بکشد و تمام دستگاه را زير سؤال ببرد! اينها ديگر همان چيزهايي است که خداي متعال بايد انسان را از بعضي از لغزشها محفوظ بدارد. بايد از خدا خواست که انسان دچار لغزش نشود. هر چه آدم بالاتر باشد، لغزش او خطرناکتر است. با هم خوب و مهربان باشيد؛ به هم حُسن ظن داشته باشيد؛ به مسؤولان نظام حُسن ظن داشته باشيد. ما گفتيم با فساد مبارزه ميکنيم - اين يک نقطه روشن در نظام است - اما عدّهاي ميخواهند اين را به نقطه تاريک تبديل کنند و بگويند فساد همه جا را گرفته است. نه آقا ! فساد همه جا را نگرفته است. بايد با فسادِ کم هم - هر جا بود - مبارزه کرد. ممکن است روزنامهاي بردارد يک مورد فساد را درشت کند؛ مگر همه جا فساد هست؟ فساد در گوشههايي وجود دارد. انسانها لغزش دارند و دچار گناه ميشوند؛ بايد با اين گناه مبارزه کرد. ما وقتي گناهکاريم که با فساد - ولو کمِ آن - مبارزه نکنيم؛ چون گسترش پيدا خواهد کرد. مبارزه با فساد لازم است؛ اما نااميد کردن مردم که بگوييم فساد همه جا را گرفته، يک خطاي واضح و ناشي از ناداني و فريبخوردگي کساني است که آدم ميداند خودشان آدمهاي مغرضي نيستند؛ مغرضان که جاي خود دارند.


 از خداوند متعال ميخواهيم توجّهات خود را روزبهروز بر اين ملت بزرگ افزايش دهد. از خداوند متعال ميخواهيم دعاي بقيةالله ارواحنافداه را شامل حال اين ملت بزرگ کند و دعاي آن بزرگوار و ادعيّه صالحان و نيکان را در حق مسؤولان خدمتگزار و اين ملت بزرگ مستجاب فرمايد. 


 پروردگارا ! به همه ما توفيق خدمتگزاري به دين، انقلاب و اين را ملت عنايت کن. پروردگارا ! دشمنان اين ملت را ناکام و منکوب کن. پروردگارا ! کساني که بدخواه اين ملت و اين کشور و انقلابند، اگر قابل هدايتند، آنها را هدايت کن، والّا از سرِ راه اين ملت بردار.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته
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 ٦٥

تعليم فقط ايـن نيـست کـه مـا          . تعليم کاري بسيار ظريف و دقيق است      : کنم آموز هم عرض مي     در مورد دانش  

اي از سال را معين      آموز بدهيم و بگوييم بخوان؛ بعد هم برهه        اي از معلومات را در کاغذ بگذاريم و به دانش          مجموعه

تعليم بايد طوري باشد که ذهن را بسازد، مغز را فعـال کنـد و    . ليم حقيقي نيست  کنيم تا بيايند امتحان دهند؛ اين، تع      

خوانند، هر چـه در   اي را مي کساني که بدون شوق، رشته . در درجه اول، شوق به دانستن را در دل متعلّم ايجاد نمايد           

وق به سـمت آن رشـته رفتـه         آن رشته معلوماتشان زياد شود، کارايي آن کسي را پيدا نخواهند کرد که با شوق و ذ                

هـاي   هاي علمي همين طور است؛ بايد اين شوق و ذوق، چه در اسـاس معلومـات، چـه در رشـته                     در همه رشته  . است

 در دل متعلّم ايجاد شود تا در        - که بناست شما پايه آن را از دوره راهنمايي بريزيد و آماده کنيد               -خاص معلومات   

گـذارد، او   آموز مي  و اين شوق قلبي و نيز تلاشي که معلّم شما پيش دست دانش       درون او، اين فعاليت فکري و مغزي      

. کنار علم حتماً هست، لذا شـما آمـوزش و پرورشـيد           » تربيت«نيست؛  «علم  «فقط  . را به يک عالمِ واقعي تبديل کند      

کـنم، بايـد     هم عـرض مـي    امور تربيتيها که از اول انقلاب مطرح بود و بنده هم به وزير محترم سفارش کردم و حالا                   

. را کـه عالمانـه ايـن بخـش را فعـال کردنـد          » بـاهنر «و شـهيد    » رجايي«خدا رحمت کند شهيد     . جدي گرفته شود  

حـداقل نيمـي از کـار       . شود در همه سطوح اين بخش را از آموزش و پرورش حذف کرد؛ بايد به آن توجه نمود                  نمي

بعضيها از جلـو  . بينيد در قرآن وظيفه انبيا، تزکيه و تعليم است         ميلذا شما   . آموزش و پرورش، پرورش و تربيت است      

توانـد   مـي . اند که تزکيه از تعليم هم بالاتر است        ، استفاده کرده  »يعلّمهم«در دو آيه قرآن بر      » يزکيهم«قرار گرفتن   

؛ آن هم تعليم ١»لحکمةيزکيهم و يعلّمهم الکتاب و ا«حداقل اين است که تزکيه در کنار تعليم است؛ . اين طور باشد 

تزکيـه،  . اين در کنار تزکيه است؛ بنابراين تزکيـه خيلـي والاسـت           . کتاب و حکمت، نه تعليم چيزهاي پيش پا افتاده        

 در دست شماست؛ هيچ گنجـي از ايـن بـالاتر    - يعني کودکان و نوجوانان و جوانان       -هاي ملت    گنجينه. يعني تربيت 

نها در راه پرورش فکري و رشد علمي استفاده نشود؛ يا رشد علمي پيدا کنند، امـا از لحـاظ                    اگر از استعداد اي   . نيست

اعتناي به همه مـوازين اخلاقـي        اعتقاد و بي   انساني و اخلاقي و تربيتي انسانهاي منحرف و معوجي بار بيايند؛ انساني بي            

نـه بـه خـدمتگزاران و مـسؤولان کـشور و نـه بـه                باشند؛ نه به ملت، نه به کشور، نه به مردم، نه به اسلام و انقلاب،                

سرنوشت و تاريخشان هيچ اعتنايي نداشته باشند؛ اينها هر چه هم عالم باشند، اين علم ارزش منفي دارد؛ يعني ميزان 

  :علم هر چه بيشتر شد، ضربه و ضررش هم بيشتر خواهد بود؛ مصداق همان شعر معروف خواهند بود

   
  تر برد کالا گُزيده                          چو دزدي با چراغ آيد

البته شـنيدم در آمـوزش و پـرورش مطـرح           . آموزان هم خيلي اهميت قائل شد       بنابراين بايد براي تربيت دانش    

ايـن حـرف بـسيار درسـتي        . شده است که بخش تربيت را با تعليم همراه کنيم تا معلّم در کلاس، تربيت هم بکنـد                 

تواند با يک کلمه     شناسي، معلّم رياضي، يا هر معلّم ديگري، مي        که معلّم فيزيک، معلّم زيست    است؛ بنده هم معتقدم     

آموز بگذارد و چنان تربيتي بکند که گاهي با يک کتاب نشود آن تأثير را                و تلنگر، آن چنان تأثيري روي ذهن دانش       

در آموزش و پـرورش بـاقي بمانـد و مـورد         که بخش تربيت با همان استحکام،        گذاشت؛ اما اين منافاتي ندارد با اين      

ايستايي و جمود . پيشرفت در همه حال خوب است. البته اين را تطور و پيشرفت دهيد و تکميل کنيد   . اعتنا قرار گيرد  

  .بايد پيشرفت کرد؛ اما بايد قاعده را حفظ نمود. در هيچ کاري خوب نيست
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. دير مدرسه، به معناي حقيقي کلمه بـراي بنـده عزيزنـد            مسؤولان آموزش و پرورش، از وزير تا سطح معلّم و م          

اگر بخواهيد در کارتـان     : بنابراين يک مطلب به عرايض قبلي خودم اضافه کنم        . کنم، تعارف نيست   که عرض مي   اين

تر کردن رابطه قلبي خودتـان بـه طـور           موفّق باشيد، بايد بعد از توکل به خداي متعال و مستقيمتر کردن و مستحکم             

خواهنـد در کـشور مـا اينهـا را           اي مـي    کـه عـده    -با ذات مقدس ربوبي، از ورود در مناقشات جناحي و حزبي            دائم  

دستهايي در کار است تا سـرِ مـسائل هـيچ و پـوچ،              . راز موفقيت شما اين است    .  پرهيز کنيد  -روز بيشتر کنند     روزبه

ي و جناحي و گروهي و گاهي گروهکي، افـراد را بـا             اي را به جان هم بيندازد و سر موضعگيريهاي گوناگونِ حزب           عده

قرآن بعد از آن که بحث      . ١»انّما المؤمنون اخوةٌ فاصلحوا بين اخويکم     «ي مقابل    دار کند؛ درست نقطه    همديگر مسأله 

؛ مـؤمنين بـه خـدا،       »مؤمنون اخـوة  انّما ال «: فرمايد کند، مي   را مي  ٢»و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما       «

دو برادر ممکن است با هم دعوا کننـد، امـا تکليـف مـا چيـست؟                 . مؤمنين به دين، مؤمنين به راه انبيا با هم برادرند         

خواهنـد بـا     اي دائـم مـي     درست نقطه مقابل اين، عـده     . ؛ بين دو برادرتان اصلاح ايجاد کنيد      »فاصلحوا بين اخويکم  «

در مفهوم و معنـاي     . افروزي بدمند  به تنور اختلاف افکني و آتش     (!) حزبي و ايجاد ولايت حزبي    بندي و اظهارات     جناح

اندازنـد و خدشـه ايجـاد        ولايت که جزو تعاليم اصلي دين و قرآن و جزو مصرحات قانون اساسي اسـت، شـبهه مـي                  

خودتـان را از    . نماينـد  ايجاد مي آورند و اين تناقض وحشتناک را        کنند؛ ولي به جاي آن، ولايت حزبي به وجود مي          مي

البته هر کسي در مـسائل گونـاگون سياسـي، مجـاري سياسـت کـشور و موضـعگيريها و                    . اين مسائل برکنار بداريد   

نظر باشد؛ بنده هـم      اين هيچ اشکالي ندارد؛ بايد هم انسان صاحب       . کند گفتارهاي اشخاص ديدي دارد و نظر پيدا مي       

ايـن يـک ملـت را       . کنم که بايد سياستدان بود و قـدرت تحليـل سياسـي داشـت              هميشه روي اين مسأله تأکيد مي     

خواهند چه بر سـر او بياورنـد و او را بـه کجـا                بخشد که بفهمد جريان سياسي در دنيا چيست؛ يعني مي          مصونيت مي 

بختانه ملت ما از    اينها جزو چيزهاي لازم براي ملت است و خوش        . بکشانند و او بايد به کجا برود و چه بايد اراده کند           

بندي و موضعگيري و جنجال و مناقشه سياسـي          جهت آگاهي سياسي جزو ملتهاي پيشرفته است؛ اما اين غير از جناح           

شـما بايـد   . از اين پرهيز کنيد و به کار اصلي که آينده کشور در گرو آن است و در اختيار شماست، بپردازيد        . است

  .کاملاً بتوانيد اين را تدارک کنيد

اين خصومتها بـه خـاطر ايـن        . شود، عرض کنم   اي هم درباره خصومتهايي که با جمهوري اسلامي مي         د جمله  چن

است که ملت ايران به برکت اسلام و انقلاب خواسته است روي پاي خود بايستد، به ديگران تکيـه نکنـد و تـسليم                        

براي ملت ما و ملتهاي جهان و بخـصوص    بيانيه اخير رئيس جمهور امريکا      . بسته قدرتهاي جهاني نباشد    چشم و گوش  

ببينند، عبرت بگيرند و بفهمند     . هايي از اين قبيل، بسيار هشيار کننده است        آگاهان و صاحبان مداقه سياسي در پديده      

جرم اين ملت فقـط همـين اسـت کـه عـرض             . کنند ورزان درباره اين ملت چه فکر مي       که دشمنان، بيگانگان و طمع    

 که ايـن هـم   - مستقل و خارج از کمند سلطه اين و آن، روي پاي خود بايستد و زندگي کند         خواهد کرديم؛ چون مي  

خواهنـد از ايـن ملـت انتقـام      ؛ مـي ٣»و ما نقموا منهم الاّ أن يؤمنوا باالله العزيز الحميـد       «-به برکت ايمان به خداست      

ان و طراحان سياسي امريکا در مقابل ايـن ملـت و            دهنده سر در گمي مسؤولان و سياستمدار       اين بيانيه نشان  . بکشند

زننـد، ايـن طـرف و آن طـرف           به آب و آتش مي    . دانند چه کار کنند    آنها حقيقتاً سردرگمند و نمي    . اين انقلاب است  
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کنند و به خيال خود براي اغواي فکر جمعي ملت ايران، ترفندهاي سياسي به کـار                 چرخند، لحن خود را عوض مي      مي

  .نتيجه است اش بي ما همهزنند؛ ا مي

 ما با مردم امريکا کـاري نـداريم؛         -آيد، اين است که رژيم امريکا        اي که از اين بيانيه به دست مي         اولين نکته 

. ناپذير خود را براي تسلّط بر اين کشور از دست نـداده اسـت         هنوز اشتهاي سيري   -بحث رژيم و قدرت امريکاست      

 با شدت شروع شـد و تـا         ٣٢ مرداد سال    ٢٨ پنج ساله شوم و ننگين خود را که از           هنوز به فکرند که تسلّط بيست و      

بيننـد   بردار نيستند و خواب خوشِ روزهايي را مـي         هنوز دست .  ادامه داشت، داشته باشند    ٥٧انقلاب اسلامي در سال     

 امريکاييها مـشورت    خواست تصميمي بگيرد، تا با      اگر مي  - يعني محمدرضاي خائن و فاسد       -که رئيس اين مملکت     

المللـي، بايـد بـا سـفير         وزير و يک اقدام بـين      حتّي درباره يک وزير، يک نخست     ! گرفت کرد، آن تصميم را نمي     نمي

رغم ادعاي طرفداري از دمکراسي و آزاديخـواهي ملتهـا کـه             علي. گفت چه کار کنيد    شد و او مي    امريکا مشورت مي  

گويند ما طرفدار دمکراسي و حکومت مردمي و انتخـاب           شود و مي   ادر مي مرتّب از لب و زبان مسؤولان امريکايي ص       

هنوز کـه هنـوز اسـت، از خانـدان         . هاي رژيم فاسد پادشاهي است     هستيم، همين الان اميد آنها بيشتر از همه به تفاله         

سـالاري و امثـال      مانتخاب و دمکراسي و مرد    . اند و دنبال همان فرمولها هستند      فاسد و وابسته پهلوي قطع اميد نکرده      

البته از آنها توقّعي نيـست؛ آنهـا        . شود، جزو حرفهايي است که هيچ به آن باور ندارند          اينها که بر زبان آنها جاري مي      

  گويند، چه توقّعي هست که به ملت ايران راست بگويند و دروغ نگويند؟ به ملت خودشان هم دروغ مي

انـد   ت، باز همان اشتباهات فاحش اينهاست که هميشه سـعي کـرده            نکته دومي که در اين بيانيه قابل توجه اس        

گويا راههاي امنيتي و جاسوس مآبانه و ترفندهاي ديگـر، کـارگر            . بين عناصر اصلي در کشور ما اختلاف ايجاد کنند        

کننـده  اند که او بيايد بين عناصر اداره         لذا رئيس جمهورشان را وارد ماجرا کرده      . نشده و توي دهنشان خورده است     

کأنّـه ملـت ايـران منتظـر     . کشور تفکيک قائل شود و بگويد ما اين بخش را قبول داريم، آن بخش را قبـول نـداريم                

گوينـد   گويند؛ آنهـايي را کـه مـي        البته دروغ مي  ! نشسته ببيند آنها چه کسي را قبول دارند، چه کسي را قبول ندارند            

جد دنبال اين هستند که اشخاص و جنـاحي را در   اقعاً بداند که آنها بهقبول داريم، قبول ندارند، والّا اگر ملت ايران و        

البته اين حيله هم کـارگر      . کشور سرِ کار بياورند، از لجِ آنها با آن جناح اگر مخالف هم نباشد، مخالفت خواهد کرد                

جناحهـاي  . رئيس جمهور محترممان در موضعگيري خود توي دهـن رئـيس جمهـور امريکـا زد               . نشده و نخواهد شد   

که در مسائل گوناگوني با هم اختلاف دارند، در اين مسأله همه يک حرف زدنـد؛ همـه بـه                     مختلف کشور هم با اين    

شـاءاالله روز جمعـه هـم        ان! در امور داخلي کشور ما دخالت نکنيد      ! دخالت ممنوع ! فضولي موقوف : امريکاييها گفتند 

شـاءاالله بـه فـضل الهـي مـشاهده       ان. ز هم بيشتر پـشيمان کنـد      مردم نمايش وحدتي خواهند داد که امريکاييها را با        

هـم مـسؤولان، هـم جناحهـاي        . کننـد  آيند و راهپيمايي مـي     خواهيد کرد که در اين روز از همه جناحها به ميدان مي           

  .مختلف سياسي و هم آحاد مردم، عليه اين حرف ايستادگي کردند و توقّع هم همين است

واقعـاً ايـن بخـش از قـضيه خيلـي      ! زنند ا دم از دوستي مردم و محبت به ملتها مي  نکته ديگر اين است که اينه     

غير از  . کنند، که آخرين آن در افغانستان است       امريکاييها در کشورهاي مختلف دنيا جنايت مي      . وقاحت لازم داشت  

 گروه خاص انجام دادند، پس از فجايع و جناياتي که اينها در هنگام حمله به افغانستان به نام مبارزه با طالبان يا يک

کـشند، بـيش از صـد نفـر را مجـروح             کنند، دهها نفر را مـي      کنند؛ بمباران مي   آفريني مي  آن هم به طور مرتّب فاجعه     

کاروان مـردم را کـه بـراي شـرکت در مراسـم             ! کنيم گويند اشتباه شد، ولي ما عذرخواهي نمي       کنند؛ بعد هم مي    مي

گويند ما خيال کرديم اينها جزو فلان گروه هستند که بـراي             کنند، بعد مي    بمباران مي  سياسي خود راهي کابل بودند،    
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فجايع اينها در فلسطين، فجايعي است که ما نظيـر آن را در قـضاياي           . دوستي آنهاست  اين، مردم ! آيند خرابکاري مي 

 که بلاشک در اين جنايات،      -ين  آفريني و جنايت در فلسط     اين کشتار و فاجعه   . دوران استعمار هم کمتر سراغ داريم     

 -خيلي جاها استعمارِ مستقيم بـود       .  در دوران سياه استعمارِ مستقيم هم کمتر ديده شد         -امريکا شريک قطعي است     

 اما کاري که امروز صهيونيستهاي وحشي و دور از انسانيت و دور از مفاهيم اخلاقي                -هند، الجزاير و کشورهاي ديگر      

بلاشـک حـداقل نيمـي از ايـن فجـايع مربـوط بـه             . کننـد، از همـه اينهـا بـالاتر اسـت           سطين مي و انساني با مردم فل    

کنند؛ آنها هستند که مرتّب حـق را         امريکاييهاست؛ وزر و وبالش به گردن امريکاييهاست؛ آنها هستند که تشويق مي           

يطي، رئيس جمهور امريکا که عملاً در       در چنين شرا  . کنيم کنند که ما از اينها حمايت مي       دهند و اعلام مي    به اينها مي  

آيد و   مي-دانيم  که واقعاً او در سياستهاي پشت پرده امريکا چقدر تأثير دارد، ما نمي            البته اين  -رأس فتنه قرار دارد     

  .خواهد اين واقعاً وقاحت مي! زند از مردم دوستي و علاقه به ملتها و پيشرفت آنها دم مي

در اين شکي نيست و سخت هم . گويد مردم ايران تمايل به پيشرفت و ترقّي دارند    نکته ديگر اين است که مي     

کننـد؛ امـا    مردم و مسؤولان ايران بعد از انقلاب، ميدان را براي پيشرفت و ترقّي باز ديدند و تلاش مـي   . کنند کار مي 

تابيد؛ لذا مـانع   رفت را برنمي خواهيد؛ شما که دشمن ملت ايران هستيد، به هيچ وجه اين پيش            اين شما هستيد که نمي    

هاي اقتصادي، سياسي و امنيتـي چقـدر رژيـم ايـالات متّحـده           المللي و در زمينه    ببينيد در صحنه بين   . کنيد تراشي مي 

گويد ملت ايران مثل بقيه ملتهاي دنيـا پيـشرفت           مي. چيني کرده است   امريکا عليه ملت و نظام مردمي ايران دسيسه       

فقط اين هم نيست؛ ملت ايران مثل اکثر ملتهاي دنيا از شما متنفّر است؛ اين هم                . خواهند ت مي بله؛ پيشرف . خواهند مي

يکي دو ماه قبـل از ايـن، نظرخواهيهـا را منتـشر کردنـد؛ معلـوم شـد در کـشورهاي اسـلامي و                         . يک واقعيت است  

اين ديگـر مخـصوص ملـت       . کشورهاي منطقه آسيا و خاورميانه، منفورترين دولتها در چشم مردم، دولت امريکاست           

شما ببينيد يک روز بود که فقـط در ايـران           . ايران نيست؛ ملت ايران در نفرت از شما با ديگر کشورها شريک است            

زدند؛ اما امروز کجاي دنيـا ايـن کـار را            پرچم امريکا يا آدمک رئيس جمهور امريکا و يا نماد امريکايي را آتش مي             

رژيم ديکتـاتور و    . شما در دنيا بدناميد   . اي آسيايي هم پرچم امريکا را آتش زدند       کنند؟ حتّي در اروپا و کشوره      نمي

البته خيلي از ملتها    . المللي امريکا در دنيا بدنام و منفور است؛ اين ابراز نفرت، مخصوص ملت ايران نيست               مستبد بين 

به فضل پروردگـار شـجاعند؛ لـذا        ملت و حکومت ايران     . که بعضي از حکومتها مانعند     کنند؛ به خاطر اين    جرأت نمي 

را جزو شـعارهاي    » مرگ بر امريکا  «کنند و    آزادانه و بدون هيچ قيد و بندي، احساسات خود را عليه امريکا ابراز مي             

  .اند اصلي خود قرار داده

ما اولاً ش ـ ! گوييـد  دروغ مي . طلب در ايران است    کند طرفدار جناحي به نام اصلاح       رئيس جمهور امريکا ادعا مي    

هر اصلاحي بخواهد در اين     . ثانياً طرفدار اصلاح هم نيستيد    . طرفدار هيچ جناحي از جناحهاي معتقد به انقلاب نيستيد        

ثالثاً اگر بـر فـرض   . المللي امريکاست جوي بين کشور انجام گيرد، يقيناً برخلاف نظر رژيم ديکتاتور و مستبد و سلطه       

شما بـراي مـردم ايـران بنويـسيد، آنهـا ايـن اصـلاحات را اصـلاحات                  چيزي به نام اصلاحات باشد که نسخه آن را          

بزرگتـرين حرکـت اصـلاحي را در ايـن کـشور، انقـلاب              . اندازند دان مي  امريکايي خواهند دانست و آن را در زباله       

 هـاي انقـلاب و اعمـال       امروز هم هر حرکتي که در جهت تحکيم پايـه         . اسلامي و امام بزرگوار اين ملت انجام دادند       

هـر  . کننـد  قانون اساسي مترقّي و مدرن ما انجام گيرد، بلاشک يک حرکت اصلاحي است و مردم از آن حمايت مي                  

کاري که از لحاظ علمي، ديني، عملي، اخلاقي، اجتماعي و سياسي در جهت پيشرفت مردم ايران باشد، يک حرکـت                    

  .کنند اصلاحي است و مردم از آن حمايت مي
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 اگر واقعاً اصلاحات باشد     -هر اصلاحاتي   . که ما با فقر و فساد و تبعيض مبارزه کنيم          اساس اصلاحات اين است     

بـدترين  . بدترين فسادها در جامعه، رواج فقر و افزايش شـکاف بـين فقيـر و غنـي اسـت                  . چرخد  بر محور اين مي    -

ردم براي منافع شخـصي و      المالِ م  فسادها در جامعه اين است که کساني دچار فساد مالي و اقتصادي شوند و از بيت               

بزرگترين فسادها اين است که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعيض باشد و بـه                 . پرکردن جيب خود تغذيه کنند    

ايـم، مـردم     همان فقر و فساد و تبعيضي که بارها عـرض کـرده           . شايستگيها و صلاحيتها و قابليتهاي افراد توجه نشود       

خواهنـد؛ امـا امريکاييهـا ايـن را          ايـن را مـردم مـي      . ها، همان اصـلاحات واقعـي اسـت       تأييد کردند که مبارزه با اين     

  .خواهد خواهند؛ رئيس جمهور امريکا به هيچ وجه چنين چيزي را در داخل کشور نمي نمي

هـر  .  آنچه امروز در مواجهه با اين خصومتها براي ملت ايران مهم است، در درجه اول، اخوت و بـرادري اسـت                    

وانند، اين اختلافات را کم کنند؛ مردم را در علاقه و اميدي که به نظام اسلامي دارند، راحت بگذارند و اميد                     ت چه مي 

رئـيس  . کـه دشـمن اميـدوار شـود        کنند براي ايـن    هايي را درست مي    اي زمينه  متأسفانه عده . آنها را مخدوش نکنند   

نظام اسلامي قيام خواهد شد؛ اما دانشجويان ما با آگاهي           تير در تهران عليه      ١٨کرد که روز     جمهور امريکا خيال مي   

گذارنـد   آحاد ملت با آگاهي خود نمـي      . در کشور ما، دانشجو و مسؤولانش آگاهند      . خود اميد دشمن را نااميد کردند     

  . دشمن، بد و اشتباه فهميده است.دشمن سوءاستفاده کند

 خواهد کرد، عبارت است از وحدت حول محور ايمان          آنچه صلابت اين ملت را حفظ     !  برادران و خواهران عزيز   

کنند ما براي استحکام نظام خـود دنبـال سـلاح            آنها خيال مي  . کند و انقلاب؛ اين چيزي است که دشمن را نااميد مي         

مـا  . کنند؛ اين هم تحليل غلـط و اطّلاعـات نادرسـتي اسـت             اشتباه مي . کشتار جمعي و دنبال اتم و اين چيزها هستيم        

شود، عبارت است از يک ملت مصمم، عـازم، مـؤمن، متّحـد و           يم آن چيزي که بمب اتم هم در آن کارگر نمي          دان مي

حـال بـا مـا     تواند بر آن فائق شود و غلبه پيدا کند، والّا مگـر از اول انقـلاب تـا بـه            يکپارچه؛ اين است که کسي نمي     

ايم؟ آنچه عزّت و کيان اين ملت را حفظ کـرد؛             داشته دشمني کم بوده است؟ مگر ما از اول انقلاب تا الان بمب اتم            

نظام اسلامي را سربلند و نام امام را جاودانه کرد، ايمان و عزم راسخ اين مردم و ايستادگي و وحـدت و يکپـارچگي                       

د و  کاريها را مرتکب شوند و بعضي حرفهاي نسنجيده را بگوين          لوحيها و نسنجيده   نکند بعضيها برخي از ساده    . آنها بود 

ضعفي در فلان دستگاه وجود دارد، فوراً نظـام         ! بعضي موضعگيريهاي نسنجيده را اتّخاذ کنند و مردم را نااميد سازند          

هـاي کـاري، کـارِ       دستگاهها، دولتها و مجموعـه    . اسلامي را زير سؤال ببرند که چرا اين ضعف در اين دستگاه هست            

ايد اصلاح شود؛ اين چه ربطي به ترکيب و هندسـه نظـام اسـلامي    خوب دارند؛ اشتباه و خطا و کار بد هم دارند که ب        

گوييها، غرض هم نيست؛ بلکـه نـاداني اسـت؛           کنند؟ خيلي اوقات در اين نسنجيده      گويي مي  دارد که بعضي نسنجيده   

 ـ          » نادانِ دوست «اين  . کند نادانيهايي است که دشمن از آن استفاده مي        ي که در ادبيات و اشعار مـا وجـود دارد، يعن

زننـد   برد؛ حرفي مي   زنند که نظام اسلامي را زير سؤال مي        حرفي مي . ممکن است دوست هم باشند، اما نادانند      . همين

ها را   اين مردمِ با نشاط، پراميد و پرتوان که اين همه گردنه          ! که مردم را نسبت به آينده خود نااميد کنند؛ چرا آخر؟          

اگر به قويترين کوهنوردها هـم در وسـط         ! کنيد؟ سند؛ چرا اينها را نااميد مي     توانند به قلّه بر    اند، مي  پشت سرگذاشته 

لغزي، در حقيقـت   تواني و مي شود، نمي شکند، چشمت کور مي  شکند، سرت مي   شکند، پايت مي   راه بگويند کمرت مي   

  . کنند مرددش مي

ايـن قـدر   ! فتـه، مـردد کـرد؟    چرا بايد ملت ايران را در پيمودن راه شرف و عزّت و اعتلايي کـه در پـيش گر                

کننـد؛ چقـدر     کنند؛ بدنه عظيم مسؤولان در سـطوح مختلـف تـلاش مـي             مند تلاش و کار مي     مسؤولان دلسوز و علاقه   
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اخلاصها وجود دارد که بنده و امثال بنده کوچکتر از آن هستيم که بتوانيم به اين همه اخلاص و کار مخلصانه احاطه                      

انسان همه اينها را نديده بگيرد و روي آنها خط بطلان بکـشد و تمـام دسـتگاه را زيـر                     . داند پيدا کنيم؛ فقط خدا مي    

بايـد از  . اينها ديگر همان چيزهايي است که خداي متعال بايد انسان را از بعضي از لغزشها محفوظ بدارد     ! سؤال ببرد 

با هم خـوب و مهربـان       . ر است هر چه آدم بالاتر باشد، لغزش او خطرناکت       . خدا خواست که انسان دچار لغزش نشود      

 -کنـيم    ما گفتيم با فساد مبارزه مـي      . باشيد؛ به هم حسن ظن داشته باشيد؛ به مسؤولان نظام حسن ظن داشته باشيد             

خواهند اين را به نقطه تاريک تبديل کنند و بگويند فساد همه جا     اي مي   اما عده  -اين يک نقطه روشن در نظام است        

ممکـن اسـت    .  مبارزه کرد  - هر جا بود     -بايد با فسادِ کم هم      . فساد همه جا را نگرفته است     ! ا  نه آق . را گرفته است  

انسانها . هايي وجود دارد   اي بردارد يک مورد فساد را درشت کند؛ مگر همه جا فساد هست؟ فساد در گوشه                روزنامه

 - ولـو کـمِ آن       - گناهکاريم کـه بـا فـساد         ما وقتي . شوند؛ بايد با اين گناه مبارزه کرد       لغزش دارند و دچار گناه مي     

مبارزه با فساد لازم است؛ اما نااميد کردن مردم که بگوييم فساد همه             . مبارزه نکنيم؛ چون گسترش پيدا خواهد کرد      

دانـد خودشـان آدمهـاي       خوردگي کساني است که آدم مي      جا را گرفته، يک خطاي واضح و ناشي از ناداني و فريب           

  .ان که جاي خود دارندمغرضي نيستند؛ مغرض

از خداونـد متعـال   . روز بر اين ملـت بـزرگ افـزايش دهـد           خواهيم توجهات خود را روزبه      از خداوند متعال مي   

خواهيم دعاي بقيةاالله ارواحنافداه را شامل حال اين ملت بزرگ کنـد و دعـاي آن بزرگـوار و ادعيـه صـالحان و                         مي

  . ملت بزرگ مستجاب فرمايدنيکان را در حق مسؤولان خدمتگزار و اين 

دشـمنان ايـن    ! پروردگارا  . به همه ما توفيق خدمتگزاري به دين، انقلاب و اين را ملت عنايت کن             !  پروردگارا  

کساني که بدخواه اين ملت و اين کشور و انقلابند، اگر قابل هدايتنـد، آنهـا         ! پروردگارا  . ملت را ناکام و منکوب کن     

  . راه اين ملت برداررا هدايت کن، والّا از سرِ

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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   4/1381/ 29 تير وهشتم ستيب پيام در تجليل از راهپيمايي 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

دريغ و ميليوني شما بندگان صالح خدا و انسانهاي آگاه و مؤمن کـه زيـر آفتـاب                    ملت شريف ايران، حضور بي    

يد، به جهان اعلام کرد که اين ملت بزرگ راه رفته را باز نخواهد گشت و پرچم امام خمينـي                    تفتيده به خيابانها آمد   

بيانيه بوش در صدد ايجاد شکاف در حکومت، ايجاد         . و شهيدان قافله عشق را همچنان در اهتزاز نگاه خواهد داشت          

طميـع برخـي گروههـاي غافـل،        يأس در ملت، تفکيک در نهادهاي نظام و القاي بحران مشروعيت براي کل نظام و ت               

پيشنهاد تسليم و سازشِ عوامفريبانه و تجربه زبان چرب اغواگري، پس از زبان تيز تهديد و ارعاب بود و شما مـردم                      

ها پاسخي مناسب شأن ملت ايـران داديـد و از ايـن پـس حجـت بـر دوسـتان و                       يکجا به همه اين ترفندها و خدعه      

امريکـا از سـويي سـايه جنـگ و مـرگ را در              . و سراسر جهان تمام شده است     دشمنانِ اين انقلاب، در داخل کشور       

کند و از سويي ديگـر، شـعار دمکراسـي و حـق      منطقه گسترانده و ملت و نظام ايران را رسماً تهديد به براندازي مي        

مـردم   شـده باشـد کـه ايـن          اينک براي سران واشنگتن بايد روشن     . دهد ها و پيشرفت و آزادي سر مي       انتخاب ملت 

آورند و نيـز روشـن شـد کـه در هـيچ جنـاحي در                 شناس، دشمن را با هر ادبيات و زباني بجا مي           و حقيقت  بين باطن

حاکميت امريکا يکپارچه تجـاوزگر و      . خواهانه وجود ندارد   اي در عدول مواضع زياده     حاکميت امريکا کمترين نشانه   

طئه دشـمن اسـت، تفکيـک ميـان بانـدهاي حـاکم در              طلب است و همانگونه که تفکيک در حکومت ايران تو          زياده

همه جناحهاي حاکم در امريکا در دهها سال گذشته نشان دادنـد            . اي براي سازش و مجامله است      واشنگتن نيز بهانه  

طلبي و حقوق بـشر      کشي و گاه با شعار صلح      که در هدفِ سلطه بر ايران يکسانند گرچه اين هدف گاه با روش نسل             

النفس داخلي نشان داديـد کـه بـه دنبـال فتنـه و جنـگ                 ما مردم ايران همچنين به عناصر ضعيف      ش. شود تعقيب مي 

. رانيـد  گران يک گام پيش آيند شما با پولاد اراده خويش آنانرا دو گام به پس مـي                 ايد و نيستيد، اما هرگاه فتنه      نبوده

ي، ملت و دولت ما را از اين گردنه نيز          کنم که در اين شرايط حساس، وحدت، مقاومت و هوشيار          بار ديگر تأکيد مي   

  .با سلامت و عزّت عبور خواهد داد

 اينجانب با سپاس فراوان به درگاه خداي متعال بر اين نعمت بزرگ، نعمت ايمان و جهاد و وحدت به يکايـک                     

يـروزي و   گويم و از خداي رحمـان پ       فرستم و عظمت شما را مدح مي       آفرين خود درود مي    شما هموطنان غيورِ حماسه   

سربلندي و سعادت و خيـر دنيـا و آخـرت بـراي شـما و خـذلان و خـواري دشـمنان شـما را خواسـتارم و از همـه                                

خواهم که با تلاش مضاعف و پرهيز از تفرقه، شکرگزار اين مردم باشند و با قـدرت                  خدمتگزاران اين ملت عزيز مي    

 ملت و خصوصاً مفاسد مالي و اقتصادي و اداري          و همدلي و سرعت و همکاري و شجاعت، موانع پيشرفت و ترقي اين            

  .را مرتفع نمايند

  اياي   سيدعلي خامنه سيدعلي خامنه
  ۲۹۲۹//۴۴//۱۳۸۱۱۳۸۱  

   


پيام در تجليل از راهپيمايي بیستوهشتم تير 29 /4/1381 


 بسماللهالرحمنالرحيم


 ملت شريف ايران، حضور بيدريغ و ميليوني شما بندگان صالح خدا و انسانهاي آگاه و مؤمن که زير آفتاب تفتيده به خيابانها آمديد، به جهان اعلام کرد که اين ملت بزرگ راه رفته را باز نخواهد گشت و پرچم امام خميني و شهيدان قافله عشق را همچنان در اهتزاز نگاه خواهد داشت. بيانيه بوش در صدد ايجاد شکاف در حکومت، ايجاد يأس در ملت، تفکيک در نهادهاي نظام و القاي بحران مشروعيت براي کل نظام و تطميع برخي گروههاي غافل، پيشنهاد تسليم و سازشِ عوامفريبانه و تجربه زبان چرب اغواگري، پس از زبان تيز تهديد و ارعاب بود و شما مردم يکجا به همه اين ترفندها و خدعهها پاسخي مناسب شأن ملت ايران داديد و از اين پس حجّت بر دوستان و دشمنانِ اين انقلاب، در داخل کشور و سراسر جهان تمام شده است. امريکا از سويي سايه جنگ و مرگ را در منطقه گسترانده و ملت و نظام ايران را رسماً تهديد به براندازي ميکند و از سويي ديگر، شعار دمکراسي و حق انتخاب ملتها و پيشرفت و آزادي سر ميدهد. اينک براي سران واشنگتن بايد روشن شده باشد که اين مردم باطنبين و حقيقتشناس، دشمن را با هر ادبيات و زباني بجا ميآورند و نيز روشن شد که در هيچ جناحي در حاکميت امريکا کمترين نشانهاي در عدول مواضع زيادهخواهانه وجود ندارد. حاکميت امريکا يکپارچه تجاوزگر و زيادهطلب است و همانگونه که تفکيک در حکومت ايران توطئه دشمن است، تفکيک ميان باندهاي حاکم در واشنگتن نيز بهانهاي براي سازش و مجامله است. همه جناحهاي حاکم در امريکا در دهها سال گذشته نشان دادند که در هدفِ سلطه بر ايران يکسانند گرچه اين هدف گاه با روش نسلکشي و گاه با شعار صلحطلبي و حقوق بشر تعقيب ميشود. شما مردم ايران همچنين به عناصر ضعيفالنفس داخلي نشان داديد که به دنبال فتنه و جنگ نبودهايد و نيستيد، اما هرگاه فتنهگران يک گام پيش آيند شما با پولاد اراده خويش آنانرا دو گام به پس ميرانيد. بار ديگر تأکيد ميکنم که در اين شرايط حساس، وحدت، مقاومت و هوشياري، ملت و دولت ما را از اين گردنه نيز با سلامت و عزّت عبور خواهد داد.


 اينجانب با سپاس فراوان به درگاه خداي متعال بر اين نعمت بزرگ، نعمت ايمان و جهاد و وحدت به يکايک شما هموطنان غيورِ حماسهآفرين خود درود ميفرستم و عظمت شما را مدح ميگويم و از خداي رحمان پيروزي و سربلندي و سعادت و خير دنيا و آخرت براي شما و خذلان و خواري دشمنان شما را خواستارم و از همه خدمتگزاران اين ملت عزيز ميخواهم که با تلاش مضاعف و پرهيز از تفرقه، شکرگزار اين مردم باشند و با قدرت و همدلي و سرعت و همکاري و شجاعت، موانع پيشرفت و ترقي اين ملت و خصوصاً مفاسد مالي و اقتصادي و اداري را مرتفع نمايند.


 سيدعلي خامنهاي


 29/4/1381


فايل Word



 ٧٢

   31/4/1381ي تشكلهاي اسلامي دانشگاه آزاد اسلام  ي و اتحاديه  پيام به نشست ساليانه
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

   جوانان عزيز 

ايـد، تـا     آلاف التحية و الثّناء گرد آمده      ارگاه امام هشتم عليه   ي پرشوق و نشاط در جوار ب        اکنون که اين مجموعه   

ي خدمت به مـردم و انقـلاب اسـلامي را            شور و توان جواني را با عشق به اهداف خدايي، پيوند بزنيد و شوق فزاينده              

وي از آن   ارمغان اين سفر معنوي قرار دهيد، شايسته است بکوشيد تا احساس يگانگي با آن امام نـور و افتخـار پيـر                     

پيشواي حقيقت را، سرمايه رشد و کمال خود سازيد و از لحظه لحظه حضور در محضر آن امام حاضر و نـاظر توشـه               

  .برگيريد 

بخش معارف قرآن کريم را از       توانيد انوار حيات   شما مي . اي صاف و روشن است      دلهاي شما جوانان، چون آيينه    

گرفته و بر دل و جان خويش بتابانيد و از انعکاس آن، محـيط پيرامـوني را   السلام  ي امامان معصوم عليه سنّت و سيره  

  . نيز روشنايي بخشيد

 فرزندان عزيزم، آن کس که بکوشد تا در تلاطم حوادث روزگار، از گوهر تابناک خرد و ايمـان غافـل نمانـد،                      

 خنّاسانِ درون و بـرونِ، راه       هاي هرگز در برابر کوچک و بزرگ آن حوادث نخواهد لرزيد، و شک و ترديد و وسوسه               

را بر وي نخواهد بست، چون کوهي استوار خواهد ماند با صلابت و اميد و با دلي هوشيار و چشماني بيدار به راه خود                        

  .ادامه خواهد داد

 فهم درست و آگاهي فزاينده، اخلاص و خداجويي، ايثار و فداکاري، صبوري و ايستادگي، تلاش شما را سازنده                  

  .ه و ثمر آنرا ماندگار خواهد نمودو بالند

هاي دانش و ايمان و با وحدت و همدلي شما جوانان عزيز است که شعله اميد در دل دشمنان       با دستيابي به قله   

ملّت شما امروز با صريح شدن . گردد شود و چشم طمع بددلان و نامحرمان به اين مرز و بوم دوخته نمي افروخته نمي

  .ي عظيم نيرو نيازمند است ه اين ذخيرهتهديد جهانخواران، ب

  .  با تضرع ابتهال از پيشگاه خداوند متعال سرافرازي و سعادت اين ملّت و شما دانشجويان عزيز را خواهانم

  اي اي    سيد علي خامنه سيد علي خامنه
  ۳۱۳۱//۴۴//۱۳۸۱۱۳۸۱  

   


پيام به نشست ساليانهي و اتحاديهي تشکلهاي اسلامي دانشگاه آزاد اسلام 31/4/1381 


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 جوانان عزيز 


 اکنون که اين مجموعهي پرشوق و نشاط در جوار بارگاه امام هشتم عليهآلاف التحية و الثّناء گرد آمدهايد، تا شور و توان جواني را با عشق به اهداف خدايي، پيوند بزنيد و شوق فزايندهي خدمت به مردم و انقلاب اسلامي را ارمغان اين سفر معنوي قرار دهيد، شايسته است بکوشيد تا احساس يگانگي با آن امام نور و افتخار پيروي از آن پيشواي حقيقت را، سرمايه رشد و کمال خود سازيد و از لحظه لحظه حضور در محضر آن امام حاضر و ناظر توشه برگيريد .


 دلهاي شما جوانان، چون آيينهاي صاف و روشن است. شما ميتوانيد انوار حياتبخش معارف قرآن کريم را از سنّت و سيرهي امامان معصوم عليهالسّلام گرفته و بر دل و جان خويش بتابانيد و از انعکاس آن، محيط پيراموني را نيز روشنايي بخشيد. 


 فرزندان عزيزم، آن کس که بکوشد تا در تلاطم حوادث روزگار، از گوهر تابناک خرد و ايمان غافل نماند، هرگز در برابر کوچک و بزرگ آن حوادث نخواهد لرزيد، و شک و ترديد و وسوسههاي خنّاسانِ درون و برونِ، راه را بر وي نخواهد بست، چون کوهي استوار خواهد ماند با صلابت و اميد و با دلي هوشيار و چشماني بيدار به راه خود ادامه خواهد داد.


 فهم درست و آگاهي فزاينده، اخلاص و خداجويي، ايثار و فداکاري، صبوري و ايستادگي، تلاش شما را سازنده و بالنده و ثمر آنرا ماندگار خواهد نمود.


 با دستيابي به قلههاي دانش و ايمان و با وحدت و همدلي شما جوانان عزيز است که شعله اميد در دل دشمنان افروخته نميشود و چشم طمع بددلان و نامحرمان به اين مرز و بوم دوخته نميگردد. ملّت شما امروز با صريح شدن تهديد جهانخواران، به اين ذخيرهي عظيم نيرو نيازمند است.


 با تضرع ابتهال از پيشگاه خداوند متعال سرافرازي و سعادت اين ملّت و شما دانشجويان عزيز را خواهانم. 


 سيد علي خامنهاي 


 31/4/1381


فايل Word



 ٧٣

  5/5/1381 بيانات در ديدار اعضاي ستادهاي نماز جمعه سراسر كشور 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

. کـنم  ايـد، خوشـامد عـرض مـي     به همه شما برادران و خواهران عزيز که از نقاط مختلف کشور تشريف آورده             

ايد، افتخـار بزرگـي      خدمتگزاري در اين نقطه و شغلي که شما در خدمت به دين و مسلمين براي خود انتخاب کرده                 

ران و خـواهران خـدمتگزار، ايـن ديـدار          بنده هم خدا را شکرگزارم که امروز توفيق پيدا کردم با شـما بـراد              . است

  .صميمانه را داشته باشم

عليهاست و اميدواريم همه شما و همه ما و ملت ايـران مـشمول توجهـات و                  االله  ايام شهادت صديقه کبري سلام    

  .عواطف آن بانوي بزرگ دو عالم قرار گيريم

ي گـسترش تقـوا و روح دينـي در مـردم             خدمت به نماز جمعه، خدمت به دين و تقواست؛ چون نماز جمعه برا            

است؛ همچنان که خدمت به نماز جمعه، خدمت به آگاهي سراسري ملت ايران است؛ چون نماز جمعـه يـک عمـلِ                      

صرفاً عبادي نيست؛ عملي است که در ذات و ترکيب خود، آگاهي بخش است؛ هم اجتماع عظـيم مـسلمانان را هـر                       

کشد و هم به وسيله خطيب جمعه، اوضاع و احـوال سياسـي بـراي                 مي دهد و به رخ دوست و دشمن       هفته تشکيل مي  

حقيقتاً نماز جمعه در اسلام ترکيب عجيبي است؛ از يک طرف، توصيه مردم بـه تقـوا و                  . شود آنها تشريح و تبيين مي    

اي ه ـ پاکدامني و اعراض از هواهاي نفساني است و از طرف ديگر، آگاه کردن مردم از جريانهـاي سياسـي و توطئـه                     

  .قدر اين فريضه عظيم را بايد خيلي دانست. دشمنان و نيازهاي دوستان و اوضاع دنياي اسلام است

 امروز به برکت انقلاب اسلامي و با هشياري امام بزرگوارمان، نماز جمعه به يک سنّت پايدار در کشور تبـديل                    

 و -اين لطف خدا بر ملت مـا بـود        . نا نبودند قبل از نظام اسلامي، مردم ما با معنا و حقيقت نماز جمعه آش            . شده است 

 که ما توانستيم اين دريچه دلگشا به سمت معنويت و آگاهي را به              -شود   يکي از برکات انقلاب اسلامي محسوب مي      

  .روي خود باز کنيم

ردم رساني اين فريـضه بـه م ـ       اندرکاران اقامه نماز، بيشترين نقش را در خدمت         البته ائمه محترم جمعه و دست     

هم شما کارکنان و زحمتکشان و خدمتگزاران ستادهاي نمـاز جمعـه در             . دارند و همه اين خدمات هم مشکور است       

رساني اين فريضه بزرگ به مردم سهيم هستند و هم ائمه محترم جمعـه و مـسؤولاني کـه در مراکـز بـه امـور                           فيض

مردم هم بايد نماز جمعـه را       . ا بايد قدر دانست   اين ر . رساني سهيمند  کنند، در اين فيض    نمازهاي جمعه رسيدگي مي   

نسل جـوان   . روز بيشتر کنند   هاي نماز جمعه را روزبه     اندرکاران هم بايد جاذبه    قدر بدانند و ائمه جمعه و ديگر دست       

بايـد  . نمازهاي جمعه بايد بتواند اين تشنگي را به نحو نيکوتر رفع کنـد            . ما تشنه حقيقت، فهميدن و آگاه شدن است       

اي به اوضاع کشور خود و گذشته و آينده آرمـاني آن نگـاه    اگر با نگاه متدبرانه. ه نياز عمومي نسل جوان پاسخ داد   ب

  . کنيم، نقش نماز جمعه و اهميت اين فريضه را بيشتر درک خواهيم کرد

 صـلاح و    تقواي فردي؛ يعني هر کس بين خود و خدا سعي کنـد از جـاده              .  پايه همه خيرات در جامعه، تقواست     

تقواي سياسي؛ يعني هر کس که در کار سياست اسـت، سـعي کنـد بـا مـسائل                   . حق تخطّي نکند و پا را کج نگذارد       

سياست به معناي پشت هـم انـدازي و فريـب و دروغ             . سياسي صادقانه و دردمندانه و از روي دلسوزي برخورد کند         

تقـواي  . داره درستِ جامعه؛ اين جـزو ديـن اسـت         سياست يعني ا  . گفتن به افکار عمومي مردم، مطلوب اسلام نيست       

تقواي اقتصادي؛ يعني اگر هر کس براي گذران زندگي و          . سياسي، يعني انسان در ميدان سياست، صادقانه عمل کند        

غـصب کـردن،    . ضمناً آباد کردن محيط خود مجبور است تلاش اقتصادي داشته باشد، راه درسـت را انتخـاب کنـد                  


بيانات در ديدار اعضاي ستادهاي نماز جمعه سراسر کشور 5/5/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 به همه شما برادران و خواهران عزيز که از نقاط مختلف کشور تشريف آوردهايد، خوشامد عرض ميکنم. خدمتگزاري در اين نقطه و شغلي که شما در خدمت به دين و مسلمين براي خود انتخاب کردهايد، افتخار بزرگي است. بنده هم خدا را شکرگزارم که امروز توفيق پيدا کردم با شما برادران و خواهران خدمتگزار، اين ديدار صميمانه را داشته باشم.


 ايّام شهادت صدّيقه کبري سلاماللهعليهاست و اميدواريم همه شما و همه ما و ملت ايران مشمول توجّهات و عواطف آن بانوي بزرگ دو عالم قرار گيريم.


 خدمت به نماز جمعه، خدمت به دين و تقواست؛ چون نماز جمعه براي گسترش تقوا و روح ديني در مردم است؛ همچنان که خدمت به نماز جمعه، خدمت به آگاهي سراسري ملت ايران است؛ چون نماز جمعه يک عملِ صرفاً عبادي نيست؛ عملي است که در ذات و ترکيب خود، آگاهي بخش است؛ هم اجتماع عظيم مسلمانان را هر هفته تشکيل ميدهد و به رخ دوست و دشمن ميکشد و هم به وسيله خطيب جمعه، اوضاع و احوال سياسي براي آنها تشريح و تبيين ميشود. حقيقتاً نماز جمعه در اسلام ترکيب عجيبي است؛ از يک طرف، توصيه مردم به تقوا و پاکدامني و اعراض از هواهاي نفساني است و از طرف ديگر، آگاه کردن مردم از جريانهاي سياسي و توطئههاي دشمنان و نيازهاي دوستان و اوضاع دنياي اسلام است. قدر اين فريضه عظيم را بايد خيلي دانست.


 امروز به برکت انقلاب اسلامي و با هشياري امام بزرگوارمان، نماز جمعه به يک سنّت پايدار در کشور تبديل شده است. قبل از نظام اسلامي، مردم ما با معنا و حقيقت نماز جمعه آشنا نبودند. اين لطف خدا بر ملت ما بود - و يکي از برکات انقلاب اسلامي محسوب ميشود - که ما توانستيم اين دريچه دلگشا به سمت معنويّت و آگاهي را به روي خود باز کنيم.


 البته ائمّه محترم جمعه و دستاندرکاران اقامه نماز، بيشترين نقش را در خدمترساني اين فريضه به مردم دارند و همه اين خدمات هم مشکور است. هم شما کارکنان و زحمتکشان و خدمتگزاران ستادهاي نماز جمعه در فيضرساني اين فريضه بزرگ به مردم سهيم هستند و هم ائمّه محترم جمعه و مسؤولاني که در مراکز به امور نمازهاي جمعه رسيدگي ميکنند، در اين فيضرساني سهيمند. اين را بايد قدر دانست. مردم هم بايد نماز جمعه را قدر بدانند و ائمّه جمعه و ديگر دستاندرکاران هم بايد جاذبههاي نماز جمعه را روزبهروز بيشتر کنند. نسل جوان ما تشنه حقيقت، فهميدن و آگاه شدن است. نمازهاي جمعه بايد بتواند اين تشنگي را به نحو نيکوتر رفع کند. بايد به نياز عمومي نسل جوان پاسخ داد. اگر با نگاه متدبّرانهاي به اوضاع کشور خود و گذشته و آينده آرماني آن نگاه کنيم، نقش نماز جمعه و اهميت اين فريضه را بيشتر درک خواهيم کرد. 


 پايه همه خيرات در جامعه، تقواست. تقواي فردي؛ يعني هر کس بين خود و خدا سعي کند از جاده صلاح و حق تخطّي نکند و پا را کج نگذارد. تقواي سياسي؛ يعني هر کس که در کار سياست است، سعي کند با مسائل سياسي صادقانه و دردمندانه و از روي دلسوزي برخورد کند. سياست به معناي پشت هم اندازي و فريب و دروغ گفتن به افکار عمومي مردم، مطلوب اسلام نيست. سياست يعني اداره درستِ جامعه؛ اين جزو دين است. تقواي سياسي، يعني انسان در ميدان سياست، صادقانه عمل کند. تقواي اقتصادي؛ يعني اگر هر کس براي گذران زندگي و ضمناً آباد کردن محيط خود مجبور است تلاش اقتصادي داشته باشد، راه درست را انتخاب کند. غصب کردن، حرامخوري، دستاندازي به مال ديگران - بخصوص به اموال عمومي - از دستاورد عمومي مردم به نفع جيب خود استفاده کردن و احياناً زرنگيهايي که عليالظّاهر در چارچوب قانون هم ميگنجد، اما خود انسان ميداند که باطن آن چقدر فاسد و تباه است، اينها خلاف تقواي اقتصادي است. تقواي اجتماعي؛ يعني برخورد با مردم در محيطهاي مختلف - چه محيط کسب، چه محيط معاشرت، چه محيط خانواده، چه محيط مدرسه و دانشگاه، چه محيط اداري - همراه با انصاف و خدا ترسي و امانت و صداقت باشد. اگر اين نمونهها در جامعه تحقّق پيدا کند و عملي شود، اکثر مشکلات مادّي و معنوي مردم برطرف خواهد شد. تقوا و پرهيزکاري، يعني گستره وسيع عملهاي خوب، اقدامهاي خوب، فعلهاي خوب و تَرکهاي خوب.


 يکي از مهمترين سرفصلهاي نماز جمعه، توصيه به تقواست. البته اينگونه تقوا، فقط با گفتن و توصيه کردن تحقّق پيدا نميکند. هر چند گفتن و توصيه کردن، نقش مهمّي دارد و نبايد از نقشِ بيان و نصيحت و انذار و تبشير که شغل پيغمبران است، غافل بود؛ اما توصيه واقعي به خود ما - چه ما به عنوان خطيب جمعه، چه ما به عنوان کارکنان و خدمتگزاران نماز جمعه، چه ما به عنوان طرّاحان و راهاندازان بخشهاي مختلف نماز جمعه - اين است که در عمل و رفتار خود حدّاکثر تلاش را بکنيم که اين تقوا فقط در زبان ما ظاهر نشود؛ بلکه در عمل ما هم ظاهر شود. ببينيد؛ در اسلام عزيز اينها راههاي خيلي طبيعي براي هدايت و اداره درست جامعه و کشور است.


 در بخش آگاهيرساني هم مسأله بسيار مهمّ است. در نماز جمعه، مردم بايد با جريانات و مسائل جهان اسلام آشنا شوند و حقيقت را بفهمند. اين مطلب هميشه همينطور بوده است، اما امروز از هميشه مهمتر است؛ چرا؟ چون دستگاههاي سلطهطلب و مستکبران دنيا پول خرج ميکنند براي اينکه بتوانند حرف دروغ و شايعه پراکني و فريب و ترفندهاي گوناگونِ تبليغي خود را به گوش مردم دنيا برسانند و افکار آنها را از راه حق منحرف کنند. چقدر در دنيا خلاف حق گفته ميشود! راديوهايي که اين طور پول خرج ميکنند و بودجههاي دولتي براي آنها ميگذارند، براي اين است که افکار مردم را در نقطه يا نقاطي از دنيا از جاده حقيقت منحرف کنند و مطالب را به آنها وارونه تحويل دهند و چون انسان دنبال تشخيص و فهم خود راه ميافتد، فهم مردم را عوض کنند تا مسير آنها عوض شود. در چنين شرايطي، آگاه کردن مردم خيلي مهمّ است. 


 اينکه بنده مکرّر به مطبوعات و رسانهها توصيه ميکنم که با مسائل کشور مسؤولانه برخورد کنند، به خاطر همين است. دشمن ميخواهد مطالب خود را در بين مردم بهدروغ و فريب منتشر کند. ما نبايد عامل دشمن شويم و کار دشمن را آسان کنيم و همان چيزي را که او ميخواهد در فضاي فکري و فرهنگي جامعه ما به وجود آورد، در داخل کشور به وسيله مطبوعات، رسانهها و تريبونها به خورد مردم دهيم. اين خطاي بسيار بزرگي است. اگر عمداً و با توجّه صورت گيرد، خيانت بزرگي است و اگر از روي غفلت باشد، خطاي بزرگي است. بايد خيلي آگاه و مراقب بود. امروز شگرد سلطهطلبي امريکا و دستگاههاي جهنّمي صهيونيستي در دنيا همين است. شما ببينيد در فلسطين اشغالي بدترين جنايتها و هولناکترين کشتارها را عليه مردم مظلوم و مغصوب فلسطين انجام ميدهند؛ اما در افکار عمومي، فلسطيني را ظالم، و مهاجم و جلّادِ فلسطيني را مظلوم جلوه ميدهند! امروز اينگونه از تبليغات بهره ميبرند. دشمنان عليه هر چيزي که با سلطهطلبي و منافع نامشروع آنها تقابل داشته باشد، تبليغات ميکنند. در داخل کشور ما هم همينطور است. راهي که اينها براي مقابله با اين ملت بزرگ و عظيمالشّأن و اين نظام و کشور عزيز ما در پيش گرفتهاند و تشخيص دادهاند، همين تبليغات است. اينها ميدانند که اگر در اين کشور مداخله نظامي کنند، اين ملت آنچنان توي دهنشان خواهد زد که پشيمان شوند. ميدانند که محاصره اقتصادي و تلاشهاي اقتصادي هم که تقريباً بيستوسه سال است عليه ما اعمال ميکنند، اثر چنداني ندارد. محاصره اقتصادي موجب ميشود که نيروهاي مؤمن و با اخلاص و پُراستعدادِ داخل کشور، بيشتر به تحرّک وادار شوند و تلاش کنند؛ کمااينکه در دوران جنگ تحميلي که ما را محاصره کردند و ملت ما به ابزارهاي جنگي احتياج داشت، جوانان و مغزهاي متفکر ما دنبال ساخت ابزارهاي جنگي رفتند و چيزي را که آن روز لازم داشتند، توليد کردند. در بخشهاي گوناگونِ ديگر هم همينطور است. وقتي ملتي را محاصره کنند، آن ملت بيشتر به خود و درون خود متوجّه ميشود و سعي ميکند از استعداد دروني خود استفاده نمايد. پس محاصره اقتصادي هم فايده آنچناني ندارد. البته به ملت لطمه ميزنند؛ ليکن آن چيزي که آنها ميخواهند، تأمين نميشود. 


 به طور خلاصه، دشمنان به چند چيز اميد بستهاند که هم ملت ايران و هم عناصر سياسي بايد به آن توجّه کنند.


 اوّلين هدف آنها اين است که ملت را نسبت به نظام اسلامي دلسرد و نااميد کنند؛ بيشترِ تبليغات و شايعهپراکني آنها متوجّه به اين هدف است. نقطه دومي که به آن اميد بستهاند، اين است که بتوانند اعتقادات و ايمان مردم را که موتور حرکت آنها در گردنههاي سخت بوده است، خاموش کنند و از مردم بگيرند. هدف سوم اين است تا آنجايي که ميتوانند، کاري کنند که مشکلات معيشتي مردم - که دستگاههاي اجرايي و مسؤولان دولتي و غيره تلاش ميکنند آنها را برطرف کنند - حل نشود. از يک طرف با شايعهپراکني و تبليغات سوء عليه نظام و انقلاب و امام و ارزشهاي انقلابي، مردم را بدبين و نااميد کنند؛ از طرف ديگر با تلاشهاي گوناگون مانع از اصلاح امور مردم شوند و نگذارند مشکلات مردم برطرف گردد؛ از يک طرف هم هر ضعفي که در کشور وجود داشته باشد - ولو ضعفهايي که مديران اجرايي و دولتها دارند - آن را به نظام اسلامي نسبت دهند. 


 با مجموع اين کارها ميخواهند اين ملت را که پشتوانه واقعي و حقيقي اين انقلاب و نظام است، از انقلاب و نظام جدا کنند. البته سعي خود را کردهاند، ولي مسلّم است که نخواهند توانست. مردم، ايمان و پايبندي خود را به دين، اعتقادات و ارزشهاي والاي اسلامي نشان دادهاند و امروز از الفاظ به ظاهر زيبايي که دشمنان اين ملت بر زبان جاري ميکنند، فريب نميخورند. شما ميبينيد امروز در تبليغات امريکاييها و اظهاراتشان - نه فقط در سطح رسانهها، بلکه در سطح رؤسا و نمايندگان و رئيس جمهورشان و ديگران - از اصلاحات در ايران اسم آورده ميشود. اصلاحات، کلمه قشنگي است. آن اصلاحي که امريکاييها ميخواهند در ايران انجام گيرد، عين فساد است. آنها ميخواهند نظام جمهوري اسلامي را که تبلور ايمان مردم و استقلالخواهي آنهاست، از بين ببرند. اصلاحات به نظر امريکاييها يعني از بين رفتن نظام جمهوري اسلامي. آنها ميخواهند ملت ايران روي خون شهداي خود قدم بگذارد، ايمان و عقايد و باورهاي خود را لگدمال نمايد، به تاريخ و گذشته خود پشت کند و در مقابل فشار سياسي و تبليغاتي تسليم شود. آنها با هر اصلاح واقعي در اين کشور مخالفند. شما ببينيد وقتي مبارزه با فساد مطرح ميشود و دستگاههاي اجرايي و قضايي در راه مبارزه با فساد اقدام ميکنند، از طرف همين دستگاههاي تبليغاتي دشمنان و عواملشان در داخل، عليه اين حرکت، جنجال و هياهو شروع ميشود. اينها طرفدار اصلاحند؟! مبارزه با فساد را با انواع تهمتها متّهم ميکنند، براي اينکه انجام نگيرد؛ چرا؟چون اين، يک کار اساسي در کشور است.


 ما سال گذشته مسأله اشتغال را مطرح کرديم؛ امسال هم روي آن تأکيد نموديم و جلسات متعدّدي تشکيل شد و مسؤولان دولتي با جدّيت دنبال اين کار را گرفتند. اما دشمنان براي اينکه حواس مسؤولان را پرت و ذهنها را به جاهاي ديگر منعطف کنند، انواع و اقسام کارهاي خباثتآميز و رذالتبار را در تبليغات خود انجام دادند تا موضوع اشتغال، اصلاح معيشت مردم و رفع بيکاري از جوانان کشور تحقّق پيدا نکند. 


 از نظر امريکا، اصلاحطلبان، نقابداراني هستند که به خيابانهاي تهران بيايند و شيشههاي مغازه مردم را بشکنند يا اتومبيل مردم را آتش بزنند! هرکس در هر گوشهاي از کشور عليه مصالح اين ملت، انقلاب و امام حرفي بزند، از نظر آنها اصلاحطلب است! من اصرار دارم که جناحهاي سياسي، حساب خود و شعارهاي خود را از حساب امريکا جدا کنند و روشن نمايند که آنچه امريکاييها ميگويند، چيست و آن چيزي که آنها ميخواهند، چيست. اصلاحات بايد تعريف شود. اصلاح واقعي در اين کشور اين است که فقر ريشهکن شود؛ تبعيض وجود نداشته باشد و فساد اداري و اقتصادي نباشد. در راه اين چيزها مانعتراشي ميکنند؛ آنگاه براي ملت ايران دل ميسوزانند!


 امروز مردميترين حکومتي که ما ميشناسيم، حکومت جمهوري اسلامي است. پايههاي اين حکومت، فقط آراء مردم نيست؛ آراء و عواطف و ايمان مردم پايههاي نظام مقدّس جمهوري اسلامي است. مقدّس است به خاطر اينکه با ايمان مردم سروکار دارد و با آن پيوند و گره خورده است. درعينحال ميگويند اين نظام، غير مردمي است! همينها هستند که از نظامهاي کودتايي، استبدادي و کشورهايي که هرگز هيچ مجلس و آراء و انتخاباتي به خود نديدهاند، حمايت ميکنند. همينها هستند که از اسرائيل غاصب، با اين همه جلّادي، حمايت ميکنند. 


 امروز امريکا صلاحيت ندارد راجع به مردمسالاري حرف بزند. دولت امريکا صلاحيت ندارد راجع به اصلاح کشورها سخني بر زبان جاري کند؛ خود آنها کانون فسادند. امروز بزرگترين مبارزه با امريکا، کار کردن و تلاش نمودن و مجاهدت براي اصلاح امور کشور است؛ امريکاييها اين را نميخواهند. مسؤولان دولتي و بخشهاي مختلف بايد براي ايجاد اشتغال و مبارزه با فساد و باز کردن گرههاي امور معيشت مردم و رونق دادن به اقتصاد کشور، حقيقتاً کار و تلاش کنند. هر کس در اين زمينهها مجاهدت و کار کند، بزرگترين مبارزه را با امريکا کرده است؛ چون امريکاييها نميخواهند گرههاي اين کشور و اين ملت باز شود؛ آنها ميخواهند اين مشکلات بماند. 


 مسؤولان دولتي بايد فرصت کار را خيلي مغتنم بشمارند؛ فرصت حقيقي اين است. تأمين کردن کشور در مقابل تهديد امريکا به اين است که مسؤولان دولتي هرچه ميتوانند، براي مردم صادقانه کار کنند و اين فرصت را مغتنم بشمارند. گاهي انسان از بعضيها ميشنود که اسم فرصت را ميآورند، اما مرادشان فرصت تسليم در مقابل امريکاست: آقا! فلان فرصت را از دست داديم(!) چه فرصتي؟ تسليم شدن در مقابل زورگويي و زيادهطلبي يک جهانخوار و يک قدرت متکبّر، هيچ افتخاري ندارد و هيچ وقت فرصت محسوب نميشود. هر چيزي که براي اين کار فرصت تلقّي شود، براي منافع ملي يک تهديد است؛ فرصت نيست. فرصت، يعني فرصت کار براي مردم. فرصت، يعني فرصتِ مقابله کردن با عوامل و ايادي و ابزارهاي امريکا و دشمنِ در داخل کشور. نمونهاي از آن را شما ملاحظه کرديد و از رسانهها شنيديد
؛ اينها ايادي مرموز دشمنند. اين همان چيزي است که من از هفت، هشت سال قبل مرتّب به مسؤولان فرهنگي هشدار داده و گفتهام که سرانگشتان دشمن براي تسخير فرهنگي کشور و استحاله فکري مردم تلاش ميکنند. الان ببينيد اعترافها و حقايق آشکار ميشود.


 مسؤولان دولتي و قضايي بايد با کساني که شايعه پراکني ميکنند و دروغ به خورد مردم ميدهند، برخورد کنند. تعجّب اين است؛ بعضيها با حرکت مبارزه با فساد هيچ همراهي نميکنند، بلکه با آن معارضه هم ميکنند. همينها شايعه فسادِ فراگير را منتشر ميکنند؛ يعني هم مردم را بدبين مينمايند، که گويا الان موج فساد همه جا را گرفته است؛ هم عملاً در مبارزه با فساد - در همان جاهايي که فساد هست - اخلال ميکنند. اين ديگر نميتواند قابل گذشت باشد. 


 هم دستگاههاي دولتي - قوّه مجريه - هم قوّه قضاييّه و هم مجلس بايد به وظايف خود بيشتر توجّه کنند. مسؤوليت رهبري در قبال مردم اين است که مسؤولان قواي سهگانه را به وظايف حقيقي خود توجّه دهد و اگر يک وقت خواستند حرکتي بکنند که به انحراف نظام و کشور منتهي ميشود، به آنها هشدار و تذکر دهد. مسؤوليت امور جاري کشور به عهده دستگاههاي ذيربط است - دولت، قوّه قضاييه و مجلس - اما مسؤوليت رهبري فراتر از اينهاست؛ مسؤوليت بسيار سنگيني هم هست. آنجايي که مسؤولان و مديرانِ قوّه مجريّه، قوّه قضاييّه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بخواهند حرکتي را شروع کنند که با اهداف نظام اسلامي معارض است، رهبري بايد در مقابل آنها سد شود و به فضل الهي خواهد شد. اينکه بوقهاي تبليغاتي استکباري عليه رهبري بسيج شوند و بعضي از عوامل داخلي از روي غفلت يا خداي نخواسته از روي آگاهي با آنها همصدا شوند، موجب نميشود که انسان اين مسؤوليت عظيم الهي را از ياد ببرد. ما به قيامت و سؤال الهي و مؤاخذه الهي اعتقاد داريم؛ مؤاخذه زيد و عمرو اهميتي ندارد. 


 ملت بزرگ ما نشان داده که پاي اسلام و انقلاب و ارزشهاي اسلامي ايستاده است؛ درست هم فهميده است. امور اين کشور را جز اجراي مقرّرات عادلانه و فاخر اسلامي چيز ديگري حل نخواهد کرد. جلوِ سلطه دشمن و تسلّط ديکتاتوري ظالمانهاي را که دشمن ميخواهد در اين کشور برقرار شود، هيچ چيزي جز اسلام نميگيرد. 


 دشمن ميخواهد در کشور هرج و مرج شود؛ بيايماني باشد؛ بياعتمادي به حکومت باشد و در سايه اين هرج و مرج و اغتشاش، يک ديکتاتوري مثل ديکتاتوري رضاخان را سرِ کار بياورد؛ همان چيزي که يک بار در اوايل اين قرن در دوره رضاخان و يک بار هم در 28 مرداد در ايران تجربه شد. 28 مرداد هم همين طور شد؛ گروهي از ايادي داخلي آنها تبليغات و جنجال و هياهو راه انداختند و اغتشاشگران به خيابانها ريختند. به دنبال آن، کنار زدن روحانيت و نااميدي مردم و آمدن امريکا بود و ديکتاتوري سخت و سياه دوران محمّدرضا آغاز شد. امروز ميخواهند آن کارها را بکنند. 


 البته مردم بيدارند و امروز آن روزها نيست. امروز، روزي نيست که امريکا بتواند مثل 28 مرداد، يا انگليس مثل دوران رضاخان عمل کند. جواناني که در اين کشور براي دفاع از اسلام آماده هستند، اين خانوادهها، اين پدر و مادرها، اين زن و مرد مؤمن و آگاه و غيور، امروز ملتي را تشکيل دادهاند که اسوه و نمونه ملتهاست. ملتهاي ديگر به شما نگاه ميکنند و از شما تعليم و پيام ميگيرند. تا شما سرِ پا ايستادهايد - که انشاءالله به فضل الهي هميشه همينطور خواهد بود - اميد و شوق ملتهاي مسلمان به اسلام روزبهروز بيشتر خواهد شد و انشاءالله پايههاي استکبار به دست ملتهاي اسلامي متزلزل خواهد شد و فرو خواهد ريخت.


 از خداوند متعال ميخواهيم لطف و فضل خود را بر شما عزيزاني که از نقاط مختلف تشريف آوردهايد و بر همه ملت ايران نازل کند و توجّهات وليعصر ارواحنافداه را شامل حال شما قرار دهد و روح مطهّر امام بزرگوار و ارواح طيّبه شهدا را با اوليايش محشور کند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته
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 از دستاورد عمومي مردم به نفع جيب خـود          - بخصوص به اموال عمومي      - به مال ديگران     اندازي خوري، دست  حرام

داند کـه بـاطن      گنجد، اما خود انسان مي     الظّاهر در چارچوب قانون هم مي      استفاده کردن و احياناً زرنگيهايي که علي      

ي برخورد با مـردم در محيطهـاي        تقواي اجتماعي؛ يعن  . آن چقدر فاسد و تباه است، اينها خلاف تقواي اقتصادي است          

 - چه محيط کسب، چه محيط معاشرت، چه محيط خانواده، چه محيط مدرسه و دانشگاه، چه محيط اداري                   -مختلف  

ها در جامعه تحقّق پيدا کند و عملي شود، اکثـر            اگر اين نمونه  . همراه با انصاف و خدا ترسي و امانت و صداقت باشد          

تقوا و پرهيزکاري، يعني گستره وسيع عملهـاي خـوب، اقـدامهاي            . رطرف خواهد شد  مشکلات مادي و معنوي مردم ب     

  .خوب، فعلهاي خوب و تَرکهاي خوب

گونه تقوا، فقط با گفـتن و توصـيه کـردن            البته اين .  يکي از مهمترين سرفصلهاي نماز جمعه، توصيه به تقواست        

دارد و نبايد از نقشِ بيان و نصيحت و انـذار و تبـشير              هر چند گفتن و توصيه کردن، نقش مهمي         . کند تحقّق پيدا نمي  

 چه ما به عنوان خطيـب جمعـه، چـه مـا بـه عنـوان         -که شغل پيغمبران است، غافل بود؛ اما توصيه واقعي به خود ما             

 اين است که -اندازان بخشهاي مختلف نماز جمعه  کارکنان و خدمتگزاران نماز جمعه، چه ما به عنوان طراحان و راه

. ر عمل و رفتار خود حداکثر تلاش را بکنيم که اين تقوا فقط در زبان ما ظاهر نشود؛ بلکه در عمل ما هم ظاهر شود                    د

  .ببينيد؛ در اسلام عزيز اينها راههاي خيلي طبيعي براي هدايت و اداره درست جامعه و کشور است

م بايد با جريانات و مسائل جهان اسـلام    در نماز جمعه، مرد   . رساني هم مسأله بسيار مهم است       در بخش آگاهي  

طور بوده است، اما امروز از هميشه مهمتر است؛ چرا؟ چـون             اين مطلب هميشه همين   . آشنا شوند و حقيقت را بفهمند     

که بتوانند حرف دروغ و شايعه پراکني و فريب          کنند براي اين   طلب و مستکبران دنيا پول خرج مي       دستگاههاي سلطه 

چقـدر در   . گونِ تبليغي خود را به گوش مردم دنيا برسانند و افکار آنها را از راه حق منحرف کننـد                  و ترفندهاي گونا  

گذارنـد،   هاي دولتي براي آنهـا مـي       کنند و بودجه   راديوهايي که اين طور پول خرج مي      ! شود دنيا خلاف حق گفته مي    

قيقت منحرف کنند و مطالب را به آنهـا وارونـه           براي اين است که افکار مردم را در نقطه يا نقاطي از دنيا از جاده ح               

. افتد، فهم مردم را عوض کنند تا مسير آنها عوض شـود           تحويل دهند و چون انسان دنبال تشخيص و فهم خود راه مي           

  . در چنين شرايطي، آگاه کردن مردم خيلي مهم است

کشور مسؤولانه برخورد کنند، بـه خـاطر        کنم که با مسائل      ها توصيه مي   که بنده مکرر به مطبوعات و رسانه        اين

ما نبايد عامل دشمن شويم و      . دروغ و فريب منتشر کند     خواهد مطالب خود را در بين مردم به        دشمن مي . همين است 

خواهد در فضاي فکري و فرهنگي جامعه ما بـه وجـود آورد، در         کار دشمن را آسان کنيم و همان چيزي را که او مي           

اگر عمداً و   . اين خطاي بسيار بزرگي است    . ها و تريبونها به خورد مردم دهيم       طبوعات، رسانه داخل کشور به وسيله م    

بايد خيلي آگاه و مراقـب      . با توجه صورت گيرد، خيانت بزرگي است و اگر از روي غفلت باشد، خطاي بزرگي است               

شـما ببينيـد در فلـسطين       . ين است طلبي امريکا و دستگاههاي جهنّمي صهيونيستي در دنيا هم         امروز شگرد سلطه  . بود

دهند؛ امـا در افکـار       اشغالي بدترين جنايتها و هولناکترين کشتارها را عليه مردم مظلوم و مغصوب فلسطين انجام مي              

. برند گونه از تبليغات بهره مي     امروز اين ! دهند عمومي، فلسطيني را ظالم، و مهاجم و جلّادِ فلسطيني را مظلوم جلوه مي            

در داخل کـشور    . کنند طلبي و منافع نامشروع آنها تقابل داشته باشد، تبليغات مي          ه هر چيزي که با سلطه     دشمنان علي 

الشّأن و اين نظام و کـشور عزيـز مـا در             راهي که اينها براي مقابله با اين ملت بزرگ و عظيم          . طور است  ما هم همين  

دانند که اگر در اين کشور مداخله نظامي کنند، اين           مياينها  . اند، همين تبليغات است    اند و تشخيص داده    پيش گرفته 

دانند که محاصره اقتصادي و تلاشهاي اقتصادي هم کـه           مي. چنان توي دهنشان خواهد زد که پشيمان شوند        ملت آن 
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شود که نيروهاي    محاصره اقتصادي موجب مي   . کنند، اثر چنداني ندارد    وسه سال است عليه ما اعمال مي       تقريباً بيست 

کـه در دوران جنـگ       من و با اخلاص و پراستعدادِ داخل کشور، بيشتر به تحرک وادار شوند و تلاش کنند؛ کمااين                مؤ

تحميلي که ما را محاصره کردند و ملت ما به ابزارهاي جنگي احتياج داشت، جوانـان و مغزهـاي متفکـر مـا دنبـال                         

در بخـشهاي گونـاگونِ ديگـر هـم         . ، توليد کردنـد   ساخت ابزارهاي جنگي رفتند و چيزي را که آن روز لازم داشتند           

کنـد از    شود و سعي مـي     وقتي ملتي را محاصره کنند، آن ملت بيشتر به خود و درون خود متوجه مي              . طور است  همين

زننـد؛   البته به ملـت لطمـه مـي       . چناني ندارد  پس محاصره اقتصادي هم فايده آن     . استعداد دروني خود استفاده نمايد    

  . شود خواهند، تأمين نمي زي که آنها ميليکن آن چي

اند که هم ملت ايران و هم عناصـر سياسـي بايـد بـه آن توجـه                به طور خلاصه، دشمنان به چند چيز اميد بسته        

  .کنند

 اولين هدف آنها اين است کـه ملـت را نـسبت بـه نظـام اسـلامي دلـسرد و نااميـد کننـد؛ بيـشترِ تبليغـات و                              

اند، اين اسـت کـه بتواننـد اعتقـادات و           نقطه دومي که به آن اميد بسته      . ه به اين هدف است    پراکني آنها متوج   شايعه

هـدف سـوم    . هاي سخت بوده است، خاموش کنند و از مردم بگيرند          ايمان مردم را که موتور حرکت آنها در گردنه        

هاي اجرايـي و مـسؤولان       کـه دسـتگاه    -توانند، کاري کنند که مشکلات معيشتي مردم         جايي که مي   اين است تا آن   

پراکني و تبليغات سوء عليه نظام  از يک طرف با شايعه.  حل نشود-کنند آنها را برطرف کنند  دولتي و غيره تلاش مي    

و انقلاب و امام و ارزشهاي انقلابي، مردم را بدبين و نااميد کنند؛ از طرف ديگر با تلاشهاي گوناگون مـانع از اصـلاح                     

ارند مشکلات مردم برطرف گردد؛ از يک طرف هم هر ضعفي کـه در کـشور وجـود داشـته                    امور مردم شوند و نگذ    

  .  آن را به نظام اسلامي نسبت دهند- ولو ضعفهايي که مديران اجرايي و دولتها دارند -باشد 

 و  خواهند اين ملت را که پشتوانه واقعي و حقيقي اين انقلاب و نظـام اسـت، از انقـلاب                    با مجموع اين کارها مي    

مردم، ايمان و پايبندي خـود را بـه   . اند، ولي مسلّم است که نخواهند توانست      البته سعي خود را کرده    . نظام جدا کنند  

اند و امروز از الفاظ به ظاهر زيبايي که دشمنان اين ملت بر زبان               دين، اعتقادات و ارزشهاي والاي اسلامي نشان داده       

 نـه فقـط در سـطح        -بينيد امـروز در تبليغـات امريکاييهـا و اظهاراتـشان             شما مي . خورند کنند، فريب نمي   جاري مي 

 از اصـلاحات در ايـران اسـم آورده          -ها، بلکه در سطح رؤسا و نماينـدگان و رئـيس جمهورشـان و ديگـران                  رسانه

. اسـت خواهند در ايران انجام گيرد، عين فساد  آن اصلاحي که امريکاييها مي . اصلاحات، کلمه قشنگي است   . شود مي

اصـلاحات بـه   . خواهي آنهاست، از بين ببرند   خواهند نظام جمهوري اسلامي را که تبلور ايمان مردم و استقلال           آنها مي 

خواهند ملت ايـران روي خـون شـهداي خـود قـدم          آنها مي . نظر امريکاييها يعني از بين رفتن نظام جمهوري اسلامي        

نمايد، به تاريخ و گذشته خود پشت کند و در مقابل فشار سياسـي             بگذارد، ايمان و عقايد و باورهاي خود را لگدمال          

شـود   شما ببينيد وقتي مبارزه با فساد مطرح مي. آنها با هر اصلاح واقعي در اين کشور مخالفند. و تبليغاتي تسليم شود  

يغاتي دشـمنان و    کنند، از طرف همين دستگاههاي تبل      و دستگاههاي اجرايي و قضايي در راه مبارزه با فساد اقدام مي           

مبارزه بـا فـساد را بـا        ! اينها طرفدار اصلاحند؟  . شود عواملشان در داخل، عليه اين حرکت، جنجال و هياهو شروع مي          

  .که انجام نگيرد؛ چرا؟چون اين، يک کار اساسي در کشور است کنند، براي اين انواع تهمتها متّهم مي

ال هم روي آن تأکيد نموديم و جلـسات متعـددي تـشکيل              ما سال گذشته مسأله اشتغال را مطرح کرديم؛ امس        

که حواس مسؤولان را پرت و ذهنها را    اما دشمنان براي اين   . شد و مسؤولان دولتي با جديت دنبال اين کار را گرفتند          



 ٧٦

 ـ             آميز و رذالت   به جاهاي ديگر منعطف کنند، انواع و اقسام کارهاي خباثت          ا بـار را در تبليغـات خـود انجـام دادنـد ت

  . موضوع اشتغال، اصلاح معيشت مردم و رفع بيکاري از جوانان کشور تحقّق پيدا نکند

هاي مغازه مردم را بشکنند      طلبان، نقابداراني هستند که به خيابانهاي تهران بيايند و شيشه           از نظر امريکا، اصلاح   

ن ملت، انقلاب و امام حرفي بزنـد، از    اي از کشور عليه مصالح اي      هرکس در هر گوشه   ! يا اتومبيل مردم را آتش بزنند     

من اصرار دارم که جناحهاي سياسي، حساب خود و شعارهاي خود را از حـساب امريکـا                 ! طلب است  نظر آنها اصلاح  

اصـلاحات  . خواهند، چيـست   گويند، چيست و آن چيزي که آنها مي        جدا کنند و روشن نمايند که آنچه امريکاييها مي        

کن شود؛ تبعيض وجود نداشـته باشـد و فـساد            قعي در اين کشور اين است که فقر ريشه        اصلاح وا . بايد تعريف شود  

  !سوزانند گاه براي ملت ايران دل مي کنند؛ آن تراشي مي در راه اين چيزها مانع. اداري و اقتصادي نباشد

، فقط آراء   هاي اين حکومت   پايه. شناسيم، حکومت جمهوري اسلامي است     ترين حکومتي که ما مي      امروز مردمي 

که  مقدس است به خاطر اين    . هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي است      مردم نيست؛ آراء و عواطف و ايمان مردم پايه        

! گويند ايـن نظـام، غيـر مردمـي اسـت      حال مي درعين. با ايمان مردم سروکار دارد و با آن پيوند و گره خورده است    

ي و کشورهايي که هرگز هـيچ مجلـس و آراء و انتخابـاتي بـه خـود                  همينها هستند که از نظامهاي کودتايي، استبداد      

  . کنند همينها هستند که از اسرائيل غاصب، با اين همه جلّادي، حمايت مي. کنند اند، حمايت مي نديده

دولت امريکا صلاحيت ندارد راجع بـه اصـلاح         . سالاري حرف بزند    امروز امريکا صلاحيت ندارد راجع به مردم      

امروز بزرگترين مبارزه با امريکا، کـار کـردن و تـلاش          . ي بر زبان جاري کند؛ خود آنها کانون فسادند        کشورها سخن 

مسؤولان دولتي و بخـشهاي مختلـف       . خواهند نمودن و مجاهدت براي اصلاح امور کشور است؛ امريکاييها اين را نمي           

معيشت مردم و رونـق دادن بـه اقتـصاد کـشور،            هاي امور    بايد براي ايجاد اشتغال و مبارزه با فساد و باز کردن گره           

ها مجاهدت و کار کند، بزرگترين مبارزه را با امريکـا کـرده اسـت؛               هر کس در اين زمينه    . حقيقتاً کار و تلاش کنند    

  . خواهند اين مشکلات بماند هاي اين کشور و اين ملت باز شود؛ آنها مي خواهند گره چون امريکاييها نمي

تـأمين کـردن کـشور در       . يد فرصت کار را خيلي مغتنم بشمارند؛ فرصت حقيقي ايـن اسـت             مسؤولان دولتي با  

توانند، براي مردم صادقانه کار کنند و اين فرصـت را            مقابل تهديد امريکا به اين است که مسؤولان دولتي هرچه مي          

ان فرصـت تـسليم در مقابـل        آورند، اما مرادش   شنود که اسم فرصت را مي      گاهي انسان از بعضيها مي    . مغتنم بشمارند 

طلبـي يـک     چه فرصتي؟ تسليم شدن در مقابل زورگويي و زيـاده         (!) فلان فرصت را از دست داديم     ! آقا: امريکاست

هر چيزي که براي اين کار . شود جهانخوار و يک قدرت متکبر، هيچ افتخاري ندارد و هيچ وقت فرصت محسوب نمي

فرصـت،  . فرصت، يعني فرصت کار بـراي مـردم      . يد است؛ فرصت نيست   فرصت تلقّي شود، براي منافع ملي يک تهد       

اي از آن را شـما       نمونـه . يعني فرصتِ مقابله کردن با عوامل و ايادي و ابزارهاي امريکـا و دشـمنِ در داخـل کـشور                   

ين همان چيزي است که من از هفت، هشت سال          ا. ؛ اينها ايادي مرموز دشمنند    ١ها شنيديد  ملاحظه کرديد و از رسانه    

ام که سرانگشتان دشمن براي تسخير فرهنگي کشور و اسـتحاله            قبل مرتّب به مسؤولان فرهنگي هشدار داده و گفته        

  .شود الان ببينيد اعترافها و حقايق آشکار مي. کنند فکري مردم تلاش مي

دهنـد، برخـورد     کنند و دروغ به خورد مـردم مـي         ني مي  مسؤولان دولتي و قضايي بايد با کساني که شايعه پراک         

. کننـد  کنند، بلکه با آن معارضـه هـم مـي          تعجب اين است؛ بعضيها با حرکت مبارزه با فساد هيچ همراهي نمي           . کنند

ا نمايند، که گويا الان موج فساد همـه جـا ر          کنند؛ يعني هم مردم را بدبين مي       همينها شايعه فسادِ فراگير را منتشر مي      
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توانـد   اين ديگـر نمـي    . کنند  اخلال مي  - در همان جاهايي که فساد هست        -گرفته است؛ هم عملاً در مبارزه با فساد         

  . قابل گذشت باشد

.  هم قوه قضاييه و هم مجلس بايد به وظـايف خـود بيـشتر توجـه کننـد                  - قوه مجريه    - هم دستگاههاي دولتي    

گانه را به وظايف حقيقي خود توجه دهد و اگر يـک              مسؤولان قواي سه   مسؤوليت رهبري در قبال مردم اين است که       

مسؤوليت امـور  . شود، به آنها هشدار و تذکر دهد وقت خواستند حرکتي بکنند که به انحراف نظام و کشور منتهي مي      

 از   امـا مـسؤوليت رهبـري فراتـر        - دولت، قوه قـضاييه و مجلـس         -ربط است    جاري کشور به عهده دستگاههاي ذي     

جايي که مسؤولان و مديرانِ قوه مجريه، قوه قـضاييه و نماينـدگان              آن. اينهاست؛ مسؤوليت بسيار سنگيني هم هست     

مجلس شوراي اسلامي بخواهند حرکتي را شروع کنند که با اهداف نظام اسـلامي معـارض اسـت، رهبـري بايـد در                       

اي تبليغاتي استکباري عليه رهبري بسيج شوند و بعضي از که بوقه اين. مقابل آنها سد شود و به فضل الهي خواهد شد   

شود کـه انـسان ايـن        عوامل داخلي از روي غفلت يا خداي نخواسته از روي آگاهي با آنها همصدا شوند، موجب نمي                

ما به قيامت و سؤال الهي و مؤاخذه الهـي اعتقـاد داريـم؛ مؤاخـذه زيـد و عمـرو                     . مسؤوليت عظيم الهي را از ياد ببرد      

  . هميتي نداردا

.  ملت بزرگ ما نشان داده که پاي اسلام و انقلاب و ارزشهاي اسلامي ايستاده است؛ درست هم فهميـده اسـت                    

جلـوِ سـلطه دشـمن و       . امور اين کشور را جز اجراي مقررات عادلانه و فاخر اسلامي چيز ديگري حل نخواهـد کـرد                 

  . گيرد  اين کشور برقرار شود، هيچ چيزي جز اسلام نميخواهد در اي را که دشمن مي تسلّط ديکتاتوري ظالمانه

اعتمادي به حکومت باشد و در سايه اين هـرج           ايماني باشد؛ بي   خواهد در کشور هرج و مرج شود؛ بي         دشمن مي 

و مرج و اغتشاش، يک ديکتاتوري مثل ديکتاتوري رضاخان را سرِ کار بياورد؛ همان چيزي که يک بار در اوايل اين                     

 مرداد هم همـين طـور شـد؛ گروهـي از            ٢٨.  مرداد در ايران تجربه شد     ٢٨ دوره رضاخان و يک بار هم در         قرن در 

به دنبال آن، کنـار زدن      . ايادي داخلي آنها تبليغات و جنجال و هياهو راه انداختند و اغتشاشگران به خيابانها ريختند              

امـروز  . و سـياه دوران محمدرضـا آغـاز شـد         روحانيت و نااميدي مردم و آمدن امريکـا بـود و ديکتـاتوري سـخت                

  . خواهند آن کارها را بکنند مي

 مـرداد، يـا انگلـيس      ٢٨امروز، روزي نيست که امريکا بتواند مثل        .  البته مردم بيدارند و امروز آن روزها نيست       

ها، اين پدر و     وادهجواناني که در اين کشور براي دفاع از اسلام آماده هستند، اين خان            . مثل دوران رضاخان عمل کند    

ملتهـاي ديگـر    . اند که اسوه و نمونه ملتهاست      مادرها، اين زن و مرد مؤمن و آگاه و غيور، امروز ملتي را تشکيل داده              

شاءاالله به فضل الهـي هميـشه         که ان  -ايد   تا شما سرِ پا ايستاده    . گيرند کنند و از شما تعليم و پيام مي        به شما نگاه مي   

هـاي   شـاءاالله پايـه    روز بيـشتر خواهـد شـد و ان          اميد و شوق ملتهاي مسلمان به اسلام روزبـه         - طور خواهد بود   همين

  .استکبار به دست ملتهاي اسلامي متزلزل خواهد شد و فرو خواهد ريخت

ايـد و بـر    خواهيم لطف و فضل خود را بر شما عزيزاني که از نقاط مختلـف تـشريف آورده    از خداوند متعال مي  

عصر ارواحنافداه را شامل حال شما قرار دهد و روح مطهر امـام بزرگـوار و                 ن نازل کند و توجهات ولي     همه ملت ايرا  

  .ارواح طيبه شهدا را با اوليايش محشور کند

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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   22/5/1381 پيام به نشست ساليانه اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان 
  الرحيمالرحيم  ننالرحمالرحم  اهللاالله   بسم بسم

  و دانشجويان عزيز!  جوانان

 نهال انجمن اسلامي در دانشگاههاي کشور با درايت و دورنگري امام بزرگوار در حساسترين لحظـات انقـلاب                  

امـروز بـا    . ي آن بزرگوار آبياري شـد      هاي حکيمانه  ريشه دوانيد و به ثمر رسيد، و در طول سالهاي متمادي با توصيه            

امـروز هـم    .  آن دوران، ارزش اين نهال انقلابي و اسلامي و مردمي، همچنـان پابرجاسـت              گذشت بيش از دو دهه از     

ها محيط دانشگاه نيازمند مشعل داران ايمان و تقوا و خودآگاهي سياسي و تحرک و                مانند دوران پيدايش اين انجمن    

 موفـق ايـن مـسؤوليت       هـاي  توانند در شمار مجموعـه     هاي اسلامي مي   گراي دانشجويي است و انجمن     جوشش آرمان 

ي نظـام مقـدس جمهـوري اسـلامي در برابـر چـشم               پرچم عدالت و آزادي اسلامي که امروز بوسـيله        . بزرگ باشند 

المللـي، بـراي     ورز و معانـدي روبـرو اسـت و زر و زورسـالاران بـين               جهانيان برافراشته شده است با دشـمنان کينـه        

نـسل  . ي عزت و آزادگي به صدها شـيوه و توطئـه سـرگرمند             هاي مسلمان از اين نشانه     برگرداندن چشم و دل ملت    

دست پنهان و آشکار دشـمن،      . گري غافل نماند   ي رويارويي و ستيزه    اي از اين عرصه    جوان و دانشجوي ما بايد لحظه     

ي دلسوزان بخصوص خود دانشجويان عزيز را به         شمرد و اين، همه    هاي توطئه مي   ي اولين آماج   دانشگاهها را از جمله   

جوانـان  . هاي فرهنگي و سياسي در برابر چشم همگان است         ي فتنه  نشانه. خواند بيداري و حساسيت روزافزون فرا مي     

امـام بزرگـوار    . ها را در نطفه خفه کنند و اگر غبار فتنه برپا شود آنرا فرو بنـشانند                توانند اين فتنه   با ايمان و آگاه مي    

  . ي حکيمانه امروز نيز همچنان باقي است اين توصيه. داشتند  برحذر ميهاي اسلامي را بارها از نفوذ دشمنان انجمن

ها، تلاش سياسي را بايد با خودسازي دروني و معنوي همراه کنند و سد مستحکمي در برابر نفوذ                    اعضاي انجمن 

ي  دار همـه  پـاک و آرمـانگراي دانـشجويي خـود عهـده           در اين صورت خلوص و صفاي جـواني و دل         . شيطان بسازند 

  .هاي بزرگ اين دوران خواهد شد مسؤوليت

   والسلام عليکم و رحمةاللّه و برکاته والسلام عليکم و رحمةاللّه و برکاته
  اي اي    سيد علي خامنه سيد علي خامنه

  ۲۲۲۲//۵۵//۱۳۸۱۱۳۸۱  
   


پيام به نشست ساليانه اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان 22/5/1381 


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 جوانان! و دانشجويان عزيز


 نهال انجمن اسلامي در دانشگاههاي کشور با درايت و دورنگري امام بزرگوار در حساسترين لحظات انقلاب ريشه دوانيد و به ثمر رسيد، و در طول سالهاي متمادي با توصيههاي حکيمانهي آن بزرگوار آبياري شد. امروز با گذشت بيش از دو دهه از آن دوران، ارزش اين نهال انقلابي و اسلامي و مردمي، همچنان پابرجاست. امروز هم مانند دوران پيدايش اين انجمنها محيط دانشگاه نيازمند مشعل داران ايمان و تقوا و خودآگاهي سياسي و تحرک و جوشش آرمانگراي دانشجويي است و انجمنهاي اسلامي ميتوانند در شمار مجموعههاي موفق اين مسؤوليت بزرگ باشند. پرچم عدالت و آزادي اسلامي که امروز بوسيلهي نظام مقدس جمهوري اسلامي در برابر چشم جهانيان برافراشته شده است با دشمنان کينهورز و معاندي روبرو است و زر و زورسالاران بينالمللي، براي برگرداندن چشم و دل ملتهاي مسلمان از اين نشانهي عزت و آزادگي به صدها شيوه و توطئه سرگرمند. نسل جوان و دانشجوي ما بايد لحظهاي از اين عرصهي رويارويي و ستيزهگري غافل نماند. دست پنهان و آشکار دشمن، دانشگاهها را از جملهي اولين آماجهاي توطئه ميشمرد و اين، همهي دلسوزان بخصوص خود دانشجويان عزيز را به بيداري و حساسيت روزافزون فرا ميخواند. نشانهي فتنههاي فرهنگي و سياسي در برابر چشم همگان است. جوانان با ايمان و آگاه ميتوانند اين فتنهها را در نطفه خفه کنند و اگر غبار فتنه برپا شود آنرا فرو بنشانند. امام بزرگوار انجمنهاي اسلامي را بارها از نفوذ دشمنان برحذر ميداشتند. اين توصيهي حکيمانه امروز نيز همچنان باقي است. 


 اعضاي انجمنها، تلاش سياسي را بايد با خودسازي دروني و معنوي همراه کنند و سدّ مستحکمي در برابر نفوذ شيطان بسازند. در اين صورت خلوص و صفاي جواني و دلپاک و آرمانگراي دانشجويي خود عهدهدار همهي مسؤوليتهاي بزرگ اين دوران خواهد شد.


 والسلام عليکم و رحمةاللّه و برکاته


 سيد علي خامنهاي 


 22/5/1381


فايل Word
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   24/5/1381 پيام به مناسبت روز آزادگان 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

اموش نـشدني،  ي مقاطع فر  سالهاي مجاهدت خاموش و دشوار آزادگان عزيز ما در اسارتگاههاي عراق از جمله       

  .ي آن روزها و شبهاي فراموش نشدني، سرشار از درس و خاطره و افتخار است لحظه، لحظه. تاريخ پر شکوه ما است

اي فرهنگي براي تقويت ايمان و مقاومت و اميد براي           ي پر بار خواهد توانست همچون ذخيره        ملت ما از گنجينه   

 آن دوران پر مرارت جان باختند در شمار سـرافرازترين شـهداي             شهيدان مظلومي که در   . نسلهاي آينده بهره گيرد   

و ياد گرامي عالم مجاهد بزرگوار مرحوم حجةالاسلام آقاي سيد علي اکبر ابوترابي،   . دوران جنگ تحميلي قرار دارند    

ملـت  ي بزرگي از تقوا و آگاهي و استقامت تبديل کرده بود همـواره در چـشم                  که اردوگاههاي اسارت را به مدرسه     

هاي پر شـکوه،   توانند با زنده نگه داشتن آن ذخائر معنوي و آن خاطره آزادگان عزيز مي. ايران گرامي و پايدار است   

  .کنم توفيق همگان را از خداوند متعال مسئلت مي. رسالت ديني و انقلابي خود را همچنان حفظ کنند

  اياي   سيد علي خامنه سيد علي خامنه
  ۲۴۲۴//۵۵//۱۳۸۱۱۳۸۱  

   


پيام به مناسبت روز آزادگان 24/5/1381 


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 سالهاي مجاهدت خاموش و دشوار آزادگان عزيز ما در اسارتگاههاي عراق از جملهي مقاطع فراموش نشدني، تاريخ پر شکوه ما است. لحظه، لحظهي آن روزها و شبهاي فراموش نشدني، سرشار از درس و خاطره و افتخار است.


 ملت ما از گنجينهي پر بار خواهد توانست همچون ذخيرهاي فرهنگي براي تقويت ايمان و مقاومت و اميد براي نسلهاي آينده بهره گيرد. شهيدان مظلومي که در آن دوران پر مرارت جان باختند در شمار سرافرازترين شهداي دوران جنگ تحميلي قرار دارند. و ياد گرامي عالم مجاهد بزرگوار مرحوم حجةالاسلام آقاي سيد علي اکبر ابوترابي، که اردوگاههاي اسارت را به مدرسهي بزرگي از تقوا و آگاهي و استقامت تبديل کرده بود همواره در چشم ملت ايران گرامي و پايدار است. آزادگان عزيز ميتوانند با زنده نگه داشتن آن ذخائر معنوي و آن خاطرههاي پر شکوه، رسالت ديني و انقلابي خود را همچنان حفظ کنند. توفيق همگان را از خداوند متعال مسئلت ميکنم.


 سيد علي خامنهاي


 24/5/1381


فايل Word



 ٨٠

  27/5/1381كيم وحدت  پيام به گردهمايي دفتر تح
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

آنچه در ساليان نخستين انقلاب در زيـر ايـن          . انگيز است   گردهمايي دفتر تحکيم وحدت براي اينجانب خاطره      

هاي حقيقي انقلاب را در      اين نام، فهرستي از ارزش    . نام تحقق يافت، يکسره تأثيرگذار و در مواقعي تعيين کننده بود          

پايبندي جوانانه و پرشور به مباني نظري و عملي انقلاب، تشکيل صفوف مقـدم در عمليـاتي                 : دارد م نگاه مي  برابر چش 

ي دانشجويان، تاباندن نور اميد به افقهايي که بيگانگان بـراي تيـره جلـوه دادن       کردن آرزوهاي امام بزرگوار درباره    

دن خويش و بالاخره سهيم شدن در تشکيل فهرست طولاني          کوشيدند، افتخار و اعتزاز به مسلماني و انقلابي بو         آن مي 

اند اين عنصر فعال و      اي همواره خواسته   هاي شناخته و ناشناخته    آنروز و امروز انگيزه   . شهيدان انقلاب و جنگ تحميلي    

 بـه   مراکز قدرت استکباري نيز ميل و اصرار خود را بـر چنـگ انـداختن              . مفيد را از انقلاب و نظام اسلامي جدا کنند        

  . دارد ذهن و دل دانشجويان، امروزه آشکارتر از هميشه ابراز مي

ي تبليغ و   ي ظلم و استکبار در تهاجم به ملّت انقلابي ايران و نظام جمهوري اسلامي عمله                اکنون خط مقدم جبهه   

مريکـايي بـر   اين نيز امروزه ديگر حقيقتي آشکار است که همت زورگويان و قلدران آ  . بوقهاي فريب و نيرنگ است    

اين منابع همان ايمان و     . غارت منابع نظري و معنوي و تهيدست کردن ملّت ايران از اين پشتوانه اقتدار خويش است               

نيـت دشـمن آن اسـت کـه بـا           . ي ملّت ايران است و جوانان نخستين آماج اين غارت فرهنگي هستند            اميد و انگيزه  

اگر آنان در غارت    . ارد و بدون آن به هدفهاي پليد خود دست يابد         ي تهاجم نظامي را از دوش خود برد        اينکار هزينه 

  . هزينه است ي آمريکا بر ايران حتمي و براي آنان بي ي دوباره ي جوانان ما موفق شوند سلطه اميد و ايمان و انگيزه

. بار اسـت   جعهي اين شبيخون فا    رود، خنثي کردن جوانانه و شجاعانه       آنچه از روح جواني و دانشجويي انتظار مي       

همـت و   . هاي دانشجويي بايد اين مـسؤوليت را بـه دوش خـويش حـس کننـد                دفتر تحکيم وحدت و ديگر مجموعه     

از خـداي متعـال   . ي شما اسـت  ي شما و تصميم قاطعتان بر خسته نشدن از خباثتها و حماقتها، مهمترين سرمايه             اراده

ق را به مدد بطلبيد و با استقامت در اين راه به پيش رويـد و  کمک بخواهيد و ارواح طيبه اولياي خدا و شهداي راه ح         

  وَ لَينْصُرن اللّه من ينْصُره . خدا با ما است

   والسلام عليکم و رحمةاالله  والسلام عليکم و رحمةاالله 
  اي اي    سيد علي خامنه سيد علي خامنه

  ۲۷۲۷//۵۵//۱۳۸۱۱۳۸۱  


پيام به گردهمايي دفتر تحکيم وحدت 27/5/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 گردهمايي دفتر تحکيم وحدت براي اينجانب خاطرهانگيز است. آنچه در ساليان نخستين انقلاب در زير اين نام تحقق يافت، يکسره تأثيرگذار و در مواقعي تعيين کننده بود. اين نام، فهرستي از ارزشهاي حقيقي انقلاب را در برابر چشم نگاه ميدارد: پايبندي جوانانه و پرشور به مباني نظري و عملي انقلاب، تشکيل صفوف مقدم در عملياتي کردن آرزوهاي امام بزرگوار دربارهي دانشجويان، تاباندن نور اميد به افقهايي که بيگانگان براي تيره جلوه دادن آن ميکوشيدند، افتخار و اعتزاز به مسلماني و انقلابي بودن خويش و بالاخره سهيم شدن در تشکيل فهرست طولاني شهيدان انقلاب و جنگ تحميلي. آنروز و امروز انگيزههاي شناخته و ناشناختهاي همواره خواستهاند اين عنصر فعال و مفيد را از انقلاب و نظام اسلامي جدا کنند. مراکز قدرت استکباري نيز ميل و اصرار خود را بر چنگ انداختن به ذهن و دل دانشجويان، امروزه آشکارتر از هميشه ابراز ميدارد. 


 اکنون خط مقدم جبههي ظلم و استکبار در تهاجم به ملّت انقلابي ايران و نظام جمهوري اسلامي عملهي تبليغ و بوقهاي فريب و نيرنگ است. اين نيز امروزه ديگر حقيقتي آشکار است که همّت زورگويان و قلدران آمريکايي بر غارت منابع نظري و معنوي و تهيدست کردن ملّت ايران از اين پشتوانه اقتدار خويش است. اين منابع همان ايمان و اميد و انگيزهي ملّت ايران است و جوانان نخستين آماج اين غارت فرهنگي هستند. نيت دشمن آن است که با اينکار هزينهي تهاجم نظامي را از دوش خود بردارد و بدون آن به هدفهاي پليد خود دست يابد. اگر آنان در غارت اميد و ايمان و انگيزهي جوانان ما موفق شوند سلطهي دوبارهي آمريکا بر ايران حتمي و براي آنان بيهزينه است. 


 آنچه از روح جواني و دانشجويي انتظار ميرود، خنثي کردن جوانانه و شجاعانهي اين شبيخون فاجعهبار است. دفتر تحکيم وحدت و ديگر مجموعههاي دانشجويي بايد اين مسؤوليت را به دوش خويش حس کنند. همّت و ارادهي شما و تصميم قاطعتان بر خسته نشدن از خباثتها و حماقتها، مهمترين سرمايهي شما است. از خداي متعال کمک بخواهيد و ارواح طيبه اولياي خدا و شهداي راه حق را به مدد بطلبيد و با استقامت در اين راه به پيش رويد و خدا با ما است. و َلَيَنْصُرَنّ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُه 


 والسلام عليکم و رحمةالله 


 سيد علي خامنهاي 


 27/5/1381


فايل Word



 ٨١

  3/6/1381ي ورزشكاران سپاه و بسيج  پيام به مناسبت صعود دماوند به وسيله
  لرحيملرحيماا  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

ي دماونـد و ديگـر ارتفاعـات تهـران و سراسـر ايـران، کـاري                   اقدام به صعود ورزشکاران سپاه و بسيج به قله        

موجـب برکـت و     » سلام االله عليها  «ي طاهره    شايسته و مبتکرانه و تقارن آن با ايام ولادت با سعادت حضرت صديقه            

تواند جوانان برومند اين کشور را به استفاده از  دين مياين حرکت نما. قداست اين اقدام سازنده و ورزشکارانه است

اميدوارم جوانان عزيز بـه     . صعود سالم به ارتفاعات تشويق کند و در اين بخش از ورزش کشور، تحرکي پديد آورد               

. ي پرورش جسم و آسـايش روان اسـت بـيش از پـيش اهميـت دهنـد          ورزش و به خصوص ورزشهاي سالم که مايه       

ي خـود قـرار      هاي معنويت و معرفت را نيز هدف تـلاش جوانانـه           هي و بسيجي کوشش کنند که قله      جوانان عزيز سپا  

  . شاءاالله همه به سلامت باشيد ان. دهند

   والسلام عليکم و رحمةاالله والسلام عليکم و رحمةاالله
  اي اي    سيد علي خامنه سيد علي خامنه

  ۳۳//۶۶//۱۳۸۱۱۳۸۱  
   


پيام به مناسبت صعود دماوند به وسيلهي ورزشکاران سپاه و بسيج 3/6/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اقدام به صعود ورزشکاران سپاه و بسيج به قلهي دماوند و ديگر ارتفاعات تهران و سراسر ايران، کاري شايسته و مبتکرانه و تقارن آن با ايام ولادت با سعادت حضرت صديقهي طاهره «سلام الله عليها» موجب برکت و قداست اين اقدام سازنده و ورزشکارانه است. اين حرکت نمادين ميتواند جوانان برومند اين کشور را به استفاده از صعود سالم به ارتفاعات تشويق کند و در اين بخش از ورزش کشور، تحرکي پديد آورد. اميدوارم جوانان عزيز به ورزش و به خصوص ورزشهاي سالم که مايهي پرورش جسم و آسايش روان است بيش از پيش اهميت دهند. جوانان عزيز سپاهي و بسيجي کوشش کنند که قلههاي معنويت و معرفت را نيز هدف تلاش جوانانهي خود قرار دهند. انشاءالله همه به سلامت باشيد. 


 والسلام عليکم و رحمةالله


 سيد علي خامنهاي 


 3/6/1381


فايل Word



 ٨٢

  4/6/1381 بيانات در ديدار اعضاي هيأت دولت، به مناسبت هفته دولت 
  الرحيمالرحيم  ننالرحمالرحم  اهللاالله   بسم بسم

عليها و همچنين حلول هفته دولت را به شما دوستان عزيز     االله  ايام ولادت با سعادت حضرت صديقه طاهره سلام       

کنيد و مشغول فعاليـت و تـلاش هـستيد، تبريـک             که سنگيني بار اين مسؤوليت بزرگ را بر دوش خود احساس مي           

  . کنم عرض مي

تفصيل و تشريح ايـن  . داده شد، خيلي خوب و براي بنده هم مفيد بود بياناتي که دوستان کردند و گزارشي که        

که دوسـتان    از اين . گزارشها و ارائه اطّلاعات دقيق و آمارهاي صحيح به افکار عمومي، بسيار مفيد و کار لازمي است                

، درسـت و    بـسيار خـوب   » خـاتمي «کنيم؛ مخصوصاً بيانات جناب آقاي       اين گزارشها را تهيه و بيان کردند تشکر مي        

  .روشن بود

خواهم عرض کنم اين است که دولت در واقع فعالِ اصـلي در صـحنه کـشور اسـت و هـر گونـه                          آنچه من مي  

اگـر خـداي نکـرده بـراي دولـت در فعاليتهـاي             . وجود آيد، موفّقيت نظام اسـلامي اسـت        موفّقيتي که براي دولت به    

ايـن  . کامي و عدم موفّقيت هم براي اصل نظام تلقّي خواهد شد          گوناگونش، رکود يا توقّف يا ناکامي پيش آيد، اين نا         

شـود بگـوييم مـا دولتـي         شود بين نظام و دستهاي اجرايي نظام تفکيک کنيم؛ نمي          نمي. کند حقيقت چند بعد پيدا مي    

ان بخـش    بـه عنـو    -توفيقات نظام، در توفيقات دولت      . برنامه داريم؛ اما نظاممان کارآمد و موفّق است        توفيق و بي   بي

يک بعد اين مسأله اين است که هيچ کس نبايد از اين حقيقت غفلت              . کند  تجسم پيدا مي   -کننده کشور    اصلي اداره 

همه کساني که دلـسوزند و بـه سرنوشـت کـشور و             . کند که آرزوي موفّقيت دولت، يک آرزوي انقلابي و ملي است          

د که دولت در بخشهاي مختلف، توفيقاتي را که شايسته زمـان     مندند، بايد آرزو و دعا و تلاششان اين باش         نظام علاقه 

اگر فرض کنيم کسي به خاطر اختلاف سليقه يا اخـتلاف فکـر يـا برخـي               . و شايسته نياز کشور است، به دست آورد       

تحليلها و استنتاجهاي سياسي طبعاً غلط، آرزو کند دولت در کار خود موفّق نشود، يا در عمـل بـراي عـدم موفّقيـت                        

  . وجه پذيرفته نيست هيچ ت کاري بکند و حرکتي انجام دهد، اين بهدول

کس حق ندارد از دولت انتقاد کند؛ چون انتقـاد بـه معنـاي                البته معناي اين حرف آن نيست که ما بگوييم هيچ         

خره دانسته اگر انتقادي دلسوزانه هم نبود، بالا. کند انتقاد اگر دلسوزانه و منصفانه باشد، کمک هم مي. تضعيف نيست 

اي هم بشود، نخواهد توانـست افکـار عمـومي و     در مقابل حرکت دولت، اگر يک وقت عيبجويي غيرمنصفانه   . شود مي

تخريـب  . خواهم انتقاد را منع کـنم؛ امـا تخريـب را چـرا             بنابراين من نمي  . واقعيتهاي بيروني را تحت تأثير قرار دهد      

  . تواند خود را قانع نمايد که دولت را تخريب کند نميبا هيچ توجيهي کسي . وجه مصلحت نيست هيچ به

 البته شما مسؤولان دولت هم که بخشهاي گوناگون در اختيارتان است، از انتقـاد نـه بترسـيد، نـه خـشمگين و                       

طور هم نباشد که اگر روزنامه يا شخصي به بخشي از بخشهاي دولت يا به کاري که دولـت پديـد                      اين. نااميد شويد 

بيند يک حالـت   گاهي اوقات انسان مي. کند، مسؤولان آن بخش يا مسؤولان دولتي سراسيمه شوند انتقاد ميآورد،   مي

: گوينـد  معروف است مي  . وجه سراسيمه نشويد؛ بالاخره انتقاد وجود دارد       هيچ شود؛ نه، به   سراسيمگي در اينها پيدا مي    

حالا يک کتاب نوشتن کجا و دهها کتـاب         . گيرد کتاب بنويسد، هدف قرار مي    ؛ کسي که يک     ١»من صنّف استهدف  «

فعاليت کردن و حرکت کردن و اقدام کردن کجا؟ بالاخره راهِ مورد انتقاد قرار نگرفتن اين است که انسان به کنج                     

يت عمل نکند تا مـثلاً      پذيرد، خداي نکرده به لوازم آن مسؤول       انزوايي بخزد و هيچ اقدامي نکند، يا اگر مسؤوليتي مي         
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بيانات در ديدار اعضاي هيأت دولت، به مناسبت هفته دولت 4/6/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 ايّام ولادت با سعادت حضرت صدّيقه طاهره سلاماللهعليها و همچنين حلول هفته دولت را به شما دوستان عزيز که سنگيني بار اين مسؤوليت بزرگ را بر دوش خود احساس ميکنيد و مشغول فعاليت و تلاش هستيد، تبريک عرض ميکنم. 


 بياناتي که دوستان کردند و گزارشي که داده شد، خيلي خوب و براي بنده هم مفيد بود. تفصيل و تشريح اين گزارشها و ارائه اطّلاعات دقيق و آمارهاي صحيح به افکار عمومي، بسيار مفيد و کار لازمي است. از اينکه دوستان اين گزارشها را تهيه و بيان کردند تشکر ميکنيم؛ مخصوصاً بيانات جناب آقاي «خاتمي» بسيار خوب، درست و روشن بود.


 آنچه من ميخواهم عرض کنم اين است که دولت در واقع فعّالِ اصلي در صحنه کشور است و هر گونه موفّقيتي که براي دولت بهوجود آيد، موفّقيت نظام اسلامي است. اگر خداي نکرده براي دولت در فعّاليتهاي گوناگونش، رکود يا توقّف يا ناکامي پيش آيد، اين ناکامي و عدم موفّقيت هم براي اصل نظام تلقّي خواهد شد. اين حقيقت چند بُعد پيدا ميکند. نميشود بين نظام و دستهاي اجرايي نظام تفکيک کنيم؛ نميشود بگوييم ما دولتي بيتوفيق و بيبرنامه داريم؛ اما نظاممان کارآمد و موفّق است. توفيقات نظام، در توفيقات دولت - به عنوان بخش اصلي ادارهکننده کشور - تجسّم پيدا ميکند. يک بُعد اين مسأله اين است که هيچ کس نبايد از اين حقيقت غفلت کند که آرزوي موفّقيت دولت، يک آرزوي انقلابي و ملي است. همه کساني که دلسوزند و به سرنوشت کشور و نظام علاقهمندند، بايد آرزو و دعا و تلاششان اين باشد که دولت در بخشهاي مختلف، توفيقاتي را که شايسته زمان و شايسته نياز کشور است، به دست آورد. اگر فرض کنيم کسي به خاطر اختلاف سليقه يا اختلاف فکر يا برخي تحليلها و استنتاجهاي سياسي طبعاً غلط، آرزو کند دولت در کار خود موفّق نشود، يا در عمل براي عدم موفّقيت دولت کاري بکند و حرکتي انجام دهد، اين بههيچوجه پذيرفته نيست. 


 البته معناي اين حرف آن نيست که ما بگوييم هيچکس حق ندارد از دولت انتقاد کند؛ چون انتقاد به معناي تضعيف نيست. انتقاد اگر دلسوزانه و منصفانه باشد، کمک هم ميکند. اگر انتقادي دلسوزانه هم نبود، بالاخره دانسته ميشود. در مقابل حرکت دولت، اگر يک وقت عيبجويي غيرمنصفانهاي هم بشود، نخواهد توانست افکار عمومي و واقعيّتهاي بيروني را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين من نميخواهم انتقاد را منع کنم؛ اما تخريب را چرا. تخريب بههيچوجه مصلحت نيست. با هيچ توجيهي کسي نميتواند خود را قانع نمايد که دولت را تخريب کند. 


 البته شما مسؤولان دولت هم که بخشهاي گوناگون در اختيارتان است، از انتقاد نه بترسيد، نه خشمگين و نااميد شويد. اينطور هم نباشد که اگر روزنامه يا شخصي به بخشي از بخشهاي دولت يا به کاري که دولت پديد ميآورد، انتقاد ميکند، مسؤولان آن بخش يا مسؤولان دولتي سراسيمه شوند. گاهي اوقات انسان ميبيند يک حالت سراسيمگي در اينها پيدا ميشود؛ نه، بههيچوجه سراسيمه نشويد؛ بالاخره انتقاد وجود دارد. معروف است ميگويند: «من صنّف استهدف»
؛ کسي که يک کتاب بنويسد، هدف قرار ميگيرد. حالا يک کتاب نوشتن کجا و دهها کتاب فعّاليت کردن و حرکت کردن و اقدام کردن کجا؟ بالاخره راهِ مورد انتقاد قرار نگرفتن اين است که انسان به کنج انزوايي بخزد و هيچ اقدامي نکند، يا اگر مسؤوليتي ميپذيرد، خداي نکرده به لوازم آن مسؤوليت عمل نکند تا مثلاً کسي به انتقاد از او نپردازد و برخلاف توقّع او کاري صورت نگرفته باشد. نه؛ بالاخره حرکتي صورت ميگيرد؛ ممکن است مخالفان و منتقداني داشته باشد. ممکن است يک اقدام شما کساني را بحق يا بناحق عصباني کند و آنها چيزي بگويند. وقتي کار شما مبتني بر مقدّمات منطقي است، بايد آن را ادامه دهيد.


 البته موانعي هم سرِ راهِ دولت و سرِ راهِ هر کار سازندهاي وجود دارد؛ کمااينکه از اوّل انقلاب تا امروز موانعي سرِ راهِ کلّ نظام وجود داشته است. موانع نبايد کسي را بترساند. هنر مديريّت همين است که از موانع عبور کند. موانع نه بايد انسان را متوقّف کند - فضلاً از اينکه به قهقرا بکشاند و به عقب برگرداند - نه بايد انسان را مأيوس نمايد و بگويد چون در مقابل ما اين مانع بهوجود آمد، پس نميشود جلو رفت. نه؛ بايد مانع را از بين برد يا از مانع عبور کرد يا يک راه غيرمواجه با مانع جستجو نمود. نبايد مانع را بزرگ کرد و گفت نميشود کار کنيم. نه؛ بايد کار و تلاش کرد. 


 به نظر من اصلِ قضيه اين است که ما اگر در کار خود احساس مسؤوليت داشته باشيم و کار را بر مباني منطقي استوار کنيم، چنانچه نقصي هم در کار به وجود آيد، علاوه بر اينکه خداي متعال ما را مؤاخذه نخواهد کرد - چون «لا يکلّف الله نفساً الّا وسعها»
 - مردم هم ما را مؤاخذه نخواهند کرد؛ مردم هم خلاف توقّعشان نخواهد بود. ما بايد تلاش خود را بکنيم و کار را بر پايه منطقي استوار سازيم. وقتي ميگوييم پايه منطقي، معنايش اين نيست که حتماً و صددرصد درست است؛ نه، ممکن است منطق ما درست هم نباشد؛ اما بايد تلاشمان را براي جستجو از يک منطقِ درست آغاز کنيم و کار را بر پايه درستي استوار سازيم و مشورتهاي لازم را هم بکنيم. 


 البته نقش هيأت وزيران در اين زمينه خيلي مهمّ است. من مکرّر، هم به جناب آقاي خاتمي، هم قبل از ايشان به رئيس جمهور محترم قبلي و دوستان ديگر گفتهام: هيأت وزيران در زمينه بحثهاي منطقي و کارآمد و منجر و منتهي به تصميمگيري، خيلي ميتواند نقش داشته باشد. بايد قدر هيأت وزيران را دانست. البته گاهي هم موانع قانونياي وجود دارد؛ يعني يا نقص قانون داريم - که طبعاً بايد مراکز قانونگذاري اين را برطرف کنند - يا اصطکاک قانوني وجود دارد. مثلاً فرض بفرماييد يک جا يک اقدام، وظيفه قوّه قضاييّه است که بايد انجام دهد؛ اقدامي هم وظيفه وزير يا مجموعه هيأت دولت يا فلان مرکز دولتي است که بايد انجام دهد؛ اينها در اينجا با هم اصطکاک پيدا ميکنند. در قانون بشري، از اين قبيل اصطکاکها کم نيست؛ اين هم راه حل دارد؛ اينطور موانع را هم ميشود برطرف کرد. ميشود با تفاهم بين قوا، گفتگوي بين مسؤولان قوا و تنظيم صميمانه و واقعي روابط - نه تنظيم شکلي و براي از سر باز کردنِ آنچه در قانون اساسي آمده - موانع را برطرف کرد. تجربه ما اين است که در مواردي، حتّي آنجايي که به نظر ميرسيده گرههاي دشوار و کوري وجود دارد، وقتي مسؤولان بالا و ارشد، با صداقت و مسؤوليتپذيري وارد ميدان شدند، مشکلات بتدريج حل شده و ميتواند حل شود. بعضي از موانع از نوع اصطکاکهايي است که به وجود ميآيد. اينها را ميشود برطرف کرد. 


 تصوّر من اين است که امروز چيزي که در کشور ما از هر طرف نگاه ميکنيم، مورد نياز است، مضاعف کردن و بهينه کردن تلاشهاست. ما سرمايه خوبي داريم. مسؤولان دولتي - يعني شما برادران و خواهراني که اينجا حضور داريد - افراد مؤمن، انقلابي و علاقهمند به کار و علاقهمند به انقلابند و رئيس جمهور محترم هم بحمدالله شخصيتي هستند که همّت ايشان اين است که اهداف نظام اسلامي را تحقّق ببخشند. کار هم صورت ميگيرد؛ يعني واقعاً دولت در مدّت مسؤوليت خود -  چه اين دولت با اين ترکيب، چه با ترکيبِ اندک متفاوتي که در دولت اوّلِ آقاي رئيس جمهور وجود داشت - کارها و تلاشهاي زيادي کرده است. 


 البته من باز هم تکرار ميکنم: کارهايي که شما کرديد، خيلي از آنها به اطّلاع مردم نرسيده است. از اظهاراتي که مردم ميکنند، از شکايتهايي که مينويسند و از مراجعاتي که دارند، انسان ميفهمد خيلي از آنها از بسياري کارها در صحنه فعّاليت عظيم و همهجانبهاي که اين کارخانه بزرگ - که اسمش دولت است - انجام ميدهد، واقعاً مطّلع نيستند. حتّي بعضي از افراد صاحبنظر، نخبه و کساني که نظراتشان مورد اعتنا و اعتماد است، اظهاراتي ميکنند که نشان ميدهد از خيلي کارها خبر ندارند؛ اين نقصِ تبليغات شماست. با اينکه روي روابط عموميها کار شده، اما به نظرم ميرسد اطّلاعرساني درستي از کارهاي فراواني که صورت گرفته، انجام نميگيرد. اعتقادم اين است همين تلاشي را که انجام ميگيرد، با کم کردن اصطکاکهاي ميانبخشي که در داخل دولت وجود دارد و همکاريهاي فراوان و لازمِ بخشهاي مختلف دولتي، بايد مضاعف و در واقع بهينه کرد، والّا شما زحمت ميکشيد، کوشش ميکنيد، ساعات زيادي وقت ميگذاريد و کار را دنبال ميکنيد. بايد ديد آنجايي که ناهماهنگي بين بخشهاي مختلف وجود دارد، کجاست؛ آنجايي که سياستِ بخشي يک قسمت، اقدام يا سياست بخش ديگر را کند و يا احياناً خنثي ميکند، کجاست. انسان چنين مواردي را مشاهده ميکند. مواردي را من، هم از اظهارات جناب آقاي خاتمي، هم از اظهارات دوستان مشترک در دولت - در ملاقاتهايي که با من دارند - و هم در گزارشهاي گوناگون ميبينم که بايد اينطور چيزها به حداقل برسد؛ يعني در بين بخشهاي مختلف بايد هماهنگي باشد. 


 صداقت و مسؤوليتپذيري بايد در مديران وجود داشته باشد. هنر يک مدير اين است که مسؤوليتپذيري داشته باشد. بر مبناي يک پايه منطقي، کار را انجام دهيد و مسؤوليتش را هم به گردن بگيريد؛ بگوييد اين کار را کردم، مسؤوليتش هم با من است. از مسؤوليت نبايد هراس داشت. آن چيزي که پيش خداي متعال و پيش مسؤولان ارشد نظام و پيش مردم عذر واقعي شمرده ميشود، همين است که انسان بگويد من اين اقدام را بر اين اساس منطقي کردهام. پس بايد يک اساسِ منطقي قانوني وجود داشته باشد، که ملاک هم قانون است. بنابراين هيچ مشکلي نبايد وجود داشته باشد. 


 امروز يک جريان تبليغاتي آشکار در دنيا وجود دارد که عمده تلاش آن براي اين است که نظام و به تبع نظام، دولت را ناکارآمد جلوه دهد. همين تبليغاتچيهايي که گاهي اوقات بخشهاي مختلف نظام را به محافظه کار و اصلاح طلب تقسيم ميکنند و ميگويند ما طرفدار اين بخش هستيم، مخالف آن بخش هستيم؛ اين را تأييد ميکنيم، آن را چه ميکنيم؛ هرگز شنيده نشده که مثلاً بيايند بگويند وزارت صنايع ايران اين اقدامات موفّق را انجام داده است. آيا شما در راديوها و تبليغات بيگانه، چنين چيزي شنيدهايد؟ يا بيايند بگويند در ايران مثلاً صدوبيست سد در دست بررسي يا اجراست. هرگز نميآيند بگويند آمار دانشجو در کشور اين تزايد عجيب را داشته يا کشور داراي موفّقيتهاي علمي بوده است. اينها را هيچ وقت بيان نميکنند؛ با اينکه اينها کار همان مجموعهاي است که آنها ميخواهند در يک حصّه جداگانه بگذارند و بگويند ما از آن حمايت ميکنيم. هدف چيست؟ هدف اين است که از مجموع، به سود نيّات پليد و اهداف خصمانه خود و عليه نظام اسلامي استفاده کنند. اگر در يک بخش حتّي موفّقيتي هم وجود داشته باشد، اينها حاضر نيستند به آن اعتراف کنند؛ اما اگر نقطه ضعفي وجود داشته باشد، همان را بزرگ ميکنند - متعلّق به هر جناحي باشد - و به نظام نسبت ميدهند. بنابراين امروز يک جريان تبليغاتي وجود دارد و هدفش اين است که نظام و دولت و قوّه قضاييّه و مسؤولان بخشهاي گوناگون را ناکارآمد جلوه دهد؛ ميخواهد مردم را مأيوس و دستاندرکاران و مديران نظام را در سطوح مختلف دلسرد و دلمرده کند. شما بايد با اين جريان مبارزه کنيد. 


 در درون تشکيلات خود به مديراني که زيردست شما هستند، نشاط و اميد بدهيد و آنها را وادار کنيد کار را زياد کنند. البته يک مقدار هم با پيگيري، کارها درست ميشود. خوشبختانه در مجموع دستگاه دولت، بخشهايي براي پيگيري وجود دارد که اطّلاع پيدا کردم جناب آقاي «عارف» بعضي از پيگيريها را انجام ميدهند. اينها خيلي لازم است. اگر از طرف شما دستوري صادر ميشود، اگر بايد اقدامي صورت گيرد، اگر بايد مصوّبهاي اجرا شود، نبايد بگذاريد شما را از پيشرفت آن بيخبر بگذارند؛ يعني بايد دائم سؤال و پيگيري کنيد. اين خودش ايجادِ نشاط مينمايد و در رگهاي دولت خون جاري ميکند. 


 يکي از نکاتي که ميخواهم بار ديگر روي آن تأکيد کنم - البته در جلسات خصوصي با مسؤولان مختلف قوّه مجريّه اين را مطرح کردهام، ولي الان هم باز ميخواهم مجدّداً تکرار کنم - اين است که مسأله مبارزه با فساد را جدّي بگيريد. ببينيد! شما مينشينيد براي کارهاي سازنده برنامهريزي ميکنيد، تأمين سرمايه ميکنيد، صرفهجويي ميکنيد، براي اينکه بتوانيد تعدادي شغل در فعّاليتهاي صنعتي يا کشاورزي يا خدماتي يا ساختماني و غيره به وجود آوريد؛ اما بعد از گوشهاي نقبي زده شود، يک شخص يا يک باندِ سودجو وارد ميدان شود و همه يا بخش مهمي از چيزي را که شما به عنوان سرمايه ملي ميخواهيد استحصال کنيد و به سود کشور به کار بزنيد، بمکد واز بين ببرد و به سود خودش استحصال و مصادره کند. اين چيز خيلي خطرناک و واقعاً نگران کنندهاي است و اين وجود دارد. 


 در بخشهاي مختلفِ کاري کشور، عدّهاي ميخواهند مقابله با فساد را توجيه کنند؛ يک عدّه هم متقابلاً ميخواهند فساد را بزرگ نمايند. به نظر من هر دو غلط است. بالأخره در همهجاي دنيا انسان فسادپذير است. هر انساني اگر مراقب خود نباشد، فسادپذير است. اينکه اين همه در قرآن، نهجالبلاغه و روايات روي تقوا تکيه شده، به خاطر همين است. تقوا يعني مراقبت از خود، براي اينکه انسان فاسد و منحرف نشود. وقتي مراقبت از خود نباشد، هر انساني قابليّت اين را دارد که لغزش و فساد پيدا کند. بنابراين در گوشه و کنار بايد وجود فساد را محتمل دانست. البته در جاهايي هم روشن است که وجود دارد. 


 ما نبايد فساد را توجيه و يا در بيان آن مبالغه کنيم. عدّهاي خيال ميکنند فساد همه جا را گرفته؛ اين چيزي است که متأسّفانه باز دستهاي تبليغاتي بيگانگان آن را دنبال ميکند. وقتي بحث مبارزه با فساد مطرح ميشود، يک فصل در اين باب صحبت ميکنند - ميگويند اين کار سياسي است، هدف سياسي دارد و سياسيکاري است - تا اصل مبارزه با فساد را زير سؤال ببرند. فصل ديگر، تبليغات دروغين در باب تعميم و گسترش فساد است. پيداست که هدف اين است که هم افکار عمومي دلسرد و مأيوس شود و هم مبارزه با فساد واقعاً صورت نگيرد. وقتي نهضتِ مبارزه با فساد شروع ميشود، هر کس بيايد در مقابل آن بايستد و بگويد نخير، چنين چيزي نيست و اين کار، سياسي است و اگر در جايي برخورد شد، اين را به سياسيگري متّهم کند، به نظرم به اين جريان تبليغاتي کمک کرده است. من ميخواهم اين کار را خود دولت بکند. 


 به مناسبت هفته دولت، يکي از دوستان براي من يادداشتي نوشته - يادم نيست از کجا و کي بود - و گفته بودند در همه جاي دنيا مبارزه با فساد، کار دولت است؛ چرا ما قوّه قضاييّه را مسؤول اين کار ميکنيم؟ من به اين حرف معتقدم. معتقدم مبارزه با فساد، در درجه اوّل کار خود دولت است؛ بخصوص که دولتمردان سطح بالاي ما  - يعني شما وزراي محترم، معاونان محترم رئيس جمهور و بقيه مسؤولان سطح بالاي کشور - افراد پاکي هستند. شما ميخواهيد پاک کار بکنيد؛ بنابراين ميتوانيد خودتان مبارزه کنيد و بکنيد. بخش قضا مربوط به مرحله آخرِ کار است. در قديم ميگفتند: آخرين دارو، داغ کردن است: «آخر الدّواء الکي»
. قبل از آنکه به داغ کردن برسد، انسان انواع و اقسام دواها را به کار ميبرد؛ اگر خوب نشد، آن وقت محل زخم را داغ ميکند، والّا تا وقتي ميتواند با مرهم و مراقبت و تنظيف، بيمار را معالجه کند، محل زخم را داغ نميکند. در بخشهاي اقتصادي، پولي، صنعتي، خدماتي و ديگر بخشهاي توليدي و آنجايي که بخصوص معاملات خارجي و کلان وجود دارد، حضور شما حقيقتاً به عنوان مدّعي و معارضِ فساد و مفسد تلقّي شود. وقتي با اين جديّت دنبال رفع فساد رفتيد، در جايي ميبينيد بايد به قوّه قضاييّه بگوييد ما از شما ميخواهيم به اين قضيه رسيدگي کنيد. در اين صورت با ميل و خواست و مطالبه شما، قوّه قضاييّه وارد ميدان خواهد شد. وقتي شما مبارزه نکنيد، طبعاً وضع طور ديگري خواهد شد. 


 من ميخواهم خواهش کنم که حتماً مسأله مبارزه با فساد را جدّي بگيريد و دنبال کنيد. اينکه ما دو سه سال قبل گفتيم اصلاحات واقعي در کشور، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض است، هر روز که ميگذرد، اعتقاد بنده به اين مسأله راسختر ميشود. هيچ اصلاحي در کشور بدون پرداختن به اين سه مقوله اساسي و بنياني ممکن نيست صورت گيرد؛ اينها مادرِ همه اصلاحات است و بايد بالاخره در کارها به اين قضيه بپردازيد.


 نکته آخري که ميخواهم عرض کنم، اين است که حضور دشمن را در پشت پرده فرهنگ و سياست جدّي بگيريد. اين يک واقعيّت است و هرچه ميگذرد، اين حقيقت که دشمن در مقاصد پليد خود، اميد زيادي به مقوله فرهنگ و مسائل سياسي دارد، بيشتر واضح و آشکار ميشود. نبايد غافلانه و سادهلوحانه بعضي از پديدهها را جداي از علّت و بريده از عامل اصلياش تلقّي کرد و به اين و آن نسبت داد. حقيقتاً دشمنان ميخواهند از فضاي فرهنگي کشور عليه انقلاب، نظام و دولت استفاده کنند. باز مجدّداً تأکيد ميکنم: هم به مردم اطّلاعرساني کنيد، خبر دهيد و پيشرفتها را بگوييد؛ هم اگر واقعاً موانعي وجود دارد، آنها را هم شفّاف با مردم در ميان بگذاريد. صرف اينکه ما بگوييم موانعي در کار هست، مردم را قانع نميکند و آنها نميپذيرند. اگر واقعاً موانعي وجود دارد و کساني هستند و جرياني موجود است که نميگذارد شما کار کنيد، اين را شفّاف و صريح به مردم بگوييد. يا اين است که حقيقتاً معلوم ميشود اين شخص يا اين افراد يک حرکت مجرمانه انجام ميدهند و نميگذارند مسؤولان يا دولت کار کنند، که در اين صورت بايد به اين جرم رسيدگي شود، يا اين است که آن طرف هم منطقي دارد. بالاخره يا بايد او را متقاعد کرد يا او شما را متقاعد کند. اين را در معرض افکار عمومي بگذاريد و صريح و روشن و شفّاف با مردم در اين زمينهها صحبت کنيد. به نظر من اين به پيشرفت کار کمک ميکند.


 خداي متعال قدرت و اراده لايتخلّف خود را بر پيروزي اسلام و مسلمين قرار داده است؛ نشانهها همه حاکي از اين است. ملت عزيز ما با تلاش و مجاهدت خود و با گذشت و فداکارياي که کرد، توانست رحمت الهي را هم در پيروزي انقلاب و هم در تداوم انقلاب و گسترش و تقويت روزافزون نظام تا امروز، جلب کند. همه قرائن اين را نشان ميدهد. اگر ما در خود، ضعف و نقص و خللي مشاهده کنيم که خداي نکرده مانع جلب رحمت الهي شود، در اخلاص اين مردم هيچ ترديدي نداريم که اين موجب جلب رحمت الهي است. مردم ما، خوب و مؤمن و بااخلاصند. اراده الهي بر اين است که انشاءالله پرچم اسلام روزبهروز در چشمهاي مردم بيشتر جلوه کند. من از افراد مطّلع - کساني که در محافل فرهنگي و دانشگاهي و علمي دنيا و بخصوص در کشورهاي اسلامي حضور دارند - مکرّر اين مطلب را شنيدهام که بدون مبالغه و بدون اينکه بخواهند خوشامد بگويند، اين حقيقت را ميگويند که امروز در دنيا - بخصوص در دنياي اسلام - جلوه نظام اسلامي روزبهروز بيشتر ميشود. قدرتهاي غولپيکر جهاني اين همه عليه انقلاب رجزخواني و آن را تخريب ميکنند؛ درعينحال شما نگاه کنيد ببينيد اقبال مجموعه آحاد ملت و جوانان به انقلاب و علاقه آنها به مباني انقلاب چقدر زياد است؛ به مسؤولان چقدر اظهار ارادت و علاقه ميکنند؛ در ميدانهايي که حضورشان لازم است، حضور پيدا ميکنند. اينها همه نعمتهاي بزرگ الهي است؛ بايد اينها را شکر کرد و قدر دانست و در جهت اراده و سنّت الهي حرکت کرد و همه نيروي خود را شکرگزارانه مصرف نمود.


 من از يکايک شما دوستان به خاطر زحماتي که ميکشيد و تلاشي که ميکنيد و دلسوزيهايي که داريد، تشکر ميکنم. اميدوارم خداي متعال به شما قوّت دهد و کمک کند تا بتوانيد انشاءالله هرچه بيشتر و متمرکزتر تلاش خود را در جهت اهداف انقلاب به حرکت درآوريد.

والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته
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� بقره: 286


� نهجالبلاغه: خطبه 168: »و اذا لم اجد يدّا فآخر الدّواء الکي.»
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گيـرد؛   نه؛ بـالاخره حرکتـي صـورت مـي        . کسي به انتقاد از او نپردازد و برخلاف توقّع او کاري صورت نگرفته باشد             

ممکن است يک اقدام شما کساني را بحق يا بناحق عصباني کند و آنها         . ممکن است مخالفان و منتقداني داشته باشد      

  .بر مقدمات منطقي است، بايد آن را ادامه دهيدوقتي کار شما مبتني . چيزي بگويند

که از اول انقلاب تا امروز موانعي        اي وجود دارد؛ کمااين     البته موانعي هم سرِ راهِ دولت و سرِ راهِ هر کار سازنده           

. کنـد هنر مديريت همين است که از موانـع عبـور           . موانع نبايد کسي را بترساند    . سرِ راهِ کلّ نظام وجود داشته است      

 نه بايد انسان را مـأيوس       -که به قهقرا بکشاند و به عقب برگرداند           فضلاً از اين   -موانع نه بايد انسان را متوقّف کند        

نه؛ بايد مانع را از بين برد يا از مـانع           . شود جلو رفت   وجود آمد، پس نمي    نمايد و بگويد چون در مقابل ما اين مانع به         

نه؛ بايد کار . شود کار کنيم نبايد مانع را بزرگ کرد و گفت نمي   . ا مانع جستجو نمود   عبور کرد يا يک راه غيرمواجه ب      

  . و تلاش کرد

 به نظر من اصلِ قضيه اين است که ما اگر در کار خود احساس مـسؤوليت داشـته باشـيم و کـار را بـر مبـاني                            

خداي متعال ما را مؤاخذه نخواهد کـرد        که   منطقي استوار کنيم، چنانچه نقصي هم در کار به وجود آيد، علاوه بر اين             

.  مردم هم ما را مؤاخذه نخواهند کرد؛ مردم هم خلاف توقّعشان نخواهد بود             - ١»لا يکلّف االله نفساً الّا وسعها     « چون   -

 نيست که   گوييم پايه منطقي، معنايش اين     وقتي مي . ما بايد تلاش خود را بکنيم و کار را بر پايه منطقي استوار سازيم             

حتماً و صددرصد درست است؛ نه، ممکن است منطق ما درست هم نباشد؛ اما بايد تلاشمان را براي جستجو از يـک                      

  . منطقِ درست آغاز کنيم و کار را بر پايه درستي استوار سازيم و مشورتهاي لازم را هم بکنيم

م به جناب آقاي خاتمي، هم قبل از ايـشان          من مکرر، ه  .  البته نقش هيأت وزيران در اين زمينه خيلي مهم است         

هيأت وزيران در زمينه بحثهـاي منطقـي و کارآمـد و منجـر و               : ام به رئيس جمهور محترم قبلي و دوستان ديگر گفته        

البتـه گـاهي هـم موانـع     . بايد قدر هيأت وزيران را دانـست . تواند نقش داشته باشد  گيري، خيلي مي   منتهي به تصميم  

 يـا   - کـه طبعـاً بايـد مراکـز قانونگـذاري ايـن را برطـرف کننـد                   -ارد؛ يعني يا نقص قانون داريم       اي وجود د   قانوني

مثلاً فرض بفرماييد يک جا يک اقدام، وظيفه قوه قضاييه است کـه بايـد انجـام دهـد؛                   . اصطکاک قانوني وجود دارد   

جا بـا هـم      يد انجام دهد؛ اينها در اين     اقدامي هم وظيفه وزير يا مجموعه هيأت دولت يا فلان مرکز دولتي است که با              

طور موانع را هم     در قانون بشري، از اين قبيل اصطکاکها کم نيست؛ اين هم راه حل دارد؛ اين              . کنند اصطکاک پيدا مي  

 نه تنظيم   -شود با تفاهم بين قوا، گفتگوي بين مسؤولان قوا و تنظيم صميمانه و واقعي روابط                 مي. شود برطرف کرد   مي

تجربـه مـا ايـن اسـت کـه در           .  موانع را برطرف کـرد     -براي از سر باز کردنِ آنچه در قانون اساسي آمده           شکلي و   

هاي دشوار و کوري وجـود دارد، وقتـي مـسؤولان بـالا و ارشـد، بـا                   رسيده گره  جايي که به نظر مي     مواردي، حتّي آن  

بعضي از موانع از نـوع     . تواند حل شود   پذيري وارد ميدان شدند، مشکلات بتدريج حل شده و مي          صداقت و مسؤوليت  

  . شود برطرف کرد اينها را مي. آيد اصطکاکهايي است که به وجود مي

کنيم، مورد نياز است، مضاعف کردن        تصور من اين است که امروز چيزي که در کشور ما از هر طرف نگاه مي               

جا حضور   عني شما برادران و خواهراني که اين       ي -مسؤولان دولتي   . ما سرمايه خوبي داريم   . و بهينه کردن تلاشهاست   

مند به انقلابند و رئيس جمهور محترم هم بحمداالله شخـصيتي            مند به کار و علاقه      افراد مؤمن، انقلابي و علاقه     -داريد  

گيـرد؛ يعنـي واقعـاً     کار هم صـورت مـي  . هستند که همت ايشان اين است که اهداف نظام اسلامي را تحقّق ببخشند           
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  چه اين دولت با اين ترکيب، چه با ترکيبِ اندک متفاوتي که در دولت اولِ آقـاي                   -ر مدت مسؤوليت خود     دولت د 

  .  کارها و تلاشهاي زيادي کرده است-رئيس جمهور وجود داشت 

 از اظهاراتي . کارهايي که شما کرديد، خيلي از آنها به اطّلاع مردم نرسيده است           : کنم  البته من باز هم تکرار مي     

فهمـد خيلـي از آنهـا از بـسياري      نويسند و از مراجعاتي که دارند، انسان مـي  کنند، از شکايتهايي که مي که مردم مي  

دهد، واقعاً    انجام مي  - که اسمش دولت است      -اي که اين کارخانه بزرگ       جانبه کارها در صحنه فعاليت عظيم و همه      

 و کساني کـه نظراتـشان مـورد اعتنـا و اعتمـاد اسـت، اظهـاراتي        نظر، نخبه حتّي بعضي از افراد صاحب    . مطّلع نيستند 

که روي روابط عموميها کـار       با اين . دهد از خيلي کارها خبر ندارند؛ اين نقصِ تبليغات شماست          کنند که نشان مي    مي

 ـ. گيـرد  رساني درستي از کارهاي فراواني که صورت گرفته، انجام نمي          رسد اطّلاع  شده، اما به نظرم مي     ادم ايـن   اعتق

بخـشي کـه در داخـل دولـت وجـود دارد و              گيرد، با کم کردن اصطکاکهاي ميان      است همين تلاشي را که انجام مي      

کـشيد،   همکاريهاي فراوان و لازمِ بخشهاي مختلف دولتي، بايد مضاعف و در واقع بهينه کرد، والّـا شـما زحمـت مـي          

جـايي کـه ناهمـاهنگي بـين         بايد ديـد آن   . کنيد ال مي گذاريد و کار را دنب     کنيد، ساعات زيادي وقت مي     کوشش مي 

جايي که سياستِ بخشي يک قسمت، اقدام يا سياست بخش ديگر را کند              بخشهاي مختلف وجود دارد، کجاست؛ آن     

مواردي را مـن، هـم از اظهـارات جنـاب           . کند انسان چنين مواردي را مشاهده مي     . کند، کجاست  و يا احياناً خنثي مي    

 و هـم در گزارشـهاي       - در ملاقاتهايي که بـا مـن دارنـد           - از اظهارات دوستان مشترک در دولت        آقاي خاتمي، هم  

  . طور چيزها به حداقل برسد؛ يعني در بين بخشهاي مختلف بايد هماهنگي باشد بينم که بايد اين گوناگون مي

پـذيري   کـه مـسؤوليت   هنر يک مدير اين است      . پذيري بايد در مديران وجود داشته باشد        صداقت و مسؤوليت  

بر مبناي يک پايه منطقي، کار را انجام دهيد و مسؤوليتش را هم به گردن بگيريد؛ بگوييد ايـن کـار را                      . داشته باشد 

آن چيزي که پيش خداي متعال و پيش مسؤولان         . از مسؤوليت نبايد هراس داشت    . کردم، مسؤوليتش هم با من است     

شود، همين است که انسان بگويد من ايـن اقـدام را بـر ايـن اسـاس                   ميارشد نظام و پيش مردم عذر واقعي شمرده         

بنـابراين هـيچ   . پس بايد يک اساسِ منطقي قانوني وجود داشته باشد، کـه مـلاک هـم قـانون اسـت           . ام منطقي کرده 

  . مشکلي نبايد وجود داشته باشد

 اين است که نظام و به تبع نظام،  امروز يک جريان تبليغاتي آشکار در دنيا وجود دارد که عمده تلاش آن براي     

همين تبليغاتچيهايي که گاهي اوقات بخشهاي مختلف نظام را به محافظه کار و اصلاح              . دولت را ناکارآمد جلوه دهد    

کنـيم، آن را     گويند ما طرفدار اين بخش هستيم، مخالف آن بخش هستيم؛ اين را تأييد مي              کنند و مي   طلب تقسيم مي  

آيا . يده نشده که مثلاً بيايند بگويند وزارت صنايع ايران اين اقدامات موفّق را انجام داده استکنيم؛ هرگز شن چه مي 

ايد؟ يا بيايند بگويند در ايران مثلاً صدوبيـست سـد در دسـت             شما در راديوها و تبليغات بيگانه، چنين چيزي شنيده        

 تزايـد عجيـب را داشـته يـا کـشور داراي      آيند بگويند آمار دانـشجو در کـشور ايـن     هرگز نمي . بررسي يا اجراست  

اي اسـت کـه آنهـا        که اينها کار همـان مجموعـه       کنند؛ با اين   اينها را هيچ وقت بيان نمي     . موفّقيتهاي علمي بوده است   

هدف چيست؟ هدف اين است که از       . کنيم خواهند در يک حصّه جداگانه بگذارند و بگويند ما از آن حمايت مي             مي

اگر در يک بخش حتّي موفّقيتي      . ت پليد و اهداف خصمانه خود و عليه نظام اسلامي استفاده کنند           مجموع، به سود نيا   

هم وجود داشته باشد، اينها حاضر نيستند به آن اعتراف کنند؛ اما اگر نقطه ضعفي وجود داشته باشد، همان را بزرگ                     

راين امروز يک جريـان تبليغـاتي وجـود دارد و    بناب. دهند  و به نظام نسبت مي     - متعلّق به هر جناحي باشد       -کنند   مي

خواهـد   هدفش اين است که نظام و دولت و قوه قضاييه و مسؤولان بخشهاي گوناگون را ناکارآمد جلـوه دهـد؛ مـي                     
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شما بايد با اين جريان     . اندرکاران و مديران نظام را در سطوح مختلف دلسرد و دلمرده کند            مردم را مأيوس و دست    

  . مبارزه کنيد

 در درون تشکيلات خود به مديراني که زيردست شما هستند، نشاط و اميد بدهيد و آنها را وادار کنيـد کـار را                     

خوشبختانه در مجموع دسـتگاه دولـت، بخـشهايي         . شود البته يک مقدار هم با پيگيري، کارها درست مي        . زياد کنند 

اينهـا خيلـي    . دهند بعضي از پيگيريها را انجام مي     » عارف«براي پيگيري وجود دارد که اطّلاع پيدا کردم جناب آقاي           

اي اجـرا شـود،      شود، اگر بايد اقدامي صورت گيرد، اگر بايد مـصوبه          اگر از طرف شما دستوري صادر مي      . لازم است 

اين خودش ايجادِ نـشاط     . خبر بگذارند؛ يعني بايد دائم سؤال و پيگيري کنيد         نبايد بگذاريد شما را از پيشرفت آن بي       

  . کند نمايد و در رگهاي دولت خون جاري مي يم

 البته در جلسات خصوصي با مسؤولان مختلف قـوه          -خواهم بار ديگر روي آن تأکيد کنم          يکي از نکاتي که مي    

 اين است که مسأله مبارزه بـا فـساد را           -خواهم مجدداً تکرار کنم      ام، ولي الان هم باز مي      مجريه اين را مطرح کرده    

جـويي   کنيد، صرفه  کنيد، تأمين سرمايه مي    ريزي مي  نشينيد براي کارهاي سازنده برنامه     شما مي ! ببينيد. يدجدي بگير 

که بتوانيد تعدادي شغل در فعاليتهاي صنعتي يا کشاورزي يا خدماتي يا ساختماني و غيره به وجود  کنيد، براي اين مي

يک باندِ سودجو وارد ميدان شود و همه يا بخـش مهمـي از   اي نقبي زده شود، يک شخص يا  آوريد؛ اما بعد از گوشه  

خواهيد استحصال کنيد و به سود کشور به کار بزنيد، بمکد واز بين ببرد و  چيزي را که شما به عنوان سرمايه ملي مي    

  . اي است و اين وجود دارد اين چيز خيلي خطرناک و واقعاً نگران کننده. به سود خودش استحصال و مصادره کند

خواهند مقابله بـا فـساد را توجيـه کننـد؛ يـک عـده هـم متقـابلاً                    اي مي   در بخشهاي مختلفِ کاري کشور، عده     

هـر  . جاي دنيا انسان فسادپذير اسـت      بالأخره در همه  . به نظر من هر دو غلط است      . خواهند فساد را بزرگ نمايند     مي

البلاغه و روايات روي تقوا تکيه شـده،         ه در قرآن، نهج   که اين هم   اين. انساني اگر مراقب خود نباشد، فسادپذير است      

وقتـي مراقبـت از خـود       . که انسان فاسـد و منحـرف نـشود         تقوا يعني مراقبت از خود، براي اين      . به خاطر همين است   

بنـابراين در گوشـه و کنـار بايـد وجـود فـساد را       . نباشد، هر انساني قابليت اين را دارد که لغزش و فساد پيدا کنـد   

  . البته در جاهايي هم روشن است که وجود دارد. تمل دانستمح

کنند فساد همه جا را گرفته؛ ايـن چيـزي           اي خيال مي   عده.  ما نبايد فساد را توجيه و يا در بيان آن مبالغه کنيم           

شود، يک   وقتي بحث مبارزه با فساد مطرح مي      . کند است که متأسفانه باز دستهاي تبليغاتي بيگانگان آن را دنبال مي          

 تـا   -کاري اسـت     گويند اين کار سياسي است، هدف سياسي دارد و سياسي           مي -کنند   فصل در اين باب صحبت مي     

پيداسـت  . فصل ديگر، تبليغات دروغين در باب تعميم و گسترش فساد است          . اصل مبارزه با فساد را زير سؤال ببرند       

وقتي نهضتِ  . و هم مبارزه با فساد واقعاً صورت نگيرد       که هدف اين است که هم افکار عمومي دلسرد و مأيوس شود             

شود، هر کس بيايد در مقابل آن بايستد و بگويد نخيـر، چنـين چيـزي نيـست و ايـن کـار،                  مبارزه با فساد شروع مي    

گري متّهم کند، به نظرم به اين جريـان تبليغـاتي کمـک              سياسي است و اگر در جايي برخورد شد، اين را به سياسي           

  . خواهم اين کار را خود دولت بکند من مي. تکرده اس

 و گفتـه  - يادم نيست از کجـا و کـي بـود    - به مناسبت هفته دولت، يکي از دوستان براي من يادداشتي نوشته       

کنيم؟ من به ايـن      بودند در همه جاي دنيا مبارزه با فساد، کار دولت است؛ چرا ما قوه قضاييه را مسؤول اين کار مي                   

 -معتقدم مبارزه با فساد، در درجه اول کار خود دولت است؛ بخصوص که دولتمردان سطح بالاي ما                    . حرف معتقدم 

شـما  .  افراد پاکي هستند   -يعني شما وزراي محترم، معاونان محترم رئيس جمهور و بقيه مسؤولان سطح بالاي کشور               
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بخش قضا مربوط بـه مرحلـه آخـرِ کـار           .  بکنيد توانيد خودتان مبارزه کنيد و     خواهيد پاک کار بکنيد؛ بنابراين مي      مي

کـه بـه داغ کـردن برسـد،          قبل از آن  . ١»آخر الدواء الکي  «: آخرين دارو، داغ کردن است    : گفتند در قديم مي  . است

توانـد   کند، والّا تا وقتي مي      نشد، آن وقت محل زخم را داغ مي        برد؛ اگر خوب   انسان انواع و اقسام دواها را به کار مي        

در بخشهاي اقتـصادي، پـولي، صـنعتي،        . کند با مرهم و مراقبت و تنظيف، بيمار را معالجه کند، محل زخم را داغ نمي              

 به  جايي که بخصوص معاملات خارجي و کلان وجود دارد، حضور شما حقيقتاً            خدماتي و ديگر بخشهاي توليدي و آن      

بينيد بايد به    وقتي با اين جديت دنبال رفع فساد رفتيد، در جايي مي          . عنوان مدعي و معارضِ فساد و مفسد تلقّي شود        

در اين صورت با ميل و خواست و مطالبه شـما،           . خواهيم به اين قضيه رسيدگي کنيد      قوه قضاييه بگوييد ما از شما مي      

  . تي شما مبارزه نکنيد، طبعاً وضع طور ديگري خواهد شدوق. قوه قضاييه وارد ميدان خواهد شد

که ما دو سه سال      اين. خواهم خواهش کنم که حتماً مسأله مبارزه با فساد را جدي بگيريد و دنبال کنيد                من مي 

يـن  گذرد، اعتقاد بنده به ا     قبل گفتيم اصلاحات واقعي در کشور، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض است، هر روز که مي                 

هيچ اصلاحي در کشور بدون پرداختن به اين سه مقوله اساسي و بنياني ممکن نيست صورت                . شود مسأله راسختر مي  

  .گيرد؛ اينها مادرِ همه اصلاحات است و بايد بالاخره در کارها به اين قضيه بپردازيد

و سياسـت جـدي     خواهم عرض کنم، اين است که حضور دشمن را در پشت پرده فرهنـگ                 نکته آخري که مي   

گذرد، اين حقيقت که دشمن در مقاصد پليد خود، اميد زيادي بـه مقولـه                اين يک واقعيت است و هرچه مي      . بگيريد

ها را جـداي   لوحانه بعضي از پديده نبايد غافلانه و ساده. شود فرهنگ و مسائل سياسي دارد، بيشتر واضح و آشکار مي 

خواهند از فـضاي فرهنگـي    حقيقتاً دشمنان مي.  کرد و به اين و آن نسبت داداش تلقّي از علّت و بريده از عامل اصلي   

رساني کنيد، خبر دهيد و      هم به مردم اطّلاع   : کنم باز مجدداً تأکيد مي   . کشور عليه انقلاب، نظام و دولت استفاده کنند       

کـه مـا     صرف ايـن  .  در ميان بگذاريد   پيشرفتها را بگوييد؛ هم اگر واقعاً موانعي وجود دارد، آنها را هم شفّاف با مردم              

اگر واقعاً موانعي وجود دارد و کساني هستند و . پذيرند کند و آنها نمي بگوييم موانعي در کار هست، مردم را قانع نمي     

يا اين اسـت کـه حقيقتـاً        . گذارد شما کار کنيد، اين را شفّاف و صريح به مردم بگوييد            جرياني موجود است که نمي    

گذارنـد مـسؤولان يـا دولـت کـار         دهند و نمي    اين شخص يا اين افراد يک حرکت مجرمانه انجام مي          شود معلوم مي 

بالاخره يا بايد او . کنند، که در اين صورت بايد به اين جرم رسيدگي شود، يا اين است که آن طرف هم منطقي دارد

گذاريد و صريح و روشن و شفّاف بـا مـردم    اين را در معرض افکار عمومي ب      . را متقاعد کرد يا او شما را متقاعد کند        

  .کند به نظر من اين به پيشرفت کار کمک مي. ها صحبت کنيد در اين زمينه

ها همه حاکي از      خداي متعال قدرت و اراده لايتخلّف خود را بر پيروزي اسلام و مسلمين قرار داده است؛ نشانه                

اي که کرد، توانست رحمت الهي را هم در          ت و فداکاري  ملت عزيز ما با تلاش و مجاهدت خود و با گذش          . اين است 

همـه قـرائن ايـن را       . پيروزي انقلاب و هم در تداوم انقلاب و گسترش و تقويت روزافزون نظام تا امروز، جلب کنـد                 

اگر ما در خود، ضعف و نقص و خللي مشاهده کنيم که خداي نکرده مانع جلب رحمت الهي شود، در                    . دهد نشان مي 

. مردم ما، خوب و مؤمن و بااخلاصند      . ن مردم هيچ ترديدي نداريم که اين موجب جلب رحمت الهي است           اخلاص اي 

 -من از افراد مطّلـع      . روز در چشمهاي مردم بيشتر جلوه کند       شاءاالله پرچم اسلام روزبه    اراده الهي بر اين است که ان      

 مکرر ايـن    -کشورهاي اسلامي حضور دارند     کساني که در محافل فرهنگي و دانشگاهي و علمي دنيا و بخصوص در              

گوينـد کـه امـروز در        که بخواهند خوشامد بگويند، اين حقيقت را مي        ام که بدون مبالغه و بدون اين       مطلب را شنيده  
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پيکر جهـاني ايـن همـه        قدرتهاي غول . شود روز بيشتر مي    جلوه نظام اسلامي روزبه    - بخصوص در دنياي اسلام      -دنيا  

حال شما نگاه کنيد ببينيد اقبال مجموعه آحاد ملت و جوانان            کنند؛ درعين  جزخواني و آن را تخريب مي     عليه انقلاب ر  

کننـد؛ در   به انقلاب و علاقه آنها به مباني انقلاب چقدر زياد اسـت؛ بـه مـسؤولان چقـدر اظهـار ارادت و علاقـه مـي            

عمتهاي بزرگ الهي است؛ بايد اينها را شکر کرد اينها همه ن. کنند ميدانهايي که حضورشان لازم است، حضور پيدا مي  

  .و قدر دانست و در جهت اراده و سنّت الهي حرکت کرد و همه نيروي خود را شکرگزارانه مصرف نمود

کنيد و دلسوزيهايي که داريد، تشکر       کشيد و تلاشي که مي      من از يکايک شما دوستان به خاطر زحماتي که مي         

شاءاالله هرچـه بيـشتر و متمرکزتـر تـلاش      ل به شما قوت دهد و کمک کند تا بتوانيد ان         اميدوارم خداي متعا  . کنم مي

  .خود را در جهت اهداف انقلاب به حرکت درآوريد

  والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاتهوالسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
   



 ٨٨

   12/6/1381 پيام تسليت به مناسبت درگذشت آقاي مهدي شكوهنده 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

االله مجيـد و از      عيد مرحوم آقاي حاج آقا مهدي شـکوهنده را کـه از خادمـان ديـرين کـلام                  درگذشت فقيد س  

ي دوستان و ارادتمنـدان آن مرحـوم و خادمـان و معلمـان قـرآن                 استادان پيشکسوت قرائت و تجويد بودند، به همه       

الح و مؤمنان مخلـص  آن مرحوم يکي از بندگان ص     . کنم ي مکرم ايشان تسليت عرض مي      کريم و بالاخص به خانواده    

دو فرزند و دو صهر نامدار ايشان از شـهداي عاليمقـام انقـلاب و               . بودند که در آزمايشهاي گوناگون سربلند گشتند      

ي صابران که خداوند متعال صلوات و رحمـت خـود را             ي خود در زمره    و ايشان با صبر و شکر نمونه      . اند دفاع مقدس 

ي آن مرحوم و صبر جميـل و اجـر جزيـل             از خداوند متعال غفران و علو مرتبه      . بر آنان نثار کرده است قرار گرفتند      

  .کنم براي همسر مکرمه و خاندان معزز ايشان مسئلت مي

  اياي   سيد علي خامنه سيد علي خامنه
  ۱۲۱۲//۶۶//۱۳۸۱۱۳۸۱  

   


پيام تسليت به مناسبت درگذشت آقاي مهدي شکوهنده 12/6/1381 


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 درگذشت فقيد سعيد مرحوم آقاي حاج آقا مهدي شکوهنده را که از خادمان ديرين کلامالله مجيد و از استادان پيشکسوت قرائت و تجويد بودند، به همهي دوستان و ارادتمندان آن مرحوم و خادمان و معلمان قرآن کريم و بالاخص به خانوادهي مکرم ايشان تسليت عرض ميکنم. آن مرحوم يکي از بندگان صالح و مؤمنان مخلص بودند که در آزمايشهاي گوناگون سربلند گشتند. دو فرزند و دو صهر نامدار ايشان از شهداي عاليمقام انقلاب و دفاع مقدساند. و ايشان با صبر و شکر نمونهي خود در زمرهي صابران که خداوند متعال صلوات و رحمت خود را بر آنان نثار کرده است قرار گرفتند. از خداوند متعال غفران و علوّ مرتبهي آن مرحوم و صبر جميل و اجر جزيل براي همسر مکرمه و خاندان معزز ايشان مسئلت ميکنم.


 سيد علي خامنهاي


 12/6/1381


فايل Word



 ٨٩

   16/6/1381 پيام به اجلاس سراسري نماز 
  الرحيمالرحيم  حمنحمنالرالر  اهللاالله   بسم بسم

گـردد، بايـد يکـي از     يگان علمي و سياسي کـشور تـشکيل مـي    اين گردهمايي را که همه ساله با حضور بلندپا      

ي آحـاد   ها شمرد، زيرا موضوع آن نماز است که برترين فريضه ديني است و مخاطـب آن همـه        مهمترين گردهمايي 

اندرکاران اجرايي ذيربط نکاتي را که در آغاز ايـن گردهمـايي خطـاب بـه                 اند و از اين رو لازم است که دست         ملت

ي اينجانـب بـه حاضـران ايـن      در پيام سال گذشـته . ي تشريفاتي نينگارند شود صرفاً يک توصيه   داده مي آنان تذکر   

  :گردهمايي و ديگران چنين آمده است

انسان که از سوئي گاه مظهر برترين و زيباترين حقايق هستي است، از سوئي ديگر، گاه محلّ بروز زشـتيها و                      «

ر در جـائي و زمـاني او را مظهـر آگـاهي و محبـت و فـداکاري يـا خردمنـدي                       اگ ـ. گردد همانند نيز مي   پستيهاي بي 

بينيم، در جائي و زماني ديگر او را دچـار           هاي تعالي، يا آيت شوق و شور و اميد مي          وآفرينندگي و پيشرفت در عرصه    

  .کنيم غفلت و کينه و خودخواهي، يا جهل و عادت و رکود، يا سستي و نوميدي و بدبيني مشاهده مي

ي  او مجهـز بـه همـه      . ي هـستي گـردد     ترين پديده  تواند برترين موجود گيتي تا پست       اين عنصر با استعداد، مي    

. سرشت او، نيک و راهِ نيکي به روي اوباز است      . هاي تعالي و تکامل معنوي و مادي، آفريده شده است          ابزارها و زمينه  

و رسـولان الهـي راهنمايـان و اميددهنـدگان و کمـک             . يندگيري و انتخاب، دو بال تواناي او       خرد و قدرت بر تصميم    

  .کنندگان به او

تواند تسليم ضعفها و هوسها و خودخواهيها يا جهلها و غفلتها و عادتهاي خود شود و خود را                    اما او با اين حال مي     

ناميـد و   » ري انـسان  فسادپذي«اين همان است که آن را بايد        . ي آن بشارتها و اميدها و معراجها محروم سازد         از همه 

همان است که در عمر دراز بشريت و نيز در عمر هر يک از آحاد بشر، بزرگترين مصيبت او و خطرناکترين تهديـد                       

  .رود او به شمار رفته است و مي

ذِکر يعني حقيقـت را     . را به انسان آموخته است    » ذِکر« براي پيشگيري و نيز درمان اين آفت بزرگ، دين خدا           

  . ن، خود را در برابر خدا يافتن، به او گوش سپردن و به او دل دادنبه ياد آورد

ورزي و آزمندي  جويي و کين کند، يا ميل به برتري ي هوسها مي  يعني از دلمشغوليهائي که آدمي را اسير وسوسه 

شت صفا و اُنس و سازد، خود را رها ساختن، يعني او را از جهنمي که براي خود فراهم کرده است، به به او را ارضا مي

  .بهجت و اَمن بردن

  .ي ذکر است  و نماز با ترکيب هماهنگ دل و زبان و حرکت، نابترين و کاملترين نمونه و وسيله

اش، گـاه بـا حـوادث      ها و مصيبتها، و در زندگي جمعي       اش، گاه بر اثر محنتها و شدت        انسان در زندگي شخصي   

شود، و گاه    هاد يا انفاق يا کمک به نيازمندان، به عامل ذکر نزديک مي           تحول آفرين مانند حرکت عمومي به سوي ج       

عنـصري کـه    . افتـد  بارگي، از آن دور مـي      آلود و غرق شدن در سرخوشي و اشرافيگري و عيش          با سرگرميهاي هوس  

  .تر کند، نماز است نزديک يا نزديک» ذِکر«ي اين احوال او را به بهشت  تواند در همه مي

بخشد و در حالات غفلت و ناآمـادگي،         ت آمادگي روحي، به آدمي عروج و حال و حضور بيشتر مي            نماز در حالا  

  .سازد نوازد و او را به آن وادي نوراني نزديک مي در گوش او زنگ آماده باش مي

ي ميدان جهـاد، در هنگـام فـراغ و           در عين شدت و مِحنت، در بحبوحه      .  لذا نماز در هيچ حالي نبايد ترک شود       

ها و خودخواهيها، پيرامون خود پديد  ها و شهوت آلودي که انسان با هوسها و کينه آسايش، و حتي در ميان محيط لجن


پيام به اجلاس سراسري نماز 16/6/1381 


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اين گردهمايي را که همه ساله با حضور بلندپايگان علمي و سياسي کشور تشکيل ميگردد، بايد يکي از مهمترين گردهماييها شمرد، زيرا موضوع آن نماز است که برترين فريضه ديني است و مخاطب آن همهي آحاد ملتاند و از اين رو لازم است که دستاندرکاران اجرايي ذيربط نکاتي را که در آغاز اين گردهمايي خطاب به آنان تذکر داده ميشود صرفاً يک توصيهي تشريفاتي نينگارند. در پيام سال گذشتهي اينجانب به حاضران اين گردهمايي و ديگران چنين آمده است:


 «انسان که از سوئي گاه مظهر برترين و زيباترين حقايق هستي است، از سوئي ديگر، گاه محلّ بُروز زشتيها و پستيهاي بيهمانند نيز ميگردد. اگر در جائي و زماني او را مظهر آگاهي و محبت و فداکاري يا خردمندي وآفرينندگي و پيشرفت در عرصههاي تعالي، يا آيت شوق و شور و اميد ميبينيم، در جائي و زماني ديگر او را دچار غفلت و کينه و خودخواهي، يا جهل و عادت و رکود، يا سستي و نوميدي و بدبيني مشاهده ميکنيم.


 اين عنصر با استعداد، ميتواند برترين موجود گيتي تا پستترين پديدهي هستي گردد. او مجهّز به همهي ابزارها و زمينههاي تعالي و تکامل معنوي و مادي، آفريده شده است. سرشت او، نيک و راهِ نيکي به روي اوباز است. خرد و قدرت بر تصميمگيري و انتخاب، دو بال تواناي اويند. و رسولان الهي راهنمايان و اميددهندگان و کمک کنندگان به او.


 اما او با اين حال ميتواند تسليم ضعفها و هوسها و خودخواهيها يا جهلها و غفلتها و عادتهاي خود شود و خود را از همهي آن بشارتها و اميدها و معراجها محروم سازد. اين همان است که آن را بايد «فسادپذيري انسان» ناميد و همان است که در عمر دراز بشريت و نيز در عمر هر يک از آحاد بشر، بزرگترين مصيبت او و خطرناکترين تهديد او به شمار رفته است و ميرود.


 براي پيشگيري و نيز درمان اين آفت بزرگ، دين خدا «ذِکر» را به انسان آموخته است. ذِکر يعني حقيقت را به ياد آوردن، خود را در برابر خدا يافتن، به او گوش سپردن و به او دل دادن. 


 يعني از دلمشغوليهائي که آدمي را اسير وسوسهي هوسها ميکند، يا ميل به برتريجويي و کينورزي و آزمندي او را ارضا ميسازد، خود را رها ساختن، يعني او را از جهنمي که براي خود فراهم کرده است، به بهشت صفا و اُنس و بَهجَت و اَمن بردن.


 و نماز با ترکيب هماهنگ دل و زبان و حرکت، نابترين و کاملترين نمونه و وسيلهي ذکر است.


 انسان در زندگي شخصياش، گاه بر اثر محنتها و شدّتها و مصيبتها، و در زندگي جمعياش، گاه با حوادث تحوّل آفرين مانند حرکت عمومي به سوي جهاد يا انفاق يا کمک به نيازمندان، به عامل ذکر نزديک ميشود، و گاه با سرگرميهاي هوسآلود و غرق شدن در سَرخوشي و اشرافيگري و عيشبارگي، از آن دور ميافتد. عنصري که ميتواند در همهي اين احوال او را به بهشت «ذِکر» نزديک يا نزديکتر کند، نماز است.


 نماز در حالات آمادگي روحي، به آدمي عروج و حال و حضور بيشتر ميبخشد و در حالات غفلت و ناآمادگي، در گوش او زنگ آماده باش مينوازد و او را به آن وادي نوراني نزديک ميسازد.


 لذا نماز در هيچ حالي نبايد ترک شود. در عين شدت و مِحنت، در بُحبوحهي ميدان جهاد، در هنگام فراغ و آسايش، و حتي در ميان محيط لجنآلودي که انسان با هوسها و کينهها و شهوتها و خودخواهيها، پيرامون خود پديد آورده است. نماز يک شربت مقوّي و شفا بخش است، بايد آن را با دل و جان خود نوشيد و از هر نقطه که در آن واقع شدهايم، يک گام يا يک ميدان به بهشت رضوان نزديک شد.


 از اين روست که نه حَي عليالجهاد و نه حَي علي الصوم و نه حَي علي الانفاق، نگفتهاند، ولي در هرروز بارها سرودهاند: حي عليالصلاة. 


 در دوران انقلاب و جنگ تحميلي، نماز، ما را در حرکتمان مصمّمتر و نيرومندتر ميکرد، و امروز که خطر غفلت و عيشبارگي و آرزوهاي حقير و تنگنظرانه و عادتها و روزمرّگيها ما را تهديد ميکند، نماز به ما مصونيّت ميبخشد و بنبستهاي پنداري ما را ميشکند و راه ما را روشن و افق را درخشان ميسازد.


 اين تنها برگي از کتاب مناقب نماز است، و همين براي به راه انداختن حرکتي جدّيتر از گذشته، ميتواند انگيزهئي ژرف و کارآمد پديد آورد.


 همه بايد در اين حرکت بزرگ که شايسته است جهاد ناميده شود، خود را مُلتزم و متعهد بدانند. علماي دين، روشنفکران، هنرمندان، جوانان، پدران و مادران و همسران، دارندگان منبرها و رسانهها، نويسندگان، و بيش از همه مسئولان بخشهاي حکومتي مانند: وزارتهاي آموزش و پرورش، علوم و فنآوري، ارشاد، صدا و سيما، سازمانهاي تبليغاتي، مراکز توليد سينمايي، پژوهشگاهها، مديراني که نيروي انساني کلاني در قبضهي امر و نهي آنهايند، مانند: نيروهاي مسلّح، وزارتخانهها، کارگاهها، دانشگاهها و مدارس، وسايل حمل و نقل و غيره و غيره..


 اينان هر يک به گونهاي ميتوانند و ميبايد در اين حرکت همگاني سهيم گردند و نقش ويژهي خود را بگزارند.


 اين کار با سهلانگاري و کم همّتي به سرانجام خود نميرسد. از برترين شيوهها و فنيترين و هنريترين ابزارها بايد بهره گرفته شود.


 نمايش نماز جماعت مهجوري، با جمع معدودي، آنهم از فرسودگان بينشاط، ترويج نماز جماعت نيست. همچنانکه پخش صداي اذان از رسانههاي صوت و تصوير، کافي نيست. جوانهاي ما هزاران صف جماعت پرشور و حال در سراسر کشور تشکيل ميدهند، مردم زيادي از آنان که فيلمهاي سينمائي در گزارش واقعيتهاي زندگي آنان ساخته ميشود، اهل نماز و نياز و تهجدند، حنجرههاي بسياري از روي ايمان و تعبّد در هنگام اذان، صدا به اين سرود معنوي بلند ميکنند، گروههاي انبوهي در هنگام نماز از کار روزانه دست کشيده به مسجد رو ميآورند، اينها ميتواند در ساختهاي هنري، چهرهي زيبا و ترغيب کنندهي اين فريضهي نجاتبخش را به همه نشان دهد. در دانشگاهها و ديگر مراکز انساني انبوه، مسجد ميتواند جايگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگساري و راهنمائي و همدلي را در کنار اقامهي نماز، در آن مهبط رحمت و هدايت الهي به نمازگزاران هديه کند.


 مجامع دانشجوئي و دانشآموزي در آن صورت، جذابترين مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند يافت و پايگاه تقوا، پايگاه فعاليت جوانان خواهد شد.


 به مديران آموزش و پرورش و علوم يادآوري ميکنم که سهم مسجدسازي و مسجدپردازي بايد در اعتبارات فعاليتهاي فوق برنامه، در رديف اوّل و بيش از سهم ديگر بخشهاي اين سرفصل باشد.


 هجرت هفتگي روحانيون مستقر در مراکز نظامي و غيره، به روستاهاي همسايهي اين مراکز از توصيههاي پيشين من است که برآن تأکيد ميورزم. همچنين فراهم ساختن فضاي مادي و معنوي براي اقامهي نماز در بوستانها و گردشگاهها و نمايشگاهها و امثال آن.


 امامان محترم جماعت، اگر خود بر اثر کهولت و غيره نميتوانند وظيفهي رابطه و اُنس و راهنمايي را براي نمازگزاران، بويژه جوانان فراهم کنند، در کنار خود فضلاي جوان و پرنشاط را به کار گيرند و آنان را در کار با خود شريک سازند.


 نمازهاي جمعه بايد پايگاه جذب و نصحيت وتعليم باشد. امامان محترم جمعه با کمک برگزار کنندگان مراسم نماز، همهي سعي خود را در اين جهت مبذول دارند.


 خدا را سپاس که محيط عمومي کشور، محيط ذکر و نماز و معنويت است، و خدا را سپاس که خيل عظيمي از مردم ما به ويژه جوانان با نماز و نياز، پيوندي روحي و عاطفي و عقلاني دارند. ليکن اين همه بايد گامهاي نهائي شمرده نشود و بيش از گذشته تلاش عالمانه و مدبرانه و نازک انديشانه در اين رويکرد به کار رود.»


 اکنون اين سؤال بسيار جدي و مهمّ براي اينجانب مطرح است، که مسئولان اجرائي مخاطب اين مطالبات تا چه حدّ به وظيفهي خود عمل کردهاند. صدا و سيما، آموزش و پرورش، وزارت علوم و ساير مراکز دانشگاهي، وزارت ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، مراکز توليد سينمائي، نيروهاي مسلح، مديريت حمل و نقل و مديريتهاي شهري و ديگران، چه اندازه وظيفهاي را که در اين پيام از آنان خواسته شده است به انجام رساندهاند. از رياست محترم جمهوري و ديگر مسئولان عاليرتبه به جدّ انتظار ميرود که دستاندرکاران را با اين سؤال اساسي مواجه سازند و پاسخ فعال آنان را مطالبه کنند. توفيق همهي حضرات را از خداوند متعال مسئلت ميکنم.


 والسلام عليکم و رحمةالله


 سيدعلي خامنهاي 


 16/6/1381 


فايل Word



 ٩٠

نماز يک شربت مقوي و شفا بخش است، بايد آن را با دل و جان خود نوشيد و از هر نقطـه کـه در آن                          . آورده است 

  .ک شدايم، يک گام يا يک ميدان به بهشت رضوان نزدي واقع شده

اند، ولـي در هـرروز بارهـا     الجهاد و نه حي علي الصوم و نه حي علي الانفاق، نگفته  از اين روست که نه حي علي      

  . الصلاة حي علي: اند سروده

کـرد، و امـروز کـه خطـر           در دوران انقلاب و جنگ تحميلي، نماز، ما را در حرکتمان مصممتر و نيرومندتر مـي               

کند، نماز بـه مـا مـصونيت         نظرانه و عادتها و روزمرگيها ما را تهديد مي         زوهاي حقير و تنگ   بارگي و آر   غفلت و عيش  

  .سازد شکند و راه ما را روشن و افق را درخشان مي بستهاي پنداري ما را مي بخشد و بن مي

توانـد   ، مـي  تـر از گذشـته      اين تنها برگي از کتاب مناقب نماز است، و همين براي به راه انداختن حرکتي جدي               

  .ئي ژرف و کارآمد پديد آورد انگيزه

علماي ديـن،  .  همه بايد در اين حرکت بزرگ که شايسته است جهاد ناميده شود، خود را ملتزم و متعهد بدانند          

ها، نويسندگان، و بيش از همـه        روشنفکران، هنرمندان، جوانان، پدران و مادران و همسران، دارندگان منبرها و رسانه           

آوري، ارشـاد، صـدا و سـيما، سـازمانهاي           وزارتهاي آموزش و پرورش، علوم و فـن       : ن بخشهاي حکومتي مانند   مسئولا

: ي امر و نهي آنهاينـد، ماننـد        تبليغاتي، مراکز توليد سينمايي، پژوهشگاهها، مديراني که نيروي انساني کلاني در قبضه           

  ..س، وسايل حمل و نقل و غيره و غيرهها، کارگاهها، دانشگاهها و مدار نيروهاي مسلّح، وزارتخانه

ي خـود را     بايد در اين حرکـت همگـاني سـهيم گردنـد و نقـش ويـژه                توانند و مي   اي مي   اينان هر يک به گونه    

  .بگزارند

تـرين   تـرين و هنـري     هـا و فنـي     از برترين شـيوه   . رسد انگاري و کم همتي به سرانجام خود نمي         اين کار با سهل   

  .رفته شودابزارها بايد بهره گ

. نـشاط، تـرويج نمـاز جماعـت نيـست           نمايش نماز جماعت مهجوري، با جمع معدودي، آنهم از فرسودگان بـي           

جوانهاي ما هزاران صف جماعـت پرشـور و         . هاي صوت و تصوير، کافي نيست      همچنانکه پخش صداي اذان از رسانه     

ي سينمائي در گزارش واقعيتهاي زندگي آنان  دهند، مردم زيادي از آنان که فيلمها       حال در سراسر کشور تشکيل مي     

هاي بسياري از روي ايمان و تعبـد در هنگـام اذان، صـدا بـه ايـن                   شود، اهل نماز و نياز و تهجدند، حنجره        ساخته مي 

آورند، اينهـا    کنند، گروههاي انبوهي در هنگام نماز از کار روزانه دست کشيده به مسجد رو مي               سرود معنوي بلند مي   

در . بخـش را بـه همـه نـشان دهـد      ي نجـات  ي اين فريضه  ي زيبا و ترغيب کننده     د در ساختهاي هنري، چهره    توان مي

تواند جايگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگساري و راهنمائي     دانشگاهها و ديگر مراکز انساني انبوه، مسجد مي       

  .لهي به نمازگزاران هديه کندي نماز، در آن مهبط رحمت و هدايت ا و همدلي را در کنار اقامه

آموزي در آن صورت، جذابترين مرکـز تجمـع خـود را مـسجد دانـشگاه و مدرسـه                     مجامع دانشجوئي و دانش   

  .خواهند يافت و پايگاه تقوا، پايگاه فعاليت جوانان خواهد شد

ر اعتبـارات   کنم که سهم مسجدسازي و مسجدپردازي بايد د         به مديران آموزش و پرورش و علوم يادآوري مي        

  .فعاليتهاي فوق برنامه، در رديف اول و بيش از سهم ديگر بخشهاي اين سرفصل باشد

هـاي   ي ايـن مراکـز از توصـيه         هجرت هفتگي روحانيون مستقر در مراکز نظامي و غيره، به روستاهاي همـسايه            

ي نماز در بوستانها     اي اقامه همچنين فراهم ساختن فضاي مادي و معنوي بر       . ورزم پيشين من است که برآن تأکيد مي      

  .و گردشگاهها و نمايشگاهها و امثال آن



 ٩١

ي رابطـه و اُنـس و راهنمـايي را بـراي             توانند وظيفـه    امامان محترم جماعت، اگر خود بر اثر کهولت و غيره نمي          

 را در کار با خود      نمازگزاران، بويژه جوانان فراهم کنند، در کنار خود فضلاي جوان و پرنشاط را به کار گيرند و آنان                 

  .شريک سازند

امامان محترم جمعه با کمک برگزار کنندگان مراسم .  نمازهاي جمعه بايد پايگاه جذب و نصحيت وتعليم باشد

  .ي سعي خود را در اين جهت مبذول دارند نماز، همه

ل عظيمـي از     خدا را سپاس که محيط عمومي کشور، محيط ذکر و نماز و معنويت است، و خدا را سپاس که خي                   

ليکن ايـن همـه بايـد گامهـاي نهـائي      . مردم ما به ويژه جوانان با نماز و نياز، پيوندي روحي و عاطفي و عقلاني دارند        

  ».شمرده نشود و بيش از گذشته تلاش عالمانه و مدبرانه و نازک انديشانه در اين رويکرد به کار رود

طرح است، که مسئولان اجرائي مخاطب اين مطالبات تا چه           اکنون اين سؤال بسيار جدي و مهم براي اينجانب م         

صدا و سيما، آموزش و پرورش، وزارت علوم و سـاير مراکـز دانـشگاهي، وزارت                . اند ي خود عمل کرده    حد به وظيفه  

هـاي   ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، مراکز توليد سينمائي، نيروهاي مسلح، مديريت حمل و نقل و مديريت               

از رياسـت   . انـد  اي را که در اين پيام از آنان خواسته شده است به انجام رسـانده               ي و ديگران، چه اندازه وظيفه     شهر

اندرکاران را با ايـن سـؤال اساسـي مواجـه          رود که دست   محترم جمهوري و ديگر مسئولان عاليرتبه به جد انتظار مي         

  .کنم ضرات را از خداوند متعال مسئلت ميي ح توفيق همه. سازند و پاسخ فعال آنان را مطالبه کنند

   والسلام عليکم و رحمةاالله والسلام عليکم و رحمةاالله
  اي اي    سيدعلي خامنه سيدعلي خامنه

  ۱۶۱۶//۶۶//۱۳۸۱۱۳۸۱    
   



 ٩٢

  21/6/1381 پيام به مناسبت نشست ساليانه اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان در اروپا 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

   جوانان و دانشجويان عزيز 

ي جهـان در انتظـار حـوادثي     ي مـا و همـه   شـود کـه منطقـه       در زماني برگزار مي    ي شما، اکنون    نشست ساليانه 

ي خاورميانه  اکنون رژيم آمريکا با روشي متکبرانه و زباني آميخته به زور و تزوير، منطقه. ناخواسته و کم سابقه است

ي اول عراق، و  غاتي در وهلهگري نظامي و تبلي آماج اين ستيزه. کند را به تهاجمي خونين و آشوبي سهمگين تهديد مي

ي اين منطقه است و هدف آن به تسليم و تمکين کشاندن هر قدرت مستقل و بـه تـسخير در آوردن                       در پي آن همه   

ي منابع حياتي در اين بخش از جهان است، حتي دوستان و همپيمانان سنتي و هميشگي آمريکا نيز، امروز همين                     همه

  .اي آمريکا دارند تلقي را از تحرک نظامي و رسانه

ي بنيادهـاي     اينرا بايد بزرگترين گرفتاري بشريت امروز دانست که کشوري متکي به زر و زور، خود را از همه                 

اي عميـق    اين همان مفهوم واژه   . جويي و استيلاطلبي بپردازد    مهار به سلطه   اخلاقي و قراردادهاي بشري رها بداند و بي       

در . ياسي جمهوري اسلامي آنرا به زبدگان و روشنفکران جهان معرفـي کـرد            و پرمعناي استکبار است که فرهنگ س      

کشاکش اين حوادث بزرگ تنها نيرويي که قادر است هيمنه قدرت استکباري را در هم بشکند و قدرتهاي شـيطاني                    

 هر نظام سياسـي کـه توانـسته باشـد بـه ملـت خـود تکيـه کنـد و                    . متکي به سلاح را عقب براند نيروي ملتها است        

ي ايمان و اعتماد به نفس و وحدت ملي را ميـان آنـان جوشـان سـازد، خواهـد توانـست در برابـر چنـين                            سرچشمه

ملـت بـزرگ    . ي مستحکم خود کند سازد     ي تيغ زورگويي را با صخره      ها مقاومت کند و لبه     ها و زورگويي   گري ستيزه

توانيـد در امتـداد عـزّت و افتخـار ملـت خـود               يشما جوانان برومند م   . ها برخوردار است   ايران اکنون از اين موهبت    

  شاءاالله ان. خداوند بزرگ شما را راهنمايي و کمک خواهد کرد. هاي سازنده و مؤثر ايفا کنيد نقش

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته  والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته 
  اي اي    سيد علي خامنه سيد علي خامنه

  ۲۱۲۱//۶۶//۱۳۸۱۱۳۸۱  
   


پيام به مناسبت نشست ساليانه اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان در اروپا 21/6/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 جوانان و دانشجويان عزيز 


 نشست ساليانهي شما، اکنون در زماني برگزار ميشود که منطقهي ما و همهي جهان در انتظار حوادثي ناخواسته و کم سابقه است. اکنون رژيم آمريکا با روشي متکبرانه و زباني آميخته به زور و تزوير، منطقهي خاورميانه را به تهاجمي خونين و آشوبي سهمگين تهديد ميکند. آماج اين ستيزهگري نظامي و تبليغاتي در وهلهي اوّل عراق، و در پي آن همهي اين منطقه است و هدف آن به تسليم و تمکين کشاندن هر قدرت مستقل و به تسخير در آوردن همهي منابع حياتي در اين بخش از جهان است، حتي دوستان و همپيمانان سنتي و هميشگي آمريکا نيز، امروز همين تلقي را از تحرک نظامي و رسانهاي آمريکا دارند.


 اينرا بايد بزرگترين گرفتاري بشريت امروز دانست که کشوري متکي به زر و زور، خود را از همهي بنيادهاي اخلاقي و قراردادهاي بشري رها بداند و بيمهار به سلطهجويي و استيلاطلبي بپردازد. اين همان مفهوم واژهاي عميق و پرمعناي استکبار است که فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي آنرا به زبدگان و روشنفکران جهان معرفي کرد. در کشاکش اين حوادث بزرگ تنها نيرويي که قادر است هيمنه قدرت استکباري را در هم بشکند و قدرتهاي شيطاني متکي به سلاح را عقب براند نيروي ملتها است. هر نظام سياسي که توانسته باشد به ملت خود تکيه کند و سرچشمهي ايمان و اعتماد به نفس و وحدت ملي را ميان آنان جوشان سازد، خواهد توانست در برابر چنين ستيزهگريها و زورگوييها مقاومت کند و لبهي تيغ زورگويي را با صخرهي مستحکم خود کند سازد. ملت بزرگ ايران اکنون از اين موهبتها برخوردار است. شما جوانان برومند ميتوانيد در امتداد عزّت و افتخار ملت خود نقشهاي سازنده و مؤثر ايفا کنيد. خداوند بزرگ شما را راهنمايي و کمک خواهد کرد. انشاءالله


 والسلام عليکم و رحمةالله و برکاته 


 سيد علي خامنهاي 


 21/6/1381


فايل Word



 ٩٣

  24/6/1381اسلامي  بيانات در ديدار گروه كثيري از اعضاي سپاه پاسداران انقلاب 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 اولاً به شما برادران و خواهران عزيز، فرماندهان ايثارگر و با اخـلاص سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامي کـه از         

سراسر کشور زحمت کشيديد و تشريف آورديد و همچنين علماي محترم و معزّزي که در يگانهاي سپاه به خدمات                   

همچنين حلـول مـاه مبـارک رجـب را کـه مـاه اوليـاي                . کنم  مشغول هستند، خوشامد عرض مي     تعليمي و ديني خود   

  .گويم هاي محترمتان تبريک مي خداست و اعياد مبارکي در اين ماه وجود دارد، به يکايک شما و به خانواده

 انـسان متبـادر     جا حضور داريد، در درجه اول بـه ذهـن          نظير و کمياب که اين      آنچه در ديدار اين مجموعه کم     

اي است که در کنار برادران شهيدش، در طول هـشت            اين همان مجموعه  . شود، احساس قدرداني و ستايش است      مي

نيروهاي مـسلّح  . سال بلکه بيشتر، اين کشور را از تهاجم زورگويانه و ظالمانه و متجاوزانه دشمنان مصون نگه داشت               

شـما سـپاهيان و همچنـين بـسيج و          . ند و اين هرگز کهنه نخواهد شد      ما اين کارنامه درخشان را در پرونده خود دار        

ساله، هيچ نقطه درخشان ديگـري در سـابقه خـود نداشـتيد،        ارتش و همه نيروهاي فعال، اگر جز همان حضور هشت         

هاي پاک، چـه جانهـاي منـور، چـه زبانهـاي ذاکـر، چـه                 چه تن . براي افتخار و سربلندي و احساس عزّت، کافي بود        

گون که در طول اين هشت سال، از ميان جمع شما، با همه وجود خود،          هاي بخششگر و چه انسانهاي والا و فرشته       دست

به ملکوت اعلـي    : اين کشور و اين ملت و ناموس تاريخي اين ملت را محفوظ نگه داشتند و پاداششان را هم گرفتند                  

 هم امروز بحمداالله در جامعه ما حضور دارند که          عروج کردند؛ بعضي هم به شرف جانبازي نائل آمدند؛ جمع کثيري          

  .رسد اين اولين احساسي است که انسان به ذهنش مي. شما و بقيه برادران مبارز و مجاهدِ دوران دفاع مقدس هستيد

. خواهنـد  طـور مـي    بعضي ايـن  . اي نيست  ءِ تاريخي و موزه    جاست که تجليل از سپاه، تجليل از يک شي          نکته اين 

خواهند از سپاه تجليل و به آن احترام کنند؛ اما مثل شيئي که متعلّق بـه دوران گذشـته اسـت و در مـوزه                          بعضي مي 

سپاه يک موجود زنده است؛ متعلّق به دوران تـاريخي          . چنين تجليلي از سپاه، غلط اندر غلط است       . شود نگهداري مي 

. حان به ميان آمد، سـپاه امتحـان خـوبي داد          همين است که در يک دوران تاريخي ويژه که پاي امت          . ويژه هم نيست  

. توانـد پـيش آيـد      از اين حوادث، هميشه براي يک ملت مي       . اين يک پلّه از يک نردبان تکامل و تعالي معنوي است          

يک انـسان   . آيد هيچ وقتي نيست که يک ملت بتواند مطمئن و خاطر جمع باشد که امتحانِ دشوار براي او پيش نمي                  

وقت نبايد خاطرجمع باشند که همين الان در صراط بسيار حساس و دقيـقِ يـک                 انسانها هم هيچ  . طور است  هم همين 

  .تقوا يعني همين؛ مراقبت دائمي. اين است که دائم بايد مراقب بود. امتحان قرار ندارند

زمـي  کنيم آمادگيها را حفظ کنيد، فقط آمـادگي ر         که ما هميشه سفارش مي     اين. طور است   جمع سپاه هم همين   

هـا، ايمانهـا،     دلهـا، انگيـزه   : تواند آمادگي رزمي را به خدمت گيـرد        تر، آمادگيهايي است که مي     عامل اساسي . نيست

اگـر ايـن آمـادگي بـود،        . اين را بايد آماده نگهداشـت     . کند معرفتها و عشقي که همه وجود انسان با آن حرکت مي          

 نبود؛ نه سلاح، نه تجهيزات، نه انضباط، نه سـاير آمادگيهـاي             اگر اين آمادگيها  . آيد گاه آمادگي رزمي به کار مي      آن

اي اسـت کـه سـپاه را در آن دوره     اصل، اين است و اين همان نقطه    . پادگاني و استقراري و غيره به کار نخواهد آمد        

  . ممتاز کرد و بحمداالله هميشه اين امتياز را حفظ کرده است و به فضل الهي حفظ خواهد کرد

انقلاب، يک حـرف و يـک حرکـت         .  پاسدار آن هستيد، چيست؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي         چيزي که شما  

کساني که با انقلاب دشمني     . دفعي نيست؛ يک حرکت مستمر است و اقتضائاتش در زمانهاي مختلف، متفاوت است            


بيانات در ديدار گروه کثيري از اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 24/6/1381


 بسماللهالرحمنالرحيم


 اوّلاً به شما برادران و خواهران عزيز، فرماندهان ايثارگر و با اخلاص سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که از سراسر کشور زحمت کشيديد و تشريف آورديد و همچنين علماي محترم و معزّزي که در يگانهاي سپاه به خدمات تعليمي و ديني خود مشغول هستند، خوشامد عرض ميکنم. همچنين حلول ماه مبارک رجب را که ماه اولياي خداست و اعياد مبارکي در اين ماه وجود دارد، به يکايک شما و به خانوادههاي محترمتان تبريک ميگويم.


 آنچه در ديدار اين مجموعه کمنظير و کمياب که اينجا حضور داريد، در درجه اوّل به ذهن انسان متبادر ميشود، احساس قدرداني و ستايش است. اين همان مجموعهاي است که در کنار برادران شهيدش، در طول هشت سال بلکه بيشتر، اين کشور را از تهاجم زورگويانه و ظالمانه و متجاوزانه دشمنان مصون نگه داشت. نيروهاي مسلّح ما اين کارنامه درخشان را در پرونده خود دارند و اين هرگز کهنه نخواهد شد. شما سپاهيان و همچنين بسيج و ارتش و همه نيروهاي فعّال، اگر جز همان حضور هشتساله، هيچ نقطه درخشان ديگري در سابقه خود نداشتيد، براي افتخار و سربلندي و احساس عزّت، کافي بود. چه تنهاي پاک، چه جانهاي منوّر، چه زبانهاي ذاکر، چه دستهاي بخششگر و چه انسانهاي والا و فرشتهگون که در طول اين هشت سال، از ميان جمع شما، با همه وجود خود، اين کشور و اين ملت و ناموس تاريخي اين ملت را محفوظ نگه داشتند و پاداششان را هم گرفتند: به ملکوت اعلي عروج کردند؛ بعضي هم به شرف جانبازي نائل آمدند؛ جمع کثيري هم امروز بحمدالله در جامعه ما حضور دارند که شما و بقيه برادران مبارز و مجاهدِ دوران دفاع مقدّس هستيد. اين اوّلين احساسي است که انسان به ذهنش ميرسد.


 نکته اينجاست که تجليل از سپاه، تجليل از يک شيءِ تاريخي و موزهاي نيست. بعضي اينطور ميخواهند. بعضي ميخواهند از سپاه تجليل و به آن احترام کنند؛ اما مثل شيئي که متعلّق به دوران گذشته است و در موزه نگهداري ميشود. چنين تجليلي از سپاه، غلط اندر غلط است. سپاه يک موجود زنده است؛ متعلّق به دوران تاريخي ويژه هم نيست. همين است که در يک دوران تاريخي ويژه که پاي امتحان به ميان آمد، سپاه امتحان خوبي داد. اين يک پلّه از يک نردبان تکامل و تعالي معنوي است. از اين حوادث، هميشه براي يک ملت ميتواند پيش آيد. هيچ وقتي نيست که يک ملت بتواند مطمئن و خاطر جمع باشد که امتحانِ دشوار براي او پيش نميآيد. يک انسان هم همينطور است. انسانها هم هيچوقت نبايد خاطرجمع باشند که همين الان در صراط بسيار حسّاس و دقيقِ يک امتحان قرار ندارند. اين است که دائم بايد مراقب بود. تقوا يعني همين؛ مراقبت دائمي.


 جمع سپاه هم همينطور است. اينکه ما هميشه سفارش ميکنيم آمادگيها را حفظ کنيد، فقط آمادگي رزمي نيست. عامل اساسيتر، آمادگيهايي است که ميتواند آمادگي رزمي را به خدمت گيرد: دلها، انگيزهها، ايمانها، معرفتها و عشقي که همه وجود انسان با آن حرکت ميکند. اين را بايد آماده نگهداشت. اگر اين آمادگي بود، آنگاه آمادگي رزمي به کار ميآيد. اگر اين آمادگيها نبود؛ نه سلاح، نه تجهيزات، نه انضباط، نه ساير آمادگيهاي پادگاني و استقراري و غيره به کار نخواهد آمد. اصل، اين است و اين همان نقطهاي است که سپاه را در آن دوره ممتاز کرد و بحمدالله هميشه اين امتياز را حفظ کرده است و به فضل الهي حفظ خواهد کرد. 


 چيزي که شما پاسدار آن هستيد، چيست؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. انقلاب، يک حرف و يک حرکت دفعي نيست؛ يک حرکت مستمرّ است و اقتضائاتش در زمانهاي مختلف، متفاوت است. کساني که با انقلاب دشمني ميکنند، با آنچه در بهمنماه 1357 اتّفاق افتاد، دشمن نيستند؛ آن که گذشت و رفت؛ آنها با يک موجود زنده حي و حاضر دشمن و مخالفند. پس انقلاب تداوم و حضور دارد. 


 وقتي انقلاب را مثل يک کتاب باز کنيد، در درون آن، فصول و سطور معرفت وجود دارد: معرفت ديني، معرفت سياسي و معرفت اخلاقي. همه اينها در ذيل کلمه انقلاب وجود دارد. در عرصه سياسي، انقلاب تازهترين و جذّابترين سخن را نه فقط براي ملت ايران که براي بشريّت دارد. بعضي کسان خيال ميکنند اصطلاحات و تعبيرات معرفتي فراهمآمده در اردوگاهِ به اصطلاح ليبرال دمکراسي غرب که وارد کشور ميشود، سوغاتهاي جديد و حرفهاي تازهاي است که انقلاب آنها را نشنيده است و حالا بايد انقلاب و انقلابيّون اين حرفها را بشنوند؛ اين خطاست. انقلاب در خلأ متولّد نشد. انقلاب اسلامي و اين کتاب قطور معرفتي وقتي تدوين شد که همه اين حرفها در دنيا بود؛ هم حرف و هم تجسّم و عينيّتش وجود داشت. 


 علاوه بر اردوگاه غرب و اردوگاهي که رأس آن امريکاست و مردم امروز از روش و سياست امريکا به باطنِ آنچه در آن اردوگاه است - تعابير معرفتي و مکتب معرفتي - پي ميبرند، آن روز دستگاه وسيع ديگري به اسم مارکسيزم و کمونيزم و سوسياليزم وجود داشت که داعيه آن خيلي بيشتر از ليبرالهاي غربي بود. هرچه هم از مباني بايدهاي اسلامي و بايدهاي سياسي يا معرفتي اسلام ميگفتيم، اينها ميگفتند: «بايد چيست؟ ما بايد نداريم. مارکسيزم علم است؛ شما ميگوييد بايد بشود؟! ما ميگوييم چه بخواهيد، چه نخواهيد، ميشود.» تعبير آنها از مسائل مارکسيستي، اين بود؛ اينقدر آن را مسلّم ميدانستند. در طول صد سال و يا بيشتر، نشسته بودند کلمه کلمه چيزهايي را که بايد پشت سر هم بيايد تا نظام سوسياليستي و بعد نظام کمونيستي در دنيا به وجود آيد، تدوين کرده بودند و ميگفتند: «بروبرگرد ندارد؛ همين است که هست. چه شما بخواهيد، چه نخواهيد؛ چه بگوييد بايد، چه بگوييد نبايد؛ روال مارکسيزم به خودي خود پيش ميآيد و همه دنيا را ميگيرد!» امروز از آن قضاءِ لايردّ و لايبدّلي که مارکسيستها تصوير ميکردند، در دنيا هيچ چيز باقي نيست. خودش که رفت، اسم و اعتبار و آبرويش هم رفت. امروز همان بايدها و همان قضاءِ لايردّ و لايبدّل را غربيها نسبت به مفاهيمِ خودشان تکرار ميکنند: «چارهاي نيست؛ جهاني شدن، سرنوشت ناگزير بشري است. چه بخواهيد، چه نخواهيد، خواهد شد!» البته آنها واقعيّتهاي زندگي خود را در وسط يک پرده آهنين حبس کرده بودند تا کسي آن را نبيند و از باطنِ کارشان سر درنياورد؛ لذا جوانان بسياري به همين الفاظ فريب ميخوردند؛ اما اينها باطن کارشان هم آشکار است؛ درعينحال خجالت نميکشند و گستاخانه ادّعا ميکنند که آنچه ما ميگوييم، شدني است و بروبرگرد هم ندارد! يک عدّه بيچارههاي سادهلوح - که به نظر من خوشبينانهترين تعبير هم همين است که آدم بگويد سادهلوح - اين الفاظ را ميگيرند، به خيال اينکه اينها اصلاً قابل خدشه و مناقشه نيست. اين مفاهيم را در محيط فکري و معرفتي جوان و غيرجوان ميآورند و ترويج ميکنند؛ برايش سينه ميزنند و خودشان را ميکشند، براي اينکه اين مفاهيم را در ذهن افراد وارد کنند. انقلاب روزي متولّد شد که همه اين حرفها بود و انقلاب همه اين حرفها را باطل کرد. 


 دنياي جذّابي را که غربيها تصوير ميکنند - که در آن، حقوق بشر و آزادي و رأي وجود دارد - ما در طول دوران پهلوي در زندگي خود ديديم. معناي دمکراسي و حقوق بشرِ آن روز را فهميديم. خود امريکاييها، براي ايجاد وحشتگاههاي ساواک و شکنجهگاهها و ابزارهاي شکنجه و روشهاي شکار جوانان مردم و سرکوب ملت، با رژيم پهلوي همکاري کردند! اين آن ليبرال دمکراسياي است که امروز به مردم دنيا وعده ميدهند و راديوهايشان تبليغ ميکند که بشتابيد به سوي اين؛ اي ملتهاي جهان سوم! از جمله اين را به ما ميگويند. ما اين را در زندگي خود آزمايش و تجربه کردهايم؛ براي ما نديده نيست. ما حکومت سياه ديکتاتوري پهلوي را که از پنجههايش خون ميريخت و از سر و پايش فساد ميتراويد و در زير سايه امريکا و با کمک امريکا و با تکيه به آن کشور، همه اين جنايتها را ميکرد، از نزديک لمس کردهايم؛ اين قضايا براي ما نديده نيست. حقوق بشر امريکايي را اينجا ديدهايم - گوشه زندانها و در شکنجهگاهها - و با گوشت و پوستمان آن را لمس کردهايم. مگر ملت ايران اين چيزها را فراموش ميکند؟


 آنچه انقلاب به عنوان معرفت سياسي در دنيا مطرح کرد، در شرايطي بود که همه اين حرفها در دنيا وجود داشت و پيام انقلاب در دنيا زلزله ايجاد کرد. آنچه آنها را وادار کرده است عليه اين انقلاب موضع بگيرند، آن زلزله است. همه ملتها و روشنفکران، در آن مفاهيمِ پوشالي تشکيک کردند. امروز هم همه حرفهايي که به اصطلاح روشنفکران غربي وابسته به دستگاه وزارت خارجه و سيا و دستگاههاي گوناگون امريکا بر زبان جاري ميکنند يا در مطبوعاتي که نام آزاد دارند و به هيچ وجه آزادِ به آن معنا نيستند، مينويسند و منتشر ميکنند، در نظر نسل جوان و روشنفکران و تيزبينان سراسر دنيا - چه در دنياي اسلام، چه حتّي بيرون دنياي اسلام - کاملاً زير سؤال رفته و مورد ترديد قرار گرفته و بسياري از آنها به طور قاطع رد شده است. البته سياستمداران به رو نميآورند و همين حرفها را از موضع سياسي و با روش قدرتمدارانه تکرار ميکنند؛ اما اسلام و انقلاب اسلامي کار خود را کرد. انقلاب اسلامي در معرفت سياسياي که ارائه داد، با استبداد مخالفت کرد. استبدادِ به رأي، با هر نامي و از سوي هر کس، از نظر اسلام ممنوع است. انقلاب اسلامي با استکبار و دستاندازي و دخالت و تجاوز به ملتهاي مظلوم و جنگطلبيهاي خشن و قهرآميز و قبضهکردن منافع ملتها زير نامهاي خوشظاهر هم مخالفت کرد. اينها مفاهيمي است که از دل اسلام جوشيد؛ به عنوان مکتب سياسي نظام اسلامي و جمهوري اسلامي در دنيا تابلو و عرضه شد و همه در مقابل آن سر تعظيم فرود آوردند.


 علت رواج نام امام بزرگوار، اينها بود. اينکه در اقصي نقاط دنيا به هر کشوري رفتيد و ديديد مردم در مقابل نام امام خميني تعظيم ميکنند، علّت، وجود مفاهيمي بود که ملتها آن را، هم ميفهميدند و با همه وجود درک و لمس ميکردند، هم احساس ميکردند که تنها درمان دردهايشان همين است که از اين راه بروند. منتها شرايط براي بعضي ملتها فراهم بود و توانستند به اين نسخه عمل کنند؛ بعضي هم نتوانستند و سرکوب شدند. خيلي از جاهاي دنيا، در بخشهايي به اين نسخه عمل کردند و اثر گرفتند.


 امروز مشکل دنيا، دستاندازي و تجاوز ديکتاتورانه قدرتهاي بزرگ است؛ مگر غير از اين است؟ قدرتهاي بزرگ اراده ميکنند، يک يا دو کشور را ظرف چهلوهشت ساعت از همه فعّاليتهاي اقتصادياش محروم ميکنند و به خاک سياه مينشانند؛ همچنان که چند سال پيش ديديد در اندونزي و مالزي اين کارها را کردند. با تسلّطي که بر پول و اقتصاد اين کشورها داشتند، با بيرون کشيدن پولهاي خود از اين کشورها، ظرف چند روز، رتبه اقتصادي آنها را چهل، پنجاه درجه پايين آوردند. مردم اين سلطه ظالمانه را احساس ميکنند. در جاهايي مثل افغانستان، مناطق مسلماننشين اروپا و جاهاي ديگر، مردم ديدند که يک قدرت مستکبر و زورگو، به بهانهاي وارد کشوري ميشود و هر کاري دلش ميخواهد، ميکند. مردم احساس ميکنند مکتب و انقلابي که پيام معارضه و مهار کردن چنين قدرتهايي را دارد، بحقّ است و آن اسلام است و حامل آن، جمهوري اسلامي است. 


 مردم در آفريقاي جنوبي از تبعيض نژادي رنج ميبردند. همان روزها با اين که هنوز حکومت تبعيض نژادي بر سر کار بود، روشنفکران آفريقاي جنوبي نسبت به امام و مبارزانِ اينجا اظهار ارادت ميکردند و در مقابل اينها تعظيم مينمودند. همين کسي که بعداً از زندان آزاد و رئيس جمهور آنجا شد، آن موقع در زندان بود. بنده براي ديداري به زيمبابوه رفته بودم؛ او از داخل زندان به من پيغام داد که سلام مرا به امام برسانيد. بعد هم با همان روشي که اينها از امام خميني ياد گرفته بودند، وارد ميدان شدند و توانستند حکومت را از دست فعّالان و حکومت تبعيض نژادي بگيرند و قبضه کنند. کشور همسايه آنها و بسياري از جاهاي ديگر دنيا هم همينطور عمل کردند. بنابراين انقلاب زنده است.


 يکي از چيزهايي که از اوّل انقلاب از طرف دشمنان شروع شد، همين بود که رواج سکه انقلاب را در دنيا انکار کنند؛ بگويند انقلاب منزوي است و کسي آن را قبول ندارد. الان هم همان حرفهايي را ميزنند که بيست سال پيش ميگفتند. آن روز دروغ بود، امروز هم دروغ است. مفاهيم انقلاب در دنيا زنده است. آنچه را که ما به آن معتقديم - مردمسالاري ديني، خضوع در مقابل دين حق و ارزشهاي ديني و اخلاقي، نفرت و معارضه با قدرتهاي زورگو، قائل بودن حق براي همه انسانها و انسانيت - مفاهيمي است که همه ملتها آنها را قبول دارند؛ ميپسندند و ميپذيرند. البته تبليغات دشمنان، قوي است. من بارها گفتهام: امروز زر و زور و تزوير با هم در اختيار استکبار است و تزويرشان به وسيله همين بوقهاي تبليغاتي است. 


 انقلاب، زنده و پوياست. پاسدار انقلاب، پاسدار چنين موجود زنده و پويا و متحرّک و پيشروندهاي است. اگر اين نبود، تا کنون انقلاب اسلامي و نظام اسلامي بايد ده کفن پوسانده باشد. اما موجود زنده را نميشود دفن کرد و از تحرّک باز داشت؛ زنده است و زنده خواهد ماند. ملت ما هم اين مفاهيم را قبول دارد؛ زبدگانِ بينظر و منصف هم اين مفاهيم را قبول دارند. با اين خصوصيات، اين انقلاب و اين نظام، قدرت ايستادگي دارد؛ اين را دشمنان ما هم فهميدهاند. تنها اميدي که آنها دارند، اين است که اين مفاهيم و اين مباني در دل مردم و پيش از آنها در دل مسؤولان دچار ترديد و وسوسه شود. سعي ميکنند در دل کساني که دستي در گوشهاي از گوشههاي اين نظام دارند، اين وسوسهها و ترديدها را ايجاد کنند. ترديد، صفت بسيار بد و عنصر خطرناکي است. اين ترديد را با استدلال القاء نميکنند؛ استدلالي وجود ندارد. امروز نظامي که مدّعي رهبري دنياست - که در رأسش هم امريکاست - جز ظلم، خونريزي، خشونتهاي بينظير، تضييع حقوق و تبعيض، چيز ديگري از خود نشان نميدهد و نميتواند اطميناني در دل کسي به وجود آورد؛ بنابراين استدلالي ندارند. با تبليغات، با خريدن اشخاص و با شيرين کردن دهن اين و آن، سعي ميکنند در درون کالبد نظام اسلامي اختلال ايجاد کنند. بايد مراقب اين بود. نه تنها شما، بلکه همه ما بايد مراقب اين خطر باشيم. هر کس در درجه اوّل بايد مراقب دل خود و سپس مراقب دل مجموعه و مرتبطانِ به خود باشد. دلهاي سرشار از ايمان و معرفت و روشنبيني، هرگز مغلوب و مرعوب نميشوند. براي مرعوب شدن، مغلوب شدن، تسليمشدن و وادادگي، اوّل بايد در دلها ترديد ايجاد کرد. اين ترديدها هميشه از راه مغز وارد نميشود؛ گاهي از راه جسم هم وارد ميشود.خواستهها و هوسهاي جسماني، ميل به پول - که در بخشي از دعاي صحيفه سجاديه؛ همان دعايي که در ايّام جبهه، خيلي از جوانان ما آن را ميخواندند: «و حصّن ثغور المسلمين»
، آمده است که فکر مالِ فتون (مال فتنهانگيز) را از دل آنها ببر - مالِ فتنهانگيز، جاهطلبي، مقامطلبي، راحتطلبي، عيشطلبي و تجمّلطلبي چيزهايي است که ترديد را از طريق جسم و شهوات، وارد دل و مغز انسان ميکند. مراقب اينها باشيد. 


 بنده نميخواهم کسي را به زهد علوي دعوت کنم؛ زهد علوي بزرگتر از دهن و ذهن ماست (ضمناً من فراموش نکنم؛ اوّلِ صحبت ميخواستم بگويم. تشبيهايي که خواهران عزيزم آوردند، حقيقتاً بنده را منکسر ميکند؛ اين کارها را نکنند. امثال بنده را به آن بزرگانِ در مُلک و ملکوت - نبيمکرّم اسلام و اميرالمؤمنين - تشبيه نکنيد. بحمدالله ما باورمان نميآيد، اما اصلاً ذکرش هم خوب نيست) اما به قناعت و به اين که نگذاريد زيادهطلبي و افزونطلبي به سمت شما هجوم آورد، دعوت ميکنم. اينها مراقبت ميخواهد. راحتطلبي، رفاهطلبي و عيشطلبي، چيزهايي است که بتدريج در انسان اثر بد ميگذارد و خود انسان هم اوّل نميفهمد. يک وقت ميخواهد حرکت کند، ميبيند نميتواند؛ ميخواهد پرواز کند، ميبيند نميتواند. مراقب باشيد مجموعه را حفظ کنيد؛ ذهنها و دلها و فکرها و ايمانها را مورد پاسداري دقيق قرار دهيد؛ اين سفارش هميشگي من است. بدانيد در اين صورت، هيچ عامل و نيرويي زير اين آسمان وجود ندارد که بتواند بر شما غلبه کند. حرفهايي که ميزنند، لشکرکشيها و تهديدهايي که ميکنند، چيزهايي نيست که بتواند يک ملت مؤمن را - که در ميان خود، چنين مجموعههايي پولادينِ دارد - به عقبنشيني وادار کند و آن را شکست دهد. تأثير سلاح مخرّب، معلوم است؛ اما هيچ شکستي براي يک ملت از اين طريق به وجود نميآيد. شکستها اوّل در دلها به وجود ميآيد و آن است که انسانها را منهزم ميکند. 


 در اوّلِ جنگ، با ضعف تدارکاتياي که ما داشتيم، بعضيها ميگفتند در مقابل صد دستگاه تانک، صد دستگاه تانک لازم است؛ بدون آن نميشود مبارزه کرد. همين جوانان ما و همين شماها نشان داديد که نخير، در مقابل صد دستگاه تانک، صد دل و صد نفر فداکار لازم است که جان خود را کف دست گيرند. صدها تانک به وسيله صدها جوانِ دلدار که يا با يک «آر.پي.جي» يا سلاح مشابهِ آن جلو رفتند، عقبنشيني کردند - اين مکرّر اتّفاق افتاد - آخر هم دشمن را ناکام گذاشتند. دشمني که با آن همه تجهيزات و پشتيبانيهاي بينالمللي آمده بود - که امروز يواش يواش به آن اعتراف ميکنند - مجبور شد ناکام از اين مرزها عقب بکشد و ذليل شود. اين موفّقيت به خاطر همين شجاعتها و ايمانها بود؛ اينها را بايد زنده نگه داريد. 


 بحمدالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، يک موجود زنده، فعّال، مؤمن و مراقب معنويّات و ارزشهاي خود است؛ اين را قدر بدانيد. زياد وسوسه ميکنند؛ بعضي اهانت ميکنند؛ بعضي به زبانِ تجليل، اهانت ميکنند؛ بعضي منکر فضيلتها ميشوند. اينها نميتواند واقعيّتها را تغيير دهد و ارزش حقيقي يک مجموعه را که ذرّه ذرّه با مجاهدتها جمع شده و تبلور پيدا کرده، از بين ببرد. اينها يکروزه به دست نيامده است که بتوانند آن را با نوشتن چند سطر از بين ببرند. واقعيتي است که روي هم جمع و متبلور شده و نابود شدني نيست؛ اما بايد خودتان آن را حفظ کنيد و مراقبش باشيد. 


 وحدت خود را حفظ کنيد. يکي از چيزهايي که مورد طمع دشمنان و شبه دشمنان است، به هم خوردن وحدتِ بين عناصر سپاه است. وحدت و يگانگي و همدلي خود را حفظ کنيد. اگر در جايي اختلافات جزئي وجود داشته باشد، بايد کنار گذاشته شود. جهت حرکت را تنظيم کنيد و با شجاعت و قدرت و اتّکال به خدا پيش برويد؛ اين وظيفه عمده شماست و پاسداري انقلاب از اين راه تأمين ميشود.


 اميدواريم خداوند متعال انشاءالله الطاف و توجّهات مخصوص خود و ادعيّه زاکيّه حضرت بقيةالله ارواحنافداه را شامل حال شما کند و همه ما و شما را به آرزوي بزرگ خودمان - که مجاهدت در راه خدا و در رکاب حضرت بقيةالله ارواحنافداه است - برساند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� صحيفهي سجاديه، دعاي 27 ، دعاي مرزداران  





فايل Word
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ها با يک موجود زنده حـي        اتّفاق افتاد، دشمن نيستند؛ آن که گذشت و رفت؛ آن          ١٣٥٧ماه   کنند، با آنچه در بهمن     مي

  . پس انقلاب تداوم و حضور دارد. و حاضر دشمن و مخالفند

معرفـت دينـي،   :  وقتي انقلاب را مثل يک کتاب باز کنيـد، در درون آن، فـصول و سـطور معرفـت وجـود دارد                  

تـرين و     تـازه  در عرصه سياسي، انقلاب   . همه اينها در ذيل کلمه انقلاب وجود دارد       . معرفت سياسي و معرفت اخلاقي    

کنند اصطلاحات و تعبيرات     بعضي کسان خيال مي   . جذّابترين سخن را نه فقط براي ملت ايران که براي بشريت دارد           

شـود، سـوغاتهاي جديـد و        آمده در اردوگاهِ به اصطلاح ليبرال دمکراسي غـرب کـه وارد کـشور مـي                معرفتي فراهم 

ست و حالا بايـد انقـلاب و انقلابيـون ايـن حرفهـا را بـشنوند؛ ايـن                   اي است که انقلاب آنها را نشنيده ا        حرفهاي تازه 

انقلاب اسلامي و اين کتاب قطور معرفتي وقتي تدوين شد که همه ايـن حرفهـا                . انقلاب در خلأ متولّد نشد    . خطاست

  . در دنيا بود؛ هم حرف و هم تجسم و عينيتش وجود داشت

 امريکاست و مردم امروز از روش و سياست امريکا بـه بـاطنِ             علاوه بر اردوگاه غرب و اردوگاهي که رأس آن        

برند، آن روز دستگاه وسيع ديگـري بـه اسـم             پي مي  - تعابير معرفتي و مکتب معرفتي       -آنچه در آن اردوگاه است      

 هرچه هم از مبـاني    . مارکسيزم و کمونيزم و سوسياليزم وجود داشت که داعيه آن خيلي بيشتر از ليبرالهاي غربي بود               

. بايـد چيـست؟ مـا بايـد نـداريم         «: گفتنـد  گفتيم، اينها مـي    بايدهاي اسلامي و بايدهاي سياسي يا معرفتي اسلام مي        

تعبيـر آنهـا از     » .شـود  گوييم چه بخواهيد، چه نخواهيـد، مـي        ما مي ! گوييد بايد بشود؟   مارکسيزم علم است؛ شما مي    

در طول صد سال و يا بيشتر، نشسته بودند کلمه کلمه           . ستنددان قدر آن را مسلّم مي     مسائل مارکسيستي، اين بود؛ اين    

چيزهايي را که بايد پشت سر هم بيايد تا نظام سوسياليستي و بعد نظام کمونيستي در دنيـا بـه وجـود آيـد، تـدوين                          

چه چه شما بخواهيد، چه نخواهيد؛ چه بگوييد بايد، . بروبرگرد ندارد؛ همين است که هست«: گفتند کرده بودند و مي

امروز از آن قضاءِ لايرد و لايبـدلي  » !گيرد آيد و همه دنيا را مي بگوييد نبايد؛ روال مارکسيزم به خودي خود پيش مي  

. خودش که رفت، اسم و اعتبار و آبرويش هم رفـت          . کردند، در دنيا هيچ چيز باقي نيست       که مارکسيستها تصوير مي   

اي نيـست؛    چاره«: کنند يبدل را غربيها نسبت به مفاهيمِ خودشان تکرار مي        امروز همان بايدها و همان قضاءِ لايرد و لا        

البته آنها واقعيتهاي زندگي خود     » !چه بخواهيد، چه نخواهيد، خواهد شد     . جهاني شدن، سرنوشت ناگزير بشري است     

رد؛ لـذا جوانـان     را در وسط يک پرده آهنين حبس کرده بودند تا کسي آن را نبيند و از باطنِ کارشـان سـر درنيـاو                      

کـشند و    حال خجالت نمـي    خوردند؛ اما اينها باطن کارشان هم آشکار است؛ درعين         بسياري به همين الفاظ فريب مي     

 -لـوح   هـاي سـاده   يک عده بيچاره! گوييم، شدني است و بروبرگرد هم ندارد      کنند که آنچه ما مي     گستاخانه ادعا مي  

که  گيرند، به خيال اين    اين الفاظ را مي    -لوح   همين است که آدم بگويد ساده     ترين تعبير هم     که به نظر من خوشبينانه    

آورند و تـرويج   اين مفاهيم را در محيط فکري و معرفتي جوان و غيرجوان مي. اينها اصلاً قابل خدشه و مناقشه نيست     

انقـلاب  . ن افـراد وارد کننـد     که اين مفاهيم را در ذه      کشند، براي اين   زنند و خودشان را مي     کنند؛ برايش سينه مي    مي

  . روزي متولّد شد که همه اين حرفها بود و انقلاب همه اين حرفها را باطل کرد

 مـا در طـول      - که در آن، حقوق بشر و آزادي و رأي وجـود دارد              -کنند    دنياي جذّابي را که غربيها تصوير مي      

خود امريکاييها، براي ايجاد    . ن روز را فهميديم   معناي دمکراسي و حقوق بشرِ آ     . دوران پهلوي در زندگي خود ديديم     

گاهها و ابزارهاي شکنجه و روشهاي شکار جوانان مردم و سـرکوب ملـت، بـا رژيـم      وحشتگاههاي ساواک و شکنجه  

دهند و راديوهايشان تبليـغ   اي است که امروز به مردم دنيا وعده مي اين آن ليبرال دمکراسي  ! پهلوي همکاري کردند  

مـا ايـن را در زنـدگي خـود     . گويند از جمله اين را به ما مي     ! تابيد به سوي اين؛ اي ملتهاي جهان سوم       کند که بش   مي
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هـايش خـون     ما حکومت سياه ديکتاتوري پهلـوي را کـه از پنجـه           . ايم؛ براي ما نديده نيست     آزمايش و تجربه کرده   

ک امريکا و با تکيه به آن کشور، همـه ايـن   تراويد و در زير سايه امريکا و با کم ريخت و از سر و پايش فساد مي       مي

ايم  جا ديده  حقوق بشر امريکايي را اين    . ايم؛ اين قضايا براي ما نديده نيست       کرد، از نزديک لمس کرده     جنايتها را مي  

مگر ملـت ايـران ايـن چيزهـا را          . ايم  و با گوشت و پوستمان آن را لمس کرده         -گاهها    گوشه زندانها و در شکنجه     -

  کند؟ ميفراموش 

 آنچه انقلاب به عنوان معرفت سياسي در دنيا مطرح کرد، در شرايطي بود که همه ايـن حرفهـا در دنيـا وجـود         

آنچه آنها را وادار کرده است عليـه ايـن انقـلاب موضـع بگيرنـد، آن                . داشت و پيام انقلاب در دنيا زلزله ايجاد کرد        

امروز هم همه حرفهايي که به اصـطلاح        . پوشالي تشکيک کردند  همه ملتها و روشنفکران، در آن مفاهيمِ        . زلزله است 

کننـد يـا     روشنفکران غربي وابسته به دستگاه وزارت خارجه و سيا و دستگاههاي گوناگون امريکا بر زبان جاري مي                

 نـسل   کننـد، در نظـر     نويسند و منتشر مـي     در مطبوعاتي که نام آزاد دارند و به هيچ وجه آزادِ به آن معنا نيستند، مي               

 کاملاً زير سؤال رفته - چه در دنياي اسلام، چه حتّي بيرون دنياي اسلام -جوان و روشنفکران و تيزبينان سراسر دنيا     

آورنـد و همـين      البته سياستمداران به رو نمي    . و مورد ترديد قرار گرفته و بسياري از آنها به طور قاطع رد شده است              

انقلاب . کنند؛ اما اسلام و انقلاب اسلامي کار خود را کرد          مدارانه تکرار مي  حرفها را از موضع سياسي و با روش قدرت        

استبدادِ به رأي، با هر نامي و از سوي هر کـس،            . اي که ارائه داد، با استبداد مخالفت کرد        اسلامي در معرفت سياسي   

بـه ملتهـاي مظلـوم و       انـدازي و دخالـت و تجـاوز          انقـلاب اسـلامي بـا اسـتکبار و دسـت          . از نظر اسلام ممنوع است    

اينهـا مفـاهيمي    . ظاهر هم مخالفـت کـرد      کردن منافع ملتها زير نامهاي خوش      طلبيهاي خشن و قهرآميز و قبضه      جنگ

است که از دل اسلام جوشيد؛ به عنوان مکتب سياسي نظام اسلامي و جمهوري اسلامي در دنيا تابلو و عرضـه شـد و                        

  .همه در مقابل آن سر تعظيم فرود آوردند

که در اقصي نقاط دنيا به هر کشوري رفتيد و ديديد مردم در مقابـل                اين. علت رواج نام امام بزرگوار، اينها بود       

فهميدنـد و بـا همـه وجـود درک و      کنند، علّت، وجود مفاهيمي بود که ملتها آن را، هم مـي       نام امام خميني تعظيم مي    

منتهـا شـرايط    . ايشان همين است که از ايـن راه برونـد         کردند که تنها درمان درده     کردند، هم احساس مي    لمس مي 

خيلـي از  . براي بعضي ملتها فراهم بود و توانستند به اين نسخه عمل کنند؛ بعـضي هـم نتوانـستند و سـرکوب شـدند       

  .جاهاي دنيا، در بخشهايي به اين نسخه عمل کردند و اثر گرفتند

درتهاي بزرگ است؛ مگر غير از ايـن اسـت؟ قـدرتهاي            اندازي و تجاوز ديکتاتورانه ق      امروز مشکل دنيا، دست   

کننـد و    اش محروم مي   وهشت ساعت از همه فعاليتهاي اقتصادي      کنند، يک يا دو کشور را ظرف چهل        بزرگ اراده مي  

با تسلّطي کـه    . نشانند؛ همچنان که چند سال پيش ديديد در اندونزي و مالزي اين کارها را کردند               به خاک سياه مي   

 اقتصاد اين کشورها داشتند، با بيرون کشيدن پولهاي خود از اين کشورها، ظرف چنـد روز، رتبـه اقتـصادي                     بر پول و  

در جاهـايي مثـل افغانـستان،       . کننـد  مردم اين سلطه ظالمانه را احساس مي      . آنها را چهل، پنجاه درجه پايين آوردند      

اي وارد کـشوري    مستکبر و زورگـو، بـه بهانـه   نشين اروپا و جاهاي ديگر، مردم ديدند که يک قدرت   مناطق مسلمان 

کنند مکتب و انقلابي که پيام معارضه و مهـار کـردن      مردم احساس مي  . کند خواهد، مي  شود و هر کاري دلش مي      مي

  . چنين قدرتهايي را دارد، بحق است و آن اسلام است و حامل آن، جمهوري اسلامي است

همان روزها با اين که هنوز حکومت تبعيض نژادي بر          . بردند رنج مي  مردم در آفريقاي جنوبي از تبعيض نژادي        

کردنـد و در مقابـل اينهـا         جا اظهار ارادت مـي     سر کار بود، روشنفکران آفريقاي جنوبي نسبت به امام و مبارزانِ اين           
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بنـده بـراي    . ودجا شد، آن موقع در زندان ب       همين کسي که بعداً از زندان آزاد و رئيس جمهور آن          . نمودند تعظيم مي 

بعـد هـم بـا همـان        . ديداري به زيمبابوه رفته بودم؛ او از داخل زندان به من پيغام داد که سلام مرا به امام برسـانيد                   

روشي که اينها از امام خميني ياد گرفته بودند، وارد ميدان شدند و توانستند حکومت را از دست فعالان و حکومـت                      

. طـور عمـل کردنـد     کشور همسايه آنها و بسياري از جاهاي ديگر دنيا هم همـين         .تبعيض نژادي بگيرند و قبضه کنند     

  .بنابراين انقلاب زنده است

 يکي از چيزهايي که از اول انقلاب از طرف دشمنان شروع شد، همين بود که رواج سکه انقلاب را در دنيا انکار 

زنند که بيست سال پـيش       هم همان حرفهايي را مي    الان  . کنند؛ بگويند انقلاب منزوي است و کسي آن را قبول ندارد          

آنچه را که ما به آن معتقـديم        . مفاهيم انقلاب در دنيا زنده است     . آن روز دروغ بود، امروز هم دروغ است       . گفتند مي

سالاري ديني، خضوع در مقابل دين حق و ارزشهاي ديني و اخلاقي، نفرت و معارضه با قدرتهاي زورگو، قائل                     مردم -

. پذيرنـد  پـسندند و مـي      مفاهيمي است که همه ملتها آنها را قبول دارند؛ مي          - حق براي همه انسانها و انسانيت        بودن

امـروز زر و زور و تزويـر بـا هـم در اختيـار اسـتکبار اسـت و            : ام من بارهـا گفتـه    . البته تبليغات دشمنان، قوي است    

  . تزويرشان به وسيله همين بوقهاي تبليغاتي است

اگـر  . اي اسـت   پاسدار انقلاب، پاسدار چنين موجود زنده و پويا و متحرک و پيشرونده           .  زنده و پوياست    انقلاب،

شود دفن کـرد و      اما موجود زنده را نمي    . اين نبود، تا کنون انقلاب اسلامي و نظام اسلامي بايد ده کفن پوسانده باشد             

نظـر و منـصف      م اين مفاهيم را قبول دارد؛ زبدگانِ بي       ملت ما ه  . از تحرک باز داشت؛ زنده است و زنده خواهد ماند         

با اين خصوصيات، اين انقلاب و اين نظام، قدرت ايستادگي دارد؛ ايـن را دشـمنان مـا        . هم اين مفاهيم را قبول دارند     

 دل  تنها اميدي که آنها دارند، اين است که اين مفاهيم و اين مباني در دل مـردم و پـيش از آنهـا در                       . اند هم فهميده 

هـاي ايـن نظـام       اي از گوشـه    کنند در دل کساني که دستي در گوشه        سعي مي . مسؤولان دچار ترديد و وسوسه شود     

ايـن ترديـد را بـا       . ترديد، صفت بسيار بد و عنـصر خطرنـاکي اسـت          . ها و ترديدها را ايجاد کنند      دارند، اين وسوسه  

 کـه در رأسـش هـم    -ي کـه مـدعي رهبـري دنياسـت     امـروز نظـام  . کنند؛ استدلالي وجود نـدارد  استدلال القاء نمي  

دهـد و    نظير، تضييع حقوق و تبعيض، چيز ديگري از خود نـشان نمـي              جز ظلم، خونريزي، خشونتهاي بي     -امريکاست  

با تبليغات، با خريدن اشخاص و با شـيرين         . تواند اطميناني در دل کسي به وجود آورد؛ بنابراين استدلالي ندارند           نمي

نـه تنهـا    . بايد مراقب اين بـود    . کنند در درون کالبد نظام اسلامي اختلال ايجاد کنند         ن و آن، سعي مي    کردن دهن اي  

هر کس در درجـه اول بايـد مراقـب دل خـود و سـپس مراقـب دل                   . شما، بلکه همه ما بايد مراقب اين خطر باشيم        

. شـوند  يني، هرگز مغلوب و مرعوب نمي     ب دلهاي سرشار از ايمان و معرفت و روشن       . مجموعه و مرتبطانِ به خود باشد     

اين ترديدها هميشه از    . شدن و وادادگي، اول بايد در دلها ترديد ايجاد کرد          براي مرعوب شدن، مغلوب شدن، تسليم     

 که در بخشي -ها و هوسهاي جسماني، ميل به پول     خواسته.شود شود؛ گاهي از راه جسم هم وارد مي        راه مغز وارد نمي   

و حـصّن ثغـور     «: خواندنـد  سجاديه؛ همان دعايي که در ايام جبهه، خيلـي از جوانـان مـا آن را مـي                 از دعاي صحيفه    

طلبـي،   طلبـي، مقـام    انگيز، جاه   مالِ فتنه  -را از دل آنها ببر      ) انگيز مال فتنه (، آمده است که فکر مالِ فتون        ١»المسلمين

طلبي چيزهايي است که ترديد را از طريق جـسم و شـهوات، وارد دل و مغـز انـسان                     طلبي و تجمل   شطلبي، عي  راحت

  . مراقب اينها باشيد. کند مي
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ضمناً من فراموش (خواهم کسي را به زهد علوي دعوت کنم؛ زهد علوي بزرگتر از دهن و ذهن ماست                 بنده نمي 

کند؛ اين کارها    واهران عزيزم آوردند، حقيقتاً بنده را منکسر مي       تشبيهايي که خ  . خواستم بگويم  نکنم؛ اولِ صحبت مي   

بحمداالله ما  .  تشبيه نکنيد  -مکرم اسلام و اميرالمؤمنين       نبي -امثال بنده را به آن بزرگانِ در ملک و ملکوت           . را نکنند 

طلبـي بـه     طلبي و افـزون    دهاما به قناعت و به اين که نگذاريد زيا        ) آيد، اما اصلاً ذکرش هم خوب نيست       باورمان نمي 

طلبي، چيزهـايي اسـت      طلبي و عيش   طلبي، رفاه  راحت. خواهد اينها مراقبت مي  . کنم سمت شما هجوم آورد، دعوت مي     

بينـد   خواهـد حرکـت کنـد، مـي        يک وقت مي  . فهمد گذارد و خود انسان هم اول نمي       که بتدريج در انسان اثر بد مي      

مراقب باشيد مجموعه را حفظ کنيد؛ ذهنها و دلها و فکرها و ايمانها             . تواند بيند نمي  خواهد پرواز کند، مي    تواند؛ مي  نمي

بدانيد در اين صورت، هيچ عامل و نيرويـي زيـر           . را مورد پاسداري دقيق قرار دهيد؛ اين سفارش هميشگي من است          

کننـد،    و تهديـدهايي کـه مـي   زنند، لشکرکشيها حرفهايي که مي  . اين آسمان وجود ندارد که بتواند بر شما غلبه کند         

نـشيني    به عقب  -هايي پولادينِ دارد      که در ميان خود، چنين مجموعه      -چيزهايي نيست که بتواند يک ملت مؤمن را         

تأثير سلاح مخرب، معلوم است؛ اما هيچ شکستي براي يک ملت از ايـن طريـق بـه                  . وادار کند و آن را شکست دهد      

  . کند آيد و آن است که انسانها را منهزم مي ها به وجود ميشکستها اول در دل. آيد وجود نمي

گفتند در مقابل صد دستگاه تانک، صـد دسـتگاه    اي که ما داشتيم، بعضيها مي  در اولِ جنگ، با ضعف تدارکاتي  

د همين جوانان ما و همين شماها نشان داديد که نخير، در مقابل ص ـ            . شود مبارزه کرد   تانک لازم است؛ بدون آن نمي     

صدها تانک به وسـيله صـدها   . دستگاه تانک، صد دل و صد نفر فداکار لازم است که جان خود را کف دست گيرند             

 - اين مکـرر اتّفـاق افتـاد         -نشيني کردند    يا سلاح مشابهِ آن جلو رفتند، عقب      » جي.پي.آر«جوانِ دلدار که يا با يک       

 کـه امـروز   -المللي آمـده بـود    هيزات و پشتيبانيهاي بيندشمني که با آن همه تج    . آخر هم دشمن را ناکام گذاشتند     

اين موفّقيت به خـاطر     .  مجبور شد ناکام از اين مرزها عقب بکشد و ذليل شود           -کنند   يواش يواش به آن اعتراف مي     

  . همين شجاعتها و ايمانها بود؛ اينها را بايد زنده نگه داريد

جود زنده، فعال، مؤمن و مراقب معنويات و ارزشهاي خود است؛  بحمداالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، يک مو

کننـد؛ بعـضي منکـر       کنند؛ بعضي به زبانِ تجليل، اهانت مي       کنند؛ بعضي اهانت مي    زياد وسوسه مي  . اين را قدر بدانيد   

ه با مجاهدتها جمع    تواند واقعيتها را تغيير دهد و ارزش حقيقي يک مجموعه را که ذره ذر              اينها نمي . شوند فضيلتها مي 

اينها يکروزه به دست نيامده است که بتوانند آن را با نوشتن چند سـطر از بـين                  . شده و تبلور پيدا کرده، از بين ببرد       

واقعيتي است که روي هم جمع و متبلور شده و نابود شـدني نيـست؛ امـا بايـد خودتـان آن را حفـظ کنيـد و                            . ببرند

  . مراقبش باشيد

يکي از چيزهايي که مورد طمع دشمنان و شبه دشمنان است، به هم خوردن وحدتِ               . کنيد وحدت خود را حفظ     

اگر در جايي اختلافـات جزئـي وجـود داشـته           . وحدت و يگانگي و همدلي خود را حفظ کنيد        . بين عناصر سپاه است   

 پـيش برويـد؛ ايـن       جهت حرکت را تنظيم کنيد و با شجاعت و قدرت و اتّکال به خدا             . باشد، بايد کنار گذاشته شود    

  .شود وظيفه عمده شماست و پاسداري انقلاب از اين راه تأمين مي

شاءاالله الطاف و توجهات مخصوص خود و ادعيه زاکيه حضرت بقيةاالله ارواحنافـداه               اميدواريم خداوند متعال ان   

خدا و در رکاب حـضرت   که مجاهدت در راه -را شامل حال شما کند و همه ما و شما را به آرزوي بزرگ خودمان                

  . برساند-بقيةاالله ارواحنافداه است 

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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  30/6/1381 )ع(مناسبت ميلاد اميرالمؤمنين  بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم به 
  االله الرحمن الرحيماالله الرحمن الرحيم   بسم بسم

ابتدا اين مـيلاد مـسعود را کـه عيـد بزرگـي             . ت امروز روز ولادتِ امام پرهيزکاران و سيدِ مجاهدان راه خداس         

  .کنم طلبان عالم تبريک عرض مي است، به شما حضّار عزيز اين جلسه و به همه ملت ايران و به همه حق

 يک دسته از خصوصيات اميرالمؤمنين، خصوصيات معنوي و ملکوتي آن بزرگوار است که ما حتّي بـه فهميـدن                   

ام علمي، آن مقام نوراني و قدسيتي که آن بزرگوار داشـت؛ آن حقـايقي کـه درون                  آن مق . آنها هم دسترسي نداريم   

شد؛ آن قرب به خدا و آن        جوشيد و به صورت حکمتهايي بر زبان مبارکش جاري مي          وجود او و در قلب نوراني او مي       

ت نوري او، براي مـا بـه        ذکراللّهي که بر همه کردار او و گفتار او و حالات او حاکم بود، چيزهايي است که مثل فطر                  

لکـن يـک    . کنيم؛ چون آنها را از صادق مصدق شنيديم        درستي قابل فهم نيست؛ اما به آنها اعتقاد داريم و افتخار مي           

دسته ديگر از خصوصيات اميرالمؤمنين است که او را به عنوان يک الگو و يک نمونه در مد نظر همه انسانهاي تاريخ                     

الگو يک وسيله و معيار و ميزاني است براي ايـن کـه آن کـاري کـه               . براي پيروي کردن است   دارد که اينها     نگه مي 

ايـن الگـو ديگـر مخـصوص جمعـي خـاص نيـست؛ حتّـي         . خواهد انجام دهد، با آن الگو تطبيق داده شـود  انسان مي 

ت، به خـاطر همـين      بينيد چهره اميرالمؤمنين، اين قدر در تاريخ جذّاب اس         اين که مي  . مخصوص مسلمانان هم نيست   

لذا کسي که دين اسلام را هم قبول ندارد يا امامت آن بزرگوار را هم تصديق نکرده است، او هـم      . خصوصيات است 

. گـشايد  کند و خواه ناخواه زبان به ستايش او مي         در مقابل عظمت اين خصوصيات، در وجود خود احساس تعظيم مي          

و ما که امروز يک حکومت اسلامي داريم و يک حکومت علوي را ادعـا  بنابراين، اين خصوصيات براي همه الگوست      

ما بايد ببينيم در ايـن نقطـه عـالم کـه            . تر و فوريتر و غيرقابل اغماضتر است       کنيم، اين الگو براي ما از همه حتمي        مي

بي را که مـا     آن چهارچو . خواهيم به بشريت عرضه کنيم     پرچم ولايت علوي را بلند کرديم، حرفمان چيست و چه مي          

دهيم، چيـست؟ اميرالمـؤمنين ايـن جـا برتـرين            گيريم و نشان مي    کنيم و سرِ دست مي     براي سعادت بشر تعيين مي    

و اظهار عشق و علاقه کرد؛ اما در عمـل بـا رفتـار او و بـا                  » اميرالمؤمنين، علي «شود فقط به زبان گفت       نمي. الگوست

بنـده و امثـال بنـده کـه کـارگزاران حکـومتيم       . سـت، مخالفـت کـرد   درسي که با زبان و در عملِ خود به ما داده ا          

: ممکن است بعـضي بگوينـد     . مان سنگينتر است؛ چون ما بايد عمل کنيم و از آن راهي که او رفته است برويم                 وظيفه

نها کجـا،  بندي مستحکم روحي او؛ اي شما کجا، اميرالمؤمنين کجا؟ قدرت او، توانايي او، ايمان او، صبر او، آن استخوان        

شود گفـت او بهتـر اسـت، او          نمي. کداممان قابل مقايسه با او نيستيم      ما هيچ . شما کجا؟ اين حرف البته درست است      

او در اوج فلک است و ما در خاک تيـره، دور خودمـان              . بالاتر است و ما پايين تريم؛ نه، اصلاً اين مقايسه غلط است           

شود انتخاب کرد؛ يعني ما بايد خودمان را بـه آن سـمت و         هتگيري را مي  ها خيلي زياد است؛ اما ج      فاصله. چرخيم مي

 - هر کسي به قدر توان خود؛ هر کسي بر حسب اقتضاي زمان خود               -داد، نزديک کنيم     به آن هدفي که او نشان مي      

  .اين نکته بسيار مهمي است. چون راه همان راه و هدف همان هدف است

، در همين دنياي اسلام، حکومتهايي سرِ کار آمدند که اسم پيغمبر اکرم را با                شايد در طول دوازده، سيزده قرن     

گفت شما خليفه پيغمبر نيستيد، حاضر بودند        اگر کسي مي  . دانستند آوردند و خودشان را خليفه پيغمبر مي       عظمت مي 

عبـاس کـه حـدود       تا خلفـاي بنـي    اميه بگيريد    از خلفاي بني  . گفتند ما خليفه پيغمبريم    مي. حتّي او را به قتل برسانند     

پانصد، ششصد سال حکومت کردند، تا خلفاي فاطمي در مصر و شمال آفريقا؛ بعد هم خلفاي عثماني کـه تـا همـين                       

کردند و مرکز حکومتشان آن جا بود و همـه            حکومت مي  - يعني ترکيه فعلي     -الملل اول در آسياي صغير       جنگ بين 


بيانات در ديدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت ميلاد اميرالمؤمنين (ع) 30/6/1381


 بسمالله الرّحمن الرّحيم


 امروز روز ولادتِ امام پرهيزکاران و سيّدِ مجاهدان راه خداست. ابتدا اين ميلاد مسعود را که عيد بزرگي است، به شما حضّار عزيز اين جلسه و به همه ملت ايران و به همه حقطلبان عالم تبريک عرض ميکنم.


 يک دسته از خصوصيّات اميرالمؤمنين، خصوصيّات معنوي و ملکوتي آن بزرگوار است که ما حتّي به فهميدن آنها هم دسترسي نداريم. آن مقام علمي، آن مقام نوراني و قدسيّتي که آن بزرگوار داشت؛ آن حقايقي که درون وجود او و در قلب نوراني او ميجوشيد و به صورت حکمتهايي بر زبان مبارکش جاري ميشد؛ آن قرب به خدا و آن ذکراللّهي که بر همه کردار او و گفتار او و حالات او حاکم بود، چيزهايي است که مثل فطرت نوري او، براي ما به درستي قابل فهم نيست؛ اما به آنها اعتقاد داريم و افتخار ميکنيم؛ چون آنها را از صادق مُصدَّق شنيديم. لکن يک دسته ديگر از خصوصيّات اميرالمؤمنين است که او را به عنوان يک الگو و يک نمونه در مدّ نظر همه انسانهاي تاريخ نگه ميدارد که اينها براي پيروي کردن است. الگو يک وسيله و معيار و ميزاني است براي اين که آن کاري که انسان ميخواهد انجام دهد، با آن الگو تطبيق داده شود. اين الگو ديگر مخصوص جمعي خاص نيست؛ حتّي مخصوص مسلمانان هم نيست. اين که ميبينيد چهره اميرالمؤمنين، اين قدر در تاريخ جذّاب است، به خاطر همين خصوصيّات است. لذا کسي که دين اسلام را هم قبول ندارد يا امامت آن بزرگوار را هم تصديق نکرده است، او هم در مقابل عظمت اين خصوصيّات، در وجود خود احساس تعظيم ميکند و خواه ناخواه زبان به ستايش او ميگشايد. بنابراين، اين خصوصيّات براي همه الگوست و ما که امروز يک حکومت اسلامي داريم و يک حکومت علوي را ادّعا ميکنيم، اين الگو براي ما از همه حتميتر و فوريتر و غيرقابل اغماضتر است. ما بايد ببينيم در اين نقطه عالم که پرچم ولايت علوي را بلند کرديم، حرفمان چيست و چه ميخواهيم به بشريت عرضه کنيم. آن چهارچوبي را که ما براي سعادت بشر تعيين ميکنيم و سرِ دست ميگيريم و نشان ميدهيم، چيست؟ اميرالمؤمنين اين جا برترين الگوست. نميشود فقط به زبان گفت «اميرالمؤمنين، علي» و اظهار عشق و علاقه کرد؛ اما در عمل با رفتار او و با درسي که با زبان و در عملِ خود به ما داده است، مخالفت کرد. بنده و امثال بنده که کارگزاران حکومتيم وظيفهمان سنگينتر است؛ چون ما بايد عمل کنيم و از آن راهي که او رفته است برويم. ممکن است بعضي بگويند: شما کجا، اميرالمؤمنين کجا؟ قدرت او، توانايي او، ايمان او، صبر او، آن استخوانبندي مستحکم روحي او؛ اينها کجا، شما کجا؟ اين حرف البته درست است. ما هيچکداممان قابل مقايسه با او نيستيم. نميشود گفت او بهتر است، او بالاتر است و ما پايين تريم؛ نه، اصلاً اين مقايسه غلط است. او در اوج فلک است و ما در خاک تيره، دورْ خودمان ميچرخيم. فاصلهها خيلي زياد است؛ اما جهتگيري را ميشود انتخاب کرد؛ يعني ما بايد خودمان را به آن سمت و به آن هدفي که او نشان ميداد، نزديک کنيم - هر کسي به قدر توان خود؛ هر کسي بر حسب اقتضاي زمان خود - چون راه همان راه و هدف همان هدف است. اين نکته بسيار مهمّي است.


 شايد در طول دوازده، سيزده قرن، در همين دنياي اسلام، حکومتهايي سرِ کار آمدند که اسم پيغمبر اکرم را با عظمت ميآوردند و خودشان را خليفه پيغمبر ميدانستند. اگر کسي ميگفت شما خليفه پيغمبر نيستيد، حاضر بودند حتّي او را به قتل برسانند. ميگفتند ما خليفه پيغمبريم. از خلفاي بنياميّه بگيريد تا خلفاي بنيعبّاس که حدود پانصد، ششصد سال حکومت کردند، تا خلفاي فاطمي در مصر و شمال آفريقا؛ بعد هم خلفاي عثماني که تا همين جنگ بينالملل اوّل در آسياي صغير - يعني ترکيه فعلي - حکومت ميکردند و مرکز حکومتشان آن جا بود و همه اين کشورهاي عربي هم تقريباً تحت حکومت آنها بودند، همگي خود را خليفه پيغمبر ميخواندند. بعضي از آنها از اين هم قدم بالاتر ميگذاشتند و ميگفتند خليفةالله: ما خليفه خداييم؛ جانشين خداييم! اين اسمشان بود؛ اما عملشان چه بود؟ عملشان، عمل به همان رسوم حکومتهاي پادشاهي ستمگرانهاي بود که قبل از آنها هم در دنيا بود؛ در زمان آنها هم در نقاط ديگر دنيا بود؛ بعد از آنها هم تا امروز در همه جاي دنيا چنين حکومتهايي بوده است. اسم، خلافت پيغمبر بود، اما رسم و عمل و رفتار، چيز ديگري بود. اينها چه کساني هستند؟ اسم مناسب اينها چيست؟ منافق؛ يعني کسي که ادّعاي چيزي را ميکند، وعده چيزي را ميدهد، پرچم چيزي را بلند ميکند؛ اما در رفتار خود، در عمل خود و در راه خود، ملتزم و پايبند به آن چيز نيست. يک چيز ديگر، يک راه ديگر و يک عمل ديگر بر رفتار و گفتار او حاکم است؛ اين ميشود منافق. ما ميخواهيم اين طوري باشيم؟ آيا ما ميخواهيم پرچم ولايت علوي و حکومت علوي و پيروي اميرالمؤمنين را بلند کنيم، اما حکومت خود را با مکتبهايي که با راه علي، با فکر علي و با منطق اميرالمؤمنين صد در صد مخالفند، تطبيق دهيم؟ حالا بعضي صد در صد، بعضي نود درصد، بعضي هشتاد درصد، مخالفند و اساس کارشان اساس ديگري است. لذا ما بيش از همه بايد پايبند به آن باشيم که الگوي علوي را بشناسيم و آن را ملاک قرار دهيم. الگوي علوي در حکومت چيست؟ شاخصههايي دارد که اين شاخصهها بايستي رعايت شود. مردم هم بايد به ما نگاه کنند، ببينند اگر شاخصههاي حکومت علوي را رعايت ميکنيم - حالا به قدر توانايي خودمان - آن وقت قبول کنند که ما حکومتي در راه علي هستيم. اگر ديدند ما آن شاخصهها را رعايت نميکنيم يا عکس آنها عمل ميکنيم - بحث اين نيست که قدرت ما کمتر از علي است و اراده دنبال کردن آن راه را نداريم - آن وقت گفتار ما و ادّعاي ما را قبول نکنند و بگويند نه، اين حکومت علوي نيست؛ اين حکومتِ ولايت اميرالمؤمنين نيست. ملاک اينهاست. اينها را بايستي مورد توجّه قرار داد. حالا اين شاخصهها چيست؟ البته اگر بخواهيم شاخصههاي حکومت اميرالمؤمنين را بيان کنيم، شايد ده شاخصه مهم را بشود بيان کرد. چند شاخصه اينهاست که من عرض ميکنم:


 اوّل، پايبندي کامل به دين خدا و اصرار بر اقامه دين الهي. اين شاخصه اوّل است. هر حکومتي که اساس کارش بر اقامه دين خدا نباشد، علوي نيست. در وسط جنگ - آنهايي که در دوران دفاع هشت ساله، در ميدان بودند ميفهمند من چه ميگويم - در آن بحبوحه رزم که هر رزمنده و هر سربازي همّتش اين است ببيند چطور ميتواند حمله کند و چطور ميتواند از خودش دفاع نمايد، يک نفر نزد اميرالمؤمنين آمد و مسألهاي راجع به توحيد پرسيد. گفت در «قل هوالله احد» اين کلمه «احد» يعني چه؟ حالا اين يک مسأله اصلي هم نيست. از اصل وجود خدا سؤال نکرد؛ يک مسأله فرعي را سؤال کرد. دوروبريهاي اميرالمؤمنين آمدند جلو که مرد حسابي، حالا وقت اين سؤالهاست!؟ حضرت فرمود: «نه؛ بگذاريد جوابش را بدهم. ما براي همين ميجنگيم.» يعني جنگِ اميرالمؤمنين، سياستِ اميرالمؤمنين، جبههبندي اميرالمؤمنين، خون دلهاي اميرالمؤمنين و همه خطوط اصلياي که در حکومت خود انتخاب ميکند، براي اين است که دين خدا اقامه شود. اين يک شاخصه است. اگر در نظام اسلامي و در جمهوري اسلامي که به نام حکومت علوي خود را معرّفي ميکند، اقامه دين خدا هدف نباشد؛ مردم به دين خدا عمل بکنند يا نکنند؛ اعتقاد داشته باشند يا نداشته باشند؛ اقامه حقّ الهي بشود يا نشود و بگوييم به ما چه ربطي دارد - اگر اين طور باشد - اين حکومت علوي نيست. اقامه دين الهي، اوّلين شاخصه است و اين مادرِ همه خصوصيّات ديگرِ زندگي اميرالمؤمنين و حکومت اميرالمؤمنين است. عدالت او هم ناشي از اين است. مردمسالاري و رعايت مردم در زندگي اميرالمؤمنين هم مربوط به همين است.


 خصوصيت دوم و شاخصه دومِ حکومت اميرالمؤمنين عدالت است؛ عدالتِ مطلق. يعني هيچ مصلحت شخصي و هيچ سياست مربوط به شخص خود را بر عدالت مقدّم نميکند. «أتأمرونّي ان اطلب النصر بالجور لا والله»
؛ من حاضر نيستم پيروزي را از راه ظلم به دست آورم. ببينيد چقدر اين تابلو، تابلوِ درخشاني است؛ چه پرچم بلندي است. به شما ميگويند ممکن است در اين ميدان سياست، در اين ميدان مسابقه علمي، در اين ميدان انتخابات، در اين ميدان جنگ، پيروز شويد؛ اما متوقّف به اين است که اين ظلم را انجام دهيد. کدام را انتخاب ميکنيد؟ اميرالمؤمنين ميگويد من اين پيروزي را نميخواهم. من شکست بخورم عيبي ندارد، اما ظلم نميکنم. همه اين حرفهايي که راجع به اميرالمؤمنين درباره عدالت شنيدهايد، محورش همين عدالتطلبي مطلقِ اميرالمؤمنين است. عدالت براي همه و عدالت در همه شؤون؛ يعني عدالت اقتصادي، عدالت سياسي، عدالت اجتماعي و عدالت اخلاقي. اين يکي ديگر از معيارهاي حکومت اميرالمؤمنين است. تحمّلِ ظلم را نميکند؛ خودش هم به ظلم تسليم نميشود، ولو مصالحش از دست برود. يکي از ظلمهاي بزرگ، تبعيض است؛ چه تبعيضِ در اجراي احکام، چه تبعيضِ در اجراي مقرّرات. اينها به هيچ وجه براي اميرالمؤمنين قابل قبول نيست. يک نفر از طرفداران پروپا قرص او که تبليغاتچي بسيار ماهري است و دائماً به نفع او تبليغاتِ حق ميکند، مرتکب عمل خلافي ميشود و اميرالمؤمنين حدّ الهي را بر او جاري ميکند. طرفدار مذکور که چنين انتظاري ندارد، ميگويد: يا اميرالمؤمنين! مني که اين قدر طرفدار شمايم؟ مني که اين قدر از شما دفاع ميکنم؟ حضرت ميفرمايد: بله، حُکمِ خداست. آن طرفدارياي که از ما ميکني، انشاءالله قبول باشد، خيلي هم متشکر؛ اما حکم خدا اين است. حدّ خدا را برايش جاري کرد؛ او هم گفت: خيلي خوب؛ حال که اينطور است، سراغ دربار معاويه ميروم که قدر مرا ميدانند! و رفت.


 يکي ديگر از خصوصيّات و شاخصههاي حکومت اميرالمؤمنين تقواست. ببينيد؛ اينها هر کدام يک پرچم است، هر کدام يک علامت است. تقوا يعني چه؟ يعني آن شدّت مراقبتي که انسان در اعمال شخصي خود از راه حق هيچ تخطّي نکند؛ اين معني تقواست. يعني کاملاً مراقب خود باشد. در دست زدن به پول مراقبت کند؛ در دست زدن به آبروي انسانها مراقبت کند؛ در گزينشها مراقبت کند؛ در طرد کردنها مراقبت کند؛ در حرف زدن مراقبت کند که برخلاف حق سخني نگويد. يعني شدّت مراقبت. شما نهجالبلاغه را نگاه کنيد، پُر است از اين مطالب. حالا متأسفانه در بين بعضيها معمول شده که هر غلطي ميخواهند بکنند، به اسم اين که اميرالمؤمنين اينگونه بود و اميرالمؤمنين اين طوري عمل ميکرد، انجام ميدهند. به چه دليل؟ از کجا؟ اميرالمؤمنين در نهجالبلاغه است. اميرالمؤمنين در روايات فراواني است که از آن بزرگوار و اولاد طاهرينش باقي مانده است. کو اين چيزهايي که بعضي ميگويند علي اين طور بود، علي آن طور بود!؟ نخير؛ علي آن است که در نهجالبلاغه است. شما نهجالبلاغه را از اوّل تا آخر نگاه کنيد! سرتاپاي نهجالبلاغه تحريضِ بر تقواست؛ دعوت به تقوا و پرهيزکاري است. تا انسان پرهيزکار نباشد نميتواند اقامه دين خدا کند. آلوده داماني بد دردي است. آلوده بودنِ دل انسان به گناه، نميگذارد انسان حقيقت را درک کند، چه برسد به اين که دنبال حقيقت حرکت کند. تقوا يکي از شاخصههاي حکومت اميرالمؤمنين، برخاسته از اراده مردم و خواست مردم است. «تغلّب» - يعني از راه غلبه و زور بر مردم حاکم شدن - در منطق اميرالمؤمنين نيست. با اين که خود را بر حق ميدانست، اما کنار نشست، تا وقتي مردم آمدند، اصرار کردند، ابرام کردند، شايد گريه کردند، التماس کردند که آقا شما بيا زمام امور ما را در دست بگير. آن وقت آمد و زمام امور مردم را در دست گرفت. خودش گفت که اگر مردم نيامده بودند؛ اگر مردم اصرار نميکردند، اگر اين طلب جدّي مردم نبود، من علاقهاي به اين کار نداشتم. قدرت در دست گرفتن و اعمال اقتدار، براي اميرالمؤمنين جاذبهاي ندارد. قدرتطلبي براي کساني جاذبه دارد که ميخواهند خواهشهاي نفساني و هواهاي نفساني خودشان را ارضا کنند، نه براي اميرالمؤمنين. او دنبال تکليف شرعي است؛ دنبال اقامه حقّ است. مردم قدرت را به او سپردند، او هم قدرت را گرفت و بعد با اقتدار آن قدرت را نگه داشت. آن جايي هم که کساني با قدرت اسلامي او، با حکومت اسلامي او معارضه کردند، هيچ مجامله و ملاحظهاي نکرد. صحابه پيغمبرند، باشند! موجّهينند، باشند! سابقه جهاد در راه اسلام دارند، داشته باشند! با حکومت حق معارضه و مقابله کردهاند و بايد در مقابلشان با اقتدار ايستاد؛ و ايستاد! اين سه جنگ اميرالمؤمنين از اين قبيل بود. اينها شاخصه يک حکومت صحيح است.


 ما امروز اگر جمهوري اسلامي هستيم، اگر حکومت علوي هستيم، بايد اينها را رعايت کنيم. شما مردم هم اينها را بايد از ما بخواهيد. اقامه دين خدا را بايد بخواهيد. اين که ما نگاه کنيم ببينيم شرق و غرب در مفاهيم حکومتي و مفاهيم سياسي حرفشان چيست، آنها چه ميگويند، ما هم سعي کنيم خودمان را آن طور تطبيق دهيم، اين مثل همان خلافت عثمانيهاست، مثل خلافت بنياميّه و بنيعبّاس است. آنها هم اسمشان خليفه پيغمبر بود؛ اسمشان حاکم اسلامي بود؛ اما رسم و عملشان حکومت کسري و قيصر و حکومت پادشاهان بود. همان طور که آنها عمل ميکردند، اينها هم همان طور عمل ميکردند. اسممان حکومت علوي و حکومت اسلامي باشد، بعد برويم سراغ سرمايهداري غرب، سراغ حکومتي که سرمايهداران و کمپانيداران و زشتروترين ظالمان و ستمگران عالم آن را اداره ميکنند؟! اين درست است؟ اين همان نفاق خواهد شد. پرچمي را با يک نامي بلند کنيم، آن وقت در زير اين پرچم سراغ چيزهاي ديگر برويم!؟ امروز در نظام اسلامي، همه کارگزاران حکومت، از پايين تا بالا؛ از رهبري - که خدمتگزار همه است - از رئيس جمهور، از وزرا، از مسؤولين قضايي، از نمايندگان مجلس و از مديران گوناگوني که در اکناف کشور هستند، بايد همّتشان اين باشد که دين خدا را اقامه کنند، عدالت را احيا کنند، تبعيض در اجراي مقرّرات را از ميان بردارند، بيشترين توجّهشان به طبقه محروم و مستضعف و فقير باشد - همچنان که اميرالمؤمنين بود - شعار تقوا را شعار شخصي و عمومي خودشان قرار دهند؛ اين وظيفه ماست. اين که دنيا اين طور حکومت را ميپسندد يا نميپسندد، اين براي ما معيار و ملاک نيست. جهت، اين است، سمت و سو، اين است. البته زمانه روز به روز پيچيدهتر ميشود؛ ارتباطات انساني روز به روز دشوارتر و پيچيدهتر ميشود؛ اِعمال عدالت و اقامه حق کار آساني نيست؛ اما هدف اين است و اين است که مردم را خوشبخت ميکند؛ اين است که سعادت مردم را تأمين ميکند؛ اين است که فقر و تبعيض را از بين ميبرد؛ اين است که ريشه فساد را در جامعه ميکند. والّا اگر اين نباشد، حکومتهاي جائرِ دنيا دم از حقوق بشر ميزنند ولي زشتترين کارها را عليه حقوق بشر انجام ميدهند. عراق را به جرم اين که سلاح شيميايي مصرف کرده است، مورد تهاجم قرار ميدهند؛ در حالي که سلاح شيميايي را خودشان به او دادند! خودشان او را تشويق کردند! آن وقت که او سلاح شيميايي مصرف کرد، چشم را روي هم گذاشتند! اينها عادلند؟! اينها طرفدار حقوق بشرند؟! اينها از انسانيت چيزي سرشان ميشود؟! به نام مبارزه با ترور، ميخواهند دنيا را به آتش بکشند. زشتترين و فجيعترين نوع ترور، امروز در اراضي مقدّس فلسطين جاري است؛ نه فقط اخم نميکنند بلکه تشويق هم ميکنند؛ از آن دفاع ميکنند؛ آن را لازم ميدانند! اينها حکومتهايي هستند که انسان از اينها تقليد کند؟! 


 اينها همان مفاهيمي است که در زير نام دمکراسي، در زير نام ليبراليزم، در زير نام حقوق بشر و در زير نام آزادي، در حال جريان است. ما بياييم دنبالهرو آنها شويم، همان مفاهيم را بگيريم، آن وقت چه کار کنيم؟! مثل خودِ آنها به ظلم عمل کنيم و آن وقت اسم عدالت را بياوريم؟! اين غير از نفاق چيز ديگري است؟! امروز بشريت در رنج است؛ امروز بشريت از يک تبعيض بزرگ رنج ميبرد؛ بشريت از يک ظلم بزرگ به جان ميآيد. اين ظلم بزرگ را همين قدرتمندان ميکنند؛ دستشان هم پرچم حقوق بشر است! يعني نفاق محض. از اينها بايد تقليد کرد؟! در مقابل اينها بايد رودربايستي داشت؟! مفاهيم اينها را بايد گرفت و به جاي مفاهيم علوي و اسلامي گذاشت؟! نه؛ اين غلط است. راه درست براي کسي که پيرو اميرالمؤمنين است، اين است که شاخصههاي حکومت علوي را در نظر داشته باشد؛ همان اندازهاي که ميتواند و قدرت دارد، طبق آنچه که ساز و کارهاي جهاني اقتضاء ميکند - دوران صنعت و صنعتهاي پيچيده و روشهاي فوق مدرن صنعتي و اينها اقتضائاتي دارد - اينها را رعايت کند تا آن جهتگيري يک سر سوزن منحرف نشود. اين ميشود يک انسان والا؛ ميشود يک حاکم علوي. چنين جامعهاي قدرتمند ميشود؛ چنين جامعهاي پولادين ميشود؛ جامعهاي که مردمش راست بگويند و از مسؤولانشان راست بشنوند؛ آنچه را که وعده ميدهند، آنچه را که ميگويند، آنچه را که به عنوان پرچم بلند ميکنند، همان را عمل ميکنند و «لِم تقولون مالاتفعلون»
 نباشند. اين، آن روش درست است و اين به برکت اميرالمؤمنين ممکن است. 


 ادّعاي من اين است که ما توانستهايم در حدّ قدرت معقولِ انسانهايي در حدّ انسانهاي ضعيفي مثل ما، عليرغم همه دشمنيهاي جهاني، اين راه را ترسيم کنيم و اين شاخصها را به دنيا نشان دهيم. علّت جاذبهاي که امروز نام مبارک امام رضوانالله عليه و نام جمهوري اسلامي در دنيا دارد، همينهاست؛ چون توانستهايم اين شاخصهها را در رفتار حکومت اسلامي ثبت کنيم. البته مزاحمت ميکنند، مخالفت ميکنند، اذيّت ميکنند؛ اما تنها راه مقابله با مزاحمتها و اذيّتها و کارشکنيها، استقامت و ايستادگي است. ملت ايران بحمدالله ايستاده است. بخصوص جوانان با اراده و مؤمن ما ايستادهاند؛ ما هم به فضل الهي ايستادهايم. اين امواج جهاني و اين تبليغات گمراه کننده نخواهد توانست ما را تسليم خواستههاي آنها کند. آنها ميخواهند اين نظام هم مثل نظامهاي دست نشانده آنها تسليم خواست آنها شود و براي اِعمال سلطه ديکتاتوري بينالمللي امريکا و اشباه امريکا راه را باز کند.


 اميدواريم انشاءالله خداوند به برکت روح مطهّر اميرالمؤمنين و شأن و مقام والاي آن بزرگوار، اين ملت عزيز را روزبهروز به اهداف علوي نزديکتر کند؛ حکومت ما را روز به روز به حکومت علوي نزديکتر کند. خداوند انشاءالله ادعيّه حضرت بقيةالله ارواحنا فداه را شامل حال شما و همه ملت ايران گرداند و ما را از سربازان آن حضرت در حضور و غيبتش قرار دهد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته 
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فايل Word



 ٩٩

بعـضي از آنهـا از      . خواندند حکومت آنها بودند، همگي خود را خليفه پيغمبر مي        اين کشورهاي عربي هم تقريباً تحت       

ايـن اسمـشان بـود؛ امـا        ! ما خليفه خـداييم؛ جانـشين خـداييم       : گفتند خليفةاالله  گذاشتند و مي   اين هم قدم بالاتر مي    

 آنها هم در دنيا بود؛      اي بود که قبل از     عملشان چه بود؟ عملشان، عمل به همان رسوم حکومتهاي پادشاهي ستمگرانه          

اسم، . در زمان آنها هم در نقاط ديگر دنيا بود؛ بعد از آنها هم تا امروز در همه جاي دنيا چنين حکومتهايي بوده است                

اينها چه کساني هستند؟ اسـم مناسـب اينهـا چيـست؟     . خلافت پيغمبر بود، اما رسم و عمل و رفتار، چيز ديگري بود    

کند؛ اما در رفتار خود،  دهد، پرچم چيزي را بلند مي کند، وعده چيزي را مي  چيزي را ميمنافق؛ يعني کسي که ادعاي

يک چيز ديگر، يک راه ديگـر و يـک عمـل ديگـر بـر      . در عمل خود و در راه خود، ملتزم و پايبند به آن چيز نيست  

خـواهيم پـرچم ولايـت       ا مـا مـي    خواهيم اين طوري باشيم؟ آي     ما مي . شود منافق  رفتار و گفتار او حاکم است؛ اين مي       

علوي و حکومت علوي و پيروي اميرالمؤمنين را بلند کنيم، اما حکومت خود را با مکتبهايي که با راه علي، با فکر علي              

و با منطق اميرالمؤمنين صد در صد مخالفند، تطبيق دهيم؟ حالا بعضي صد در صد، بعضي نود درصد، بعـضي هـشتاد                      

لذا ما بيش از همه بايد پايبند به آن باشيم که الگـوي علـوي               . رشان اساس ديگري است   درصد، مخالفند و اساس کا    

ها بايستي  هايي دارد که اين شاخصه الگوي علوي در حکومت چيست؟ شاخصه. را بشناسيم و آن را ملاک قرار دهيم

 حالا به قـدر     -کنيم   يت مي هاي حکومت علوي را رعا     مردم هم بايد به ما نگاه کنند، ببينند اگر شاخصه         . رعايت شود 

هـا را رعايـت    اگر ديدنـد مـا آن شاخـصه   .  آن وقت قبول کنند که ما حکومتي در راه علي هستيم -توانايي خودمان   

 بحث اين نيست که قدرت ما کمتر از علي است و اراده دنبال کـردن آن راه            -کنيم   کنيم يا عکس آنها عمل مي      نمي

دعاي ما را قبول نکنند و بگويند نه، اين حکومت علوي نيست؛ اين حکومتِ ولايـت                 آن وقت گفتار ما و ا      -را نداريم   

هـا چيـست؟ البتـه اگـر         حالا اين شاخـصه   . اينها را بايستي مورد توجه قرار داد      . ملاک اينهاست . اميرالمؤمنين نيست 

چنـد شاخـصه   . يـان کـرد  هاي حکومت اميرالمؤمنين را بيان کنيم، شايد ده شاخصه مهم را بـشود ب  بخواهيم شاخصه 

  :کنم اينهاست که من عرض مي

هـر حکـومتي کـه اسـاس        . اين شاخصه اول اسـت    .  اول، پايبندي کامل به دين خدا و اصرار بر اقامه دين الهي           

 آنهايي که در دوران دفـاع هـشت سـاله، در ميـدان              -در وسط جنگ    . کارش بر اقامه دين خدا نباشد، علوي نيست       

 در آن بحبوحه رزم که هر رزمنده و هر سربازي همتش اين اسـت ببينـد چطـور                   -گويم   ه مي فهمند من چ   بودند مي 

اي راجع به توحيد     تواند از خودش دفاع نمايد، يک نفر نزد اميرالمؤمنين آمد و مسأله            تواند حمله کند و چطور مي      مي

از اصـل وجـود     . ه اصلي هم نيـست    يعني چه؟ حالا اين يک مسأل     » احد«اين کلمه   » قل هواالله احد  «گفت در   . پرسيد

دوروبريهاي اميرالمؤمنين آمدند جلو که مرد حسابي، حالا وقت اين          . خدا سؤال نکرد؛ يک مسأله فرعي را سؤال کرد        

يعنـي جنـگِ اميرالمـؤمنين،      » .جنگـيم  ما براي همين مي   . نه؛ بگذاريد جوابش را بدهم    «: ؟ حضرت فرمود  !سؤالهاست

اي که در حکومت خـود     بندي اميرالمؤمنين، خون دلهاي اميرالمؤمنين و همه خطوط اصلي         سياستِ اميرالمؤمنين، جبهه  

اگر در نظام اسلامي و در جمهـوري        . اين يک شاخصه است   . کند، براي اين است که دين خدا اقامه شود         انتخاب مي 

به دين خدا عمل بکنند يا کند، اقامه دين خدا هدف نباشد؛ مردم  اسلامي که به نام حکومت علوي خود را معرفي مي  

 اگـر ايـن     -نکنند؛ اعتقاد داشته باشند يا نداشته باشند؛ اقامه حق الهي بشود يا نشود و بگوييم به ما چه ربطـي دارد                      

اقامه دين الهي، اولين شاخصه است و اين مادرِ همه خصوصيات ديگرِ زندگي .  اين حکومت علوي نيست-طور باشد  

سالاري و رعايت مردم در زنـدگي      مردم. عدالت او هم ناشي از اين است      . اميرالمؤمنين است اميرالمؤمنين و حکومت    

  .اميرالمؤمنين هم مربوط به همين است
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يعني هيچ مصلحت شخصي و     .  خصوصيت دوم و شاخصه دومِ حکومت اميرالمؤمنين عدالت است؛ عدالتِ مطلق          

؛ مـن   ١»أتـأمرونّي ان اطلـب النـصر بـالجور لا واالله          «. ندک هيچ سياست مربوط به شخص خود را بر عدالت مقدم نمي          

ببينيد چقدر اين تابلو، تابلوِ درخـشاني اسـت؛ چـه پـرچم بلنـدي               . حاضر نيستم پيروزي را از راه ظلم به دست آورم         

يدان انتخابـات، در    گويند ممکن است در اين ميدان سياست، در اين ميدان مسابقه علمي، در اين م               به شما مي  . است

کنيـد؟   کـدام را انتخـاب مـي     . اين ميدان جنگ، پيروز شويد؛ اما متوقّف به اين است که ايـن ظلـم را انجـام دهيـد                   

همـه ايـن   . کـنم  من شکست بخورم عيبي ندارد، امـا ظلـم نمـي   . خواهم گويد من اين پيروزي را نمي  اميرالمؤمنين مي 

. طلبي مطلـقِ اميرالمـؤمنين اسـت       ايد، محورش همين عدالت    عدالت شنيده حرفهايي که راجع به اميرالمؤمنين درباره       

. عدالت براي همه و عدالت در همه شؤون؛ يعني عدالت اقتصادي، عدالت سياسي، عدالت اجتماعي و عدالت اخلاقـي                  

شـود،   ميکند؛ خودش هم به ظلم تسليم ن       تحملِ ظلم را نمي   . اين يکي ديگر از معيارهاي حکومت اميرالمؤمنين است       

يکي از ظلمهاي بزرگ، تبعيض است؛ چه تبعـيضِ در اجـراي احکـام، چـه تبعـيضِ در                   . ولو مصالحش از دست برود    

يـک نفـر از طرفـداران پروپـا قـرص او کـه       . اينها به هيچ وجه براي اميرالمؤمنين قابل قبول نيـست     . اجراي مقررات 

شود و اميرالمؤمنين حـد      کند، مرتکب عمل خلافي مي      حق مي  تبليغاتچي بسيار ماهري است و دائماً به نفع او تبليغاتِ         

منـي کـه ايـن قـدر        ! يا اميرالمـؤمنين  : گويد طرفدار مذکور که چنين انتظاري ندارد، مي      . کند الهي را بر او جاري مي     

ه اي ک ـ  آن طرفداري . بله، حکمِ خداست  : فرمايد کنم؟ حضرت مي   طرفدار شمايم؟ مني که اين قدر از شما دفاع مي         

حد خدا را برايش جاري کـرد؛ او هـم          . شاءاالله قبول باشد، خيلي هم متشکر؛ اما حکم خدا اين است           کني، ان  از ما مي  

  .و رفت! دانند روم که قدر مرا مي طور است، سراغ دربار معاويه مي خيلي خوب؛ حال که اين: گفت

ببينيد؛ اينها هر کدام يک پرچم اسـت،        . هاي حکومت اميرالمؤمنين تقواست     يکي ديگر از خصوصيات و شاخصه     

تقوا يعني چه؟ يعني آن شدت مراقبتي که انسان در اعمال شخصي خود از راه حق هيچ                 . هر کدام يک علامت است    

در دست زدن به پول مراقبت کند؛ در دست زدن بـه            . يعني کاملاً مراقب خود باشد    . تخطّي نکند؛ اين معني تقواست    

ند؛ در گزينشها مراقبت کند؛ در طرد کردنها مراقبت کند؛ در حرف زدن مراقبت کنـد کـه                  آبروي انسانها مراقبت ک   

حالا متأسـفانه   . البلاغه را نگاه کنيد، پر است از اين مطالب         شما نهج . يعني شدت مراقبت  . برخلاف حق سخني نگويد   

گونه بود و اميرالمـؤمنين      مؤمنين اين خواهند بکنند، به اسم اين که اميرال       در بين بعضيها معمول شده که هر غلطي مي        

اميرالمـؤمنين در   . البلاغـه اسـت    به چه دليل؟ از کجا؟ اميرالمؤمنين در نهج       . دهند کرد، انجام مي   اين طوري عمل مي   

گويند علي  کو اين چيزهايي که بعضي مي. روايات فراواني است که از آن بزرگوار و اولاد طاهرينش باقي مانده است 

البلاغه را از اول تا آخـر نگـاه          شما نهج . البلاغه است  ؟ نخير؛ علي آن است که در نهج       ! علي آن طور بود    اين طور بود،  

تواند  تا انسان پرهيزکار نباشد نمي    . البلاغه تحريضِ بر تقواست؛ دعوت به تقوا و پرهيزکاري است          سرتاپاي نهج ! کنيد

گذارد انـسان حقيقـت را درک        بودنِ دل انسان به گناه، نمي     آلوده  . آلوده داماني بد دردي است    . اقامه دين خدا کند   

هـاي حکومـت اميرالمـؤمنين، برخاسـته از         تقوا يکي از شاخصه   . کند، چه برسد به اين که دنبال حقيقت حرکت کند         

 در منطـق اميرالمـؤمنين      - يعني از راه غلبه و زور بر مردم حاکم شدن            -» تغلّب«. اراده مردم و خواست مردم است     

دانست، اما کنار نشست، تا وقتي مردم آمدند، اصرار کردند، ابرام کردند، شـايد               با اين که خود را بر حق مي       . تنيس

آن وقت آمـد و زمـام امـور مـردم را در     . گريه کردند، التماس کردند که آقا شما بيا زمام امور ما را در دست بگير         

کردند، اگر اين طلب جدي مردم نبـود،   دم اصرار نميخودش گفت که اگر مردم نيامده بودند؛ اگر مر  . دست گرفت 
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. اي نـدارد   قـدرت در دسـت گـرفتن و اعمـال اقتـدار، بـراي اميرالمـؤمنين جاذبـه                 . اي به اين کار نداشتم     من علاقه 

خواهند خواهشهاي نفساني و هواهاي نفساني خودشان را ارضا کننـد، نـه              طلبي براي کساني جاذبه دارد که مي       قدرت

مردم قدرت را به او سپردند، او هم قدرت را          . او دنبال تکليف شرعي است؛ دنبال اقامه حق است        . رالمؤمنينبراي امي 

آن جايي هم که کساني با قدرت اسلامي او، با حکومـت اسـلامي او               . گرفت و بعد با اقتدار آن قدرت را نگه داشت         

سابقه جهاد در راه اسـلام  ! موجهينند، باشند!  باشندصحابه پيغمبرند،. اي نکرد معارضه کردند، هيچ مجامله و ملاحظه     

اين سـه  ! اند و بايد در مقابلشان با اقتدار ايستاد؛ و ايستاد        با حکومت حق معارضه و مقابله کرده      ! دارند، داشته باشند  

  .اينها شاخصه يک حکومت صحيح است. جنگ اميرالمؤمنين از اين قبيل بود

شما مردم هم اينها    . تيم، اگر حکومت علوي هستيم، بايد اينها را رعايت کنيم          ما امروز اگر جمهوري اسلامي هس     

اين که ما نگاه کنيم ببينيم شرق و غرب در مفاهيم حکومتي و             . اقامه دين خدا را بايد بخواهيد     . را بايد از ما بخواهيد    

 تطبيق دهيم، اين مثل همان گويند، ما هم سعي کنيم خودمان را آن طور       مفاهيم سياسي حرفشان چيست، آنها چه مي      

آنها هم اسمـشان خليفـه پيغمبـر بـود؛ اسمـشان حـاکم             . عباس است  اميه و بني   خلافت عثمانيهاست، مثل خلافت بني    

کردند،  همان طور که آنها عمل مي     . اسلامي بود؛ اما رسم و عملشان حکومت کسري و قيصر و حکومت پادشاهان بود             

داري  اسممان حکومت علوي و حکومت اسلامي باشد، بعد برويم سـراغ سـرمايه            . کردند اينها هم همان طور عمل مي     

! کنند؟ روترين ظالمان و ستمگران عالم آن را اداره مي داران و زشت داران و کمپاني غرب، سراغ حکومتي که سرمايه

ايـن پـرچم سـراغ      پرچمي را با يک نامي بلند کنيم، آن وقت در زير            . اين درست است؟ اين همان نفاق خواهد شد       

 کـه خـدمتگزار     -؟ امروز در نظام اسلامي، همه کارگزاران حکومت، از پايين تا بالا؛ از رهبري               !چيزهاي ديگر برويم  

 از رئيس جمهور، از وزرا، از مسؤولين قضايي، از نمايندگان مجلس و از مديران گوناگوني که در اکناف                   -همه است   

ه دين خدا را اقامه کنند، عدالت را احيا کنند، تبعيض در اجراي مقـررات را                کشور هستند، بايد همتشان اين باشد ک      

 شعار  - همچنان که اميرالمؤمنين بود      -از ميان بردارند، بيشترين توجهشان به طبقه محروم و مستضعف و فقير باشد              

پـسندد يـا    حکومت را مياين که دنيا اين طور . تقوا را شعار شخصي و عمومي خودشان قرار دهند؛ اين وظيفه ماست       

البتـه زمانـه روز بـه روز        . جهت، اين است، سـمت و سـو، ايـن اسـت           . پسندد، اين براي ما معيار و ملاک نيست        نمي

شود؛ اِعمال عدالت و اقامه حـق کـار آسـاني     تر مي شود؛ ارتباطات انساني روز به روز دشوارتر و پيچيده     تر مي  پيچيده

کنـد؛   کند؛ اين است که سعادت مردم را تأمين مـي  ت که مردم را خوشبخت مينيست؛ اما هدف اين است و اين اس     

والّـا اگـر ايـن نباشـد،        . کنـد  برد؛ اين است که ريشه فساد را در جامعه مـي           اين است که فقر و تبعيض را از بين مي         

عـراق را بـه     . دهند يترين کارها را عليه حقوق بشر انجام م        زنند ولي زشت   حکومتهاي جائرِ دنيا دم از حقوق بشر مي       

دهند؛ در حالي که سلاح شيميايي را خودشـان          جرم اين که سلاح شيميايي مصرف کرده است، مورد تهاجم قرار مي           

! آن وقت که او سلاح شيميايي مصرف کرد، چـشم را روي هـم گذاشـتند               ! خودشان او را تشويق کردند    ! به او دادند  

بـه نـام مبـارزه بـا تـرور،          ! شـود؟  اينها از انسانيت چيـزي سرشـان مـي        ! اينها طرفدار حقوق بشرند؟   ! اينها عادلند؟ 

ترين و فجيعترين نوع ترور، امروز در اراضي مقدس فلسطين جاري است؛ نه     زشت. خواهند دنيا را به آتش بکشند      مي

ايي هـستند کـه     اينها حکومته ـ ! دانند کنند؛ آن را لازم مي     کنند؛ از آن دفاع مي     کنند بلکه تشويق هم مي     فقط اخم نمي  

  ! انسان از اينها تقليد کند؟

 اينها همان مفاهيمي است که در زير نام دمکراسي، در زير نام ليبراليزم، در زير نام حقوق بـشر و در زيـر نـام                         

مثـل  ! رو آنها شويم، همان مفاهيم را بگيريم، آن وقت چه کـار کنـيم؟              ما بياييم دنباله  . آزادي، در حال جريان است    
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امـروز بـشريت   ! اين غير از نفاق چيز ديگري است؟!  به ظلم عمل کنيم و آن وقت اسم عدالت را بياوريم؟         خودِ آنها 

ايـن ظلـم    . آيد برد؛ بشريت از يک ظلم بزرگ به جان مي         در رنج است؛ امروز بشريت از يک تبعيض بزرگ رنج مي          

! از اينها بايد تقليد کرد؟    . نفاق محض يعني  ! کنند؛ دستشان هم پرچم حقوق بشر است       بزرگ را همين قدرتمندان مي    

نه؛ ! مفاهيم اينها را بايد گرفت و به جاي مفاهيم علوي و اسلامي گذاشت؟            ! در مقابل اينها بايد رودربايستي داشت؟     

هـاي حکومـت علـوي را در         راه درست براي کسي که پيرو اميرالمؤمنين است، اين است که شاخصه           . اين غلط است  

 -کنـد    تواند و قدرت دارد، طبق آنچه که ساز و کارهاي جهاني اقتـضاء مـي               اي که مي   ن اندازه نظر داشته باشد؛ هما   

 اينها را رعايـت کنـد تـا آن        -دوران صنعت و صنعتهاي پيچيده و روشهاي فوق مدرن صنعتي و اينها اقتضائاتي دارد               

اي  چنـين جامعـه   . م علـوي  شـود يـک حـاک      شود يک انسان والا؛ مي     اين مي . جهتگيري يک سر سوزن منحرف نشود     

اي که مـردمش راسـت بگوينـد و از مسؤولانـشان راسـت               شود؛ جامعه  اي پولادين مي   شود؛ چنين جامعه   قدرتمند مي 

کننـد، همـان را عمـل        گويند، آنچه را که به عنوان پرچم بلند مي         دهند، آنچه را که مي     بشنوند؛ آنچه را که وعده مي     

  . اين، آن روش درست است و اين به برکت اميرالمؤمنين ممکن است.  نباشند١»لِم تقولون مالاتفعلون«کنند و  مي

رغم  ايم در حد قدرت معقولِ انسانهايي در حد انسانهاي ضعيفي مثل ما، علي              ادعاي من اين است که ما توانسته      

اي کـه امـروز نـام        علّت جاذبـه  . مهمه دشمنيهاي جهاني، اين راه را ترسيم کنيم و اين شاخصها را به دنيا نشان دهي               

هـا را در     ايم ايـن شاخـصه     االله عليه و نام جمهوري اسلامي در دنيا دارد، همينهاست؛ چون توانسته            مبارک امام رضوان  

کننـد؛ امـا تنهـا راه مقابلـه بـا            کنند، اذيت مي   کنند، مخالفت مي   البته مزاحمت مي  . رفتار حکومت اسلامي ثبت کنيم    

  بخصوص جوانـان بـا     . ملت ايران بحمداالله ايستاده است    . تها و کارشکنيها، استقامت و ايستادگي است      مزاحمتها و اذي

اين امواج جهاني و اين تبليغـات گمـراه کننـده نخواهـد     . ايم اند؛ ما هم به فضل الهي ايستاده  اراده و مؤمن ما ايستاده    

 نظام هم مثـل نظامهـاي دسـت نـشانده آنهـا تـسليم               خواهند اين  آنها مي . هاي آنها کند   توانست ما را تسليم خواسته    

  .المللي امريکا و اشباه امريکا راه را باز کند خواست آنها شود و براي اِعمال سلطه ديکتاتوري بين

شاءاالله خداوند به برکت روح مطهر اميرالمؤمنين و شأن و مقام والاي آن بزرگوار، اين ملت عزيـز                    اميدواريم ان 

خداونـد  . اهداف علوي نزديکتر کند؛ حکومت ما را روز بـه روز بـه حکومـت علـوي نزديکتـر کنـد                    روز به    را روزبه 

شاءاالله ادعيه حضرت بقيةاالله ارواحنا فداه را شامل حال شما و همه ملـت ايـران گردانـد و مـا را از سـربازان آن                           ان

  .حضرت در حضور و غيبتش قرار دهد

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته  والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته 
   

                                                 
 ۲: صف 1
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  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

اند و شايد مهمترين مطالبي       اين جلسه که جمعي از جوانانِ هوشمند و نخبه ما در يک فضاي صميمي گرد آمده               

  . آورند، براي من جلسه خيلي شيريني است ن ميرسيده تا در اين جلسه مطرح کنند، آنها را بر زبا که به نظرشان مي

خواهيم با اين کار، به علم و هوشـمندان   ما مي.  از نظر من، تشکيل اين جلسه، بر اساس يک هدف نمادين است     

و نخبگان جامعه احترام کنيم تا شاخصِ ميان يک فکر و ذهنِ با ضريب هوشي بالاتر، يک شاخص ممتـاز در کـشور                       

قع يک حالت مسابقه، شوق، حرکت عمومي و از سويي تکريم و احترام نسبت به اين پديـده و                   محسوب شود و در وا    

خواهيم در جامعه اعلام شود که نظـام اسـلامي و            اي از کساني هستيد که ما مي       شما نمونه . اين حقيقت، به وجود آيد    

ي است که در زبان و ذهن بعـضي         ا سازي اين همان فرهنگ  . گذارد مسؤولان و حرکت کلّي کشور به اينها احترام مي        

البته اين جلسه براي من فوايد بزرگ ديگري هم داشت و دارد؛ همچنان که در اغلـب جلـساتي                   . از شما عزيزان بود   

  . برم که من با جوانان دارم، اين بهره را مي

ي مـن هـم     هـاي اصـل    کنيد که دغدغـه    شما الان به مسائلي توجه مي     .  من با دقّت به حرفهاي شما گوش کردم       

شما به اهميت دادن به علوم پايه، به علوم محض، به پژوهش، به فراهم آوردن بستر مناسب بـراي رشـد                     . همانهاست

منـدي از    مندي از دانش ديگران بـا بهـره        علمي و فکري، به استفاده دانش در همه جاي جهان و مخلوط نکردن بهره             

مان حرفهايي است که در مواجهه با جوانان و دانشجويان و قشر            اينها ه . هاي فرهنگي آنها اشاره کرديد     همه فرآورده 

بينم همان چيزهايي کـه در       کنم که مي   خدا را شکر مي   . دهد هاي اصلي مرا تشکيل مي     دانا و هوشمند جامعه، دغدغه    

کـه در   کردم   ذهن من وجود داشته و در مجامع دانشگاهي و با مسؤولان دانشگاهي و با جوانان با اين نيت مطرح مي                   

يعنـي شـما هوشـمندان، همـان        . بخش شـده اسـت     ذهنها گسترش پيدا کند و به مطالبات عمومي تبديل شود، نتيجه          

  .خواستيم شما آنها را بخواهيد خواهيد که ما مي چيزهايي را مي

ي هـا  البته در همه مجموعه.  در مورد کارهايي که بايد براي نخبگان جامعه انجام گيرد، يک نکته را عرض کنم              

شود  ريزيهاي عمومي را نمي    برنامه. اي هم نيست   شود و چاره   ريزيهايي براي قشر متوسط و عمومي مي       اجتماعي، برنامه 

رسد که بايد بـراي نخبگـان    اي مي با محاسبه نخبگان انجام داد؛ ليکن اين حرکت تحصيلي و کاري، بتدريج به نقطه    

  . اي باز کرد حساب ويژه

وجـه تحقيـرِ غيرنخبگـان باشـد؛      هيچ خبگان، هدف ما بايد چه باشد؟ البته هدف نبايد به      ريزي براي ن    در برنامه 

امـا يـک    . چون غيرنخبگان ممکن است کارهايي انجام دهند که بسيار برجسته و ممتاز و والا باشد؛ اين بديهي است                 

 سـربالاييهاي دشـوار و      بنديهاي ذهني قوي، در حرکت جهـاني نخواهـد توانـست از            جامعه بدون دارا بودن استخوان    

. بنابراين، جامعه همچنان که به بدنه فکري نياز دارد، به نقطه ممتاز فکـري هـم نيـاز دارد         . پيچهاي سخت عبور کند   

توانند به پيشرفت علم و فرهنگ و هنر         اند، اينها مي   بنابراين اگر هوشمنداني در جامعه هستند که از لحاظ ذهني نخبه          

که مـا بخـواهيم غيرنخبـه را         بنابراين، منهاي اين  . که جامعه به آن نياز دارد، کمک کنند       و کار و پيشرفت هر چيزي       

ممکن است به نظر بيايـد ايـن يـک تبعـيض اسـت؛ امـا           . مورد تغافل قرار دهيم، بايد براي نخبگان، حسابي باز کرد         

کردن براي نخبگان، عـين     اين حساب باز    . تبعيض همه جا غيرعادلانه نيست؛ گاهي اوقات تبعيض، عين عدالت است          

  .تواند رشد کند، رشد بدهيم که ما بايد نخبه و هوشمند را در حدي که مي عدل است؛ به خاطر اين
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اين جلسه که جمعي از جوانانِ هوشمند و نخبه ما در يک فضاي صميمي گرد آمدهاند و شايد مهمترين مطالبي که به نظرشان ميرسيده تا در اين جلسه مطرح کنند، آنها را بر زبان ميآورند، براي من جلسه خيلي شيريني است. 


 از نظر من، تشکيل اين جلسه، بر اساس يک هدف نمادين است. ما ميخواهيم با اين کار، به علم و هوشمندان و نخبگان جامعه احترام کنيم تا شاخصِ ميان يک فکر و ذهنِ با ضريب هوشي بالاتر، يک شاخص ممتاز در کشور محسوب شود و در واقع يک حالت مسابقه، شوق، حرکت عمومي و از سويي تکريم و احترام نسبت به اين پديده و اين حقيقت، به وجود آيد. شما نمونهاي از کساني هستيد که ما ميخواهيم در جامعه اعلام شود که نظام اسلامي و مسؤولان و حرکت کلّي کشور به اينها احترام ميگذارد. اين همان فرهنگسازياي است که در زبان و ذهن بعضي از شما عزيزان بود. البته اين جلسه براي من فوايد بزرگ ديگري هم داشت و دارد؛ همچنان که در اغلب جلساتي که من با جوانان دارم، اين بهره را ميبرم. 


 من با دقّت به حرفهاي شما گوش کردم. شما الان به مسائلي توجّه ميکنيد که دغدغههاي اصلي من هم همانهاست. شما به اهميت دادن به علوم پايه، به علوم محض، به پژوهش، به فراهم آوردن بستر مناسب براي رشد علمي و فکري، به استفاده دانش در همه جاي جهان و مخلوط نکردن بهرهمندي از دانش ديگران با بهرهمندي از همه فرآوردههاي فرهنگي آنها اشاره کرديد. اينها همان حرفهايي است که در مواجهه با جوانان و دانشجويان و قشر دانا و هوشمند جامعه، دغدغههاي اصلي مرا تشکيل ميدهد. خدا را شکر ميکنم که ميبينم همان چيزهايي که در ذهن من وجود داشته و در مجامع دانشگاهي و با مسؤولان دانشگاهي و با جوانان با اين نيّت مطرح ميکردم که در ذهنها گسترش پيدا کند و به مطالبات عمومي تبديل شود، نتيجهبخش شده است. يعني شما هوشمندان، همان چيزهايي را ميخواهيد که ما ميخواستيم شما آنها را بخواهيد.


 در مورد کارهايي که بايد براي نخبگان جامعه انجام گيرد، يک نکته را عرض کنم. البته در همه مجموعههاي اجتماعي، برنامهريزيهايي براي قشر متوسّط و عمومي ميشود و چارهاي هم نيست. برنامهريزيهاي عمومي را نميشود با محاسبه نخبگان انجام داد؛ ليکن اين حرکت تحصيلي و کاري، بتدريج به نقطهاي ميرسد که بايد براي نخبگان حساب ويژهاي باز کرد. 


 در برنامهريزي براي نخبگان، هدف ما بايد چه باشد؟ البته هدف نبايد بههيچوجه تحقيرِ غيرنخبگان باشد؛ چون غيرنخبگان ممکن است کارهايي انجام دهند که بسيار برجسته و ممتاز و والا باشد؛ اين بديهي است. اما يک جامعه بدون دارا بودن استخوانبنديهاي ذهني قوي، در حرکت جهاني نخواهد توانست از سربالاييهاي دشوار و پيچهاي سخت عبور کند. بنابراين، جامعه همچنان که به بدنه فکري نياز دارد، به نقطه ممتاز فکري هم نياز دارد. بنابراين اگر هوشمنداني در جامعه هستند که از لحاظ ذهني نخبهاند، اينها ميتوانند به پيشرفت علم و فرهنگ و هنر و کار و پيشرفت هر چيزي که جامعه به آن نياز دارد، کمک کنند. بنابراين، منهاي اينکه ما بخواهيم غيرنخبه را مورد تغافل قرار دهيم، بايد براي نخبگان، حسابي باز کرد. ممکن است به نظر بيايد اين يک تبعيض است؛ اما تبعيض همه جا غيرعادلانه نيست؛ گاهي اوقات تبعيض، عين عدالت است. اين حساب باز کردن براي نخبگان، عين عدل است؛ به خاطر اينکه ما بايد نخبه و هوشمند را در حدّي که ميتواند رشد کند، رشد بدهيم.


 هدف ديگري که در خصوص برنامهريزي براي نخبگان وجود دارد، اين است که اينها احساس کنند ميتوانند از استعداد خود استفاده نمايند؛ احساس بنبست نکنند. صحبت فرار مغزها ميشود. فرار مغزها ابعاد گوناگوني دارد. يک بُعد بسيار زشت و بد آن اين است که بيگانگاني ميخواهند بيايند از ثروت ملي انساني يک کشور سوء استفاده کنند. کشوري انسانهايي را پرورش دهد و استعدادهايي را - با همه عوامل به وجود آورنده استعدادهاي درخشان - به وجود آورد و به قول دوستمان اين را در طبق اخلاص بگذارد و به ديگران بدهد؛ ديگران هم بيايند با صرف پول - که غالباً زحمت ديگري هم نميکشند - اين ثروت را به ثَمَن بَخْس از اين ملت بگيرند و او را محروم کنند؛ اين، بُعد بسيار بد و دردناک قضيه است. 


 بُعد ديگري هم وجود دارد که البته به اين بدي نيست؛ اما آن هم فينفسه خوب نيست. آن اين است که جوان نخبهاي احساس کند که در محيط خارج از کشور، زندگي به او راحتتر و خوشتر ميگذرد و دغدغهاش کمتر است؛ شغل بهتري پيدا ميکند و امکانات تحصيلي بهتري دارد. بنابراين، اينجا را رها کند و برود. اين هم بُعدي از ابعادِ نامطلوب اين کار است. 


 بُعد ديگري در اين کار وجود دارد و آن، عشقِ به علم است. من يکي دو سال پيش از اين به جماعتي از جوانان که اينجا بودند، در خصوص رفتنِ نخبگان به خارج از کشور گفتم: ميشود اسم اين را مهاجرت نخبگان براي تکميل خود و استفاده از امکانات موجود دنيا گذاشت؛ منتها با اين نيّت که اين تکميل، براي کشورشان و مردمي که آنها را پرورش دادند و به آنها خدمت کردند، باشد. 


 برخي از دوستان گفتند که اسلام افراد را به طلبِ علم تحريض کرده و بايد طلبِ علم کرد. هر جاي دنيا که علمي وجود دارد و ميتوان از آن استفاده کرد و براي رفتن ما محذوري وجود ندارد، بايد رفت و علم را براي ملت و کشوري که متعلّق به آن هستيم، به دست آورد. بنابراين تلاش براي نخبگان، يک هدفش بايد اين باشد که آنهايي که احساس ميکنند نميتوانند در اينجا دست و پاي علمي بزنند، پر و بال علمي باز کنند و ببينند ميتوانند. بايد براي اينها کارهايي انجام گيرد و - به قول يکي از شما - برنامهريزي شود. با برنامهريزي منظّمي بروند معلومات را ياد بگيرند و برگردند. اينها کارهايي است که بايد صورت گيرد؛ ما اين را از دوستانمان در دولت خواستهايم؛ خود آنها هم اظهار کردهاند که به اين کارها، هم در زمينه پژوهش و هم در زمينه حمايت و پشتيباني نخبگان، علاقهمندند. 


 شما که از استعدادي برخوردار هستيد و فرض هم ميکنيم که انشاءالله امکانات براي تکامل و تعالي علمي و فکري شما فراهم شود و بتوانيد در همان رشتههايي که مورد علاقهتان است، کار علمي بکنيد، همّتتان بايد به چه چيزي گماشته شود؟ آن چيزي که به نظرم از همه مهمتر ميآيد، اين است که همّت جامعه علمي ما بايد به توليد علم گماشته شود. ما نبايد به ترجمه و فراگيري اندوختههاي ديگران اکتفا کنيم. نه اينکه فرا نگيريم؛ هيچ کس نميگويد از ديگران فرا نگيريم؛ چرا، بايد فرا گرفت؛ ليکن علم را بايد توليد کرد. 


 ما اين مشکل تاريخي را داريم و متأسّفانه اين مشکل در حکومتهاي وابسته و فاسد پيشينِ اين کشور ريشه دارد و بلايي است که از صدوپنجاه سال پيش بر سرِ ما آمده و بايد خود را بتدريج از اين بلا رها کنيم. آن اين است که از اوّلي که پرتو علمِ جديد در اين کشور افتاد، نخبگان آن روز کشور، به فکر ترجمه افتادند. نه فقط ترجمه آثار علمي، بلکه حتّي فکر و انديشه ترجمهاي؛ همه چيز به صورت ترجمه از آنچه ديگران انجام دادند و خود را در چارچوب قالبهاي آنها درآوردن. اين گروه، مطلقاً جرأت ايجاد يک فضاي جديد علمي را به خود ندادند. نه فقط گفتند علم را از آنها بگيريم، بلکه معتقد بودند بايد فرهنگ و اخلاق و تفکرات و عقايد سياسي و اجتماعي را هم از آنها بگيريم! 


 بدترين مشکلِ يک کشور اين است که تمدّن و هويّت خود را فراموش کند. ما بايد امروز در صدد ساختن تمدّن خود باشيم و باور کنيم که اين ممکن است. در تبليغات گذشته اين کشور در خصوص ناتواني ايراني و توانايي غربيها آنقدر مبالغه شده که امروز اگر کسي بگويد ما کاري کنيم که غربيها به علم ما احتياج پيدا کنند، ميبينيد که در دلها يک حالت ناباوري به وجود ميآيد: مگر چنين چيزي ممکن است؟ بله؛ من عرض ميکنم ميشود. شما همت کنيد پنجاه سال ديگر اينطوري شود. البته اين چيزها در کوتاهمدّت اتفاق نميافتد؛ اما اگر شما امروز در راه درست قدم برداريد، هيچ اشکالي ندارد که پنجاه سال ديگر، جهت اتوبان علم - که امروز يکطرفه و از يک سو به سوي ديگر است - يا دو طرفه شود، يا يکطرفه و از اين سو به آن سو شود؛ چه مانعي دارد؟ مگر يک روز اينطور نبود؟ يک روز علم را غربيها از شرق و از همين ايران گرفتند. پايهگذار بسياري از علومي که امروز در دنيا رايج است، ايرانيها هستند. در رياضي، فيزيک، پزشکي، نجوم و بسياري از علوم ديگر، ايرانيها پايهگذار بودند. اصلاً رنسانسِ اروپا بر اساس ترجمههايي که در کشورها و مناطق اسلامي انجام گرفته بود، صورت گرفت. ما ميتوانيم اين را تصوّر کنيم که يک روز ايران توليد کننده خلاقّ علم شود. 


 امروز همه همّت ما اين است که نه فقط علم را، بلکه فرآوردههاي علمي و فناوري و خردهفناوري  را از آنها ياد بگيريم و آن را در اينجا تقليد کنيم. اين کاري نيست که يک ملت بايد به آن همّت بگمارد. البته اين کارها بايد بشود و چارهاي نيست. وقتي انسان چيزي را ندارد، آن را از کسي که دارد، ميگيرد. وقتي ساخت آن را بلد نيست، از کسي که آن را بلد است، ياد ميگيرد - در اين شکي نيست - اما بايد راه نو و فکر نو و بنبستشکني را وجهه همّت خود قرار دهد. 


 من دو سه سال پيش در يک اجتماع دانشجويي در يکي از دانشگاهها گفتم: امروز ما به جنبش نرمافزاري احتياج داريم. يک جنبش و يک حرکت و يک تلاش عمومي لازم است. اين تلاش عمومي، فقط وابسته به مديريّتها نيست. شما ناگهان با خودتان فکر نکنيد که مديريّتها نميکنند، پس چطور ميشود؛ همهاش مربوط به مديريّتها نيست. خواست و اراده شما - يکي از شما بچههاي عزيز گفتيد عشق؛ بله، عشق - عاشقانه کار کردن و با عشق دنبال علم و تحقيق رفتن و خواستن، اينها نقش دارد. اين قلّههاي علمياي که شما در دنيا مشاهده ميکنيد، هميشه با رفاه همراه نبوده است. البته علم با خودش رفاه و سيادت سياسي و برتري نظامي ميآورد؛ در همه بخشهاي اقتصادي و سياسي نفوذ کلمه ايجاد ميکند؛ پول يک کشور را تقويت ميکند و اقتصاد يک کشور را رونق ميدهد. اينها همه هنرهاي علم است؛ اما وقتي خود علم ميخواهد به وجود آيد، لزوماً در بستري از رفاه و راحتي و لذّت و چرب و شيرينهاي دنيا به وجود نميآيد. 


 يکي از دوستان اسم ژاپن را آوردند. ميدانيد ژاپن در چه شرايطي به دنبال علم رفت و دانشمندان و صنعتگران ژاپني در چه شرايط سختي کار کردند؟ امروز ژاپن در دنيا در قلّه علمي قرار دارد. الان خيلي از کارهايي که شما ميبينيد امريکا در اين منطقه ميکند - مسأله عراق و امثال آن - و ظاهر صددرصد سياسي دارد، باطنش در جهت رقابت با امثال ژاپن و چين است که مثل يک غول جلو ميآيند؛ يعني در واقع، دعوا، دعواي اصولي و بنياني است؛ منتها ميدانهاي دعوا، به اقتضاي زمان تغيير پيدا ميکند. حضور در يک منطقه نفتخيز و تصرّف نفت يک کشور غني نفتي - که عراق باشد - و سررشتهداري امور نفت در آينده، که در صنعت دنيا خيلي مؤثّر است، چيزهايي است که ميتواند به دست آوردن ثروت را به دنبال داشته باشد. امريکاييها هميشه از جنگ براي به دست آوردن پول استفاده کردهاند. هميشه جنگ و حالت جنگي در دنيا براي آنها پولآور و پولساز بوده است؛ براي اينکه بتوانند عقبماندگيهاي علمي نسبي خود را در مقابل رقباي بالقوّه و تازهنفس جبران کنند!


 وقتي بنا باشد علم در جامعه رشد پيدا کند، البته مسؤولان بايد امکانات را فراهم کنند. حرفي که من ميزنم، به شما ميگويم؛ من به آقاي دکتر «معين» و دوستان دولت و وزارت، چيز ديگري ميگويم؛ به آنها ميگويم بايد کمک کنند؛ بارها هم صحبت کردهايم. اما به شما عزيزان خودم که مثل فرزندان من هستيد، عرض ميکنم: دنبال توليد علم، ژرفبيني و ژرفيابي در علم باشيد. حال که هوش و استعداد و آمادگي ذهني داريد، همّت را به اين کار بگماريد. به اينکه چارچوبهاي عادّي را ياد بگيريد، يا در فلان چيز - به قول شما - نمره بياوريد، فکر نکنيد؛ به علم فکر کنيد. البته اين، فرهنگ حمايت از علم و پژوهش و کارهاي مديريّتي را لازم دارد. اما عامل ديگري که ممکن است حتّي بر عوامل قبلي غلبه کند، ميل و علاقه و اراده و خواست شماست. همّت کنيد کشور را از لحاظ علمي بسازيد. 


 مخاطب من، جمع معدود شما نيست. نخبگاني در رديف شما در کشور هستند که يا قبل از شما بودهاند و يا بعد از شما خواهند آمد. نخبگان علمي در هر رشتهاي که هستند، بايد براي تقويت و توليد علم در داخل تلاش کنند. اين کشور بحمدالله از اين امکانات برخوردار است. امروز به برکت انقلاب، راه انديشيدن باز شده است؛ اما يک روز بود که اصلاً چنين اجازهاي داده نميشد. شما ببينيد قبل از انقلاب، در همين محيط دانشگاهي کشور، اصلاً اين فکر راه نداشت که يک ايراني ممکن است بتواند در ساختن علمي کشور خود، با استقلال حرکت کند. بعضي از شما دوستان گفتيد و درست هم گفتيد که برنامههاي علمي و تحصيلي و آموزشي در کشور ما چيزي بود که ديگران براي کشوري که بايد هميشه از آن استفاده کنند و آن را استثمار نمايند، طرّاحي کرده بودند و همان عمل ميشد. فرهنگي هم در کنارش وجود داشت؛ فرهنگ وابستگي علمي و عملي به غرب و بزرگ انگاشتن غرب؛ به طوري که اصلاً نميشود به سايه او رسيد؛ چه برسد که به خود او رسيد و اصلاً او را عقب گذاشت. انقلاب آمد اينها را به هم زد. 


 امروز در اين کشور، نخبهپروري و راه يافتن به المپيادهاي جهاني مشاهده ميشود. البته اينها ضايعاتي هم دارد که دوستمان اشاره کردند: معرفي کردن چهرهها و آسان کردن کار دستگاههاي پولساز و کمپانيهايي که دنبال فکر و ذهن و مغزِ کارآمد هستند تا آنها را بربايند؛ اما اين حرکت به خودي خود يک حرکت علمپروري در جامعه ما بود؛ نشاندهنده جرأت و جسارت کشور و طبقه جوان ما بود؛ براي اينکه بتوانند در ميدانهاي علمي، خود را نشان دهند و اثبات کنند که ميتوانند.


 نکته آخر اين است که پيشرفت علمي و اقتباس علمي - که من به اقتباس معتقدم؛ اما به ترجمه محض و اکتفاي به ترجمه، معتقد نيستم - کاري لازم است و اسلام هم ما را به اين، امر ميکند. بههرحال گرفتن علم از ديگران، با گرفتن فرهنگِ ديگران اشتباه نشود. اين مغالطه بزرگي است که کسي بگويد علم غربيها خوب است، پس فرهنگ و سيستم زندگي و اخلاقشان هم خوب است؛ نه، اينها با هم ملازمهاي ندارد. علمشان خوب است؛ اما اين علم، پروريده و ساخته اين فرهنگ نيست؛ حتّي اين فرهنگ به اين علم ضرر هم ميزند. علم، موّلدها و عناصر به وجودآورنده خاص خود را دارد؛ بايد آنها را پيدا کرد. فرهنگ بيبندوباري، بيديني، خودپرستي، گرايش به پول و مادّه و اصيل دانستن مادّيگري و ارزشهاي مادّي، فرهنگهاي غلطي است که امروز غرب دچار اينهاست. اگر آن مردم، پارسا و صالح و نيکوکار و کماعتنا به زخارف دنيا بودند، اين دانش براي دنيا مفيد ميشد؛ همچنان که در دوره شکوفايي اسلامي در قرن چهارم و پنجم و ششم هجري، برجستگان علمياي به وجود آمدند و دانش را به اوج قلّه آن روز رساندند و بههيچوجه فرهنگي که امروز در غرب رايج است -  فرهنگ بيبندوباري و بيديني و امثال اينها - بر آنها حاکم نبود؛ مثل ابنسيناها، محمّدبنزکريّاي رازيها، خوارزميها و ديگران. اينها در فرهنگي مثل فرهنگ غرب رشد نکردند؛ همچنان که دانشمندان بزرگ غرب و کساني که دانش غرب را پايهگذاري کردند، هرگز در چنين فرهنگي رشد نکردند. بنابراين پيشروي و برتري علمي غرب را بههيچوجه به معناي برتري فرهنگ غرب ندانيد.


 فرهنگ اسلامي، فرهنگ ارزشمندي است که براي يک جامعه و يک مجموعه انساني، بالاترين ارزشها را دارد و ميتواند يک جامعه را حقيقتاً سرافراز، خوشبخت، عزيز و پيشرو کند؛ منتها ما در قرنهاي متمادي به فرهنگ اسلامي خود عمل نکرديم. از اسلام، يک مشت عمليّات فردي را - که بعضي از آنها آميخته به چيزهاي غلط و احياناً خرافي بود - رايج کرديم. مسؤولان و مديران کشور هم در آن دوران انسانهاي شهوتران، عيّاش، فاسد و بيفکري بودند؛ اگر عرضهاي هم به خرج دادند، عرضهشان در اين بوده که بتوانند کمربند حکومتي خود را محکم نگه دارند؛ اما کاري نکردند. ما چند قرن به اين مشکل مبتلا بوديم. در يکي دو قرن اخير نيز از همه جهت وضع ما بد بود؛ به خاطر اينکه رقيب قدرتمندي مثل غرب و اروپاي استعماري به وجود آمد که به اين اکتفا نکرد که بنشيند و نگاه کند؛ تهاجم کرد و تهاجم او با مانعي مواجه نشد؛ وضعي پيش آمد که همه شاهد آن هستيم. 


 اميدوارم انشاءالله خداوند شما را موفّق بدارد. از خداي متعال کمک بخواهيد. مشکلاتي که در مورد مسائل رفاهي و کمکآموزشي و کمکپژوهشي ذکر کرديد، رسيدگي ميشود. پيشنهادهايي هم که مطرح شد، پيشنهادهاي خوبي است. ديدم آقاي دکتر معين يادداشت ميکنند. آقاي دکتر معين در مجموعه وزارت و دولت، اينها را مورد ملاحظه جدّي قرار دهند. آن نکتهاي هم که يکي از دوستان درباره سربازي مطرح کردند، به نظرم فکر خوبي است. شما همين پيشنهاد را مکتوب کنيد و به من بدهيد تا بگويم روي آن کار کنند؛ شايد همانطور بشود. خلاصه آن پيشنهاد اين است که نخبههايي که بناست به سربازي بروند، در بخشهاي پژوهشي موجود در نيروهاي مسلّح - چه ارتش و چه سپاه - مشغول کارهاي پژوهشي شوند. البته پيشنهادهاي ديگري هم شبيه اين قبلاً به من شده بود. من شنيدم در اردوي شما هم پيشنهادهايي مطرح شده است. بههرحال من آماده هستم که در اين زمينه به دانشجويان - که البته اين مربوط به دانشجويان پسر است - کمک لازم را بکنم. بقيه چيزهايي هم که مطرح کرديد، بايد به دست اهتمام و پيگيري سپرده شود و دنبال گردد تا انشاءالله اين کارها صورت گيرد. شما در واقع در زمينه پژوهش و مانند آن، پيشنهادهاي سازندهاي را به طور مدوّن به من نداديد. البته بحثهاي خوبي کرديد؛ اما اينکه چه کار ميشود کرد، فقط يکي از دوستان پيشنهادي کردند و آن اين بود که يک جمع مشاورهاي به وجود آيد. البته اين جمع مشاورهاي خوب است. من الان هم در زمينههاي مختلف، بخصوص در زمينه مسائل دانشگاهها و مسائل علمي کشور، از اشخاص صاحب صلاحيت، خيلي مشورت ميگيرم. البته مشاوره خيلي معجزه نميکند؛ شما بياييد خودتان فکر کنيد. براي همين جنبش نرمافزارياي که من گفتم، بنشينيد پيشنهاد تدوين کنيد. عجله هم نميکنيم - يعني نميگوييم ظرف يک يا دو ماه به ما پيشنهاد بدهيد - بنشينيد فکر کنيد و يکي دو سال ديگر قراري بگذاريد و باز پيش ما بياييد و بگوييد پيشنهاد ما اينهاست؛ يعني حقيقتاً به راهکارهاي عملي برسيد. از آنچه که به عنوان پيشنهادِ ناشي از لمس واقعيّتها به ما داده شود، کاملاً استقبال ميکنيم و همّت ميکنيم که انشاءالله آنچه ممکن است، تحقّق پيدا کند.


 اميدواريم خداوند به شما کمک کند تا بتوانيد براي آينده کشورتان مفيد واقع شويد و همان کساني باشيد که گردونه علم را در کشور پيش ميبرند و آن را به نقطه مطلوب خود ميرسانند. انشاءالله مسؤولان هم بتوانند هرچه بيشتر امکان پيشرفت شما را فراهم کنند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ١٠٤

تواننـد   ريزي براي نخبگان وجود دارد، اين است که اينها احساس کنند مي  هدف ديگري که در خصوص برنامه     

. فرار مغزها ابعاد گوناگوني دارد. شود  صحبت فرار مغزها مي  .بست نکنند  از استعداد خود استفاده نمايند؛ احساس بن      

خواهند بيايند از ثروت ملي انساني يک کشور سوء استفاده           يک بعد بسيار زشت و بد آن اين است که بيگانگاني مي           

 -شان  با همه عوامل به وجود آورنده استعدادهاي درخ ـ -کشوري انسانهايي را پرورش دهد و استعدادهايي را         . کنند

به وجود آورد و به قول دوستمان اين را در طبق اخلاص بگذارد و به ديگران بدهد؛ ديگران هم بيايند با صرف پـول                    

 اين ثروت را به ثَمن بخْس از اين ملت بگيرند و او را محروم کنند؛ ايـن،                  -کشند    که غالباً زحمت ديگري هم نمي      -

  . بعد بسيار بد و دردناک قضيه است

آن اين است که جوان     . نفسه خوب نيست   ديگري هم وجود دارد که البته به اين بدي نيست؛ اما آن هم في              بعد  

اش کمتـر    گـذرد و دغدغـه     تر و خوشـتر مـي      اي احساس کند که در محيط خارج از کشور، زندگي به او راحت             نخبه

اين هم بعـدي از     . جا را رها کند و برود      بنابراين، اين . کند و امکانات تحصيلي بهتري دارد      است؛ شغل بهتري پيدا مي    

  . ابعادِ نامطلوب اين کار است

من يکـي دو سـال پـيش از ايـن بـه جمـاعتي از                .  بعد ديگري در اين کار وجود دارد و آن، عشقِ به علم است            

بگـان  شود اسم ايـن را مهـاجرت نخ        مي: جا بودند، در خصوص رفتنِ نخبگان به خارج از کشور گفتم           جوانان که اين  

براي تکميل خود و استفاده از امکانات موجود دنيا گذاشت؛ منتها با اين نيت کـه ايـن تکميـل، بـراي کـشورشان و                         

  . مردمي که آنها را پرورش دادند و به آنها خدمت کردند، باشد

نيـا کـه   هر جاي د .  برخي از دوستان گفتند که اسلام افراد را به طلبِ علم تحريض کرده و بايد طلبِ علم کرد                 

توان از آن استفاده کرد و براي رفتن ما محذوري وجود ندارد، بايد رفت و علم را براي ملـت                     علمي وجود دارد و مي    

بنابراين تلاش براي نخبگان، يـک هـدفش بايـد ايـن باشـد کـه                . و کشوري که متعلّق به آن هستيم، به دست آورد         

. تواننـد  و پاي علمي بزنند، پر و بال علمي باز کنند و ببينند مي            جا دست    توانند در اين   کنند نمي  آنهايي که احساس مي   

ريـزي منظّمـي برونـد     بـا برنامـه  . ريـزي شـود    برنامـه - به قول يکي از شما -بايد براي اينها کارهايي انجام گيرد و       

ن در دولـت    اينها کارهايي است که بايد صورت گيـرد؛ مـا ايـن را از دوسـتانما               . معلومات را ياد بگيرند و برگردند     

اند که به اين کارها، هم در زمينه پژوهش و هم در زمينـه حمايـت و پـشتيباني                    ايم؛ خود آنها هم اظهار کرده      خواسته

  . مندند نخبگان، علاقه

شاءاالله امکانات براي تکامل و تعالي علمـي و          کنيم که ان    شما که از استعدادي برخوردار هستيد و فرض هم مي         

تان است، کار علمي بکنيد، همتتان بايـد بـه چـه     هايي که مورد علاقه  و بتوانيد در همان رشته    فکري شما فراهم شود     

آيد، اين است که همت جامعه علمي ما بايد به توليـد             چيزي گماشته شود؟ آن چيزي که به نظرم از همه مهمتر مي           

که فرا نگيـريم؛ هـيچ کـس         نه اين . کنيمهاي ديگران اکتفا     ما نبايد به ترجمه و فراگيري اندوخته      . علم گماشته شود  

  . گويد از ديگران فرا نگيريم؛ چرا، بايد فرا گرفت؛ ليکن علم را بايد توليد کرد نمي

 ما اين مشکل تاريخي را داريم و متأسفانه اين مشکل در حکومتهاي وابسته و فاسد پيشينِ ايـن کـشور ريـشه                      

آن ايـن  . رِ ما آمده و بايد خود را بتدريج از ايـن بـلا رهـا کنـيم      دارد و بلايي است که از صدوپنجاه سال پيش بر س          

نـه فقـط   . است که از اولي که پرتو علمِ جديد در اين کشور افتاد، نخبگان آن روز کشور، بـه فکـر ترجمـه افتادنـد                    

ادند و خود اي؛ همه چيز به صورت ترجمه از آنچه ديگران انجام د ترجمه آثار علمي، بلکه حتّي فکر و انديشه ترجمه

نـه  . اين گروه، مطلقاً جرأت ايجاد يک فضاي جديد علمي را به خود ندادنـد             . را در چارچوب قالبهاي آنها درآوردن     
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فقط گفتند علم را از آنها بگيريم، بلکه معتقد بودند بايد فرهنگ و اخلاق و تفکرات و عقايـد سياسـي و اجتمـاعي را             

  ! هم از آنها بگيريم

ما بايد امـروز در صـدد سـاختن         . شور اين است که تمدن و هويت خود را فراموش کند           بدترين مشکلِ يک ک   

در تبليغات گذشته اين کشور در خصوص ناتواني ايراني و توانايي . تمدن خود باشيم و باور کنيم که اين ممکن است   

بينيـد    ما احتياج پيدا کنند، مـي قدر مبالغه شده که امروز اگر کسي بگويد ما کاري کنيم که غربيها به علم   غربيها آن 

شـما  . شود کنم مي  مگر چنين چيزي ممکن است؟ بله؛ من عرض مي        : آيد که در دلها يک حالت ناباوري به وجود مي        

افتد؛ اما اگر شما امـروز در راه         مدت اتفاق نمي   البته اين چيزها در کوتاه    . طوري شود  همت کنيد پنجاه سال ديگر اين     

 که امروز يکطرفه و از يک سو بـه          -هيچ اشکالي ندارد که پنجاه سال ديگر، جهت اتوبان علم           درست قدم برداريد،    

طـور    يا دو طرفه شود، يا يکطرفه و از اين سو به آن سو شود؛ چه مانعي دارد؟ مگر يک روز ايـن -سوي ديگر است    

ري از علومي که امـروز در دنيـا رايـج           گذار بسيا  پايه. نبود؟ يک روز علم را غربيها از شرق و از همين ايران گرفتند            

اصـلاً  . گـذار بودنـد    در رياضي، فيزيک، پزشکي، نجوم و بسياري از علوم ديگـر، ايرانيهـا پايـه              . است، ايرانيها هستند  

تـوانيم   مـا مـي  . هايي که در کشورها و مناطق اسلامي انجام گرفته بود، صورت گرفت   رنسانسِ اروپا بر اساس ترجمه    

  . يم که يک روز ايران توليد کننده خلاق علم شوداين را تصور کن

فنـاوري  را از آنهـا        هاي علمي و فناوري و خـرده        امروز همه همت ما اين است که نه فقط علم را، بلکه فرآورده            

البتـه ايـن کارهـا    . اين کاري نيست که يک ملت بايد به آن همت بگمارد     . جا تقليد کنيم   ياد بگيريم و آن را در اين      

وقتـي سـاخت آن را بلـد        . گيرد وقتي انسان چيزي را ندارد، آن را از کسي که دارد، مي           . اي نيست  يد بشود و چاره   با

شـکني را   بست  اما بايد راه نو و فکر نو و بن       - در اين شکي نيست      -گيرد   نيست، از کسي که آن را بلد است، ياد مي         

  . وجهه همت خود قرار دهد

افـزاري   امروز ما بـه جنـبش نـرم       : جتماع دانشجويي در يکي از دانشگاهها گفتم       من دو سه سال پيش در يک ا       

اين تلاش عمومي، فقط وابسته به مـديريتها        . يک جنبش و يک حرکت و يک تلاش عمومي لازم است          . احتياج داريم 

بـه مـديريتها    اش مربـوط     شود؛ همـه   کنند، پس چطور مي    شما ناگهان با خودتان فکر نکنيد که مديريتها نمي        . نيست

 عاشقانه کـار کـردن و بـا عـشق           -هاي عزيز گفتيد عشق؛ بله، عشق         يکي از شما بچه    -خواست و اراده شما     . نيست

کنيد، هميـشه    اي که شما در دنيا مشاهده مي       هاي علمي  اين قلّه . دنبال علم و تحقيق رفتن و خواستن، اينها نقش دارد         

آورد؛ در همـه بخـشهاي       خودش رفاه و سيادت سياسـي و برتـري نظـامي مـي            البته علم با    . با رفاه همراه نبوده است    

. دهـد  کند و اقتصاد يک کشور را رونق مي        کند؛ پول يک کشور را تقويت مي       اقتصادي و سياسي نفوذ کلمه ايجاد مي      

تـي و لـذّت و   خواهد به وجود آيد، لزوماً در بستري از رفـاه و راح            اينها همه هنرهاي علم است؛ اما وقتي خود علم مي         

  . آيد چرب و شيرينهاي دنيا به وجود نمي

دانيـد ژاپـن در چـه شـرايطي بـه دنبـال علـم رفـت و دانـشمندان و                      مي.  يکي از دوستان اسم ژاپن را آوردند      

الان خيلـي از  . صنعتگران ژاپني در چه شرايط سختي کار کردنـد؟ امـروز ژاپـن در دنيـا در قلّـه علمـي قـرار دارد                

 و ظاهر صددرصد سياسـي دارد،       - مسأله عراق و امثال آن       -کند   بينيد امريکا در اين منطقه مي       مي کارهايي که شما  

آيند؛ يعني در واقع، دعوا، دعواي اصـولي   باطنش در جهت رقابت با امثال ژاپن و چين است که مثل يک غول جلو مي     

خيز و تصرف نفـت    حضور در يک منطقه نفت    . ندک و بنياني است؛ منتها ميدانهاي دعوا، به اقتضاي زمان تغيير پيدا مي           

داري امور نفت در آينده، که در صنعت دنيا خيلـي مـؤثّر اسـت،                 و سررشته  - که عراق باشد     -يک کشور غني نفتي     
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امريکاييها هميشه از جنگ براي به دست . تواند به دست آوردن ثروت را به دنبال داشته باشد       چيزهايي است که مي   

که  آور و پولساز بوده است؛ براي اين هميشه جنگ و حالت جنگي در دنيا براي آنها پول      . اند اده کرده آوردن پول استف  

  !نفس جبران کنند ماندگيهاي علمي نسبي خود را در مقابل رقباي بالقوه و تازه بتوانند عقب

زنـم،   حرفي که من مي   . کنند وقتي بنا باشد علم در جامعه رشد پيدا کند، البته مسؤولان بايد امکانات را فراهم                

گـويم بايـد     گويم؛ به آنها مي    و دوستان دولت و وزارت، چيز ديگري مي       » معين«گويم؛ من به آقاي دکتر       به شما مي  

دنبـال  : کـنم  اما به شما عزيزان خودم که مثل فرزندان من هستيد، عرض مي. ايم کمک کنند؛ بارها هم صحبت کرده     

حال که هوش و استعداد و آمادگي ذهني داريد، همت را به اين کار              . ي در علم باشيد   ياب بيني و ژرف   توليد علم، ژرف  

 نمره بياوريد، فکر نکنيد؛ به علم - به قول شما -که چارچوبهاي عادي را ياد بگيريد، يا در فلان چيز  به اين. بگماريد

اما عامل ديگري کـه ممکـن   . ا لازم داردالبته اين، فرهنگ حمايت از علم و پژوهش و کارهاي مديريتي ر     . فکر کنيد 

همـت کنيـد کـشور را از لحـاظ علمـي         . است حتّي بر عوامل قبلي غلبه کند، ميل و علاقه و اراده و خواست شماست              

  . بسازيد

انـد و يـا      نخبگاني در رديف شما در کشور هستند که يا قبل از شما بوده            .  مخاطب من، جمع معدود شما نيست     

اي که هستند، بايد براي تقويـت و توليـد علـم در داخـل تـلاش                نخبگان علمي در هر رشته    . د آمد بعد از شما خواهن   

امروز به برکت انقلاب، راه انديشيدن باز شده اسـت؛ امـا            . اين کشور بحمداالله از اين امکانات برخوردار است       . کنند

قلاب، در همين محيط دانشگاهي کشور، اصـلاً        شما ببينيد قبل از ان    . شد اي داده نمي   يک روز بود که اصلاً چنين اجازه      

بعضي از . اين فکر راه نداشت که يک ايراني ممکن است بتواند در ساختن علمي کشور خود، با استقلال حرکت کند                 

هاي علمي و تحـصيلي و آموزشـي در کـشور مـا چيـزي بـود کـه                    شما دوستان گفتيد و درست هم گفتيد که برنامه        

يد هميشه از آن استفاده کنند و آن را استثمار نمايند، طراحي کرده بودند و همان عمـل                  ديگران براي کشوري که با    

فرهنگي هم در کنارش وجود داشت؛ فرهنگ وابستگي علمي و عملي به غرب و بزرگ انگاشـتن غـرب؛ بـه                     . شد مي

انقلاب آمد اينها   .  گذاشت شود به سايه او رسيد؛ چه برسد که به خود او رسيد و اصلاً او را عقب                 طوري که اصلاً نمي   

  . را به هم زد

البته اينها ضايعاتي هم دارد     . شود پروري و راه يافتن به المپيادهاي جهاني مشاهده مي          امروز در اين کشور، نخبه    

ها و آسان کردن کار دستگاههاي پولساز و کمپانيهايي که دنبال فکر             معرفي کردن چهره  : که دوستمان اشاره کردند   

پـروري در جامعـه مـا        غزِ کارآمد هستند تا آنها را بربايند؛ اما اين حرکت به خودي خود يک حرکت علم               و ذهن و م   

که بتوانند در ميدانهاي علمي، خـود را نـشان           دهنده جرأت و جسارت کشور و طبقه جوان ما بود؛ براي اين            بود؛ نشان 

  .توانند دهند و اثبات کنند که مي

 که من به اقتباس معتقـدم؛ امـا بـه ترجمـه محـض و                -علمي و اقتباس علمي      نکته آخر اين است که پيشرفت       

هرحـال گـرفتن علـم از     بـه . کنـد   کاري لازم است و اسلام هم ما را به اين، امر مي-اکتفاي به ترجمه، معتقد نيستم      

 خـوب اسـت،     اين مغالطه بزرگي است که کسي بگويد علم غربيهـا         . ديگران، با گرفتن فرهنگِ ديگران اشتباه نشود      

علمشان خوب اسـت؛ امـا      . اي ندارد  پس فرهنگ و سيستم زندگي و اخلاقشان هم خوب است؛ نه، اينها با هم ملازمه              

علم، مولـدها و عناصـر      . زند اين علم، پروريده و ساخته اين فرهنگ نيست؛ حتّي اين فرهنگ به اين علم ضرر هم مي                

ديني، خودپرستي، گرايش به پول و  بندوباري، بي فرهنگ بي. پيدا کردبه وجودآورنده خاص خود را دارد؛ بايد آنها را 

اگـر آن   . ماده و اصيل دانستن ماديگري و ارزشهاي مادي، فرهنگهاي غلطي است که امروز غـرب دچـار اينهاسـت                  
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نـان کـه در     شـد؛ همچ   اعتنا به زخارف دنيا بودند، اين دانش براي دنيا مفيد مي           مردم، پارسا و صالح و نيکوکار و کم       

اي به وجود آمدند و دانش را به اوج          دوره شکوفايي اسلامي در قرن چهارم و پنجم و ششم هجري، برجستگان علمي            

دينـي و امثـال      بندوباري و بي     فرهنگ بي   -وجه فرهنگي که امروز در غرب رايج است          هيچ قلّه آن روز رساندند و به     

اينهـا در فرهنگـي مثـل    . زکريـاي رازيهـا، خوارزميهـا و ديگـران       محمدبن سيناها،  بر آنها حاکم نبود؛ مثل ابن      -اينها  

گـذاري کردنـد،     فرهنگ غرب رشد نکردند؛ همچنان که دانشمندان بزرگ غرب و کساني که دانش غـرب را پايـه                 

 وجه به معناي برتري فرهنـگ      هيچ بنابراين پيشروي و برتري علمي غرب را به       . هرگز در چنين فرهنگي رشد نکردند     

  .غرب ندانيد

 فرهنگ اسلامي، فرهنگ ارزشمندي است که براي يک جامعه و يک مجموعه انساني، بالاترين ارزشـها را دارد                  

تواند يک جامعه را حقيقتاً سرافراز، خوشبخت، عزيز و پيشرو کند؛ منتهـا مـا در قرنهـاي متمـادي بـه فرهنـگ                         و مي 

 که بعضي از آنها آميخته به چيزهاي غلط و احياناً          - فردي را    از اسلام، يک مشت عمليات    . اسلامي خود عمل نکرديم   

فکـري   مسؤولان و مديران کشور هم در آن دوران انسانهاي شهوتران، عياش، فاسد و بـي              .  رايج کرديم  -خرافي بود   

 دارند؛ شان در اين بوده که بتوانند کمربند حکومتي خود را محکم نگه اي هم به خرج دادند، عرضه  بودند؛ اگر عرضه  

در يکي دو قرن اخير نيز از همه جهت وضع ما بد بـود؛ بـه   . ما چند قرن به اين مشکل مبتلا بوديم    . اما کاري نکردند  

که رقيب قدرتمندي مثل غرب و اروپاي استعماري به وجود آمد که به اين اکتفا نکرد که بنـشيند و نگـاه                       خاطر اين 

  . نشد؛ وضعي پيش آمد که همه شاهد آن هستيمکند؛ تهاجم کرد و تهاجم او با مانعي مواجه 

مشکلاتي که در مـورد مـسائل       . از خداي متعال کمک بخواهيد    . شاءاالله خداوند شما را موفّق بدارد       اميدوارم ان 

پيشنهادهايي هم که مطرح شد، پيشنهادهاي      . شود پژوهشي ذکر کرديد، رسيدگي مي     آموزشي و کمک   رفاهي و کمک  

آقاي دکتر معين در مجموعه وزارت و دولت، اينهـا را مـورد             . کنند  دکتر معين يادداشت مي    ديدم آقاي . خوبي است 

. اي هم که يکي از دوستان درباره سربازي مطرح کردند، به نظرم فکر خوبي است          آن نکته . ملاحظه جدي قرار دهند   

خلاصـه آن   . طـور بـشود    يد همـان  شما همين پيشنهاد را مکتوب کنيد و به من بدهيد تا بگويم روي آن کار کنند؛ شا                

 چـه   -هايي که بناست به سربازي بروند، در بخشهاي پژوهشي موجود در نيروهاي مسلّح               پيشنهاد اين است که نخبه    

مـن  . البته پيشنهادهاي ديگري هم شبيه اين قبلاً به من شده بود          .  مشغول کارهاي پژوهشي شوند    -ارتش و چه سپاه     

هرحال من آماده هستم که در اين زمينه به دانـشجويان            به. ادهايي مطرح شده است   شنيدم در اردوي شما هم پيشنه     

بقيه چيزهايي هم که مطرح کرديـد، بايـد بـه           .  کمک لازم را بکنم    - که البته اين مربوط به دانشجويان پسر است          -

در واقـع در زمينـه    شـما   . شاءاالله ايـن کارهـا صـورت گيـرد         دست اهتمام و پيگيري سپرده شود و دنبال گردد تا ان          

که چه   البته بحثهاي خوبي کرديد؛ اما اين     . اي را به طور مدون به من نداديد        پژوهش و مانند آن، پيشنهادهاي سازنده     

البتـه  . اي به وجـود آيـد      شود کرد، فقط يکي از دوستان پيشنهادي کردند و آن اين بود که يک جمع مشاوره                کار مي 

هاي مختلف، بخصوص در زمينه مـسائل دانـشگاهها و مـسائل             الان هم در زمينه   من  . اي خوب است   اين جمع مشاوره  

کنـد؛ شـما بياييـد     البته مشاوره خيلي معجزه نمي. گيرم علمي کشور، از اشخاص صاحب صلاحيت، خيلي مشورت مي  

 -کنيم   م نمي عجله ه . اي که من گفتم، بنشينيد پيشنهاد تدوين کنيد        افزاري براي همين جنبش نرم   . خودتان فکر کنيد  

 بنشينيد فکر کنيد و يکي دو سال ديگر قراري بگذاريد و            -گوييم ظرف يک يا دو ماه به ما پيشنهاد بدهيد            يعني نمي 

از آنچـه کـه بـه عنـوان         . باز پيش ما بياييد و بگوييد پيشنهاد ما اينهاست؛ يعني حقيقتاً به راهکارهاي عملـي برسـيد                



 ١٠٨

شـاءاالله آنچـه ممکـن       کنيم کـه ان    کنيم و همت مي     ما داده شود، کاملاً استقبال مي      پيشنهادِ ناشي از لمس واقعيتها به     

  .است، تحقّق پيدا کند

 اميدواريم خداوند به شما کمک کند تا بتوانيد براي آينده کشورتان مفيد واقع شويد و همان کساني باشيد که                   

شاءاالله مسؤولان هم بتوانند هرچـه       ان. رسانند  مي برند و آن را به نقطه مطلوب خود        گردونه علم را در کشور پيش مي      

  .بيشتر امکان پيشرفت شما را فراهم کنند

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
   



 ١٠٩
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ي و به ملت شـريف ايـران و بـه حـضّار محتـرم ايـن مجلـس، بخـصوص          اين عيد بزرگ را به همه امت اسلام 

بعثت نبي اکـرم بـراي      . کنم ميهماناني که از کشورهاي اسلامي ديگر در اين جلسه تشريف دارند، تبريک عرض مي             

د؛ دنياي محيطِ بر آن پيام و محل پيدايش اين پيام، دنياي بسيار بـد و غيـر قابـل تحملـي بـو                      . بشر آغاز راه نوي بود    

مهـاري قدرتمنـدان و زورمنـدان و زورگويـان،           دنياي گرايش و جذب ماديات شدن، دنياي خوي حيواني، دنياي بـي           

اين وضعيت، مخصوص منطقه حجاز نبود؛ آن دو دولـت بزرگـي            . بندوبار دنياي تبعيض و فساد و ظلم و شهوتراني بي        

  .  دچار همين مشکلات بودند-ني و امپراتوري روم  يعني ايران ساسا-هم که منطقه عربستان را احاطه کرده بودند 

در آن روز،   .  جاهليتي که در زمان ظهور اسلام، زندگي مردم را زير فشار قرار داده بود، جاهليت فراگيري بـود                 

علم هم بود، تمـدن     . فرسا براي انسان، در همه مناطقي که محيط به منطقه عربستان بود، وجود داشت              هاي طاقت  فتنه

 بود، نظم و ترتيب حکومتهاي سلطنتي و تـشريفات هـم بـود، انـضباطهاي ناشـي از            - به فراخور زمان خودشان      -هم  

آنچه نبـود، درسـت همـان       . قدرت مطلقه هم در آن کشورها وجود داشت؛ اما آنچه نبود، نور انسانيت و فضيلت بود               

آنچـه  . محيط رحم و مروت و محـيط عـدالت        چيزي بود که بشر به آن نياز قطعي دارد؛ يعني محيط فضيلت انساني،              

مردمِ آن روز کم داشتند، عدالت بود؛ اين بود که ضعيف زيرِ دست و پاي قوي لگد مال نشود؛ اين بود کـه خيـراتِ                         

دردهـاي  . روي زمين در دست يک عده از افراد خاص و قدرتمند متمرکـز نـشود و ديگـران از آن محـروم بماننـد                       

 نام حکومت ساساني هم که بود، همين بود؛ زير نام امپراتوري روم هم که بود، همـين بـود؛                    زير. بزرگ بشر اينها بود   

بعثـت اسـلامي،    . در حجازِ آن روز هم که زندگي بدوي وجود داشت، به شکل ديگري بود             . منتها هر کدام به شکلي    

ان هو الّا ذکر    «: ه همه بشر بود   اين بعثت، مخصوص آن مجموعه نبود؛ متعلّق ب       . در مقابل همه اينها ظهور و طلوع کرد       

پيغمبـر توانـست در ديوارهـاي       . پيغمبر توانست در مقابل آن واقعيت تلخ بايستد و آن را دگرگـون کنـد              . »للعالمين

عدالتي و نابساماني بشري، شکافهاي عميق به وجود آورد؛ بعضي از آنها را فرو ريزد و بعضي از آنها را آماده فـرو                        بي

وقتي زشتي و نابساماني و فساد، مجهز . ترين و دشوارترين واقعيتها را در مقابل خود داشت بر سختپيغم. ريختن کند

  . به قدرت و شمشير و اراده و سياست هم بشود، خطر عظيمي براي بشريت است

 شـود، بـه ايـن سـمت        ها، براثر بعضي از ضعفهايي که نشان داده مي          امروز بشرِ قرن بيست و يکم با همه داعيه        

مهار به اتّکاي زور و سرپنجه پولادين و قدرت اسلحه خود بايستند و              کند که قدرت يا مجموعه قدرتي بي       حرکت مي 

اين همان وضـعيتي اسـت کـه آن روز در دوران شـروع بعثـت      . براي خودشان حق خلق کنند؛ حقّي که وجود ندارد    

بعضي کـسان ضـعفها و      . شود کرد  ين واقعيت چه مي   پيغمبر ايستاد؛ نفرمود اين يک واقعيت است و با ا         . وجود داشت 

واقعيتي است، چه کار کنيم؟ واقعيتي که بايد در مقابل آن تـسليم شـد،               : کنند طور توجيه مي   همتيهاي خود را اين    بي

عيتهـايي  واقعيتهاي طبيعي، واقعيتهاي غيرقابل علاج، واقعيتهايي که بر انسانها تحميل نشده است؛ اينها واق             . اين نيست 

اي  اي با تکيه بـه سـرنيزه و زور عليـه عـده             است که انسان بايد با آنها کنار بيايد و بسازد؛ اما واقعيتهايي را که عده              

اين منطقي نيست که بگوييم قدرت استکبار امروز يک واقعيت اسـت، چـه              . اند، بايد به هم زد     ديگر به وجود آورده   

در مقابل اين واقعيت، انسانهاي بزرگ، اديان الهي و صاحبان فکرهاي بـزرگ             . تاين واقعيت، تحميلي اس   . کار کنيم 

روزي که اين پيـام واردِ     . حقيقت بعثت، اين بود   . شود کنند تا آن را عوض کنند و عوض هم مي          ايستند و مقابله مي    مي

داد کـه احتمـال      به خود جرأت نمـي    کسي اگر اهل انصاف نيز بود،       . »الّااالله تفلحوا  قولوا لااله «: فضاي مکه شد، فرمود   
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اين عيد بزرگ را به همه امّت اسلامي و به ملت شريف ايران و به حضّار محترم اين مجلس، بخصوص ميهماناني که از کشورهاي اسلامي ديگر در اين جلسه تشريف دارند، تبريک عرض ميکنم. بعثت نبي اکرم براي بشر آغاز راه نوي بود. دنياي محيطِ بر آن پيام و محل پيدايش اين پيام، دنياي بسيار بد و غير قابل تحمّلي بود؛ دنياي گرايش و جذب مادّيات شدن، دنياي خوي حيواني، دنياي بيمهاري قدرتمندان و زورمندان و زورگويان، دنياي تبعيض و فساد و ظلم و شهوتراني بيبندوبار. اين وضعيت، مخصوص منطقه حجاز نبود؛ آن دو دولت بزرگي هم که منطقه عربستان را احاطه کرده بودند - يعني ايران ساساني و امپراتوري روم - دچار همين مشکلات بودند. 


 جاهليّتي که در زمان ظهور اسلام، زندگي مردم را زير فشار قرار داده بود، جاهليّت فراگيري بود. در آن روز، فتنههاي طاقتفرسا براي انسان، در همه مناطقي که محيط به منطقه عربستان بود، وجود داشت. علم هم بود، تمدّن هم - به فراخور زمان خودشان - بود، نظم و ترتيب حکومتهاي سلطنتي و تشريفات هم بود، انضباطهاي ناشي از قدرت مطلقه هم در آن کشورها وجود داشت؛ اما آنچه نبود، نور انسانيت و فضيلت بود. آنچه نبود، درست همان چيزي بود که بشر به آن نياز قطعي دارد؛ يعني محيط فضيلت انساني، محيط رحم و مروّت و محيط عدالت. آنچه مردمِ آن روز کم داشتند، عدالت بود؛ اين بود که ضعيف زيرِ دست و پاي قوي لگد مال نشود؛ اين بود که خيراتِ روي زمين در دست يک عدّه از افراد خاص و قدرتمند متمرکز نشود و ديگران از آن محروم بمانند. دردهاي بزرگ بشر اينها بود. زير نام حکومت ساساني هم که بود، همين بود؛ زير نام امپراتوري روم هم که بود، همين بود؛ منتها هر کدام به شکلي. در حجازِ آن روز هم که زندگي بدوي وجود داشت، به شکل ديگري بود. بعثت اسلامي، در مقابل همه اينها ظهور و طلوع کرد. اين بعثت، مخصوص آن مجموعه نبود؛ متعلّق به همه بشر بود: «ان هو الّا ذکرٌ للعالمين». پيغمبر توانست در مقابل آن واقعيت تلخ بايستد و آن را دگرگون کند. پيغمبر توانست در ديوارهاي بيعدالتي و نابساماني بشري، شکافهاي عميق به وجود آورد؛ بعضي از آنها را فرو ريزد و بعضي از آنها را آماده فرو ريختن کند. پيغمبر سختترين و دشوارترين واقعيتها را در مقابل خود داشت. وقتي زشتي و نابساماني و فساد، مجهّز به قدرت و شمشير و اراده و سياست هم بشود، خطر عظيمي براي بشريت است. 


 امروز بشرِ قرن بيست و يکم با همه داعيهها، براثر بعضي از ضعفهايي که نشان داده ميشود، به اين سمت حرکت ميکند که قدرت يا مجموعه قدرتي بيمهار به اتّکاي زور و سرپنجه پولادين و قدرت اسلحه خود بايستند و براي خودشان حق خلق کنند؛ حقّي که وجود ندارد. اين همان وضعيّتي است که آن روز در دوران شروع بعثت وجود داشت. پيغمبر ايستاد؛ نفرمود اين يک واقعيّت است و با اين واقعيّت چه ميشود کرد. بعضي کسان ضعفها و بيهمّتيهاي خود را اينطور توجيه ميکنند: واقعيّتي است، چه کار کنيم؟ واقعيّتي که بايد در مقابل آن تسليم شد، اين نيست. واقعيّتهاي طبيعي، واقعيّتهاي غيرقابل علاج، واقعيّتهايي که بر انسانها تحميل نشده است؛ اينها واقعيّتهايي است که انسان بايد با آنها کنار بيايد و بسازد؛ اما واقعيّتهايي را که عدّهاي با تکيه به سرنيزه و زور عليه عدّهاي ديگر به وجود آوردهاند، بايد به هم زد. اين منطقي نيست که بگوييم قدرت استکبار امروز يک واقعيّت است، چه کار کنيم. اين واقعيّت، تحميلي است. در مقابل اين واقعيّت، انسانهاي بزرگ، اديان الهي و صاحبان فکرهاي بزرگ ميايستند و مقابله ميکنند تا آن را عوض کنند و عوض هم ميشود. حقيقت بعثت، اين بود. روزي که اين پيام واردِ فضاي مکه شد، فرمود: «قولوا لاالهالّاالله تفلحوا». کسي اگر اهل انصاف نيز بود، به خود جرأت نميداد که احتمال بدهد اين حرف يک روز پيروز خواهد شد؛ چون اصلاً زمينهاي وجود نداشت. آن همه بتِ با عظمت بر ديوارهاي کعبه آويخته؛ پشتوانه بتها، تعصّبهاي عميق جاهلي؛ آن اشراف مکه و خانوادههاي قدرتمند و با نفوذ که «لاالهالّاالله» همه اينها را به هم ميزد؛ پشت سر اينها، حکومتهاي مقتدر ساساني و امپراتوري روم. مگر کسي به خود جرأت ميداد در وهله اوّل بپذيرد که اين پيام، قابل طرح و تعقيب است؟! انسانهاي ضعيف، از همينجا عقبنشيني ميکنند. اما وظيفه و رسالت و بعثت، پيغمبر را جلو آورد. بعثت يعني برانگيختگي و اين بعثت آمد فضا را اوّل در محيط حجاز، بعد در همه دنياي متمدّن آن روز، در ظرف بيست و چند سال تغيير داد. 


 هنوز نيم قرن از ظهور اسلام و اصل بعثت نگذشته بود که بيش از نيمي از دنياي متمدّن تحت تأثير اسلام قرار گرفت. خيال نکنيد حکومتهايي مثل امپراتوريهاي قدرتمند، علم و عقل و تشکيلات و نيروي نظامي و ادّعا و غرور و تکبّر نداشتند؛ چرا، ليکن ايمانِ صريح، روشن و متّکي به منطق قوي وقتي در دل انسانهاي با همّت و با اخلاص و فداکار قرار گيرد، همه اين موانع برداشتني است. امروز هم همانطور است: ايمان اسلامي، ايماني است که متّکي به منطق و استدلال و متضمّنِ خير و سعادت بشر است. شايد اگر چهل، پنجاه سال پيش کسي اين ادّعا را ميکرد، خيلي قابل قبول نبود. آن روز سوسياليزم با حجم عظيمِ خود همه را تهديد ميکرد و با همه بر سر تحدّي بود. اين طرف هم در مقابل، ليبرال دمکراسي غربِ پُر ادّعا بود. آن سرنوشت سوسياليزم است که به آن روز دچار شد؛ اين هم واقعيّتهاي ليبرال دمکراسي غرب است. يک نمونهاش را شما در هياهوي لشکرکشي به عراق ميبينيد که حکومتي مثل حکومت امريکا به خود حق ميدهد در امور منطقه حسّاسي مثل خاورميانه دخالت کند و اين را حق خود بداند. اين يعني زورگويي و ديکتاتوري. به عنوان مقابله با ديکتاتوري، اينها بدترين شکل ديکتاتوري را اعمال ميکنند؛ به سر وقت ملتها رفتن، به بهانهي وجود کسي در رأس حکومت! در افغانستان هم به شکل ديگر، ملتها را زير فشار اسلحه قرار ميدهند و بعد براي آينده خود، براي نفت خود، براي پايگاه نظامي و براي قدرت سياسي خود، زمينه درست ميکنند. اين امروز عمل ليبرال دمکراسي حاکمِ بر دنياي غرب است. ممکن است بوقهاي تبليغاتي فضا را تحت تأثير قرار دهند، اما در بلندمدّت حقايق از چشم بشر پنهان نخواهد ماند. نمونه ديگرش، حمايت از رژيم غاصب صهيونيست است. اين هم يکي از آثار و ثمرات همان ليبرال دمکراسي است. اصرار دارند کشورهاي اسلامي اين رژيمِ غاصبِ ظالمِ بياعتقادِ به همه ارزشهاي انساني را به رسميت بشناسند؛ رژيمي که نه خاک، خاک اوست؛ نه ملت، ملتِ اوست و نه کوچکترين حقّي دارد؛ اما اين همه نيز به صاحبان آن سرزمين ظلم و اهانت ميکند. شما ببينيد الان دو سال است در سرزمينهاي فلسطين چه ميگذرد و آنها با مردم چه ميکنند! امريکا پشت سرِ رژيم صهيونيستي غاصب و مفسد و زيادهطلب قرار گرفته است. همين جسارتي که ديروز به مسجدالاقصي کردند، يک نمونه آن است. اين ثمرهاي از ثمرات ليبرال دمکراسي است. مکتب اسلام، يعني مکتب حمايت از انسانيت و ارزشهاي انساني؛ مکتب ترويج رحم و مروّت؛ مکتب ترويج اخوّت و برادري انساني؛ مکتبي که معيارش در حقوق اجتماعي اين است: «لن تقدس امّة لايؤخذ للضّعيف فيها حقّه من القوي غير متعتع»
؛ در يک جامعه، فردي که دستش از زر و زور تهي است، بتواند حق خود را بدون هيچ گونه مشکل، از قوي - که زر و زور هم دارد - بگيرد. اين پيامِ اسلام است؛ اين جامعه درست اسلامي است؛ امروز اين پيام است که ملتها را مجذوب ميکند. کجاي دنياي امروز اينطور اداره ميشود؟ کدام دمکراسي، کدام ليبراليسم، کدام حقوق بشرِ ادّعايي امروز ميتواند چنين چيزي را مطرح و دنبال آن حرکت کند؟ امروز نقطه مقابل آن عمل ميکنند. 


 اسلام، همان پيام زنده و نافذ و متّکي به منطقِ قوي را امروز هم دارد. اسلام توانايي خود را نشان داده است؛ در ايران اسلامي نشان داد، در تجربههاي گوناگون اين منطقه نشان داد، در پايداري مردم فلسطين نشان داد. امروز نوبت ما مسؤولان اين کشور اسلامي و مسؤولان دنياي اسلام است که نشان دهيم عميقاً به اسلام معتقديم؛ پيام اسلام را درک کردهايم و آن را قبول داريم و حاضريم براي آن کار کنيم. وظيفه مسؤولان خيلي سنگين است. اوّلين قدمي که مسؤولان برميدارند، بايد اين باشد: خودشان را اسير هويها و هوسها و شهوترانيها و زيادهخواهيها و آن چيزهايي که بلاي جوامع است، نکنند؛ اين يک قدمِ اساسي است. ما بايد همّت کنيم. ملتها نشان دادند که آمادهاند. ملت بزرگ ما در تجربههاي انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز اينطور نشان داد که شجاعانه آماده فداکاري است؛ امروز هم همان گونه است. ملت فلسطين، ملت لبنان و ملتهاي مسلمان همه جا نشان دادهاند که آمادهاند. ما مسؤولان هستيم که بايد به عهد خود وفا کنيم. بعثت و روز مبعث و ياد مبعث براي ما درس و مايه تذکر به مسؤوليت عظيم الهي است.


 خداوند درجات امام بزرگوار ما را که گشاينده اين راه به روي ما و به روي امّت اسلامي بود، روز به روز متعالي کند و شهداي عزيز و ارزشمند ما را که در اين راه جان خود را فدا کردند، با اوليايشان محشور فرمايد و انشاءالله به امّت اسلامي توفيق پيشرفت و حرکت و اقدام در راه مصالح خود با اتّحاد کلمه عطا کند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� بحارالانوار، ج74، ص259
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آن همه بتِ بـا عظمـت بـر ديوارهـاي     . اي وجود نداشت بدهد اين حرف يک روز پيروز خواهد شد؛ چون اصلاً زمينه  

» الّـااالله  لااله«هاي قدرتمند و با نفوذ که        کعبه آويخته؛ پشتوانه بتها، تعصّبهاي عميق جاهلي؛ آن اشراف مکه و خانواده           

مگـر کـسي بـه خـود جـرأت          . زد؛ پشت سر اينها، حکومتهاي مقتدر ساساني و امپراتوري روم           هم مي  همه اينها را به   

نـشيني   جـا عقـب   انـسانهاي ضـعيف، از همـين   ! داد در وهله اول بپذيرد که اين پيام، قابل طرح و تعقيـب اسـت؟             مي

گي و اين بعثـت آمـد فـضا را اول در            بعثت يعني برانگيخت  . اما وظيفه و رسالت و بعثت، پيغمبر را جلو آورد         . کنند مي

  . محيط حجاز، بعد در همه دنياي متمدن آن روز، در ظرف بيست و چند سال تغيير داد

 هنوز نيم قرن از ظهور اسلام و اصل بعثت نگذشته بود که بيش از نيمي از دنياي متمدن تحت تأثير اسلام قرار                      

قدرتمند، علم و عقل و تشکيلات و نيروي نظامي و ادعـا و غـرور و          خيال نکنيد حکومتهايي مثل امپراتوريهاي      . گرفت

تکبر نداشتند؛ چرا، ليکن ايمانِ صريح، روشن و متّکي به منطق قوي وقتي در دل انسانهاي بـا همـت و بـا اخـلاص و                          

ت که متّکي به    ايمان اسلامي، ايماني اس   : طور است  امروز هم همان  . فداکار قرار گيرد، همه اين موانع برداشتني است       

کـرد،   شايد اگر چهل، پنجاه سال پيش کـسي ايـن ادعـا را مـي    . منطق و استدلال و متضمنِ خير و سعادت بشر است     

ايـن  . کرد و با همه بر سر تحدي بـود         آن روز سوسياليزم با حجم عظيمِ خود همه را تهديد مي          . خيلي قابل قبول نبود   

       عا بود  طرف هم در مقابل، ليبرال دمکراسي غربِ پآن سرنوشت سوسياليزم است که به آن روز دچار شد؛ ايـن            . ر اد

بينيـد کـه     اش را شما در هيـاهوي لشکرکـشي بـه عـراق مـي              يک نمونه . هم واقعيتهاي ليبرال دمکراسي غرب است     

 دهد در امور منطقه حساسي مثل خاورميانه دخالت کند و ايـن را حـق               حکومتي مثل حکومت امريکا به خود حق مي       

به عنوان مقابله با ديکتاتوري، اينها بدترين شکل ديکتاتوري را اعمـال            . اين يعني زورگويي و ديکتاتوري    . خود بداند 

در افغانستان هم به شکل ديگر، ملتهـا را         ! ي وجود کسي در رأس حکومت      کنند؛ به سر وقت ملتها رفتن، به بهانه        مي

خود، براي نفت خود، براي پايگاه نظامي و براي قدرت سياسي خود،  دهند و بعد براي آينده       زير فشار اسلحه قرار مي    

ممکن است بوقهاي تبليغاتي فضا . اين امروز عمل ليبرال دمکراسي حاکمِ بر دنياي غرب است. کنند زمينه درست مي

 از رژيـم    نمونه ديگرش، حمايـت   . را تحت تأثير قرار دهند، اما در بلندمدت حقايق از چشم بشر پنهان نخواهد ماند              

اصرار دارند کشورهاي اسلامي    . اين هم يکي از آثار و ثمرات همان ليبرال دمکراسي است          . غاصب صهيونيست است  

اعتقادِ به همه ارزشهاي انساني را به رسميت بشناسند؛ رژيمي که نه خاک، خاک اوست؛ نه    اين رژيمِ غاصبِ ظالمِ بي    

شـما  . کنـد   اين همه نيز به صاحبان آن سرزمين ظلم و اهانـت مـي             ملت، ملتِ اوست و نه کوچکترين حقّي دارد؛ اما        

امريکـا پـشت سـرِ رژيـم     ! کنند گذرد و آنها با مردم چه مي ببينيد الان دو سال است در سرزمينهاي فلسطين چه مي    

همين جسارتي که ديروز به مسجدالاقـصي کردنـد، يـک    . طلب قرار گرفته است صهيونيستي غاصب و مفسد و زياده 

مکتـب اسـلام، يعنـي مکتـب حمايـت از انـسانيت و              . اي از ثمرات ليبرال دمکراسي اسـت       اين ثمره . نه آن است  نمو

ارزشهاي انساني؛ مکتب ترويج رحم و مروت؛ مکتب ترويج اخوت و برادري انساني؛ مکتبي که معيـارش در حقـوق                    

؛ در يـک جامعـه، فـردي کـه          ١»غير متعتـع  لن تقدس امة لايؤخذ للضّعيف فيها حقّه من القوي          «: اجتماعي اين است  

.  بگيـرد  - که زر و زور هـم دارد         -دستش از زر و زور تهي است، بتواند حق خود را بدون هيچ گونه مشکل، از قوي                  

ي کجـا . کنـد  اين پيامِ اسلام است؛ اين جامعه درست اسلامي است؛ امروز اين پيام است که ملتهـا را مجـذوب مـي                    

توانـد چنـين    شود؟ کدام دمکراسي، کدام ليبراليسم، کدام حقوق بشرِ ادعايي امروز مي طور اداره مي دنياي امروز اين 

  . کنند چيزي را مطرح و دنبال آن حرکت کند؟ امروز نقطه مقابل آن عمل مي
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ايي خود را نـشان داده اسـت؛        اسلام توان .  اسلام، همان پيام زنده و نافذ و متّکي به منطقِ قوي را امروز هم دارد              

امروز . هاي گوناگون اين منطقه نشان داد، در پايداري مردم فلسطين نشان داد            در ايران اسلامي نشان داد، در تجربه      

نوبت ما مسؤولان اين کشور اسلامي و مسؤولان دنياي اسلام است که نشان دهيم عميقاً به اسلام معتقديم؛ پيام اسلام 

اولين قدمي  . وظيفه مسؤولان خيلي سنگين است    .  آن را قبول داريم و حاضريم براي آن کار کنيم          ايم و  را درک کرده  

خواهيها و آن چيزهايي     خودشان را اسير هويها و هوسها و شهوترانيها و زياده         : دارند، بايد اين باشد    که مسؤولان برمي  

ملـت  . انـد  ملتها نشان دادند کـه آمـاده      . ت کنيم ما بايد هم  . که بلاي جوامع است، نکنند؛ اين يک قدمِ اساسي است         

طور نشان داد که شجاعانه آماده فداکاري است؛ امـروز           هاي انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز اين         بزرگ ما در تجربه   

مـا مـسؤولان    . انـد  اند که آمـاده    ملت فلسطين، ملت لبنان و ملتهاي مسلمان همه جا نشان داده          . هم همان گونه است   

بعثت و روز مبعث و ياد مبعث براي ما درس و مايه تذکر به مسؤوليت عظـيم                 .  که بايد به عهد خود وفا کنيم       هستيم

  .الهي است

 خداوند درجات امام بزرگوار ما را که گشاينده اين راه به روي ما و بـه روي امـت اسـلامي بـود، روز بـه روز                           

راه جان خود را فدا کردند، با اوليايـشان محـشور فرمايـد و              متعالي کند و شهداي عزيز و ارزشمند ما را که در اين             

  .شاءاالله به امت اسلامي توفيق پيشرفت و حرکت و اقدام در راه مصالح خود با اتّحاد کلمه عطا کند ان

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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  17/7/1381 بيانات در ديدار گروه كثيري از پاسداران به مناسبت روز پاسدار 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

جا به برکت حضور آنها تشکيل شـده اسـت؛ چـه              به همه حضّار عزيزي که اين جلسه پرشور و صميمي در اين           

 که امروز در    -هاي قبلي انقلاب اسلامي      برادران و خواهران عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، چه پاسداران کميته          

 و چه جانبازان عزيز کـه فـداکاران ديـروز و امـروزِ انقـلاب و دوران دفـاع                    -د  نيروي انتظامي مشغول خدمت هستن    

اميدواريم خداوند متعال نظر لطف و قبول خـود را بـه همـه ايـن                . کنم شوند، خوشامد عرض مي    مقدس محسوب مي  

کشور پديد  مجاهدتها و تلاشهاي مخلصانه بيفکند و نور رستگاري و سعادت را که به فضل مجاهدتهاي شما در اين                   

  . تر و نمايانتر فرمايد روز درخشنده آمد و به سراسر دنياي اسلام تابيد و در دلها و جانها منعکس شد، روزبه

ماه شعبان يکي از فرصتهاي . کنم  همچنين حلول ماه شعبان و اعياد شريف اين ماه پربرکت را تبريک عرض مي 

 ايام بسيار مغتنمـي اسـت و بايـد از           - رجب و شعبان و رمضان        ماه -اين سه ماه    . مغتنمي است که در اختيار ماست     

  . برکات الهي در اين سه ماه استفاده کنيم و به قول نظاميها، بارِ مبناي معنويت خود را تکميل نماييم

.  اگر ذخيره معنوي در وجود انسان از حد لازم پايينتر رود، انسان دچار لغزشها و گمراهيهاي بزرگي خواهد شد                  

. دهـد  کنـد و بـه آن جهـت مـي          نويت در وجود يک انسان، براي او مايه هدفدار شدن است؛ زندگي او را معنا مي               مع

کنـد؛ بـه تـلاش و        همچنان که آرمانهاي معنوي و اخلاقي، زندگي يک جامعه و يک کشور و يک ملت را جهتدار مي                 

 و يک کشور از آرمانهاي اخلاقي و معنوي تهي          وقتي يک ملت  . سازد دهد و براي انسان هويت مي      مبارزه آنها معنا مي   

رود،  شود؛ گاهي به اين طرف، گاهي به آن طـرف مـي   دهد و مثل پر کاهي مي شد، هويت حقيقي خود را از دست مي    

که  اين ماه شريف و دو ماهِ قبل و بعد از آن، فرصتهايي است براي اين              . افتد گاهي دست اين، گاهي هم دست آن مي       

  . هاي معنوي را تکميل کنيم خود، ذخيرهما در وجود 

دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمره زندگي، به طـور دائـم در حـال                  . کنيم  ما سايش و فرسايش پيدا مي     

بيني نمود، و الّا انسان از بين        بايد حساب اين فرسايشها را کرد و جبران آن را با وسايل درست، پيش             . فرسايش است 

است انسان از لحاظ مادي و صوري، تنومند و فربه هم بشود؛ اما اگر به فکر جبران اين سايـشها                    ممکن  . خواهد رفت 

ان الّـذين قـالوا ربنـا االله ثـم اسـتقاموا تتنـزّل علـيهم                «: فرمايـد  قـرآن مـي   . نباشد، از لحاظ معنوي نابود خواهد شد      

اين چيز خيلي بزرگي است؛ امـا       . ر مقابل خدا و تسليم در مقابل او       يعني اعتراف به عبوديت د    » ربنا االله «. ١»الملائکة

را » ربنـا االله «گوييم، خيلي خوب است؛ اما اگـر         اي که مي   ، براي همين لحظه   »هربنا الل «گوييم   وقتي مي . کافي نيست 

؛ »ثم اسـتقاموا  «: مايدفر لذا مي . امروزِ ما ديگر براي فرداي ما کاري صورت نخواهد داد         » هربنا الل «فراموش کرديم،   

، والّا با يـک     »تتنزّل عليهم الملائکة  «شود   اين است که موجب مي    . پايداري و استقامت کنند و در اين راه باقي بمانند         

شوند، نور هدايت و دست کمک الهي به سوي انسان           لحظه و يک برهه خوب بودن، فرشتگان خدا بر انسان نازل نمي           

. »ثم اسـتقاموا  «بايد اين را ادامه داد و در اين راه باقي ماند؛            . رسد تبه عباد صالحين نمي   شود و انسان به مر     دراز نمي 

اگر بخواهيد اين استقامت به وجود آيد، بايد به طور دائم مراقبت کنيد که اين بارِ مبناي معنويت از سطح لازم پايين 

  . نيفتد

 بـر   -طور که در روايت آمده است         آن -السلام    عليهم اولياي خدا و ائمه هدي    .  اين ماهها، فرصت بازبيني است    

در بين دعاهـا بـه کـداميک بيـشتر علاقـه            : بار از امام بزرگوار پرسيدم     من يک . کردند مناجات شعبانيه مواظبت مي   

                                                 
 ۳۰: فصّلت 1


بيانات در ديدار گروه کثيري از پاسداران به مناسبت روز پاسدار 17/7/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 به همه حضّار عزيزي که اين جلسه پُرشور و صميمي در اينجا به برکت حضور آنها تشکيل شده است؛ چه برادران و خواهران عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، چه پاسداران کميتههاي قبلي انقلاب اسلامي - که امروز در نيروي انتظامي مشغول خدمت هستند - و چه جانبازان عزيز که فداکاران ديروز و امروزِ انقلاب و دوران دفاع مقدّس محسوب ميشوند، خوشامد عرض ميکنم. اميدواريم خداوند متعال نظر لطف و قبول خود را به همه اين مجاهدتها و تلاشهاي مخلصانه بيفکند و نور رستگاري و سعادت را که به فضل مجاهدتهاي شما در اين کشور پديد آمد و به سراسر دنياي اسلام تابيد و در دلها و جانها منعکس شد، روزبهروز درخشندهتر و نمايانتر فرمايد. 


 همچنين حلول ماه شعبان و اعياد شريف اين ماه پُربرکت را تبريک عرض ميکنم. ماه شعبان يکي از فرصتهاي مغتنمي است که در اختيار ماست. اين سه ماه - ماه رجب و شعبان و رمضان - ايّام بسيار مغتنمي است و بايد از برکات الهي در اين سه ماه استفاده کنيم و به قول نظاميها، بارِ مبناي معنويت خود را تکميل نماييم. 


 اگر ذخيره معنوي در وجود انسان از حدّ لازم پايينتر رود، انسان دچار لغزشها و گمراهيهاي بزرگي خواهد شد. معنويت در وجود يک انسان، براي او مايه هدفدار شدن است؛ زندگي او را معنا ميکند و به آن جهت ميدهد. همچنان که آرمانهاي معنوي و اخلاقي، زندگي يک جامعه و يک کشور و يک ملت را جهتدار ميکند؛ به تلاش و مبارزه آنها معنا ميدهد و براي انسان هويّت ميسازد. وقتي يک ملت و يک کشور از آرمانهاي اخلاقي و معنوي تهي شد، هويّت حقيقي خود را از دست ميدهد و مثل پَر کاهي ميشود؛ گاهي به اين طرف، گاهي به آن طرف ميرود، گاهي دست اين، گاهي هم دست آن ميافتد. اين ماه شريف و دو ماهِ قبل و بعد از آن، فرصتهايي است براي اينکه ما در وجود خود، ذخيرههاي معنوي را تکميل کنيم. 


 ما سايش و فرسايش پيدا ميکنيم. دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمرّه زندگي، به طور دائم در حال فرسايش است. بايد حساب اين فرسايشها را کرد و جبران آن را با وسايل درست، پيشبيني نمود، و الّا انسان از بين خواهد رفت. ممکن است انسان از لحاظ مادّي و صوري، تنومند و فربه هم بشود؛ اما اگر به فکر جبران اين سايشها نباشد، از لحاظ معنوي نابود خواهد شد. قرآن ميفرمايد: «انّ الّذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزّل عليهم الملائکة»
. «ربّنا الله» يعني اعتراف به عبوديّت در مقابل خدا و تسليم در مقابل او. اين چيز خيلي بزرگي است؛ اما کافي نيست. وقتي ميگوييم «ربّنا الله»، براي همين لحظهاي که ميگوييم، خيلي خوب است؛ اما اگر «ربّنا الله» را فراموش کرديم، «ربّنا الله» امروزِ ما ديگر براي فرداي ما کاري صورت نخواهد داد. لذا ميفرمايد: «ثمّ استقاموا»؛ پايداري و استقامت کنند و در اين راه باقي بمانند. اين است که موجب ميشود «تتنزّل عليهم الملائکة»، والّا با يک لحظه و يک برهه خوب بودن، فرشتگان خدا بر انسان نازل نميشوند، نور هدايت و دست کمک الهي به سوي انسان دراز نميشود و انسان به مرتبه عباد صالحين نميرسد. بايد اين را ادامه داد و در اين راه باقي ماند؛ «ثمّ استقاموا». اگر بخواهيد اين استقامت به وجود آيد، بايد به طور دائم مراقبت کنيد که اين بارِ مبناي معنويت از سطح لازم پايين نيفتد. 


 اين ماهها، فرصت بازبيني است. اولياي خدا و ائمّه هدي عليهمالسّلام - آنطور که در روايت آمده است - بر مناجات شعبانيّه مواظبت ميکردند. من يکبار از امام بزرگوار پرسيدم: در بين دعاها به کداميک بيشتر علاقه داريد؟ ايشان اسم دو دعا را بردند: يکي مناجات شعبانيّه، ديگري هم دعاي کميل. اين دو دعا مضامين فوقالعادهاي دارند. اين دعاها فقط براي خواندن نيست؛ يعني فقط براي اين نيست که انسان موجي در فضا ايجاد کند و اين کلمات را بر زبان جاري نمايد - اين خيلي سطحي و خيلي کم است - اين مفاهيم را بايد با دل آشنا کرد؛ بايد دل را وارد اين حريم نمود. اين معاني بلند و مضامين برجسته با اين الفاظ زيبا، براي اين است که در دل انسان جايگزين شود. 


 «الهي هب لي کمال الانقطاع اليک و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليک»
؛ پروردگارا! به طور کامل مرا به خودت متّصل و پيوسته کن؛ مرا وابسته حريم عزّ و شأن خود قرار بده؛ چشم دل مرا نوراني و بينا کن؛ آنچنان که بتواند به تو نظر کند: «حتّي تخرق ابصار القلوب حجب النّور»
؛ نگاه من بتواند همهي حجابها - حتّي حجابهاي نوراني - را بشکافد و از آنها عبور کند و به تو برسد؛ تو را ببيند و تو را بخواهد. بعضي حجابها ظلماني است. حجابهايي که ما گرفتار و اسيرش هستيم و در آنها دست و پا ميزنيم - حجاب نام، حجاب نان، حجاب حسادتها، حجاب منيّتها - حجابهاي ظلماني و حيواني است؛ اما کساني که خود را از اين حجابها خالص ميکنند، باز حجابهاي ديگري هم سر راهشان وجود دارد که حجابهاي نوراني است. ببينيد گذر از اين حجابها چقدر براي انسان، بالا و والاست! 


 يک ملت اگر با اين مفاهيم آشنا شد و دل خود را در اين فضا وارد کرد و حرکت خود را با اين ميزان تنظيم نمود، پيش خواهد رفت و کوهها را در مقابل خود ناچيز خواهد ديد. ملت ما در يک لحظه تاريخي، چنين حالتي پيدا کرد و اين انقلاب بهوجود آمد. شما خيال نکنيد اين انقلاب حتّي قابل پيشبيني بود؛ خير، قابل پيشبيني هم نبود؛ اين قدر عظيم بود. اينکه ملتي با دست خالي بتواند يک نظام پوسيده فاسد، اما مورد حمايت صددرصدِ همه قدرتهاي ظالم دنيا را که با سختترين روشهاي استبدادي حکومت ميکرد و کسي جرأت نفس کشيدن نداشت، از بين ببرد و عقيده و آرمان خود - يعني اسلام - را جاي آن بگذارد، اصلاً متصوّر نبود. حتّي به ذهن آدمهاي خوشبين هم نميرسيد که چنين چيزي ممکن باشد؛ اما ملت ما اين کار را کرد. آرمانهاي معنوي و اخلاقي و آرزوهاي بزرگ، آنچنان نيرويي به اين ملت داد که هيچ فشار و تحميل و تهديد و حادثه تلخي نتوانست او را وسط راه نگه دارد و متوقّف کند. لذا تا آخر رفت. 


 نمونه دوم، دوران جنگ تحميلي بود. اکثر شما شايد جنگ تحميلي را درک کردهايد؛ اما من نميدانم چقدر خاطرات روزهاي اوّلِ جنگ در ياد شما زنده است. يک ملت در مقابل تهاجمي قرار گرفته بود؛ اما در واقع از ابزارهاي متعارف هيچ چيز نداشت. سراغ تانک ميرفتيم، نبود، يا کم بود، يا ناقص بود؛ سراغ سلاح ميرفتيم، همينطور؛ سراغ هواپيما ميرفتيم، همينطور. کساني هم که آن روز در رأس بعضي کارهاي مؤثّر بودند، دائم آيه يأس ميخواندند؛ اما همين بارقه الهي و انگيزه اخلاقي و معنوي و ديني و همين خداجويي، دلهاي جوانان - همين پاسداران، همين نيروهاي مردمي و بسيج از همه قشرها، همين عناصر بسيار مؤمن و خالص ارتش - را آنچنان آماده کرد که جانها توانستند ضعف جسمها را جبران کنند. «لبسوا القلوب علي الدّروع»
؛ درباره اصحاب کربلاست: دلهايشان را روي زرههايشان پوشيدند! زرهها جسمها را نگه ميدارد، اما دلها جسمها و زرهها را نگه ميدارد. دلهاي با ايمان و نوراني آماده شد و همّتهاي بلند به جنبش درآمد و جبهه عظيم و وسيعي را که يک سرش در دستگاههاي جاسوسي و وزارت دفاع امريکا بود، يک سرش در ناتو بود؛ يک سرش در شوروي سابق بود، يک سرش در خزانه دولتهاي نفتي منطقه، و سوگلي همه اينها هم رژيم بعثي بود که از همه طرف کمکها را به او ميرساندند؛ شکست داد و ناکام کرد. اين شوخي است؟ اين همان معنويت است. وقتي آرمانها و نقطه اتّکاءِ معنوي در کشور و ملتي وجود داشت، از اينگونه معجزات به وجود ميآيد. 


 من هميشه به مسؤولان مربوط در بخشهاي گوناگون - چه در بخش اقتصاد و چه در بخش کارهاي علمي - توصيه کردهام و الان هم ميگويم: اگر همين همّتها، همين روحيهها و همين دلهاي قرص و محکم، در هر ميداني محور تلاش و کار باشند، مشکلات را از سر راه برميدارند. چه کارهاي عظيمي که نيروهاي مؤمن و حزبالّلهي و انقلابي، با تکيه به همين ايمان، در زمينههاي سازندگي، فناوريهاي پيچيده و نظامي بهوجود آوردند، که اکثر شما ميدانيد من چه ميگويم. در همهي زمينهها اين نقطه اتّکاءِ معنوي ميتواند چنين معجزهاي بکند. 


 يک عدّه، سادهلوحانه بعضي از کشورهاي ثروتمند دنيا را مورد نظر قرار ميدهند و ميگويند اينها ثروت دارند، اما دين و اخلاق ندارند؛ ما هم به همان راه برويم. خيال ميکنند ثروتمند شدن آنها، ناشي از دين نداشتن و اخلاق نداشتن آنهاست! اين اشتباه است. هر کشوري اگر ثروتمند و قدرتمند شده است، به خاطر عوامل خاصّ ايجاد قدرت و ثروت است. هر جا تدبير و کار و تلاش باشد، محصولي خواهد داد؛ اين سنّت الهي است. حتّي کساني هم که دنبال ماديّات صرفِ بدون معنويت ميروند، اگر مديريّت و تدبير درستي داشته باشند و تلاش و مجاهدت هم بکنند، البته به آن خواهند رسيد: «کلّاً نمدّ هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربّک»
. اين صريح قرآن است؛ بحث در اين نيست. بحث در اين است که وقتي فقط براي ماديّات کار و تلاش شد، ثروت و قدرت به دست ميآيد؛ اما سعادت به دست نميآيد. ما ميخواهيم جامعهاي داشته باشيم که ثروت و قدرت و سعادتِ همه جانبه و عدالت را با هم داشته باشد. اين نقطهاي است که ملتها آرزوي آن را ميکشند؛ والّا در کشورهاي ثروتمند و قدرتمند، بيعدالتي و ظلم و فقر و محروميت و تلخي خيلي وجود دارد؛ ما که دنبال آن نيستيم. 


 جامعهاي ميتواند تصوير آرماني يک ملتِ زنده، بيدار و باهوش قرار گيرد که در آن، معنويت و عدالت و عزّت و قدرت و ثروت و رفاه باشد. اگر بخواهيم اين مجموعه با هم باشد، بدون معنويت و آرمان معنوي و اخلاق و درنظر گرفتن خدا و بدون مجاهدت فيسبيلالله ممکن نيست. اين چيزي است که پاسدار را عزيز ميکند. 


 پاسداران براي خدا مجاهدت کردند. روز پاسدار، روز ولادت حسينبنعلي عليهالاسّلام است؛ يعني مظهر مجاهدت خالص و پاک براي خدا. اين مجاهدت اگر از سوي مردم جواب داده شد، مثل مجاهدت نبياکرم ميشود که حکومت اسلامي را بهوجود آورد و تاريخ را عوض کرد؛ اما اگر با کمک و همراهي دلهاي مؤمن مواجه نشود، مانند واقعه عاشورا ميشود که امام حسين به شهادت ميرسد. جوشش معنوي او، تاريخ را هدايت ميکند. بالفعل نميتواند موفّقيت ظاهري پيدا کند، اما در طول تاريخ، موفّقيت حتمي متعلّق به اوست؛ همانطور که همه نبوّتها و همه راهنمايان بشر و راهنمايان الهي در طول تاريخ، اين را داشتهاند. لذا شما ميبينيد با گذشت سيزده، چهارده قرن، نام حسينبنعلي پرچم عدالت و فضيلتهاي معنوي است و همين نام توانسته است اين انقلاب را بهوجود آورد. اين انقلاب - که از اين حيث، شبيه نهضت نبياکرم است؛ يعني به موفّقيت رسيد و دلها و جانها و نيروها و انسانها با آن همراهي کردند و امام را تنها نگذاشتند - توانست پرچم شوکت و عزّت را سرِ پا کند. اين را از حسينبنعلي الهام گرفت و مظهر تجديد حيات اسلام شد.


 راهي که انقلاب اسلامي و فداکاران اين راه و شما پاسداران در طول اين سالها رفتيد، راه درستي بود؛ همان راهي بود که دنياي اسلام را بيدار کرد؛ بسياري از غير مسلمانان را مسلمان کرد؛ حقانيت ملت ايران را اثبات کرد و آبروي ابرقدرت درجه يک دنيا را ريخت. امروز ببينيد در دنيا عليه امريکا چه خبر است! ميدانيد اينها براي حفظ آبرويشان چقدر خرج ميکنند و براي فريب افکار عمومي چقدر مايه ميگذارند؟ اينکه در مقابل افکار عمومي دنيا اينطور عريان و رسوا، انگشت اشارهي ملتها به طرف آنها دراز باشد و اينقدر به آنها اهانت کنند، ميدانيد چقدر برايشان مهمّ است؟ اينها اثرات آن ايستادگيها و مجاهدتها و توکلِ به خداست. 


 امروز بيداري دنياي اسلام و رسوايي دشمنان اسلام اتّفاق افتاده است؛ بايد اين راه را ادامه داد. اين راه، راهي است که ميتواند اين ملت را به آرمانهاي حقيقي خود برساند؛ يعني به همان مجموعه آرماني عزّت، معنويت، قدرت، رفاه و عظمت علمي؛ همان چيزهايي که براي يک ملت، مطلوب و محبوب است. راه صحيحي که فرزندان اين انقلاب و فرزندان امام پيمودهاند، ما را به آنجا خواهد رساند؛ منتها شرطش استقامت است. استقامت، يعني راه را گم نکردن؛ فريب جلوههاي مادّي را نخوردن؛ اسير هوي و هوس نشدن؛ دستورها و فرايض اخلاقي و معنوي و ادب اسلام را رها نکردن و به لذّتطلبي و عشرتطلبي رو نياوردن. اينها اساس کار است. البته در درجه اوّل بايد مسؤولان طراز اوّل و طراز دوم کشور و مديران ارشد و فرماندهان، مراقب اين چيزها باشند؛ بعد هم عناصر مؤمني که ميخواهند افتخار پيشرفت نظام اسلامي و آرمان اسلامي را در نزد خدا و خلق و تاريخ براي خود حفظ کنند. 


 البته معارضه و مخالفت و مزاحمت، زياد است. همان اتّهامها و اهانتهايي که از اوّلِ پديد آمدن حرکت و فرهنگ پاسداري در کشور وجود داشت، در سالهاي اخير هم بعضاً توسّط همان آدمها تکرار ميشود؛ ليکن اين مزاحمتها نبايد بتواند راه مردان خدا را سد کند. 


 پاسداري، يک فرهنگ است؛ يک فرهنگ عزّت و افتخار است. پاسداري از دين و انقلاب - که امروز اين معنا در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مجسّم است - صرفاً يک حرکت نظامي نيست؛ پاسداري، يک فرهنگ است؛ جنبه عقيدتي و سياسي و فداکاري و مجاهدت دارد. البته جنبه نظامي هم دارد؛ يعني بازوي نظامي انقلاب بوده است و خواهد بود. همانطور که ديروز انقلاب به اين پاسداري نياز داشت، امروز هم نياز دارد، فردا هم نياز خواهد داشت؛ هميشه نياز دارد.


 بعضيها نادانسته - که مايليم اميدوار باشيم نادانسته است - ريشه اصل مجاهدت و شهادتِ فيسبيل الله را ميزنند. اينها نميفهمند چه ميکنند؛ کارشان مثل همان نشستن بر سر شاخ و بُن بريدن است. اينها نميفهمند که يک ملت وقتي به جهاز عظيمِ جهاد و شهادتِ فيسبيلالله مجهّز باشد، چه معجزاتي ميکند و چه موفّقيتهاي بزرگي را به دست ميآورد. اين را ميخواهند از اين ملت بگيرند. اينها ميخواهند انقلاب و نظام اسلامي را مثل يک موجود بيدفاع، در دسترس قدرتها بگذارند تا آنها با همه امکانات سياسي و نظامي و اقتصادي خود آن را بدرّند و تکه پاره کنند. البته وقتي دشمنان اين حرفها را ميزنند، کاملاً جهتدار، فهميده و دانسته ميزنند؛ اما بعضي هم عليالظّاهر بدون اينکه بدانند چه ميکنند، حرفهاي دشمنان را تکرار ميکنند.


 شما اين راه و اين افتخار و اين هويّتِ چندجانبه را با دقّت حفظ کنيد. نسل اوّلِ جهاد و شهادت، خوب امتحاني داد؛ نسلهاي دوم و سومِ جهاد و شهادت هم به فضل پروردگار با نورانيّتي که امروز انسان در نسل جوان مشاهده ميکند، آن روزي که لازم باشد، امتحان بسيار خوبي خواهند داد.


 خداوند شما را محفوظ بدارد. انشاءالله توجّهات حضرت بقيةالله ارواحنافداه و ادعيّه زاکيّه آن بزرگوار شامل حال همه شما و همه فرزندان برومند اين نظام و اين انقلاب باشد و انشاءالله با همّت و نيرو و نشاط شما، اين کشور و اين ملت بتواند راههاي دشوار را طي کند و موانع بزرگ را از سر راه خود بردارد و به آرمانهاي الهي خود برسد.
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ايـن دو دعـا مـضامين    . يکـي مناجـات شـعبانيه، ديگـري هـم دعـاي کميـل       : داريد؟ ايشان اسم دو دعـا را بردنـد      

اين دعاها فقط براي خواندن نيست؛ يعني فقط براي اين نيست که انسان مـوجي در فـضا ايجـاد                   . اي دارند  العاده فوق

 اين مفـاهيم را بايـد بـا دل آشـنا            - اين خيلي سطحي و خيلي کم است         -کند و اين کلمات را بر زبان جاري نمايد          

ته با اين الفاظ زيبا، براي اين است کـه در دل   اين معاني بلند و مضامين برجس     . کرد؛ بايد دل را وارد اين حريم نمود       

  . انسان جايگزين شود

بـه طـور کامـل مـرا بـه          ! ؛ پروردگارا ١»الهي هب لي کمال الانقطاع اليک و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليک             «

چنـان کـه     دل مرا نوراني و بينا کن؛ آن      خودت متّصل و پيوسته کن؛ مرا وابسته حريم عزّ و شأن خود قرار بده؛ چشم                

 حتّـي حجابهـاي    -ي حجابهـا     ؛ نگاه مـن بتوانـد همـه       ٢»حتّي تخرق ابصار القلوب حجب النّور     «: بتواند به تو نظر کند    

. ي اسـت  بعـضي حجابهـا ظلمـان     .  را بشکافد و از آنها عبور کند و به تو برسد؛ تـو را ببينـد و تـو را بخواهـد                      -نوراني  

 حجاب نام، حجاب نان، حجـاب حـسادتها،         -زنيم   حجابهايي که ما گرفتار و اسيرش هستيم و در آنها دست و پا مي             

کنند، باز حجابهـاي      حجابهاي ظلماني و حيواني است؛ اما کساني که خود را از اين حجابها خالص مي               -حجاب منيتها   

ببينيد گذر از اين حجابها چقـدر بـراي انـسان، بـالا و        .  است ديگري هم سر راهشان وجود دارد که حجابهاي نوراني        

  ! والاست

 يک ملت اگر با اين مفاهيم آشنا شد و دل خود را در اين فضا وارد کرد و حرکت خود را با اين ميزان تنظـيم                          

التي پيدا  ملت ما در يک لحظه تاريخي، چنين ح       . نمود، پيش خواهد رفت و کوهها را در مقابل خود ناچيز خواهد ديد            

بينـي هـم نبـود؛       بيني بود؛ خير، قابل پيش     شما خيال نکنيد اين انقلاب حتّي قابل پيش       . وجود آمد  کرد و اين انقلاب به    

که ملتي با دست خالي بتواند يک نظام پوسـيده فاسـد، امـا مـورد حمايـت صددرصـدِ همـه                     اين. اين قدر عظيم بود   

کرد و کسي جرأت نفس کشيدن نداشت، از         ي استبدادي حکومت مي   ترين روشها  قدرتهاي ظالم دنيا را که با سخت      

حتّي به ذهن آدمهاي خوشـبين  .  را جاي آن بگذارد، اصلاً متصور نبود- يعني اسلام -بين ببرد و عقيده و آرمان خود      

اي بزرگ،  آرمانهاي معنوي و اخلاقي و آرزوه     . رسيد که چنين چيزي ممکن باشد؛ اما ملت ما اين کار را کرد             هم نمي 

چنان نيرويي به اين ملت داد که هيچ فشار و تحميل و تهديد و حادثه تلخي نتوانست او را وسـط راه نگـه دارد و                       آن

  . لذا تا آخر رفت. متوقّف کند

دانـم چقـدر    ايد؛ اما من نمـي  اکثر شما شايد جنگ تحميلي را درک کرده   .  نمونه دوم، دوران جنگ تحميلي بود     

  يک ملت در مقابل تهـاجمي قـرار گرفتـه بـود؛ امـا در واقـع از                  . لِ جنگ در ياد شما زنده است      خاطرات روزهاي او

رفتـيم،   رفتيم، نبود، يا کم بود، يـا نـاقص بـود؛ سـراغ سـلاح مـي       سراغ تانک مي. ابزارهاي متعارف هيچ چيز نداشت    

 کارهاي مؤثّر بودنـد، دائـم آيـه         کساني هم که آن روز در رأس بعضي       . طور رفتيم، همين  طور؛ سراغ هواپيما مي    همين

 همـين   -خواندند؛ اما همين بارقه الهي و انگيزه اخلاقي و معنوي و ديني و همين خداجويي، دلهـاي جوانـان                     يأس مي 

چنان آماده   را آن-پاسداران، همين نيروهاي مردمي و بسيج از همه قشرها، همين عناصر بسيار مؤمن و خالص ارتش     

: ؛ دربـاره اصـحاب کربلاسـت      ٣»لبسوا القلـوب علـي الـدروع      «. د ضعف جسمها را جبران کنند     کرد که جانها توانستن   

دلهاي . دارد ها را نگه مي    دارد، اما دلها جسمها و زره      ها جسمها را نگه مي     زره! هايشان پوشيدند  دلهايشان را روي زره   

 جنبش درآمد و جبهه عظيم و وسيعي را که يک سرش در دستگاههاي              با ايمان و نوراني آماده شد و همتهاي بلند به         
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 ١١٤

جاسوسي و وزارت دفاع امريکا بود، يک سرش در ناتو بود؛ يک سرش در شوروي سابق بود، يک سـرش در خزانـه             

 رساندند؛ شکست داد دولتهاي نفتي منطقه، و سوگلي همه اينها هم رژيم بعثي بود که از همه طرف کمکها را به او مي

وقتي آرمانها و نقطه اتّکاءِ معنوي در کـشور و ملتـي وجـود    . اين شوخي است؟ اين همان معنويت است . و ناکام کرد  

  . آيد گونه معجزات به وجود مي داشت، از اين

 - چه در بخش اقتصاد و چه در بخـش کارهـاي علمـي               - من هميشه به مسؤولان مربوط در بخشهاي گوناگون         

ها و همين دلهاي قـرص و محکـم، در هـر ميـداني               اگر همين همتها، همين روحيه    : گويم هم مي ام و الان     توصيه کرده 

الّلهـي و    چه کارهاي عظيمي که نيروهاي مؤمن و حـزب        . دارند محور تلاش و کار باشند، مشکلات را از سر راه برمي          

وجود آوردند، کـه اکثـر شـما         نظامي به هاي سازندگي، فناوريهاي پيچيده و       انقلابي، با تکيه به همين ايمان، در زمينه       

  . اي بکند تواند چنين معجزه ها اين نقطه اتّکاءِ معنوي مي ي زمينه در همه. گويم دانيد من چه مي مي

گويند اينها ثروت دارند،  دهند و مي لوحانه بعضي از کشورهاي ثروتمند دنيا را مورد نظر قرار مي            يک عده، ساده  

کنند ثروتمند شدن آنها، ناشي از دين نداشـتن و اخـلاق             خيال مي . ؛ ما هم به همان راه برويم      اما دين و اخلاق ندارند    

هر کشوري اگر ثروتمند و قدرتمند شده است، بـه خـاطر عوامـل خـاصّ ايجـاد                  . اين اشتباه است  ! نداشتن آنهاست 

حتّي کـساني هـم     . الهي است هر جا تدبير و کار و تلاش باشد، محصولي خواهد داد؛ اين سنّت              . قدرت و ثروت است   

روند، اگر مديريت و تدبير درستي داشته باشند و تلاش و مجاهـدت هـم                که دنبال ماديات صرفِ بدون معنويت مي      

اين صـريح قـرآن اسـت؛ بحـث در ايـن            . ١»کلّاً نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک       «: بکنند، البته به آن خواهند رسيد     

آيد؛ اما سـعادت    است که وقتي فقط براي ماديات کار و تلاش شد، ثروت و قدرت به دست مي               بحث در اين  . نيست

اي داشته باشيم که ثروت و قدرت و سعادتِ همه جانبـه و عـدالت را بـا هـم      خواهيم جامعه ما مي. آيد به دست نمي  

عـدالتي و    ي ثروتمند و قدرتمند، بـي     کشند؛ والّا در کشورها    اي است که ملتها آرزوي آن را مي        اين نقطه . داشته باشد 

  . ظلم و فقر و محروميت و تلخي خيلي وجود دارد؛ ما که دنبال آن نيستيم

تواند تصوير آرماني يک ملتِ زنده، بيدار و باهوش قـرار گيـرد کـه در آن، معنويـت و عـدالت و                        اي مي   جامعه

م باشد، بدون معنويت و آرمان معنوي و اخـلاق و           اگر بخواهيم اين مجموعه با ه     . عزّت و قدرت و ثروت و رفاه باشد       

  . کند اين چيزي است که پاسدار را عزيز مي. االله ممکن نيست سبيل درنظر گرفتن خدا و بدون مجاهدت في

الاسـلام اسـت؛ يعنـي مظهـر         علي عليـه   بن روز پاسدار، روز ولادت حسين    .  پاسداران براي خدا مجاهدت کردند    

شود  اکرم مي  اين مجاهدت اگر از سوي مردم جواب داده شد، مثل مجاهدت نبي           .  خدا مجاهدت خالص و پاک براي    

وجود آورد و تاريخ را عوض کرد؛ اما اگر با کمک و همراهي دلهـاي مـؤمن مواجـه نـشود،          که حکومت اسلامي را به    

بالفعـل  . کنـد  يت مي جوشش معنوي او، تاريخ را هدا     . رسد شود که امام حسين به شهادت مي       مانند واقعه عاشورا مي   

طـور کـه همـه نبوتهـا و      تواند موفّقيت ظاهري پيدا کند، اما در طول تاريخ، موفّقيت حتمي متعلّق به اوست؛ همان         نمي

بينيد بـا گذشـت سـيزده، چهـارده          لذا شما مي  . اند همه راهنمايان بشر و راهنمايان الهي در طول تاريخ، اين را داشته           

. وجـود آورد    عدالت و فضيلتهاي معنوي است و همين نام توانسته است اين انقلاب را به              علي پرچم  بن قرن، نام حسين  

اکرم است؛ يعني به موفّقيت رسيد و دلها و جانها و نيروها و انسانها با                 که از اين حيث، شبيه نهضت نبي       -اين انقلاب   

علـي   بـن  اين را از حـسين    . ا سرِ پا کند    توانست پرچم شوکت و عزّت ر      -آن همراهي کردند و امام را تنها نگذاشتند         

  .الهام گرفت و مظهر تجديد حيات اسلام شد
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 راهي که انقلاب اسلامي و فداکاران اين راه و شما پاسداران در طول اين سالها رفتيد، راه درسـتي بـود؛ همـان               

يت ملت ايران را اثبات کرد و راهي بود که دنياي اسلام را بيدار کرد؛ بسياري از غير مسلمانان را مسلمان کرد؛ حقان         

دانيد اينها بـراي حفـظ     مي! امروز ببينيد در دنيا عليه امريکا چه خبر است        . آبروي ابرقدرت درجه يک دنيا را ريخت      

کـه در مقابـل افکـار عمـومي      گذارند؟ اين کنند و براي فريب افکار عمومي چقدر مايه مي       آبرويشان چقدر خرج مي   

دانيـد   قدر به آنها اهانـت کننـد، مـي         ي ملتها به طرف آنها دراز باشد و اين         ا، انگشت اشاره  طور عريان و رسو    دنيا اين 

  . چقدر برايشان مهم است؟ اينها اثرات آن ايستادگيها و مجاهدتها و توکلِ به خداست

اين راه، راهـي    .  امروز بيداري دنياي اسلام و رسوايي دشمنان اسلام اتّفاق افتاده است؛ بايد اين راه را ادامه داد                

تواند اين ملت را به آرمانهاي حقيقي خود برساند؛ يعني بـه همـان مجموعـه آرمـاني عـزّت، معنويـت،                       است که مي  

راه صـحيحي کـه فرزنـدان     . قدرت، رفاه و عظمت علمي؛ همان چيزهايي که براي يک ملت، مطلوب و محبوب است              

استقامت، يعنـي راه    . جا خواهد رساند؛ منتها شرطش استقامت است       اند، ما را به آن     اين انقلاب و فرزندان امام پيموده     

هاي مادي را نخوردن؛ اسير هوي و هوس نشدن؛ دسـتورها و فـرايض اخلاقـي و معنـوي و                     را گم نکردن؛ فريب جلوه    

ل بايـد   البته در درجـه او    . اينها اساس کار است   . طلبي رو نياوردن   طلبي و عشرت   ادب اسلام را رها نکردن و به لذّت       

مسؤولان طراز اول و طراز دوم کشور و مديران ارشد و فرماندهان، مراقب اين چيزها باشند؛ بعد هم عناصـر مـؤمني                      

  . خواهند افتخار پيشرفت نظام اسلامي و آرمان اسلامي را در نزد خدا و خلق و تاريخ براي خود حفظ کنند که مي

مان اتّهامهـا و اهانتهـايي کـه از اولِ پديـد آمـدن حرکـت و                 ه.  البته معارضه و مخالفت و مزاحمت، زياد است       

شـود؛ لـيکن ايـن       فرهنگ پاسداري در کشور وجود داشت، در سالهاي اخير هم بعضاً توسط همان آدمها تکـرار مـي                 

  . مزاحمتها نبايد بتواند راه مردان خدا را سد کند

 که امروز اين معنا     -ري از دين و انقلاب      پاسدا.  پاسداري، يک فرهنگ است؛ يک فرهنگ عزّت و افتخار است         

 صرفاً يک حرکت نظامي نيست؛ پاسداري، يک فرهنگ است؛ جنبه           -در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مجسم است        

البته جنبه نظامي هم دارد؛ يعني بازوي نظـامي انقـلاب بـوده اسـت و     . عقيدتي و سياسي و فداکاري و مجاهدت دارد   

 که ديروز انقلاب به اين پاسداري نياز داشت، امروز هم نياز دارد، فردا هم نياز خواهد داشـت؛                   طور همان. خواهد بود 

  .هميشه نياز دارد

سـبيل االله را      ريشه اصل مجاهـدت و شـهادتِ فـي         - که مايليم اميدوار باشيم نادانسته است        - بعضيها نادانسته   

فهمنـد کـه     اينها نمي .  نشستن بر سر شاخ و بن بريدن است        کنند؛ کارشان مثل همان    فهمند چه مي   اينها نمي . زنند مي

کند و چه موفّقيتهاي بزرگـي       االله مجهز باشد، چه معجزاتي مي      سبيل يک ملت وقتي به جهاز عظيمِ جهاد و شهادتِ في         

 يک موجود   خواهند انقلاب و نظام اسلامي را مثل       اينها مي . خواهند از اين ملت بگيرند     اين را مي  . آورد را به دست مي   

دفاع، در دسترس قدرتها بگذارند تا آنها با همه امکانات سياسي و نظامي و اقتصادي خود آن را بدرند و تکه پاره                       بي

الظّـاهر   زنند؛ اما بعـضي هـم علـي        زنند، کاملاً جهتدار، فهميده و دانسته مي       البته وقتي دشمنان اين حرفها را مي      . کنند

  .کنند د، حرفهاي دشمنان را تکرار ميکنن که بدانند چه مي بدون اين

نسل اولِ جهاد و شهادت، خوب امتحاني       .  شما اين راه و اين افتخار و اين هويتِ چندجانبه را با دقّت حفظ کنيد              

داد؛ نسلهاي دوم و سومِ جهاد و شهادت هم به فضل پروردگار با نورانيتي که امروز انسان در نـسل جـوان مـشاهده                        

  .ي که لازم باشد، امتحان بسيار خوبي خواهند دادکند، آن روز مي



 ١١٦

شاءاالله توجهات حضرت بقيةاالله ارواحنافداه و ادعيه زاکيه آن بزرگوار شـامل             ان.  خداوند شما را محفوظ بدارد    

شور شاءاالله با همت و نيرو و نشاط شما، اين ک          حال همه شما و همه فرزندان برومند اين نظام و اين انقلاب باشد و ان              

  .و اين ملت بتواند راههاي دشوار را طي کند و موانع بزرگ را از سر راه خود بردارد و به آرمانهاي الهي خود برسد

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته



 ١١٧

  30/7/1381بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نيمه شعبان در مصلّاي تهران 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

  ميلاد حضرت مهدي؛ درس گرفتن از يک خاطره تاريخيجشن 

کنم؛ بخصوص عزيزاني که از شهرهاي دوردسـت تـشريف       به همه برادران و خواهران عزيز خوشامد عرض مي        

کنم و اميدوارم همـه      همچنين به همه شما حضّار محترم اين عيد سعيد و ميلاد بزرگ را تبريک عرض مي               . اند آورده

  .آميز آن بزرگوار باشد  فعاليت شما، مشمول لطف و نظر محبتساعات عمر و تلاش و

وارواحنافداه براي عموم شيعيان، بلکه همه عـدالتخواهان عـالم، يـک             فرجه االله  جشن ميلاد حضرت حجت عجل    

عيد بزرگ است؛ لذا مردم ما در اين جشن با همه وجود و با دل و جان، محبت و ارادت خود را به آسـتان حـضرت                           

آنچه براي ما به عنوان دوستداران و معتقدان به امامت و ولايـت حـضرت مهـدي                 . کنند يةاالله ارواحنافداه ابراز مي   بق

عليه مهم است، اين است که علاوه بر اظهار ارادت و شادي، از اين خاطره تاريخي، يا از ايـن اعتقـاد شـيعي                         االله سلام

  . درس بگيريم

  شيعه نيست اعتقاد به ظهور حضرت مهدي، مخصوص 

 البته اعتقاد به ظهور مهدي در دوراني از تاريخ، مخصوص شيعه نيست؛ همه مسلمانان، اعم از شيعه و سـنّي بـه                      

منتها امتياز شيعه در اين است که ايـن شخـصيت           . اين معنا معتقدند؛ بلکه غيرمسلمانان هم به يک صورت معتقدند         

ناسد و معتقد است او همواره براي دريافت دستور الهي، حاضر           ش نجاتبخش بشريت را با نام و نشان و خصوصيات مي         

هر وقت پروردگار عالم به او دستور دهد، او آماده شروع آن کار عظيمي است که بناسـت بـشريت و                     . و آماده است  

   .آنچه ما به عنوان يک درس و تعليم معرفتي و عملي از اين قضيه بايد بگيريم، مهم است. تاريخ را متحول کند

  ترين شعار مهدويت عدالت؛ برجسته

مثلاً در دعاي ندبه . ترين شعار مهدويت عبارت است از عدالت  شما برادران و خواهران توجه داريد که برجسته

کنيم، بعد از نسبت او به پـدران بزرگـوار و خانـدان مطهـرش،      وقتي شروع به بيان و شمارش صفات آن بزرگوار مي  

اين المعد لقطع دابر الظّلمه، ايـن المنتظـر لاقامـة الأمـت و العـوج، ايـن                  «: کنيم، اين است   ر مي اي که ذک   اولين جمله 

کن کند؛ بناي ظلـم      تپد تا آن نجاتبخش بيايد و ستم را ريشه         ؛ يعني دل بشريت مي    ١»المرتجي لأزالة الجور و العدوان    

 ويـران کنـد و      -ه وجود داشته و امروز هـم بـا شـدت وجـود دارد                که در تاريخ بشر، از زمانهاي گذشته هموار        -را  

يـا در   . اين اولين درخواست منتظران مهدي موعـود از ظهـور آن بزرگـوار اسـت              . ستمگران را سر جاي خود بنشاند     

الّذي يمـلأ   «ترين آنها اين است که       کنيد، يکي از برجسته    زيارت آل ياسين وقتي خصوصيات آن بزرگوار را ذکر مي         

 را سرشار از عدالت     - نه يک نقطه     -انتظار اين است که او همه عالم        . ٢»ًالارض عدلاً و قسطاً کما ملئتت جوراً و ظلما        

بنابراين . در رواياتي هم که درباره آن بزرگوار هست، همين معنا وجود دارد           . کند و قسط را در همه جا مستقر نمايد        

  . مهدي موعود، در درجه اول، انتظار استقرار عدالت استانتظار منتظران 
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


جشن ميلاد حضرت مهدي؛ درس گرفتن از يک خاطره تاريخي


 به همه برادران و خواهران عزيز خوشامد عرض ميکنم؛ بخصوص عزيزاني که از شهرهاي دوردست تشريف آوردهاند. همچنين به همه شما حضّار محترم اين عيد سعيد و ميلاد بزرگ را تبريک عرض ميکنم و اميدوارم همه ساعات عمر و تلاش و فعّاليت شما، مشمول لطف و نظر محبّتآميز آن بزرگوار باشد.


 جشن ميلاد حضرت حجّت عجّلاللهفرجهوارواحنافداه براي عموم شيعيان، بلکه همه عدالتخواهان عالم، يک عيد بزرگ است؛ لذا مردم ما در اين جشن با همه وجود و با دل و جان، محبّت و ارادت خود را به آستان حضرت بقيةالله ارواحنافداه ابراز ميکنند. آنچه براي ما به عنوان دوستداران و معتقدان به امامت و ولايت حضرت مهدي سلاماللهعليه مهم است، اين است که علاوه بر اظهار ارادت و شادي، از اين خاطره تاريخي، يا از اين اعتقاد شيعي درس بگيريم. 


 اعتقاد به ظهور حضرت مهدي، مخصوص شيعه نيست


 البته اعتقاد به ظهور مهدي در دوراني از تاريخ، مخصوص شيعه نيست؛ همه مسلمانان، اعم از شيعه و سنّي به اين معنا معتقدند؛ بلکه غيرمسلمانان هم به يک صورت معتقدند. منتها امتياز شيعه در اين است که اين شخصيت نجاتبخش بشريت را با نام و نشان و خصوصيّات ميشناسد و معتقد است او همواره براي دريافت دستور الهي، حاضر و آماده است. هر وقت پروردگار عالم به او دستور دهد، او آماده شروع آن کار عظيمي است که بناست بشريت و تاريخ را متحوّل کند. آنچه ما به عنوان يک درس و تعليم معرفتي و عملي از اين قضيه بايد بگيريم، مهمّ است. 


عدالت؛ برجستهترين شعار مهدويّت


 شما برادران و خواهران توجّه داريد که برجستهترين شعار مهدويّت عبارت است از عدالت. مثلاً در دعاي ندبه وقتي شروع به بيان و شمارش صفات آن بزرگوار ميکنيم، بعد از نسبت او به پدران بزرگوار و خاندان مطهّرش، اوّلين جملهاي که ذکر ميکنيم، اين است: «اين المعدّ لقطع دابر الظّلمه، اين المنتظر لاقامة الأمت و العوج، اين المرتجي لأزالة الجور و العدوان»
؛ يعني دل بشريت ميتپد تا آن نجاتبخش بيايد و ستم را ريشهکن کند؛ بناي ظلم را - که در تاريخ بشر، از زمانهاي گذشته همواره وجود داشته و امروز هم با شدّت وجود دارد - ويران کند و ستمگران را سر جاي خود بنشاند. اين اوّلين درخواست منتظران مهدي موعود از ظهور آن بزرگوار است. يا در زيارت آل ياسين وقتي خصوصيات آن بزرگوار را ذکر ميکنيد، يکي از برجستهترين آنها اين است که «الّذي يملأ الارض عدلاً و قسطاً کما ملئتت جوراً و ظلماً»
. انتظار اين است که او همه عالم - نه يک نقطه - را سرشار از عدالت کند و قسط را در همه جا مستقر نمايد. در رواياتي هم که درباره آن بزرگوار هست، همين معنا وجود دارد. بنابراين انتظار منتظران مهدي موعود، در درجه اوّل، انتظار استقرار عدالت است. 


 درد بزرگ بشريت؛ فقدان عدالت


 درد بزرگِ بشريت، امروز همين مسأله فقدان عدالت است. هميشه دستگاههاي ظلم و جور در سطح دنيا به شکلهاي مختلف بر مردم جفا کردهاند؛ بشريت را زير فشار قرار دادهاند و انسانها را از حقوق طبيعي خود محروم کردهاند؛ اما امروز اين معنا از هميشه تاريخ بيشتر است و رفع اين را انسان از ظهور مهدي موعود ميطلبد و انتظار ميبرد. بنابراين، مسأله، مسأله طلبِ عدالت است. 


 نابودي بناي ظلم، حتمي است


 اوّلين درس عملي از اين موضوع اين است که نابود کردن بناي ظلم در سطح جهان، نه فقط ممکن است، بلکه حتمي است. اين، مطلب بسيار مهمّي است که نسلهاي بشري امروز معتقد نباشند که در مقابل ظلم جهاني، نميشود کاري کرد. امروز وقتي ما با نخبگان سياسي دنيا از ظلمهاي مراکز قدرت بينالمللي و سيستم جهاني ظلم - که امروز به سرکردگي استکبار در همه دنيا وجود دارد - صحبت ميکنيم، ميبينيم آنها ميگويند بله؛ چيزي که شما ميگوييد، درست است؛ واقعاً ظلم ميکنند؛ اما کاري نميشود کرد! يعني مجموعه بزرگي از نخبگان که سررشته کار در دنيا در دست آنهاست، اسير يأس و نااميدياند و اين يأس و نااميدي را به ملتهاي خود سرريز ميکنند و آنها را از اينکه بتوان نقشه ظالمانه و شيطاني امروز دنيا را عوض کرد، مأيوس ميکنند. بديهي است که انسانهاي مأيوس نميتوانند هيچ حرکتي در راه اصلاح انجام دهند. آن چيزي که انسانها را وادار به کار و حرکت ميکند، نور و نيروي اميد است. اعتقاد به مهدي موعود، دلها را سرشار از نور اميد ميکند. براي ما که معتقد به آينده حتمي ظهور مهدي موعود عليهالسّلام هستيم، اين يأسي که گريبانگير بسياري از نخبگان دنياست، بيمعناست. ما ميگوييم نخير، ميشود نقشهي سياسي دنيا را عوض کرد؛ ميشود با ظلم و مراکز قدرت ظالمانه درگير شد و در آينده نه فقط اين معنا امکانپذير است، بلکه حتمي است. وقتي ملتي معتقد است نقشه ظالمانه و شيطاني امروز در کلّ عالم قابل تغيير است، آن ملت شجاعت مييابد و احساس ميکند دست تقدير، تسلّط ستمگران را براي هميشه به طور مسلّم ننوشته است. 


 امام خميني يأس را از دلها پاک کرد


 انسانها ميتوانند تلاش کنند و پرچم عدالت را - ولو در يک نقطه محدود - بلند کنند. شما ببينيد ملتهايي که امروز در گوشه و کنار عالم زير فشارِ ظلم و ستم زندگي ميکنند، اگر اين اميد را در دل خود بپرورانند که ميشود با ظلم مبارزه کرد، چه اتّفاقي در دنيا ميافتد و چطور ملتها بيدار ميشوند! يک روز ملت ايران هم در پنجه اقتدار رژيم طاغوتي دچار همين يأس بود؛ ولي امام بزرگوار ما با تعاليم اسلامي، اين يأس را از دلها پاک کرد و به مردم اميد و شجاعت داد. نتيجه اين شد که اين مردم به پا خاستند، نهضت کردند، تن به سختي دادند، مبارزه کردند، از جان خود دريغ نکردند و توانستند در اين نقطه از عالم، با عوامل ظلم و نظام ظالمانه و شيطاني مبارزه و آن را ريشهکن و سرنگون کنند. 


 نظم ظالمانه جهاني، ابدي نيست


 امروز دستگاههاي تبليغاتي مراکز استکباري دنيا و روشنفکرانِ وابسته به آنها، در سطح عالم اينطور تبليغ ميکنند که هيچ حرکتي در مقابل نظم ظالمانه کنوني ممکن نيست. با فکر انقلاب و آرمانگرايي مبارزه ميکنند و ميخواهند ملتها را متقاعد کنند که به همين وضعيت کنوني ظالمانه دنيا بسازند و در مقابل آن هيچ عکسالعملي نشان ندهند. فکر اعتقاد به مهدي، نقطه مقابل اين تبليغات غلط و ظالمانه است. جوانان و روشنفکران و عموم ملت ما با اعتقاد به ظهور مهدي عليهالصّلاةوالسّلام اين اعتقاد راسخ را در دل خود پرورش ميدهند که نظم ظالمانه جهاني، قابل زوال است و ابدي نيست؛ ميشود با آن مبارزه و در مقابل آن ايستادگي کرد. 


 عدالت با موعظه و نصيحت به دست نميآيد


 درس ديگري که اعتقاد به مهدويّت و جشنهاي نيمه شعبان بايد به ما بدهد، اين است: عدالتي که ما در انتظار آن هستيم - عدالت حضرت مهدي عليهالسّلام که مربوط به سطح جهان است - با موعظه و نصيحت به دست نميآيد؛ يعني مهدي موعودِ ملتها نميآيد ستمگران عالم را نصيحت کند که ظلم و زيادهطلبي و سلطهگري و استثمار نکنند. با زبان نصيحت، عدالت در هيچ نقطه عالم مستقر نميشود. استقرار عدالت، چه در سطح جهاني - آن طور که آن وارث انبيا انجام خواهد داد - و چه در همه بخشهاي دنيا، احتياج به اين دارد که مردمان عادل و انسانهاي صالح و عدالتطلب، قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگويان حرف بزنند. با کساني که سرمست قدرت ظالمانه هستند، نميشود با زبان نصيحت حرف زد؛ با آنها بايد با زبان اقتدار صحبت کرد. آغاز دعوت پيغمبران الهي با زبان نصيحت است؛ اما بعد از آنکه توانستند طرفداران خود را گرد آورند و تجهيز کنند، آنگاه با دشمنان توحيد و دشمنان بشريت، با زبان قدرت حرف ميزدند. 


 طرفداران عدالت بايد خود را به قدرت مجهّز کنند


 شما ببينيد در همين آيه کريمه قرآن که راجع به قسط صحبت ميکند و ميگويد خداي متعال همه پيغمبران را فرستاد، «ليقوم النّاس بالقسط»
؛ براي اينکه قسط و عدالت را در جامعه مستقر کنند، بلافاصله ميفرمايد: «و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للنّاس»
؛ يعني پيغمبران علاوه بر اينکه با زبان دعوت سخن ميگويند، با بازوان و سرپنجگان قدرتي که مجهّز به سلاح هستند و با زورگويان و قدرتطلبان فاسد، معارضه و مبارزه ميکنند. پيغمبر اکرم وقتي به مدينه آمد و نظام اسلامي را تشکيل داد، آيات قرآن را بر مردم ميخواند، به گوش دشمنان هم ميرسانيد؛ اما به اين اکتفا نميکرد. کساني که طرفدار عدالت هستند، در مقابل زورگويان و زيادهطلبان و متجاوزان به حقوق انسانها بايد خود را به قدرت مجهّز کنند. لذا شما ميبينيد از روزي که نظام اسلامي به وجود آمد - يعني اسلام مجهّز به قدرتِ يک ملت بزرگ و امکانات يک کشور و دولت بزرگ شد - دشمنان اسلام حرکت اسلام را جدّي گرفتند و علاقهمندان و طرفداران اسلام هم در اطراف و اکناف عالم اميدوار شدند. بسياري از پيغمبران در ميدان مبارزه و جهاد مقدّس و قتال قدم ميگذاشتند: «و کأيّن من نبي قاتل معه ربّيون کثيرٌ»
.


 واهمه استکبار از تشکيل نظام اسلامي


 کساني که خيال ميکنند اسلام بايد برود و در گوشهاي بنشيند و مردان اسلام و دين فقط زبان نصيحت را به کار گيرند، اينها دانسته يا ندانسته همان چيزي را ميگويند که مراکز قدرت جهاني آن را ميخواهند و آرزو ميکنند. مراکز قدرت استکباري از اينکه رهبران اسلامي در گوشهاي از دنيا بنشينند و گاهي پيامي بدهند و يک کلمه حرفي بزنند - همچنان که رهبران مسيحي در هر قضيهاي پيامي ميدهند، نصيحتي ميکنند و جملهاي ميگويند - هيچ ترسي ندارند؛ ميدانند اين خطري براي آنها نيست. از اينکه ملتهاي مسلمان بيدار شوند و تشکيل حکومت دهند؛ از اينکه ايمان اسلامي آحاد مردم در قالب يک نظام و يک دولت و يک حکومت تجسّم پيدا کند، واهمه دارند و ميترسند. نظام اسلامي و ملت مسلمان ايران و دولت جمهوري اسلامي بزرگترين قدم را در اين راه برداشت و به برکت مجاهدت جوانان و مردان و زنان مؤمن و فداکار اين ملت، اسلام در دنيا به عنوان يک قدرت ظاهر شد. هرچه اين قدرت بتواند خود را مستقرتر و پايدارتر کند، نظم ظالمانه و شيطاني دنيا بيشتر تهديد ميشود. 


 قدرت اسلامي، جلوِ ظلم و فساد را ميگيرد


 بعضيها بيتوجّه، از جدايي دين و سياست حرف ميزنند؛ يعني دين را به گوشههاي خلوت برانند و انسان ديندار، فقط به نصيحت اکتفا کند! در اينجا نصيحت نميتواند کاري بکند. آنچه ميتواند قدرتها را مهار و تهديد کند و در برابر ظلم و فساد مقاومت نمايد و ريشه آن را بَرکند يا آن را متزلزل سازد، قدرت الهي و اسلامي است؛ قدرت سياسياي است که در اختيار احکام اسلامي باشد. امام زمان ارواحنافداه با اقتدار و قدرت و تکيه بر توانايياي که ايمان والاي خودِ او و ايمان پيروان و دوستانش، او را مجهّز به آن قدرت کرده است، گريبان ستمگران عالم را ميگيرد و کاخهاي ستم را ويران ميکند.


 سربازي امام زمان، کار آساني نيست


 درس ديگرِ اعتقاد به مهدويّت و جشنهاي نيمه شعبان براي من و شما اين است که هر چند اعتقاد به حضرت مهدي ارواحنافداه يک آرمان والاست و در آن هيچ شکي نيست؛ اما نبايد مسأله را فقط به جنبه آرماني آن ختم کرد - يعني به عنوان يک آرزو در دل، يا حدّاکثر در زبان، يا به صورت جشن - نه، اين آرماني است که بايد به دنبال آن عمل بيايد. انتظاري که از آن سخن گفتهاند، فقط نشستن و اشک ريختن نيست؛ انتظار به معناي اين است که ما بايد خود را براي سربازي امام زمان آماده کنيم. سربازي امام زمان، کار آساني نيست. سربازي منجي بزرگي که ميخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بينالمللي مبارزه کند، احتياج به خودسازي و آگاهي و روشنبيني دارد. عدّهاي اين اعتقاد را وسيلهاي براي تخدير خود يا ديگران قرار ميدهند؛ اين غلط است. ما نبايد فکر کنيم که چون امام زمان خواهد آمد و دنيا را پُر از عدل و داد خواهد کرد، امروز وظيفهاي نداريم؛ نه، بعکس، ما امروز وظيفه داريم در آن جهت حرکت کنيم تا براي ظهور آن بزرگوار آماده شويم. شنيدهايد، در گذشته کساني که منتظر بودند، سلاح خود را هميشه همراه داشتند. اين يک عمل نمادين است و بدين معناست که انسان از لحاظ علمي و فکري و عملي بايد خود را بسازد و در ميدانهاي فعّاليت و مبارزه، آماده به کار باشد. 


 اعتقاد به امام زمان، به معناي گوشهگيري نيست


 اعتقاد به امام زمان به معناي گوشهگيري نيست. جريانهاي انحرافي قبل از انقلاب تبليغ ميکردند، الان هم در گوشه و کنار تبليغ ميکنند که امام زمان ميآيد و اوضاع را درست ميکند؛ ما امروز ديگر چه کار کنيم! چه لزومي دارد ما حرکتي بکنيم! اين مثل آن است که در شب تاريک، انسان چراغ روشن نکند؛ چون فردا بناست خورشيد عالمتاب بيايد و روز شود و همه دنيا را روشن کند. خورشيدِ فردا، ربطي به وضع کنوني من و شما ندارد. امروز اگر ما ميبينيم در هر نقطه دنيا ظلم و بيعدالتي و تبعيض و زورگويي وجود دارد، اينها همان چيزهايي است که امام زمان براي مبارزه با آنها ميآيد. اگر ما سرباز امام زمانيم، بايد خود را براي مبارزه با اينها آماده کنيم. 


 منتظران امام زمان بايد صالح باشند


 بزرگترين وظيفه منتظران امام زمان اين است که از لحاظ معنوي و اخلاقي و عملي و پيوندهاي ديني و اعتقادي و عاطفي با مؤمنين و همچنين براي پنجه درافکندن با زورگويان، خود را آماده کنند. کساني که در دوران دفاع مقدّس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدّس شرکت ميکردند، منتظران حقيقي بودند. کسي که وقتي کشور اسلامي مورد تهديد دشمن است، آماده دفاع از ارزشها و ميهن اسلامي و پرچم برافراشته اسلام است، ميتواند ادّعا کند که اگر امام زمان بيايد، پشت سر آن حضرت در ميدانهاي خطر قدم خواهد گذاشت. اما کساني که در مقابل خطر، انحراف و چرب و شيرين دنيا خود را ميبازند و زانوانشان سست ميشود؛ کساني که براي مطامع شخصي خود حاضر نيستند حرکتي که مطامع آنها را به خطر مياندازد، انجام دهند؛ اينها چطور ميتوانند منتظر امام زمان به حساب آيند؟ کسي که در انتظار آن مُصلحِ بزرگ است، بايد در خود زمينههاي صلاح را آماده سازد و کاري کند که بتواند براي تحقّق صلاح بايستد.


 حکومت حضرت مهدي، يک حکومت مردمي


 درس مهمّ ديگري که وجود دارد، اين است که حکومت آينده حضرت مهدي موعود ارواحنافداه، يک حکومت مردمي به تمام معناست. مردمي يعني چه؟ يعني متّکي به ايمانها و ارادهها و بازوان مردم است. امام زمان، تنها دنيا را پُر از عدل و داد نميکند؛ امام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تکيه به آنهاست که بناي عدل الهي را در سرتاسر عالم استقرار ميبخشد و يک حکومت صددرصد مردمي تشکيل ميدهد؛ اما اين حکومت مردمي با حکومتهاي مدّعي مردمي بودن و دمکراسي در دنياي امروز از زمين تا آسمان تفاوت دارد. آنچه امروز در دنيا اسم دمکراسي و مردمسالاري را روي آن گذاشتهاند، همان ديکتاتوريهاي قديمي است که لباس جديد بر تن کرده است؛ يعني ديکتاتوري گروهها. اگر رقابت هم وجود دارد، رقابت بين گروههاست و مردم در اين ميان هيچکارهاند. يک گروه به قدرت دست پيدا ميکند و در سايه قدرت سياسياي که همه زمامهاي امور را در کشور در اختيار او ميگذارد و با سوءاستفاده از اين قدرت، ثروت و پول و سرمايه به نفع خود گردآوري ميکند و آنها را در راه به دست آوردن دوباره قدرت مصرف ميکند. دمکراسيهاي امروز دنيا بر پايه تبليغات دروغ و فريبنده و مسحور کردن چشمها و دلهاست. امروز در دنيا هرجا شعار دمکراسي ميدهند، شما ببينيد براي تبليغات کانديداهاي رياست جمهوري و يا نمايندگان مجلس چه کار ميکنند! پول خرج ميکنند. دمکراسي در پنجه اقتدار پول اسير است. مردمسالاري امام زمان - يعني مردمسالاري ديني - با اين روش، بهکلّي متفاوت است. 


 پول در خدمت قدرت و قدرت در خدمت پول


 اينکه بنده تأکيد ميکنم بايد مراقب سوءاستفادههاي مالي در دستگاههاي قدرتِ  وابسته به حکومت بود، به خاطر اين است. زيان بزرگ فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي اين است که پول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت پول به کار ميگيرد و دور باطلي به وجود ميآيد. از قدرت و داشتن مسؤوليت و مديريّت در بخشهاي مختلف براي جمعآوري ثروت و پول سوءاستفاده شود؛ بعد همان پول مجدّداً در خدمتِ خريدن آراءِ رأيدهندگان قرار گيرد؛ حالا يا خريدن آشکار - که در خيلي جاها در دنيا معمول است پول بدهند - يا خريدن پنهان با شيوههاي گوناگون؛ يعني با خرج کردنهاي گوناگون، جلب محبوبيّت کنند. وقتي با تبليغات فريبنده پُرخرج، آراءِ مردم را به سمت خود جلب کنند، اين مردمسالاري و دخالت مردم در امور نيست؛ رأي مردم در اينجا بازيچه شده است. 


 در نظام اسلامي که مظهر کامل آن، حکومت حضرت بقيةالله ارواحنافداه است، فريب و حيلهگري براي جلب آراء مردم، خودش جرم است؛ استفاده از قدرت براي بهدست آوردن پول، يکي از بزرگترين جرائم است. آنجا ياران حضرت مهدي موظّفند در سطوح پايين زندگي کنند. نظام اسلامي ما پرتو کوچکي از آن حقيقت درخشان است. ما هرگز اين ادّعا را نکرديم و نميکنيم؛ اما بايد نشانهاي از او داشته باشيم. 


 جمعآوري ثروت با استفاده از مسؤوليت؛ يک گناه


 در نظام اسلامي، مراکز قدرت و کساني که دستگاههاي مختلف و مديريّتها و امضاءها را در اختيار دارند، بايد به جمع ثروت شخصي براي خود، به عنوان يک گناه نگاه کنند. اگر اينطور شد، آنگاه دستها و دامنها پاک خواهد ماند؛ والّا اگر مسؤولي که فلان تجارت خارجي و فلان مناقصه بزرگ در اختيار اوست؛ فلان پروژه مهم و پُرخرج زير امضاي اوست و فلان صندوق پول زير کليد اوست، به خودش اجازه دهد براي منافع شخصي و جمعآوري ثروت براي خود يا نزديکانش، از اين امکان - که متعلّق به کشور و مردم است - استفاده کند، همان چيزي اتّفاق خواهد افتاد که در کشورهاي دچار سيستمهاي ظالمانه در گذشته و امروز در دنيا اتّفاق افتاده است؛ يعني ثروت در يک نقطه متمرکز خواهد شد و جمع کثيري دچار محروميّت و فقر خواهند گرديد. اين تبعيض است؛ اين چيزي است که اسلام براي مبارزه با آن آمده است. ما هم که مدّعي اسلام هستيم، بايد با آن مبارزه کنيم. 


 اينکه اميرالمؤمنين عليهالسّلام ميفرمايد: «ما رأيت نعمة موفورة الّا و في جانبها حقّ مضيّع»؛ يعني هرجا شما ديديد ثروت انباشتهاي به وجود آمده، بدانيد در کنارش حقوق ضايعشده فراواني وجود دارد؛ مظهر اصلي و مصداق عمدهاش همين است که کارگزاران و مسؤولان حکومت، با استفاده از نفوذ و قدرت، راحت بتوانند از امکانات عمومي استفاده کنند؛ بانکها راحت وام بدهند؛ مراکز گوناگون، امکان استفاده از زمين، آب، هوا، تجارت و وارد کردن و صادر کردن را در اختيار آنها بگذارند؛ ناگهان ببينيد کساني که دستشان از مال دنيا تا اندکي پيش خالي بود، ثروتهاي گزاف پيدا کردهاند؛ ظاهر کار هم قانوني است.


 قانوندانهاي قانونشکن؛ خطرناکتر از همه


 من يک وقت گفتم قانوندانهاي قانونشکن، خطرناکتر از همهاند؛ کساني که قانون را خوب بلدند، پيچ و خمها و دالانهاي تودرتوي قانون را خوب ميشناسند، اما خودشان قانونشکنند؛ بدون اينکه معلوم شود کارشان قانونشکني است. اگر خداي نکرده چنين چيزي براي ملت ما رواج پيدا کند، يک فاجعه است. اين چيزي است که با نظام اسلامي و با انتظار مهدي موعود کاملاً منافات دارد. اين حدّي است که من از مسؤولان خواستهام. 


 مبارزه با فساد در دستگاههاي دولتي


 به مسؤولان بارها گفتهام، تأکيد هم کردهام، باز هم ميگويم و پاي اين مطلب ايستادهام: بايد با فساد در دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاههاي حکومتي مبارزه شود. متعهّدِ اين مبارزه، خودِ مسؤولان قواي مختلف هستند. در درجه اوّل، براي جلوگيري از فساد در دولت، خودِ مسؤولان دولتي، خودِ وزرا و خودِ مديران ارشد مسؤولند. نگذارند در مجموعههاي آنها فساد به وجود آيد. اگر آنها بخواهند مبارزه کنند و اگر اين مبارزه را جدّي بگيرند، بهتر از هر کس خواهند توانست مبارزه کنند. البته بايد حواسشان جمع باشد که دامنهاي خود را پاکيزه نگهدارند. 


 اين را همه بدانند: کسي که خودش آلوده به فساد باشد، قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند. خودِ مسؤولان بايد با هشياري و دقّت، با اين پديده مبارزه کنند. اگر خداي نکرده مديران در مقابله با فساد در دستگاههاي خود کوتاه بيايند، ناگزير بايد قوّه قضاييّه وارد ميدان شود. دستگاه قضايي هم بايد بياغماض و بدون ملاحظه، هرجا فساد و يا عملي را برخلاف قانون و در جهت سوءاستفاده ملاحظه کرد، با آن مقابله کند. 


 عدالت؛ نياز عمده امروز کشور


 برادران و خواهران عزيز! نياز عمده امروزِ کشور ما عدالت است. مردم از تبعيض رنج ميبرند. مسؤولان کشور - که بحمدالله مسؤولان ارشد کشور مؤمن و پاکيزهاند - اگر ميخواهند آنچه را که نياز حقيقي مردم است، اعمال کنند، بايد به عدالت بينديشند. اگر فکر و انگيزه عدالت در دلها زنده باشد، آنگاه فرصت، کار و توفيق براي بازکردن گرهها يکي يکي به وجود خواهد آمد؛ بيکاري و مسائل اقتصادي و مشکلات گوناگوني که در زمينههاي فرهنگي وجود دارد، حل ميشود و رشد علم در دستگاههاي علمي و در دانشگاهها ممکن خواهد شد. 


 ملت عزيز ما با ايمان ناب و پاکي که دارد و با اعتمادي که به نظام اسلامي در سرتاسر وجود او بحمدالله موجود است، خواهد توانست در مقابل تهديدهاي جهاني همچنان با استقامت و سرافرازي و با قدرت و شهامت بايستد و متجاوزان سلطهطلب و سيطرهطلب جهاني را از نزديک شدن به مرزها و حريم اين ملت برحذر دارد. 


 پروردگارا ! ملت ما را سرافراز کن؛ جوانان ما را حفظ کن؛ دلهاي همه ملت ما را به نور معرفت خود نوراني کن. پروردگارا ! قدرت اين ملت را روزبهروز بيشتر کن؛ قلب مقدّس وليعصر را از ما راضي کن؛ همه ما را شايسته سربازي آن بزرگوار قرار بده و روح مطهّر امام خميني و شهداي بزرگوار را با اوليايت محشور فرما.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� الاقبال، ص 297


� کمالالدين، ج 1، ص 287


� حديد: 25


� همان


� آل عمران: 146
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   درد بزرگ بشريت؛ فقدان عدالت

هميشه دستگاههاي ظلم و جور در سـطح دنيـا بـه            .  درد بزرگِ بشريت، امروز همين مسأله فقدان عدالت است        

ز حقوق طبيعـي خـود محـروم        اند و انسانها را ا     اند؛ بشريت را زير فشار قرار داده       شکلهاي مختلف بر مردم جفا کرده     

طلبـد و انتظـار    اند؛ اما امروز اين معنا از هميشه تاريخ بيشتر است و رفع اين را انسان از ظهور مهدي موعود مي            کرده

  . بنابراين، مسأله، مسأله طلبِ عدالت است. برد مي

   نابودي بناي ظلم، حتمي است

دن بناي ظلم در سطح جهان، نه فقط ممکن است، بلکه            اولين درس عملي از اين موضوع اين است که نابود کر          

شـود   اين، مطلب بسيار مهمي است که نسلهاي بشري امروز معتقد نباشند که در مقابل ظلم جهاني، نمي               . حتمي است 

 کـه   -المللـي و سيـستم جهـاني ظلـم           امروز وقتي ما با نخبگان سياسي دنيا از ظلمهاي مراکز قدرت بين           . کاري کرد 

گويند بله؛ چيزي کـه شـما        بينيم آنها مي   کنيم، مي   صحبت مي  - سرکردگي استکبار در همه دنيا وجود دارد         امروز به 

يعني مجموعه بزرگي از نخبگـان کـه سررشـته          ! شود کرد  کنند؛ اما کاري نمي    گوييد، درست است؛ واقعاً ظلم مي      مي

کننـد و     نااميدي را به ملتهاي خود سـرريز مـي         اند و اين يأس و     کار در دنيا در دست آنهاست، اسير يأس و نااميدي         

بديهي است کـه انـسانهاي      . کنند که بتوان نقشه ظالمانه و شيطاني امروز دنيا را عوض کرد، مأيوس مي             آنها را از اين   

کند، نور   آن چيزي که انسانها را وادار به کار و حرکت مي          . توانند هيچ حرکتي در راه اصلاح انجام دهند        مأيوس نمي 

براي ما که معتقـد بـه آينـده حتمـي           . کند اعتقاد به مهدي موعود، دلها را سرشار از نور اميد مي          . نيروي اميد است  و  

گوييم  ما مي . معناست السلام هستيم، اين يأسي که گريبانگير بسياري از نخبگان دنياست، بي           ظهور مهدي موعود عليه   

ود با ظلم و مراکز قدرت ظالمانه درگيـر شـد و در آينـده نـه            ش ي سياسي دنيا را عوض کرد؛ مي       شود نقشه  نخير، مي 

وقتي ملتي معتقد است نقشه ظالمانه و شيطاني امروز در کـلّ عـالم              . فقط اين معنا امکانپذير است، بلکه حتمي است       

کند دست تقدير، تسلّط ستمگران را براي هميشه بـه طـور             يابد و احساس مي    قابل تغيير است، آن ملت شجاعت مي      

  . سلّم ننوشته استم

   امام خميني يأس را از دلها پاک کرد

شما ببينيد ملتهايي کـه     .  بلند کنند  - ولو در يک نقطه محدود       -توانند تلاش کنند و پرچم عدالت را          انسانها مي 

شـود   ميکنند، اگر اين اميد را در دل خود بپرورانند که  امروز در گوشه و کنار عالم زير فشارِ ظلم و ستم زندگي مي     

يک روز ملت ايران هم در پنجـه اقتـدار          ! شوند افتد و چطور ملتها بيدار مي      با ظلم مبارزه کرد، چه اتّفاقي در دنيا مي        

رژيم طاغوتي دچار همين يأس بود؛ ولي امام بزرگوار ما با تعاليم اسلامي، اين يأس را از دلها پاک کرد و بـه مـردم                         

اين مردم به پا خاستند، نهضت کردند، تن به سختي دادند، مبارزه کردنـد، از    نتيجه اين شد که     . اميد و شجاعت داد   

جان خود دريغ نکردند و توانستند در اين نقطه از عالم، با عوامـل ظلـم و نظـام ظالمانـه و شـيطاني مبـارزه و آن را                             

  . کن و سرنگون کنند ريشه

   نظم ظالمانه جهاني، ابدي نيست

طـور تبليـغ     اکز استکباري دنيا و روشنفکرانِ وابسته به آنها، در سطح عـالم ايـن              امروز دستگاههاي تبليغاتي مر   

کننـد و   با فکر انقلاب و آرمانگرايي مبـارزه مـي      . کنند که هيچ حرکتي در مقابل نظم ظالمانه کنوني ممکن نيست           مي

العملـي   قابل آن هـيچ عکـس     خواهند ملتها را متقاعد کنند که به همين وضعيت کنوني ظالمانه دنيا بسازند و در م                مي
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جوانان و روشنفکران و عمـوم ملـت        . فکر اعتقاد به مهدي، نقطه مقابل اين تبليغات غلط و ظالمانه است           . نشان ندهند 

دهنـد کـه نظـم ظالمانـه      الصّلاةوالسلام اين اعتقاد راسخ را در دل خود پـرورش مـي   ما با اعتقاد به ظهور مهدي عليه   

  . شود با آن مبارزه و در مقابل آن ايستادگي کرد بدي نيست؛ ميجهاني، قابل زوال است و ا

  آيد  عدالت با موعظه و نصيحت به دست نمي

عدالتي که ما در انتظار     :  درس ديگري که اعتقاد به مهدويت و جشنهاي نيمه شعبان بايد به ما بدهد، اين است               

 بـا موعظـه و نـصيحت بـه دسـت            -هان اسـت    السلام که مربوط به سطح ج       عدالت حضرت مهدي عليه    -آن هستيم   

گـري و   طلبـي و سـلطه   آيد ستمگران عالم را نصيحت کنـد کـه ظلـم و زيـاده          آيد؛ يعني مهدي موعودِ ملتها نمي      نمي

 آن  -استقرار عدالت، چه در سطح جهاني       . شود با زبان نصيحت، عدالت در هيچ نقطه عالم مستقر نمي         . استثمار نکنند 

 و چه در همه بخشهاي دنيـا، احتيـاج بـه ايـن دارد کـه مردمـان عـادل و                      -ا انجام خواهد داد     طور که آن وارث انبي    

بـا کـساني   . طلب، قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگويان حرف بزنند           انسانهاي صالح و عدالت   

آغـاز  .  زبان اقتدار صحبت کرد    شود با زبان نصيحت حرف زد؛ با آنها بايد با          که سرمست قدرت ظالمانه هستند، نمي     

که توانستند طرفداران خود را گرد آورند و تجهيـز کننـد،             دعوت پيغمبران الهي با زبان نصيحت است؛ اما بعد از آن          

  . زدند گاه با دشمنان توحيد و دشمنان بشريت، با زبان قدرت حرف مي آن

   طرفداران عدالت بايد خود را به قدرت مجهز کنند

گويد خداي متعال همه پيغمبـران       کند و مي    در همين آيه کريمه قرآن که راجع به قسط صحبت مي            شما ببينيد 

و «: فرمايـد  که قسط و عدالت را در جامعه مستقر کننـد، بلافاصـله مـي              ؛ براي اين  ١»ليقوم النّاس بالقسط  «را فرستاد،   

گوينـد، بـا    که با زبان دعـوت سـخن مـي    ني پيغمبران علاوه بر اين   ؛ يع ٢»انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للنّاس       

. کنند طلبان فاسد، معارضه و مبارزه مي      بازوان و سرپنجگان قدرتي که مجهز به سلاح هستند و با زورگويان و قدرت             

وش دشـمنان   خواند، بـه گ ـ    پيغمبر اکرم وقتي به مدينه آمد و نظام اسلامي را تشکيل داد، آيات قرآن را بر مردم مي                 

طلبـان و   کساني که طرفدار عـدالت هـستند، در مقابـل زورگويـان و زيـاده            . کرد رسانيد؛ اما به اين اکتفا نمي      هم مي 

بينيد از روزي که نظـام اسـلامي بـه وجـود      لذا شما مي. متجاوزان به حقوق انسانها بايد خود را به قدرت مجهز کنند  

 دشـمنان اسـلام     - بزرگ و امکانات يک کـشور و دولـت بـزرگ شـد                يعني اسلام مجهز به قدرتِ يک ملت       -آمد  

بـسياري  . مندان و طرفداران اسلام هم در اطراف و اکناف عالم اميدوار شـدند          حرکت اسلام را جدي گرفتند و علاقه      

  .٣»رٌو کأين من نبي قاتل معه ربيون کثي«: گذاشتند از پيغمبران در ميدان مبارزه و جهاد مقدس و قتال قدم مي

   واهمه استکبار از تشکيل نظام اسلامي

اي بنشيند و مردان اسلام و دين فقط زبان نصيحت را بـه              کنند اسلام بايد برود و در گوشه        کساني که خيال مي   

و خواهنـد و آرز    گوينـد کـه مراکـز قـدرت جهـاني آن را مـي              کار گيرند، اينها دانسته يا ندانسته همان چيزي را مي         

اي از دنيا بنشينند و گاهي پيامي بدهنـد و يـک             که رهبران اسلامي در گوشه     مراکز قدرت استکباري از اين    . کنند مي

اي  کننـد و جملـه     دهنـد، نـصيحتي مـي      اي پيـامي مـي      همچنان که رهبران مسيحي در هر قـضيه        -کلمه حرفي بزنند    
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که ملتهاي مسلمان بيدار شوند و تشکيل        از اين .  نيست دانند اين خطري براي آنها      هيچ ترسي ندارند؛ مي    -گويند   مي

که ايمان اسلامي آحاد مردم در قالب يک نظام و يک دولت و يک حکومت تجسم پيدا کنـد،                    حکومت دهند؛ از اين   

نظام اسلامي و ملت مسلمان ايران و دولت جمهوري اسلامي بزرگترين قـدم را در ايـن راه   . ترسند واهمه دارند و مي  

ت و به برکت مجاهدت جوانان و مردان و زنان مؤمن و فداکار اين ملت، اسلام در دنيا به عنوان يـک قـدرت                      برداش

  . شود هرچه اين قدرت بتواند خود را مستقرتر و پايدارتر کند، نظم ظالمانه و شيطاني دنيا بيشتر تهديد مي. ظاهر شد

  گيرد  قدرت اسلامي، جلوِ ظلم و فساد را مي

هـاي خلـوت براننـد و انـسان          زنند؛ يعني دين را به گوشـه       وجه، از جدايي دين و سياست حرف مي       ت  بعضيها بي 

تواند قدرتها را مهـار و تهديـد         آنچه مي . تواند کاري بکند   جا نصيحت نمي   در اين ! ديندار، فقط به نصيحت اکتفا کند     

ا متزلزل سازد، قدرت الهي و اسـلامي اسـت؛          کند و در برابر ظلم و فساد مقاومت نمايد و ريشه آن را برکند يا آن ر                

امـام زمـان ارواحنافـداه بـا اقتـدار و قـدرت و تکيـه بـر                  . اي است که در اختيار احکام اسلامي باشد        قدرت سياسي 

اي که ايمان والاي خودِ او و ايمان پيروان و دوستانش، او را مجهز به آن قدرت کرده است، گريبان ستمگران                 توانايي

  .کند گيرد و کاخهاي ستم را ويران مي عالم را مي

   سربازي امام زمان، کار آساني نيست

 درس ديگرِ اعتقاد به مهدويت و جشنهاي نيمه شعبان براي من و شما اين است که هر چند اعتقاد به حـضرت                      

ني آن خـتم  مهدي ارواحنافداه يک آرمان والاست و در آن هيچ شکي نيست؛ اما نبايد مسأله را فقط بـه جنبـه آرمـا             

 نه، اين آرماني است کـه بايـد بـه           - يعني به عنوان يک آرزو در دل، يا حداکثر در زبان، يا به صورت جشن                 -کرد  

اند، فقط نشستن و اشک ريختن نيست؛ انتظار به معناي اين است             انتظاري که از آن سخن گفته     . دنبال آن عمل بيايد   

سربازي منجي بزرگي   . سربازي امام زمان، کار آساني نيست     . ماده کنيم که ما بايد خود را براي سربازي امام زمان آ         

. بينـي دارد   المللي مبارزه کند، احتياج به خودسازي و آگاهي و روشـن           خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بين        که مي 

ايد فکر کنيم که چـون  ما نب. دهند؛ اين غلط است   اي براي تخدير خود يا ديگران قرار مي        اي اين اعتقاد را وسيله     عده

اي نداريم؛ نه، بعکس، ما امروز وظيفه داريم  امام زمان خواهد آمد و دنيا را پر از عدل و داد خواهد کرد، امروز وظيفه

ايد، در گذشته کـساني کـه منتظـر بودنـد،            شنيده. در آن جهت حرکت کنيم تا براي ظهور آن بزرگوار آماده شويم           

اين يک عمل نمادين است و بدين معناست که انسان از لحاظ علمي و فکـري و                 . شتندسلاح خود را هميشه همراه دا     

  . عملي بايد خود را بسازد و در ميدانهاي فعاليت و مبارزه، آماده به کار باشد

  گيري نيست  اعتقاد به امام زمان، به معناي گوشه

کردند، الان هـم در    قبل از انقلاب تبليغ ميجريانهاي انحرافي. گيري نيست  اعتقاد به امام زمان به معناي گوشه  

چه لزومي  ! کند؛ ما امروز ديگر چه کار کنيم       آيد و اوضاع را درست مي      کنند که امام زمان مي     گوشه و کنار تبليغ مي    

اين مثل آن است که در شب تاريک، انسان چراغ روشن نکند؛ چون فـردا بناسـت خورشـيد            ! دارد ما حرکتي بکنيم   

امروز اگـر   . خورشيدِ فردا، ربطي به وضع کنوني من و شما ندارد         . د و روز شود و همه دنيا را روشن کند         عالمتاب بياي 

عدالتي و تبعيض و زورگويي وجود دارد، اينها همان چيزهـايي اسـت کـه امـام                  بينيم در هر نقطه دنيا ظلم و بي        ما مي 

  .  بايد خود را براي مبارزه با اينها آماده کنيماگر ما سرباز امام زمانيم،. آيد زمان براي مبارزه با آنها مي
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   منتظران امام زمان بايد صالح باشند

 بزرگترين وظيفه منتظران امام زمان اين است که از لحاظ معنوي و اخلاقي و عملي و پيوندهاي ديني و اعتقادي                   

کـساني کـه در دوران دفـاع    . ننـد و عاطفي با مؤمنين و همچنين براي پنجه درافکندن با زورگويان، خود را آمـاده ک           

کسي کـه وقتـي کـشور       . کردند، منتظران حقيقي بودند    مقدس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدس شرکت مي          

تواند ادعـا   اسلامي مورد تهديد دشمن است، آماده دفاع از ارزشها و ميهن اسلامي و پرچم برافراشته اسلام است، مي            

اما کساني که در مقابـل      . ، پشت سر آن حضرت در ميدانهاي خطر قدم خواهد گذاشت          کند که اگر امام زمان بيايد     

شود؛ کساني کـه بـراي مطـامع شخـصي           بازند و زانوانشان سست مي     خطر، انحراف و چرب و شيرين دنيا خود را مي         

د منتظر امام زمان به     توانن اندازد، انجام دهند؛ اينها چطور مي      خود حاضر نيستند حرکتي که مطامع آنها را به خطر مي          

هاي صلاح را آماده سازد و کاري کنـد          حساب آيند؟ کسي که در انتظار آن مصلحِ بزرگ است، بايد در خود زمينه             

  .که بتواند براي تحقّق صلاح بايستد

   حکومت حضرت مهدي، يک حکومت مردمي

 ارواحنافـداه، يـک      درس مهم ديگري که وجود دارد، اين است کـه حکومـت آينـده حـضرت مهـدي موعـود                   

امام زمان،  . ها و بازوان مردم است     مردمي يعني چه؟ يعني متّکي به ايمانها و اراده        . حکومت مردمي به تمام معناست    

کند؛ امام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تکيه به آنهاست که بناي عـدل الهـي را در                     تنها دنيا را پر از عدل و داد نمي        

دهـد؛ امـا ايـن حکومـت مردمـي بـا        بخشد و يک حکومت صددرصد مردمي تـشکيل مـي     سرتاسر عالم استقرار مي   

آنچه امروز در دنيا اسـم      . حکومتهاي مدعي مردمي بودن و دمکراسي در دنياي امروز از زمين تا آسمان تفاوت دارد              

 تـن کـرده     اند، همان ديکتاتوريهاي قديمي است که لبـاس جديـد بـر            سالاري را روي آن گذاشته     دمکراسي و مردم  

. اند اگر رقابت هم وجود دارد، رقابت بين گروههاست و مردم در اين ميان هيچکاره             . است؛ يعني ديکتاتوري گروهها   

اي که همه زمامهاي امور را در کشور در اختيـار او             کند و در سايه قدرت سياسي      يک گروه به قدرت دست پيدا مي      

کنـد و آنهـا را در راه بـه      پول و سرمايه به نفع خود گردآوري مـي  گذارد و با سوءاستفاده از اين قدرت، ثروت و         مي

دمکراسيهاي امروز دنيا بر پايه تبليغات دروغ و فريبنده و مسحور کردن . کند دست آوردن دوباره قدرت مصرف مي     

سـت  دهند، شـما ببينيـد بـراي تبليغـات کانديـداهاي ريا            امروز در دنيا هرجا شعار دمکراسي مي      . چشمها و دلهاست  

. دمکراسي در پنجـه اقتـدار پـول اسـير اسـت           . کنند پول خرج مي  ! کنند جمهوري و يا نمايندگان مجلس چه کار مي       

  . کلّي متفاوت است  با اين روش، به-سالاري ديني   يعني مردم-سالاري امام زمان  مردم

   پول در خدمت قدرت و قدرت در خدمت پول

هاي مالي در دستگاههاي قدرتِ  وابسته به حکومت بود، بـه             وءاستفادهکنم بايد مراقب س    که بنده تأکيد مي     اين

زيان بزرگ فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي اين است که پول را در خدمت قدرت و قدرت را          . خاطر اين است  

اي از قدرت و داشتن مسؤوليت و مـديريت در بخـشه          . آيد گيرد و دور باطلي به وجود مي       در خدمت پول به کار مي     

دهنـدگان   آوري ثروت و پول سوءاستفاده شود؛ بعد همان پول مجدداً در خدمتِ خريدن آراءِ رأي               مختلف براي جمع  

 يـا خريـدن پنهـان بـا         - که در خيلي جاها در دنيا معمـول اسـت پـول بدهنـد                -قرار گيرد؛ حالا يا خريدن آشکار       

وقتي بـا تبليغـات فريبنـده پرخـرج، آراءِ     . بيت کنند هاي گوناگون؛ يعني با خرج کردنهاي گوناگون، جلب محبو         شيوه
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جـا بازيچـه     سالاري و دخالت مردم در امور نيست؛ رأي مـردم در ايـن             مردم را به سمت خود جلب کنند، اين مردم        

  . شده است

گري براي جلـب      در نظام اسلامي که مظهر کامل آن، حکومت حضرت بقيةاالله ارواحنافداه است، فريب و حيله              

جـا   آن. دست آوردن پول، يکي از بزرگترين جـرائم اسـت           مردم، خودش جرم است؛ استفاده از قدرت براي به         آراء

نظام اسلامي ما پرتـو کـوچکي از آن حقيقـت درخـشان     . ياران حضرت مهدي موظّفند در سطوح پايين زندگي کنند     

  .  داشته باشيماي از او کنيم؛ اما بايد نشانه ما هرگز اين ادعا را نکرديم و نمي. است

  آوري ثروت با استفاده از مسؤوليت؛ يک گناه  جمع

 در نظام اسلامي، مراکز قدرت و کساني که دستگاههاي مختلف و مديريتها و امضاءها را در اختيار دارند، بايـد      

پاک خواهـد  گاه دستها و دامنها  طور شد، آن   اگر اين . به جمع ثروت شخصي براي خود، به عنوان يک گناه نگاه کنند           

ماند؛ والّا اگر مسؤولي که فلان تجارت خارجي و فلان مناقصه بزرگ در اختيار اوست؛ فلان پـروژه مهـم و پرخـرج                       

آوري ثروت   زير امضاي اوست و فلان صندوق پول زير کليد اوست، به خودش اجازه دهد براي منافع شخصي و جمع                  

 استفاده کند، همان چيزي اتّفاق خواهـد        -به کشور و مردم است       که متعلّق    -براي خود يا نزديکانش، از اين امکان        

افتاد که در کشورهاي دچار سيستمهاي ظالمانه در گذشته و امروز در دنيا اتّفاق افتاده است؛ يعنـي ثـروت در يـک                

 اين تبعيض است؛ اين چيزي است که      . نقطه متمرکز خواهد شد و جمع کثيري دچار محروميت و فقر خواهند گرديد            

  . ما هم که مدعي اسلام هستيم، بايد با آن مبارزه کنيم. اسلام براي مبارزه با آن آمده است

؛ يعني هرجا شـما     »ما رأيت نعمة موفورة الّا و في جانبها حق مضيع         «: فرمايد السلام مي  که اميرالمؤمنين عليه    اين

شده فراواني وجود دارد؛ مظهر اصلي و مصداق         يعاي به وجود آمده، بدانيد در کنارش حقوق ضا         ديديد ثروت انباشته  

اش همين است که کارگزاران و مسؤولان حکومت، با اسـتفاده از نفـوذ و قـدرت، راحـت بتواننـد از امکانـات                         عمده

عمومي استفاده کنند؛ بانکها راحت وام بدهند؛ مراکز گوناگون، امکـان اسـتفاده از زمـين، آب، هـوا، تجـارت و وارد             

 کردن را در اختيار آنها بگذارند؛ ناگهان ببينيد کساني که دستشان از مال دنيا تا اندکي پـيش خـالي                     کردن و صادر  

  .اند؛ ظاهر کار هم قانوني است بود، ثروتهاي گزاف پيدا کرده

  شکن؛ خطرناکتر از همه  قانوندانهاي قانون

که قانون را خوب بلدند، پيچ و خمهـا         اند؛ کساني    شکن، خطرناکتر از همه     من يک وقت گفتم قانوندانهاي قانون     

کـه معلـوم شـود کارشـان      شـکنند؛ بـدون ايـن    شناسند، امـا خودشـان قـانون     و دالانهاي تودرتوي قانون را خوب مي      

اين چيزي است کـه  . اگر خداي نکرده چنين چيزي براي ملت ما رواج پيدا کند، يک فاجعه است . شکني است  قانون

  . ام اين حدي است که من از مسؤولان خواسته. هدي موعود کاملاً منافات داردبا نظام اسلامي و با انتظار م

   مبارزه با فساد در دستگاههاي دولتي

بايـد بـا فـساد در    : ام گويم و پاي ايـن مطلـب ايـستاده     ام، باز هم مي    ام، تأکيد هم کرده     به مسؤولان بارها گفته   

. متعهدِ اين مبارزه، خودِ مسؤولان قواي مختلف هـستند        .  شود دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاههاي حکومتي مبارزه      

. در درجه اول، براي جلوگيري از فساد در دولت، خودِ مسؤولان دولتي، خـودِ وزرا و خـودِ مـديران ارشـد مـسؤولند                       

ي بگيرنـد،   اگر آنها بخواهند مبارزه کنند و اگر اين مبـارزه را جـد            . هاي آنها فساد به وجود آيد      نگذارند در مجموعه  

  . البته بايد حواسشان جمع باشد که دامنهاي خود را پاکيزه نگهدارند. بهتر از هر کس خواهند توانست مبارزه کنند
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خـودِ مـسؤولان    . کسي که خودش آلوده به فساد باشد، قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند             :  اين را همه بدانند   

اگر خداي نکرده مديران در مقابله با فساد در دسـتگاههاي خـود   . زه کنندبايد با هشياري و دقّت، با اين پديده مبار  

اغمـاض و بـدون ملاحظـه، هرجـا          دستگاه قضايي هم بايد بـي     . کوتاه بيايند، ناگزير بايد قوه قضاييه وارد ميدان شود        

  . فساد و يا عملي را برخلاف قانون و در جهت سوءاستفاده ملاحظه کرد، با آن مقابله کند

  الت؛ نياز عمده امروز کشور عد

مسؤولان کشور  . برند مردم از تبعيض رنج مي    . نياز عمده امروزِ کشور ما عدالت است      !  برادران و خواهران عزيز   

خواهند آنچه را که نياز حقيقي مردم اسـت، اعمـال             اگر مي  -اند    که بحمداالله مسؤولان ارشد کشور مؤمن و پاکيزه        -

گـاه فرصـت، کـار و توفيـق بـراي            اگر فکر و انگيزه عدالت در دلها زنده باشـد، آن          . شندکنند، بايد به عدالت بيندي    

هـاي   ها يکي يکي به وجود خواهد آمد؛ بيکاري و مسائل اقتصادي و مشکلات گوناگوني کـه در زمينـه                 بازکردن گره 

  . د شدشود و رشد علم در دستگاههاي علمي و در دانشگاهها ممکن خواه فرهنگي وجود دارد، حل مي

 ملت عزيز ما با ايمان ناب و پاکي که دارد و با اعتمادي که به نظـام اسـلامي در سرتاسـر وجـود او بحمـداالله                           

موجود است، خواهد توانست در مقابل تهديدهاي جهاني همچنان با اسـتقامت و سـرافرازي و بـا قـدرت و شـهامت                       

  . ک شدن به مرزها و حريم اين ملت برحذر داردطلب جهاني را از نزدي طلب و سيطره بايستد و متجاوزان سلطه

ملت ما را سرافراز کن؛ جوانان ما را حفظ کن؛ دلهاي همه ملت ما را به نور معرفـت خـود نـوراني                       !  پروردگارا  

عصر را از ما راضي کن؛ همه ما را شايسته           روز بيشتر کن؛ قلب مقدس ولي      قدرت اين ملت را روزبه    ! پروردگارا  . کن

  .ن بزرگوار قرار بده و روح مطهر امام خميني و شهداي بزرگوار را با اوليايت محشور فرماسربازي آ

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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  28/7/1381 پيام تسليت به مناسبت درگذشت نويسنده و محقق لبناني، سيدحسن امين 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

يسنده و محقق و مورخ شهيد لبناني آقـاي سيدحـسن امـين فرزنـد ارجمنـد       با تأسف و تأثر اطلاع يافتيم که نو   

االله مرحوم سيد محسن امين دار  فـاني را وداع گفتـه و               ي جهان اسلام آيت    القدر و فقيه و مورخ برجسته      علامه جليل 

  .به لقاءاالله پيوسته است

  .باشد  آن کشور يک ضايعه مي فقدان اين شخصيت ارجمند براي ملت لبنان و بخصوص مسلمانان و شيعيان

السلام  بيت  عليهم   هاي مختلف بويژه تاريخ اسلام و اهل        تحقيقات علمي و آثار ارزشمندي که از ايشان در زمينه         

  .آيد شمار مي عامل به بر جاي مانده است برگ زرين ديگري از سلسله افتخارات جاودانه جبل

دان بزرگ امين و علماء اسلام و نيز به جوامع علمي و دانشگاهي  اينجانب رحلت اين انديشمند محترم را به خان  

ديدگان و رحمت و مغفرت الهي را براي آن فقيـد سـعيد از               صبر و اجر براي مصيبت    . و همه ملت لبنان تسليت گفته     

  .نمايم خداوند متعال مسئلت مي

  اياي   سيد علي حسيني خامنه سيد علي حسيني خامنه
  ۱۴۲۳۱۴۲۳ شعبان المعظم  شعبان المعظم ۱۳۱۳  

  ۲۸۲۸//۷۷//۱۳۸۱۱۳۸۱  


پيام تسليت به مناسبت درگذشت نويسنده و محقق لبناني، سيدحسن امين 28/7/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 با تأسف و تأثر اطلاع يافتيم که نويسنده و محقق و مورخ شهيد لبناني آقاي سيدحسن امين فرزند ارجمند علامه جليلالقدر و فقيه و مورّخ برجستهي جهان اسلام آيتالله مرحوم سيد محسن امين دار  فاني را وداع گفته و به لقاءالله پيوسته است.


 فقدان اين شخصيت ارجمند براي ملت لبنان و بخصوص مسلمانان و شيعيان آن کشور يک ضايعه ميباشد.


 تحقيقات علمي و آثار ارزشمندي که از ايشان در زمينههاي مختلف بويژه تاريخ اسلام و اهلبيت  عليهمالسّلام بر جاي مانده است برگ زرين ديگري از سلسله افتخارات جاودانه جبلعامل بهشمار ميآيد.


 اينجانب رحلت اين انديشمند محترم را به خاندان بزرگ امين و علماء اسلام و نيز به جوامع علمي و دانشگاهي و همه ملت لبنان تسليت گفته. صبر و اجر براي مصيبتديدگان و رحمت و مغفرت الهي را براي آن فقيد سعيد از خداوند متعال مسئلت مينمايم.


 سيد علي حسيني خامنهاي


 13 شعبان المعظم 1423


 28/7/1381

فايل Word



 ١٢٥

  7/1381/ي دفاع مقدس ؟ اسبت روز شهيدان در هفته پيام به من
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

ي دفاع مقدس، دلها را به ياد عزيزترين فرزندان ملت ايران به تپش   بار ديگر فرا رسيدن روز شهيدان در هفته    

قلال و عـزت خـود را   ملت مـا اسـت  . بخشد ئي تازه مي   ي اين زندگان جاويد را جلوه      ي هميشه زنده   افکند و خاطره   مي

ي حيات و نشاط خود را بـه آرمانهـاي والا و ارزشـهاي متعـالي نظـام                   مرهون خون پاک رادمرداني است که سرمايه      

وآله را که به دست امـام و امـت بـه اهتـزاز درآمـد،                 عليه االله اسلامي تقديم کردند و پرچم اسلام ناب محمدي صلي        

  .برافراشته نگاه داشتند

تجهيـز  . ي تـوان   کبار جهاني اعتراف ميکنند که در دوران دفاع مقدس، قشون مهاجم را با همه              امروز سران است  

ي خود با نظام اسلامي و ملت مؤمن و شجاع انقلابي ايران را با کمک همه جانبه به مهاجمـان بعثـي                       کرده و کينه   مي

هـا و     مـؤمن و پـشت سـر آنـان، خـانواده           بازوي تواناي ملت ايران يعني جوانان و مـردان فـداکار و           . اند بروز ميداده 

کسانشان، دشمن را ناکام ساخت و ساز و برگ امپراتوريهاي استکبار را به سخره گرفت و نظام اسلامي و اين ملـت                      

خون شهيدان عزيز ما بهاي بزرگي است که ملت ايران براي حفظ شرف و              . مقاوم، در جهان و تاريخ، سرافراز شدند      

ي وجداني و اخلاقي هر  امروز تعظيم در برابر اين مجاهدان راه خدا وظيفه. خود پرداخته استاستقلال و دين و عزت 

ي جواناني است که هويت اسلامي و        ي نوراني و جذاب شهيدان والامقام، الگوي همه        چهره. مسلمان و هر ايراني است    

ناپذير براي خود     را ذلتي بزرگ و تحمل     ي سياسي و فرهنگي و اقتصادي بيگانگان       نهند و سلطه   ايراني خود را ارج مي    

امروز نيز ملت شجاع و جوانان سرافراز ما نقش ايمان و عزم راسخ ملي را در حفظ ثروتهاي مادي و معنـوي         . ميدانند

  .هاي گوناگون آن را نشان خواهند داد انشاءاالله دانند و در عرصه خويش، بخوبي مي

 مقام و شادي روح مطهر امام شهيدان را مسئلت ميکنم و اميـدوارم               از خداوند متعال علو درجات شهيدان عالي      

  .ي حضرت بقيةاالله ارواحنا فداه باشند ي زاکيه ملت بزرگ و جوانان عزيز ما مشمول ادعيه

   والسلام عليکم و رحمةاالله والسلام عليکم و رحمةاالله
  اياي   سيد علي خامنه سيد علي خامنه

   


پيام به مناسبت روز شهيدان در هفتهي دفاع مقدس ؟/7/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 بار ديگر فرا رسيدن روز شهيدان در هفتهي دفاع مقدس، دلها را به ياد عزيزترين فرزندان ملت ايران به تپش ميافکند و خاطرهي هميشه زندهي اين زندگان جاويد را جلوهئي تازه ميبخشد. ملت ما استقلال و عزت خود را مرهون خون پاک رادمرداني است که سرمايهي حيات و نشاط خود را به آرمانهاي والا و ارزشهاي متعالي نظام اسلامي تقديم کردند و پرچم اسلام ناب محمدي صلياللهعليهوآله را که به دست امام و امت به اهتزاز درآمد، برافراشته نگاه داشتند.


 امروز سران استکبار جهاني اعتراف ميکنند که در دوران دفاع مقدس، قشون مهاجم را با همهي توان. تجهيز ميکرده و کينهي خود با نظام اسلامي و ملت مؤمن و شجاع انقلابي ايران را با کمک همه جانبه به مهاجمان بعثي بُروز ميدادهاند. بازوي تواناي ملت ايران يعني جوانان و مردان فداکار و مؤمن و پشت سر آنان، خانوادهها و کسانشان، دشمن را ناکام ساخت و ساز و برگ امپراتوريهاي استکبار را به سُخره گرفت و نظام اسلامي و اين ملت مقاوم، در جهان و تاريخ، سرافراز شدند. خون شهيدان عزيز ما بهاي بزرگي است که ملت ايران براي حفظ شرف و استقلال و دين و عزت خود پرداخته است. امروز تعظيم در برابر اين مجاهدان راه خدا وظيفهي وجداني و اخلاقي هر مسلمان و هر ايراني است. چهرهي نوراني و جذاب شهيدان والامقام، الگوي همهي جواناني است که هويت اسلامي و ايراني خود را ارج مينهند و سلطهي سياسي و فرهنگي و اقتصادي بيگانگان را ذلتي بزرگ و تحملناپذير براي خود ميدانند. امروز نيز ملت شجاع و جوانان سرافراز ما نقش ايمان و عزم راسخ ملي را در حفظ ثروتهاي مادي و معنوي خويش، بخوبي ميدانند و در عرصههاي گوناگون آن را نشان خواهند داد انشاءالله.


 از خداوند متعال علوّ درجات شهيدان عالي مقام و شادي روح مطهّر امام شهيدان را مسئلت ميکنم و اميدوارم ملت بزرگ و جوانان عزيز ما مشمول ادعيهي زاکيهي حضرت بقيةالله ارواحنا فداه باشند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله


 سيد علي خامنهاي


فايل Word



 ١٢٦

  6/8/1381 پيام به مناسبت دومين همايش جنبش دانشجويي 
  الرحيمالرحيم  منمنالرحالرح  اهللاالله   بسم بسم

   جوانان و دانشجويان عزيز

ي روشـن    ايـن نقطـه   . انـد  هاي متعـددي از دانـشجويان شـرکت کـرده           در اين گردهمائي دانشجوئي مجموعه    

  . سازد هاي دانشجوئي را مضاعف مي ست که جذابيت طبيعي گردهمائي ديگري

مترين مـسائل جـاري کـشور بـوده          دانشجوي متعهد و آگاه از پيش از انقلاب تا کنون همواره در جستجوي مه             

سـت، در پـي آن اسـت کـه آرمانهـاي والا و               ي محيطهاي دانـشجوئي    ي آگاهي و نشاطي که لازمه      او با انگيزه  . است

اين نيز خـصوصيت طبيعـي ديگـري    . تعهدآور خود را در پيگيري اين گونه مسائل جستجو کند و در راه آن گام نهد  

  .ست  براي محيطهاي دانشجوئي

دانشجوي جـوان اگـر چـه خـود برخاسـته از            . ي عدالت است    سرآغاز فهرست بلند مسائل کشور مسئله       امروز

قشرهاي مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت اجتماعي و پر کردن شکافهاي طبقاتي به چشم يک آرزوي بـزرگ و                  

  .نگرد بديل مي بي

هاي عملـي او بـراي       ي قضاوتها و برنامه     پايه تواند و مي .  اين احساس و انگيزه در دانشجو پر ارج و مبارک است          

 آرزو و آرمـان و هـدف   - عدالت واقعي و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عـدالت       -اگر عدالت   . حال و آينده باشد   

  .ي ضد عدالت در واقعيات کشور مورد سؤال قرار گيرد  هاست، پس بايد هر پديده ريزي برنامه

هاي سر   ريزان، ثروت  اعتنائي به گسترش شکاف طبقاتي در ذهن و عمل برنامه          ي رفاه ميان مسئولان، بي      مسابقه

برآورده در دستاني که تا چندي پيش تهي بودند، هزينه کردن اموال عمومي در اقدامهاي بدون اولويت، و به طريـق                     

ههاي اقتـصادي را    ي گلوگا  اولي در کارهاي صرفاً تشريفاتي، ميدان دادن به عناصري که زرنگي و پرروئي آنان همه              

ي بسيار خطرناک انبوه شدنِ ثروت در دست کساني که آمادگي دارند آنرا              گشايد، و خلاصه پديده    به روي آنان مي   

انـد گـرد     و البته با تکيه بر آن قدرت سياسي اضعاف آنچه را که هزينـه کـرده               . ي کسب قدرت سياسي کنند     هزينه

  . آورند مي

ست که هر جوان معتقد به عدل اسلامي ذهن و دل خود را بـه آن                 فهام برانگيزي هاي است   اينها و امثال آن نقطه    

و همچنـين در کنـار آن از        . طلبـد  شوند پاسخ مي   يابد و از کساني که مظنون به چنين تخلفاتي شناخته مي           متوجه مي 

  . کند کن کردن اين فسادها را مطالبه مي دولت و مجلس و دستگاه قضائي عملکرد قاطعانه براي ريشه

تواند نـسبت    ي کشور ماست و نسل جوان دانشجوي متعهد و مؤمن نمي           ترين مسئله   امروز اين مهمترين و مطرح    

   توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم  .تفاوت بماند به آن بي

   والسلام عليکم و رحمةاالله  والسلام عليکم و رحمةاالله 
  اي اي    سيد علي خامنه سيد علي خامنه

  ۶۶//۸۸//۱۳۸۱۱۳۸۱  

   


پيام به مناسبت دومين همايش جنبش دانشجويي 6/8/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 جوانان و دانشجويان عزيز


 در اين گردهمائي دانشجوئي مجموعههاي متعددي از دانشجويان شرکت کردهاند. اين نقطهي روشن ديگريست که جذابيت طبيعي گردهمائيهاي دانشجوئي را مضاعف ميسازد. 


 دانشجوي متعهد و آگاه از پيش از انقلاب تا کنون همواره در جستجوي مهمترين مسائل جاري کشور بوده است. او با انگيزهي آگاهي و نشاطي که لازمهي محيطهاي دانشجوئيست، در پي آن است که آرمانهاي والا و تعهدآور خود را در پيگيري اين گونه مسائل جستجو کند و در راه آن گام نهد. اين نيز خصوصيت طبيعي ديگري براي محيطهاي دانشجوئيست .


 امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل کشور مسئلهي عدالت است. دانشجوي جوان اگر چه خود برخاسته از قشرهاي مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت اجتماعي و پر کردن شکافهاي طبقاتي به چشم يک آرزوي بزرگ و بيبديل مينگرد.


 اين احساس و انگيزه در دانشجو پر ارج و مبارک است. و ميتواند پايهي قضاوتها و برنامههاي عملي او براي حال و آينده باشد. اگر عدالت - عدالت واقعي و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت - آرزو و آرمان و هدف برنامهريزيهاست، پس بايد هر پديدهي ضد عدالت در واقعيات کشور مورد سؤال قرار گيرد .


 مسابقهي رفاه ميان مسئولان، بياعتنائي به گسترش شکاف طبقاتي در ذهن و عمل برنامهريزان، ثروتهاي سر برآورده در دستاني که تا چندي پيش تهي بودند، هزينه کردن اموال عمومي در اقدامهاي بدون اولويت، و به طريق اولي در کارهاي صرفاً تشريفاتي، ميدان دادن به عناصري که زرنگي و پرروئي آنان همهي گلوگاههاي اقتصادي را به روي آنان ميگشايد، و خلاصه پديدهي بسيار خطرناک انبوه شدنِ ثروت در دست کساني که آمادگي دارند آنرا هزينهي کسب قدرت سياسي کنند. و البته با تکيه بر آن قدرت سياسي اضعاف آنچه را که هزينه کردهاند گرد ميآورند. 


 اينها و امثال آن نقطههاي استفهام برانگيزيست که هر جوان معتقد به عدل اسلامي ذهن و دل خود را به آن متوجه مييابد و از کساني که مظنون به چنين تخلفاتي شناخته ميشوند پاسخ ميطلبد. و همچنين در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضائي عملکرد قاطعانه براي ريشهکن کردن اين فسادها را مطالبه ميکند. 


 امروز اين مهمترين و مطرحترين مسئلهي کشور ماست و نسل جوان دانشجوي متعهد و مؤمن نميتواند نسبت به آن بيتفاوت بماند.  توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم 


 والسلام عليکم و رحمةالله 


 سيد علي خامنهاي 


 6/8/1381


فايل Word



 ١٢٧

  7/8/1381 بيانات در دانشكده افسري 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 خدا را سپاسگزاريم که امسال هم اين توفيق را پيدا کرديم تا در جمع شما دانشجويان عزيز و افسران جوان و                     

مسؤولان زحمتکش اين دانشگاه و نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران شـاهد ثمـره تـلاش و موفقيـت شـما                      

حصيلِ اين دانشگاه و همچنين دانشکده فارابي و به جواناني که از امروز رسماً کسوت               التّ به جوانان عزيز فارغ   . باشيم

البتـه همـه    . کـنم  گري را با گرفتن سردوشي به تن کردند و در صف خدمت قرار گرفتند، تبريک عرض مـي                  نظامي

ا زيور وجود و فعاليتهاي     اي، دانش ر   کنند، باارزشند و هرکدام از جوانان ما در هر رشته          کساني که علم را تحصيل مي     

دهند، براي کشور يک ذخيره و مغتنم است؛ اما بعضي از دانشجويان و بعـضي از مراکـز                   دوران زندگي خود قرار مي    

کند  فرق است ميان کسي که دانش را تحصيل مي    . تحصيلي از جهاتي ارزش و امتياز دارند و شما از اين قبيل هستيد            

کند   و کسي که دانش را تحصيل مي       - که اين هم البته باارزش است        -برد   بهره مي و از آن براي تأمين زندگي خود        

در ميان کساني هم که دانش را بـراي مـصلحت کـشور و    . کار ببرد تا براي کشور و در خدمت امنيت ملت، آن را به      

علاقه . گيرند يش قرار مي  اند، بيشتر مورد ستا    برند، آنهايي که صفوف پرخطرتر را انتخاب کرده        کار مي  امنيت ملت به  

براي يک ملت، درس عزّت و افتخـار        . هاي نظامي بدين خاطر است     و محبت من به افسران جوان و دانشجويان رشته        

ميدانهاي گوناگوني هم براي بروز دادن عزّت و افتخار ملي وجود           . السلام درس گرانبهايي است    علي عليه  بن از حسين 

کننـد،   نيروهاي مسلّح همچون حصارهاي مستحکمي از کـشور و ملتـشان حراسـت مـي              دارد؛ اما جوانمرداني که در      

شـما جوانـان عزيـز قـدر ايـن موقعيـت والا را              . گذارند هاي زيباتري از عزّت و افتخارات ملي را به نمايش مي           چهره

نظـام اسـلامي   همه کساني هم که جسم و جان و نيرو و استعداد خـود را بـراي سـربلندي کـشور و اسـلام و       . بدانيد

  .کنند، قدردان اين موقعيت والا را باشند مصرف مي

فرق است بين يک فرمانده نظـامي  .  نکته ديگر اين است که فرماندهي نظامي مثل مديريتهاي غيرنظامي نيست   

. جوهر فرماندهي، رهبري اسـت    . در فرماندهي، رهبري وجود دارد    . و مدير يک سازمان يا يک کارخانه يا يک اداره         

کنـد؛   پردازد، بلکه مجموعه تحت فرماندهي خـود را رهبـري مـي            نامه و دستور نمي    رمانده نظامي فقط به ابلاغ آيين     ف

ها  مجموعه تن . براي اين کار، خود را آماده کنيد      . نمايد يعني فکر و جان و دل آنها را هم مانند جسم آنها هدايت مي             

بزرگ دفاع از عزّت و افتخار را انجام دهند، محتاج دانش و خرد             و جانها و دلهايي که تحت فرماندهي شما بايد کار           

پرهيزکاري و تقوا و حلم و بردباري و صبر و پافشاري و استقامت شـما در مقابـل                  . و صفات والاي انساني شما هستند     

ل والاي دشواريها و غلبه بر موانع ميان راه؛ توکل شما به خداي بزرگ و اعتماد به حمايت و کمـک او و ديگـر خـصا        

  .هاي تحت فرماندهي خود به آنها نياز داريد انساني، چيزهايي است که شما براي رهبري مجموعه

به تعبير بهتر ، جواني بهترين زمـان و موقعيـت بـراي             . جواني، بهترين دوران براي فراگيري است     !  جوانان عزيز 

. ؛ فراگيـري دل و جـان شـما نيـز هـست            اين فراگيري، فقط فراگيري مغز شما نيـست       . صيرورت واقعي انساني است   

توانـد پـشتوانه شـما در تمـام دوران           آنچه مـي  . بسياري از خصوصيات والاي انساني فقط در جواني قابل کسب است          

تان باشد، شرف انساني و اسلامي شماست که متّکي به همان ايمان راسخ و خصال معنـوي و                   خدمت و دوران زندگي   

اين دوران براي شما بسيار مغتنم است؛ اين نيازِ امـروز اسـت؛ نـه               . وجود آوريد  تان به ملکوتي است؛ اينها را در خود     

خـواهم   من مـي  . هاي نظامي، بلکه نياز ملت و کشور شماست        فقط نياز ارتش يا نيروهاي مسلّح و نه فقط نياز مجموعه          

گرايي قدرتمنـدان و     ستکبار و قدرت  در طول تاريخ، بشريت همواره از ا      . اين امروز نيازِ انسانيت است    : به شما بگويم  
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 خدا را سپاسگزاريم که امسال هم اين توفيق را پيدا کرديم تا در جمع شما دانشجويان عزيز و افسران جوان و مسؤولان زحمتکش اين دانشگاه و نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران شاهد ثمره تلاش و موفقيّت شما باشيم. به جوانان عزيز فارغالتّحصيلِ اين دانشگاه و همچنين دانشکده فارابي و به جواناني که از امروز رسماً کسوت نظاميگري را با گرفتن سردوشي به تن کردند و در صف خدمت قرار گرفتند، تبريک عرض ميکنم. البته همه کساني که علم را تحصيل ميکنند، باارزشند و هرکدام از جوانان ما در هر رشتهاي، دانش را زيور وجود و فعّاليتهاي دوران زندگي خود قرار ميدهند، براي کشور يک ذخيره و مغتنم است؛ اما بعضي از دانشجويان و بعضي از مراکز تحصيلي از جهاتي ارزش و امتياز دارند و شما از اين قبيل هستيد. فرق است ميان کسي که دانش را تحصيل ميکند و از آن براي تأمين زندگي خود بهره ميبرد - که اين هم البته باارزش است - و کسي که دانش را تحصيل ميکند تا براي کشور و در خدمت امنيت ملت، آن را بهکار ببرد. در ميان کساني هم که دانش را براي مصلحت کشور و امنيت ملت بهکار ميبرند، آنهايي که صفوف پُرخطرتر را انتخاب کردهاند، بيشتر مورد ستايش قرار ميگيرند. علاقه و محبّت من به افسران جوان و دانشجويان رشتههاي نظامي بدين خاطر است. براي يک ملت، درس عزّت و افتخار از حسينبنعلي عليهالسّلام درس گرانبهايي است. ميدانهاي گوناگوني هم براي بروز دادن عزّت و افتخار ملي وجود دارد؛ اما جوانمرداني که در نيروهاي مسلّح همچون حصارهاي مستحکمي از کشور و ملتشان حراست ميکنند، چهرههاي زيباتري از عزّت و افتخارات ملي را به نمايش ميگذارند. شما جوانان عزيز قدر اين موقعيت والا را بدانيد. همه کساني هم که جسم و جان و نيرو و استعداد خود را براي سربلندي کشور و اسلام و نظام اسلامي مصرف ميکنند، قدردان اين موقعيت والا را باشند.


 نکته ديگر اين است که فرماندهي نظامي مثل مديريّتهاي غيرنظامي نيست. فرق است بين يک فرمانده نظامي و مدير يک سازمان يا يک کارخانه يا يک اداره. در فرماندهي، رهبري وجود دارد. جوهر فرماندهي، رهبري است. فرمانده نظامي فقط به ابلاغ آييننامه و دستور نميپردازد، بلکه مجموعه تحت فرماندهي خود را رهبري ميکند؛ يعني فکر و جان و دل آنها را هم مانند جسم آنها هدايت مينمايد. براي اين کار، خود را آماده کنيد. مجموعه تنها و جانها و دلهايي که تحت فرماندهي شما بايد کار بزرگ دفاع از عزّت و افتخار را انجام دهند، محتاج دانش و خرد و صفات والاي انساني شما هستند. پرهيزکاري و تقوا و حلم و بردباري و صبر و پافشاري و استقامت شما در مقابل دشواريها و غلبه بر موانع ميان راه؛ توکل شما به خداي بزرگ و اعتماد به حمايت و کمک او و ديگر خصال والاي انساني، چيزهايي است که شما براي رهبري مجموعههاي تحت فرماندهي خود به آنها نياز داريد.


 جوانان عزيز! جواني، بهترين دوران براي فراگيري است. به تعبير بهتر ، جواني بهترين زمان و موقعيت براي صيرورت واقعي انساني است. اين فراگيري، فقط فراگيري مغز شما نيست؛ فراگيري دل و جان شما نيز هست. بسياري از خصوصيّات والاي انساني فقط در جواني قابل کسب است. آنچه ميتواند پشتوانه شما در تمام دوران خدمت و دوران زندگيتان باشد، شرف انساني و اسلامي شماست که متّکي به همان ايمان راسخ و خصال معنوي و ملکوتي است؛ اينها را در خودتان بهوجود آوريد. اين دوران براي شما بسيار مغتنم است؛ اين نيازِ امروز است؛ نه فقط نياز ارتش يا نيروهاي مسلّح و نه فقط نياز مجموعههاي نظامي، بلکه نياز ملت و کشور شماست. من ميخواهم به شما بگويم: اين امروز نيازِ انسانيت است. در طول تاريخ، بشريت همواره از استکبار و قدرتگرايي قدرتمندان و زرمندان و زورمندان، لطمه و آسيب ديده است. هرچه شما نگاه کنيد، ميبينيد آسيبها و بدبختيها و تيرهروزيهاي بشريت در طول زمان، ناشي از خصلت فرعوني و خوي استکباري قدرتطلبان و زرمندان و زورمنداني است که حدّي براي اشتهاي سيريناپذير آنها وجود ندارد. امروز هم همينطور است. امروز ميبينيد قدرت استکبار با چهره نظاميگرانه و با زبان زور با دنيا حرف ميزند. حتّي لعاب ضخيم تبليغات فريبنده رسانههاي غربي هم ديگر نميتواند اين چهره زشتِ زورمداري و قدرتطلبي را بپوشاند. با زبان زور حرف ميزنند. براي اين زورگويي، از هيچ کارِ بر خلاف شرافت هم ابا نميکنند؛ مفاهيم انساني را تحريف ميکنند، واژههاي شريف انسانيت را قلبِ معنا ميکنند، به ملتها دروغ آشکار ميگويند و دم از خصلتهايي ميزنند که بهکلّي از آنها تهيدستند. هر ملتي اگر تن به تسليم در مقابل اين زورگويي دهد و ذلّت را بپذيرد، در طول تاريخ و پيش انسانهاي باوجدان، مورد ستايش قرار نخواهد گرفت. هيچ کس ملت يا بزرگان و سرداران ملتي را بهخاطر تسليم در مقابل دشمن و پوشيدن لباس ذلّت، مدح و ستايش نکرده است. همه از ملت و سرداران و سربازان و مسؤولاني که در مقابل زورگوييها مقاومت کردهاند - حتّي اگر به قيمت جان آنها تمام شده باشد - مدح و ستايش کردهاند. البته امروز استکبار، عليرغم هاي و هوي فراوانش، از قدرت معنوياي که بتواند خواستههاي خود را در سطح دنيا و اين منطقه برآورده کند، تهي است. سلاحهاي نظامي مدرن وجود دارد؛ اما اينها تعيين کننده نهايي نيست. حقّ و راستي هم براي خود قدرتي دارد که در مقابل آن، بسياري از سلاحهاي مدرن و فوق مدرن ناتوان است. ملتها هم براي خود سلاحهايي دارند. انسانهاي باشرف و سرافراز هم قدرت بزرگ و ناشناختهاي را در اختيار دارند. آنچه وظيفه ملتها و ملت ما و مسؤولان ماست، اين است که خود را براي دفاع شرافتمندانه از آرمانها و مرزهاي خود آماده کنند. مسأله ما فقط دفاع از مرزها نيست. ممکن است دشمن بهدرستي فهميده باشد که تهاجم به مرزهاي جمهوري اسلامي، براي او هيچ دستاوردي ندارد؛ اما تهاجم به مرزهاي آرماني و عقيدتي ما - که مرزهاي هويّت اصلي و ملي ماست - در برنامه دشمنان قرار دارد. همه بايد خود را آماده کنند. نظامي و غيرنظامي در اين جهت موظّفند.


 جوانان عزيز! به خدا توکل و اعتماد کنيد. به نيروي ذاتي خدادادهاي که در وجود شماست، تکيه کنيد. استعدادهاي خود را به منصه ظهور آوريد. از خود، انسانهاي والا و شرافتمندي بسازيد که نيروهاي مسلّح و اين ملت به آنها افتخار ميکنند. در محيط زندگي و خدمت، عنصر رهبري را در وجود خود تقويت کنيد. مجموعههاي همجوار و زير فرمان و دوستان و معاشران خود را با عمل و زبان خود به صراط مستقيم الهي هدايت کنيد؛ خدا هم با شماست.


 اميدوارم خداوند متعال شهداي عزيزِ اين دانشگاه و نيروي زميني و ديگر نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران و شهداي عزير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و شهداي عزيز بسيج و همه شهيدان راه حق را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار دهد و امام راحل بزرگوار را با سرافرازان اوليا و انبيا محشور فرمايد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ١٢٨

روزيهـاي   بينيد آسيبها و بـدبختيها و تيـره        هرچه شما نگاه کنيد، مي    . زرمندان و زورمندان، لطمه و آسيب ديده است       

طلبـان و زرمنـدان و زورمنـداني اسـت کـه       بشريت در طول زمان، ناشي از خصلت فرعوني و خوي استکباري قدرت      

بينيد قدرت استکبار بـا چهـره    امروز مي. طور است امروز هم همين . ير آنها وجود ندارد   ناپذ حدي براي اشتهاي سيري   

هـاي غربـي هـم ديگـر      حتّي لعاب ضـخيم تبليغـات فريبنـده رسـانه        . زند گرانه و با زبان زور با دنيا حرف مي         نظامي

براي اين زورگويي، از هيچ . نندز با زبان زور حرف مي. طلبي را بپوشاند تواند اين چهره زشتِ زورمداري و قدرت نمي

هـاي شـريف انـسانيت را قلـبِ معنـا       کننـد، واژه  کنند؛ مفاهيم انساني را تحريف مي  کارِ بر خلاف شرافت هم ابا نمي      

هر ملتي اگر تن بـه  . کلّي از آنها تهيدستند زنند که به   گويند و دم از خصلتهايي مي      کنند، به ملتها دروغ آشکار مي      مي

ل اين زورگويي دهد و ذلّت را بپذيرد، در طول تاريخ و پيش انسانهاي باوجدان، مـورد سـتايش قـرار                     تسليم در مقاب  

خاطر تسليم در مقابل دشمن و پوشيدن لباس ذلّـت،           هيچ کس ملت يا بزرگان و سرداران ملتي را به         . نخواهد گرفت 

اند   در مقابل زورگوييها مقاومت کردههمه از ملت و سرداران و سربازان و مسؤولاني که    . مدح و ستايش نکرده است    

رغم هـاي و هـوي    البته امروز استکبار، علي . اند  مدح و ستايش کرده    - حتّي اگر به قيمت جان آنها تمام شده باشد           -

. هاي خود را در سطح دنيا و ايـن منطقـه بـرآورده کنـد، تهـي اسـت                   اي که بتواند خواسته    فراوانش، از قدرت معنوي   

حق و راستي هم براي خود قدرتي دارد که در . درن وجود دارد؛ اما اينها تعيين کننده نهايي نيستسلاحهاي نظامي م

انـسانهاي  . ملتها هم بـراي خـود سـلاحهايي دارنـد         . مقابل آن، بسياري از سلاحهاي مدرن و فوق مدرن ناتوان است          

 وظيفه ملتها و ملت ما و مسؤولان ماست،         آنچه. اي را در اختيار دارند     باشرف و سرافراز هم قدرت بزرگ و ناشناخته       

مـسأله مـا فقـط دفـاع از مرزهـا           . اين است که خود را براي دفاع شرافتمندانه از آرمانها و مرزهاي خود آماده کنند              

درستي فهميده باشد که تهاجم به مرزهاي جمهوري اسلامي، براي او هـيچ دسـتاوردي                ممکن است دشمن به   . نيست

 در برنامه دشمنان قـرار      - که مرزهاي هويت اصلي و ملي ماست         - مرزهاي آرماني و عقيدتي ما       ندارد؛ اما تهاجم به   

  .نظامي و غيرنظامي در اين جهت موظّفند. همه بايد خود را آماده کنند. دارد

. اي کـه در وجـود شماسـت، تکيـه کنيـد            به نيروي ذاتـي خـداداده     . به خدا توکل و اعتماد کنيد     !  جوانان عزيز 

از خود، انسانهاي والا و شرافتمندي بسازيد که نيروهاي مسلّح و اين ملت             . ادهاي خود را به منصه ظهور آوريد      استعد

هاي همجوار  مجموعه. در محيط زندگي و خدمت، عنصر رهبري را در وجود خود تقويت کنيد      . کنند به آنها افتخار مي   

ود به صراط مـستقيم الهـي هـدايت کنيـد؛ خـدا هـم بـا                 و زير فرمان و دوستان و معاشران خود را با عمل و زبان خ             

  .شماست

 اميدوارم خداوند متعال شهداي عزيزِ اين دانشگاه و نيروي زميني و ديگر نيروهـاي ارتـش جمهـوري اسـلامي                    

ايران و شهداي عزير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و شهداي عزيز بسيج و همه شهيدان راه حق را مشمول رحمت و          

  .د قرار دهد و امام راحل بزرگوار را با سرافرازان اوليا و انبيا محشور فرمايدمغفرت خو

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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البته روز سيزدهم آبان به عنوان يک عيد شـناخته        . کنم رم خوشامد عرض مي    به همه جوانان عزيز و حضّار محت      

هايي که در طول سال، ملتها آنها را بـه عنـوان    يادبودها و خاطره. شود شود؛ اما به عنوان يک روز ملي شناخته مي      نمي

 مضمون عميقتر باشـد،     هرچه اين . شمارند، بايد در خود مضموني نهفته داشته باشند        روز ملي يا جشن ملي بزرگ مي      

با اين حساب، روز سيزدهم آبان حقيقتـاً يـک روز مهـم     . آن روز براي آن ملت از جنبه نمادين اهميت بيشتري دارد          

مسأله، مسأله استکبار است؛ بحـث يـک        . نامگذاري شده است  » روز ملي مبارزه با استکبار    «اين روز به عنوان     . است

 -انگيـزش    بـا همـان معنـاي زشـت و نفـرت       -مروز در دنيا مظهـر اسـتکبار        البته ا . دولت يا يک رژيم خاص نيست     

مسأله اين است که هر ملتـي بـراي         . امريکاست، والّا مسأله دشمني با يک نژاد يا با يک ملت يا با يک کشور نيست               

. يچه قرار دهنـد   خود عزّت و شخصيتي دارد و مايل نيست قدرتهاي بيروني، با اتّکاء به زور يا فريب، آن عزّت را باز                   

  .هر ملتي ثروتي دارد و مايل نيست که آن ثروت چپاول شود

شـد و     قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، کشور ما جزئي از مجموعه امپراتوري امريکا در اين منطقه محسوب مـي                 

ر آن دسـتي    سياستهاي امريکا در ايران و به وسيله اين کـشور، در هـر جـايي کـه د                 . خيلي هم وفادار به امريکا بود     

عناصر سياسي، دولت، مجلس فرمايشي و . ثروتهاي ملي به صورت رايگان در اختيار امريکا بود. شد داشت، اعمال مي

کشورهاي همسايه ما هـم غالبـاً کـم و          . نمايشي و دستگاه قضايي وابسته آن روز، همه در اختيار اراده امريکاييها بود            

بزرگ امريکا در دنيا شوروي بود، که آن هم در همسايگي ما قرار داشـت               البته آن روز رقيب     . طور بودند  بيش همين 

در ايـن کـشور     . محاباتر فرو کرده بودند    ي خود را در کشور ما خونينتر و بي         و به همين جهت امريکاييها پنجه سلطه      

  !اوضاعي بود

 حتّي يک قدم به سـمت       -د   با اين همه غارتي که امريکا از اين کشور کر          - کشور ما که زيرِ سلطه امريکا بود        

در آن دوره نه پيشرفت علمي کرديم، نه پيشرفت اقتصادي کرديم و نه يک کار صـنعتي انجـام                   . پيشرفت برنداشت 

نـه فقـط    . کننده بـازار مـصنوعات امريکـايي و غيرامريکـايي بـوديم            يک کشور صد در صد وابسته و مصرف       . داديم

! کننده محصولات کشاورزي و فرهنگي و غيره هم بوديم         لکه مصرف هاي صنعتي، ب   کننده مصنوعات و فرآورده    مصرف

يک منطقه ثروتمند مثل ايران، مِلک طلقِ سياستهاي امريکايي و در اختيار کمپانيهايي بود که دولت امريکا را هم در               

  .کنند کردند و مي حقيقت همانها اداره مي

ت را پيش از همـه، دسـتگاههاي جاسوسـي و           ويک شروع شد، خطر اين نهض       وقتي نهضت اسلامي از سال چهل     

 البته دولت ايران تبعيد کـرد؛       -وسه امام را از ايران تبعيد کردند         لذا در سال چهل   . اطّلاعاتي امريکا احساس کردند   

جا هم تحت سلطه نظاميان و دولتهاي         و به کشور همسايه ما بردند، که آن        -اما پشت سرِ قضيه، اراده امريکاييها بود        

  . ه به امريکا بودوابست

علّت هـم   .  اولين مضمون سيزده آبان عبارت است از رويارويي رژيم امريکا با نهضت اسلامي و بيداري اسلامي               

زدند اگر اسلام در دل مسلمانان احياء شود و در عمل آنان تجلّي پيـدا کنـد، ايـن قـضيه                      اين بود که آنها حدس مي     

لام را فراخواهد گرفت؛ همچنان که بعـد از پيـروزي انقـلاب، در فلـسطين،               منحصر به ايران نخواهد ماند و دنياي اس       

با گذشت چند سال، نهـضت اسـلامي در ايـران           . لبنان و بسياري از کشورهاي اسلامي و عربي، همين معنا تجربه شد           

نـي بـاز   آمـوزي پـيش آمـد؛ يع     کشتار دانش- قبل از پيروزي انقلاب     -وهفت   در سيزده آبان سال پنجاه    . اوج گرفت 
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 به همه جوانان عزيز و حضّار محترم خوشامد عرض ميکنم. البته روز سيزدهم آبان به عنوان يک عيد شناخته نميشود؛ اما به عنوان يک روز ملي شناخته ميشود. يادبودها و خاطرههايي که در طول سال، ملتها آنها را به عنوان روز ملي يا جشن ملي بزرگ ميشمارند، بايد در خود مضموني نهفته داشته باشند. هرچه اين مضمون عميقتر باشد، آن روز براي آن ملت از جنبه نمادين اهميت بيشتري دارد. با اين حساب، روز سيزدهم آبان حقيقتاً يک روز مهمّ است. اين روز به عنوان «روز ملي مبارزه با استکبار» نامگذاري شده است. مسأله، مسأله استکبار است؛ بحث يک دولت يا يک رژيم خاص نيست. البته امروز در دنيا مظهر استکبار - با همان معناي زشت و نفرتانگيزش - امريکاست، والّا مسأله دشمني با يک نژاد يا با يک ملت يا با يک کشور نيست. مسأله اين است که هر ملتي براي خود عزّت و شخصيّتي دارد و مايل نيست قدرتهاي بيروني، با اتّکاء به زور يا فريب، آن عزّت را بازيچه قرار دهند. هر ملتي ثروتي دارد و مايل نيست که آن ثروت چپاول شود.


 قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، کشور ما جزئي از مجموعه امپراتوري امريکا در اين منطقه محسوب ميشد و خيلي هم وفادار به امريکا بود. سياستهاي امريکا در ايران و به وسيله اين کشور، در هر جايي که در آن دستي داشت، اعمال ميشد. ثروتهاي ملي به صورت رايگان در اختيار امريکا بود. عناصر سياسي، دولت، مجلس فرمايشي و نمايشي و دستگاه قضايي وابسته آن روز، همه در اختيار اراده امريکاييها بود. کشورهاي همسايه ما هم غالباً کم و بيش همينطور بودند. البته آن روز رقيب بزرگ امريکا در دنيا شوروي بود، که آن هم در همسايگي ما قرار داشت و به همين جهت امريکاييها پنجه سلطهي خود را در کشور ما خونينتر و بيمحاباتر فرو کرده بودند. در اين کشور اوضاعي بود!


 کشور ما که زيرِ سلطه امريکا بود - با اين همه غارتي که امريکا از اين کشور کرد - حتّي يک قدم به سمت پيشرفت برنداشت. در آن دوره نه پيشرفت علمي کرديم، نه پيشرفت اقتصادي کرديم و نه يک کار صنعتي انجام داديم. يک کشور صد در صد وابسته و مصرفکننده بازار مصنوعات امريکايي و غيرامريکايي بوديم. نه فقط مصرفکننده مصنوعات و فرآوردههاي صنعتي، بلکه مصرفکننده محصولات کشاورزي و فرهنگي و غيره هم بوديم! يک منطقه ثروتمند مثل ايران، مِلک طلقِ سياستهاي امريکايي و در اختيار کمپانيهايي بود که دولت امريکا را هم در حقيقت همانها اداره ميکردند و ميکنند.


 وقتي نهضت اسلامي از سال چهلويک شروع شد، خطر اين نهضت را پيش از همه، دستگاههاي جاسوسي و اطّلاعاتي امريکا احساس کردند. لذا در سال چهلوسه امام را از ايران تبعيد کردند - البته دولت ايران تبعيد کرد؛ اما پشت سرِ قضيه، اراده امريکاييها بود - و به کشور همسايه ما بردند، که آنجا هم تحت سلطه نظاميان و دولتهاي وابسته به امريکا بود. 


 اوّلين مضمون سيزده آبان عبارت است از رويارويي رژيم امريکا با نهضت اسلامي و بيداري اسلامي. علّت هم اين بود که آنها حدس ميزدند اگر اسلام در دل مسلمانان احياء شود و در عمل آنان تجلّي پيدا کند، اين قضيه منحصر به ايران نخواهد ماند و دنياي اسلام را فراخواهد گرفت؛ همچنان که بعد از پيروزي انقلاب، در فلسطين، لبنان و بسياري از کشورهاي اسلامي و عربي، همين معنا تجربه شد. با گذشت چند سال، نهضت اسلامي در ايران اوج گرفت. در سيزده آبان سال پنجاهوهفت - قبل از پيروزي انقلاب - کشتار دانشآموزي پيش آمد؛ يعني باز چهره خشن رژيم که پشت سرش دستگاههاي اطّلاعاتي امريکاييها بود، نمايان شد. اين هم باز مقابله با نهضت اسلامي بود؛ البته با خشونت حيواني. همان روزها رئيس جمهور امريکا و دستاندرکاران رسانهاي امريکايي، از ايران به عنوان يک نقطه ايدهآل و جزيره ثبات و امنيت اسم ميآوردند و به آن تفاخر ميکردند و از حرفهاي حقوق بشر و چيزهايي که الان ميشنويد امريکاييها دائم تکرار ميکنند، هيچ خبري نبود!


 اما سيزده آبان سال پنجاهوهشت آن روي سکه بود و ورق برگشته بود؛ يعني اين نهضت با پايداري ملت مسلمان و رهبري امام بزرگوار به پيروزي رسيده بود. بنابراين موذيگري و دسيسه امريکايي عليه کشور به شکل ديگري صورت ميگرفت. در اينجا سفارتخانه خودشان را به مرکزي براي خرابکاري تبديل کرده بودند؛ چه خرابکاري سياسي، چه جاسوسي، چه خريدن اشخاص و شخصيّتهايي که در انقلاب وارد بودند. يکي از ابزارها همين است که شخصيّتها و افراد مؤثّر و بانفوذ را بخرند. همهجا و هميشه هم آدمهاي بيايمان و بيوجدان يا سستبنياد پيدا ميشوند که يک دستِ ثروتمند و قدرتمند بتواند آنها را خريداري کند. قيمت آدمها هم متفاوت است؛ بعضيها را ارزان ميخرند، بعضيها را يکخرده گرانتر ميخرند! اگر شما به اسناد لانه جاسوسي - که ظاهراً شصت، هفتاد جلد کتاب يا بيشتر منتشر شده است - مراجعه کنيد، جاي پاي اين خيانتها را ميبينيد. اينها عکسالعمل ملت ايران را به همراه داشت. مظهر شهامت و سرعت عملِ ملت ايران هم دانشجويان بودند؛ آن هم دانشجوياني که پيرو خطّ امام بودند، نه دانشجوي وابسته به فلان حزب سياسي يا فلان تشکيلات گوناگون و بيايمان؛ نه، دانشجويي که خطِّ امام را قبول داشت و به آن مؤمن بود. آنها شهامت لازم را يافتند و رفتند سفارتخانه را تصرّف کردند و اين اسناد را بيرون کشيدند. مضمون سيزدهِ آبان، اينهاست؛ يعني مقابله با زورگويي، دسيسه و استکبار.


 استکبار، يعني روح تکبّر و بياعتنايي به ارزشهاي ملتهاي ديگر و دخالت در امور ملتها و به خود حق دادن؛ همين چيزي که الان در کلمات رؤساي امريکايي ملاحظه ميکنيد. راجع به دخالت خودشان در عراق يا هرجاي ديگر طوري حرف ميزنند، مثل اينکه اينها صاحبان دنيايند! واقعاً انسان کمتر دولتي را ميتواند پيدا کند که با لحني حرف بزند که اينها راجع به کشورهاي خاورميانه حرف ميزنند! اين کشورها را مال خودشان ميدانند. استکبار يعني اين. 


 عليه نظام جمهوري اسلامي خيلي فشار آوردند؛ اما نتوانستند کاري بکنند. عربدهجوييهايي که شما امروز ملاحظه ميکنيد، قدرتنماييهايي که امريکاييها ميکنند، اينها طبيعت قدرتهاي استکباري است؛ بايد فرياد بکشند و تهديد کنند؛ اصلاً بخش مهمّي از قدرت آنها ناشي از همين تهديدهاست! ملت و مسؤولان يک کشور را مرعوب کنند و خواستههاي خود را در سايه مرعوب شدنشان، به آنها تحميل کنند؛ قضيه اين است. والّا اينطور نيست که امريکا اين قدرت را داشته باشد که بدون هزينههاي سنگينِ غيرقابل تحمّل، به کشوري حمله نظامي کند؛ نخير، هروقت لازم باشد، اينها حمله نظامي را بهکار ميگيرند؛ منتها شرط اوّلِ آن اين است که بدانند در آن حمله نظامي ناکام نخواهند شد و توي دهنشان نخواهد خورد. آنجايي که احتمال دهند قدرت مقاومتي وجود دارد، هرگز چنين خطري را متحمّل نميشوند. ثانياً حمله نظامي را وقتي انجام ميدهند که خواستههاي خود را از طريق ديگري نتوانند به آن کشور تحميل کنند. با تهديد و فرياد و جنجال و جوّسازي سياسي و قدرت رسانهاي سعي ميکنند خواستههاي خود را بر آن کشور تحميل کنند.


 در مورد کشور عزيز و ملت شجاع و مقاوم ولي مظلوم ما، امريکاييها همه چيزها را تجربه کردهاند. اين هم يک تجربه است که فرياد بکشند، تهديد کنند، بترسانند و در سايه ترساندن، کارهاي خود را پيش ببرند. آنچه آنها در مورد کشور عزيز ما و شما ملت شجاع و مؤمن ايران - بخصوص شما جوانان - آرزو دارند، مجموعه چند چيز است که در کنار هم آن را دنبال ميکنند: يکي اين است که با ايجاد اختلاف و دلسردي و نااميدي و خداي نکرده با خريدن بعضيها، عزم دولتمردان را براي اقدامات اساسي و سازنده در کشور متزلزل کنند و نگذارند دولت ايران - که يک دولت اسلامي است و پرچم اسلام را بلند کرده است - به مطالبات حقيقي و بحقّ مردم رسيدگي کند. نظامي که ميخواهد سلطه خود را در کشور ما مثل گذشته دو مرتبه برقرار کند و پنجه خود را در جسم اين ملت فرو ببرد، اين يکي از کارهاي لازم براي اوست. اگر در اين کار موفّق شوند، نتيجه اين خواهد شد که مردم را از نظام اسلامي دلسرد کنند. لذا ميبينيد در تبليغات رسانهاي بسيار وسيع خود، به طور دائم تبليغ ميکنند که مردم به خواستههاي خود نرسيدند و ناراضي و دلسردند.


 کار دومي که آنها ميخواهند تحقّق پيدا کند، اين است که دلبستگيها و انگيزههاي اساسياي که ميتواند اين ملت را مقاوم و به صورت يکپارچه در مقابل آنها نگه بدارد، ضعيف کنند؛ باورها را برگردانند، ايمانها را عوض کنند، اميدها را کور کنند و آينده و افق را تيره و تاريک و مبهم جلوه دهند. ابزار کار آنها هم رسانه است. رسانهها در دنيا خيلي قدرت دارند و به نفع صاحبان خود، کارهاي خيلي بزرگي را انجام ميدهند. بدانيد و ميدانيد که مهمترين رسانههاي دنيا - چه خبرگزاريها، چه راديو و تلويزيونها، چه روزنامههاي بزرگ - متعلّق به سرمايهداران است؛ يعني همان پايههاي اصلي استکبار جهاني. در خبرهايي که در دنيا پخش ميکنند، همه چيز بر طبق منافع و مصالح آنها تنظيم ميشود. بنابراين، اين هم يک خواسته است که مردم و جوانان را از جانمايه اميد و توان و تلاشي که آنها را در مقابل دشمنِ متجاوز و متعرّض نگه ميدارد، تهيدست کنند.


 يکي ديگر از کارها و آرزوهايي که آنها دنبال ميکنند، اين است که وحدت ملي و وحدت بين مسؤولان را از بين ببرند؛ آحاد و گروههاي مردم را با نامهاي مختلف از هم جدا کنند و ميان آنها ديوار بکشند؛ بين جمعيت عظيم ملت ايران، ديوارهاي بلند قومي، مذهبي، حزبي، سياسي و بحثهاي مجادلهآميز بکشند و وحدت و يکپارچگي را محو سازند. انقلاب اسلامي آمد ديوارها را برداشت و ملت را يکپارچه کرد؛ اما اينها درست عکس آن را دنبال ميکنند. با طرح مسائل انحرافي، از طرف ديگر وحدت مسؤولان کشور را از بين ببرند؛ بين آنها دائم اختلاف بيندازند؛ يکي را تضعيف و يکي ديگر را تقويت کنند. اين اهداف را دنبال ميکنند. من ميخواهم اين را بگويم: آنچه آنها انجام ميدهند، کارهايي است که خودشان هم نااميدند که به نتيجه برسد و ميدانند به نتيجه نخواهد رسيد. اگر ما هوشيار باشيم و وظيفه خود را بدانيم و به آن عمل کنيم، همه تدابير دشمن، ناموفّق خواهد بود.


 يکي ديگر از کارها اين است که ملت را مرعوب نشان دهند؛ در حالي که ملت و جوانان ما مرعوب نيستند. امتياز ملت ما اين است که بيشترين نسبت جوان را در بين ملتهاي دنيا دارد. جوان، سرشار از اميد و نشاط است و مايل است کاري به او محوّل کنند و آن را با شجاعت و خطرپذيري انجام دهد. اينها سعي ميکنند ملت را مرعوب کنند؛ اگر نتوانستند مرعوب کنند، با جوّسازي و نظرسازي مجعول، وانمود کنند که ملت مرعوب شده است. با نظرسازيهايي که عواملشان از طريق بعضي از تيترهاي روزنامهها و بعضي از نوشتههاي انسانهاي واداده و مرعوب درست ميکنند، خود آنها هم دچار اشتباه ميشوند و خيال ميکنند واقعاً اميدي برايشان هست؛ در حالي که اميدي نيست و تيزبينانشان ميدانند که در اينجا اميدي نيست؛ لذا سعي ميکنند شايد بتوانند براي مقاصد خود جاپايي پيدا کنند.


 ملت بايد وحدت خود را حفظ کند. دو بسيج عمده در اين کشور لازم است: اوّل، بسيج مردم، بخصوص جوانان است. بايد براي آمادهسازي خود و احياي عزّت کشور و ملت و برافراشته نگهداشتن پرچم اسلام بسيج شوند؛ چون همه مشکلات اين کشور در سايه اسلام و عمل به قوانين اسلام حل خواهد شد. جوانان خودسازي کنند - هم خودسازي علمي، هم خودسازي اخلاقي و معنوي و ديني، هم خودسازي جسمي - و روحيه و اميد خود را براي دفاع از اين کشور حفظ نمايند که اين سرمايه بسيار بزرگي است؛ نقطه مقابلِ آن چيزي است که دشمن مايل است در ايران اتّفاق بيفتد. در اجتماعات مختلف و در برخوردهايي که بحمدالله با نسل جوان و قشر جوان دارم و آنچه از مسائل جوانان منعکس ميشود، ميبينم که در جوانان ما بحمدالله  اين استعداد و آمادگي وجود دارد. برخلاف خواست دشمن، اکثريت جوانان ما آماده هستند که هروقت و هرطور لازم باشد، از کشور و نظام و دين و شرف و عزّت ملي خود دفاع کنند. اجتماعات مردمي، همين را نشان ميدهد. 


 در آخر ماه مبارک رمضان - که در آستانه اين ماه قرار داريم و انشاءالله از برکات آن بايد همه استفاده کنيم و وارد سفره ضيافت الهي شويم - روز قدس است؛ دفاع مردم از ملت مظلوم و مقاوم فلسطين در آن روز روشن خواهد شد. الان فلسطينيها، دست تنها و بدون سلاح و امکانات، مجهّزترين رژيم منطقه را که پشتيبانش امريکاست - يعني رژيم صهيونيستي - در داخل خانه خودشان عاجز کرده و به ستوه آوردهاند. نتوانستند با اين ملت مقاوم کاري کنند؛ مقاومت ملتها اينگونه است. استکبار و امريکا اين را ميدانند. ميدانند که اگر ملتها ايستادگي کردند، هيچ نيروي نظامياي نميتواند بر ملتي که مرعوب نيست و حاضر است از شخصيّت و هويّت و عزّت و آينده خود دفاع کند، مسلّط شود. اوضاع رژيم صهيونيستي دائماً در حال تلاطم است؛ اما ملت فلسطين محکم ايستاده و مقاومت ميکند و پُراميد است و به ملتهاي ديگر اميد ميدهد. آنها نمونه شجاعت را از خود نشان ميدهند. 


 البته ملت عظيم و کشور پهناور و گسترده ايران و قدرت سياسياي که امروز در دست ملت است، قابل مقايسه با هيچ کشور و هيچ ملتي نيست؛ عظمت اين ملت خيلي بيش از اينهاست. ملت و جوانان بايد آماده باشند و ترس از دشمن را در دل خود جاي ندهند؛ چون دشمن ميخواهد در سايه اين رعب، خردهفرمايشها و تحميلهاي خود را بر گردن اين ملت سوار کند؛ بدون اين که هزينه يک کار بزرگ و يک دخالت نظامي را متحمّل شود. اين مربوط به ملت است. 


 مسؤولان هم بايد بسيج دوم را بکنند؛ بسيج در راه خدمت. مسؤولان اجرايي کشور بايد توانايي خود را در گشودن گرههاي کار مردم نشان دهند. همين مسأله اشتغال را که از سال گذشته بارها گفته شد - امسال هم مکرّر گفته شده و دنبال شده و فعّاليتهايي هم بحمدالله شروع کردهاند - بايد به سرانجامي برسانند. بايد مبارزه با چپاولگري مفسدان اقتصادي را - هرجا لانه کرده باشند - به طور جدّي دنبال و سفرههاي فساد اقتصادي را جمع کنند. بايد توانايي خود را در اين کار نشان دهند؛ مردم اين را متوقّعند و اين توقّعي است بحق. تمام مسؤولان کشور - اعم از قوّه مجريّه، قوّه مقنّنه و قوّه قضايّيه - در اين زمينهها مهمترين مسؤوليتهاي خود را دارند؛ نگذارند دشمن اميدوار بماند.


 ما ميتوانيم. امکانات به اندازه کافي در اختيار مسؤولان کشور هست براي اينکه بتوانند کارها را انجام دهند. شرطش اين است که کار را وجهه همّت اصلي قرار دهند. سرگرميهاي سياسي، طرح مسائل غيرلازم و خيالي، بزرگ کردن مسائل کوچک و در سايه بزرگ کردن آنها، پوشاندن مسائل اصلي کشور، مضرّ است. مسائل اصلي کشور، مسأله اقتصاد و مسأله علم و ارتقاي پايه علمي دانشگاهها و همان جنبش نرمافزاري است که ما بارها در دانشگاهها و در ديدار با دانشجويان و اساتيد در ميان گذاشتهايم؛ همچنين مسأله حفظ روحيه و فرهنگ ديني جوانان است. اينهاست که ميتواند يک ملت و بخصوص ملت ما را سرِ پا و مستحکم نگهدارد و توطئههاي دشمن را خنثي کند. بنابراين مسؤولان اوّلاً در زمينههاي فرهنگي، اقتصادي، علمي و در زمينه مبارزهي با مفسدان و مخرّبان تلاش کنند و کار را وجهه همّت خود قرار دهند. دوم اين که اختلافات را کنار بگذارند. اين اختلافات و دوگانگيها براي مصالح کشور و منافع مردم و نيروي مقاومت در مقابل دشمن، زيانبار است. 


 قانون اساسي با اتقان کامل، ساختار سياسي کشور را مشخّص کرده و هر کس در جاي خود وظيفهاش معلوم است. همه، وظايف خود را انجام دهند؛ با هم معارضه نکنند؛ وحدت کلمه را حفظ کنند و مرعوب دشمن هم نشوند. البته بحمدالله مسؤولان عاليرتبه کشور ما مرعوب دشمن نيستند؛ خوب ميفهمند و ميدانند؛ تکيهشان به قدرت ملي - که قدرت خدا و قدرت ايمان مردم است - خيلي بالا و قوي است؛ ميدانند دشمن نميتواند کاري بکند؛ اما بعضي در گوشه و کنار ممکن است مرعوب شوند. مرعوب شدن از دشمن، خيلي مضرّ است؛ تحليلها و ديدگاهها را عوض ميکند، تصميمگيريها را خراب و عمل را دچار اختلال ميکند. 


 هم ملت و هم مسؤولان بدانند، قدرت بزرگي که اين ملت در انقلاب عظيم اسلامي نشان داد و توانست استکبار جهاني را مات و مبهوت کند، همچنان در اين ملت به قوّت خود باقي است. به اين قدرت اعتماد کنند، آن را قدر بدانند و در سايه اين قدرت و با توکل به خداوند بزرگ، کارهاي کشور را دنبال کنند. اسلام به فضل الهي با همّت و تلاش مسؤولان و ملت عزيزمان خواهد توانست در دنيا امّت بزرگ اسلامي را روسفيد کند.


 از خداوند متعال ميخواهيم ادعيّه زاکيّه حضرت بقيةالله ارواحنافداه را در حقّ ملت عزيزمان و در حقّ شما جوانان مستجاب فرمايد و همه ما را خدمتگزار راه اسلام و انقلاب و سربلندي اين کشور قرار دهد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word
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اين هـم بـاز مقابلـه بـا نهـضت           . چهره خشن رژيم که پشت سرش دستگاههاي اطّلاعاتي امريکاييها بود، نمايان شد           

اي امريکايي، از ايران  اندرکاران رسانه همان روزها رئيس جمهور امريکا و دست. اسلامي بود؛ البته با خشونت حيواني  

کردند و از حرفهاي حقوق بـشر        آوردند و به آن تفاخر مي      يت اسم مي  آل و جزيره ثبات و امن      به عنوان يک نقطه ايده    

  !کنند، هيچ خبري نبود شنويد امريکاييها دائم تکرار مي و چيزهايي که الان مي

وهشت آن روي سکه بود و ورق برگشته بود؛ يعنـي ايـن نهـضت بـا پايـداري ملـت            اما سيزده آبان سال پنجاه    

بنابراين موذيگري و دسيسه امريکايي عليه کـشور بـه شـکل            . ه پيروزي رسيده بود   مسلمان و رهبري امام بزرگوار ب     

جا سفارتخانه خودشان را به مرکزي بـراي خرابکـاري تبـديل کـرده بودنـد؛ چـه          در اين . گرفت ديگري صورت مي  

رها همين  يکي از ابزا  . خرابکاري سياسي، چه جاسوسي، چه خريدن اشخاص و شخصيتهايي که در انقلاب وارد بودند             

بنيـاد   وجدان يا سـست    ايمان و بي   جا و هميشه هم آدمهاي بي      همه. است که شخصيتها و افراد مؤثّر و بانفوذ را بخرند         

قيمت آدمها هم متفاوت است؛ بعـضيها       . شوند که يک دستِ ثروتمند و قدرتمند بتواند آنها را خريداري کند            پيدا مي 

 که ظـاهراً شـصت، هفتـاد        -اگر شما به اسناد لانه جاسوسي       ! خرند رانتر مي خرده گ  خرند، بعضيها را يک    را ارزان مي  

العمل ملت ايران    اينها عکس . بينيد  مراجعه کنيد، جاي پاي اين خيانتها را مي        -جلد کتاب يا بيشتر منتشر شده است        

ياني که پيرو خـطّ     مظهر شهامت و سرعت عملِ ملت ايران هم دانشجويان بودند؛ آن هم دانشجو            . را به همراه داشت   

ايمان؛ نه، دانشجويي که خـطِّ       امام بودند، نه دانشجوي وابسته به فلان حزب سياسي يا فلان تشکيلات گوناگون و بي              

آنها شهامت لازم را يافتند و رفتند سفارتخانه را تصرف کردند و اين اسناد را               . امام را قبول داشت و به آن مؤمن بود        

  .هِ آبان، اينهاست؛ يعني مقابله با زورگويي، دسيسه و استکبارمضمون سيزد. بيرون کشيدند

اعتنايي به ارزشهاي ملتهاي ديگر و دخالت در امور ملتهـا و بـه خـود حـق دادن؛          استکبار، يعني روح تکبر و بي     

راجع به دخالت خودشان در عـراق يـا هرجـاي           . کنيد همين چيزي که الان در کلمات رؤساي امريکايي ملاحظه مي         

تواند پيـدا کنـد کـه بـا          واقعاً انسان کمتر دولتي را مي     ! که اينها صاحبان دنيايند    زنند، مثل اين   ديگر طوري حرف مي   

. داننـد  ايـن کـشورها را مـال خودشـان مـي     ! زننـد  لحني حرف بزند که اينها راجع به کشورهاي خاورميانه حرف مي 

  . استکبار يعني اين

جوييهـايي کـه شـما امـروز         عربـده . ر آوردند؛ اما نتوانستند کاري بکننـد       عليه نظام جمهوري اسلامي خيلي فشا     

کنند، اينها طبيعت قدرتهاي استکباري است؛ بايد فرياد بکشند و           نماييهايي که امريکاييها مي    کنيد، قدرت  ملاحظه مي 

ر را مرعـوب    ملت و مـسؤولان يـک کـشو       ! تهديد کنند؛ اصلاً بخش مهمي از قدرت آنها ناشي از همين تهديدهاست           

طور نيـست کـه      والّا اين . هاي خود را در سايه مرعوب شدنشان، به آنها تحميل کنند؛ قضيه اين است              کنند و خواسته  

هاي سنگينِ غيرقابل تحمل، به کشوري حملـه نظـامي کنـد؛ نخيـر،       امريکا اين قدرت را داشته باشد که بدون هزينه        

گيرند؛ منتها شرط اولِ آن اين است که بدانند در آن حمله نظـامي               ار مي ک هروقت لازم باشد، اينها حمله نظامي را به       

جايي که احتمال دهند قدرت مقاومتي وجود دارد، هرگز چنـين            آن. ناکام نخواهند شد و توي دهنشان نخواهد خورد       

طريق ديگري نتوانند   هاي خود را از      دهند که خواسته   ثانياً حمله نظامي را وقتي انجام مي      . شوند خطري را متحمل نمي   

کننـد   اي سـعي مـي     بـا تهديـد و فريـاد و جنجـال و جوسـازي سياسـي و قـدرت رسـانه                   . به آن کشور تحميل کنند    

  .هاي خود را بر آن کشور تحميل کنند خواسته

ايـن هـم    . انـد   در مورد کشور عزيز و ملت شجاع و مقاوم ولي مظلوم ما، امريکاييها همه چيزها را تجربه کـرده                  

آنچه آنها  . ربه است که فرياد بکشند، تهديد کنند، بترسانند و در سايه ترساندن، کارهاي خود را پيش ببرند                يک تج 
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 آرزو دارند، مجموعـه چنـد چيـز         - بخصوص شما جوانان     -در مورد کشور عزيز ما و شما ملت شجاع و مؤمن ايران             

اد اختلاف و دلسردي و نااميدي و خداي نکـرده          يکي اين است که با ايج     : کنند است که در کنار هم آن را دنبال مي        

با خريدن بعضيها، عزم دولتمردان را براي اقدامات اساسي و سازنده در کشور متزلزل کنند و نگذارند دولت ايـران                    

.  به مطالبات حقيقي و بحق مـردم رسـيدگي کنـد           - که يک دولت اسلامي است و پرچم اسلام را بلند کرده است              -

اهد سلطه خود را در کشور ما مثل گذشته دو مرتبه برقرار کند و پنجه خود را در جسم ايـن ملـت                       خو نظامي که مي  

اگر در اين کار موفّق شوند، نتيجه اين خواهد شـد کـه مـردم را از                 . فرو ببرد، اين يکي از کارهاي لازم براي اوست        

کنند که مردم به     ع خود، به طور دائم تبليغ مي      اي بسيار وسي   بينيد در تبليغات رسانه    لذا مي . نظام اسلامي دلسرد کنند   

  .هاي خود نرسيدند و ناراضي و دلسردند خواسته

تواند ايـن    اي که مي   هاي اساسي  خواهند تحقّق پيدا کند، اين است که دلبستگيها و انگيزه           کار دومي که آنها مي    

 باورهـا را برگرداننـد، ايمانهـا را عـوض           ملت را مقاوم و به صورت يکپارچه در مقابل آنها نگه بدارد، ضعيف کننـد؛              

هـا   رسانه. ابزار کار آنها هم رسانه است     . کنند، اميدها را کور کنند و آينده و افق را تيره و تاريک و مبهم جلوه دهند                

دانيـد کـه     بدانيـد و مـي    . دهنـد  در دنيا خيلي قدرت دارند و به نفع صاحبان خود، کارهاي خيلي بزرگي را انجام مي               

داران   متعلّق به سـرمايه    -هاي بزرگ     چه خبرگزاريها، چه راديو و تلويزيونها، چه روزنامه        -هاي دنيا    ن رسانه مهمتري

کنند، همه چيز بـر طبـق منـافع و           در خبرهايي که در دنيا پخش مي      . هاي اصلي استکبار جهاني    است؛ يعني همان پايه   

است که مردم و جوانان را از جانمايه اميد و توان و تلاشـي              بنابراين، اين هم يک خواسته      . شود مصالح آنها تنظيم مي   

  .دارد، تهيدست کنند که آنها را در مقابل دشمنِ متجاوز و متعرض نگه مي

کنند، اين است که وحدت ملي و وحدت بين مـسؤولان را از               يکي ديگر از کارها و آرزوهايي که آنها دنبال مي         

ا نامهاي مختلف از هم جدا کنند و ميان آنها ديوار بکشند؛ بين جمعيت عظـيم                بين ببرند؛ آحاد و گروههاي مردم را ب       

آميز بکشند و وحدت و يکپارچگي را محو         ملت ايران، ديوارهاي بلند قومي، مذهبي، حزبي، سياسي و بحثهاي مجادله          

. کننـد  آن را دنبال مي   انقلاب اسلامي آمد ديوارها را برداشت و ملت را يکپارچه کرد؛ اما اينها درست عکس                . سازند

با طرح مسائل انحرافي، از طرف ديگر وحدت مسؤولان کشور را از بين ببرند؛ بين آنها دائم اختلاف بيندازند؛ يکي را 

آنچـه آنهـا انجـام      : خواهم ايـن را بگـويم      من مي . کنند اين اهداف را دنبال مي    . تضعيف و يکي ديگر را تقويت کنند      

اگـر مـا    . دانند بـه نتيجـه نخواهـد رسـيد         دشان هم نااميدند که به نتيجه برسد و مي        دهند، کارهايي است که خو     مي

  .هوشيار باشيم و وظيفه خود را بدانيم و به آن عمل کنيم، همه تدابير دشمن، ناموفّق خواهد بود

.  يکي ديگر از کارها اين است که ملت را مرعوب نشان دهند؛ در حالي که ملت و جوانان ما مرعـوب نيـستند                      

جوان، سرشار از اميد و نـشاط اسـت و   . امتياز ملت ما اين است که بيشترين نسبت جوان را در بين ملتهاي دنيا دارد           

کنند ملت را مرعـوب      اينها سعي مي  . مايل است کاري به او محول کنند و آن را با شجاعت و خطرپذيري انجام دهد               

بـا  . ازي مجعول، وانمود کنند کـه ملـت مرعـوب شـده اسـت             کنند؛ اگر نتوانستند مرعوب کنند، با جوسازي و نظرس        

هـاي انـسانهاي واداده و مرعـوب         ها و بعضي از نوشته     نظرسازيهايي که عواملشان از طريق بعضي از تيترهاي روزنامه        

کنند واقعاً اميدي برايشان هست؛ در حالي که اميـدي          شوند و خيال مي    کنند، خود آنها هم دچار اشتباه مي       درست مي 

کنند شايد بتوانند براي مقاصـد خـود جاپـايي           جا اميدي نيست؛ لذا سعي مي      دانند که در اين    يست و تيزبينانشان مي   ن

  .پيدا کنند
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اول، بسيج مردم، بخصوص جوانان : دو بسيج عمده در اين کشور لازم است.  ملت بايد وحدت خود را حفظ کند   

ر و ملت و برافراشته نگهداشتن پرچم اسلام بسيج شوند؛ چـون            سازي خود و احياي عزّت کشو      بايد براي آماده  . است

 هـم  -جوانـان خودسـازي کننـد    . همه مشکلات اين کشور در سايه اسلام و عمل به قوانين اسلام حـل خواهـد شـد       

 و روحيه و اميد خود را براي دفـاع          -خودسازي علمي، هم خودسازي اخلاقي و معنوي و ديني، هم خودسازي جسمي             

ور حفظ نمايند که اين سرمايه بسيار بزرگي است؛ نقطه مقابلِ آن چيزي است که دشمن مايـل اسـت در                  از اين کش  

در اجتماعات مختلف و در برخوردهايي که بحمداالله با نسل جوان و قـشر جـوان دارم و آنچـه از                     . ايران اتّفاق بيفتد  

 ـ        شود، مي  مسائل جوانان منعکس مي    بـرخلاف  . ن اسـتعداد و آمـادگي وجـود دارد        بينم که در جوانان ما بحمداالله  اي

خواست دشمن، اکثريت جوانان ما آماده هستند که هروقت و هرطور لازم باشد، از کشور و نظـام و ديـن و شـرف و                         

  . دهد اجتماعات مردمي، همين را نشان مي. عزّت ملي خود دفاع کنند

شاءاالله از برکـات آن بايـد همـه اسـتفاده             ان  که در آستانه اين ماه قرار داريم و        - در آخر ماه مبارک رمضان      

 روز قدس است؛ دفاع مـردم از ملـت مظلـوم و مقـاوم فلـسطين در آن روز                    -کنيم و وارد سفره ضيافت الهي شويم        

الان فلسطينيها، دست تنها و بدون سلاح و امکانات، مجهزتـرين رژيـم منطقـه را کـه پـشتيبانش                    . روشن خواهد شد  

نتوانـستند بـا ايـن      . انـد   در داخل خانه خودشان عاجز کرده و به ستوه آورده          - صهيونيستي    يعني رژيم  -امريکاست  

داننـد کـه اگـر ملتهـا         مـي . داننـد  استکبار و امريکا اين را مـي      . گونه است  ملت مقاوم کاري کنند؛ مقاومت ملتها اين      

ضر اسـت از شخـصيت و هويـت و          تواند بر ملتي که مرعوب نيست و حا        اي نمي  ايستادگي کردند، هيچ نيروي نظامي    

اوضاع رژيم صهيونيستي دائماً در حـال تلاطـم اسـت؛ امـا ملـت فلـسطين       . عزّت و آينده خود دفاع کند، مسلّط شود  

آنها نمونه شجاعت را از خود نـشان        . دهد کند و پراميد است و به ملتهاي ديگر اميد مي          محکم ايستاده و مقاومت مي    

  . دهند مي

اي کـه امـروز در دسـت ملـت اسـت، قابـل         و کشور پهناور و گسترده ايران و قدرت سياسـي           البته ملت عظيم  

ملت و جوانان بايد آماده باشـند و    . مقايسه با هيچ کشور و هيچ ملتي نيست؛ عظمت اين ملت خيلي بيش از اينهاست              

مايـشها و تحميلهـاي     فر خواهد در سايه اين رعب، خـرده       ترس از دشمن را در دل خود جاي ندهند؛ چون دشمن مي           

ايـن  . خود را بر گردن اين ملت سوار کند؛ بدون اين که هزينه يک کار بزرگ و يک دخالت نظامي را متحمل شود                     

  . مربوط به ملت است

مسؤولان اجرايي کـشور بايـد توانـايي خـود را در            .  مسؤولان هم بايد بسيج دوم را بکنند؛ بسيج در راه خدمت          

 امسال هم مکرر    -همين مسأله اشتغال را که از سال گذشته بارها گفته شد            . نشان دهند هاي کار مردم     گشودن گره 

بايـد مبـارزه بـا      .  بايـد بـه سـرانجامي برسـانند        -اند   گفته شده و دنبال شده و فعاليتهايي هم بحمداالله شروع کرده          

هاي فـساد اقتـصادي را جمـع         فره به طور جدي دنبال و س      - هرجا لانه کرده باشند      -چپاولگري مفسدان اقتصادي را     

تمام مسؤولان کشور   . بايد توانايي خود را در اين کار نشان دهند؛ مردم اين را متوقّعند و اين توقّعي است بحق                 . کنند

ها مهمترين مسؤوليتهاي خود را دارند؛ نگذارنـد دشـمن            در اين زمينه   - اعم از قوه مجريه، قوه مقنّنه و قوه قضاييه           -

  .ر بمانداميدوا

. که بتوانند کارها را انجام دهنـد  امکانات به اندازه کافي در اختيار مسؤولان کشور هست براي اين   . توانيم  ما مي 

سرگرميهاي سياسي، طرح مسائل غيرلازم و خيالي، بزرگ        . شرطش اين است که کار را وجهه همت اصلي قرار دهند          

مسائل اصـلي کـشور،     . وشاندن مسائل اصلي کشور، مضر است     کردن مسائل کوچک و در سايه بزرگ کردن آنها، پ         
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افزاري است که ما بارها در دانـشگاهها         مسأله اقتصاد و مسأله علم و ارتقاي پايه علمي دانشگاهها و همان جنبش نرم             

. ايم؛ همچنين مسأله حفظ روحيه و فرهنگ دينـي جوانـان اسـت             و در ديدار با دانشجويان و اساتيد در ميان گذاشته         

. هاي دشمن را خنثـي کنـد       تواند يک ملت و بخصوص ملت ما را سرِ پا و مستحکم نگهدارد و توطئه               اينهاست که مي  

ي با مفسدان و مخربان تلاش کنند و         هاي فرهنگي، اقتصادي، علمي و در زمينه مبارزه        بنابراين مسؤولان اولاً در زمينه    

اين اختلافات و دوگانگيها بـراي مـصالح        . ختلافات را کنار بگذارند   دوم اين که ا   . کار را وجهه همت خود قرار دهند      

  . کشور و منافع مردم و نيروي مقاومت در مقابل دشمن، زيانبار است

اش معلـوم    قانون اساسي با اتقان کامل، ساختار سياسي کشور را مشخّص کرده و هر کس در جاي خود وظيفـه        

. م معارضه نکنند؛ وحدت کلمه را حفظ کنند و مرعوب دشمن هم نشوند            همه، وظايف خود را انجام دهند؛ با ه       . است

شان به قدرت ملي  دانند؛ تکيه فهمند و مي رتبه کشور ما مرعوب دشمن نيستند؛ خوب مي   البته بحمداالله مسؤولان عالي   

کنـد؛ امـا   توانـد کـاري ب   دانند دشـمن نمـي    خيلي بالا و قوي است؛ مي- که قدرت خدا و قدرت ايمان مردم است      -

مرعوب شدن از دشمن، خيلي مضر است؛ تحليلها و ديـدگاهها را        . بعضي در گوشه و کنار ممکن است مرعوب شوند        

  . کند گيريها را خراب و عمل را دچار اختلال مي کند، تصميم عوض مي

نـست   هم ملت و هم مسؤولان بدانند، قدرت بزرگي که ايـن ملـت در انقـلاب عظـيم اسـلامي نـشان داد و توا                       

به اين قدرت اعتمـاد کننـد، آن        . استکبار جهاني را مات و مبهوت کند، همچنان در اين ملت به قوت خود باقي است               

اسلام به فضل الهي با     . را قدر بدانند و در سايه اين قدرت و با توکل به خداوند بزرگ، کارهاي کشور را دنبال کنند                  

  .نست در دنيا امت بزرگ اسلامي را روسفيد کندهمت و تلاش مسؤولان و ملت عزيزمان خواهد توا

خواهيم ادعيه زاکيه حضرت بقيةاالله ارواحنافداه را در حق ملت عزيزمـان و در حـق شـما                    از خداوند متعال مي   

  .جوانان مستجاب فرمايد و همه ما را خدمتگزار راه اسلام و انقلاب و سربلندي اين کشور قرار دهد

  مةاالله و برکاتهمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رح والسلام عليکم و رح
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  22/8/1381 بيانات در ديدار اساتيد دانشگاههاي سراسر كشور 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 که فرزانگان ملت و کـشور       -که امسال هم اين توفيق را پيدا کرديم که در جمع علما و اساتيد دانشگاه                  از اين 

: براي بنده اين جلسه از چند جهت مغتنم است        . الم ساعتي را در ماه مبارک رمضان بگذرانيم، خيلي خوشح         -هستند  

که نفس حضور در جمع اهل علم و کساني که سروکار با دانش و تحصيل و مدرسه و شاگرد دارند، براي ما  يکي اين

در زندگي معمولي ما و در اين راه پرماجرا و سنگلاخِ سياست و مديريت، ايـن،                . يک حادثه شيرين و لذّتبخش است     

 که بخواهم کار    -روز   شايد بهترين ساعات تفريح براي بنده در شبانه       . کشي است  اي است؛ يک نفس    فرجهفرصت و   

  .پردازم  آن ساعاتي است که به کارهاي علمي خودم مي-موظّف انجام ندهم 

ه ثانياً چـون در جمـع شـما بنـد    .  اولاً از اين جهت، حضور در جمع اهل علم براي ما مغتنم و محظوظکننده است       

مستمعم و طبق معمولِ اين جلسات، غالباً از زبان اساتيد و زبدگان دانشگاهي مسائل عمده مربوط به علم و دانـشگاه                     

شود، خشنودم و اين هم براي بنده مغتنم است؛ زيرا در مورد مسأله علم و تحقيق                 و جريان علمي در کشور مطرح مي      

گـردد، قهـراً    که برخي از اين مسائلي که مطرح مـي         د و ديگر اين   بخش ذهنيتِ درستي به مسؤولان مي    ... و دانشگاه و    

  . طور که مطالب سالهاي گذشته، پيگيري شد و به نتايج خوبي رسيد شود؛ همان حل مي

شاءاالله در اين فرصتي کـه فرمودنـد، بتـوانيم از            ان.  بنابراين، اين جلسه براي من جلسه مطلوب و مغتنمي است         

  . استفاده کنيم و مجموعاً جلسه براي همه و بخصوص دانشگاه مفيد باشدبيانات آقايان و خانمها

× × ×  

کند که ارتباط دستگاههاي دولتي با مراکز دانشگاهي يـک            مطالبي که فرموديد، اين باور را در بنده تقويت مي         

  .بايد اين ارتباط را به صورت سازماني، با ساز و کار مشخّص، برقرار کرد. ضرورت است

 بنده بيشتر تأکيدم در گذشته مربوط به بخش صنعت و فنآوري بوده اسـت؛ بـه بخـشهاي دولتـي توصـيه                        البته

توان گفت که در همه بخشها ايـن ارتبـاط بايـد تقويـت               کردم که با دانشگاه ارتباطشان را تقويت کنند، لکن مي          مي

  .شود

هـاي سياسـي و مـسائل        دانـشگاه در زمينـه    اي بـا     يافته  اگر دستگاههاي مديريتي کشور بتوانند ارتباط سازمان      

فرهنگي و تربيتي و همچنين ارتباط حوزه و دانشگاه پيدا کنند، بدون شک حـضور ذهنهـاي برجـسته دانـشگاهي در                      

اين باورِ من است، و اين باور در اين جلـسه           . تواند تأثيرات بزرگي بگذارد    سازِ نظام مي   گير و تصميم   مجموعه تصميم 

  .تان کردند، تقويت هم شد و جا دارد که تقويت هم بشودبا بحثهايي که دوس

خواهم عرض کنم، همان چيزي است که بارها در جمع اساتيد و دانشگاهيان     آنچه بنده به دانشگاهيان عزيز مي     

ييم، که اين فاصـله را بپيمـا       ما از لحاظ علمي از دنيا عقبيم؛ آيا راهي براي اين          : خواهم تکرار کنم   ام و باز هم مي     گفته

اي  توانيم اين فاصله   توانيم از راههاي ميانبر استفاده کنيم؛ مي       وجود ندارد؟ اعتقاد راسخ بنده اين است که چرا، ما مي          

 چون آن کسي که با فاصله زيـاد در جلـو   -رسد که هرگز قابل پر شدن نيست     را که با يک نگاه سطحي به نظر مي        

اش  کند، مرتّـب فاصـله     شود، حرکتش سرعت هم پيدا مي      تر مي  پيشرفتهروز   کند و با ابزارهايي که روزبه      حرکت مي 

 -توان تصور کرد اين فاصله پيموده شود و کمبود علمـي             بنده اعتقاد راسخ دارم که مي     .  ترميم کنيم  -شود   بيشتر مي 

  . و شکاف و زخمي که به وجود آمده، ترميم شود-در کشور ما و کشورهاي مشابه ما 


بيانات در ديدار اساتيد دانشگاههاي سراسر کشور 22/8/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 از اينکه امسال هم اين توفيق را پيدا کرديم که در جمع علما و اساتيد دانشگاه - که فرزانگان ملت و کشور هستند - ساعتي را در ماه مبارک رمضان بگذرانيم، خيلي خوشحالم. براي بنده اين جلسه از چند جهت مغتنم است: يکي اينکه نفس حضور در جمع اهل علم و کساني که سروکار با دانش و تحصيل و مدرسه و شاگرد دارند، براي ما يک حادثه شيرين و لذّتبخش است. در زندگي معمولي ما و در اين راه پُرماجرا و سنگلاخِ سياست و مديريّت، اين، فرصت و فرجهاي است؛ يک نفسکشي است. شايد بهترين ساعات تفريح براي بنده در شبانهروز - که بخواهم کار موظّف انجام ندهم - آن ساعاتي است که به کارهاي علمي خودم ميپردازم.


 اوّلاً از اين جهت، حضور در جمع اهل علم براي ما مغتنم و محظوظکننده است. ثانياً چون در جمع شما بنده مستمعم و طبق معمولِ اين جلسات، غالباً از زبان اساتيد و زبدگان دانشگاهي مسائل عمده مربوط به علم و دانشگاه و جريان علمي در کشور مطرح ميشود، خشنودم و اين هم براي بنده مغتنم است؛ زيرا در مورد مسأله علم و تحقيق و دانشگاه و ... ذهنيّتِ درستي به مسؤولان ميبخشد و ديگر اينکه برخي از اين مسائلي که مطرح ميگردد، قهراً حل ميشود؛ همانطور که مطالب سالهاي گذشته، پيگيري شد و به نتايج خوبي رسيد. 


 بنابراين، اين جلسه براي من جلسه مطلوب و مغتنمي است. انشاءالله در اين فرصتي که فرمودند، بتوانيم از بيانات آقايان و خانمها استفاده کنيم و مجموعاً جلسه براي همه و بخصوص دانشگاه مفيد باشد.


× × ×


 مطالبي که فرموديد، اين باور را در بنده تقويت ميکند که ارتباط دستگاههاي دولتي با مراکز دانشگاهي يک ضرورت است. بايد اين ارتباط را به صورت سازماني، با ساز و کار مشخّص، برقرار کرد.


 البته بنده بيشتر تأکيدم در گذشته مربوط به بخش صنعت و فنآوري بوده است؛ به بخشهاي دولتي توصيه ميکردم که با دانشگاه ارتباطشان را تقويت کنند، لکن ميتوان گفت که در همه بخشها اين ارتباط بايد تقويت شود.


 اگر دستگاههاي مديريّتي کشور بتوانند ارتباط سازمانيافتهاي با دانشگاه در زمينههاي سياسي و مسائل فرهنگي و تربيتي و همچنين ارتباط حوزه و دانشگاه پيدا کنند، بدون شک حضور ذهنهاي برجسته دانشگاهي در مجموعه تصميمگير و تصميمسازِ نظام ميتواند تأثيرات بزرگي بگذارد. اين باورِ من است، و اين باور در اين جلسه با بحثهايي که دوستان کردند، تقويت هم شد و جا دارد که تقويت هم بشود.


 آنچه بنده به دانشگاهيان عزيز ميخواهم عرض کنم، همان چيزي است که بارها در جمع اساتيد و دانشگاهيان گفتهام و باز هم ميخواهم تکرار کنم: ما از لحاظ علمي از دنيا عقبيم؛ آيا راهي براي اينکه اين فاصله را بپيماييم، وجود ندارد؟ اعتقاد راسخ بنده اين است که چرا، ما ميتوانيم از راههاي ميانبر استفاده کنيم؛ ميتوانيم اين فاصلهاي را که با يک نگاه سطحي به نظر ميرسد که هرگز قابل پُر شدن نيست - چون آن کسي که با فاصله زياد در جلو حرکت ميکند و با ابزارهايي که روزبهروز پيشرفتهتر ميشود، حرکتش سرعت هم پيدا ميکند، مرتّب فاصلهاش بيشتر ميشود - ترميم کنيم. بنده اعتقاد راسخ دارم که ميتوان تصوّر کرد اين فاصله پيموده شود و کمبود علمي - در کشور ما و کشورهاي مشابه ما - و شکاف و زخمي که به وجود آمده، ترميم شود.


 آنچه ما را تشجيع ميکند که اين فکر را دنبال کنيم، وجود استعدادها در داخل کشور است. اما دوستان! استعداد به تنهايي کافي نيست. تأکيد بنده اين است: استعداد شرط لازم است، نه شرط کافي. در کنار استعداد، تلاش و مجاهدت عالمان، انديشمندان و استادان هم لازم است. اين به معناي نفي وظيفه دستگاههاي دولتي در زمينههايي که وظيفه دارند نيست؛ به معناي ناديده گرفتن مشکلات اساتيد هم نيست. اين خود يک حقيقت و توقّع بجايي است که بايد اهل علم در محيط دانشگاه به توليد علم، به نگاه مبتکرانه و سازنده در زمينه علم - به همان چيزي که بنده از آن به نهضت نرمافزاري در محيط علمي تعبير کردم - بپردازند؛ ما نياز به اين موضوع داريم. البته دستگاههاي دولتي بزرگترين مسؤوليت را دارند.


 در اظهاراتي که دوستان در زمينه اعتبارات رو به کاهشِ تحقيقات و پژوهش يا بعضي از مطالب ديگر کردند، از بنده خواستند که در اين زمينه کمک کنم. مطمئنّاً اگر تقسيم بودجه کشور يا اولويّتهاي آن در اختيار رهبري بود، بدون شک بنده جزو اولين اولويّتها، اولويّت تحقيق و علم را معيّن ميکردم. همين حالا هم بنده به دوستان در مرکز سياستگذاري (مجمع تشخيص) - به خود وزير محترمي که تشريف دارند و رئيس جمهور - در زمينه اعلام سه يا چهار اولويّت درجه يک کشور، مسأله علم را اعلام کردم. 


 اعتقاد راسخ بنده اين است که مشکلات کشور ما از اين راه براي بلند مدّت قابل حلّ است ولاغير؛ يعني ما بايستي در زمينه علم و تحقيق پيش برويم. براي روييدن علم و ارتقاء علمي هم حتماً تحقيق لازم است؛ بدون تحقيق امکان ندارد. بنابراين کمکي که بنده ميتوانم در اين زمينه بکنم، تأکيدي است که به مسؤولان دولتي بايد بکنم و حتماً خواهم کرد و انشاءالله، هم وزارت علوم، هم سازمان مديريّت و برنامهريزي و هم بخشهاي مربوط ديگر - بخشهايي از رياست جمهوري - حتماً بايستي نسبت به اين مسأله بهطور جدّي تصميمگيري کنند؛ مجلس شوراي اسلامي هم بر اساس اين نياز بايد اداي تکليف کند.


 خيلي از بودجههايي که در کشور هست، بودجههاي اولويّتدار نيست. بسياري از اين سمينارها، گردهماييها و اجتماعها، بيفايده محض است. بنده به نظرم سال گذشته يا دو سال پيش بود که در همينجا گفتم اين جلسه، سمينار واقعي است؛ هيچ خرجي هم ندارد. عدّهاي از دانشمندان و علما، دور هم جمع شدهايد و لُبّ مطلب را در زمينه مسألهي مهمّي از مسائل کشور - که مسأله آموزش عالي است - بيان ميکنيد. اگر آن مقداري که براي سمينارها - چه از لحاظ پول و چه از لحاظ وقت - هزينه ميشود، فايده نداشته باشد - که خيلي از اوقات هم ندارد - بايد کنار گذاشته شوند. خيلي از اين مراکزي که بودجههاي نسبتاً قابل توجّهي هم ميگيرند، هيچ اولويّتي ندارند. همان بودجهها بدون شک بايد به بخشهاي تحقيقات، انستيتو پاستور و بعضي جاهاي ديگر سرازير شود. اين موضوع را دستگاههاي دولتي بايد دنبال کنند؛ بنده هم تأکيد ميکنم و انشاءالله آن را مکتوب خواهم کرد.


 البته - انصافاً - بخش مربوط به خودِ دانشگاه و درون دانشگاه هم خيلي نقش دارد. تأکيد و تکيه بنده اين است که اساتيد محترم، به عنوان پرچمداران علم در کشور، در برهه کنوني خودشان را واقعاً مسؤول بدانند. بعضي از اين جواناني که با بنده به تناوب و در مناسبتهاي مختلف ملاقات دارند - اين نخبگان يا گروههاي دانشجويي - گلهها و حرفهايي دارند. از جمله مطالبي که در اظهاراتشان وجود دارد اين است که جزوههاي بعضي از اساتيد بهروز نيست؛ يعني چيزي که دانشجو در آن دانشِ مربوط نيازمند است، در آن جزوه نيست! گله ديگر آنها اين است که اساتيد به دانشجويان نميپردازند و فقط درس ميدهند. اين اتّفاقاً نکتهاي است که بنده آن را دو سه مرتبه در ديدار با اساتيد محترم بيان کردم. البته بنده توجّه دارم که برخي از استادان، ناگزيرند براي مسائل معيشتي و تنگناهايشان درس زياد بگيرند - اين را قبول دارم و ميدانم - اما همه موارد اينطوري نيست. من خواهش ميکنم اوّلاً يکي از موضوعاتي که در ذهن خودتان نگه ميداريد و به آن اهميت ميدهيد، اين باشد که با دانشجو فراتر از درس کار کنيد - با او ارتباط برقرار کنيد؛ او را وادار به کار کنيد و زمينههاي تحقيقي را با او در ميان بگذاريد - ثانياً مذاکره علمي هم بين استاد و دانشجو مطلب بسيار مهمّي است.


 البته برخي از اين کارها به شکل کلان بايد در مراکز تصميمگيري تصويب شود؛ از جمله مطالبي که آقاي دکتر «شريعتمداري» فرمودند - که درست هم هست: مسأله تربيت و اهميت آن، يا ارتباطي که آموزش عالي با آموزش و پرورش بايد داشته باشد - بايستي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شود؛ زيرا آنجا مرکز تصميمگيري است و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به همين دليل مرکز لازمي است. گاهي از گوشه و کنار شنيده ميشود که در نياز به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ترديد ميشود؛ نه، اتّفاقاً همين موضوعهايي که بعضي از دوستان اشاره کردند که بايستي سياستگذاري شود، بايد در مرکزي انجام گيرد که آن مرکز، مرکز قانونگذاري نيست - قانون، آن چيزي است که بهطور روزمرّه دستگاه خرج ميکند؛ مثل پول خُرد که براي خرج کردن است - بلکه مرکز سياستگذاري است. مرکز سياستگذاري، مرکزي است فراتر از مراکز قانونگذاري و با برنامهريزيهاي کلان سروکار دارد، که شوراي عالي انقلاب فرهنگي مرکز مناسبي براي اين کار است. به نظر من در آنجا بايستي اين مسائل مورد مطالعه قرار گيرد. 


 بنده رؤوس آنچه را که دوستان فرمودند، يادداشت کردم. عين بيانات اساتيد محترم هم ضبط شده که اينها را ميگويم پياده کنند و پيشنهادها و نکات عمده را از آن استخراج ميکنيم. انشاءالله آنچه را که مربوط به خود ماست - يعني مربوط به سياستگذاري است - که بايستي به مجمع تشخيص يا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ يا به رؤساي سه قوّه گفته شود، ميگوييم و توصيه ميکنيم. آنچه را هم که مربوط به دستگاههاست، به آنها منتقل ميکنيم تا انشاءالله دنبال کنند.


 فکر و علاججويي براي مسائل دانشگاه و آموزش عالي کشور را بنده مغتنم ميشمرم و از دوستان هم خواهش ميکنم در همين زمينههايي که بيان کردند - يا دوستاني که مطالبي ميخواستند بگويند و فرصت نشد - فکر کنند و با ما درميان بگذارند. بنده استقبال ميکنم و آن مقداري که ميتواند در سياستگذاريهاي کلان کشور قرار گيرد، بدون شک از طرف ما اقدام خواهد شد و انجام خواهد گرفت.


 بعضي از دوستان اظهاراتي کردند که به نظر بنده مبالغهآميز بود: اينکه هيچ کاري با برنامه انجام نميگيرد، يا هيچ هدفي وجود ندارد، يا هيچ ... اينگونه نيست؛ اين مقداري مبالغهآميز است. البته ضعفهايي وجود دارد، کمبودهايي هست، در اين زمينهها غفلتهايي گاهي صورت ميگيرد؛ اما اينطور کلّي هم نميشود گفت؛ نه، مراکزي هستند که واقعاً کار ميکنند و در جلسه امروز هم بعضي از دوستان در خصوص ارتباط دستگاههاي صنعتي کشور و مصرفکننده علم با دستگاههاي تحقيقاتي و علمي مطالبي بيان کردند که راجع به دانشکده هوافضا بود که سالهاي گذشته هم گفته بودند. من اين مطالب را تصديق ميکنم. 


 البته بنده به بعضي از مسؤولان در اين زمينه سفارشهاي اکيد کردهام و اطّلاع دارم - هم در بخشهاي نظامي، هم در بخشهاي غيرنظامي - اثر هم کرده است. يکي از وزراي محترمي که سروکارشان با مسائل صنعت است، راجع به مسألهاي با بنده صحبت ميکردند که ميخواهيم فلان کار را بکنيم. من گفتم شما به دانشگاه اميرکبير که به مرکز دولت هم خيلي نزديک است، برويد - بنده به اين دانشگاه رفتهام و کارگاه صنعتي و محصولات کاريشان را ديدهام - و ببينيد چقدر ميتوانيد مشکلتان را حل کنيد. اين دوست مسؤول ما کاملاً به دلشان نشست و رفتند اين کار را - به گمان زياد آنطور که به ذهنم ميآيد - دنبال کردند و به نظرم به نتايجي هم رسيدند يا در آينده نه چندان دور خواهند رسيد. اگر مسؤولان، راهِ دانشگاه را پيدا کنند و با مراکز علم و تحقيق اُنس بگيرند، بدون شک کار اين مراکز روان خواهد شد و کار مراکز علمي و تحقيقي هم پيش خواهد رفت. اميدواريم انشاءالله هرچه پيش ميرويم، به اين هدفها نزديک شويم.


 از دوستان - برادران و خواهران - مجدّداً تشکر ميکنم که اين دعوت را قبول کرديد، اين جلسه خوب را تشکيل داديد، اين مطالب خوب را بيان نموديد و انشاءالله آنچه که گفتيم و شنيديم، مورد رضاي الهي و مورد قبول پروردگار قرار گيرد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ١٣٥

! امـا دوسـتان   . کند که اين فکر را دنبال کنيم، وجود استعدادها در داخـل کـشور اسـت                يع مي  آنچه ما را تشج   

در کنـار اسـتعداد،     . استعداد شرط لازم است، نه شـرط کـافي        : تأکيد بنده اين است   . استعداد به تنهايي کافي نيست    

ظيفـه دسـتگاههاي دولتـي در       اين به معنـاي نفـي و      . تلاش و مجاهدت عالمان، انديشمندان و استادان هم لازم است         

اين خود يک حقيقت و توقّـع       . هايي که وظيفه دارند نيست؛ به معناي ناديده گرفتن مشکلات اساتيد هم نيست             زمينه

 بـه همـان     -بجايي است که بايد اهل علم در محيط دانشگاه به توليد علم، به نگاه مبتکرانه و سازنده در زمينه علم                     

البته .  بپردازند؛ ما نياز به اين موضوع داريم       -افزاري در محيط علمي تعبير کردم        ت نرم چيزي که بنده از آن به نهض      

  .دستگاههاي دولتي بزرگترين مسؤوليت را دارند

 در اظهاراتي که دوستان در زمينه اعتبارات رو به کاهشِ تحقيقات و پژوهش يا بعضي از مطالب ديگر کردنـد،                    

مطمئنّاً اگر تقسيم بودجه کشور يا اولويتهاي آن در اختيار رهبري بود،            . کمک کنم از بنده خواستند که در اين زمينه        

همين حالا هم بنده به دوستان در مرکـز  . کردم بدون شک بنده جزو اولين اولويتها، اولويت تحقيق و علم را معين مي 

 در زمينه اعلام سـه يـا        -ر   به خود وزير محترمي که تشريف دارند و رئيس جمهو          -) مجمع تشخيص (سياستگذاري  

  . چهار اولويت درجه يک کشور، مسأله علم را اعلام کردم

 اعتقاد راسخ بنده اين است که مشکلات کشور ما از اين راه براي بلند مدت قابل حلّ است ولاغيـر؛ يعنـي مـا                        

حقيق لازم است؛ بدون تحقيق     براي روييدن علم و ارتقاء علمي هم حتماً ت        . بايستي در زمينه علم و تحقيق پيش برويم       

توانم در اين زمينه بکنم، تأکيدي است که به مسؤولان دولتي بايـد بکـنم و       بنابراين کمکي که بنده مي    . امکان ندارد 

 -ريزي و هـم بخـشهاي مربـوط ديگـر           شاءاالله، هم وزارت علوم، هم سازمان مديريت و برنامه         حتماً خواهم کرد و ان    

گيري کننـد؛ مجلـس شـوراي        طور جدي تصميم    حتماً بايستي نسبت به اين مسأله به       -ي  بخشهايي از رياست جمهور   

  .اسلامي هم بر اساس اين نياز بايد اداي تکليف کند

بسياري از اين سمينارها، گردهماييهـا و       . دار نيست  هاي اولويت  هايي که در کشور هست، بودجه       خيلي از بودجه  

جـا گفـتم ايـن جلـسه،          به نظرم سال گذشته يا دو سال پيش بود که در همـين             بنده. فايده محض است   اجتماعها، بي 

ايـد و لُـب مطلـب را در          اي از دانشمندان و علما، دور هم جمع شـده          عده. سمينار واقعي است؛ هيچ خرجي هم ندارد      

ري کـه بـراي     اگـر آن مقـدا    . کنيـد   بيان مي  - که مسأله آموزش عالي است       -ي مهمي از مسائل کشور       زمينه مسأله 

 که خيلي از اوقات هم نـدارد  -شود، فايده نداشته باشد   هزينه مي- چه از لحاظ پول و چه از لحاظ وقت  -سمينارها  

. گيرند، هيچ اولويتي ندارند    هاي نسبتاً قابل توجهي هم مي      خيلي از اين مراکزي که بودجه     .  بايد کنار گذاشته شوند    -

اين موضوع  . بخشهاي تحقيقات، انستيتو پاستور و بعضي جاهاي ديگر سرازير شود         ها بدون شک بايد به       همان بودجه 

  .شاءاالله آن را مکتوب خواهم کرد کنم و ان را دستگاههاي دولتي بايد دنبال کنند؛ بنده هم تأکيد مي

نـده ايـن    تأکيـد و تکيـه ب     .  بخش مربوط به خودِ دانشگاه و درون دانشگاه هم خيلي نقش دارد            - انصافاً   - البته  

بعـضي  . است که اساتيد محترم، به عنوان پرچمداران علم در کشور، در برهه کنوني خودشان را واقعاً مسؤول بدانند                 

 - اين نخبگان يا گروههـاي دانـشجويي         -از اين جواناني که با بنده به تناوب و در مناسبتهاي مختلف ملاقات دارند               

هـاي بعـضي از اسـاتيد         در اظهاراتشان وجود دارد اين است کـه جـزوه          از جمله مطالبي که   . ها و حرفهايي دارند    گله

گلـه ديگـر آنهـا ايـن        ! روز نيست؛ يعني چيزي که دانشجو در آن دانشِ مربوط نيازمند است، در آن جزوه نيست                به

دو سـه   اي اسـت کـه بنـده آن را           اين اتّفاقاً نکتـه   . دهند پردازند و فقط درس مي     است که اساتيد به دانشجويان نمي     

البته بنده توجه دارم کـه برخـي از اسـتادان، ناگزيرنـد بـراي مـسائل                 . مرتبه در ديدار با اساتيد محترم بيان کردم       
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مـن  . طـوري نيـست    امـا همـه مـوارد ايـن    -دانم   اين را قبول دارم و مي-معيشتي و تنگناهايشان درس زياد بگيرند     

دهيد، اين باشد کـه بـا    داريد و به آن اهميت مي     خودتان نگه مي  کنم اولاً يکي از موضوعاتي که در ذهن          خواهش مي 

هـاي تحقيقـي را بـا او در      با او ارتباط برقرار کنيد؛ او را وادار به کار کنيد و زمينه-دانشجو فراتر از درس کار کنيد     

  . ثانياً مذاکره علمي هم بين استاد و دانشجو مطلب بسيار مهمي است-ميان بگذاريد 

گيري تصويب شود؛ از جملـه مطـالبي کـه آقـاي             رخي از اين کارها به شکل کلان بايد در مراکز تصميم           البته ب 

مسأله تربيت و اهميت آن، يا ارتباطي که آمـوزش عـالي بـا              :  که درست هم هست    -فرمودند  » شريعتمداري«دکتر  

جـا مرکـز    شـود؛ زيـرا آن     بايستي در شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي مطـرح              -آموزش و پرورش بايد داشته باشد       

گـاهي از گوشـه و کنـار شـنيده     . گيري است و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به همين دليل مرکز لازمي است           تصميم

شود؛ نه، اتّفاقاً همين موضوعهايي که بعضي از دوسـتان           شود که در نياز به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ترديد مي           مي

 - شود، بايد در مرکزي انجام گيرد که آن مرکز، مرکـز قانونگـذاري نيـست     اشاره کردند که بايستي سياستگذاري    

 بلکـه   -کند؛ مثل پول خُرد که براي خـرج کـردن اسـت              طور روزمره دستگاه خرج مي     قانون، آن چيزي است که به     

 کـلان   ريزيهـاي  مرکز سياستگذاري، مرکزي است فراتر از مراکز قانونگذاري و با برنامـه           . مرکز سياستگذاري است  

جـا بايـستي ايـن     به نظر من در آن. سروکار دارد، که شوراي عالي انقلاب فرهنگي مرکز مناسبي براي اين کار است         

  . مسائل مورد مطالعه قرار گيرد

عين بيانات اساتيد محترم هم ضبط شده که اينها را       .  بنده رؤوس آنچه را که دوستان فرمودند، يادداشت کردم        

شاءاالله آنچـه را کـه مربـوط بـه خـود             ان. کنيم  پيشنهادها و نکات عمده را از آن استخراج مي         گويم پياده کنند و    مي

 که بايستي به مجمع تشخيص يا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ             - يعني مربوط به سياستگذاري است       -ماست  

وط به دستگاههاست، به آنهـا منتقـل        آنچه را هم که مرب    . کنيم گوييم و توصيه مي    يا به رؤساي سه قوه گفته شود، مي       

  .شاءاالله دنبال کنند کنيم تا ان مي

شمرم و از دوستان هم خـواهش        جويي براي مسائل دانشگاه و آموزش عالي کشور را بنده مغتنم مي             فکر و علاج  

 فکر کننـد    -خواستند بگويند و فرصت نشد        يا دوستاني که مطالبي مي     -هايي که بيان کردند      کنم در همين زمينه    مي

تواند در سياستگذاريهاي کلان کشور قرار گيـرد،         کنم و آن مقداري که مي      بنده استقبال مي  . و با ما درميان بگذارند    

  .بدون شک از طرف ما اقدام خواهد شد و انجام خواهد گرفت

گيـرد،   ه انجام نمـي که هيچ کاري با برنام اين: آميز بود  بعضي از دوستان اظهاراتي کردند که به نظر بنده مبالغه      

البتـه ضـعفهايي وجـود دارد،    . آميـز اسـت   گونه نيست؛ اين مقـداري مبالغـه   اين... يا هيچ هدفي وجود ندارد، يا هيچ    

شود گفت؛ نه، مراکـزي      طور کلّي هم نمي    گيرد؛ اما اين   ها غفلتهايي گاهي صورت مي     کمبودهايي هست، در اين زمينه    

 جلسه امروز هم بعضي از دوستان در خصوص ارتباط دستگاههاي صنعتي کشور و              کنند و در   هستند که واقعاً کار مي    

کننده علم با دستگاههاي تحقيقاتي و علمي مطالبي بيان کردند که راجع به دانشکده هوافضا بود که سـالهاي                    مصرف

  . کنم من اين مطالب را تصديق مي. گذشته هم گفته بودند

 هم در بخـشهاي نظـامي،       -ام و اطّلاع دارم      اين زمينه سفارشهاي اکيد کرده     البته بنده به بعضي از مسؤولان در        

يکي از وزراي محترمي که سروکارشان بـا مـسائل صـنعت اسـت،              .  اثر هم کرده است    -هم در بخشهاي غيرنظامي     

ميرکبير کـه  من گفتم شما به دانشگاه ا. خواهيم فلان کار را بکنيم کردند که مي اي با بنده صحبت مي     راجع به مسأله  

شان  ام و کارگاه صنعتي و محصولات کاري        بنده به اين دانشگاه رفته     -به مرکز دولت هم خيلي نزديک است، برويد         
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اين دوست مسؤول ما کاملاً به دلـشان نشـست و رفتنـد             . توانيد مشکلتان را حل کنيد      و ببينيد چقدر مي    -ام   را ديده 

 دنبال کردند و به نظرم به نتايجي هم رسيدند يا در آينـده              -آيد   ذهنم مي طور که به      به گمان زياد آن    -اين کار را    

اگر مسؤولان، راهِ دانشگاه را پيدا کنند و با مراکز علم و تحقيـق اُنـس بگيرنـد، بـدون                    . نه چندان دور خواهند رسيد    

شاءاالله هرچـه   يم اناميدوار. شک کار اين مراکز روان خواهد شد و کار مراکز علمي و تحقيقي هم پيش خواهد رفت        

  .رويم، به اين هدفها نزديک شويم پيش مي

کنم که اين دعوت را قبول کرديـد، ايـن جلـسه خـوب را                 مجدداً تشکر مي   - برادران و خواهران     - از دوستان   

ول شاءاالله آنچه که گفتيم و شنيديم، مورد رضاي الهي و مورد قب       تشکيل داديد، اين مطالب خوب را بيان نموديد و ان         

  .پروردگار قرار گيرد

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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  26/8/1381 بيانات در مراسم صبحگاه نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 اين بازديد، بسيار شيرين و به ياد ماندني و زنده کننده خاطرات بـسياري اسـت کـه بـا فرمانـدهان و عناصـر                         

بخش مهمي از افتخارات ارتش جمهوري اسلامي ايران بـدون          . اکار نيروي زميني در سالهاي دفاع مقدس داشتيم       فد

دهـد و    شک مربوط به نيروي زميني ارتش است که بدنه اصلي و مهمتر ارتش جمهوري اسلامي ايران را تشکيل مـي                   

 نيروي زميني و ارتش جمهوري اسلامي ايـران         من مايلم که اين ديدارِ امروز ترجمان عملي احساسات بنده نسبت به           

  .تلقّي شود

 هيچ چيز براي يک سازمانِ مسلّح از اين باارزشتر نيـست کـه توانـسته باشـد در لحظـه نيـاز، وظيفـه خـود را          

کنند که در  طور طبيعي در يک کشور، مردم به نيروهاي مسلّح به چشم کساني نگاه مي     به. درستي انجام داده باشد    به

در دوران دفـاع مقـدس ايـن        . توانند مثل حصار مستحکمي از آنها دفاع کنند         بروز حادثه دهشتناک و تلخ مي      هنگام

هـاي طـولاني جنـگ،       در طول هشت سال دفاع مقدس، در سرتاسر جبهه        . آزمايشِ افتخارآميز براي ارتش پيش آمد     

آور بود، توانست وظايف بزرگي      اري شگفت قدر توان و همتي که براي دوست و دشمن در موارد بسي            نيروي زميني به  

شهيدان سرافراز نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و جانبازان ايـن نيـرو و عناصـر دلـسوز و                    . را انجام دهد  

مؤمني که در طول اين سالها لحظات دشوار و پرزحمتي را گذراندند، شاهدان صادقي بر تلاش همه جانبه و صادقانه                    

من خودم هم در مواردي، شاهد ايـن تـلاش   . اند ش جمهوري اسلامي ايران در طول اين ساليان بوده      نيروي زميني ارت  

  .ام صادقانه و مؤمنانه بوده

گونه تهديـد، يـا      کردند از سوي نيروهاي مسلّح کشورِ ما هيچ         آن روزي که دشمنان جمهوري اسلامي گمان مي       

 نيروهاي مسلّح مثل سد مستحکمي در مقابل تهـاجم دشـمن            تهديد مهمي عليه نيروي متجاوز وجود نخواهد داشت،       

هشت سال تلاشِ نيروي مهاجم که از سوي همه مراکز قـدرتِ نظـامي و پـشتيباني و تـسليحاتي حمايـت                      . ايستادند

جايي نرسيد و با قدرت نيروهاي مسلّح و پشتيباني مردم ما، مرزهاي کشور سالم مانـد و دشـمنان متجـاوز                      شد به  مي

  .دند با اعتراف به ناکامي خودشان از مرزهاي ما فاصله بگيرند؛ اين افتخار بزرگي استناچار ش

 در دو قرن اخير اين اولين بار بود که نيروهاي مسلّح ما در يک آزمايش نظامي توانـسته بودنـد بـا سـرافرازي                        

ي   مهاجمي که از سوي همـه      کامل در مقابل دشمن بايستند و دشمن را ناکام کنند؛ آن هم در يک جنگ طولاني و با                 

نيروهاي مسلّحِ کشور ما، ارتش جمهوري اسلامي ايران و همچنين سپاه پاسداران انقـلاب              . شد دنيا تقريباً حمايت مي   

اند که هرکدام در جايگاه ويژه خود و با مسؤوليت مخـصوص             اسلامي و بسيج، مجموعه توانا و مؤمني را تشکيل داده         

  .ند توانست در آينده، به فضل الهي تهديدها را از اين کشور دور کننداند و خواه به خود توانسته

المللي اين است که همه صحنه زندگي بشر را بـه يـک عرصـه                 در دوراني که خواستِ قدرتمندان مستکبر بين      

عه جنگ تبديل کنند و زير لواي نامهاي زيبا و جذّابِ آزادي، دمکراسي و حقوق بشر، جنگ براي قدرت، نفت و توس                    

المللي خود به راه بيندازند، ملتها بايد خيلي هوشيار باشـند و در              ي منافع نامشروع بين    مناطق نفوذ استکباري و توسعه    

  .توانند در اين مسؤوليت بزرگ ايفا کنند اي را مي تقويت دروني خود بکوشند و نيروهاي مسلّح سهم عمده

ورميانه به جرم ثروتمند بودن، بـه جـرم دارا بـودن منـابع              خيز و ثروتمند خا    کنيد منطقه نفت    امروز ملاحظه مي  

 مورد تعرض، تجاوز و دخالت سياستهاي گونـاگون قـرار گرفتـه             - که قدرتهاي صنعتي دنيا به آن نياز دارند          -نفتي  

در از ضعف ملتها، از اختلاف ميان دولتها و قدرتها          . آورند وجود مي  است و هرروز در يک بخش از آن، تهديدي را به          


بيانات در مراسم صبحگاه نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران 26/8/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اين بازديد، بسيار شيرين و به ياد ماندني و زنده کننده خاطرات بسياري است که با فرماندهان و عناصر فداکار نيروي زميني در سالهاي دفاع مقدّس داشتيم. بخش مهمّي از افتخارات ارتش جمهوري اسلامي ايران بدون شک مربوط به نيروي زميني ارتش است که بدنه اصلي و مهمتر ارتش جمهوري اسلامي ايران را تشکيل ميدهد و من مايلم که اين ديدارِ امروز ترجمان عملي احساسات بنده نسبت به نيروي زميني و ارتش جمهوري اسلامي ايران تلقّي شود.


 هيچ چيز براي يک سازمانِ مسلّح از اين باارزشتر نيست که توانسته باشد در لحظه نياز، وظيفه خود را بهدرستي انجام داده باشد. بهطور طبيعي در يک کشور، مردم به نيروهاي مسلّح به چشم کساني نگاه ميکنند که در هنگام بروز حادثه دهشتناک و تلخ ميتوانند مثل حصار مستحکمي از آنها دفاع کنند. در دوران دفاع مقدّس اين آزمايشِ افتخارآميز براي ارتش پيش آمد. در طول هشت سال دفاع مقدّس، در سرتاسر جبهههاي طولاني جنگ، نيروي زميني بهقدر توان و همّتي که براي دوست و دشمن در موارد بسياري شگفتآور بود، توانست وظايف بزرگي را انجام دهد. شهيدان سرافراز نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و جانبازان اين نيرو و عناصر دلسوز و مؤمني که در طول اين سالها لحظات دشوار و پرزحمتي را گذراندند، شاهدان صادقي بر تلاش همه جانبه و صادقانه نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در طول اين ساليان بودهاند. من خودم هم در مواردي، شاهد اين تلاش صادقانه و مؤمنانه بودهام.


 آن روزي که دشمنان جمهوري اسلامي گمان ميکردند از سوي نيروهاي مسلّح کشورِ ما هيچگونه تهديد، يا تهديد مهمّي عليه نيروي متجاوز وجود نخواهد داشت، نيروهاي مسلّح مثل سدّ مستحکمي در مقابل تهاجم دشمن ايستادند. هشت سال تلاشِ نيروي مهاجم که از سوي همه مراکز قدرتِ نظامي و پشتيباني و تسليحاتي حمايت ميشد بهجايي نرسيد و با قدرت نيروهاي مسلّح و پشتيباني مردم ما، مرزهاي کشور سالم ماند و دشمنان متجاوز ناچار شدند با اعتراف به ناکامي خودشان از مرزهاي ما فاصله بگيرند؛ اين افتخار بزرگي است.


 در دو قرن اخير اين اوّلين بار بود که نيروهاي مسلّح ما در يک آزمايش نظامي توانسته بودند با سرافرازي کامل در مقابل دشمن بايستند و دشمن را ناکام کنند؛ آن هم در يک جنگ طولاني و با مهاجمي که از سوي همهي دنيا تقريباً حمايت ميشد. نيروهاي مسلّحِ کشور ما، ارتش جمهوري اسلامي ايران و همچنين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بسيج، مجموعه توانا و مؤمني را تشکيل دادهاند که هرکدام در جايگاه ويژه خود و با مسؤوليت مخصوص به خود توانستهاند و خواهند توانست در آينده، به فضل الهي تهديدها را از اين کشور دور کنند.


 در دوراني که خواستِ قدرتمندان مستکبر بينالمللي اين است که همه صحنه زندگي بشر را به يک عرصه جنگ تبديل کنند و زير لواي نامهاي زيبا و جذّابِ آزادي، دمکراسي و حقوق بشر، جنگ براي قدرت، نفت و توسعه مناطق نفوذ استکباري و توسعهي منافع نامشروع بينالمللي خود به راه بيندازند، ملتها بايد خيلي هوشيار باشند و در تقويت دروني خود بکوشند و نيروهاي مسلّح سهم عمدهاي را ميتوانند در اين مسؤوليت بزرگ ايفا کنند.


 امروز ملاحظه ميکنيد منطقه نفتخيز و ثروتمند خاورميانه به جرم ثروتمند بودن، به جرم دارا بودن منابع نفتي - که قدرتهاي صنعتي دنيا به آن نياز دارند - مورد تعرّض، تجاوز و دخالت سياستهاي گوناگون قرار گرفته است و هرروز در يک بخش از آن، تهديدي را بهوجود ميآورند. از ضعف ملتها، از اختلاف ميان دولتها و قدرتها در اين منطقه - که منطقه اسلامي است و متعلّق به مسلمانان است - استفاده ميکنند. قرباني اين افزونطلبي و استکبار، ملتهاي مظلومي هستند که نتوانند از هويّت و قدرت معنوي خودشان دفاع کنند. شما ببينيد در اين چند سال، در همسايگي ما با ملتهاي عراق و افغانستان چگونه عمل شد! چهکساني قرباني سياستهاي پيچيده بينالمللي شدند، جز آحاد مردم غير مسلّح و بيپناه؟ البته ملتها با اين فشارها نابود نميشوند و اگر بتوانند هويّت ملي خودشان را حفظ کنند، اين فشارها نميتواند آنها را به زانو در آورد. هرچند در کوتاه مدّت صدماتي را تحمّل ميکنند؛ اما در بلند مدّت با همّت بلند و با جمع کردن نيروهاي خود خواهند توانست جبران کنند. اگر بخواهند و اراده کنند؛ دست خودِ ملتهاست.


 در چنين شرايط بسيار حسّاسي، ملت ما بيش از هميشه احتياج به اين دارد که خود را از لحاظ معنوي و مادّي آسيبناپذير و مقتدر کند. بخشي از اين اقتدار به مسائل اقتصادي و فرهنگي و سياسي ارتباط پيدا ميکند و بخش مهمّي از آن هم مرتبط با مجموعههاي نظامي است که بايد روزبهروز تواناييهاي خود را در درون از همه جهت افزايش دهند؛ استحکام سازماندهي، ارتقاءِ قدرت رزمي، توانايي لازم براي توليد، تهيه، تکميل و نگهداري تجهيزات، بالا نگهداشتن روحيه مسؤوليت نظامي و همه چيزهاي ديگري که با ابتکار و مديريّتِ مديران خوب و مسؤول امکانپذير است. امروز خوشبختانه نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي از فرماندهي و مسؤولان اداره کننده خوب و مؤمن برخوردار است؛ همچنانکه از هزارها عنصر باشرف و مؤمن در سرتاسر کشور در يگانهاي مختلف برخوردار است. خدا را بر اين وضعيت، که رو به هرچه بهتر شدن است، سپاسگزاريم.


 توصيه من اين است که براي آمادگي، هيچ فرصتي را از دست ندهيد. آماده شدن لزوماً به معناي اين نيست که اين آمادگي در زمان کوتاهي بهکار گرفته خواهد شد؛ اما آماده نبودن همواره خطر بزرگ و دهشتناکي را بر کشور و بر آبروي نيروهاي مسلّح تحميل ميکند. هميشه بايد آمادگيها را حفظ کرد و افزايش داد؛ آمادگيهاي معنوي و مادّي.


 از خداوند متعال مسألت ميکنم که همه شما عزيزانم را مشمول لطف و هدايت و رحمت خود قرار دهد و همه ما را بر انجام وظايف بزرگ و افتخارآميزي که بر دوش داريم، توانا و متمکن سازد و هر روزِ ما را بهتر از روزِ قبل قرار دهد و شهيدان عاليمقام ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروي زميني و همه سازمانهاي مسلح نظام جمهوري اسلامي را با اوليايشان محشور کند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ١٣٩

طلبي و استکبار،  قرباني اين افزون. کنند  استفاده مي- که منطقه اسلامي است و متعلّق به مسلمانان است -اين منطقه 

شما ببينيـد در ايـن چنـد سـال، در           . ملتهاي مظلومي هستند که نتوانند از هويت و قدرت معنوي خودشان دفاع کنند            

المللي شدند، جـز   کساني قرباني سياستهاي پيچيده بين    چه!  عمل شد  همسايگي ما با ملتهاي عراق و افغانستان چگونه       

شوند و اگر بتوانند هويت ملي خودشـان را حفـظ            پناه؟ البته ملتها با اين فشارها نابود نمي        آحاد مردم غير مسلّح و بي     

کننـد؛ امـا در بلنـد        ل مي هرچند در کوتاه مدت صدماتي را تحم      . تواند آنها را به زانو در آورد       کنند، اين فشارها نمي   

اگر بخواهند و اراده کنند؛ دست خودِ       . مدت با همت بلند و با جمع کردن نيروهاي خود خواهند توانست جبران کنند             

  .ملتهاست

 در چنين شرايط بسيار حساسي، ملت ما بيش از هميشه احتياج به اين دارد که خود را از لحاظ معنوي و مـادي                       

کنـد و بخـش      بخشي از اين اقتدار به مسائل اقتصادي و فرهنگي و سياسي ارتباط پيدا مي             . ر کند ناپذير و مقتد   آسيب

روز تواناييهـاي خـود را در درون از همـه جهـت              هاي نظامي است که بايد روزبـه       مهمي از آن هم مرتبط با مجموعه      

ليد، تهيه، تکميل و نگهداري تجهيزات،      افزايش دهند؛ استحکام سازماندهي، ارتقاءِ قدرت رزمي، توانايي لازم براي تو          

بالا نگهداشتن روحيه مسؤوليت نظامي و همه چيزهاي ديگري که بـا ابتکـار و مـديريتِ مـديران خـوب و مـسؤول                        

امروز خوشبختانه نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي از فرماندهي و مسؤولان اداره کننده خـوب               . پذير است  امکان

که از هزارها عنصر باشرف و مؤمن در سرتاسر کشور در يگانهاي مختلف برخوردار        چنانو مؤمن برخوردار است؛ هم    

  .خدا را بر اين وضعيت، که رو به هرچه بهتر شدن است، سپاسگزاريم. است

آماده شدن لزوماً به معناي ايـن نيـست         .  توصيه من اين است که براي آمادگي، هيچ فرصتي را از دست ندهيد            

کار گرفته خواهد شد؛ اما آماده نبودن همواره خطر بـزرگ و دهـشتناکي را بـر                  زمان کوتاهي به  که اين آمادگي در     

هميشه بايد آمادگيهـا را حفـظ کـرد و افـزايش داد؛ آمادگيهـاي               . کند کشور و بر آبروي نيروهاي مسلّح تحميل مي       

  .معنوي و مادي

لطف و هدايت و رحمت خود قرار دهد و همه          کنم که همه شما عزيزانم را مشمول          از خداوند متعال مسألت مي    

ما را بر انجام وظايف بزرگ و افتخارآميزي که بر دوش داريم، توانا و متمکن سازد و هر روزِ ما را بهتر از روزِ قبـل                          

مقام ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروي زميني و همه سازمانهاي مسلح نظـام جمهـوري                 قرار دهد و شهيدان عالي    

  . با اوليايشان محشور کنداسلامي را

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته

   



 ١٤٠

  1/9/1381ي تهران  هاي نماز جمعه  بيانات در خطبه
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

نحمده و نستعينه و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نصلّي و نسلّم علي حبيبه و نجيبـه                    .  الحمدالله رب العالمين  

القاسم المصطفي محمد و علي آله الأطيبين الأطهـرين          قه و حافظ سره و مبلّغ رسالاته سيدنا و نبينا ابي          و خيرته في خل   

اوصيکم و نفسي   . و صلّ علي ائمة المسلمين و حماةالمستضعفين و هداة المؤمنين         . الأرضين سيما بقيةاالله في  . المنتجبين

  .االله بتقوي

و خود را به رعايت تقوا و مراقبت از رفتار و گفتار و حتّي مراقبت از پنـدارها                   همه برادران و خواهران نمازگزار      

از خداي متعال کمک بخـواهيم تـا بتـوانيم در    . سازي تقواست ماه رمضان، ماه ذخيره  . کنم و واردات ذهني توصيه مي    

  .اين ماه براي دوره سال و براي همه عمر خود، ذخيره ارزشمندِ تقوا را فراهم کنيم

کنم که به وصيت آن بزرگـوار بـه        الصّلاةوالسلام مطرح مي   اي را از اميرالمؤمنين عليه     روز در خطبه اول، جمله     ام

 در آن نوشـته مرقـوم   - ١البلاغـه   بنـا بـه نقـل نهـج    -اولاد و بازماندگانشان مربوط است و آن گونه که خود ايـشان     

رسد؛ يعنـي مـا هـم مخاطـب           همه کساني هستند که اين نامه و اين وصيت به آنها مي            اند، مخاطب اين وصيت،    کرده

: فرماينـد  اين همان وصيت معروف است که بعد از يکي دو سطر مـي . الصّلاةوالسلام هستيم کلمات اميرالمؤمنين عليه  

تقريباً بيست مطلـب    . ٢» بينکم اوصيکما و جميع ولدي و اهلي و من بلغه کتابي بتقوي االله و نظم امرکم و صلاح ذات                 «

بديهي است وصيت يک انسان بزرگ، آن هم وقتي که در آخرين ساعات عمر او اين . در اين وصيت ذکر شده است

الصّلاةوالسلام اين وصيت را بعـد از        اميرالمؤمنين عليه . شود، شامل حساسترين مطالب به نظر اوست       وصيت نوشته مي  

مطالـب،  . تقريباً بيست مطلبي که در اين وصيت آمده، مهم است         . ٣»لما ضربه ابن ملجم   «اند؛   ملجم نوشته  بت ابن ضر

ام تا  دو مطلب از تقريباً بيست مطلب را انتخاب کرده    . است... ، جهاد، يتيمان،همسايگان و   درباره دنياطلبي، قرآن، حج   

شـود   از اين جا مـي . ؛ يعني ايجاد الفت ميان برادران »صلاح ذات بينکم  «و دوم   » نظم امرکم «يکي  : امروز عرض کنم  

  . لاةوالسلام استالصّ فهميد که اين دو مطلب جزو مطالب بسيار مهم در نظر اميرالمؤمنين عليه

کنـد،    نظم از جمله موضوعاتي است که وقتي انسان در معنا و مفهوم و کارکرد آن در زنـدگي خـود غـور مـي                       

جهان که در پيرامون ما انسانها و در        . نظم يعني هر چيزي در جاي خود قرار گيرد        . کند اهميت آن را بيشتر درک مي     

قانون و نظم، بر جميع جريانـات و حـوادث عـالم و             . نونمند است زمين و آسمان گسترده شده است، يک مجموعه قا        

انسان هم يکي از اجزاي همين عالمِ برخوردار از . حرکات دنياي مورد احساس و ديد و جهان پيرامون ما حاکم است         

ل ها و بقيه تحرکات و فع گردش خون، ضربان قلب، دميدن ريه. زندگي طبيعي انسان هم داراي نظم است. نظم است

اگر عمل و رفتار انسان از نظم برخوردار        . و انفعالاتي که در بدن انسان و جسم آدمي وجود دارد، همه تابع نظم است              

دهـد تـا بتوانـد از هـر          نظم به انسان اين فرصت را مي      . باشد، هماهنگي ميان او و دنياي پيرامونش تأمين خواهد شد         

نظمي پديد آيد، با بيماري همراه       اگر در جسم انسان بي    . ل نماند چيزي به نحو شايسته آن استفاده کند و چيزي معطّ         

 چـه در زنـدگي فـردي و چـه در رفتارهـاي              -عيناً همين مطلب در رفتارهـاي انـسان         . است، يا نامش بيماري است    

  .  وجود دارد؛ بنابراين نظم داراي اهميت است-اجتماعي 
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بيانات در خطبههاي نماز جمعهي تهران 1/9/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. نحمده و نستعينه و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نصلّي و نسلّم علي حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه و حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. سيّما بقيّةالله فيالأرضين. و صلّ علي ائمّة المسلمين و حماةالمستضعفين و هداة المؤمنين. اوصيکم و نفسي بتقويالله.


 همه برادران و خواهران نمازگزار و خود را به رعايت تقوا و مراقبت از رفتار و گفتار و حتّي مراقبت از پندارها و واردات ذهني توصيه ميکنم. ماه رمضان، ماه ذخيرهسازي تقواست. از خداي متعال کمک بخواهيم تا بتوانيم در اين ماه براي دوره سال و براي همه عمر خود، ذخيره ارزشمندِ تقوا را فراهم کنيم.


 امروز در خطبه اوّل، جملهاي را از اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام مطرح ميکنم که به وصيّت آن بزرگوار به اولاد و بازماندگانشان مربوط است و آن گونه که خود ايشان - بنا به نقل نهجالبلاغه
 - در آن نوشته مرقوم کردهاند، مخاطب اين وصيّت، همه کساني هستند که اين نامه و اين وصيّت به آنها ميرسد؛ يعني ما هم مخاطب کلمات اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام هستيم. اين همان وصيّت معروف است که بعد از يکي دو سطر ميفرمايند: «اوصيکما و جميع ولدي و اهلي و من بلغه کتابي بتقوي الله و نظم امرکم و صلاح ذات بينکم»
. تقريباً بيست مطلب در اين وصيّت ذکر شده است. بديهي است وصيّت يک انسان بزرگ، آن هم وقتي که در آخرين ساعات عمر او اين وصيت نوشته ميشود، شامل حسّاسترين مطالب به نظر اوست. اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام اين وصيت را بعد از ضربت ابنملجم نوشتهاند؛ «لمّا ضربه ابن ملجم»
. تقريباً بيست مطلبي که در اين وصيت آمده، مهم است. مطالب، درباره دنياطلبي، قرآن، حج، جهاد، يتيمان،همسايگان و... است. دو مطلب از تقريباً بيست مطلب را انتخاب کردهام تا امروز عرض کنم: يکي «نظم امرکم» و دوم «صلاح ذات بينکم»؛ يعني ايجاد الفت ميان برادران. از اين جا ميشود فهميد که اين دو مطلب جزو مطالب بسيار مهم در نظر اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام است. 


 نظم از جمله موضوعاتي است که وقتي انسان در معنا و مفهوم و کارکرد آن در زندگي خود غور ميکند، اهميت آن را بيشتر درک ميکند. نظم يعني هر چيزي در جاي خود قرار گيرد. جهان که در پيرامون ما انسانها و در زمين و آسمان گسترده شده است، يک مجموعه قانونمند است. قانون و نظم، بر جميع جريانات و حوادث عالم و حرکات دنياي مورد احساس و ديد و جهان پيرامون ما حاکم است. انسان هم يکي از اجزاي همين عالمِ برخوردار از نظم است. زندگي طبيعي انسان هم داراي نظم است. گردش خون، ضربان قلب، دميدن ريهها و بقيه تحرّکات و فعل و انفعالاتي که در بدن انسان و جسم آدمي وجود دارد، همه تابع نظم است. اگر عمل و رفتار انسان از نظم برخوردار باشد، هماهنگي ميان او و دنياي پيرامونش تأمين خواهد شد. نظم به انسان اين فرصت را ميدهد تا بتواند از هر چيزي به نحو شايسته آن استفاده کند و چيزي معطّل نماند. اگر در جسم انسان بينظمي پديد آيد، با بيماري همراه است، يا نامش بيماري است. عيناً همين مطلب در رفتارهاي انسان - چه در زندگي فردي و چه در رفتارهاي اجتماعي - وجود دارد؛ بنابراين نظم داراي اهميت است. 


 البته قلمرو نظم، وسيع است. از زندگي خصوصي انسان و درون اتاقي که در آن زندگي يا کار ميکند، نظم مطرح ميشود - اتاق منظّم، اتاق نامنظّم - تا رفتارهاي فردي او در محيط کار و درس و تحصيل و تا محيط اجتماعي و ساخت جامعه و بناي نظام اجتماعي؛ يعني همان ساختي که از نظم ويژهاي که تابع فلسفه خاصّي است، سرچشمه گرفته است. همه اينها مشمول «و نظم امرکم» است که اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام در اين قطعه از وصيّتشان آن را بيان فرمودند. 


 آن حضرت قبل از آن که نظم را مطرح کنند، تقوا را مطرح کردهاند. اوّلِ وصيت هم تقوا آمده است - «اوصيکما بتقويالله و ان لا تبغيا الدّنيا و إن بغتکما»
 - ولي بعد از دو سطر، باز ميفرمايند: «اوصيکما و جميع ولدي و اهلي و من بلغه کتابي بتقويالله و نظم امرکم»؛ اينجا تقوا را مجدداً تکرار ميکنند. اين شايد اشاره به اين نکته باشد که نظمي در زندگي فردي و نظام زندگي عمومي و اجتماعي انسان مطلوب است که از تقوا سرچشمه گيرد و با تقوا همراه و هماهنگ باشد. پس، اين يک وصيّت کلّي است براي همه ما که در زندگي شخصي و خانوادگي و در کارهاي تحصيلي و اداري و در مشاغلي که در جامعه داريم، نظم و برنامهريزي را مراعات کنيم. اينها نظمهاي عمدتاً فردي است؛ اما در سطح جامعه هم بايد نظم را مراعات کنيم. هر کس در هر جايي قرار دارد، خود را موظّف بداند که نظم اجتماعي را رعايت کند. اين يک ادب عمومي براي ما در سطح جامعه است؛ همه هم در اين جهت شريک هستند. 


 رعايت قوانين و رعايت برادري و مروّت و زيادهخواهي نکردن و تجاوز به حقوق ديگران نکردن و رعايت وقت را کردن - چه وقت خود، چه وقت ديگران - رعايت مقرّرات در عبور و مرور و رفت و آمد و مسائل مالي و تجاري و امثال اينها، همه مصاديق نظم است. يک مصداق مهمِّ نظم هم اين است که ميان کارکرد ما در جامعه و افکار و عقايد و شعارهاي ما هماهنگي برقرار باشد. از بينظميهاي بسيار خطرناک يکي همين است که در جامعهاي مباني فکري و عقيدتي و باورهايي که جامعه به آن ايمان و اعتقاد دارد، يک چيز باشد؛ اما رفتارهايي که براساس همين قواعد و باورها بايد شکل بگيرد و هنجار عمومي اجتماعي را تشکيل دهد، با آن باورها و فکرها و مباني منطبق نباشد. اين نوعي دورنگي و دورويي و نفاق عمومي را به وجود ميآورد و بسيار خطرناک است. 


 اسم اسلام را آوردن و تکرار کردن، اما در عمل هيچ به مباني اسلامي باور نداشتن؛ اسم حقوق بشر را به عنوان مبنا و قاعده فکري مطرح کردن، اما در عمل هيچ رعايت حقوق بشر را نکردن - که امروز در سطح بينالمللي متأسّفانه يکي از بلاهاي بزرگ جامعه بشري اين است - اسم آزاديخواهي را آوردن، اما در عمل رعايت آزادي ديگران را نکردن؛ اسم قانون و قانونطلبي را آوردن، اما در عمل پايبند به قانون نبودن، از جمله خصوصيّات بسيار بد و يکي از مصداقهاي بارز و خطرناک بينظمي است. البته مسؤولان که ميخواهند مقرّرات و قوانين را به وجود آورند يا اجرا نمايند، بايد بيشتر رعايت کنند؛ آحاد مردم هم در رعايتهاي عمومي خودشان بايد به اين موضوع توجّه کنند.


 مطلب دوم، «صلاح ذات بينکم» است. صلاح ذات البين که اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام در وصيّت مهم خود آن را بيان ميکنند، فقط ائتلاف و اتّحاد ظاهري نيست که دو گروه و دو جماعت بر سر يک چيز، قراردادي ببندند و ائتلاف ظاهري تشکيل دهند؛ از اين بالاتر است؛ يعني فيمابين همديگر، دلها با هم صاف شود؛ ذهنها نسبت به يکديگر خوشبين شود و هيچگونه تعرّض و ايذايي از کسي و از جناحي به يک مجموعه ديگر صورت نگيرد. 


 در همين جمله، بعد از اينکه ميفرمايند «و صلاح ذات بينکم»، به سخن پيغمبر اکرم استشهاد ميکنند و ميفرمايند: «فانّي سمعت جدّکما صلّياللهعليهوالهوسلّم يقول صلاح ذات البين افضل من عامّة الصّلاة و الصّيام»؛ يعني فضيلت اصلاح ذات البين مردم - دلها را به هم نزديک کردن و ذهنها را نسبت به هم خوشبين نمودن - از هر نماز و روزهاي بيشتر است. اگر کسي نماز مستحبّي بخواند يا روزه مستحبّي بگيرد، يا برود براي اصلاح ذات البين تلاش کند؛ دومي افضل است. اين هم از چيزهايي است که ما امروز به آن خيلي احتياج داريم. 


 يکي از کارهايي که دشمنان ملت ايران از اوّلِ انقلاب تاکنون به طور جدّي دنبال آن بودهاند، همين دل چرکين کردن گروههاي جامعه نسبت به يکديگر است؛ چه گروههاي سياسي، چه گروههاي مذهبي و ديني و چه قشرهاي مختلف. در طول زمان، استعمار و بخصوص استعمار انگليس - آن زمان که بر تمام مناطق خاور ميانه و کشور ما و کشورهاي ديگر مسلّط بود - اين سياست را دنبال ميکرد؛ بعد هم ديگران ياد گرفتند. امريکاييها هم امروز همين کار را ميکنند؛ دشمنان ملت ايران هم نسبت به کشور ما همين کار را در برنامه خود دارند: دلها را نسبت به هم چرکين و قشرها را از يکديگر روگردان کنند.


 اوّلِ انقلاب به برکت فريادِ اصلاحطلبِ امام و حرکت اصلاحي انقلاب، دلها و قشرها به هم نزديک شدند. سالهاست آن شکافهايي که قبل از انقلاب بين قشرها وجود داشت، ديگر وجود ندارد. بين روحاني و دانشجو، بين نظامي و غير نظامي، بين روشنفکر و مجموعه کاسب و تاجر، شکافهاي سنّتياي وجود داشت که سالها روي آن کار شده بود؛ اما اين شکافها بعد از انقلاب ترميم گرديد، از بين رفت و يا کم شد. امروز بار ديگر ميخواهند اين شکافها را به وجود آورند؛ همچنان که شکافهاي مذهبي را زياد ميکنند و گروههاي مذهبي را وادار به تظاهر به دشمني با يکديگر مينمايند، براي اينکه شکاف ايجاد شود. شکافهايي که بين بدنه يکپارچه مردم به وجود ميآيد، راه را براي دشمن باز ميکند و دشمن با اين اختلافها ميتواند در داخل يک جامعه و يک کشور نفوذ کند و سياستهاي خود را دنبال نمايد. همه بايد خيلي مراقب باشند. 


 شما ميبينيد امروز تبليغات جهاني روي چند چيز متمرکز است: يکي از آنها اين است که در داخل نظام جمهوري اسلامي، مجموعه متصدّيان و خدمتگزاران نظام و کارگزاران کشور را به دو دسته تقسيم ميکنند و براي هر دسته اسم ميگذارند؛ البته يک عدّه هم سادهلوحانه در داخل کشور همان حرفي را که آنها ميزنند، تکرار ميکنند که در واقع حرف اينها نيست، حرف آنهاست. همان دشمن خارجي وقتي متصدّيان نظام را به دو دسته تقسيم کرد، اعلام ميکند ما با اين دسته موافق و با آن دسته مخالفيم؛ يک دسته اسمشان اصلاحطلب است، يک دسته اسمشان محافظهکار است. اينها دام دشمنان است؛ همه بايد متوجّه باشند در دام دشمن قرار نگيرند. اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام به ما ميفرمايند: «صلاح ذات بينکم»؛ دلها را با هم صاف و به هم نزديک کنيد. اختلاف سليقهها را به معناي دشمني تلقّي نکنيد. اختلاف نظر و اختلاف سليقه، حتّي اختلاف عقايد سياسي و ديني و غيره، تا آنجايي که به مباني عملي نظام ارتباطي ندارد، ميتواند موجب دشمني و جدايي و خصومت با يکديگر نشود. 


 اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام زندگي خود را - زندگياي که هر ساعتش به قدر عمرها ارزش داشت - وقف کردند براي اينکه جامعه را در زمان خود، و جامعه اسلامي و بشري را در طول تاريخ هدايت کنند و بسازند. خوشبختانه ملت ما، ملت علوي است و معتقد و مريد و عاشق اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام است. لازمه اين محبّت اين است که کلمات آن بزرگوار را آويزه گوش کنيم؛ اينها را فقط يک توصيه خشک و خالي به حساب نياوريم؛ براي عمل، آنها را در پيش روي خود قرار دهيم و تصميم بگيريم. آن بزرگوار در اين راه مجاهدت کردند و در همين راه هم به شهادت رسيدند. «قتل في محراب عبادته لشدّة عدله»؛ عدالت او موجب شهادت او شد. پايبندي واقعي و صادقانه و صميمي او به عدالت و مبناي اصيلي که آن بزرگوار در همه دوران حکومتشان آن را دنبال ميکردند موجب شد جانشان در معرض اين تهديد قرار گيرد و خون مبارکشان در محراب عبادت ريخته شود. ما در زيارت عاشورا به امام حسين عليهالصّلاةوالسّلام عرض ميکنيم: «السّلام عليک يا ثارالله و ابن ثاره»؛ يعني مثل خون اباعبدالله عليهالّسلام، صاحب خون اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام هم خداوند متعال است؛ چون اين خون هم در راه احقاق حق و احياي عدالت بر زمين ريخته شد. همه بايد به احترام اين خون پاک و آن شخصيت عظيم و قدسي و آن ولي اعظم الهي سعي کنيم اين فرمايشها و توصيهها را که خطاب به ما هم هست، در عمل خودمان رعايت کنيم.


 پروردگارا! ما را جزو پيروان واقعي اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام قرار بده. پروردگارا! ما را با محبّت و ولايت آن بزرگوار زنده بدار و با محبّت و ولايت آن بزرگوار بميران و در راهي که آن حضرت پيمودند ما را ثابت قدم بدار.


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 والعصر. انّ الأنسان لفي خسر. الّا الذين امنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.


   بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المهديّين المعصومين. سيّما علي اميرالمؤمنين و الصدّيقة الطّاهرة سيّدة نساء العالمين والحسن والحسين سيّدي شباب اهل الجنّة و عليبنالحسين زينالعابدين و محمّدبنعلي و جعفربنمحمّد و موسيبنجعفر و عليبنموسي و محمّدبنعلي و عليبنمحمّد والحسنبنعلي والخلف القائم المهدي. حججک علي عبادک و امنائک في بلادک. و صلّ علي أئمّة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين. اوصيکم عبادالله و نفسي بتقويالله.


 بار ديگر همه برادران و خواهران عزيزِ نمازگزار را به رعايت تقوا و مراقبت از رفتار و گفتار و پندار و کردار خويش در همه احوال دعوت و توصيه ميکنم.


 آنچه در اين خطبه لازم است مطرح شود، نگاهي به تحوّلات جهان اسلام و مسائل مهمّي است که امروز مسلمانان با آن مواجهند. همچنين اشارهاي کوتاه به مسائل خودِ ما در داخل کشور است که البته اينها با مسائل جهاني بيارتباط هم نيست. در جهان اسلام آنچه امروز بهروشني به چشم ميخورد، روش خصومتآميز و جبههگيري خشونتباري است که از سوي مراکز قدرت استکباري و عمدتاً از سوي امريکا نسبت به مسلمانان عالم ديده ميشود. البته گاهي سعي ميکنند با روشها و شيوههاي سطحي بگويند ما با مسلمانان مسألهاي نداريم؛ اما اين روشها فايدهاي ندارد؛ چون در عمل و گفتار، بخصوص در يکي دو سال اخير، بارها نشان دادهاند که در دلشان کينه عميقي نسبت به مسلمانان و جوامع اسلامي وجود دارد. امروز شايد در سطح دنياي اسلام هيچ کشور اسلامياي را نشود پيدا کرد که از تحريکات و آسيبهاي گوناگون امريکا و قدرت استکباري محفوظ و مصون باشد. کشورهاي عربي، حتّي کشورهايي هم که سوابق دوستي سنّتي با امريکا دارند، امروز به انحاء مختلف زير فشار و مورد آزارند. 


 آن طور که از حرفهاي مسؤولان امريکايي بر ميآيد - که در گفتارها و مصاحبهها و در گوشه و کنار، اين حرفها از آنها بروز ميکند - هدفشان اين است منطقهاي را که اتّفاقاً دنياي اسلام در آن قرار دارد و از لحاظ سوقالجيشي و موقعيّت جغرافيايي و همچنين از لحاظ منابع طبيعي - بخصوص نفت - بينظير و درجه يک است، از وجود مزاحمي به نام اسلام و فکر اسلامي و انگيزههاي اسلامي بهکلّي خلاص کنند و آن را صد در صد در مشت و قبضه خود بگيرند. اين مطالب، تحليل نيست. البته يک روز ما همين مطالب را به عنوان تحليل مطرح ميکرديم و ميگفتيم اينها با اسلام مخالفند؛ اما امروز اين مطالب در واقع خبرهايي است از آنچه وجود دارد و اتّفاق ميافتد و به آن اقرار ميکنند. 


 علّت واقعي اين دشمني اين است که امروز قدرت استکباري امريکا با حرص روزافزوني در صدد توسعه قدرت و نفوذ خود است و همانطور که گفتيم منطقه خليج فارس - به طور خاص - منطقه خاور ميانه و تقريباً عمده مناطق اسلامي و به يک معنا همه مناطق اسلامي جزو مناطقي است که اگر قدرت استکباري امريکا توانست آنها را تحت نفوذ خود درآورد، از لحاظ نفت و گاز - که در واقع رگ حيات دنياي صنعتي کنوني است - و از لحاظ موقعيّت سياسي و جغرافيايي، ديگر درد سري نخواهد داشت. 


 ادّعاي حقوق بشر و گسترش دمکراسي و آزادي در دنيا و حرفهايي را که سران امريکا در سخنرانيهاي رسمي خود ميزنند، هيچکس در دنيا باور نميکند. اينها شعارهايي است که خيلي کم اثر شده است. شعار طرفداري از حقوق بشر يا شعار گسترش دمکراسي در دنيا که امروز رئيس جمهور امريکا و ديگران در حرفهاي خود آنها را تکرار ميکنند، براي جهانيان قابل باور نيست. آن قدر اينها با ديکتاتورهاي خونخوار همکاري کردهاند و براي تأمين منافع خود به آنها کمک رساندهاند که ديگر اين حرف امريکا امروز در دنيا براي همه - نه تنها براي ما، که سالهاست ملت ايران اين مطالب را ميداند - کاملاً غير قابل قبول است. حتّي زيادهخواهي و توسعهطلبي امريکا موجب شده است کشورهاي اروپايي هم در خصوص برخي از مسائل، به طور واضح با امريکا مقابله کنند؛ چون آنها هم متوجّه اين هدف هستند و احساس خطر ميکنند. 


 در همين قضيه عراق - که من بعداً مختصري راجع به آن عرض خواهم کرد - امريکاييها ميخواستند بدون قيد و شرط، جنگ خونين و پُرضايعهاي را در اين منطقه به وجود آورند. البته باز هم از اين فکر منصرف نيستند؛ منتها آنطوري که اوّلِ کار ميخواستند مهارگسيخته وارد شوند، پيش نيامد و نتوانستند آنگونه عمل کنند. هدف آنها اين بود که به عراق حمله کنند و به هر قيمتي براي مردم اين کشور وضعيت خونيني ايجاد نمايند و به اين بهانه بر منابع نفتي عراق مسلّط شوند. اوّل، هزينههايي را که خودشان در اين حمله متحمّل شدهاند، از محل نفت عراق بگيرند - يعني جنگ را خودشان تحميل کنند، کشتار را خودشان راه بيندازند، اما پولش را از مردم عراق بگيرند! - بعد هم اختيار نفت عراق را در دست داشته باشند و نفت اين کشور زير کليد آنها باشد و جاي پاي ديگري را در منطقه خليج فارس اضافه کنند. هدفهاي امريکا کاملاً استعماري، استکباري، زيادهطلبانه، ضدّ حقوق بشر و ضدّ حقوق ملتهاست. اروپاييها متوجّه اين معنا هستند و با روشهايي که ممکن بود آنها در سازمان ملل و غيره به کار بزنند، فعلاً جلوِ امريکا را تا برهه کوتاهي گرفتهاند. بنابراين عامل و موجب اصلي تحرّکي که امروز عليه اسلام در منطقه ما وجود دارد، همين است که اينها با اسلام مخالفند و از آن ميترسند؛ احساس ميکنند با وجود فکر اسلامي، تسلّط فرعوني و مستبدّانهاي که ميخواهند بر اين مناطق پيدا کنند و ثروت مادّي و معنوي آنها را بمکند و نابود کنند، ممکن نيست. لذا اسلام را به عنوان معارض واقعي خودشان احساس و با آن مبارزه ميکنند.


 عامل اصلي دشمني آنها با کشور و ملت ما هم همين نکته است. اينکه ملاحظه ميکنيد بعد از پيروزي انقلاب تاکنون - که قريب بيست و چهار سال ميگذرد - امريکاييها از دشمني با ملت و کشور و نظام جمهوري اسلامي هرگز دست نکشيدهاند و يک لحظه از دشمني باز نايستادهاند، علّت همين است. اينجا پايگاه سياسي و اقتصادي امن و امان امريکاييها بود؛ اما فکر اسلامي و ايمان اسلامي اين ملت را بيدار کرد و آنها توانستند به برکت اسلام، دست اين سلطهطلبِ زياده خواهِ زورگوي چپاولگر را کوتاه کنند. در حقيقت، اسلام در کشور ما بزرگترين ضربه را به استکبار امريکايي زده است. بنابراين آنها هم بزرگترين کينه را دارند و بيمهار اقداماتي ميکنند. 


 البته توجّه داشته باشيد امروز امريکاييها هم مثل همه انسانها و مجموعههايي که مست قدرتند - که معمولاً مستي قدرت، اشتباهپذيري ميآورد؛ يعني انسان دچار اشتباه و خطاي فاحش ميشود - دچار خطاهاي فاحشي ميشوند. آنها مست قدرتند و درست نميفهمند چه ميکنند؛ لذا اشتباهات بزرگي را مرتکب ميشوند و همين اشتباهات، زير پايشان را بهکلّي خالي خواهد کرد. در آيندهاي که چندان هم دور نيست، همين اشتباهات فاحش، امريکا را به زانو درخواهد آورد. وضعيت آنطور که آنها قلمداد ميکنند نيست. بلندگوها و تبليغاتچيهايشان در گوشه و کنار چنين وانمود ميکنند که «ديگر چارهاي نيست؛ امريکا يک قدرت قاهر است و بايد با آن ساخت و به نحوي با آن کنار آمد»؛ اما اينگونه نيست. اين قدرت قاهر به خاطر مستي قدرت، اشتباه ميکند و اين اشتباه هم زير پاي او حفره و گودال بسيار خطرناکي را به وجود ميآورد. 


 البته در نماز جمعه و در ديدار با شما نمازگزاران عزيز، نميخواهم به تحليل سياسي بپردازم؛ بلکه مايلم حقيقت و لُبّ مطلب را براي ملت عزيزمان روشن کنم. دشمني آنها با ايران اسلامي به خاطر اين است که در اينجا بزرگترين ضربه را از اسلام خوردهاند. اين ضربه ممکن بود در کشورهاي ديگر هم تکرار شود؛ کما اينکه بيداري در دنياي اسلام، به برکت بيداري مسلمانان در کشور ما به وجود آمد. امروز همين مسأله بسيار مهمِّ بيداري ملت فلسطين که در حقيقت امريکا و اسرائيل را در بن بست کامل قرار داده است، بر اثر بيداري ملت ايران به وجود آمده است، والّا قبل از آن کسي تصوّر نميکرد که به وسيله ملت فلسطين بشود کاري کرد که اسرائيل و صهيونيستهاي غاصب و امريکا به چالش کشيده شوند. تا اين دوره، چنين چيزي اتّفاق نيفتاده است که امروز در فلسطين اشغالي ميگذرد. بيداري ملتهاي مسلمان در کشورهاي ديگر هم همينطور است. 


 امروز روح نفرت از امريکا و مداخلات امريکا و از دست نشاندگان امريکا در کشورها، در دنياي اسلام روزبهروز بيشتر توسعه پيدا ميکند. ميل به عزّتي که از ناحيه اسلام عايد ملتها ميشود، امروز در ملتها روزبهروز زنده ميشود و رشد پيدا ميکند. چيزي که از آن ميترسيدند، اين بود که انقلاب اسلامي ايران عيناً در کشورهاي ديگر هم تکرار شود. با روشهاي مختلف جلوِ اين را گرفتند؛ اما نتوانستند جلوِ گسترش فکر اسلامي و بيداري اسلامي را بگيرند. بيداري اسلامي در همه دنياي اسلام گسترش پيدا کرده است؛ ما بايد به اين نکته توجّه داشته باشيم. 


 ملت ايران بايد بداند چه کار بزرگي انجام داده است. طبيعي است که در چنين شرايطي، دشمنان همه همّت خود را عليه نظام جمهوري اسلامي متمرکز کنند. چگونه اين کار را بکنند؟ با حمله نظامي کاري از پيش نميبرند؛ خودشان هم ميدانند. کودتا و روشهاي براندازي را تجربه کردند و ديدند کاري از پيش نميبرند. يک راه براي آنها بيشتر باقي نميماند و آن اين است که در درون ملت نفوذ کنند؛ افکار و انگيزههاي مخالف با اسلام را همراه با تهمت و اهانت و ناروا گويي نسبت به انقلاب اسلامي گسترش دهند؛ بتدريج دلهاي مردم را نسبت به سرچشمه جوشان و فيّاضي که آنها را در طول سالها وادار به حرکت و مقاومت کرده است، سرد کنند. اين جزو کارها و برنامهريزيهاي اصلي آنهاست. خود آنها از اين حرکت به «فروپاشي» تعبير کردهاند و گفتهاند ما ميخواهيم نظام اسلامي فروبپاشد! فروپاشي يعني چه؟ يعني ملت را نسبت به آرمانهاي انقلاب دچار ترديد و تزلزل و دودلي کنند و مردم پشتيباني لازم را از نظام نداشته باشند. اين، سياست دشمن است. 


 بنده به ملت ايران مکرر عرض کردهام؛ در همين نماز جمعه هم يکي دو سال پيش عرض کردم که مهمتر از شناختن دشمن، شناختن دشمني و روش دشمني کردنِ اوست. اگر انسان بداند دشمن از چه راهي وارد ميشود، حواس خود را جمع خواهد کرد. همه، دشمن را ميشناسند. امروز دشمن ملت ايران و دشمن استقلال و آزادي او، دولت استکباري و متکبّر امريکاست. در اين شکي نيست؛ به اين موضوع، خودشان هم اعتراف ميکنند. البته گاهي چاپلوسانه و رياکارانه ميگويند ما با ملت ايران مخالف نيستيم؛ اما اتّفاقاً مخالفت اصلي آنها با ملت ايران است؛ چون ملت ايران است که اين قيام عظيم را به راه انداخت؛ ملت ايران است که اين پشتيباني صادقانه و غيرتمندانه را از اسلام ميکند؛ ملت ايران است که موجب شده امريکا نتواند طمع بورزد؛ والّا اگر ملت ايران پشتيبان نظام و مسؤولان نبود، مگر مسؤولان ميتوانستند در مقابل اين زيادهخواهيها بايستند؟ ما اين دشمن را ميشناسيم؛ اما روش دشمني را هم بايد شناخت. امروز روش دشمني، ايجاد اختلاف و نفرت و کينه ميان آحاد مردم است؛ ايجاد دلسردي نسبت به آرمانهاي اسلامي است؛ منحرف کردن شعارهاي مردم و طرح شعارهايي است که با حرکت عظيم مردم هيچ همخواني ندارد. 


 در خيلي از کشورهاي دنيا - همه جا را نميدانيم - نخبگاني هستند که دستآموز مراکز استکبارياند. اينها زمان انگليسيها هم بودند، شورويها هم داشتند، امروز هم امريکاييها دارند. نخبگان و درسخواندگان و تحصيلکردگاني را انتخاب ميکنند و آنها را با تطميع و با روشهايي که خودشان ميدانند، به عنوان سخنگويان خود در داخل کشورها قرار ميدهند. کار اينها اين است که حرف آنها را بزنند و تکرار کنند و براي ايدههاي آنها استدلال نمايند. چنين کساني در کشور ما هم بودهاند؛ امروز هم هستند و از اوّلِ انقلاب هم بودهاند. اينها بلندگوهايي دارند که براي آنها حرف بزنند و نظرات و يا حرفهاي آنها را تکرار کنند. 


 ملت ما بهروشني بيان کرده است که دنبال چيست. ملت ما آن روزي که پشت سر امام قرار گرفت - چه در دوران انقلاب، چه در دوران هشت سال دفاع مقدّس - و چند صد هزار جوان خود را در اين راه داد، مشخص کرد که دنبال چه چيزي است. ملت دنبال دمکراسي غربي نبود. ملت مسلمان ما و کساني که در دوران مبارزات زمان رژيم طاغوت، در زندانها آن رنجها را کشيدند و آن شلّاقها را خوردند، دنبال جمهوري غربي و فرهنگهاي ملحد غربي و دمکراسي دروغين غرب و شرق نبودند. مادراني که فرزندان خود - گاهي دو پسر، سه پسر، چهار پسر - يا داماد و شوهر خود را قرباني کردند و خم به ابرو نياوردند و احساس افتخار نمودند، دنبال دمکراسي غربي و جمهوري دمکراتيک و امثال اينها نبودند. منشور واقعي انقلاب و خواست حقيقي مردم همان چيزي است که در قانون اساسي ما - بخصوص در اصول اوّل آن - منعکس شده است. مردم، رشد معنوي و رفاه مادّي را در سايه اسلام و به برکت اسلام و حاکميت مقرّرات اسلامي خواستند؛ الان هم همين را ميخواهند. ما هيچ ملتي را مثل ملت ايران سراغ نداريم که پاي آرمانهاي معنوي و الهي خودش را با خونِ چند صد هزار شهيد امضاء کرده باشد. ملت خود ما هم در گذشته چنين کار بزرگي را انجام نداده است که در اين دوره انجام داد. کشورهايي که دمکراسي غربي را تجربه کردهاند، ما ديديم به چه فلاکت و ذلّتي افتادند و چگونه به نام دمکراسي، پنجههاي طمّاعان غرب و بخصوص امريکا در دوره اخير در جسم و جانشان فرو رفت و همه چيز آنها را به يغما برد. مردم ما دنبال اين نوع دمکراسي نبودند. امروز هم ملت ما به دنبال تحقّق آرمانهاي اسلامي است که در درجه اوّل، عدالت و معنويت و آزادي - به معناي حقيقي اسلامي - و استقلال کشور از شرّ قدرتهاي بيگانه و متجاوز خارجي است. اينها چيزهايي است که ملت ما دنبال آن است، براي آن فداکاري کرد و بعد از اين هم براي آن فداکاري خواهد کرد. ملت بايد مراقب و هوشيار باشد تا دشمن نتواند با روشهاي موذيانه - چه امنيتي، چه سياسي و چه تبليغاتي - در صفوفش نفوذ کند. 


 منشور رسمي و قانوني انقلاب و کشور عبارت است از قانون اساسي ما. همه چيزهايي که براي اداره امور ملت لازم است، به شکل متين و مستحکمي در اين منشور وجود دارد. منشور معنوي انقلاب هم وصيّتنامه امام و وصيّتنامههاي شهداست. اين وصيّتنامهها را بخوانيد و ببينيد شهدا که در ميدان جنگ جان خود را فدا کردند، براي چه فدا کردند و دنبال چه بودند. مگر ميشود از مجموعه فداکاريها و آرمانهاي يک ملت، کسي به اين آساني دست بشويد؟! اينها راه ماست؛ اينها مايههاي سعادت ماست که بايد دنبال کنيم. 


 بنده وقتي به قضاياي دو سه سال اخير در داخل کشور خودمان نگاه ميکنم، ميبينم بحمدالله ملت ما ملت وفادار و با اخلاص و مؤمن و غيرتمندي است و در اين چيزها حقيقتاً جزو ملتهاي نمونه است و با وجود اينکه در مسؤولان کشور هم در گوشه و کنار نقصها و خطاهايي وجود دارد - که البته هر مجموعهاي خالي از خطا و نقص نيست - ليکن در مجموع در جهت همين آرمانها حرکت و برنامهريزي و کار و تلاش ميکند. با وجود همه اينها، ميبينم دشمن به بخشهايي از کشور ما - عمدتاً هم به جوانان ما - دل بسته است؛ چون نسل جوان در کشور ما يک نسل کاملاً گسترده است و اين از نقاط قوّت ماست که اين همه جوان داريم؛ چه جوانان دانشجو، چه کساني که قبل از دانشجويياند، چه کساني که فارغالتّحصيل شدهاند، چه کساني که مشغول کارند و درس نميخوانند. نسل جوان ما يکي از مايههاي قوّت کشور و انقلاب ماست. دشمن هم به همين نسل و به تحريکپذيري و احساساتي بودن جوانان چشم دوخته است. جوانان بايد خيلي مراقب باشند.


 دو سه سال قبل از اين ديديد در همين دانشگاه تهران و بعضي از نقاط ديگر، يک عدّه آدمهاي مفسد به معناي واقعي کلمه، با تعدادي دانشجو چه کردند! احساسات را تحريک کنند، شايعات دروغ در دست و بال آنها بيندازند، حقايق را قلب کنند و نظام و اسلام را متّهم نمايند. آن روز خيلي هم اميد بسته بودند که بتوانند در کشور جنجالي بهوجود آورند و آشوب و غوغايي درست کنند. آن موقع ملت ايران با متانت کامل و با اقتدار - اقتدار ملت، يعني اين - به ميدان آمد و نگذاشت؛ اما باز هم از اين کارها ميکنند. گاهي بهانهاي پيدا ميکنند و گاهي هم بدون بهانه اين کارها را انجام ميدهند. همه بايد مراقب باشند. نبايد براي دشمن بهانه ايجاد کرد تا بتواند سوء استفاده کند. نبايد با تحريک دشمن، متحرّک شد.


 امروز نظام اسلامي در مقابل زيادهطلبي و فزونخواهي و سلطهطلبي مستکبرترين مستکبران عالم ايستاده است. جوان، طبيعتش عدالتطلبي و ميل به اجرا و تحقّق آرمانهاست. هر جواني به طور طبيعي موضعش در کنار موضع نظام اسلامي است - چه جوانان داخل کشور خودمان، چه جوانان کشورهاي ديگر - کمااينکه ميبينيم همينطور هم هست. کسي که نظام اسلامي را - که عليه فساد و ظلم و بيدادگري و تبعيض در دنيا قيام کرده است - به استبداد و ضدّيت با آزادي و ضدّيت با حقوق بشر متّهم کند، يا خودِ دشمن است، يا فريب دشمن را خورده است. اين را بايد همه - بخصوص جوانان - توجه داشته باشند. 


 در کنار اين مطلب، اين هم هست که هر وقت حرکت سازندهاي در کشور به وجود ميآيد، از آن طرف دشمن براي اينکه جمهوري اسلامي نتواند حرکات سازنده را انجام دهد، تحريکاتي در کنارش به راه مياندازد. الان چندي است که راجع به علم و تحقيق و اهميت آن، حرفهايي جدّي وجود دارد. در ملاقات با بنده - چه استاد، چه دانشجو، چه رؤساي مراکز علمي و دانشگاهي - هر کدام که درباره مسائل دانشگاه حرف ميزنند - که مکرّر هم اتفاق ميافتد - راجع به اهميت علم صحبت ميکنند و از عقبماندگيهاي ما در مسائل مربوط به علم و تحقيق و پژوهش و امثال اينها گله و شکوه ميکنند. بنده هم به مسؤولان بارها تذکر دادهام و تصميمهاي خوبي هم گرفتهاند و کارهايي را هم کردهاند. بنابراين حرکت به سمت رونق دادن به بازار علم و تحقيق و زبدهپروري و ذهنها را در دانشگاهها و مراکز علمي پرورش دادن، چندي است که جدّيتر از گذشته شروع شده است؛ اما يک وقت شما ميبينيد در دانشگاه بهانهاي پيدا ميشود براي اينکه نه تنها علم و تحقيق، بلکه اصل جريان و روال معمول دانشگاهها هم به خطر بيفتد و دچار وقفه و تعطيل شود! اين کارِ کيست؟ اين کارِ دشمن نيست؟ همان وقتي که کشور نهايت احتياج را دارد به اينکه جوانان دنبال علم و تحقيق و پرورش نيروي فکري خود باشند و نظام هم براي اين کار برنامهريزي ميکند و جدّيتر از گذشته آن را دنبال مينمايد و اين يک نياز طبيعي است و همه آن را احساس ميکنند، ناگهان عدّهاي پيدا شوند و دانشگاه و دانشجو و استاد و محقّق را از کار معمولي خود باز بدارند يا مزاحت ايجاد کنند. 


 البته معلوم است که اين حرکات به جايي نخواهد رسيد. کساني که اميد بستهاند تا بتوانند با تحريکات و موذيگريهاي اين گونه، نظام را دچار مشکل کنند، بايد بدانند موج اراده و عزم مردمي آن قدر قوي است که اين چيزها را بهراحتي در خود حل خواهد کرد؛ ولي بالاخره فضاي تشنّج و هرج و مرج در کشور، به ضرر مردم و مسؤولان و نظام تمام ميشود. کساني که ندانسته اين چيزها را زمينهسازي و تشديد ميکنند و هرج و مرج به وجود ميآورند و بار سنگينِ وزر اين کار را بر دوش ميگيرند، بايد بدانند مسؤوليتشان خيلي سنگين است. 


 ملت، امروز به وحدت کلمه، کار، تلاش پيگير، عدم وقفه در همه کارهاي سازنده - بخصوص کارهاي علمي - و مبارزه با فساد و تبعيض و بيعدالتي احتياج دارد. اينها جزو کارهاي واجبي است که بر عهده همه مسؤولان است؛ چه مسؤولان دولتي، چه مسؤولان قضايي. امروز براي مردم ما، روز کار و تلاش است؛ روز اين نيست که بنشينند و بازتاب امواج دشمنيهاي دشمن را در اينجا تماشا کنند و به هم حواله دهند؛ بايد خيلي هوشيار باشند.


 در زمينه مسائل جهاني - همانطور که عرض کرديم - استکبار اشتباهات بزرگي مرتکب ميشود. يکي از اين اشتباهات، وضعيتي است که امروز امريکا در حمايت از رژيم صهيونيستي دارد. امروز دو پديده را ميشود در رژيم صهيونيستي ديد: يکي خشونت و سبُعيّتِ از حد گذشته است. سبُعيّتي که امروز صهيونيستها در برخورد با صاحبان سرزمين فلسطين به خرج ميدهند، واقعاً داستان عجيب و حيرتانگيز و بيسابقهاي است. دومين نکته اين است که رژيم صهيونيستي در بن بست کامل قرار گرفته و هيچ راهي ندارد. اشتباه امريکا اين است که در اين وضعيت، به طور واضح و آشکار از رژيم صهيونيستي حمايت ميکند و به اسرائيل و به مسؤولان آن، چک سفيد داده تا هر غلطي بخواهند بکنند، بکنند و هر جنايتي ميخواهند مرتکب بشوند، بشوند! اين جزو اشتباهات جبرانناپذير امريکاييهاست و چوب آن را خواهند خورد. ملت فلسطين نشان داده است که ملت لايق و مقاومي است؛ نشان داده است که با دست خالي ميتوان در مقابل يک رژيم مسلّط و مسلّح و بيرحم و خشن مثل رژيم اسرائيل، ايستادگي و مقاومت کرد. اين هم درسي است به ملتهاي ديگر. 


 امروز همه ما وظيفه داريم از مردم فلسطين حمايت معنوي و مادّي کنيم. فعلاً نزديکترين فرصت براي حمايت، جمعه آينده است که جمعه آخر ماه رمضان است. اين را هم عرض کنيم که امروز، روز شانزدهم ماه است. بنابراين اگر پنجشنبه، اوّل ماه باشد - که فعلاً شرعاً اين است، چون غير از اين ثابت نشد و تکليف شرعي اين است که پنجشنبه را اوّل ماه به حساب آوريم - روز دوشنبهاي که ميآيد، نوزدهم ماه است و شب دوشنبه - شب نوزدهم - شب احياء است که انشاءالله مؤمنين به وظايف خودشان در شبهاي قدر عمل ميکنند. روز جمعه آينده هم روز بيست و سوم ماه خواهد بود که جمعه آخر ماه و روز قدس است. انشاءالله حضور ملت ما در جمعه آينده - که روز قدس است - دشمن شکن خواهد بود.


 هفته بسيج هم در پيش است و همه مردم ايران تجليل از بسيج را انشاءالله جزو وظايف خودشان خواهند دانست. بسيج عظيم مردمي، يکي از نعمتهاي بزرگ الهي است.


 اميدواريم خداوند متعال ما را به آنچه وظيفه ماست و از ما سؤال خواهد کرد، آشنا کند و ما را بر انجام آن موفق بدارد.


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 قل هوالله احد. الله الصّمد. لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفواً احد.
 


� نهجالبلاغه، نامهي 47


� نهجالبلاغه: نامه 47


� و من وصيّةٍ له عليهالسّلام للحسن و الحسين عليهماالسّلام لمّا ضربه ابن ملجم لعنةالله» / عنوان انتخابي نامه  47 در نهجالبلاغه.


� نهجالبلاغه: اوّلين عبارتِ وصيتنامه امام علي (ع) / نامه 47


� عصر: 1 - 3


� اخلاص: 1 - 3





فايل Word



 ١٤١

کنـد، نظـم     و درون اتاقي که در آن زندگي يا کار مـي          از زندگي خصوصي انسان     .  البته قلمرو نظم، وسيع است    

 تا رفتارهاي فردي او در محيط کار و درس و تحصيل و تا محيط اجتماعي                - اتاق منظّم، اتاق نامنظّم      -شود   مطرح مي 

اي که تابع فلسفه خاصّي است، سرچـشمه         و ساخت جامعه و بناي نظام اجتماعي؛ يعني همان ساختي که از نظم ويژه             

الصّلاةوالسلام در اين قطعـه از وصيتـشان         است که اميرالمؤمنين عليه   » و نظم امرکم  «همه اينها مشمول    . ه است گرفت

  . آن را بيان فرمودند

 -اولِ وصـيت هـم تقـوا آمـده اسـت            . انـد   آن حضرت قبل از آن که نظم را مطرح کنند، تقوا را مطـرح کـرده               

اوصيکما و جميع ولـدي    «: فرمايند  ولي بعد از دو سطر، باز مي       - ١»ا و إن بغتکما   االله و ان لا تبغيا الدني      اوصيکما بتقوي «

اين شايد اشاره به ايـن نکتـه        . کنند جا تقوا را مجدداً تکرار مي      ؛ اين »االله و نظم امرکم    و اهلي و من بلغه کتابي بتقوي      

ظمي در زندگي فردي و نظام زندگي عمومي و اجتماعي انسان مطلوب است که از تقوا سرچشمه گيـرد و                    باشد که ن  

پس، اين يک وصيت کلّي است براي همه ما که در زندگي شخصي و خانوادگي و در                 . با تقوا همراه و هماهنگ باشد     

اينها نظمهاي عمدتاً   . زي را مراعات کنيم   ري کارهاي تحصيلي و اداري و در مشاغلي که در جامعه داريم، نظم و برنامه             

هر کس در هر جايي قرار دارد، خود را موظّف بدانـد            . فردي است؛ اما در سطح جامعه هم بايد نظم را مراعات کنيم           

اين يک ادب عمومي براي ما در سطح جامعه است؛ همه هم در اين جهت شـريک                 . که نظم اجتماعي را رعايت کند     

  . هستند

خواهي نکردن و تجاوز به حقوق ديگران نکردن و رعايت وقت  ن و رعايت برادري و مروت و زياده    رعايت قواني 

 رعايت مقررات در عبور و مرور و رفت و آمد و مسائل مالي و تجاري                - چه وقت خود، چه وقت ديگران        -را کردن   

ان کارکرد مـا در جامعـه و افکـار و    يک مصداق مهم نظم هم اين است که مي . و امثال اينها، همه مصاديق نظم است      

اي مبـاني    نظميهاي بسيار خطرناک يکي همين است که در جامعـه          از بي . عقايد و شعارهاي ما هماهنگي برقرار باشد      

فکري و عقيدتي و باورهايي که جامعه به آن ايمان و اعتقاد دارد، يک چيز باشد؛ اما رفتارهايي که براسـاس همـين                       

. شکل بگيرد و هنجار عمومي اجتماعي را تشکيل دهد، با آن باورها و فکرها و مباني منطبق نباشد             قواعد و باورها بايد     

  . آورد و بسيار خطرناک است اين نوعي دورنگي و دورويي و نفاق عمومي را به وجود مي

 را به عنوان     اسم اسلام را آوردن و تکرار کردن، اما در عمل هيچ به مباني اسلامي باور نداشتن؛ اسم حقوق بشر                  

المللـي    کـه امـروز در سـطح بـين         -مبنا و قاعده فکري مطرح کردن، اما در عمل هيچ رعايت حقوق بشر را نکردن                

 اسم آزاديخـواهي را آوردن، امـا در عمـل رعايـت آزادي              -متأسفانه يکي از بلاهاي بزرگ جامعه بشري اين است          

، اما در عمل پايبند به قانون نبودن، از جمله خـصوصيات بـسيار              طلبي را آوردن   ديگران را نکردن؛ اسم قانون و قانون      

خواهند مقررات و قـوانين را بـه وجـود           البته مسؤولان که مي   . نظمي است  بد و يکي از مصداقهاي بارز و خطرناک بي        

 موضوع توجه آورند يا اجرا نمايند، بايد بيشتر رعايت کنند؛ آحاد مردم هم در رعايتهاي عمومي خودشان بايد به اين      

  .کنند

الصّلاةوالـسلام در وصـيت مهـم        صلاح ذات البين که اميرالمؤمنين عليـه      . است» صلاح ذات بينکم  « مطلب دوم،   

کنند، فقط ائتلاف و اتّحاد ظاهري نيست که دو گروه و دو جماعت بر سـر يـک چيـز، قـراردادي      خود آن را بيان مي    

مابين همديگر، دلها با هم صاف شود؛ ذهنها نسبت          ن بالاتر است؛ يعني في    ببندند و ائتلاف ظاهري تشکيل دهند؛ از اي       

  . گونه تعرض و ايذايي از کسي و از جناحي به يک مجموعه ديگر صورت نگيرد به يکديگر خوشبين شود و هيچ
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 ـ ، به سخن پيغمبـر اکـرم استـشهاد مـي          »و صلاح ذات بينکم   «فرمايند   که مي   در همين جمله، بعد از اين      د و  کنن

؛ يعني »وسلّم يقول صلاح ذات البين افضل من عامة الصّلاة و الصّيام    واله عليه االله فانّي سمعت جدکما صلّي   «: فرمايند مي

 از هر نماز و - دلها را به هم نزديک کردن و ذهنها را نسبت به هم خوشبين نمودن -فضيلت اصلاح ذات البين مردم 

مستحبي بخواند يا روزه مستحبي بگيرد، يا برود براي اصـلاح ذات البـين تـلاش                اگر کسي نماز    . اي بيشتر است   روزه

  . اين هم از چيزهايي است که ما امروز به آن خيلي احتياج داريم. کند؛ دومي افضل است

انـد، همـين دل     يکي از کارهايي که دشمنان ملت ايران از اولِ انقلاب تاکنون بـه طـور جـدي دنبـال آن بـوده         

کردن گروههاي جامعه نسبت به يکديگر است؛ چه گروههاي سياسي، چه گروههاي مذهبي و دينـي و چـه                   چرکين  

 آن زمان که بر تمـام منـاطق خـاور ميانـه و          -در طول زمان، استعمار و بخصوص استعمار انگليس         . قشرهاي مختلف 

امريکاييهـا هـم   . ران ياد گرفتنـد کرد؛ بعد هم ديگ     اين سياست را دنبال مي     -کشور ما و کشورهاي ديگر مسلّط بود        

دلهـا را   : کنند؛ دشمنان ملت ايران هم نسبت به کشور ما همين کار را در برنامه خـود دارنـد                  امروز همين کار را مي    

  .نسبت به هم چرکين و قشرها را از يکديگر روگردان کنند

. ا و قـشرها بـه هـم نزديـک شـدند           طلبِ امام و حرکت اصلاحي انقلاب، دله        اولِ انقلاب به برکت فريادِ اصلاح     

بين روحـاني و دانـشجو، بـين    . سالهاست آن شکافهايي که قبل از انقلاب بين قشرها وجود داشت، ديگر وجود ندارد     

اي وجود داشت که سالها روي آن کـار          نظامي و غير نظامي، بين روشنفکر و مجموعه کاسب و تاجر، شکافهاي سنّتي            

خواهنـد ايـن     امـروز بـار ديگـر مـي       . از انقلاب ترميم گرديد، از بين رفت و يا کم شد          شده بود؛ اما اين شکافها بعد       

کنند و گروههاي مـذهبي را وادار بـه تظـاهر بـه              شکافها را به وجود آورند؛ همچنان که شکافهاي مذهبي را زياد مي           

آيد،  ارچه مردم به وجود ميشکافهايي که بين بدنه يکپ. که شکاف ايجاد شود نمايند، براي اين   دشمني با يکديگر مي   

تواند در داخـل يـک جامعـه و يـک کـشور نفـوذ کنـد و                   کند و دشمن با اين اختلافها مي       راه را براي دشمن باز مي     

  . همه بايد خيلي مراقب باشند. سياستهاي خود را دنبال نمايد

سـت کـه در داخـل نظـام       يکي از آنهـا ايـن ا      : بينيد امروز تبليغات جهاني روي چند چيز متمرکز است          شما مي 

کننـد و بـراي      جمهوري اسلامي، مجموعه متصديان و خدمتگزاران نظام و کارگزاران کشور را به دو دسته تقسيم مي               

زننـد، تکـرار     لوحانه در داخل کشور همان حرفي را کـه آنهـا مـي             گذارند؛ البته يک عده هم ساده      هر دسته اسم مي   

همان دشمن خارجي وقتـي متـصديان نظـام را بـه دو دسـته         . حرف آنهاست کنند که در واقع حرف اينها نيست،         مي

طلـب اسـت، يـک       کند ما با اين دسته موافق و با آن دسته مخالفيم؛ يک دسته اسمشان اصلاح               تقسيم کرد، اعلام مي   

. اينها دام دشمنان اسـت؛ همـه بايـد متوجـه باشـند در دام دشـمن قـرار نگيرنـد                    . کار است  دسته اسمشان محافظه  

. ؛ دلها را با هم صاف و بـه هـم نزديـک کنيـد              »صلاح ذات بينکم  «: فرمايند الصّلاةوالسلام به ما مي    اميرالمؤمنين عليه 

اختلاف نظر و اختلاف سليقه، حتّي اختلاف عقايد سياسي و دينـي و           . ها را به معناي دشمني تلقّي نکنيد       اختلاف سليقه 

تواند موجب دشمني و جـدايي و خـصومت بـا يکـديگر              ارتباطي ندارد، مي  جايي که به مباني عملي نظام        غيره، تا آن  

  . نشود

 وقف  -اي که هر ساعتش به قدر عمرها ارزش داشت            زندگي -الصّلاةوالسلام زندگي خود را       اميرالمؤمنين عليه 

.  و بـسازند   که جامعه را در زمان خود، و جامعه اسلامي و بـشري را در طـول تـاريخ هـدايت کننـد                      کردند براي اين  

لازمـه ايـن    . الصّلاةوالـسلام اسـت    خوشبختانه ملت ما، ملت علوي است و معتقد و مريد و عاشق اميرالمـؤمنين عليـه               

محبت اين است که کلمات آن بزرگوار را آويزه گوش کنيم؛ اينها را فقط يک توصـيه خـشک و خـالي بـه حـساب             
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آن بزرگوار در اين راه مجاهدت کردند و . يم و تصميم بگيريمنياوريم؛ براي عمل، آنها را در پيش روي خود قرار ده          

پايبندي . ؛ عدالت او موجب شهادت او شد   »قتل في محراب عبادته لشدة عدله     «. در همين راه هم به شهادت رسيدند      

واقعي و صادقانه و صميمي او به عدالت و مبناي اصـيلي کـه آن بزرگـوار در همـه دوران حکومتـشان آن را دنبـال                           

مـا  . کردند موجب شد جانشان در معرض اين تهديد قرار گيرد و خون مبارکشان در محراب عبادت ريخته شود                  يم

؛ يعنـي مثـل     »السلام عليک يا ثاراالله و ابن ثاره      «: کنيم الصّلاةوالسلام عرض مي   در زيارت عاشورا به امام حسين عليه      

الصّلاةوالسلام هم خداوند متعال است؛ چون اين خون هـم           عليهالّسلام، صاحب خون اميرالمؤمنين      خون اباعبداالله عليه  

همه بايد به احترام اين خـون پـاک و آن شخـصيت عظـيم و                . در راه احقاق حق و احياي عدالت بر زمين ريخته شد          

ها را که خطاب به مـا هـم هـست، در عمـل خودمـان                 قدسي و آن ولي اعظم الهي سعي کنيم اين فرمايشها و توصيه           

  .کنيمرعايت 

ما را با محبت و ولايت ! پروردگارا. الصّلاةوالسلام قرار بده ما را جزو پيروان واقعي اميرالمؤمنين عليه      !  پروردگارا

آن بزرگوار زنده بدار و با محبت و ولايت آن بزرگوار بميران و در راهي که آن حضرت پيمودند مـا را ثابـت قـدم                          

  .بدار

  الرحيم الرحمن االله  بسم

  ١.الّا الذين امنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصّبر. ان الأنسان لفي خسر. لعصر وا

  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله     بسم   بسم

القاسـم المـصطفي محمـد و علـي آلـه الأطيبـين        والصّلاة والسلام علي سيدنا و نبينـا ابـي       . مدالله رب العالمين   الح

سيما علي اميرالمؤمنين و الـصديقة الطّـاهرة سـيدة نـساء العـالمين              . الهداة المهديين المعصومين  . نتجبينالأطهرين الم 

محمـد و    علـي و جعفـربن     العابـدين و محمـدبن     الحـسين زيـن    بـن   والحسين سيدي شباب اهل الجنّة و علـي        والحسن

حججـک علـي    . علي والخلف القائم المهـدي     بن سنمحمد والح  بن علي و علي   موسي و محمدبن   بن جعفر و علي   بن موسي

اوصـيکم عبـاداالله و   . و صلّ علي أئمة المسلمين و حماة المستـضعفين و هـداة المـؤمنين   . عبادک و امنائک في بلادک 

  .االله نفسي بتقوي

ار و کـردار     بار ديگر همه برادران و خواهران عزيزِ نمازگزار را به رعايت تقوا و مراقبت از رفتار و گفتار و پنـد                    

  .کنم خويش در همه احوال دعوت و توصيه مي

 آنچه در اين خطبه لازم است مطرح شود، نگاهي به تحولات جهان اسـلام و مـسائل مهمـي اسـت کـه امـروز                         

اي کوتاه به مسائل خودِ ما در داخل کشور است که البتـه اينهـا بـا مـسائل                    همچنين اشاره . مسلمانان با آن مواجهند   

گيري  آميز و جبهه خورد، روش خصومت روشني به چشم مي در جهان اسلام آنچه امروز به. رتباط هم نيستا جهاني بي

باري است که از سوي مراکز قدرت استکباري و عمدتاً از سوي امريکـا نـسبت بـه مـسلمانان عـالم ديـده                         خشونت

اي نداريم؛ اما اين روشها     مسلمانان مسأله هاي سطحي بگويند ما با       کنند با روشها و شيوه     البته گاهي سعي مي   . شود مي

اند که در دلشان کينه عميقي       اي ندارد؛ چون در عمل و گفتار، بخصوص در يکي دو سال اخير، بارها نشان داده                فايده

اي را نشود پيدا  امروز شايد در سطح دنياي اسلام هيچ کشور اسلامي. نسبت به مسلمانان و جوامع اسلامي وجود دارد

کشورهاي عربـي، حتّـي     .  از تحريکات و آسيبهاي گوناگون امريکا و قدرت استکباري محفوظ و مصون باشد             کرد که 

  . کشورهايي هم که سوابق دوستي سنّتي با امريکا دارند، امروز به انحاء مختلف زير فشار و مورد آزارند
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هـا و در گوشـه و کنـار، ايـن            حبه که در گفتارها و مصا     -آيد    آن طور که از حرفهاي مسؤولان امريکايي بر مي        

اي را کـه اتّفاقـاً دنيـاي اسـلام در آن قـرار دارد و از لحـاظ           هدفشان اين است منطقـه     -کند   حرفها از آنها بروز مي    

نظير و درجه يک اسـت، از         بي - بخصوص نفت    -الجيشي و موقعيت جغرافيايي و همچنين از لحاظ منابع طبيعي            سوق

کلّي خلاص کنند و آن را صد در صـد در مـشت و          هاي اسلامي به   م و فکر اسلامي و انگيزه     وجود مزاحمي به نام اسلا    

کـرديم و   البته يک روز ما همين مطالب را به عنوان تحليل مطـرح مـي           . اين مطالب، تحليل نيست   . قبضه خود بگيرند  

افتـد و     آنچه وجود دارد و اتّفاق مـي       گفتيم اينها با اسلام مخالفند؛ اما امروز اين مطالب در واقع خبرهايي است از              مي

  . کنند به آن اقرار مي

 علّت واقعي اين دشمني اين است که امروز قدرت استکباري امريکـا بـا حـرص روزافزونـي در صـدد توسـعه                       

 منطقه خاور ميانه و تقريباً عمده       - به طور خاص     -طور که گفتيم منطقه خليج فارس        قدرت و نفوذ خود است و همان      

اسلامي و به يک معنا همه مناطق اسلامي جزو مناطقي است که اگر قدرت استکباري امريکا توانست آنهـا را                    مناطق  

 و از لحـاظ  - که در واقـع رگ حيـات دنيـاي صـنعتي کنـوني اسـت                -تحت نفوذ خود درآورد، از لحاظ نفت و گاز          

  . موقعيت سياسي و جغرافيايي، ديگر درد سري نخواهد داشت

بشر و گسترش دمکراسي و آزادي در دنيا و حرفهايي را که سران امريکا در سخنرانيهاي رسمي                  ادعاي حقوق   

شـعار طرفـداري از     . اينها شعارهايي است که خيلي کم اثر شده اسـت         . کند کس در دنيا باور نمي     زنند، هيچ  خود مي 

ان در حرفهـاي خـود آنهـا را       حقوق بشر يا شعار گسترش دمکراسي در دنيا که امروز رئيس جمهور امريکا و ديگـر               

اند و براي تأمين     آن قدر اينها با ديکتاتورهاي خونخوار همکاري کرده       . کنند، براي جهانيان قابل باور نيست      تکرار مي 

 نـه تنهـا بـراي مـا، کـه           -اند که ديگر اين حرف امريکا امروز در دنيا بـراي همـه               منافع خود به آنها کمک رسانده     

طلبـي امريکـا     خـواهي و توسـعه     حتّي زياده .  کاملاً غير قابل قبول است     -داند    مطالب را مي   سالهاست ملت ايران اين   

موجب شده است کشورهاي اروپايي هم در خصوص برخي از مسائل، به طور واضح با امريکا مقابله کنند؛ چون آنهـا              

  . کنند هم متوجه اين هدف هستند و احساس خطر مي

خواسـتند بـدون      امريکاييها مي  -عداً مختصري راجع به آن عرض خواهم کرد          که من ب   - در همين قضيه عراق     

البته باز هم از ايـن فکـر منـصرف نيـستند؛            . اي را در اين منطقه به وجود آورند        قيد و شرط، جنگ خونين و پرضايعه      

هـدف  . ونه عمـل کننـد    گ خواستند مهارگسيخته وارد شوند، پيش نيامد و نتوانستند آن         طوري که اولِ کار مي     منتها آن 

آنها اين بود که به عراق حمله کنند و به هر قيمتي براي مردم اين کشور وضعيت خونيني ايجاد نمايند و به اين بهانه                

اند، از محـل نفـت عـراق         هايي را که خودشان در اين حمله متحمل شده         اول، هزينه . بر منابع نفتي عراق مسلّط شوند     

 -! ان تحميل کنند، کشتار را خودشان راه بيندازند، اما پولش را از مردم عراق بگيرند               يعني جنگ را خودش    -بگيرند  

بعد هم اختيار نفت عراق را در دست داشته باشند و نفت اين کشور زير کليد آنها باشد و جاي پـاي ديگـري را در                          

طلبانه، ضد حقوق بشر و ضد حقوق  هدفهاي امريکا کاملاً استعماري، استکباري، زياده. منطقه خليج فارس اضافه کنند

اروپاييها متوجه اين معنا هستند و با روشهايي که ممکن بود آنها در سازمان ملل و غيره به کار بزنند، فعلاً             . ملتهاست

بنابراين عامل و موجب اصلي تحرکي که امروز عليـه اسـلام در منطقـه مـا                 . اند جلوِ امريکا را تا برهه کوتاهي گرفته      

کنند با وجود فکـر اسـلامي، تـسلّط          ترسند؛ احساس مي   ارد، همين است که اينها با اسلام مخالفند و از آن مي           وجود د 

خواهند بر اين مناطق پيدا کنند و ثروت مادي و معنـوي آنهـا را بمکنـد و نـابود کننـد،                اي که مي   فرعوني و مستبدانه  

  .کنند  احساس و با آن مبارزه ميلذا اسلام را به عنوان معارض واقعي خودشان. ممکن نيست
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کنيد بعد از پيروزي انقلاب      که ملاحظه مي   اين.  عامل اصلي دشمني آنها با کشور و ملت ما هم همين نکته است            

 امريکاييها از دشمني با ملت و کشور و نظـام جمهـوري اسـلامي               -گذرد    که قريب بيست و چهار سال مي       -تاکنون  

جا پايگـاه سياسـي و اقتـصادي      اين. اند، علّت همين است    ظه از دشمني باز نايستاده    اند و يک لح    هرگز دست نکشيده  

امن و امان امريکاييها بود؛ اما فکر اسلامي و ايمان اسلامي اين ملت را بيدار کرد و آنها توانستند بـه برکـت اسـلام،                         

لام در کشور ما بزرگترين ضربه را       در حقيقت، اس  . طلبِ زياده خواهِ زورگوي چپاولگر را کوتاه کنند        دست اين سلطه  

  . کنند مهار اقداماتي مي بنابراين آنها هم بزرگترين کينه را دارند و بي. به استکبار امريکايي زده است

 کـه معمـولاً     -هايي که مست قدرتنـد        البته توجه داشته باشيد امروز امريکاييها هم مثل همه انسانها و مجموعه           

 دچـار خطاهـاي فاحـشي       -شـود    آورد؛ يعني انسان دچار اشتباه و خطاي فـاحش مـي           ميپذيري   مستي قدرت، اشتباه  

شـوند و همـين    کنند؛ لذا اشـتباهات بزرگـي را مرتکـب مـي     فهمند چه مي آنها مست قدرتند و درست نمي  . شوند مي

شـتباهات فـاحش،   اي که چندان هم دور نيست، همـين ا   در آينده . کلّي خالي خواهد کرد    اشتباهات، زير پايشان را به    

بلنـدگوها و تبليغاتچيهايـشان در      . کننـد نيـست    طور که آنها قلمداد مي     وضعيت آن . امريکا را به زانو درخواهد آورد     

اي نيست؛ امريکا يک قدرت قاهر است و بايد با آن ساخت و به               ديگر چاره «کنند که    گوشه و کنار چنين وانمود مي     

کند و ايـن اشـتباه هـم      اين قدرت قاهر به خاطر مستي قدرت، اشتباه مي        . يستگونه ن  ؛ اما اين  »نحوي با آن کنار آمد    

  . آورد زير پاي او حفره و گودال بسيار خطرناکي را به وجود مي

خواهم بـه تحليـل سياسـي بپـردازم؛ بلکـه مـايلم               البته در نماز جمعه و در ديدار با شما نمازگزاران عزيز، نمي           

جا  دشمني آنها با ايران اسلامي به خاطر اين است که در اين           .  عزيزمان روشن کنم   حقيقت و لُب مطلب را براي ملت      

که بيـداري    اين ضربه ممکن بود در کشورهاي ديگر هم تکرار شود؛ کما اين           . اند بزرگترين ضربه را از اسلام خورده     

له بسيار مهم بيـداري ملـت       امروز همين مسأ  . در دنياي اسلام، به برکت بيداري مسلمانان در کشور ما به وجود آمد            

فلسطين که در حقيقت امريکا و اسرائيل را در بن بست کامل قرار داده است، بر اثر بيداري ملت ايـران بـه وجـود                         

کرد کـه بـه وسـيله ملـت فلـسطين بـشود کـاري کـرد کـه اسـرائيل و                       آمده است، والّا قبل از آن کسي تصور نمي        

تا اين دوره، چنين چيزي اتّفاق نيفتـاده اسـت کـه امـروز در               . شيده شوند صهيونيستهاي غاصب و امريکا به چالش ک      

  . طور است بيداري ملتهاي مسلمان در کشورهاي ديگر هم همين. گذرد فلسطين اشغالي مي

 امروز روح نفرت از امريکا و مداخلات امريکـا و از دسـت نـشاندگان امريکـا در کـشورها، در دنيـاي اسـلام                         

روز  شود، امـروز در ملتهـا روزبـه        ميل به عزّتي که از ناحيه اسلام عايد ملتها مي         . کند عه پيدا مي  روز بيشتر توس   روزبه

ترسيدند، اين بود که انقلاب اسلامي ايران عينـاً در کـشورهاي    چيزي که از آن مي. کند شود و رشد پيدا مي     زنده مي 

توانـستند جلـوِ گـسترش فکـر اسـلامي و بيـداري             با روشهاي مختلف جلوِ اين را گرفتند؛ اما ن        . ديگر هم تکرار شود   

بيداري اسلامي در همه دنياي اسلام گسترش پيدا کرده است؛ ما بايد به اين نکتـه توجـه داشـته                    . اسلامي را بگيرند  

  . باشيم

طبيعي است که در چنين شرايطي، دشمنان همه همـت          .  ملت ايران بايد بداند چه کار بزرگي انجام داده است         

برنـد؛   چگونه اين کار را بکنند؟ با حمله نظامي کاري از پيش نمـي      . ليه نظام جمهوري اسلامي متمرکز کنند     خود را ع  

يک راه براي آنها . برند کودتا و روشهاي براندازي را تجربه کردند و ديدند کاري از پيش نمي   . دانند خودشان هم مي  

هاي مخـالف بـا اسـلام را همـراه بـا       نند؛ افکار و انگيزهماند و آن اين است که در درون ملت نفوذ ک     بيشتر باقي نمي  

تهمت و اهانت و ناروا گويي نسبت به انقلاب اسلامي گسترش دهند؛ بتدريج دلهاي مـردم را نـسبت بـه سرچـشمه                       
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ايـن جـزو کارهـا و       . جوشان و فياضي که آنها را در طول سالها وادار به حرکت و مقاومت کرده اسـت، سـرد کننـد                    

خـواهيم نظـام    اند ما مـي  اند و گفته   تعبير کرده » فروپاشي«خود آنها از اين حرکت به       . هاي اصلي آنهاست  ريزي برنامه

فروپاشي يعني چه؟ يعني ملت را نسبت به آرمانهاي انقلاب دچار ترديد و تزلزل و دودلي کنند و                  ! اسلامي فروبپاشد 

  . من استاين، سياست دش. مردم پشتيباني لازم را از نظام نداشته باشند

ام؛ در همين نماز جمعه هم يکي دو سال پيش عرض کردم که مهمتـر از                  بنده به ملت ايران مکرر عرض کرده      

شـود،   اگر انسان بداند دشمن از چـه راهـي وارد مـي   . شناختن دشمن، شناختن دشمني و روش دشمني کردنِ اوست  

شمن ملت ايران و دشـمن اسـتقلال و آزادي او،           امروز د . شناسند همه، دشمن را مي   . حواس خود را جمع خواهد کرد     

البته گـاهي   . کنند در اين شکي نيست؛ به اين موضوع، خودشان هم اعتراف مي          . دولت استکباري و متکبر امريکاست    

گويند ما با ملت ايران مخالف نيستيم؛ اما اتّفاقاً مخالفت اصلي آنها بـا ملـت ايـران اسـت؛                     چاپلوسانه و رياکارانه مي   

لت ايران است که اين قيام عظيم را به راه انداخت؛ ملت ايران است که اين پشتيباني صادقانه و غيرتمندانـه                     چون م 

کند؛ ملت ايران است که موجب شده امريکا نتواند طمع بورزد؛ والّا اگر ملت ايـران پـشتيبان نظـام و                      را از اسلام مي   

شناسيم؛ اما روش    خواهيها بايستند؟ ما اين دشمن را مي       زيادهتوانستند در مقابل اين      مسؤولان نبود، مگر مسؤولان مي    

امروز روش دشمني، ايجاد اخـتلاف و نفـرت و کينـه ميـان آحـاد مـردم اسـت؛ ايجـاد                      . دشمني را هم بايد شناخت    

دلسردي نسبت به آرمانهاي اسلامي است؛ منحرف کردن شعارهاي مردم و طرح شـعارهايي اسـت کـه بـا حرکـت                    

  . مخواني نداردعظيم مردم هيچ ه

اينهـا  . انـد  آموز مراکز استکباري    نخبگاني هستند که دست    -دانيم    همه جا را نمي    - در خيلي از کشورهاي دنيا      

خوانــدگان و  نخبگـان و درس . زمـان انگليـسيها هـم بودنـد، شــورويها هـم داشـتند، امـروز هــم امريکاييهـا دارنـد         

دانند، به عنوان سخنگويان خـود       طميع و با روشهايي که خودشان مي      کنند و آنها را با ت      تحصيلکردگاني را انتخاب مي   

هـاي آنهـا    کار اينها اين است که حرف آنها را بزننـد و تکـرار کننـد و بـراي ايـده          . دهند در داخل کشورها قرار مي    

اينها بلندگوهايي . دان اند؛ امروز هم هستند و از اولِ انقلاب هم بوده   چنين کساني در کشور ما هم بوده      . استدلال نمايند 

  . دارند که براي آنها حرف بزنند و نظرات و يا حرفهاي آنها را تکرار کنند

 چـه در    -ملت ما آن روزي که پشت سر امام قرار گرفت           . روشني بيان کرده است که دنبال چيست        ملت ما به  

 در اين راه داد، مشخص کـرد         و چند صد هزار جوان خود را       -دوران انقلاب، چه در دوران هشت سال دفاع مقدس          

ملت مسلمان ما و کساني که در دوران مبـارزات زمـان            . ملت دنبال دمکراسي غربي نبود    . که دنبال چه چيزي است    

رژيم طاغوت، در زندانها آن رنجها را کشيدند و آن شلّاقها را خوردند، دنبـال جمهـوري غربـي و فرهنگهـاي ملحـد           

 يـا   - گاهي دو پسر، سه پسر، چهار پسر         -مادراني که فرزندان خود     . نبودندغربي و دمکراسي دروغين غرب و شرق        

داماد و شوهر خود را قرباني کردند و خم به ابـرو نياوردنـد و احـساس افتخـار نمودنـد، دنبـال دمکراسـي غربـي و             

 کـه در    منشور واقعي انقلاب و خواست حقيقي مـردم همـان چيـزي اسـت             . جمهوري دمکراتيک و امثال اينها نبودند     

مردم، رشـد معنـوي و رفـاه مـادي را در سـايه             .  منعکس شده است   - بخصوص در اصول اول آن       -قانون اساسي ما    

ما هيچ ملتي را مثل ملت      . خواهند اسلام و به برکت اسلام و حاکميت مقررات اسلامي خواستند؛ الان هم همين را مي              

ملـت  . ودش را با خونِ چند صد هزار شهيد امضاء کرده باشـد           ايران سراغ نداريم که پاي آرمانهاي معنوي و الهي خ         

کـشورهايي کـه دمکراسـي    . خود ما هم در گذشته چنين کار بزرگي را انجام نداده است که در اين دوره انجام داد    

ب و  هاي طماعان غر   اند، ما ديديم به چه فلاکت و ذلّتي افتادند و چگونه به نام دمکراسي، پنجه               غربي را تجربه کرده   
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مردم ما دنبال ايـن نـوع       . بخصوص امريکا در دوره اخير در جسم و جانشان فرو رفت و همه چيز آنها را به يغما برد                  

امروز هم ملت ما به دنبال تحقّق آرمانهاي اسلامي است کـه در درجـه اول، عـدالت و معنويـت و                    . دمکراسي نبودند 

اينهـا چيزهـايي    . ز شر قدرتهاي بيگانه و متجاوز خارجي است        و استقلال کشور ا    - به معناي حقيقي اسلامي      -آزادي  

ملت بايـد   . است که ملت ما دنبال آن است، براي آن فداکاري کرد و بعد از اين هم براي آن فداکاري خواهد کرد                    

فوذ  در صفوفش ن- چه امنيتي، چه سياسي و چه تبليغاتي   -مراقب و هوشيار باشد تا دشمن نتواند با روشهاي موذيانه           

  . کند

همه چيزهايي که براي اداره امور ملـت     .  منشور رسمي و قانوني انقلاب و کشور عبارت است از قانون اساسي ما            

منـشور معنـوي انقـلاب هـم وصـيتنامه امـام و             . لازم است، به شکل متين و مستحکمي در ايـن منـشور وجـود دارد              

ببينيد شهدا که در ميدان جنگ جان خود را فدا کردند، بـراي             ها را بخوانيد و      اين وصيتنامه . هاي شهداست  وصيتنامه

شود از مجموعه فداکاريها و آرمانهاي يک ملت، کسي به اين آساني دست  مگر مي. چه فدا کردند و دنبال چه بودند 

  . هاي سعادت ماست که بايد دنبال کنيم اينها راه ماست؛ اينها مايه! بشويد؟

بينم بحمداالله ملـت مـا ملـت         کنم، مي  ال اخير در داخل کشور خودمان نگاه مي        بنده وقتي به قضاياي دو سه س      

کـه در    وفادار و با اخلاص و مؤمن و غيرتمندي است و در اين چيزها حقيقتاً جزو ملتهاي نمونه است و با وجـود ايـن                       

لي از خطـا و نقـص   اي خـا   که البته هر مجموعـه   -مسؤولان کشور هم در گوشه و کنار نقصها و خطاهايي وجود دارد             

با وجـود همـه اينهـا،       . کند ريزي و کار و تلاش مي       ليکن در مجموع در جهت همين آرمانها حرکت و برنامه          -نيست  

 دل بسته است؛ چون نسل جوان در کشور ما يک           - عمدتاً هم به جوانان ما       -بينم دشمن به بخشهايي از کشور ما         مي

ت ماست که اين همه جوان داريم؛ چه جوانان دانشجو، چه کساني که قبل نسل کاملاً گسترده است و اين از نقاط قو

نسل جـوان   . خوانند اند، چه کساني که مشغول کارند و درس نمي         التّحصيل شده  اند، چه کساني که فارغ     از دانشجويي 

اتي بـودن   پـذيري و احـساس     دشمن هم به همين نسل و به تحريـک        . هاي قوت کشور و انقلاب ماست      ما يکي از مايه   

  .جوانان بايد خيلي مراقب باشند. جوانان چشم دوخته است

 دو سه سال قبل از اين ديديد در همين دانشگاه تهران و بعضي از نقاط ديگـر، يـک عـده آدمهـاي مفـسد بـه             

احساسات را تحريک کنند، شايعات دروغ در دسـت و بـال آنهـا              ! معناي واقعي کلمه، با تعدادي دانشجو چه کردند       

آن روز خيلي هم اميد بسته بودند که بتوانند در کـشور            . دازند، حقايق را قلب کنند و نظام و اسلام را متّهم نمايند           بين

 اقتدار ملت، -آن موقع ملت ايران با متانت کامل و با اقتدار  . وجود آورند و آشوب و غوغايي درست کنند        جنجالي به 

کنند و گاهي هم بدون      اي پيدا مي   گاهي بهانه . کنند م از اين کارها مي     به ميدان آمد و نگذاشت؛ اما باز ه        -يعني اين   

نبايد براي دشمن بهانه ايجاد کرد تا بتواند سـوء اسـتفاده            . همه بايد مراقب باشند   . دهند بهانه اين کارها را انجام مي     

  .نبايد با تحريک دشمن، متحرک شد. کند

. طلبي مستکبرترين مستکبران عالم ايستاده است خواهي و سلطه  ونطلبي و فز    امروز نظام اسلامي در مقابل زياده     

هر جواني به طور طبيعـي موضـعش در کنـار موضـع             . طلبي و ميل به اجرا و تحقّق آرمانهاست        جوان، طبيعتش عدالت  

طـور   بينيم همـين   که مي   کمااين - چه جوانان داخل کشور خودمان، چه جوانان کشورهاي ديگر           -نظام اسلامي است    

 بـه   - که عليه فساد و ظلم و بيدادگري و تبعيض در دنيـا قيـام کـرده اسـت                    -کسي که نظام اسلامي را      . هم هست 

. استبداد و ضديت با آزادي و ضديت با حقوق بشر متّهم کند، يا خودِ دشمن است، يا فريب دشمن را خـورده اسـت                       

  .  توجه داشته باشند- بخصوص جوانان -اين را بايد همه 
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آيـد، از آن طـرف       اي در کـشور بـه وجـود مـي          ار اين مطلب، اين هم هست که هر وقت حرکت سازنده           در کن 

. انـدازد  که جمهوري اسلامي نتواند حرکات سازنده را انجام دهد، تحريکاتي در کنارش بـه راه مـي                 دشمن براي اين  

 چه اسـتاد،    - در ملاقات با بنده      .الان چندي است که راجع به علم و تحقيق و اهميت آن، حرفهايي جدي وجود دارد               

 کـه مکـرر     -زنند    هر کدام که درباره مسائل دانشگاه حرف مي        -چه دانشجو، چه رؤساي مراکز علمي و دانشگاهي         

ماندگيهاي ما در مسائل مربوط به علم و تحقيق و           کنند و از عقب     راجع به اهميت علم صحبت مي      -افتد   هم اتفاق مي  

انـد   ام و تصميمهاي خوبي هم گرفته      بنده هم به مسؤولان بارها تذکر داده      . کنند ه و شکوه مي   پژوهش و امثال اينها گل    

پـروري و ذهنهـا را در    بنابراين حرکت به سمت رونق دادن به بازار علم و تحقيق و زبـده       . اند و کارهايي را هم کرده    

وع شده اسـت؛ امـا يـک وقـت شـما      تر از گذشته شر دانشگاهها و مراکز علمي پرورش دادن، چندي است که جدي   

که نـه تنهـا علـم و تحقيـق، بلکـه اصـل جريـان و روال معمـول                     شود براي اين   اي پيدا مي   بينيد در دانشگاه بهانه    مي

اين کارِ کيست؟ اين کارِ دشمن نيست؟ همـان وقتـي کـه             ! دانشگاهها هم به خطر بيفتد و دچار وقفه و تعطيل شود          

که جوانان دنبال علم و تحقيق و پرورش نيروي فکري خود باشند و نظام هم براي         اين کشور نهايت احتياج را دارد به     

نمايد و اين يـک نيـاز طبيعـي اسـت و همـه آن را                 تر از گذشته آن را دنبال مي       کند و جدي   ريزي مي  اين کار برنامه  

ا از کار معمولي خود باز بدارند يا        اي پيدا شوند و دانشگاه و دانشجو و استاد و محقّق ر            کنند، ناگهان عده   احساس مي 

  . مزاحت ايجاد کنند

انـد تـا بتواننـد بـا تحريکـات و            کساني که اميد بسته   .  البته معلوم است که اين حرکات به جايي نخواهد رسيد         

موذيگريهاي اين گونه، نظام را دچار مشکل کنند، بايد بدانند موج اراده و عزم مردمي آن قدر قوي اسـت کـه ايـن                        

راحتي در خود حل خواهد کرد؛ ولي بالاخره فضاي تـشنّج و هـرج و مـرج در کـشور، بـه ضـرر مـردم و         ا را به چيزه

کنند و هرج و مرج به وجود        سازي و تشديد مي    کساني که ندانسته اين چيزها را زمينه      . شود مسؤولان و نظام تمام مي    

  .  بدانند مسؤوليتشان خيلي سنگين استگيرند، بايد آورند و بار سنگينِ وزر اين کار را بر دوش مي مي

 - بخصوص کارهاي علمي     - ملت، امروز به وحدت کلمه، کار، تلاش پيگير، عدم وقفه در همه کارهاي سازنده               

اينها جزو کارهاي واجبي است که بر عهده همه مسؤولان اسـت؛            . عدالتي احتياج دارد   و مبارزه با فساد و تبعيض و بي       

امروز براي مردم ما، روز کار و تلاش است؛ روز اين نيست کـه بنـشينند و                 .  مسؤولان قضايي  چه مسؤولان دولتي، چه   

  .جا تماشا کنند و به هم حواله دهند؛ بايد خيلي هوشيار باشند بازتاب امواج دشمنيهاي دشمن را در اين

يکي از اين   . شود  استکبار اشتباهات بزرگي مرتکب مي     -طور که عرض کرديم       همان - در زمينه مسائل جهاني     

شود در رژيـم   امروز دو پديده را مي   . اشتباهات، وضعيتي است که امروز امريکا در حمايت از رژيم صهيونيستي دارد           

سبعيتي که امروز صهيونيستها در برخورد بـا صـاحبان          . يکي خشونت و سبعيتِ از حد گذشته است       : صهيونيستي ديد 

دومين نکته اين است که     . اي است  سابقه انگيز و بي   اً داستان عجيب و حيرت    دهند، واقع  سرزمين فلسطين به خرج مي    

اشتباه امريکا اين است که در اين وضـعيت، بـه           . رژيم صهيونيستي در بن بست کامل قرار گرفته و هيچ راهي ندارد           

داده تا هر غلطي    کند و به اسرائيل و به مسؤولان آن، چک سفيد            طور واضح و آشکار از رژيم صهيونيستي حمايت مي        

ناپذير امريکاييهاست   اين جزو اشتباهات جبران   ! خواهند مرتکب بشوند، بشوند    بخواهند بکنند، بکنند و هر جنايتي مي      

ملت فلسطين نشان داده است که ملت لايق و مقاومي است؛ نـشان داده اسـت کـه بـا                    . و چوب آن را خواهند خورد     

رحم و خشن مثل رژيم اسرائيل، ايـستادگي و مقاومـت            ط و مسلّح و بي    توان در مقابل يک رژيم مسلّ      دست خالي مي  

  . اين هم درسي است به ملتهاي ديگر. کرد



 ١٤٩

فعلاً نزديکترين فرصت براي حمايت، .  امروز همه ما وظيفه داريم از مردم فلسطين حمايت معنوي و مادي کنيم           

بنابراين . نيم که امروز، روز شانزدهم ماه است      اين را هم عرض ک    . جمعه آينده است که جمعه آخر ماه رمضان است        

 که فعلاً شرعاً اين است، چون غير از اين ثابت نشد و تکليـف شـرعي ايـن اسـت کـه                       -اگر پنجشنبه، اول ماه باشد      

 - شب نـوزدهم     -آيد، نوزدهم ماه است و شب دوشنبه         اي که مي    روز دوشنبه  -پنجشنبه را اول ماه به حساب آوريم        

روز جمعـه آينـده هـم روز        . کننـد  شاءاالله مؤمنين به وظايف خودشان در شبهاي قدر عمل مي          است که ان  شب احياء   

 که روز -شاءاالله حضور ملت ما در جمعه آينده  ان. بيست و سوم ماه خواهد بود که جمعه آخر ماه و روز قدس است      

  . دشمن شکن خواهد بود-قدس است 

شـاءاالله جـزو وظـايف خودشـان خواهنـد        ايران تجليل از بسيج را ان هفته بسيج هم در پيش است و همه مردم   

  .بسيج عظيم مردمي، يکي از نعمتهاي بزرگ الهي است. دانست

 اميدواريم خداوند متعال ما را به آنچه وظيفه ماست و از ما سؤال خواهد کرد، آشنا کند و مـا را بـر انجـام آن                          

  .موفق بدارد

  الرحيم الرحمن االله  بسم

   ١.لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفواً احد. االله الصّمد.  هواالله احد قل
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  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

کـه در    ايـن البته بناي اين جلسه نمادين است؛ يعنـي .  اين جلسه براي بنده جلسه بسيار شيرين و مطلوبي است         

نـشينيم و افطـار    اين چندين ساله که يک روز از ماه رمضانِ هر سال را با جمعي از پـسران و دختـران دانـشجو مـي           

آفريني بسيار مهمي را کـه       من مايلم با اين کار، ارزشِ قشر دانشجو و نقش         . نفسه يک کار نمادين است     کنيم، في  مي

همچنين دوست دارم نشان داده . ته باشد، در افکار عمومي منعکس کنمتواند در حال و آينده کشور داش اين قشر مي 

. کنـد  شود که نظام اسلامي از رشد جريان دانشجويي و همه خصوصياتي که متعلّق به اين جريان است، استقبال مـي                   

انانـه،  هـاي جو   جوشش شوق و استعداد، انگيزه    : دانيد اين خصوصيات، همين چيزهايي است که خود شما گفتيد و مي          

رسـد، امـا     نيافتني به نظـر مـي      خواستهاي آرمانگرايانه، دلبستگي به آرمانهايي که براي غيرجوانان حتّي گاهي دست          

کند و همين تلاش است که ملتها و کشورها را از حالت             انديشد و در راه آن تلاش مي       طور نمي  جوان به هيچ وجه اين    

  .اين، هدف اصلي جلسه است. کند رکود خلاص مي

که شما بلند شويد صحبت کنيد و مطالبي را بگوييد، اين هم براي من فايده ويژه دوم است که بنده به اين                        اين

ايـن  . البته بعضي از دوستان گفتند که سؤال مطرح کنند؛ معنايش اين است که بنده پاسخ دهـم                . دهم هم اهميت مي  

 حالا که تا    - پاسخ تشکيل دهم، با اين نيم ساعت         جلسه براي اين کار نيست، چون اگر بنده بخواهم جلسه پرسش و           

بنده در گذشته جلـسه     . جلسه پرسش و پاسخ، طولانيتر از اين است       . شود  تمام نمي  -اذان، يک ربع هم بيشتر نيست       

. اين جلسه براي اين است که بنده از شـما بـشنوم           . شاءاالله خواهم داشت   ام و بعد از اين هم ان       پرسش و پاسخ داشته   

تعـدادي از شـما   :  شما بگوييد و بنده بشنوم ؛ يعني همين کاري که حالا با آن که زمان کم بود، تا حدودي شد                 مايلم

مطـالبي را کـه تعـدادي از بـرادران و همچنـين آن خـواهر                . گفتيد و بنده شنيدم ؛ چيزهايي هـم يادداشـت کـردم           

  . گويم پيگيري کنند محترممان بيان کردند، ضبط شده و مي

جانـب نـسبت بـه محـيط دانـشگاه و حرکـت        يک نکته اين است که اين   : کنم  دو سه نکته عرض مي      بنده فقط 

ايـن خوشـبيني ناشـي از       . دانشجويي خوشبينم؛ بر خلاف اظهارات بعضي از دانشجويان که فاقد اين خوشبيني هستند            

 بـا وضـعيت بنـده، خوشـخيالي         در اين سنين و   . ايم خوشخيالي نيست ؛ بالاخره ما عمرمان را با همين کارها گذرانده          

 از وضـع  - چـه علمـي، چـه فرهنگـي و چـه اخلاقـي و معنـوي        -بنده اطّلاعات مبسوطي را هم   . خيلي محتمل نيست  

  .خوشبينم: کنم که برايند همه اين اطّلاعات، هميني است که گفتم دانشگاهها دريافت مي

ريزي، مشکل    مشکل مديريت، مشکل برنامه    مشکل استاد، :  در زمينه علمي، همين کمبودهايي که گفتيد، هست       

دانم؛ اينهـا حرفهـايي اسـت کـه بنـده در ده سـال اخيـر آنهـا را در ديـدار بـا                          اينها را مي  ... کمبود اعتبار، بودجه و     

البته مقدار زيادي از اين کارها      . کنم گيري مي   دائم تکرار و دنبال    -  اعم از استاد، دانشجو يا مديريت         -دانشگاهيان  

رغم همه اين مشکلات، شور و شوق علمي و شکوفايي استعدادها در دانشگاههاي ما               منتها علي . بود پيدا کرده است   به

مـن  «: اين عزيزِ آخري ما هـم گفـت  . اش آيه يأس بخوانيم توانيم نديده بگيريم و همه محسوس است؛ اين را ما نمي 

هرچند که  ! مه بشارت هم در انذارهاي ايشان گم شد       ؛ اما آن يک کل    »خواهم بشارت بدهم، ديگران انذار کردند      مي

  .آن بشارت، واقعي است

حرکت علمي و شکوفايي استعدادها در دانشگاههاي ما رو به          . کنم، حقيقي است    اين بشارتي که بنده عرض مي     

مـي  هاي مختلـف عل    شما ملاحظه کنيد که داوطلبان شرکت در المپيادهاي داخلي و خارجي در رشته            . پيشرفت است 
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اين جلسه براي بنده جلسه بسيار شيرين و مطلوبي است. البته بناي اين جلسه نمادين است؛ يعني اينکه در اين چندين ساله که يک روز از ماه رمضانِ هر سال را با جمعي از پسران و دختران دانشجو مينشينيم و افطار ميکنيم، فينفسه يک کار نمادين است. من مايلم با اين کار، ارزشِ قشر دانشجو و نقشآفريني بسيار مهمّي را که اين قشر ميتواند در حال و آينده کشور داشته باشد، در افکار عمومي منعکس کنم. همچنين دوست دارم نشان داده شود که نظام اسلامي از رشد جريان دانشجويي و همه خصوصيّاتي که متعلّق به اين جريان است، استقبال ميکند. اين خصوصيّات، همين چيزهايي است که خود شما گفتيد و ميدانيد: جوشش شوق و استعداد، انگيزههاي جوانانه، خواستهاي آرمانگرايانه، دلبستگي به آرمانهايي که براي غيرجوانان حتّي گاهي دستنيافتني به نظر ميرسد، اما جوان به هيچ وجه اينطور نميانديشد و در راه آن تلاش ميکند و همين تلاش است که ملتها و کشورها را از حالت رکود خلاص ميکند. اين، هدف اصلي جلسه است.


 اينکه شما بلند شويد صحبت کنيد و مطالبي را بگوييد، اين هم براي من فايده ويژه دوم است که بنده به اين هم اهميت ميدهم. البته بعضي از دوستان گفتند که سؤال مطرح کنند؛ معنايش اين است که بنده پاسخ دهم. اين جلسه براي اين کار نيست، چون اگر بنده بخواهم جلسه پرسش و پاسخ تشکيل دهم، با اين نيم ساعت - حالا که تا اذان، يک ربع هم بيشتر نيست - تمام نميشود. جلسه پرسش و پاسخ، طولانيتر از اين است. بنده در گذشته جلسه پرسش و پاسخ داشتهام و بعد از اين هم انشاءالله خواهم داشت. اين جلسه براي اين است که بنده از شما بشنوم. مايلم شما بگوييد و بنده بشنوم ؛ يعني همين کاري که حالا با آن که زمان کم بود، تا حدودي شد: تعدادي از شما گفتيد و بنده شنيدم ؛ چيزهايي هم يادداشت کردم. مطالبي را که تعدادي از برادران و همچنين آن خواهر محترممان بيان کردند، ضبط شده و ميگويم پيگيري کنند. 


 بنده فقط دو سه نکته عرض ميکنم: يک نکته اين است که اينجانب نسبت به محيط دانشگاه و حرکت دانشجويي خوشبينم؛ بر خلاف اظهارات بعضي از دانشجويان که فاقد اين خوشبيني هستند. اين خوشبيني ناشي از خوشخيالي نيست ؛ بالاخره ما عمرمان را با همين کارها گذراندهايم. در اين سنين و با وضعيت بنده، خوشخيالي خيلي محتمل نيست. بنده اطّلاعات مبسوطي را هم - چه علمي، چه فرهنگي و چه اخلاقي و معنوي - از وضع دانشگاهها دريافت ميکنم که برايند همه اين اطّلاعات، هميني است که گفتم: خوشبينم.


 در زمينه علمي، همين کمبودهايي که گفتيد، هست: مشکل استاد، مشکل مديريّت، مشکل برنامهريزي، مشکل کمبود اعتبار، بودجه و ... اينها را ميدانم؛ اينها حرفهايي است که بنده در ده سال اخير آنها را در ديدار با دانشگاهيان -  اعم از استاد، دانشجو يا مديريّت - دائم تکرار و دنبالگيري ميکنم. البته مقدار زيادي از اين کارها بهبود پيدا کرده است. منتها عليرغم همه اين مشکلات، شور و شوق علمي و شکوفايي استعدادها در دانشگاههاي ما محسوس است؛ اين را ما نميتوانيم نديده بگيريم و همهاش آيه يأس بخوانيم. اين عزيزِ آخري ما هم گفت: «من ميخواهم بشارت بدهم، ديگران انذار کردند»؛ اما آن يک کلمه بشارت هم در انذارهاي ايشان گم شد! هرچند که آن بشارت، واقعي است.


 اين بشارتي که بنده عرض ميکنم، حقيقي است. حرکت علمي و شکوفايي استعدادها در دانشگاههاي ما رو به پيشرفت است. شما ملاحظه کنيد که داوطلبان شرکت در المپيادهاي داخلي و خارجي در رشتههاي مختلف علمي رو به افزايش هستند. به بنده گزارشي داده شد که اگر اشتباه نکنم، صدهزار نفر در سال گذشته داوطلب بودند تا در المپياد رياضي شرکت کنند؛ اين رقم بالايي است. کساني که آشنا و خبره هستند، گفتند که از اين صدهزار نفر، اقلاً چهل هزارنفر در وضعيت درسي و تحصيلي ايدهآل قرار دارند. يا در علوم پايه، ما در المپيادهاي جهاني هميشه جزو ده کشور اوّل دنيا محسوب ميشويم. حتّي در رشته رايانه - که يک رشته صددرصد وارداتي است؛ يعني ما هيچ سابقهاي از اين رشته نداشتهايم - نيز توانستهايم رتبههاي بالا را در المپيادهاي جهاني کسب کنيم. استعداد ايراني در اين محصولگيري نقش دارد که همين استعداد را هم انکار ميکردند. بنده چند سال است که مرتّب فرياد ميکشم: «استعداد ايراني»؛ اکنون پس از اين همه سال تازه تبديل به فرهنگ شده است! حالا همه معتقدند که ايراني مستعدّ است؛ والّا در سابق همين را هم انکار ميکردند و ميگفتند: «از ايراني کاري برنميآيد؛ از ايراني قطع اميد بايد کرد.» اينگونه به ذهنها القاء ميکردند. استعداد دخيل است، اما کافي نيست؛ تلاش هم شده، هم از سوي کننده کار -  دانشجو -، هم از سوي مديريّت، استاد و ... . اين روند، روند خوبي است؛ چرا اين را نديده بگيريم و همهاش براي خودمان آيه يأس بخوانيم؟ اين، جنبه علمي قضيه.


 اين عزيزمان گفتند بنده در نماز جمعه گفتهام که توقّعم از جامعه علمي کشور اين است که تا پنجاه سال ديگر صادرکننده علم به دنيا باشيم و اين امري است که محال نيست. الآن شما به خودتان مراجعه کنيد؛ اگر ديديد که اين حرف به نظرتان ناممکن و محال ميآيد، بدانيد که هنوز آن فرهنگ تحميلي در ذهنتان هست که بگويند: شما نميتوانيد، عرضه نداريد. اين فرهنگ تحميلي را بايد بزداييم؛ کاملاً ممکن است. ما دچار زمامداران فاسد، حکومت استبداد و دولتهاي وابسته به غرب و آمريکا بوديم. هرجا خواستيم استعداد خود را در طول صد و پنجاه و دويست سال اخير - که دوران تولّد و رشد علم است - شکوفا کنيم، بر سرش کوبيدند. اگر ميخواستيم همين صنايع کوچک را که از غرب ميآمد - شيشه، پارچه، شيشههاي عکاسي و ... - درست کنيم، توطئه ميکردند و کمپانيهاي جهاني هم که ميخواستند مصرفکننده در دنيا داشته باشند، نميخواستند چنين چيزي وجود داشته باشد و بنابراين جلوش را ميگرفتند. حکومتهاي گذشته ما هم حکومتهاي وابسته، فاسد، ناباب يا بيعرضه و بيکفايت بودند. بعد از انقلاب، آن سدها شکسته شد. البته اگر جنگ تحميلي نبود؛ اگر بعضي از مسائل ديگر نبود، مديريّتهاي انقلابي خيلي بهتر از اين ميتوانستند عمل کنند. انشاءالله به فضل الهي و به برکت نظام اسلامي و انقلاب، در آينده اين کارها خواهد شد؛ اين سرنوشت قطعي کشور ماست.


 در زمينه اخلاقي هم همينگونه است. بعضيها نسبت به مسائل و مشکلات اخلاقي در دانشگاه خيلي مبالغه ميکنند. حالا بنده هرگز نميخواهم کلمهاي بر زبان جاري کنم که اگر کسي دچار مشکل اخلاقي است، از اين حرف بنده تشويق شود که آن مشکل را سهل و کوچک بشمارد؛ اما ميخواهم به شما بگويم که نسل جوان دانشجوي ما در بين کشورهاي غربي مبتلا به مشکلات اخلاقي که هيچ، حتّي در بين کشورهاي اسلامي هم با فاصله زيادي از لحاظ اخلاقي و معنوي، و از لحاظ احساسات انساني لطيف، بينظير و بالاتر است. در دانشگاهي - شايد خيلي از شما ميدانيد و بعضي هم مسلّماً از آن دانشگاهيد - دانشجوها قرار ميگذارند که روز اوّل شعبان را روزه بگيرند و ژتون غذاشان را جمع کرده و براي فقرا مصرف کنند. بحث کمک به فقير نيست؛ بحث روزه گرفتن است؛ بحث توجّه به خداست؛ بحث سلوک و راه عبادت الهي است. در دانشگاه ما اين مسائل است که خوشبختانه کم، مهجور و غريب هم نيست. حتّي اختلافات سياسي و خطّي و جناحي و بداخلاقيهايي هم که گوشه و کنار مشاهده ميشود، نميتواند غلبه گرايش معنوي را از بين ببرد.


 برداشت و توقّع بنده و نظام اسلامي از جماعت دانشجو اين است که فکر ميکنيم دانشجو يک روشنفکر تمام عيارِ مسلمان است؛ متديّن است. در سطح دنيا جرياناتي وجود دارند - بعضيشان در ايران شعبه هم دارند که دانشجو را نه روشنفکر ميپسندند، نه مسلمان. روشنفکر نميپسندند، زيرا او را دچار تعصّبها و تحجّرهاي حزبي و سياسي و وارداتي ميکنند. ما وقتي ميگوييم تحجّر، فوراً ذهنمان ميرود به تحجّر مذهبي؛ بله آن هم يک نوع تحجّر است، اما تحجّر فقط تحجّر مذهبي نيست، بلکه خطرناکتر از آن، تحجّر سياسي است؛ تحجّرهاي ناشي از شکلبندي تحزّب و سازمانهاي سياسي است که اصلاً امکان فکر کردن به کسي نميدهند. اگر ده دليل قانعکننده براي حقّانيت يک موضع ذکر کنيم، قبول ميکند، اما در عمل طور ديگري نشان ميدهد! چرا؟ چون حزب، آن تشکيلات سياسي بالاي سر -  مثل پدرخوانده مافيا - از او اينگونه خواسته است. اين را انسان متأسّفانه در برخي از گوشه کنارهاي حتّي محيط دانشگاهي ميبيند. پس، آن مجموعهاي که دچار چنين تحجّري باشد، ديگر روشنفکر نيست؛ چون روشنفکريلازمهاش حقطلبي، چشم باز و تکيه به منطق و استدلال است. اينکه مسلمان هم نميخواهند باشد، براي اين است که ميدانند مسلماني، خطرناک است. امروز عمده دردسرهايي که اردوگاه استکبار و مشخّصاً آمريکا و صهيونيسم دچارش هستند - که اين دردسرها خيلي زياد هم هست - بهخاطر اين است که مسلمانان به خودآگاهياي رسيدهاند که در اين خودآگاهي، امام بزرگوار و ملت ايران و انقلاب و نظام ما نقش فراواني داشتهاند. عمده دردسر آنها از اين ناحيه است؛ لذا ميخواهند اين را بکوبند. به همين جهت از مسلمان بودنِ دانشجو بهشدّت ناراضي و ناخشنودند.


 بنده اعتقادم اين است که اتّحاد تشکلهاي دانشجويي - که اشاره شد - چيز خوبي است؛ منتها نه به اين معنا که همه تشکلها از بين بروند و يک تشکل بهوجود آيد؛ اين تجربه درستي نيست. چيزي نخواهد گذاشت که همان تشکل هم دچار مشکلات فراوانِ خيلي از تشکلها خواهد شد. راه درست اين است که اين تشکلهاي دانشجويي موجود، با تفاهم، حقبيني و آن چيزي که خاصيت دانشجوست، خودشان را به يکديگر نزديکتر کنند؛ حرف حق را وسط بگذارند و جانبداريها و مخالفتها از استدلال و منطق ناشي شود. 


 عزيزان من! دانشگاه مرکز علم و آگاهي است. هر چيزي که مزاحم علم و آگاهي باشد، جايش در دانشگاه نيست. دانشگاه ضربه اساسي را از همين دخالتها و نقشآفريني متحجّران سياسي در محيطهاي دانشجويي ميخورد. دانشگاه بايد محيط کارِ علمي و تحقيقي باشد. دانشگاه بايد جايي باشد که در آن امکان فريب، تقلّب و مغلطهبازي يا وجود نداشته باشد يا کم وجود داشته باشد. بايد آن کساني که غوغا زيستند و اصلاً در فضاي غوغا ميتوانند زندگي کنند و بدون فضاي غوغا زندگي برايشان مشکل است، نتوانند در دانشگاه نقش ايفا کنند. اين انتظار از دانشگاه و جوانان دانشجو و اساتيد و مديران دانشگاه هست که آن را عملي کنند. راهش هم اين است که کار را با تکيه به همان پايه آگاهي انجام دهيم. مثلاً فرض کنيد بحث سياسي مطرح است، خيلي خوب؛ اختلافات سياسي و مناقشات سياسي، چيزي است که طبيعي است و عيبي هم ندارد. اصلاً نه فقط در زمينههاي سياسي، حتّي در زمينههاي مذهبي نيز اختلاف نظر و اختلاف ديدگاه به پيشرفت کمک ميکند و هيچ مانعي ندارد. بنده که خودم طلبه هستم و عمرم را در عالم طلبگي گذراندهام و در حوزههاي علميه بودهام، ديدهام که در حوزه علميه هرگز طرح مطلبي که مخالف نظر مشهور است، گناه شمرده نميشود؛ منتها شرط دارد. شرطش اين است که مطرح شدن و پرداختن، هر دو علمي باشد. فرض کنيد در دانشگاه يک مسأله سياسي مطرح ميشود که مورد اختلاف نظر است. چه مانعي دارد؟ از انسانهاي صاحب انديشه و فکر درخواست شود که بيايند و در يک محيط آرام با همديگر بحث و صحبت کنند. از آنها خواسته شود که به مسأله، علمي نگاه کنند. در زمينههاي مذهبي نيز چنين چيزي ممکن است. از طرفي خيلي از مسائلي که براي دانشجويان مطرح است، با مسائل اسلامي و مذهبي ارتباطات نزديک دارد. اين باعث ميشود که علما، دانشمندان، و انديشمندان حوزه وادار شوند که به اين ميدان بيايند، و اين ارتقاء فکري و فکر اسلامي را به دنبال خواهد داشت. اين را بايد بخواهيم و هر کاري که برخلافش است، مناسب محيط دانشگاه و دانشجو نيست. غوغاگري و مشت گرهکردن سرِ هيچ و پوچ و جنجالآفريني و به قول بعضي از دوستان - که زياد هم غصّه ميخورند - اهانت کردن به مقدّسات، مناسب نيست. البته بنده به اندازه برادراني که غصّه ميخورند، غصّه نميخورم؛ چون يک خُردهاش بهخاطر جواني شماست. شما جوانيد و اين چيزها را نديدهايد؛ زود دستپاچه ميشويد. ما عمري را گذراندهايم و از اين چيزها خيلي ديدهايم؛ ميدانيم که اينها چيزي نيست.


 جهتگيري آنارشيستي، صددرصد مخالف با آن چيزي است که شايسته دانشگاه است. ضدّيت با نظم و با هرچه ميخواهد باشد - که بعضي اينگونهاند - شايسته دانشگاه نيست. البته وظيفه عمده همه - دانشجو و غيردانشجو ندارد  - در درجه اوّل، دفاع از نظام اسلامي است. اين را هم به شما بگويم: من به خاطر اينکه خودم عضو نظام و مسؤولي در نظام هستم، اين را نميگويم؛ نه، بنده همان طلبهام، اين را گفته باشم. احساس و روحيه بنده با همان احساس و روحيهاي که سالها دوران اختناق را با آن گذراندم و مبارزه کردم، هيچ فرق نکرده و الان هم همان انسان هستم؛ البته با نشاط کمتر و تجربه بيشتر. اين را از باب اينکه امروز اين نظام اسلامي تنها سنگر مبارزه با ظلم و استکبار در دنياست و هيچ جاي ديگر اين چنين سنگري وجود ندارد، ميگويم. امروز خيلي از دولتها عليرغم ملتها و روشنفکران و احساسات باطني و قلبي خود، عتبه آمريکا و حتّي عتبه صهيونيسم را بوسيدهاند! خيلي از پارلمانهاي اروپايي هم عتبه صهيونيستها را بوسيدهاند و غلامپولشان شدهاند؛ به قول معروف نوکر بندِ جيب آنها شدهاند! آن مرکز و قدرتي که به عنوان يک دستگاه رسمي سياسي شناخته شده در دنياست - با تريبونهايي که براي چنين دستگاهي وجود دارد - و به يک ملت شصت ميليوني متّکي است و همچنان سنگر دفاع از آزاديخواهي و عدالت و آرمانهاي بشري و انساني و بينالمللي شمرده ميشود، ايران اسلامي امروز است. دفاع از اين نظام، وظيفه همه است؛ مخصوص کسي که عضو نظام هست و جزو تشکيلات دولتي يا غيره هست يا نيست، نميباشد؛ همه بايد دفاع کنيم. اگر کسي بر خلاف اين عمل کرد، لازم نيست که کسي سند بياورد که اين مثلاً وابسته فلان دستگاه و سيستم جاسوسي دنياست؛ لازم هم نيست رسماً وابسته باشد؛ اما همان حرف را ميزند و همان کار را ميکند. اگر پولي هم از آنها نميگيرد، در واقع نوکر بيجيره و مواجب آنهاست. امروز «سيا«ي امريکا و «موسادِ» اسرائيل مهمترين هدفشان اين است که منفذي در داخل نظام اسلامي ايجاد کنند تا بتوانند ضربهاي بزنند و از اين استحکام و اقتداري که امروز اين نظام در دنيا به عنوان سنگر دارد، بکاهند. حالا يک نفر در داخل، همين را ولو با مشتِ گره کرده، ولو از سنگرِ دانشگاه، ولو از پشتِ يک تريبون رسمي فرياد کند؛ اينکه هنر نيست، اينکه افتخار ندارد. همراهي با قلدرترين قلدرهاي عالم و ضدّ عدالتترين دولتها و مراکز قدرت چه افتخاري دارد؟! آن روزي که ما با نظام طاغوت ميجنگيديم، هر حرکتِ يک مبارز، افتخارآفرين بود؛ آن مبارزات افتخار داشت. امروز بعضي از قشرها با رژيمهاي طاغوتي و وابسته و فاسد در دنيا ميجنگند، که آن افتخار دارد؛ اما مقابله کردن با نظامي که سرِپا در مقابل مراکز قدرت استکبار ايستاده، افتخار براي کسي ندارد. من البته معتقدم اين جريانات، تحميل به دانشگاه است؛ اين جريانات مزاحم و معارض علم و آگاهي در دانشگاههاست. دانشگاهها اينها را پس ميزنند، همچنان که کيفيّت رفتار اينها و سياستبازيشان به گونهاي شده و کار را به جايي رسانده که خيلي از دانشجويان ما را حتّي از سياست زده کرده، به طوري که آنها به کار سياسي بيعلاقه شدهاند. البته برخي از مسؤولان دانشگاهها هم بيتقصير نيستند. 


 آن نکاتي که يکي از برادرانمان در باب عدالت به عنوان سؤالات مطرح کرد، نکات بسيار خوبي بود. اين سؤالات بايد پاسخگويي شود. البته گفتم جايش در اين جلسه نيست و لزوماً هم من نبايد پاسخ بدهم. پاسخهايش را خودتان بايد فکر کنيد. در همين جلسات و ديدارهاي خوب با اساتيد و برجستگان فکري و اسلامي جامعه، جواب اين سؤالها را بيابيد و حتّي به ما در اين زمينهها کمک کنيد و نظر بدهيد؛ اين نظردادنها به ما خيلي کمک ميکند. البته حرکت ضدّفساد براي ريشهکني آن و حرکت براي عدالت، به فضل الهي ادامه پيدا خواهد کرد. کارِ سختي است؛ اما اين کارِ سخت در نظام اسلامي ادامه پيدا ميکند. معناي نظام و روح نظام همين است و بايد ادامه پيدا کند و انشاءالله به فضل الهي ادامه هم پيدا خواهد کرد؛ دشمن هم زياد خواهد داشت. اين را هم بدانيد. اميرالمؤمنين عليهالسّلام فرمودند -  طبق آنچه که نقل ميشود - : «العدل اوسع الأشياء في التواصف و أضيقها في التناصف»
؛ عدالت اينگونه است که در شعار و در گفتن خيلي شيرين و جالب است و همه ميگويند و خوششان ميآيد؛ اما وقتي بناي عمل و انصاف دادن شد، آن وقت خيلي مشکل ميشود. خيلي از کساني که ميبينيد گاهي به نفع عدالت شعار هم ميدهند، وقتي که پاي عمل برسد، لنگ ميمانند و شايد از شعار دادن هم پشيمان شوند. 


 بههرحال شما در محيطهاي خودتان هم در حرف زدن، هم در تصميمگيري و هم در قضاوت، عدالت را رعايت کنيد. انشاءالله خداي متعال هم فضل خودش را شامل حال همه شما و ما خواهد کرد.

والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته
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به بنده گزارشي داده شد که اگر اشتباه نکنم، صدهزار نفر در سال گذشته داوطلب بودنـد تـا   . رو به افزايش هستند   

کساني که آشنا و خبره هستند، گفتند که از اين صدهزار نفـر،             . در المپياد رياضي شرکت کنند؛ اين رقم بالايي است        

يا در علوم پايه، ما در المپيادهاي جهاني هميـشه          . آل قرار دارند   اقلاً چهل هزارنفر در وضعيت درسي و تحصيلي ايده        

 که يک رشته صددرصد وارداتي اسـت؛ يعنـي مـا            -حتّي در رشته رايانه     . شويم جزو ده کشور اول دنيا محسوب مي      

 ـ         ايم رتبه   نيز توانسته  -ايم   اي از اين رشته نداشته     هيچ سابقه  اسـتعداد  . يمهاي بالا را در المپيادهاي جهاني کـسب کن

بنده چند سـال اسـت کـه مرتّـب          . کردند گيري نقش دارد که همين استعداد را هم انکار مي          ايراني در اين محصول   

حالا همـه معتقدنـد     ! ؛ اکنون پس از اين همه سال تازه تبديل به فرهنگ شده است            »استعداد ايراني «: کشم فرياد مي 

آيد؛ از ايرانـي     از ايراني کاري برنمي   «: گفتند کردند و مي   هم انکار مي  که ايراني مستعد است؛ والّا در سابق همين را          

استعداد دخيل است، اما کافي نيست؛ تلاش هم شده، هـم از            . کردند گونه به ذهنها القاء مي     اين» .قطع اميد بايد کرد   

؛ چـرا ايـن را نديـده        اين روند، رونـد خـوبي اسـت       ... . ، هم از سوي مديريت، استاد و        -  دانشجو    -سوي کننده کار    

  .اش براي خودمان آيه يأس بخوانيم؟ اين، جنبه علمي قضيه بگيريم و همه

ام که توقّعم از جامعه علمي کشور اين است کـه تـا پنجـاه سـال                   اين عزيزمان گفتند بنده در نماز جمعه گفته       

 خودتـان مراجعـه کنيـد؛ اگـر         الآن شـما بـه    . ديگر صادرکننده علم به دنيا باشيم و اين امري است که محال نيست            

آيد، بدانيد که هنوز آن فرهنگ تحميلي در ذهنتـان هـست کـه               ديديد که اين حرف به نظرتان ناممکن و محال مي         

مـا دچـار زمامـداران     . اين فرهنگ تحميلي را بايد بزداييم؛ کاملاً ممکن است        . توانيد، عرضه نداريد   شما نمي : بگويند

هرجا خواستيم استعداد خـود را در طـول صـد و            . ي وابسته به غرب و آمريکا بوديم      فاسد، حکومت استبداد و دولتها    

خواسـتيم   اگـر مـي   .  شکوفا کنيم، بر سرش کوبيدند     - که دوران تولّد و رشد علم است         -پنجاه و دويست سال اخير      

کردند  توطئه مي  درست کنيم،    -... هاي عکاسي و      شيشه، پارچه، شيشه   -آمد   همين صنايع کوچک را که از غرب مي       

خواستند چنين چيـزي وجـود داشـته         کننده در دنيا داشته باشند، نمي      خواستند مصرف  و کمپانيهاي جهاني هم که مي     

عرضـه و    حکومتهاي گذشته ما هم حکومتهـاي وابـسته، فاسـد، نابـاب يـا بـي               . گرفتند باشد و بنابراين جلوش را مي     

البته اگر جنگ تحميلي نبود؛ اگر بعضي از مسائل ديگر نبـود،            . ه شد بعد از انقلاب، آن سدها شکست     . کفايت بودند  بي

شاءاالله به فـضل الهـي و بـه برکـت نظـام اسـلامي و                 ان. توانستند عمل کنند   مديريتهاي انقلابي خيلي بهتر از اين مي      

  .انقلاب، در آينده اين کارها خواهد شد؛ اين سرنوشت قطعي کشور ماست

بعضيها نسبت به مسائل و مشکلات اخلاقـي در دانـشگاه خيلـي مبالغـه               . گونه است   در زمينه اخلاقي هم همين    

اي بر زبان جاري کنم که اگر کسي دچار مـشکل اخلاقـي اسـت، از ايـن                   خواهم کلمه  حالا بنده هرگز نمي   . کنند مي

ان خـواهم بـه شـما بگـويم کـه نـسل جـو              حرف بنده تشويق شود که آن مشکل را سهل و کوچک بشمارد؛ اما مـي              

دانشجوي ما در بين کشورهاي غربي مبتلا به مشکلات اخلاقي که هيچ، حتّي در بين کشورهاي اسلامي هم با فاصـله               

 شـايد   -در دانـشگاهي    . نظير و بـالاتر اسـت      زيادي از لحاظ اخلاقي و معنوي، و از لحاظ احساسات انساني لطيف، بي            

گذارند کـه روز اول شـعبان را روزه           دانشجوها قرار مي   -اهيد  دانيد و بعضي هم مسلّماً از آن دانشگ        خيلي از شما مي   

بحث کمک به فقير نيست؛ بحث روزه گرفتن است؛         . بگيرند و ژتون غذاشان را جمع کرده و براي فقرا مصرف کنند           

در دانشگاه ما اين مسائل است کـه خوشـبختانه کـم،            . بحث توجه به خداست؛ بحث سلوک و راه عبادت الهي است          

حتّي اختلافات سياسي و خطّي و جناحي و بداخلاقيهايي هم کـه گوشـه و کنـار مـشاهده                   .  و غريب هم نيست    مهجور

  .تواند غلبه گرايش معنوي را از بين ببرد شود، نمي مي
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کنيم دانشجو يک روشنفکر تمـام        برداشت و توقّع بنده و نظام اسلامي از جماعت دانشجو اين است که فکر مي              

 بعضيـشان در ايـران شـعبه هـم دارنـد کـه              -در سطح دنيا جرياناتي وجود دارند       . ؛ متدين است  عيارِ مسلمان است  

پسندند، زيرا او را دچار تعـصّبها و تحجرهـاي حزبـي و              روشنفکر نمي . پسندند، نه مسلمان   دانشجو را نه روشنفکر مي    

به تحجر مذهبي؛ بله آن هم يک نوع تحجر     رود   گوييم تحجر، فوراً ذهنمان مي     ما وقتي مي  . کنند سياسي و وارداتي مي   

بندي  است، اما تحجر فقط تحجر مذهبي نيست، بلکه خطرناکتر از آن، تحجر سياسي است؛ تحجرهاي ناشي از شکل                 

کننـده بـراي     اگـر ده دليـل قـانع      . دهنـد  تحزّب و سازمانهاي سياسي است که اصلاً امکان فکر کردن به کسي نمـي             

چرا؟ چون حزب، آن تـشکيلات  ! دهد کند، اما در عمل طور ديگري نشان مي  کنيم، قبول ميحقّانيت يک موضع ذکر   

اين را انسان متأسـفانه در برخـي از گوشـه        . گونه خواسته است    از او اين   -  مثل پدرخوانده مافيا      -سياسي بالاي سر    

ي باشد، ديگر روشـنفکر نيـست؛       اي که دچار چنين تحجر     پس، آن مجموعه  . بيند کنارهاي حتّي محيط دانشگاهي مي    

خواهند باشد،   که مسلمان هم نمي    اين. طلبي، چشم باز و تکيه به منطق و استدلال است          اش حق  لازمه چون روشنفکري 

امروز عمـده دردسـرهايي کـه اردوگـاه اسـتکبار و مشخّـصاً              . دانند مسلماني، خطرناک است    براي اين است که مي    

خاطر اين است که مـسلمانان بـه          به - که اين دردسرها خيلي زياد هم هست         -آمريکا و صهيونيسم دچارش هستند      

. اند اند که در اين خودآگاهي، امام بزرگوار و ملت ايران و انقلاب و نظام ما نقش فراواني داشته                  اي رسيده  خودآگاهي

شـدت   لمان بودنِ دانشجو بهبه همين جهت از مس. خواهند اين را بکوبند عمده دردسر آنها از اين ناحيه است؛ لذا مي       

  .ناراضي و ناخشنودند

 چيز خوبي است؛ منتها نه به ايـن معنـا           - که اشاره شد     - بنده اعتقادم اين است که اتّحاد تشکلهاي دانشجويي         

چيزي نخواهد گذاشت که همـان      . وجود آيد؛ اين تجربه درستي نيست      که همه تشکلها از بين بروند و يک تشکل به         

راه درست اين است کـه ايـن تـشکلهاي دانـشجويي            .  مشکلات فراوانِ خيلي از تشکلها خواهد شد       تشکل هم دچار  

بيني و آن چيزي که خاصيت دانشجوست، خودشان را به يکديگر نزديکتر کنند؛ حرف حـق را                  موجود، با تفاهم، حق   

  . وسط بگذارند و جانبداريها و مخالفتها از استدلال و منطق ناشي شود

هر چيزي که مزاحم علم و آگاهي باشـد، جـايش در دانـشگاه              .  دانشگاه مرکز علم و آگاهي است      ! عزيزان من 

. خورد آفريني متحجران سياسي در محيطهاي دانشجويي مي       دانشگاه ضربه اساسي را از همين دخالتها و نقش        . نيست

بـازي   ن امکان فريب، تقلّب و مغلطهدانشگاه بايد جايي باشد که در آ. دانشگاه بايد محيط کارِ علمي و تحقيقي باشد  

تواننـد   بايد آن کساني که غوغا زيستند و اصـلاً در فـضاي غوغـا مـي    . يا وجود نداشته باشد يا کم وجود داشته باشد       

ايـن انتظـار از     . زندگي کنند و بدون فضاي غوغا زندگي برايشان مشکل است، نتوانند در دانشگاه نقـش ايفـا کننـد                  

راهش هم اين است که کار را بـا  . شجو و اساتيد و مديران دانشگاه هست که آن را عملي کننددانشگاه و جوانان دان  

مثلاً فرض کنيد بحث سياسي مطرح است، خيلي خوب؛ اختلافـات سياسـي و              . تکيه به همان پايه آگاهي انجام دهيم      

هـاي سياسـي، حتّـي در        اصـلاً نـه فقـط در زمينـه        . مناقشات سياسي، چيزي است که طبيعي است و عيبي هم نـدارد           

بنـده کـه خـودم      . کند و هيچ مانعي ندارد     هاي مذهبي نيز اختلاف نظر و اختلاف ديدگاه به پيشرفت کمک مي            زمينه

ام کـه در حـوزه علميـه هرگـز           ام، ديده  هاي علميه بوده   ام و در حوزه    طلبه هستم و عمرم را در عالم طلبگي گذرانده        

شرطش اين است که مطرح شـدن   . شود؛ منتها شرط دارد    ، گناه شمرده نمي   طرح مطلبي که مخالف نظر مشهور است      

. شود که مورد اختلاف نظر است      فرض کنيد در دانشگاه يک مسأله سياسي مطرح مي        . و پرداختن، هر دو علمي باشد     

 بحث  چه مانعي دارد؟ از انسانهاي صاحب انديشه و فکر درخواست شود که بيايند و در يک محيط آرام با همديگر                   
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هاي مـذهبي نيـز چنـين چيـزي ممکـن            در زمينه . از آنها خواسته شود که به مسأله، علمي نگاه کنند         . و صحبت کنند  

. از طرفي خيلي از مسائلي که براي دانشجويان مطرح است، با مسائل اسلامي و مذهبي ارتباطات نزديک دارد                 . است

زه وادار شوند که به اين ميدان بيايند، و اين ارتقاء فکري و        شود که علما، دانشمندان، و انديشمندان حو       اين باعث مي  

اين را بايد بخواهيم و هر کاري که برخلافش است، مناسب محيط دانشگاه و              . فکر اسلامي را به دنبال خواهد داشت      

 ـ   -آفريني و به قول بعضي از دوستان         کردن سرِ هيچ و پوچ و جنجال       غوغاگري و مشت گره   . دانشجو نيست  اد  کـه زي

خورند، غصّه  البته بنده به اندازه برادراني که غصّه مي.  اهانت کردن به مقدسات، مناسب نيست-خورند  هم غصّه مي

. شويد ايد؛ زود دستپاچه مي    شما جوانيد و اين چيزها را نديده      . خاطر جواني شماست   اش به  خورم؛ چون يک خُرده    نمي

  .دانيم که اينها چيزي نيست ايم؛ مي ي ديدهايم و از اين چيزها خيل ما عمري را گذرانده

ضـديت بـا نظـم و بـا         .  جهتگيري آنارشيستي، صددرصد مخالف با آن چيزي است که شايسته دانشگاه اسـت            

 دانـشجو و    -البتـه وظيفـه عمـده همـه         .  شايـسته دانـشگاه نيـست      -اند   گونه  که بعضي اين   -خواهد باشد    هرچه مي 

کـه خـودم     من به خاطر اين   : اين را هم به شما بگويم     . ل، دفاع از نظام اسلامي است      در درجه او   -غيردانشجو ندارد     

احساس و روحيه بنده   . ام، اين را گفته باشم     گويم؛ نه، بنده همان طلبه     عضو نظام و مسؤولي در نظام هستم، اين را نمي         

ه کردم، هيچ فـرق نکـرده و الان هـم           اي که سالها دوران اختناق را با آن گذراندم و مبارز           با همان احساس و روحيه    

که امروز اين نظام اسلامي تنها سنگر مبارزه         اين را از باب اين    . همان انسان هستم؛ البته با نشاط کمتر و تجربه بيشتر         

امـروز خيلـي از دولتهـا       . گـويم  با ظلم و استکبار در دنياست و هيچ جاي ديگر اين چنين سنگري وجود نـدارد، مـي                 

خيلـي  ! اند و روشنفکران و احساسات باطني و قلبي خود، عتبه آمريکا و حتّي عتبه صهيونيسم را بوسيده رغم ملتها    علي

اند؛ به قول معروف نوکر بندِ جيـب آنهـا           پولشان شده  اند و غلام   از پارلمانهاي اروپايي هم عتبه صهيونيستها را بوسيده       

 بـا تريبونهـايي کـه       -ياسي شناخته شده در دنياست      آن مرکز و قدرتي که به عنوان يک دستگاه رسمي س          ! اند شده

خـواهي    و به يک ملت شصت ميليوني متّکي است و همچنان سنگر دفاع از آزادي-براي چنين دستگاهي وجود دارد      

دفاع از اين نظام، وظيفه     . شود، ايران اسلامي امروز است     المللي شمرده مي   و عدالت و آرمانهاي بشري و انساني و بين        

باشد؛ همه بايـد     ست؛ مخصوص کسي که عضو نظام هست و جزو تشکيلات دولتي يا غيره هست يا نيست، نمي                همه ا 

اگر کسي بر خلاف اين عمل کرد، لازم نيست که کسي سند بياورد که اين مثلاً وابسته فـلان دسـتگاه و                      . دفاع کنيم 

اگـر  . کنـد  زند و همان کار را مي      ف را مي  سيستم جاسوسي دنياست؛ لازم هم نيست رسماً وابسته باشد؛ اما همان حر           

اسـرائيل  » موسـادِ «ي امريکـا و     «سـيا «امـروز   . جيره و مواجب آنهاسـت     گيرد، در واقع نوکر بي     پولي هم از آنها نمي    

اي بزنند و از اين استحکام       مهمترين هدفشان اين است که منفذي در داخل نظام اسلامي ايجاد کنند تا بتوانند ضربه              

حالا يک نفر در داخل، همين را ولو با مشتِ گره           . ه امروز اين نظام در دنيا به عنوان سنگر دارد، بکاهند          و اقتداري ک  

. کـه افتخـار نـدارد      که هنر نيـست، ايـن      کرده، ولو از سنگرِ دانشگاه، ولو از پشتِ يک تريبون رسمي فرياد کند؛ اين             

آن روزي که ما با     ! ا و مراکز قدرت چه افتخاري دارد؟      ترين دولته  همراهي با قلدرترين قلدرهاي عالم و ضد عدالت       

امروز بعضي از قشرها    . جنگيديم، هر حرکتِ يک مبارز، افتخارآفرين بود؛ آن مبارزات افتخار داشت           نظام طاغوت مي  

ا در جنگند، که آن افتخار دارد؛ اما مقابله کردن با نظـامي کـه سـرِپ    با رژيمهاي طاغوتي و وابسته و فاسد در دنيا مي      

من البته معتقدم اين جريانـات، تحميـل بـه دانـشگاه            . مقابل مراکز قدرت استکبار ايستاده، افتخار براي کسي ندارد        

زنند، همچنـان کـه      دانشگاهها اينها را پس مي    . است؛ اين جريانات مزاحم و معارض علم و آگاهي در دانشگاههاست          

ده و کار را به جايي رسانده که خيلي از دانشجويان ما را حتّي از               اي ش  شان به گونه   بازي کيفيت رفتار اينها و سياست    



 ١٥٤

تقصير  البته برخي از مسؤولان دانشگاهها هم بي. اند علاقه شده سياست زده کرده، به طوري که آنها به کار سياسي بي    

  . نيستند

ايـن  . ار خـوبي بـود     آن نکاتي که يکي از برادرانمان در باب عدالت به عنوان سؤالات مطرح کرد، نکـات بـسي                 

پاسخهايش را . البته گفتم جايش در اين جلسه نيست و لزوماً هم من نبايد پاسخ بدهم       . سؤالات بايد پاسخگويي شود   

در همين جلسات و ديدارهاي خوب با اساتيد و برجستگان فکري و اسلامي جامعـه، جـواب                 . خودتان بايد فکر کنيد   

. کنـد  ها کمک کنيد و نظر بدهيد؛ اين نظردادنها به ما خيلي کمک مـي    ين زمينه اين سؤالها را بيابيد و حتّي به ما در ا         

کـارِ سـختي    . کني آن و حرکت براي عدالت، به فضل الهي ادامه پيدا خواهد کـرد              البته حرکت ضدفساد براي ريشه    

 و بايـد ادامـه پيـدا        معناي نظام و روح نظام همين است      . کند است؛ اما اين کارِ سخت در نظام اسلامي ادامه پيدا مي          

. ايـن را هـم بدانيـد   . شاءاالله به فضل الهي ادامه هم پيـدا خواهـد کـرد؛ دشـمن هـم زيـاد خواهـد داشـت             کند و ان  

العدل اوسع الأشياء في التواصـف و أضـيقها فـي           « : -شود     طبق آنچه که نقل مي      -السلام فرمودند    اميرالمؤمنين عليه 

گوينـد و خوشـشان      گونه است که در شعار و در گفتن خيلي شيرين و جالب است و همه مي                ؛ عدالت اين  ١»التناصف

بينيد گاهي بـه     خيلي از کساني که مي    . شود آيد؛ اما وقتي بناي عمل و انصاف دادن شد، آن وقت خيلي مشکل مي              مي

  . يد از شعار دادن هم پشيمان شوندمانند و شا دهند، وقتي که پاي عمل برسد، لنگ مي نفع عدالت شعار هم مي

گيري و هم در قضاوت، عدالت را رعايت         هرحال شما در محيطهاي خودتان هم در حرف زدن، هم در تصميم             به

  .شاءاالله خداي متعال هم فضل خودش را شامل حال همه شما و ما خواهد کرد ان. کنيد

  والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاتهوالسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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  15/9/1381اي نماز عيد فطر ه   بيانات در خطبه
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

القاسم المـصطفي محمـد و       والصّلاة والسلام علي سيدنا و نبينا ابي      . بارئ الخلائق اجمعين  .  الحمدالله رب العالمين  

 صـلّ علـي ائمـة       و. الأرضـين  سـيما بقيـةاالله فـي     . الهداة المهديين المعـصومين   . علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين    

  .المسلمين و حماة  المستضعفين و هداة المؤمنين

گـويم و    عيد سعيد فطر را به همه مسلمانان عالم و به ملت شريف ايران و به شما نمازگزاران عزيز تبريک مـي        

  . کنم همه نمازگزاران عزيز و خودم را به رعايت تقوا توصيه مي

ل و جان ماست که بايد ما را در راههاي پر پيچ و خم زندگي در طول                  نتيجه روزه ماه رمضان، ذخيره تقوا در د       

  . سال مدد کند و صراط مستقيم را براي ما تضمين نمايد

 ماه رمضان با همه عظمت و کرامت و فضاي انباشته از رحمتش سپري شد و مردم مسلمان در سراسر عـالم در               

 تلاوت قرآن، دلها و جانهاي خود را نورانيتر و به خـدا نزديکتـر               اين ماه به برکت روزه روزها و توسل و دعا و ذکر و            

  .کردند

آيد که بايد از آن در جهت تقويت حيات معنوي و نـشاط               به برکت ماه رمضان، براي مسلمان فرصتي پيش مي        

اه بايـد   يکي از درسهاي بزرگ ماه رمضان که در خلال دعا و روزه و تلاوت قرآن در اين م                 . مادي خود استفاده کند   

آن را فرا بگيريم و استفاده کنيم، اين است که با چشيدن گرسنگي و تشنگي، به فکر گرسنگان و محرومـان و فقـرا                        

. ١»الّلهم اکس کلّ عريان   . الّلهم اشبع کلّ جائع   . الّلهم اغن کلّ فقير   «: گوييم در دعاي روزهاي ماه رمضان مي     . بيفتيم

اين دعا فقط براي خواندن نيست؛ براي اين است که همه خود را براي مبارزه با فقر و مجاهدت در راه ستردن غبـار             

در آيـات قـرآن    . اين مبارزه، يـک وظيفـه همگـاني اسـت         . محروميت از چهره محرومان و مستضعفان موظّف بدانند       

هـاي   يکي از نشانه  . ٢»و لايحضّ علي طعام المسکين    . يدع اليتيم فذلک الّذي   . أرايت الّذي يکذّب بالدين   «: خوانيم مي

در مـاه   . تفاوت باشد و احساس مسؤوليت نکند      تکذيبِ دين اين است که انسان در مقابل فقر فقيران و محرومان بي            

درک کـرديم و    رمضان، به برکت روزه، طعم گرسنگي و تشنگي و نرسيدن به آنچه اشتهاي نفـس انـسان اسـت را                     

اين بايد ما را به احساس مسؤوليتي که اسلام در قبال مسأله مهم فقر و فقير از يکايک مسلمانان خواسـته                     . چشيديم

  . است و بر دوش آنان وظيفه نهاده است، نزديک کند

محيط جامعـه  اي، از راه استقرار عدالت اجتماعي و نظام عادلانه در            البته علاج فقر به شکل اصولي در هر جامعه        

اندازي به حقوق ديگرانند، نتوانند ثروتي را که حق همگان است، به سود خود مصادره          است، تا کساني که اهل دست     

اجـراي  . اين يک وظيفه دولتي و حکومتي است؛ اما مردم هم به نوبـه خـود وظيفـه سـنگيني بـر دوش دارنـد                       . کنند

هـاي   شود منتظر ماند تا برنامـه       و بتدريج امکانپذير است؛ اما نمي      مدت هاي اجتماعي فقط در بلندمدت و ميان       برنامه

ايـن وظيفـه خـودِ مـردم و همـه           . اجتماعي به ثمر برسد و شاهد محروميت محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود             

  . توانند در اين راه تلاش کنند کساني است که مي

مـيهن و    هاي مسلمان و هـم     اي از خانواده   ي هيچ خانواده  مواسات يعن .  همه بايد خود را موظّف به مواسات بدانند       

رساني به سوي آنها  محروم را با دردها و محروميتها و مشکلات خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست کمک         
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. بارئ الخلائق اجمعين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. الهداة المهديّين المعصومين. سيّما بقيّةالله فيالأرضين. و صلّ علي ائمّة المسلمين و حماة  المستضعفين و هداة المؤمنين.


 عيد سعيد فطر را به همه مسلمانان عالم و به ملت شريف ايران و به شما نمازگزاران عزيز تبريک ميگويم و همه نمازگزاران عزيز و خودم را به رعايت تقوا توصيه ميکنم. 


 نتيجه روزه ماه رمضان، ذخيره تقوا در دل و جان ماست که بايد ما را در راههاي پُر پيچ و خم زندگي در طول سال مدد کند و صراط مستقيم را براي ما تضمين نمايد. 


 ماه رمضان با همه عظمت و کرامت و فضاي انباشته از رحمتش سپري شد و مردم مسلمان در سراسر عالم در اين ماه به برکت روزه روزها و توسّل و دعا و ذکر و تلاوت قرآن، دلها و جانهاي خود را نورانيتر و به خدا نزديکتر کردند.


 به برکت ماه رمضان، براي مسلمان فرصتي پيش ميآيد که بايد از آن در جهت تقويت حيات معنوي و نشاط مادّي خود استفاده کند. يکي از درسهاي بزرگ ماه رمضان که در خلال دعا و روزه و تلاوت قرآن در اين ماه بايد آن را فرا بگيريم و استفاده کنيم، اين است که با چشيدن گرسنگي و تشنگي، به فکر گرسنگان و محرومان و فقرا بيفتيم. در دعاي روزهاي ماه رمضان ميگوييم: «الّلهم اغن کلّ فقير. الّلهم اشبع کلّ جائع. الّلهم اکس کلّ عريان»
. اين دعا فقط براي خواندن نيست؛ براي اين است که همه خود را براي مبارزه با فقر و مجاهدت در راه ستردن غبار محروميت از چهره محرومان و مستضعفان موظّف بدانند. اين مبارزه، يک وظيفه همگاني است. در آيات قرآن ميخوانيم: «أرايت الّذي يکذّب بالدّين. فذلک الّذي يدعّ اليتيم. و لايحضّ علي طعام المسکين»
. يکي از نشانههاي تکذيبِ دين اين است که انسان در مقابل فقر فقيران و محرومان بيتفاوت باشد و احساس مسؤوليت نکند. در ماه رمضان، به برکت روزه، طعم گرسنگي و تشنگي و نرسيدن به آنچه اشتهاي نفس انسان است را درک کرديم و چشيديم. اين بايد ما را به احساس مسؤوليتي که اسلام در قبال مسأله مهمّ فقر و فقير از يکايک مسلمانان خواسته است و بر دوش آنان وظيفه نهاده است، نزديک کند. 


 البته علاج فقر به شکل اصولي در هر جامعهاي، از راه استقرار عدالت اجتماعي و نظام عادلانه در محيط جامعه است، تا کساني که اهل دستاندازي به حقوق ديگرانند، نتوانند ثروتي را که حقّ همگان است، به سود خود مصادره کنند. اين يک وظيفه دولتي و حکومتي است؛ اما مردم هم به نوبه خود وظيفه سنگيني بر دوش دارند. اجراي برنامههاي اجتماعي فقط در بلندمدّت و ميانمدّت و بتدريج امکانپذير است؛ اما نميشود منتظر ماند تا برنامههاي اجتماعي به ثمر برسد و شاهد محروميت محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود. اين وظيفه خودِ مردم و همه کساني است که ميتوانند در اين راه تلاش کنند. 


 همه بايد خود را موظّف به مواسات بدانند. مواسات يعني هيچ خانوادهاي از خانوادههاي مسلمان و همميهن و محروم را با دردها و محروميتها و مشکلات خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست کمکرساني به سوي آنها دراز کردن. امروز اين يک وظيفه جهاني براي همه انسانهايي است که داراي وجدان و اخلاق و عاطفه انساني هستند؛ اما براي مسلمانان، علاوه بر اينکه يک وظيفه اخلاقي و عاطفي است، يک وظيفه ديني است. 


 به همسايهها و فقرا رسيدگي کنيد. يکي از عواملي که نميگذارد دست کساني که توانايي کمک دارند، به ياري فقرا دراز شود، روحيه مصرفگرايي و تجمّل در جامعه است. براي جامعه بلاي بزرگي است که ميل به مصرف، روزبهروز در آن زياد شود و همه به بيشتر مصرف کردن، بيشتر خوردن، متنوّعتر خوردن، متنوّعتر پوشيدن و دنبال نشانههاي مُد و هر چيز تازه براي وسايل زندگي و تجمّلات آن رفتن، تشويق شوند. چه ثروتها و پولهايي که در اين راهها هدر ميرود و از مصرف شدن در جايي که موجب رضاي خدا و رفع مشکلات جمعي از مردم است، باز ميماند!


 مصرفگرايي براي جامعه بلاي بزرگي است. اسراف، روزبهروز شکافهاي طبقاتي و شکاف بين فقير و غني را بيشتر و عميقتر ميکند. يکي از چيزهايي که لازم است مردم براي خود وظيفه بدانند، اجتناب از اسراف است. دستگاههاي مسؤولِ بخشهاي مختلف دولتي، بخصوص دستگاههاي تبليغاتي و فرهنگي - بهويژه صدا و سيما - بايد وظيفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرفگرايي و تجمّلگرايي سوق ندهند؛ بلکه در جهت عکس، مردم را به سمت قناعت، اکتفا و به اندازهي لازم مصرف کردن و اجتناب از زيادهروي و اسراف دعوت کنند و سوق دهند. مصرفگرايي، جامعه را از پاي درميآورد. جامعهاي که مصرف آن از توليدش بيشتر باشد، در ميدانهاي مختلف شکست خواهد خورد. ما بايد عادت کنيم مصرف خود را تعديل و کم کنيم و از زياديها بزنيم. 


 جوانان اجتماعات خانوادگي تشکيل دهند و کمکهاي افراد خانواده را جمع کنند و در درجه اوّل به مصرف فقرا و نادارهاي همان خانواده و فاميل برسانند و اگر نيازي نبود، به فقراي ديگر رسيدگي کنند. 


 امروز در جامعه ما فقر وجود دارد. وظيفه ما به عنوان نظام اسلامي، ريشهکن کردن فقر در جامعه است. نبايد در جامعه محروميت باشد. اين تکليف ماست به عنوان دولت، به عنوان نظام اسلامي، به عنوان آحاد مردم. «کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعيته»
؛ اين وظيفه همه است. هر کدام به نحوي تجمّل و اسراف و زيادهروي را کم کنيم. اين درس ماه رمضان است. اين کار، همّت و گذشت و بصيرت و آگاهي ميخواهد. از خداي متعال کمک بخواهيم. 


 خانوادههاي بسياري هستند که نه از روي تنپروري و تن به کار ندادن، بلکه به معناي واقعي کلمه محروم و مستمندند. بايد اينها را شناسايي و پيدا کنيد - کار مشکلي هم نيست - و به اينها کمک نماييد.


 پروردگارا ! ما را در انجام دادن اين وظيفه بزرگ و اساسي ياري کن. پروردگارا ! به محمّد و آل محمّد ضررهاي اسراف و مصرفگرايي و منافع مواسات و رسيدگي به محرومان و مستمندان را براي يکايک افراد جامعه ما روشن بکن و آنها را به اين کار موفّق فرما.


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 والعصر. انّ الانسان لفي خسر. الّا الّذين امنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر


  بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابيالقاسم المصطفي محمّد و علي آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين. سيّما علي اميرالمؤمنين والصدّيقة الطّاهرة سيّدة نساء العالمين والحسن والحسين سبطي الرّحمة و امامي الهدي و عليبنالحسين و محمّدبنعلي و جعفربنمحمّد و موسيبنجعفر و عليبنموسي و محمّدبنعلي و عليبنمحمّد والحسنبنعلي والخلف القائم المهدي. حججک علي عبادک و امنائک في بلادک. و صلّ علي ائمّة المسلمين و حماة  المستضعفين و هداةالمؤمنين. و استغفرالله لي و لکم.


 همه برادران و خواهران نمازگزار را به رعايت تقواي الهي و پرهيز از آنچه موجب سخط و خشم الهي بر يک امّت است، دعوت و توصيه ميکنم. 


 امروز وظايف مربوط به جامعه و امّت اسلامي، به يکايک مسلمانان جهان متوجّه است. امروز دنياي اسلام بيشتر از هميشه به همگرايي و نزديکي، احساس نياز ميکند. علّت اين است که دشمن اسلام و نظام اسلامي و امّت اسلامي چنگ و دندان نشان دادهاست؛ نه فقط به يک کشور و يک جامعه و جمعي از مسلمانان، بلکه به امّت اسلامي. 


 اگرچه ايادي استکبار و سردمداران آنها در تعبيرات خود سعي ميکنند اشتباهاتي را که موجب شد راز آنها براي امّت اسلامي از پرده بيرون بيفتد، بپوشانند - ميگويند ما با مسلمانان دشمني نداريم - اما اين جمله، سخني بيپشتوانه و بيمعناست. امروز عمل و نقشههاي استکبار، صهيونيسم و امريکا - که چندان هم پوشيده و پنهان نيست - نشان ميدهد که با اسلام و امّت اسلامي دشمنند.


 منطقهاي که امّت اسلامي در آن ساکن است، يکي از مهمترين مناطق روي کره زمين است. استکبار به ثروت زيرزميني و ثروت ملي و بازار مصرف و مغزهاي آنها احتياج دارد و بايد آنها را تصرّف کند و اين آرزو، با بودنِ اسلام و احکام نوراني اسلام و آيات و تعاليم حياتبخش قرآن عملي نيست. لذا با اصل اين تعاليم، دشمن و مخالفند. 


 يک روز سردمداران استکبار جهاني خيال ميکردند از اسلام چيزي باقي نمانده است. با سيلاب و گنداب شهوترانياي که در دنيا راه انداخته بودند، خيال ميکردند از تعاليم اسلامي و روحيه اسلامي و غيرت اسلامي و پارسايي اسلامي و انگيزه اسلامي چيزي در ميان مسلمانان باقي نمانده است؛ اما بعد ديدند اشتباه کردهاند. اوّلاً برافراشته شدن پرچم اقتدار اسلامي در ايران بزرگ و ميان اين ملت باشرف و پُرافتخار؛ ثانياً بيداري اسلامي در همه دنياي اسلام، آنها را از غفلت بيرون آورد و فهميدند اسلام يک حقيقت بسيار درخشان و پُرصلابت است. لذا با آن مبارزه ميکنند. امروز دنياي اسلام و ملتهاي اسلامي اين حقيقت را درک کردهاند. لذا شما ميبينيد اطّلاعاتي که خود آنها دارند، به آنها ميگويد در کشورهاي اسلامي، امريکا و صهيونيسم و استکبار و سردمداران آن منفورند.


 امروز دنياي اسلام احساس ميکند به يکپارچگي احتياج دارد. سران اسلامي بايد همّت کنند. ما در جمهوري اسلامي وظيفه سنگيني بر دوش داريم. امروز چشم دنياي اسلام به ملت ايران است. هر حادثهاي که در ايران به وجود آيد - اعم از حوادث مثبت يا منفي - ملتهاي مسلمان به سوي آن گردن ميکشند و با دقّت آن را مورد مطالعه قرار ميدهند؛ از آنچه نشانه پيروزي و موفّقيت ملت ايران است، عميقاً شادمان و از آنچه از آن احساس خطر شود، بهشدّت نگران ميشوند. اين امروز تقريباً در همه جاي دنياي اسلام - بخصوص ميان قشرهاي آگاه و روشنفکر - عمومي است. استکبار، هم در ايران و هم در کشورهاي اسلامي ملتهايي را ميخواهد که اسير و زبون و سربهزير و مطيع و به مفاخر و ميراثهاي فرهنگيشان بياعتنا باشند؛ ملتهايي که در مقابل غارت منابع معنوي و مادّيشان حسّاسيتي نشان ندهند. اين توقّعي که آنها دارند کجا و سربلندي و افتخار و همّت والاي ملت ايران که پرچم پُرافتخار اسلام را با اقتدار در دست گرفتهاست و در مقابل تهديدهاي دشمنان، راه مستقيم خود را ميرود، کجا! امروز ملت ايران بزرگترين ملتي است که هيچ تهديد و تطميعي از سوي قدرتمندان جهاني، روي او و سرنوشت او اثري ندارد. 


 من بايد از عموم ملت ايران به خاطر راهپيمايي روز قدس امسال که بسيار باشکوه و باعظمت برگزار شد، صميمانه تشکر کنم. همينهاست که نشاندهنده اقتدار ملت ايران و عزم جوانان اين ملت بر ادامه راه امام بزرگوار و پيگيري اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي و نظام اسلامي است. دشمن سعي ميکند اين اقتدار را درهم بشکند. هرجا و هر چيزي که نشانهاي از اقتدار ملت در آن وجود دارد، براي دشمن يک آماج و يک هدفِ حمله است. اقتدار نظام، اقتدار دولت، اقتدار مسؤولان کشور - که خلاصه اقتدار ملت و انعکاس اقتدار ملي است  - براي آنها يک هدف براي حمله است. هر چيزي که اقتدار معنوي و مادّي شما ملت را تضمين ميکند، دشمن با آن مخالف است. دشمن، با بسيج و پيگيري احکام اسلامي و مبارزان راستين و ثابتقدم و روحانيت و جوانان مؤمن در دانشگاهها و مسؤولان پارسا و پيگير و جدّي مخالف است. 


 کساني که در داخل با انگيزههاي مختلف گاهي حرفهاي دشمن را تکرار ميکنند - که انشاءالله نادانسته و ناخودآگاه و از روي بياطّلاعي است - بايد خيلي مراقب باشند. هر نقطهاي را که دشمن هدف ميگيرد و استکبار و صهيونيسم آن را آماج قرار ميدهند، شما بدانيد آن نقطه يکي از نقاط اصلي اقتدار ملت ايران است؛ ميخواهند اين اقتدار را درهم بشکنند.


 جوانان ما بايد خيلي هوشيار باشند؛ دانشجويان ما بايد خيلي آگاه و متوجّه باشند؛ عموم ملت هم که بحمدلله هميشه آگاه بودهاند، بايد خيلي مراقب و مواظب باشند. دشمن نبايد بتواند سوءاستفاده کند. يک اختلاف نظر جزئي را بزرگ ميکنند و يک نابساماني را چند برابر نشان ميدهند، براي اينکه وحدت و يکپارچگي ملت و مسؤولان را مخدوش کنند. اختلافات جزئي و نظري را به شکافهاي عميق اعتقادي تبديل ميکنند؛ يا اگر نميتوانند تبديل کنند، اينطور وانمود ميکنند. اينها هدفهاي دشمن است؛ همه بايد مراقب باشند؛ مسؤولان و رؤسا هم مراقب باشند؛ يکديگر را تضعيف نکنند، وظايف قانوني يکديگر را مورد اهانت قرار ندهند و کارهاي قانوني يکديگر را زير سؤال نبرند.


 قوا، يکديگر را تضعيف نکنند. قواي سهگانه و مسؤولان در جاي خود وظايف سنگيني دارند و بايد به آن وظايف با جدّيت رسيدگي کنند. وقتي ملت ببيند مسؤولان با يکديگر متّحد و متّفقند؛ يک حرف را ميزنند و يک راه را دنبال و يک هدف را تعقيب ميکنند، در دلش نور اميد فروزانتر ميشود. دشمن با اين مخالف است و نميخواهد بگذارد.


 اميدواريم پروردگار عالم همه ما و ملتهاي اسلامي را بيدار کند و مسؤولان کشورهاي اسلامي را به انجام وظايف بزرگشان وادار نمايد.


 بسماللهالّرحمنالّرحيم


 قل هوالله احد. الله الصّمد. لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفواً احد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله
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 ١٥٦

؛ امروز اين يک وظيفه جهاني براي همه انسانهايي است که داراي وجدان و اخلاق و عاطفه انساني هستند. دراز کردن

  . که يک وظيفه اخلاقي و عاطفي است، يک وظيفه ديني است اما براي مسلمانان، علاوه بر اين

گذارد دست کساني که توانـايي کمـک دارنـد، بـه          يکي از عواملي که نمي    . ها و فقرا رسيدگي کنيد      به همسايه 

 بزرگـي اسـت کـه ميـل بـه           براي جامعه بـلاي   . گرايي و تجمل در جامعه است      ياري فقرا دراز شود، روحيه مصرف     

روز در آن زياد شود و همه به بيشتر مصرف کردن، بيشتر خوردن، متنوعتر خوردن، متنوعتر پوشيدن و  مصرف، روزبه

چه ثروتها و پولهـايي کـه       . هاي مد و هر چيز تازه براي وسايل زندگي و تجملات آن رفتن، تشويق شوند               دنبال نشانه 

از مصرف شدن در جايي که موجب رضاي خدا و رفع مشکلات جمعي از مـردم اسـت،                  رود و    در اين راهها هدر مي    

  !ماند باز مي

روز شکافهاي طبقاتي و شکاف بين فقيـر و غنـي را             اسراف، روزبه . گرايي براي جامعه بلاي بزرگي است       مصرف

. جتنـاب از اسـراف اسـت      يکي از چيزهايي که لازم است مردم براي خـود وظيفـه بداننـد، ا              . کند بيشتر و عميقتر مي   

 بايـد   -ويژه صدا و سيما       به -دستگاههاي مسؤولِ بخشهاي مختلف دولتي، بخصوص دستگاههاي تبليغاتي و فرهنگي           

گرايي سوق ندهند؛ بلکه در جهت عکس، مردم      گرايي و تجمل   وظيفه خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف          

. روي و اسراف دعوت کنند و سوق دهند         لازم مصرف کردن و اجتناب از زياده       ي را به سمت قناعت، اکتفا و به اندازه       

اي که مصرف آن از توليدش بيشتر باشـد، در ميـدانهاي مختلـف               جامعه. آورد گرايي، جامعه را از پاي درمي      مصرف

  . ما بايد عادت کنيم مصرف خود را تعديل و کم کنيم و از زياديها بزنيم. شکست خواهد خورد

ان اجتماعات خانوادگي تشکيل دهند و کمکهاي افراد خانواده را جمع کنند و در درجه اول به مصرف فقرا  جوان

  . و نادارهاي همان خانواده و فاميل برسانند و اگر نيازي نبود، به فقراي ديگر رسيدگي کنند

نبايـد  . دن فقر در جامعه است    کن کر  وظيفه ما به عنوان نظام اسلامي، ريشه      .  امروز در جامعه ما فقر وجود دارد      

کلّکـم  «. اين تکليف ماست به عنوان دولت، به عنوان نظام اسلامي، به عنوان آحاد مـردم              . در جامعه محروميت باشد   

. را کم کنـيم   روي   هر کدام به نحوي تجمل و اسراف و زياده        . ؛ اين وظيفه همه است    ١»راع و کلّکم مسؤول عن رعيته     

  . از خداي متعال کمک بخواهيم. خواهد اين کار، همت و گذشت و بصيرت و آگاهي مي. اين درس ماه رمضان است

پروري و تن به کار ندادن، بلکه به معناي واقعي کلمـه محـروم و                هاي بسياري هستند که نه از روي تن         خانواده

  . و به اينها کمک نماييد-کار مشکلي هم نيست  -بايد اينها را شناسايي و پيدا کنيد . مستمندند

بـه محمـد و آل محمـد        ! پروردگـارا   . ما را در انجام دادن اين وظيفه بزرگ و اساسي يـاري کـن             !  پروردگارا  

گرايي و منافع مواسات و رسيدگي به محرومان و مستمندان را براي يکايک افراد جامعـه                 ضررهاي اسراف و مصرف   

  . را به اين کار موفّق فرماما روشن بکن و آنها

  الرحيم الرحمن االله  بسم

  ٢الّا الّذين امنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصّبر. ان الانسان لفي خسر. والعصر 

  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله    بسم  بسم

القاسـم المـصطفي محمـد و علـي آلـه الأطيبـين        بـي والصّلاة والسلام علي سيدنا و نبينـا ا      .  الحمدالله رب العالمين  

سيما علي اميرالمؤمنين والصديقة الطّاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبطي الرحمة و           . الأطهرين المنتجبين 

                                                 
 )نبوي حديث )۳۰۴ ص ۱ ج: بخاري صحيح 1
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 ١٥٧

 علـي و   موسـي و محمـدبن     بـن  جعفر و علـي    بن محمد و موسي   علي و جعفربن   الحسين و محمدبن   بن امامي الهدي و علي   

و صـلّ علـي ائمـة    . حججک علي عبادک و امنائک فـي بـلادک        . علي والخلف القائم المهدي    بن محمد والحسن  بن علي

  .و استغفراالله لي و لکم. المسلمين و حماة  المستضعفين و هداةالمؤمنين

ي بـر يـک      همه برادران و خواهران نمازگزار را به رعايت تقواي الهي و پرهيز از آنچه موجب سخط و خشم اله                  

  . کنم امت است، دعوت و توصيه مي

امـروز دنيـاي اسـلام      .  امروز وظايف مربوط به جامعه و امت اسلامي، به يکايک مسلمانان جهان متوجـه اسـت               

علّت اين است که دشمن اسلام و نظام اسلامي و امـت            . کند بيشتر از هميشه به همگرايي و نزديکي، احساس نياز مي         

است؛ نه فقط به يک کشور و يـک جامعـه و جمعـي از مـسلمانان، بلکـه بـه امـت            ن نشان داده  اسلامي چنگ و دندا   

  . اسلامي

کنند اشتباهاتي را که موجب شـد راز آنهـا            اگرچه ايادي استکبار و سردمداران آنها در تعبيرات خود سعي مي          

 اما ايـن جملـه، سـخني    -ان دشمني نداريم گويند ما با مسلمان  مي-براي امت اسلامي از پرده بيرون بيفتد، بپوشانند       

 که چندان هم پوشيده و پنهان نيست        -هاي استکبار، صهيونيسم و امريکا       امروز عمل و نقشه   . معناست پشتوانه و بي   بي

  .دهد که با اسلام و امت اسلامي دشمنند  نشان مي-

استکبار به ثـروت    .  کره زمين است   اي که امت اسلامي در آن ساکن است، يکي از مهمترين مناطق روي              منطقه

زيرزميني و ثروت ملي و بازار مصرف و مغزهاي آنها احتياج دارد و بايد آنها را تصرف کنـد و ايـن آرزو، بـا بـودنِ                           

  . لذا با اصل اين تعاليم، دشمن و مخالفند. اسلام و احکام نوراني اسلام و آيات و تعاليم حياتبخش قرآن عملي نيست

بـا سـيلاب و گنـداب       . کردند از اسلام چيزي باقي نمانده اسـت        اران استکبار جهاني خيال مي     يک روز سردمد  

کردند از تعاليم اسـلامي و روحيـه اسـلامي و غيـرت اسـلامي و                 اي که در دنيا راه انداخته بودند، خيال مي         شهوتراني

اولاً . انـد  ما بعـد ديدنـد اشـتباه کـرده    پارسايي اسلامي و انگيزه اسلامي چيزي در ميان مسلمانان باقي نمانده است؛ ا        

برافراشته شدن پرچم اقتدار اسلامي در ايران بزرگ و ميان اين ملت باشرف و پرافتخار؛ ثانيـاً بيـداري اسـلامي در                      

لذا بـا  . همه دنياي اسلام، آنها را از غفلت بيرون آورد و فهميدند اسلام يک حقيقت بسيار درخشان و پرصلابت است                  

بينيد اطّلاعاتي که    لذا شما مي  . اند امروز دنياي اسلام و ملتهاي اسلامي اين حقيقت را درک کرده          . کنند  مي آن مبارزه 

  .گويد در کشورهاي اسلامي، امريکا و صهيونيسم و استکبار و سردمداران آن منفورند خود آنها دارند، به آنها مي

مـا در جمهـوري   . سران اسلامي بايد همت کنند. اردکند به يکپارچگي احتياج د     امروز دنياي اسلام احساس مي    

اي کـه در ايـران بـه         هر حادثه . امروز چشم دنياي اسلام به ملت ايران است       . اسلامي وظيفه سنگيني بر دوش داريم     

کـشند و بـا دقّـت آن را مـورد           ملتهاي مسلمان به سوي آن گـردن مـي         - اعم از حوادث مثبت يا منفي        -وجود آيد   

دهند؛ از آنچه نشانه پيروزي و موفّقيت ملت ايران است، عميقاً شادمان و از آنچه از آن احساس خطر  ميمطالعه قرار 

 بخصوص ميان قشرهاي آگاه و روشنفکر -اين امروز تقريباً در همه جاي دنياي اسلام . شوند شدت نگران مي   شود، به 

زير و   خواهد که اسير و زبون و سربه       ملتهايي را مي  استکبار، هم در ايران و هم در کشورهاي اسلامي          .  عمومي است  -

شـان   اعتنا باشند؛ ملتهايي که در مقابـل غـارت منـابع معنـوي و مـادي                شان بي  مطيع و به مفاخر و ميراثهاي فرهنگي      

اين توقّعي که آنها دارند کجا و سربلندي و افتخـار و همـت والاي ملـت ايـران کـه پـرچم                       . حساسيتي نشان ندهند  

! رود، کجـا   است و در مقابل تهديدهاي دشمنان، راه مستقيم خـود را مـي             تخار اسلام را با اقتدار در دست گرفته       پراف
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امروز ملت ايران بزرگترين ملتي است که هيچ تهديد و تطميعي از سوي قدرتمندان جهـاني، روي او و سرنوشـت او                      

  . اثري ندارد

 روز قدس امسال که بـسيار باشـکوه و باعظمـت برگـزار شـد،       من بايد از عموم ملت ايران به خاطر راهپيمايي      

دهنده اقتدار ملت ايران و عزم جوانان اين ملت بر ادامه راه امام بزرگوار و                همينهاست که نشان  . صميمانه تشکر کنم  

 .کند ايـن اقتـدار را درهـم بـشکند          دشمن سعي مي  . پيگيري اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي و نظام اسلامي است         

. اي از اقتدار ملت در آن وجود دارد، براي دشمن يک آمـاج و يـک هـدفِ حملـه اسـت      هرجا و هر چيزي که نشانه    

 بـراي آنهـا   - که خلاصه اقتدار ملت و انعکاس اقتدار ملي اسـت   -اقتدار نظام، اقتدار دولت، اقتدار مسؤولان کشور    

کند، دشـمن بـا آن مخـالف        شما ملت را تضمين مي    هر چيزي که اقتدار معنوي و مادي        . يک هدف براي حمله است    

قـدم و روحانيـت و جوانـان مـؤمن در      دشمن، با بسيج و پيگيري احکـام اسـلامي و مبـارزان راسـتين و ثابـت      . است

  . دانشگاهها و مسؤولان پارسا و پيگير و جدي مخالف است

شـاءاالله نادانـسته و     کـه ان -کنند  يهاي مختلف گاهي حرفهاي دشمن را تکرار م  کساني که در داخل با انگيزه  

گيرد و استکبار و     اي را که دشمن هدف مي      هر نقطه .  بايد خيلي مراقب باشند    -اطّلاعي است    ناخودآگاه و از روي بي    

خواهند ايـن   دهند، شما بدانيد آن نقطه يکي از نقاط اصلي اقتدار ملت ايران است؛ مي    صهيونيسم آن را آماج قرار مي     

  .رهم بشکننداقتدار را د

 جوانان ما بايد خيلي هوشيار باشند؛ دانشجويان ما بايد خيلي آگاه و متوجه باشند؛ عموم ملت هم کـه بحمـدالله          

يک اختلاف نظر جزئي    . دشمن نبايد بتواند سوءاستفاده کند    . اند، بايد خيلي مراقب و مواظب باشند       هميشه آگاه بوده  

که وحدت و يکپارچگي ملت و مـسؤولان را          دهند، براي اين    برابر نشان مي   کنند و يک نابساماني را چند      را بزرگ مي  

توانند تبديل کنند،    کنند؛ يا اگر نمي    اختلافات جزئي و نظري را به شکافهاي عميق اعتقادي تبديل مي          . مخدوش کنند 

م مراقـب باشـند؛     اينها هدفهاي دشمن است؛ همه بايد مراقب باشـند؛ مـسؤولان و رؤسـا ه ـ              . کنند طور وانمود مي   اين

يکديگر را تضعيف نکنند، وظايف قانوني يکديگر را مورد اهانت قرار ندهند و کارهاي قانوني يکديگر را زير سـؤال                    

  .نبرند

گانه و مسؤولان در جاي خـود وظـايف سـنگيني دارنـد و بايـد بـه آن                    قواي سه .  قوا، يکديگر را تضعيف نکنند    

زننـد و يـک       ببيند مسؤولان با يکديگر متّحد و متّفقند؛ يک حرف را مي           وقتي ملت . وظايف با جديت رسيدگي کنند    

دشـمن بـا ايـن مخـالف اسـت و      . شـود  کنند، در دلش نور اميد فروزانتـر مـي         راه را دنبال و يک هدف را تعقيب مي        

  .خواهد بگذارد نمي

اي اسـلامي را بـه انجـام         اميدواريم پروردگار عالم همه ما و ملتهاي اسلامي را بيدار کنـد و مـسؤولان کـشوره                

  .وظايف بزرگشان وادار نمايد

  الّرحيم الّرحمن االله  بسم

  .لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفواً احد. االله الصّمد.  قل هواالله احد

   والسلام عليکم و رحمةاالله والسلام عليکم و رحمةاالله
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بـه  . گري، دانش، فناوري، شجاعت و هنر      اي است از نظامي    جموعه باشکوه و زيباست؛ آميزه     نيروي هوايي يک م   

همين دلايلِ روشن است که چهره نيروي هوايي ارتش جمهـوري اسـلامي ايـران در دوران جنـگ تحميلـي و دفـاع                        

 اين نيرو جان خود شهيداني که در. مقدس، همواره در چشم ملت ايران، يک چهره درخشان و افتخارآميز بوده است   

هـاي    در راه دفاع از نظام و انقلاب اسلامي و مـيهن عزيـز فـدا کردنـد، سـتاره                   -ترين جانها بود      که جزو قيمتي   -را  

البته اين . کنند درخشاني هستند که چشمها و دلها را به سوي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران مجذوب مي

اي، از خـود شـجاعت نـشان دهنـد و بـه              که فقط در جنگ با دشـمنان در برهـه         طور نبود    مردان شجاع و مؤمن، اين    

شهادت برسند؛ اين جوانان و جوانمردان از اولين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي و از هنگامي کـه ارتـش جمهـوري                

 ـ      اسلامي ايران احساس کرد با مردم و در کنار مردم و براي مردم است و از آن لحظه                  ي و مـؤمن    اي کـه ملـت انقلاب

طور کامل به آنها اعتماد کند، تـلاش خـود را            تواند به  کنند که مي   ايران احساس کرد نيروهاي مسلّحي از او دفاع مي        

هاي پراميد و دلهاي شجاع و آن مجموعه جوانان نيروي هوايي را کـه در        کنم آن چهره   من فراموش نمي  . آغاز کردند 

 هوايي در آن مستقر بودند، با تلاشي مؤمنانه و مجاهدانه، کارها را پـيش            تهران و ساير مراکزي که پايگاههاي نيروي      

هـاي ارزشـمند خـود در        بردند؛ حتّي بدون آن که در بسياري از موارد، مسؤولان انقلاب در روزهاي اول، از سـرمايه                

اييهـايي رسـاندند کـه      همين جوانان مؤمن، نيروي هوايي را بـه قابليتهـا و کار           . مجموعه نيروهاي مسلّح، مطّلع باشند    

طـور   روز کند؛ آنها را در دفاع از مردم به کار بيندازد و جبهه جنگ را کـه بـه     توانست تجهيزات جنگي را آماده و به      

شد و از سوي ديگر در غربت کامل بـود، بـه نفـع ملـت                 نابرابر از يک سو به وسيله مراکز قدرت در دنيا تقويت مي           

  . بيارايد-جنگ  يعني جبهه غريب و مظلوم -ايران 

.  افتخار نيروي هوايي در دوران دفاع مقدس و پس از آن تا امروز، بر بسياري از ملتهاي ديگر هم مخفي نمانـد                     

در اين مقاطع، بعضي از ملتها بـا عـزم و   . ساز است آيد که براي او سرنوشت  براي هر ملتي مقاطعي از تاريخ پيش مي       

رسـانند و بـا      هاي شرف و افتخار مـي      و با تحرک بجا و بموقع، خود را به قلّه         اراده راسخ، با آگاهي و هوشمندي لازم        

متقابلاً ملتهايي هم هـستند کـه در چنـين          . گذارند استفاده از اين موقعيتها، دورانهاي سخت و ضعف را پشت سر مي           

پيـشرفته و در حـال      کار نبـردن هـوش و اراده لازم، خـود را از مجموعـه ملتهـاي                  مقاطعي، با نشان دادن ضعف و به      

ملت ايران تا کنون در اين مقاطع توانسته است در ذهنيـت جامعـه              . اندازند ناپذيري عقب مي   طور جبران  پيشرفت، به 

ملت ايران در مقاطع دفـاع مقـدس، محاصـره          . نظير است  وجود بياورد که کم    جهاني، ارزش و احترامي براي خود به      

وجود آورد که دشمنانش هم اقـرار        طور جامع توانست وضعيتي را براي خود به        اقتصادي و فشار سياسي و تبليغاتي، به      

  . و اعتراف کنند که ملتي است بزرگ و قدرتمند و پراستعداد و شايسته عزت و سربلندي

 من به شما جوانان عزيز و افسران و فرماندهان نيروي هوايي و به همه کساني که در قبال ملت و کشور و تاريخ 

بهوش باشيد؛ اين مقاطعِ حساس و تعيين کننده، از پيش     ! عزيزان من : کنم کنند، عرض مي   اس مسؤوليت مي  خود احس 

فهمد چه مسيري را طي کـرده        کنند؛ غالباً بعد از گذر از پيچهاي خطرناک است که يک ملت مي             خود را معرفي نمي   

.  و جديت را در همه بخشها به کار گيريم         لازمه اين حقيقت اين است که هميشه هوش و دانش و عزم و ايمان             . است

همه بايد بـه وظـايف   . مجموعه نيروهاي مسلّح در دل ملت جا دارند و مدافع مرزهاي استقلال و آبرو و حيثيت ملتند               

درستي بشناسند و به     مسؤولان بخشهاي مختلف، هر کدام مسؤوليتي دارند و بايد اين مسؤوليت را به            . خود عمل کنند  
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 نيروي هوايي يک مجموعه باشکوه و زيباست؛ آميزهاي است از نظاميگري، دانش، فناوري، شجاعت و هنر. به همين دلايلِ روشن است که چهره نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در دوران جنگ تحميلي و دفاع مقدّس، همواره در چشم ملت ايران، يک چهره درخشان و افتخارآميز بوده است. شهيداني که در اين نيرو جان خود را - که جزو قيمتيترين جانها بود - در راه دفاع از نظام و انقلاب اسلامي و ميهن عزيز فدا کردند، ستارههاي درخشاني هستند که چشمها و دلها را به سوي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران مجذوب ميکنند. البته اين مردان شجاع و مؤمن، اينطور نبود که فقط در جنگ با دشمنان در برههاي، از خود شجاعت نشان دهند و به شهادت برسند؛ اين جوانان و جوانمردان از اوّلين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي و از هنگامي که ارتش جمهوري اسلامي ايران احساس کرد با مردم و در کنار مردم و براي مردم است و از آن لحظهاي که ملت انقلابي و مؤمن ايران احساس کرد نيروهاي مسلّحي از او دفاع ميکنند که ميتواند بهطور کامل به آنها اعتماد کند، تلاش خود را آغاز کردند. من فراموش نميکنم آن چهرههاي پُراميد و دلهاي شجاع و آن مجموعه جوانان نيروي هوايي را که در تهران و ساير مراکزي که پايگاههاي نيروي هوايي در آن مستقر بودند، با تلاشي مؤمنانه و مجاهدانه، کارها را پيش بردند؛ حتّي بدون آن که در بسياري از موارد، مسؤولان انقلاب در روزهاي اوّل، از سرمايههاي ارزشمند خود در مجموعه نيروهاي مسلّح، مطّلع باشند. همين جوانان مؤمن، نيروي هوايي را به قابليتها و کاراييهايي رساندند که توانست تجهيزات جنگي را آماده و بهروز کند؛ آنها را در دفاع از مردم به کار بيندازد و جبهه جنگ را که بهطور نابرابر از يک سو به وسيله مراکز قدرت در دنيا تقويت ميشد و از سوي ديگر در غربت کامل بود، به نفع ملت ايران - يعني جبهه غريب و مظلوم جنگ - بيارايد.


 افتخار نيروي هوايي در دوران دفاع مقدّس و پس از آن تا امروز، بر بسياري از ملتهاي ديگر هم مخفي نماند. براي هر ملتي مقاطعي از تاريخ پيش ميآيد که براي او سرنوشتساز است. در اين مقاطع، بعضي از ملتها با عزم و اراده راسخ، با آگاهي و هوشمندي لازم و با تحرّک بجا و بموقع، خود را به قلّههاي شرف و افتخار ميرسانند و با استفاده از اين موقعيّتها، دورانهاي سخت و ضعف را پشت سر ميگذارند. متقابلاً ملتهايي هم هستند که در چنين مقاطعي، با نشان دادن ضعف و بهکار نبردن هوش و اراده لازم، خود را از مجموعه ملتهاي پيشرفته و در حال پيشرفت، بهطور جبرانناپذيري عقب مياندازند. ملت ايران تا کنون در اين مقاطع توانسته است در ذهنيّت جامعه جهاني، ارزش و احترامي براي خود بهوجود بياورد که کمنظير است. ملت ايران در مقاطع دفاع مقدّس، محاصره اقتصادي و فشار سياسي و تبليغاتي، بهطور جامع توانست وضعيتي را براي خود بهوجود آورد که دشمنانش هم اقرار و اعتراف کنند که ملتي است بزرگ و قدرتمند و پُراستعداد و شايسته عزت و سربلندي. 


 من به شما جوانان عزيز و افسران و فرماندهان نيروي هوايي و به همه کساني که در قبال ملت و کشور و تاريخ خود احساس مسؤوليت ميکنند، عرض ميکنم: عزيزان من! بهوش باشيد؛ اين مقاطعِ حسّاس و تعيين کننده، از پيش خود را معرفي نميکنند؛ غالباً بعد از گذر از پيچهاي خطرناک است که يک ملت ميفهمد چه مسيري را طي کرده است. لازمه اين حقيقت اين است که هميشه هوش و دانش و عزم و ايمان و جدّيت را در همه بخشها به کار گيريم. مجموعه نيروهاي مسلّح در دل ملت جا دارند و مدافع مرزهاي استقلال و آبرو و حيثيّت ملتند. همه بايد به وظايف خود عمل کنند. مسؤولان بخشهاي مختلف، هر کدام مسؤوليتي دارند و بايد اين مسؤوليت را بهدرستي بشناسند و به آن عمل کنند. نيروهاي مسلّح از جمله حسّاسترين بخشهايي هستند که بايد مسؤوليتهاي خود را بهدرستي بشناسند و به آن عمل کنند. همه اين خصوصيّات مثبت - نظاميگري، دانش، فناوري، شجاعت، اخلاق و ايمان - را در خود تقويت کنيد. جواناني که در اين دانشگاه مشغول گذراندن دورههاي تحصيلي هستند و جواناني که از اين دانشگاه، پس از گرفتن ذخيرههاي لازم، به سوي يگانهاي گوناگون گسيل شدند و مأموريتهايي را بر عهده گرفتند؛ همچنين مسؤولان و مديراني که اين فرآيند زيبا و جذّاب را هدايت ميکنند، همه بايد اهميت مقطع کنوني و لزوم حفظ آمادگيها و افزايش آنها و آمادگي و عزم لازم را براي بهکار بردن آنها در هنگام مناسب، در ياد داشته باشند. اين آمادگيها فقط توجّه به تجهيزات نيست؛ تجهيزات بخشي از ضرورتهاست. مهمتر از تجهيزات، نيروي انساني است که اين تجهيزات را به شکل شايسته به کار ميبرد؛ آنها را نگه ميدارد و تعمير و بهسازي ميکند و بر پايه آنها فرآوردههاي برتر و والاتري را بهوجود ميآورد. 


 از فرصت جواني، فراغت و مسؤوليت استفاده کنيد و همچنان که شايسته نيروهاي مسلّح و شايسته نيروي هوايي است، در چشم و دل ملت ايران بدرخشيد. 


 سلام بر شهيدان عزيز اين نيرو و ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي بسيج مردمي و سلام بر همه فداکاران نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ١٦٠

درستي بـشناسند    نيروهاي مسلّح از جمله حساسترين بخشهايي هستند که بايد مسؤوليتهاي خود را به            . دآن عمل کنن  

 را در خـود     -گري، دانش، فناوري، شجاعت، اخلاق و ايمـان           نظامي -همه اين خصوصيات مثبت     . و به آن عمل کنند    

يلي هستند و جواناني که از اين دانـشگاه،         هاي تحص  جواناني که در اين دانشگاه مشغول گذراندن دوره       . تقويت کنيد 

هاي لازم، به سوي يگانهاي گوناگون گسيل شدند و مأموريتهايي را بر عهده گرفتند؛ همچنـين                 پس از گرفتن ذخيره   

کنند، همه بايد اهميـت مقطـع کنـوني و لـزوم حفـظ               مسؤولان و مديراني که اين فرآيند زيبا و جذّاب را هدايت مي           

ايـن  . کار بردن آنها در هنگام مناسب، در ياد داشته باشـند           ش آنها و آمادگي و عزم لازم را براي به         آمادگيها و افزاي  

مهمتر از تجهيزات، نيروي انساني است که . آمادگيها فقط توجه به تجهيزات نيست؛ تجهيزات بخشي از ضرورتهاست

کنـد و بـر پايـه آنهـا           و تعميـر و بهـسازي مـي        دارد برد؛ آنها را نگه مي     اين تجهيزات را به شکل شايسته به کار مي        

  . آورد وجود مي هاي برتر و والاتري را به فرآورده

 از فرصت جواني، فراغت و مسؤوليت استفاده کنيد و همچنان که شايـسته نيروهـاي مـسلّح و شايـسته نيـروي                      

  . هوايي است، در چشم و دل ملت ايران بدرخشيد

ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقـلاب اسـلامي و نيروهـاي بـسيج                سلام بر شهيدان عزيز اين نيرو و        

  .مردمي و سلام بر همه فداکاران نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته



 ١٦١

  15/10/1381  پيام به مناسبت كنگره شهداي دانشجو 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

ي دنيوي خويش را نثار آرماني سـازد کـه           ت که يک انسان برترين و محبوبترين سرمايه        شهادت بدين معنا اس   

و . هـاي انـساني اسـت    معتقد است زنده ماندن و بارور شدن آن، به سود بشريت است و اين يکي از زيباترين ارزش         

هاي بشري قرار  ي نيکي مهي پيامبران خدا است، اين ارزش، در صدر ه آنگاه که آرمانِ مطلوبِ او الهي و آرزوي همه

اي است که بـه مجاهـدان راهِ    پذيرش اين تفکر همان عامل خيره کننده. گنجد گيرد و در هيچ ترازوي مادي نمي    مي

بخشد و چنانکه به تجربه دانسته شـده اسـت،           ي خصم مي   ي محاسبات جبهه   حقيقت، نيرويي براي باطل ساختن همه     

رسيم، اين يقين در ما      هنگامي که بنام دانشجوي شهيد مي     . سازد  حيرت مي  بست و عجز و    دشمنِ حقيقت را دچار بن    

بينانه  ي روشن  آيد که پذيرش شهادت و اقدام به جهادي که بدان منتهي شده، از سر خود آگاهي و با اراده                   پديد مي 

رِ سـرآمدان   کند و بدين دليل است که دانشجويانِ شـهيد کـه در شـما              بوده است، و اين ارزش عمل را مضاعف مي        

تواند راه خويش را با آنان       اند ستارگان هميشه درخشاني هستند که هر جوياي حقيقت مي          ايمان و ايثارِ آگاهانه بوده    

  .بيابد

هاي گوناگون برآننـد کـه رونـق جهـاد و شـهادت را در                ي نظام اسلامي ما با شيوه       امروز دشمنان کمين گرفته   

طلبـي و    اند با راحـت    نشجويان بشکنند، و اين براي کساني که عادت کرده        چشم مردم ما بخصوص جوانان و بويژه دا       

ي شرف و شجاعت و غيرت مجاهدان سرافراز، زندگي را بگذرانند بسي مطبوع و دلنشين است، پس                  تغذيه از ذخيره  

ان عزيـز و    ي اين جانب به شما دانشجوي      توصيه. کنند آنان نيز دانسته يا نادانسته به اين خط مشي خصمانه کمک مي           

ي جوانان عزيز اين کشور آن است که اين عامل قدرت ملي و شاخص ايمان خالصانه را از دست ندهيد و آنـرا                        همه

شهيدان سرافراز خود را تجليل و تقديس کنيد، آخرين وصاياي آنان را که غالباً رشحاتي از فيض و                  . بزرگ بشماريد 

درت خود را از دست ندهيد آنرا بکار بياندازد و به کمک و حمايـت               ابزار ق . هدايت الهي است با چشم تدبر بخوانيد      

  . الهي اميدوار باشيد

   والسلام عليکم و رحمةاالله  والسلام عليکم و رحمةاالله 
  اي اي    سيد علي خامنه سيد علي خامنه

  ۱۵۱۵//۱۰۱۰//۱۳۸۱۱۳۸۱  

   


  پيام به مناسبت کنگره شهداي دانشجو 15/10/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 شهادت بدين معنا است که يک انسان برترين و محبوبترين سرمايهي دنيوي خويش را نثار آرماني سازد که معتقد است زنده ماندن و بارور شدن آن، به سود بشريت است و اين يکي از زيباترين ارزشهاي انساني است. و آنگاه که آرمانِ مطلوبِ او الهي و آرزوي همهي پيامبران خدا است، اين ارزش، در صدر همهي نيکيهاي بشري قرار ميگيرد و در هيچ ترازوي مادي نميگنجد. پذيرش اين تفکر همان عامل خيره کنندهاي است که به مجاهدان راهِ حقيقت، نيرويي براي باطل ساختن همهي محاسبات جبههي خصم ميبخشد و چنانکه به تجربه دانسته شده است، دشمنِ حقيقت را دچار بنبست و عجز و حيرت ميسازد. هنگامي که بنام دانشجوي شهيد ميرسيم، اين يقين در ما پديد ميآيد که پذيرش شهادت و اقدام به جهادي که بدان منتهي شده، از سر خود آگاهي و با ارادهي روشنبينانه بوده است، و اين ارزش عمل را مضاعف ميکند و بدين دليل است که دانشجويانِ شهيد که در شمارِ سرآمدان ايمان و ايثارِ آگاهانه بودهاند ستارگان هميشه درخشاني هستند که هر جوياي حقيقت ميتواند راه خويش را با آنان بيابد.


 امروز دشمنان کمين گرفتهي نظام اسلامي ما با شيوههاي گوناگون برآنند که رونق جهاد و شهادت را در چشم مردم ما بخصوص جوانان و بويژه دانشجويان بشکنند، و اين براي کساني که عادت کردهاند با راحتطلبي و تغذيه از ذخيرهي شرف و شجاعت و غيرت مجاهدان سرافراز، زندگي را بگذرانند بسي مطبوع و دلنشين است، پس آنان نيز دانسته يا نادانسته به اين خط مشي خصمانه کمک ميکنند. توصيهي اين جانب به شما دانشجويان عزيز و همهي جوانان عزيز اين کشور آن است که اين عامل قدرت ملي و شاخص ايمان خالصانه را از دست ندهيد و آنرا بزرگ بشماريد. شهيدان سرافراز خود را تجليل و تقديس کنيد، آخرين وصاياي آنان را که غالباً رشحاتي از فيض و هدايت الهي است با چشم تدبّر بخوانيد. ابزار قدرت خود را از دست ندهيد آنرا بکار بياندازد و به کمک و حمايت الهي اميدوار باشيد. 


 والسلام عليکم و رحمةالله 


 سيد علي خامنهاي 


 15/10/1381


فايل Word



 ١٦٢

  19/10/1381 بيانات در ديدار مردم قم 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

هاي معزّز شهيدان و جانبازان      لا و دانشمندان، خانواده    برادران و خواهران عزيز قمي، مخصوصاً علماي اَعلام، فض        

بخش فضاي عمـومي جامعـه       و همه جوانان عزيزي که حضورتان، دل و جانتان و گرماي وجودتان در همه حال رونق               

عليهـا در اول مـاه ذيقعـدةالحرام         االله اين ايام شريف را که با ولادت فاطمه معصومه سلام         . است؛ خيلي خوش آمديد   

يابـد   الصّلاةوالسلام در يـازدهم ايـن مـاه انجـام مـي            الرضا عليه  الحسن ز و با ولادت برادر بزرگوارش حضرت ابي       آغا

  .کنم تبريک عرض مي

 اين جلسه گرم و صميمي نيز مثل بقيه ابتکاراتي که مردم قم و حـوزه علميـه قـم در دوران انقـلاب و نهـضت                          

. هـاي ايمـان اسـت       بروز دادند، مشحون از صفا و صميميت و نـشانه          عظيم اسلامي و در دوران جنگ تحميلي از خود        

که اکثر   بسياري از شما جوانان عزيز که در اين جلسه حضور داريد، حادثه پرحماسه نوزدهمِ دي را نديديد؛ کمااين                 

 ـ         . ويک نديديـد   کننده فيضيه قم را در سال چهل       شما شايد حادثه بزرگ و تعيين      ري شـما از ايـن حـوادث فقـط خب

آموز اسـت،    ايد و در آنها حضور نداشتيد؛ ليکن حوادث بزرگ و مقاطع تاريخي، براي همه شيوا و مهم و درس                   شنيده

نه فقط براي کساني که در آنها حضور داشتند؛ چون حادثه بزرگ شروع يک حرکت و آغـاز يـک راه و بهـار يـک                          

کــه در مــاجراي بيعــت اميرالمــؤمنين شــايد اکثــر آن کــساني هــم . مجموعــه از زنــدگي جامعــه و انــسان اســت

الصّلاةوالسلام، گرد آن بزرگوار را گرفتند و با او بيعت کردند و پاي فشردند و فداکاري نمودند، واقعـه غـدير و     عليه

اما اسلام و هدايت و نـور آن فقـط بـراي کـساني             . به طريق اولي ظهور اسلام و جنگهاي اميرالمؤمنين را نديده بودند          

انقـلاب  . ١»و اخرين منهم لما يلحقوا بهم«: آن وقت حضور داشتند، بلکه براي همه و براي هميشه است          نيست که در    

اند و تشنه عدالتنـد، ايـن        عدالتي رنج برده   همه کساني که از بي    . بخش بود  اسلامي شروع يک راه پرافتخار و سعادت      

همه کساني که سنگيني و فشار نظام ديکتاتوري و اختناق و . کنند پديده را به جان دوست دارند و براي آن تلاش مي

اند، از انقلاب اسلامي، از حرکت ملـت مـسلمان و     زورگويي و قدرت فردي را احساس کرده يا درباره آن فکر کرده           

  . طور خواهد بود مخصوص امروز نيست، در آينده هم همين. کنند اند و مي از مبارزه فراگير اين ملت استقبال کرده

. توانـستند سـربازي کننـد       سربازان انقلاب فقط کساني نيستند که در هنگام بروز انقلاب حضور داشـتند و مـي               

دامنِ امروز ما و نسلهاي بعد هـم سـربازان انقلابنـد؛ چـون انقـلاب يـک                   جوانان مؤمن و نوانديش و آزادفکر و پاک       

چنـين  . ل و عزّت است؛ انقلاب پرچم اسلام است       حقيقت هميشه جاويد است؛ انقلاب پرچم عدالت و آزادي و استقلا          

آن . شود، هميشه طرفدار و سرباز دارد و هميشه در ميان انسانهاي آگاه، داراي دلباخته اسـت                چيزي هرگز کهنه نمي   

کنند جوانان امروز ما را به عنوان نسل سوم و نسل چهارم و امثال اين تعبيرات، پشت کـرده بـه                      کساني که سعي مي   

انقلاب وانمود کنند، خودشان دلهاي افسرده و درمانده و وامانده دارند و حال خودشان را به ديگران تعمـيم                   اسلام و   

 سال پيش ظهور کرد؛ اما حقـايق اسـلام در           ١٤٠٠که اسلام    همچنان. که حقيقتِ قضيه اين نيست     دهند، در حالي   مي

ا و نيروهـايي را بـه حرکـت درآورد و تحـولات             تمام دورانهاي تاريخ دلهايي را مجذوب خود نمود، جسمها و فکره ـ          

انقلاب يکي از همان تحولات است و نـام و حقيقـت و روح              . هاي زندگي بشريت ايجاد کرد     عظيمي را در همه عرصه    

. البته انقلاب زنده است و به همين دليل دشمن هـم دارد           . اسلام عنصر اصلي اين انقلاب است؛ لذا هميشه زنده است         

رو شد، تداوم انقلاب، برپا ماندن و اثـربخش شـدن            روزي انقلاب و ولادت آن با مقاومت دشمنان روبه        که پي  همچنان

                                                 
 ٤: جمعه 1


بيانات در ديدار مردم قم 19/10/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 برادران و خواهران عزيز قمي، مخصوصاً علماي اَعلام، فضلا و دانشمندان، خانوادههاي معزّز شهيدان و جانبازان و همه جوانان عزيزي که حضورتان، دل و جانتان و گرماي وجودتان در همه حال رونقبخش فضاي عمومي جامعه است؛ خيلي خوش آمديد. اين ايّام شريف را که با ولادت فاطمه معصومه سلاماللهعليها در اوّل ماه ذيقعدةالحرام آغاز و با ولادت برادر بزرگوارش حضرت ابيالحسنالرّضا عليهالصّلاةوالسّلام در يازدهم اين ماه انجام مييابد تبريک عرض ميکنم.


 اين جلسه گرم و صميمي نيز مثل بقيه ابتکاراتي که مردم قم و حوزه علميه قم در دوران انقلاب و نهضت عظيم اسلامي و در دوران جنگ تحميلي از خود بروز دادند، مشحون از صفا و صميميّت و نشانههاي ايمان است. بسياري از شما جوانان عزيز که در اين جلسه حضور داريد، حادثه پُرحماسه نوزدهمِ دي را نديديد؛ کمااينکه اکثر شما شايد حادثه بزرگ و تعيينکننده فيضيه قم را در سال چهلويک نديديد. شما از اين حوادث فقط خبري شنيدهايد و در آنها حضور نداشتيد؛ ليکن حوادث بزرگ و مقاطع تاريخي، براي همه شيوا و مهم و درسآموز است، نه فقط براي کساني که در آنها حضور داشتند؛ چون حادثه بزرگ شروع يک حرکت و آغاز يک راه و بهار يک مجموعه از زندگي جامعه و انسان است. شايد اکثر آن کساني هم که در ماجراي بيعت اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام، گرد آن بزرگوار را گرفتند و با او بيعت کردند و پاي فشردند و فداکاري نمودند، واقعه غدير و به طريق اولي ظهور اسلام و جنگهاي اميرالمؤمنين را نديده بودند. اما اسلام و هدايت و نور آن فقط براي کساني نيست که در آن وقت حضور داشتند، بلکه براي همه و براي هميشه است: «و اخرين منهم لمّا يلحقوا بهم»
. انقلاب اسلامي شروع يک راه پُرافتخار و سعادتبخش بود. همه کساني که از بيعدالتي رنج بردهاند و تشنه عدالتند، اين پديده را به جان دوست دارند و براي آن تلاش ميکنند. همه کساني که سنگيني و فشار نظام ديکتاتوري و اختناق و زورگويي و قدرت فردي را احساس کرده يا درباره آن فکر کردهاند، از انقلاب اسلامي، از حرکت ملت مسلمان و از مبارزه فراگير اين ملت استقبال کردهاند و ميکنند. مخصوص امروز نيست، در آينده هم همينطور خواهد بود. 


 سربازان انقلاب فقط کساني نيستند که در هنگام بروز انقلاب حضور داشتند و ميتوانستند سربازي کنند. جوانان مؤمن و نوانديش و آزادفکر و پاکدامنِ امروز ما و نسلهاي بعد هم سربازان انقلابند؛ چون انقلاب يک حقيقت هميشه جاويد است؛ انقلاب پرچم عدالت و آزادي و استقلال و عزّت است؛ انقلاب پرچم اسلام است. چنين چيزي هرگز کهنه نميشود، هميشه طرفدار و سرباز دارد و هميشه در ميان انسانهاي آگاه، داراي دلباخته است. آن کساني که سعي ميکنند جوانان امروز ما را به عنوان نسل سوم و نسل چهارم و امثال اين تعبيرات، پشت کرده به اسلام و انقلاب وانمود کنند، خودشان دلهاي افسرده و درمانده و وامانده دارند و حال خودشان را به ديگران تعميم ميدهند، در حاليکه حقيقتِ قضيه اين نيست. همچنانکه اسلام 1400 سال پيش ظهور کرد؛ اما حقايق اسلام در تمام دورانهاي تاريخ دلهايي را مجذوب خود نمود، جسمها و فکرها و نيروهايي را به حرکت درآورد و تحوّلات عظيمي را در همه عرصههاي زندگي بشريّت ايجاد کرد. انقلاب يکي از همان تحوّلات است و نام و حقيقت و روح اسلام عنصر اصلي اين انقلاب است؛ لذا هميشه زنده است. البته انقلاب زنده است و به همين دليل دشمن هم دارد. همچنانکه پيروزي انقلاب و ولادت آن با مقاومت دشمنان روبهرو شد، تداوم انقلاب، برپا ماندن و اثربخش شدن آن هم با دشمن و دشمنيها مواجه است. دشمن هم فقط دشمن بيروني نيست. ما دو دشمن داريم: دشمنِ اوّل در درون خود ماست. شايد اين دشمن دروني از دشمن بيروني خطرناکتر هم هست. آلوده شدن به شهوات، حرصِ به دنيا، دلبسته شدن به منافع فردي، مرعوب دشمنان بيروني شدن، مأيوس شدن از وعده الهي و تحقّق آرمانهاي الهي، دشمنان دروني ما هستند. همه کساني که در جبهههاي عظيم مثل جبهه انقلاب اسلامي به دشمن پشت کرده و فرار ميکنند، اوّل در جبهه دلِ خود شکست ميخورند. يا مرعوب ميشوند يا مجذوب جلوههاي دنيا يا آلوده به شهوات ميگردند يا پول و مقام آنها را فريب ميدهد و يا چهره چاپلوس دشمن دچار گمراهيشان ميکند. انسان اوّل در دلِ خود شکست ميخورد و هزيمت ميکند، بعد هزيمت او در جبهه بيروني آشکار ميشود. 


 دوم، دشمن بيروني است. دشمن بيروني عبارت است از آن قدرتهاي سلطهطلب جهاني که براي تحقّق مقاصد خود حاضرند همه دنيا را به خاک و خون بکشند و جنگهاي خونين راه بيندازند، براي اينکه به منافع خود دست پيدا کنند.امروز تهديدهاي امريکا عليه عراق، ديروز عليه افغانستان، در طول اين ساليان عليه مردم فلسطين و مردم لبنان را نگاه کنيد! عربدهکشيهاي مستکبران عالم را ببينيد! اينها جلوههاي همان دشمن بيروني است. 


 در هرجاي دنيا که ملتي بيدار شود، حکومتي خودآگاهي پيدا کند، مردمي به فکر تأمين منافع خود و قطع دست زورگويان باشد، دستگاه مرکزي قدرتطلب جهاني - که مجموعهاي از همين سرمايهداران بزرگ و صهيونيستها هستند  - مشغول ميشود تا آن مرکز، آن کانون و آن حرکت را از سرِ راه خود دور کند. خيلي اوقات موفّق ميشوند، در مواردي هم موفّق نميشوند؛ کمااينکه در مورد ملت ايران و انقلاب اسلامي، با اراده و ايمان مردم و با الگوهاي ماندگاري که ملت ما از جوانان مبارز و پارساي خود نشان داد، موفّق نشدند و تا امروز شکست خوردهاند. بعضي ناخشنود ميشوند از اينکه ما در هشدارهاي عمومي مردم را به دشمن بيروني متوجّه کنيم. اين ناخشنودي ناشي از سطحينگري است. وقتي ما ميگوييم دشمن بيروني داريم، معنايش اين نيست که ضعفها، اشتباهات، لغزشها و کوتاهيهاي ما در ناکاميابيهاي نظام اسلامي بيتأثير بودهاست. نخير؛ اينطور نيست. قرآن به ما ياد داده است که هميشه از اشتباهات خود ياد کنيم: «ربّنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا»
. نبايد اسراف، زيادهروي، کوتاهيها و افراط و تفريط خودمان را از ياد دور کنيم؛ بايد به فکر اصلاح آنها باشيم. اما اين نبايد ما را از عامل تشديدکننده اشکالات که همان دشمن بيروني است، غافل کند. در همين آيه شريفه که به ما تعليم ميدهد از گناه و اسراف خود استغفار کنيم، بلافاصله ميفرمايد: «و ثبّت اقدامنا و انصرنا علي القوم الکافرين»
؛ يعني دشمن بيروني را هم مورد غفلت قرار ندهيد. اوست که از اشتباهات شما حدّاکثر بهره را ميبرد. لذا دشمن بيروني اشتباهات را تشديد ميکند. 


 در داخل کشور ممکن است خيلي از چيزها بهطور طبيعي زمينه داشته باشد. فرض کنيد فساد و رواج فساد در بخشهايي - چه بخشهاي دولتي و چه بخشهاي غيردولتي - يا آلودگيهاي شهواني در بين بعضي از مردم يا بخشهايي از جوانان ممکن است وجود داشته باشد - زمينههاي طبيعي هم دارد - اما وقتي که دشمن به فکر اين است که يک ملت را زمينگير کند، همين عوامل ابزاري در دست دشمن ميشود و آنها را تشديد ميکند. امروز شما وقتي سرنخ بسياري از قضاياي داخل کشور و مشکلات را دنبال کنيد، به سرانگشتِ بيگانه ميرسيد؛ به دستهاي مزدور دشمنان و به تدبير دستگاههايي که همه نيروي خودشان را عليه نظام اسلامي تجهيز کرده و ميکنند. انقلاب به فضل الهي و به نيروي اين ملت در سال پنجاهوهفت پيروز شد. جبهه مقابل انقلاب و اسلام که وابسته به همان دشمنان بيروني بود، سرشکسته و مأيوس شد و عقب نشست؛ اما آيا از معارضه و دشمني کردن و از انتقام کشيدنِ از انقلاب و ملت ايران منصرف شد؟ ابداً. دشمن در يک رويارويي ممکن است شکست بخورد و عقبنشيني کند؛ اما کمين خواهد گرفت، مواظبت خواهد کرد و حوادث را رصد خواهد نمود تا در يک فرصت مناسب حمله کند و انتقام بگيرد. جوانان غيور و مؤمنِ اين مرز و بوم از هر قشري، از روحاني و دانشجو و کاسب و کارگر و کشاورز همه بايد متوجّه باشند. همه آنهايي که دلبسته دين و شرف خود و عزّت ملي و استقلال کشور هستند، بايد مراقب و مواظب باشند. دشمن ممکن است در يک برهه شکست خورده باشد و خورد. دشمن در مراحل متعدّد شکست مفتضحانهاي هم خورد؛ اما اين دشمن کمين ميگيرد، از غفلتها استفاده ميبرد و حمله ميکند. حمله دشمن هم هميشه نظامي نيست. دشمن ممکن است حمله فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي و حمله امنيتي کند يا در دستگاههاي حسّاس نفوذ نمايد. لذا ملت بايد هميشه هشيار باشد. مسؤولان بهطور مضاعف بايستي هشيار باشند. بخصوص که اميد دشمنان اسلام و اين انقلاب به اين بوده و به اين است که مردم را از نظام اسلامي مأيوس کنند و اينطور قلمداد نمايند که نظام اسلامي نميتواند. در حاليکه نظام اسلامي بهتر از همه نظامها ميتواند مشکلات و گرهها را برطرف کند. نظام اسلامي بود که به اين ملت که در طول قرنهاي متمادي همواره زير پنجه نظامهاي استبدادي دست و پا ميزد، آزادي داد بدون اينکه اين آزادي حقوق عمومي و آسايش عمومي را از بين ببرد و پايمال کند. 


 کساني که تاريخ انقلابهاي دنيا را خواندهاند، ميدانند که انقلابها در کشورهايي که انقلابهاي بزرگ در آنها بهوجود آمد، چه فجايعي ايجاد کرد. همه آن انقلابها يا بيشترين و مهمترين آنها هم به ديکتاتوريهاي سياه منتهي شدند. انقلاب فرانسه در دو قرن قبل، انقلاب روسيه شوروي در يک قرن قبل و انقلابهايي که به شکل کودتا و امثال آن بهوجود آمدند، حقوق مردم را پايمال کردند، دمکراسيها را متوقّف کرده و آراي مردم را بهکلّي ناديده گرفتند. انقلاب اسلامي توانست آزادي را به اين ملت بدهد و در کمترين فاصله - که موجب حيرت دنيا شد - همين مردم را که قرنها معناي رأي دادن و معناي دخالت کردن در امور کشور را نتوانسته بودند بهطور ملموس بچشند، پاي صندوقهاي رأي بياورد و آنها را با همان شيوهاي که دنياي مدرن آن را معتبر ميداند و نميتواند کمترين خدشهاي در آن وارد کند، در امور کشور دخيل نمايد. اينهمه انتخابات در اين کشور اتّفاق افتاده است، مردم بدون هيچ ضايعهاي شرکت و دخالت کردهاند. اين هنر بزرگ نظام اسلامي بود. در کشورهاي به اصطلاح دمکراتيک هم گاهي در انتخابات حوادث خونين و تلخ بهوجود ميآيد. ملت ما با کمال متانت در انتخابات گوناگون شرکت کرد. راه را بر استعداد، روشنبيني و جهاننگري اين ملت بسته بودند. رفاه اين ملت در رفاه هزار فاميل خلاصه ميشد. ملت رها شده بود. نظام اسلامي همه اين مشکلات بزرگ را با شيوههاي صحيح دنبال کرد و به موفّقيتهاي بسياري دست يافت. هرجا اشکالي وجود دارد - چه در زمينه اقتصادي و چه در زمينه فرهنگي و اخلاقي - اگر کسي دقّت کند، آن اشکال برميگردد به اينکه يک شيوه مخالف با اسلام مورد عمل قرار گرفته و به آنجا منتهي شدهاست. ما هرجا موفّق شديم، ناشي از تبعيّت از اسلام بود؛ هرجا ناموفّق مانديم، ناشي از سرپيچي از اسلام بود. اينکه امام بزرگوار اينهمه بر تحقّق اسلام در قوانين ما، در عمل مسؤولان ما و در رفتار دولت و مسؤولان قضايي ما تأکيد ميکرد، براي اين بود. هرجا نابساماني وجود دارد، ناشي از بيتوجّهي به اسلام است. من وقتي در مجموعه اين مباحث نگاه ميکنم، تدبير، تبليغ و دست دشمن و جنگ رواني او را بهروشني ميبينم. ميخواهند از يک طرف از اجراي احکام اسلامي با طرق مختلف مانع شوند و فشار اقتصادي جهاني و تحريم اقتصادي را بر اين ملت تحميل کنند، براي اينکه نگذارند کارهاي درست به آساني به سامان برسد؛ از يک طرف هم تبليغ کنند که ديديد نظام اسلامي نتوانست! اين همان جنگ رواني دشمن است. 


 البته مردم ما نشان دادند که با ايستادگي خود، با حضور خود، و با همه وجود خود، اين دشمن را ناکام کرده و در همه مراحل، مشت محکم به دهان دشمن کوبيدهاند. معارض ملت ايران قدرتهاي جهاني مستکبرند. دشمني آنها با ملت ايران بهخاطر چيست؟ دشمني آنها با ملت ايران بهخاطر همين گناه بزرگ است: طرفداري از اسلام و ايستادگي در پاي نظام اسلامي و دفاع جانانه از آن. با جوانان ما هم به همين دليل دشمنند. با هر کس که بيشتر تلاش کند و بيشتر به اسلام، نظام اسلامي و به مردم مسلمان خدمت کند، بيشتر دشمنند. اهداف پليد دشمنان هم امروز آشکار شده است. روزي بود که ميتوانستند زير نام طرفداري از دمکراسي حرف بزنند؛ اما امروز ديگر نميتوانند. امروز افکار عمومي دنيا شعارهاي امريکايي را مطرود ميداند و با بدبيني به آنها نگاه ميکند. بهنام مبارزه با تروريسم، جنگ راه مياندازند. شما ببينيد امروز در قضيه آمادگي جنگي امريکا براي حمله به عراق، کدام ملت، کدام مجموعه مردمي و کدام دولت مردمي با اين اقدام ظالمانه موافق است؟ همه متنفّرند و همه امريکا را در ادّعاهايش دروغگو ميدانند. امريکا براي مخالفت با تروريسم به کشور عراق حمله ميکند يا براي چاههاي نفت سرشار عراق؛ براي تسلط بر منطقه؛ براي دفاع از اسرائيل و براي اشراف بر جمهوري اسلامي ايران؟ امروز همه ميدانند که اينها ديگر رازهاي برملاشده استکبار جهاني است. ملتها و دولتهاي عرب هم به وعدهها و حرفهاي امريکا بهکلّي بيعقيده شدهاند. حالا ممکن است بعضي بهخاطر مصالح کوتاهمدّت ناچار باشند همراهي نشان دهند؛ اما بهطور کلّي حرفهاي دولتمردان امريکايي و مستکبران را ديگر کسي قبول ندارد. اين تجربه تاريخي ملتهاي عرب است که حافظه تاريخيشان آن را ضبط کردهاست. در جنگ بينالملل اوّل، بعضي از همين جريانهاي عربي براي اينکه استقلال بهدست آورند، با انگليسيها - که مستکبران و مستعمران آن روز دنيا بودند - همراهي کردند. نتيجه اين شد که بعد از جنگ بينالملل اوّل بلافاصله زمينههاي پيدايش رژيم صهيونيستي بهوجود آمد. زمينه را آماده کردند و بعد از جنگ دوم، کشور فلسطين را غصب و حکومت و دولت صهيونيستي را اعلام نمودند. در طول اين مدّت، عليرغم حمايتهايي که بعضي از دولتهاي عربي از غرب - روزي از انگليس، بعداً از امريکا - کردند و همراهيهايي که با آنها نمودهاند، هميشه و در همه جريانها طرف عربي به سود طرف صهيونيستي تحقير شده، به او ظلم شده و فشار وارد آمدهاست. حالا ملت فلسطين، اين ملت مظلوم که در مبادلات جهاني محکوم به قربانيشدن بود، به کنار و بهجاي خود؛ امّت و جامعه عرب و همه حکومتها و کشورهاي عربي را تحقير و تذليل کردند. در رقابت بين امريکا و شوروي سابق در طول سالها، بسياري از کشورهاي عربي طرف امريکا را گرفتند. روزبهروز فشار امريکا عليه عربها بيشتر شد. آنروز که وقت امتحان و وقت نشان دادن پاداشِ اين حمايتها بود، درست بعکس، عليه منافع ملتهاي عرب موضعگيري کرد! در جنگ خليج فارس در ده سال قبل و در قضاياي اخير هم همينطور. امروز کشورها، ملتها، روشنفکران و بسياري از حکومتهاي عربي ميدانند که اگر چهره امريکا به آنها لبخند هم بزند، در پشت اين نقابِ لبخند، جز خشم و نفرت چيز ديگري نيست. همه دنياي اسلام و همه ملتهاي مسلمان به همين شکل از حضور امريکا در اين منطقه متنفّرند. امريکاييها خيال ميکنند که ميتوانند در اين منطقه بيايند، چاههاي نفت عراق را راحت تصرّف کنند و اين کشور را ببلعند و به منافع خود برسند. آنها اشتباه ميکنند؛ نخواهند توانست. ممکن است ظاهراً بيايند و مستقر شوند، اما ملتهاي اسلامي نخواهند گذاشت آب راحتي از گلوي اينها پايين برود. 


 آنچه که دنياي اسلام از ما ملت ايران توقّع دارد اين است که ما پرچم اسلام را - که پرچم عزّت امّت اسلامي است و ما آن را برافراشتهايم - محکم نگهداريم. اين چيزي است که دنياي اسلام از ما توقع دارد. پرچم اسلام در کشور ما به ملتها اميد ميدهد، آنها را زنده ميکند و به آنها روحيه ميبخشد. برافراشتن و نگهداشتنِ مستحکم اين پرچم براي استحکام و نيرومندي ملت ما هم عامل بسيار بزرگي است. در واقع ما اسلام را نگه نميداريم، اسلام است که ما را نگه ميدارد. هر ملتي که به پاي اسلام بايستد، خود او زنده، سرافراز و عزيز خواهد شد. اسلام عزيز است. اسلام داراي علوّ است. ما به اسلام احتياج داريم براي اينکه از تحقير قدرتهاي استکباري - تحقير علمي، تحقير سياسي و فرهنگي - آنها نجات پيدا کنيم.


 جوانان عزيز؛ مردم عزيز قم و همه ملت عزيز ايران! آنچه که امروز شما در اختيار داريد، يعني نظام اسلامي، آرزوي بزرگ ملتهاي مسلمان است. به تبليغات دشمن و لجنپراکنيهاي بوقهاي تبليغاتي آنها نگاه نکنيد. آنها ناچارند اينطور تبليغ کنند. امروز نظام اسلامي، جمهوري اسلامي، ملت و جوانان ايران در دنياي اسلام مثل ستاره ميدرخشند. به شما نگاه ميکنند و از شما الهام ميگيرند.مراقب خودتان باشيد. وحدت خودتان را حفظ کنيد. اميد خودتان را به آينده حفظ کنيد. مسؤولان قدر اين ملت را بدانند. دستگاههاي مختلف نظام اسلامي با وحدت و همدلي کارهايي را که برعهده آنهاست، بهخوبي انجام دهند و ملت را از کارکرد و تلاش خود خشنود و راضي کنند. همه بدانند که دست خدا با آنهاست و انشاءالله دعاي حضرت بقيةالله ارواحنافداه پشتيبان و ياورشان است. اميدواريم خداوند متعال شهداي عزيز قمي و همه شهداي عزيزمان و روح مطهّر امام بزرگوار و ديگر بزرگان اين راه را با اوليايش محشور کند.

والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� جمعه: 4


� آل عمران: 147


� همان





فايل Word



 ١٦٣

دشـمنِ اول در  : مـا دو دشـمن داريـم   . هم فقط دشمن بيروني نيست دشمن. آن هم با دشمن و دشمنيها مواجه است       

وده شدن به شهوات، حـرصِ بـه   آل. شايد اين دشمن دروني از دشمن بيروني خطرناکتر هم هست   . درون خود ماست  

دنيا، دلبسته شدن به منافع فردي، مرعوب دشمنان بيروني شدن، مأيوس شدن از وعده الهي و تحقّق آرمانهاي الهي،                   

هاي عظيم مثل جبهه انقلاب اسلامي به دشمن پشت کرده و فـرار   همه کساني که در جبهه    . دشمنان دروني ما هستند   

هاي دنيا يا آلوده به شـهوات        شوند يا مجذوب جلوه    يا مرعوب مي  . خورند ود شکست مي  کنند، اول در جبهه دلِ خ      مي

انسان اول در دلِ    . کند دهد و يا چهره چاپلوس دشمن دچار گمراهيشان مي         گردند يا پول و مقام آنها را فريب مي         مي

   .شود کند، بعد هزيمت او در جبهه بيروني آشکار مي خورد و هزيمت مي خود شکست مي

طلب جهاني که براي تحقّق مقاصـد   دشمن بيروني عبارت است از آن قدرتهاي سلطه   .  دوم، دشمن بيروني است   

که به منـافع خـود دسـت         خود حاضرند همه دنيا را به خاک و خون بکشند و جنگهاي خونين راه بيندازند، براي اين                

تان، در طول اين ساليان عليه مردم فلسطين و مردم          امروز تهديدهاي امريکا عليه عراق، ديروز عليه افغانس       .پيدا کنند 

  . هاي همان دشمن بيروني است اينها جلوه! کشيهاي مستکبران عالم را ببينيد عربده! لبنان را نگاه کنيد

 در هرجاي دنيا که ملتي بيدار شود، حکومتي خودآگاهي پيدا کند، مردمي به فکـر تـأمين منـافع خـود و قطـع               

داران بـزرگ و     اي از همـين سـرمايه       کـه مجموعـه    -طلـب جهـاني       دستگاه مرکزي قـدرت    دست زورگويان باشد،  

خيلي اوقـات   . شود تا آن مرکز، آن کانون و آن حرکت را از سرِ راه خود دور کند                 مشغول مي  -صهيونيستها هستند     

سـلامي، بـا اراده و ايمـان        که در مورد ملت ايران و انقـلاب ا         شوند؛ کمااين  شوند، در مواردي هم موفّق نمي      موفّق مي 

مردم و با الگوهاي ماندگاري که ملت ما از جوانان مبارز و پارساي خود نشان داد، موفّق نشدند و تا امروز شکـست                       

ايـن  . که ما در هشدارهاي عمومي مردم را به دشمن بيروني متوجـه کنـيم              شوند از اين   بعضي ناخشنود مي  . اند خورده

گوييم دشمن بيروني داريـم، معنـايش ايـن نيـست کـه ضـعفها،                وقتي ما مي  . ي است نگر ناخشنودي ناشي از سطحي   

قرآن به مـا    . طور نيست  نخير؛ اين . است تأثير بوده  اشتباهات، لغزشها و کوتاهيهاي ما در ناکاميابيهاي نظام اسلامي بي         

نبايـد اسـراف،   . ١»نا فـي امرنـا  ربنـا اغفرلنـا ذنوبنـا و اسـراف      «: ياد داده است که هميشه از اشتباهات خود ياد کنـيم          

اما اين نبايد ما را از . روي، کوتاهيها و افراط و تفريط خودمان را از ياد دور کنيم؛ بايد به فکر اصلاح آنها باشيم               زياده

هد از د در همين آيه شريفه که به ما تعليم مي    . عامل تشديدکننده اشکالات که همان دشمن بيروني است، غافل کند         

؛ يعنـي دشـمن   ٢»و ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الکـافرين «: فرمايد گناه و اسراف خود استغفار کنيم، بلافاصله مي      

لـذا دشـمن بيرونـي      . بـرد  اوست که از اشتباهات شـما حـداکثر بهـره را مـي            . بيروني را هم مورد غفلت قرار ندهيد      

  . کند اشتباهات را تشديد مي

فرض کنيد فساد و رواج فساد در       . طور طبيعي زمينه داشته باشد     کشور ممکن است خيلي از چيزها به       در داخل   

 يا آلودگيهاي شهواني در بين بعضي از مردم يا بخشهايي           - چه بخشهاي دولتي و چه بخشهاي غيردولتي         -بخشهايي  

قتي که دشمن به فکر اين است که يک     اما و  -هاي طبيعي هم دارد       زمينه -از جوانان ممکن است وجود داشته باشد        

امروز شما وقتـي سـرنخ   . کند شود و آنها را تشديد مي ملت را زمينگير کند، همين عوامل ابزاري در دست دشمن مي     

رسيد؛ به دستهاي مزدور دشمنان      بسياري از قضاياي داخل کشور و مشکلات را دنبال کنيد، به سرانگشتِ بيگانه مي             

انقلاب به فضل الهـي و  . کنند ي که همه نيروي خودشان را عليه نظام اسلامي تجهيز کرده و مي   و به تدبير دستگاههاي   
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 ١٦٤

جبهه مقابل انقلاب و اسلام که وابسته به همـان دشـمنان بيرونـي             . وهفت پيروز شد   به نيروي اين ملت در سال پنجاه      

 از انتقام کشيدنِ از انقلاب و ملت        بود، سرشکسته و مأيوس شد و عقب نشست؛ اما آيا از معارضه و دشمني کردن و               

نشيني کند؛ اما کمـين خواهـد        دشمن در يک رويارويي ممکن است شکست بخورد و عقب         . ايران منصرف شد؟ ابداً   

. گرفت، مواظبت خواهد کرد و حوادث را رصد خواهد نمود تا در يک فرصت مناسـب حملـه کنـد و انتقـام بگيـرد                        

 از هر قشري، از روحاني و دانشجو و کاسب و کارگر و کشاورز همه بايد متوجـه                  جوانان غيور و مؤمنِ اين مرز و بوم       

. همه آنهايي که دلبسته دين و شرف خود و عزّت ملي و استقلال کشور هستند، بايد مراقب و مواظـب باشـند                     . باشند

اي هـم   دشمن در مراحل متعدد شکـست مفتـضحانه  . دشمن ممکن است در يک برهه شکست خورده باشد و خورد  

. حمله دشمن هم هميشه نظامي نيست     . کند برد و حمله مي    گيرد، از غفلتها استفاده مي     خورد؛ اما اين دشمن کمين مي     

لـذا  . دشمن ممکن است حمله فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي و حمله امنيتي کند يا در دستگاههاي حساس نفـوذ نمايـد                  

بخصوص که اميد دشمنان اسلام و اين       . ف بايستي هشيار باشند   طور مضاع  مسؤولان به . ملت بايد هميشه هشيار باشد    

طور قلمداد نمايند که نظام اسـلامي   انقلاب به اين بوده و به اين است که مردم را از نظام اسلامي مأيوس کنند و اين        

ظام اسـلامي بـود     ن. ها را برطرف کند    تواند مشکلات و گره    که نظام اسلامي بهتر از همه نظامها مي        در حالي . تواند نمي

زد، آزادي داد بـدون      که به اين ملت که در طول قرنهاي متمادي همواره زير پنجه نظامهاي استبدادي دست و پا مي                 

  . که اين آزادي حقوق عمومي و آسايش عمومي را از بين ببرد و پايمال کند اين

در کشورهايي که انقلابهـاي بـزرگ در آنهـا          دانند که انقلابها     اند، مي   کساني که تاريخ انقلابهاي دنيا را خوانده      

همه آن انقلابها يا بيشترين و مهمترين آنها هم به ديکتاتوريهـاي سـياه منتهـي                . وجود آمد، چه فجايعي ايجاد کرد      به

انقلاب فرانسه در دو قرن قبل، انقلاب روسيه شوروي در يک قرن قبل و انقلابهايي که به شکل کودتا و امثال                     . شدند

. کلّي ناديده گرفتنـد    جود آمدند، حقوق مردم را پايمال کردند، دمکراسيها را متوقّف کرده و آراي مردم را به               و آن به 

 همين مـردم    - که موجب حيرت دنيا شد       -انقلاب اسلامي توانست آزادي را به اين ملت بدهد و در کمترين فاصله              

طـور ملمـوس بچـشند، پـاي         ور را نتوانسته بودند به    را که قرنها معناي رأي دادن و معناي دخالت کردن در امور کش            

اي  تواند کمترين خدشـه    داند و نمي   اي که دنياي مدرن آن را معتبر مي        صندوقهاي رأي بياورد و آنها را با همان شيوه        

همه انتخابات در اين کشور اتّفاق افتاده اسـت، مـردم بـدون هـيچ                اين. در آن وارد کند، در امور کشور دخيل نمايد        

در کشورهاي به اصطلاح دمکراتيک هم گاهي      . اين هنر بزرگ نظام اسلامي بود     . اند اي شرکت و دخالت کرده     ايعهض

راه را  . ملت ما با کمال متانت در انتخابات گوناگون شرکت کـرد          . آيد وجود مي  در انتخابات حوادث خونين و تلخ به      

ملـت  . شـد   رفاه اين ملت در رفاه هزار فاميل خلاصه مـي        .نگري اين ملت بسته بودند     بيني و جهان   بر استعداد، روشن  

هاي صحيح دنبال کرد و به موفّقيتهاي بسياري دسـت          نظام اسلامي همه اين مشکلات بزرگ را با شيوه        . رها شده بود  

 اگر کسي دقّت کند، آن - چه در زمينه اقتصادي و چه در زمينه فرهنگي و اخلاقي -هرجا اشکالي وجود دارد . يافت

مـا هرجـا    . است جا منتهي شده   که يک شيوه مخالف با اسلام مورد عمل قرار گرفته و به آن             گردد به اين   شکال برمي ا

که امام بزرگـوار     اين. موفّق شديم، ناشي از تبعيت از اسلام بود؛ هرجا ناموفّق مانديم، ناشي از سرپيچي از اسلام بود                

کرد، براي   مسؤولان ما و در رفتار دولت و مسؤولان قضايي ما تأکيد ميهمه بر تحقّق اسلام در قوانين ما، در عمل     اين

مـن وقتـي در مجموعـه ايـن مباحـث نگـاه             . توجهي به اسلام اسـت     هرجا نابساماني وجود دارد، ناشي از بي      . اين بود 

 اجـراي احکـام     خواهند از يک طرف از     مي. بينم روشني مي  کنم، تدبير، تبليغ و دست دشمن و جنگ رواني او را به            مي

اسلامي با طرق مختلف مانع شوند و فشار اقتصادي جهاني و تحريم اقتصادي را بر ايـن ملـت تحميـل کننـد، بـراي                         



 ١٦٥

که نگذارند کارهاي درست به آساني به سامان برسد؛ از يک طرف هم تبليـغ کننـد کـه ديديـد نظـام اسـلامي                  اين

  . اين همان جنگ رواني دشمن است! نتوانست

م ما نشان دادند که با ايستادگي خود، با حضور خود، و با همه وجود خود، اين دشمن را ناکام کرده و                       البته مرد 

دشمني آنها  . معارض ملت ايران قدرتهاي جهاني مستکبرند     . اند در همه مراحل، مشت محکم به دهان دشمن کوبيده        

طرفـداري از اسـلام و      : گنـاه بـزرگ اسـت     خاطر همـين     خاطر چيست؟ دشمني آنها با ملت ايران به        با ملت ايران به   

با هـر کـس کـه بيـشتر     . با جوانان ما هم به همين دليل دشمنند. ايستادگي در پاي نظام اسلامي و دفاع جانانه از آن     

اهداف پليد دشـمنان هـم      . تلاش کند و بيشتر به اسلام، نظام اسلامي و به مردم مسلمان خدمت کند، بيشتر دشمنند               

توانستند زير نام طرفداري از دمکراسـي حـرف بزننـد؛ امـا امـروز ديگـر                  روزي بود که مي   . ستامروز آشکار شده ا   

نـام   بـه . کنـد  داند و با بدبيني به آنهـا نگـاه مـي           امروز افکار عمومي دنيا شعارهاي امريکايي را مطرود مي        . توانند نمي

ادگي جنگي امريکا براي حمله به عراق، کدام        شما ببينيد امروز در قضيه آم     . اندازند مبارزه با تروريسم، جنگ راه مي     

ملت، کدام مجموعه مردمي و کدام دولت مردمي با اين اقدام ظالمانه موافق است؟ همه متنفّرند و همه امريکا را در                     

کند يـا بـراي چاههـاي نفـت      امريکا براي مخالفت با تروريسم به کشور عراق حمله مي      . دانند ادعاهايش دروغگو مي  

ق؛ براي تسلط بر منطقه؛ براي دفاع از اسرائيل و براي اشراف بر جمهـوري اسـلامي ايـران؟ امـروز همـه                   سرشار عرا 

هـا و حرفهـاي      ملتها و دولتهاي عرب هـم بـه وعـده         . دانند که اينها ديگر رازهاي برملاشده استکبار جهاني است         مي

مدت ناچار باشند همراهي نشان دهند؛       ح کوتاه خاطر مصال  حالا ممکن است بعضي به    . اند عقيده شده  کلّي بي  امريکا به 

اين تجربه تاريخي ملتهاي عرب . طور کلّي حرفهاي دولتمردان امريکايي و مستکبران را ديگر کسي قبول ندارد  اما به 

الملل اول، بعضي از همـين جريانهـاي عربـي بـراي             در جنگ بين  . است است که حافظه تاريخيشان آن را ضبط کرده       

نتيجه .  همراهي کردند  - که مستکبران و مستعمران آن روز دنيا بودند          -دست آورند، با انگليسيها      قلال به که است  اين

زمينـه را آمـاده     . وجود آمـد   هاي پيدايش رژيم صهيونيستي به     الملل اول بلافاصله زمينه    اين شد که بعد از جنگ بين      

در طـول ايـن     . ولت صهيونيستي را اعـلام نمودنـد      کردند و بعد از جنگ دوم، کشور فلسطين را غصب و حکومت و د             

 کردنـد و    - روزي از انگلـيس، بعـداً از امريکـا           -رغم حمايتهايي که بعضي از دولتهـاي عربـي از غـرب              مدت، علي 

اند، هميشه و در همه جريانها طرف عربي به سود طرف صهيونيستي تحقير شـده، بـه او                   همراهيهايي که با آنها نموده    

شـدن   حالا ملت فلسطين، اين ملت مظلوم که در مبادلات جهاني محکوم به قرباني            . است ار وارد آمده  ظلم شده و فش   

در . جاي خود؛ امت و جامعه عرب و همه حکومتهـا و کـشورهاي عربـي را تحقيـر و تـذليل کردنـد              بود، به کنار و به    

روز فشار   روزبه. طرف امريکا را گرفتند   رقابت بين امريکا و شوروي سابق در طول سالها، بسياري از کشورهاي عربي              

روز که وقت امتحان و وقت نشان دادن پاداشِ اين حمايتهـا بـود، درسـت بعکـس،                   آن. امريکا عليه عربها بيشتر شد    

. طـور  در جنگ خليج فارس در ده سال قبل و در قضاياي اخير هم همـين              ! عليه منافع ملتهاي عرب موضعگيري کرد     

دانند که اگر چهره امريکا به آنها لبخند هم بزند،           وشنفکران و بسياري از حکومتهاي عربي مي      امروز کشورها، ملتها، ر   

همه دنياي اسلام و همه ملتهاي مـسلمان بـه همـين            . در پشت اين نقابِ لبخند، جز خشم و نفرت چيز ديگري نيست           

توانند در اين منطقـه بياينـد، چاههـاي     کنند که مي  امريکاييها خيال مي  . شکل از حضور امريکا در اين منطقه متنفّرند       

. کنند؛ نخواهند توانست   آنها اشتباه مي  . نفت عراق را راحت تصرف کنند و اين کشور را ببلعند و به منافع خود برسند               

  . ممکن است ظاهراً بيايند و مستقر شوند، اما ملتهاي اسلامي نخواهند گذاشت آب راحتي از گلوي اينها پايين برود



 ١٦٦

 که پرچم عزّت امت اسلامي - دنياي اسلام از ما ملت ايران توقّع دارد اين است که ما پرچم اسلام را      آنچه که 

پرچم اسـلام در    . اين چيزي است که دنياي اسلام از ما توقع دارد         . داريم  محکم نگه  -ايم   است و ما آن را برافراشته     

داشتنِ مستحکم ايـن     برافراشتن و نگه  . بخشد آنها روحيه مي  کند و به     دهد، آنها را زنده مي     کشور ما به ملتها اميد مي     

داريـم، اسـلام    در واقع ما اسلام را نگـه نمـي       . پرچم براي استحکام و نيرومندي ملت ما هم عامل بسيار بزرگي است           

م عزيـز   اسلا. هر ملتي که به پاي اسلام بايستد، خود او زنده، سرافراز و عزيز خواهد شد              . دارد است که ما را نگه مي     

 تحقيـر علمـي،     -که از تحقير قـدرتهاي اسـتکباري         ما به اسلام احتياج داريم براي اين      . اسلام داراي علو است   . است

  . آنها نجات پيدا کنيم-تحقير سياسي و فرهنگي 

 آنچه که امروز شما در اختيار داريد، يعني نظـام اسـلامي،  !  جوانان عزيز؛ مردم عزيز قم و همه ملت عزيز ايران   

آنهـا  . پراکنيهاي بوقهـاي تبليغـاتي آنهـا نگـاه نکنيـد           به تبليغات دشمن و لجن    . آرزوي بزرگ ملتهاي مسلمان است    

امروز نظام اسلامي، جمهوري اسلامي، ملت و جوانان ايران در دنياي اسـلام مثـل سـتاره              . طور تبليغ کنند   ناچارند اين 

اميد . وحدت خودتان را حفظ کنيد    . مراقب خودتان باشيد  .گيرند کنند و از شما الهام مي      به شما نگاه مي   . درخشند مي

دسـتگاههاي مختلـف نظـام اسـلامي بـا وحـدت و             . مسؤولان قدر اين ملت را بدانند     . خودتان را به آينده حفظ کنيد     

 .خوبي انجام دهند و ملت را از کارکرد و تلاش خود خشنود و راضي کنند               همدلي کارهايي را که برعهده آنهاست، به      

. شاءاالله دعـاي حـضرت بقيـةاالله ارواحنافـداه پـشتيبان و ياورشـان اسـت                همه بدانند که دست خدا با آنهاست و ان        

اميدواريم خداوند متعال شهداي عزيز قمي و همه شهداي عزيزمان و روح مطهر امام بزرگوار و ديگر بزرگـان ايـن                     

  .راه را با اوليايش محشور کند

  و برکاتهو برکاتهوالسلام عليکم و رحمةاالله والسلام عليکم و رحمةاالله 
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  25/10/1381  بيانات در ديدار كارگزاران مراسم حج 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

الصّلاةوالسلام  الرضا عليه  موسي بن ثانياً ولادت با سعادت حضرت امام اباالحسن علي       . کنم  اولاً خوشامد عرض مي   

وي ايشان در سرتاسر کشور و در دل آحاد         که به برکت وجود قبر مطهر آن بزرگوار در سرزمين ما، حضور معن              -را  

نعمـتِ معنـوي و فکـري و مـادي ملـت             الصّلاةوالسلام ولـي   امام هشتم عليه  . گويم  تبريک مي  -مردم ما آشکار است     

اميدوارم به برکت اين ولادت عظيم و شريف و به برکت وجود آن بزرگوار و معنويـتِ سـاطع از قبـه مطهـر                       . ماست

االله هستيد، مشمول الطاف الهي قرار دهد و دلهاي شما           را که خدمتگزارانِ ميهمانان و زائران بيت      ايشان، خداوند شما    

  .را به نور هدايت الهي منور کند

الحرام، به معناي عظمت اين ماهها و احترام بزرگي است            حرمت ماههاي ذيقعدةالحرام و ذيحجةالحرام و محرم      

ايام حج، اوج اين کرامت و عظمت است و حضور حجاج . ين و اراده الهي داردکه اين روزها و شبها و ساعات در تکو       

جهـت   بـي .  از بزرگترين برکات ماههاي حرام است   - يعني مکه مکرمه     -در مناسک و در مرکز توحيد دنياي اسلام         

طـور   ايـن . رير فرمود نبود که اسلام در ميان احکامي که قبل از اسلام بين مردم رايج بود، حرمت ماههاي حرام را تق                  

اند، اسـلام هـم      نبود که فقط پيغمبر اکرم با عرب جاهلي آن روزگار مماشات کرده باشد، که چون آنها حرام دانسته                 

 حقيقتاً امتيازي دارند؛ کمـا      - ١»منها اربعةٌ حرم   «-اين به معناي آن است که چهار ماه حرام          . اينها را حرام بداند؛ نه    

اين ماهها امتياز دارند و همه مـا بايـد   . هاي مشخّصي امتيازاتي دارند ها و دهه  طول سال، روزها، شبها، هفته     که در  اين

کساني که امسال به اين سعادت عظمي فائز خواهند شـد و همچنـين              . الحرام االله قدرداني کنيم؛ بخصوص حجاج بيت    

. ان مقدمه تشرف بـه آن سـعادت عظمـي مغتـنم بـشماريد             شما که خدمتگزاران آنها هستيد، بايد اين ايام را به عنو          

  .شاءاالله دلهاي شما را منور کند اميدواريم خداوند متعال، توجهات و هدايات ويژه خود را شامل همه شما فرمايد و ان

اگرچه در بـاب حـج      .  حقيقت اين است که حج يک واجب استثنايي و يک مراسم عجيب و پر رمز و راز است                 

اند؛ اما مسأله حج خيلي عميقتر از چيـزي اسـت            اند و مطالب شيوا و زيبايي هم بيان کرده         اند و همه گفته    فتهبسيار گ 

 و با - خضوع، خشوع، ذکر، عبادت، تضرع و توسل -حج، يک حرکت عبادي خالصِ عميق . ايم که ما تا امروز فهميده

اگرچه در اسـلام عبـادات      . کند سأله را خيلي پرمعنا مي    در کنار هم قرار دادن اين دو ويژگي، م        . حالت اجتماع است  

اجتماعي، مثل نماز جماعت و نماز جمعه و نماز عيد وجود دارد؛ اما اين اجتماع عظيم و اين مرکزيت دادن به ذکر و                       

مان و که همه ملت مسل اين. توحيد و کشاندن همه مسلمانان از آفاق عالم اسلامي به يک نقطه واحد، خيلي معنا دارد        

ها و نژادها و عادات و سنن و سلايق و اختلاف مذاهب موظّفند در يک نقطه جمع                  امت اسلامي با وجود اختلاف لهجه     

اي را با هم انجام دهند و اين اعمال هـم صـرفاً عبـادت و تـضرع و ذکـر و توجـه اسـت، خيلـي                             شوند و اعمال ويژه   

 اسلامي، اتّحاد دلها و جانهـا فقـط در ميـدان سياسـت و در جهـاد                  شود بنا بر نظر اسلام و ديد       معلوم مي . پرمعناست

لذا . ها و جانها نيز داراي اهميت است       نيست؛ حتّي رفتن به درِ خانه خدا و کنار هم قرار گرفتن دلها و با هم بودن تن                 

اي نـدارد؛   االله، تنهـا فايـده   تصام به حبـل اع. ٢»االله جميعاً واعتصموا بحبل«: فرمايد ملاحظه بفرماييد در قرآن کريم مي    

بخش تعليم و تربيت و هدايت الهي چنـگ          االله کنيد؛ با هم به نقطه اطمينان       با هم اعتصام به حبل    . مهم است » جميعاً«

 ايـن   -کنيـد    طـوافي کـه مـي     . ها در کنار هـم     با هم بودن مهم است؛ دلها با هم، جانها با هم، فکرها با هم، تن              . بزنيد
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 اوّلاً خوشامد عرض ميکنم. ثانياً ولادت با سعادت حضرت امام اباالحسن عليبنموسيالرّضا عليهالصّلاةوالسّلام را -  که به برکت وجود قبر مطهّر آن بزرگوار در سرزمين ما، حضور معنوي ايشان در سرتاسر کشور و در دل آحاد مردم ما آشکار است - تبريک ميگويم. امام هشتم عليهالصّلاةوالسّلام ولينعمتِ معنوي و فکري و مادّي ملت ماست. اميدوارم به برکت اين ولادت عظيم و شريف و به برکت وجود آن بزرگوار و معنويتِ ساطع از قبّه مطهّر ايشان، خداوند شما را که خدمتگزارانِ ميهمانان و زائران بيتالله هستيد، مشمول الطاف الهي قرار دهد و دلهاي شما را به نور هدايت الهي منوّر کند.


 حرمت ماههاي ذيقعدةالحرام و ذيحجّةالحرام و محرّمالحرام، به معناي عظمت اين ماهها و احترام بزرگي است که اين روزها و شبها و ساعات در تکوين و اراده الهي دارد. ايّام حج، اوج اين کرامت و عظمت است و حضور حُجّاج در مناسک و در مرکز توحيد دنياي اسلام - يعني مکه مکرّمه - از بزرگترين برکات ماههاي حرام است. بيجهت نبود که اسلام در ميان احکامي که قبل از اسلام بين مردم رايج بود، حرمت ماههاي حرام را تقرير فرمود. اينطور نبود که فقط پيغمبر اکرم با عرب جاهلي آن روزگار مماشات کرده باشد، که چون آنها حرام دانستهاند، اسلام هم اينها را حرام بداند؛ نه. اين به معناي آن است که چهار ماه حرام - «منها اربعةٌ حُرُم»
 - حقيقتاً امتيازي دارند؛ کما اينکه در طول سال، روزها، شبها، هفتهها و دهههاي مشخّصي امتيازاتي دارند. اين ماهها امتياز دارند و همه ما بايد قدرداني کنيم؛ بخصوص حُجاج بيتاللهالحرام. کساني که امسال به اين سعادت عظمي فائز خواهند شد و همچنين شما که خدمتگزاران آنها هستيد، بايد اين ايّام را به عنوان مقدّمه تشرّف به آن سعادت عظمي مغتنم بشماريد. اميدواريم خداوند متعال، توجّهات و هدايات ويژه خود را شامل همه شما فرمايد و انشاءالله دلهاي شما را منوّر کند.


 حقيقت اين است که حج يک واجب استثنايي و يک مراسم عجيب و پُر رمز و راز است. اگرچه در باب حج بسيار گفتهاند و همه گفتهاند و مطالب شيوا و زيبايي هم بيان کردهاند؛ اما مسأله حج خيلي عميقتر از چيزي است که ما تا امروز فهميدهايم. حج، يک حرکت عبادي خالصِ عميق - خضوع، خشوع، ذکر، عبادت، تضرّع و توسّل - و با حالت اجتماع است. در کنار هم قرار دادن اين دو ويژگي، مسأله را خيلي پُرمعنا ميکند. اگرچه در اسلام عبادات اجتماعي، مثل نماز جماعت و نماز جمعه و نماز عيد وجود دارد؛ اما اين اجتماع عظيم و اين مرکزيّت دادن به ذکر و توحيد و کشاندن همه مسلمانان از آفاق عالم اسلامي به يک نقطه واحد، خيلي معنا دارد. اينکه همه ملت مسلمان و امّت اسلامي با وجود اختلاف لهجهها و نژادها و عادات و سنن و سلايق و اختلاف مذاهب موظّفند در يک نقطه جمع شوند و اعمال ويژهاي را با هم انجام دهند و اين اعمال هم صرفاً عبادت و تضرّع و ذکر و توجّه است، خيلي پُرمعناست. معلوم ميشود بنا بر نظر اسلام و ديد اسلامي، اتّحاد دلها و جانها فقط در ميدان سياست و در جهاد نيست؛ حتّي رفتن به درِ خانه خدا و کنار هم قرار گرفتن دلها و با هم بودن تنها و جانها نيز داراي اهميت است. لذا ملاحظه بفرماييد در قرآن کريم ميفرمايد: «واعتصموا بحبلالله جميعاً»
. اعتصام به حبلالله، تنها فايدهاي ندارد؛ «جميعاً» مهم است. با هم اعتصام به حبلالله کنيد؛ با هم به نقطه اطمينانبخش تعليم و تربيت و هدايت الهي چنگ بزنيد. با هم بودن مهمّ است؛ دلها با هم، جانها با هم، فکرها با هم، تنها در کنار هم. طوافي که ميکنيد - اين حرکت دايرهوار بر گرد يک مرکز - نماد حرکت مسلمانان بر گرد محور توحيد است. همه کارها و اقدامات و همّتهاي ما بايد بر گردِ محور وحدانيّت الهي و توجّه به ذات اقدس ربوبي باشد. اين درس، مربوط به همه زندگي است. ب


کساني که ميخواهند احکام اسلامي را به کنج خانهها و عبادتگاهها و دلها منحصر کنند و فعّاليت عرصه اجتماع را از دين عاري کنند، به اين نکات اسلامي توجّه ندارند. سعي بين صفا و مروهاي هم که همه آحاد مسلمان بايد آن را طي کنند، همينطور است. سعي، حرکت با همّت، با شدّت، با توجّه، با اراده و آگاهانه است و همه بايد با هم حرکت کنند؛ بروند و بيايند. اجتماع عظيم در عرفات و مشعر و منا هم همينطور است. اين کارهاي دستجمعي عظيم که نظير آن را در هيچ مذهب و مکتبي و در هيچيک از احکام ديگر اسلامي نميشود پيدا کرد، نشاندهنده عظمت اين واجب است. اينجا يک ذخيره الهي گذاشته شده است که هرکس توفيق پيدا ميکند دستي به سمت اين ذخيره دراز کند، بايد حدّاکثر استفاده را بکند. هرچه ميتوانيد، در ايّام حج از اين ذخيره استفاده کنيد.


 اين اوقات، هم روزها و زمان، متبرّک است و هم مکان، متبرّک است. هم از لحاظ زمان، در اوج حرمت ماههاي حرام قرار دارد؛ هم از لحاظ مکان، در نقطه اعلاي مناطق متبرّک -  که خانه خدا و مرکز توحيد و توجّه نفوس همه مسلمانان در همه شبانهروزهاست - قرار دارد. حاجي در آنجا بايد رابطه خود را با خدا قوي و مستحکم کند؛ با قرآن اُنس پيدا کند و تضرّع و ذکر و حضور را وظيفه دائمي خود بداند. انسان گاهي خيلي متأسّف ميشود که بعضي به آنجا بروند و دنبال کالاهايي بگردند که اين کالاها را همهجا ميشود پيدا کرد! بعضي، عمر و پول و آبرو و وقت عزيزشان را صرف ميکنند تا به بازارهاي گوناگون بروند و اين کالاها را بياورند؛ اينها کالاهاي معمولي زندگي است و همهجا وجود دارد. در آنجا کالايي هست که در هيچجاي ديگر نيست: کالاي رضاي الهي، زيارت خانه خدا، زيارت قبر مطهّر پيغمبر؛ اين کجا ديگر پيدا ميشود؟ اين مکان و اين زمان را ديگر کجا ميشود پيدا کرد؟ از اين فرصت بايد همه استفاده کنند. شما که ميزبانان و ميهمانداران و خدمتگزاران حُجّاج هستيد، اين نکات را بايد دائم به يکايک آنها يادآور شويد. زلال معنويت و هدايت بهوسيله اين مجموعههاي مؤمن و علاقهمند، بايد دائماً به سوي دلهاي تشنه حُجّاج روانه شود. خيلي از اين فرصتها در اختيارات امّت اسلامي هست که اگر از آنها استفاده شود، امّت اسلامي همان چيزي خواهد بود که قرآن براي او خواسته است: «فلا تهنوا و تدعوا الي السّلم و انتم الاعلون»
 يا «ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون»
؛ شما برترين هستيد. البته نه برترين به خاطر نژاد، نه برترين به خاطر اينکه با خدا خويشاوندياي داريد - هيچکس از آحاد آفرينش، نسبتِ ويژهاي با خدا ندارد - اما شما برترين هستيد، به خاطر انتساب به مکتبي که ميتواند بشريت را در عصر حيرتش نجات دهد؛ ميتواند در طول قرون، مشعل هدايت را به دست انسانها بدهد و آنها را خوشبخت کند و به نقطه امن و امان و تکامل برساند؛ اين امتياز شماست.


 بقيه اديان، مقدّمه ورود اين دين در معرض انديشه بشريّت بود - «انتم الاعلون» - به خاطر اينکه اين ايمان در اختيار شماست؛ از اين بايد استفاده کنيد. همين ايمان است که ميتواند قدرتهاي شياطين و فراعنه را خرد کند و در هم بشکند؛ همچنانکه شکست. روزهاي ظهور اسلام، چه کسي خيال ميکرد جمع معدودِ مظلومِ کمقوتّي در يک گوشه مکه، به برکت اين آيات الهي بتوانند بزرگترين تمدّن زمان خود را بهوجود آورند و مدنيّت بشري را ارتقاء و رشد دهند و اين قلمرو عظيم و اين رمعه وسيع را بهوجود آورند و اينطور در عمود زمان، با عزّت و افتخار باقي بمانند؟ عدّهاي خيال ميکردند بهزودي همه چيز از بين خواهد رفت: «الظّانين بالله ظنّ السّوء»
؛ خيال ميکردند پيغمبر در هر يک از حوادثي که برايش پيش آمد، موفّقيتي بهدست نخواهد آورد: «بل ظننتم ان لن ينقلب الرّسول و المؤمنون الي اهليهم ابدا»
. «و ظننتم ظنّ السّوء و کنتم قوماً بورا»
؛ آنهايي که به خداي متعال سوءظن دارند؛ آنهايي که اهميت و ارزش گوهر گرانبهاي دين را نميدانند، همان «قوماً بورا» هستند؛ ما مسلمانان نبايد به آنجا برسيم. قرآن ميتواند انسان را هدايت کند؛ از انسانِ «لفي خسر» برساند به انساني که «انّک کادحٌ الي ربّک کدحاً فملاقيه»
؛ به سوي خدا حرکت و صيرورت پيدا کند و با او ملاقات نمايد. اين حج، مظهر اين قرآن است. ايمان خالصانه مؤمنين طول تاريخ اسلام، از اين قرآن ناشي شدهاست؛ اين را بايد قدر دانست. مثل همه ذخاير ديگر ما، اين ذخيره هم مورد تهاجم است. اينهايي که ميبينيد در مراسم حج دنبال اختلافافکني، فتنهانگيزي و ترويج افکار موهوم و خرافي و متحجّر خود هستند، همان سرانگشتهاي دانسته يا نادانستهاي هستند که اين ذخيره را نابود ميکنند و از بين ميبرند. کساني که نميگذارند شوکت و شکوه و عزّت و عظمت اين وحدت به چشم امّت بزرگ اسلامي منعکس شود و بازتاب پيدا کند، جزو کساني هستند که اين ذخيره را نابود و ضايع ميکنند. کساني که نميگذارند وحدت و شکوه عظيم امّت اسلامي، آن هم در راه خدا - نه عظمت به عنوان تفاخر، نه عظمت به عنوان استعمار و تحقير ديگر ملتها، نه عظمت به عنوان جنگافروزي عليه ضعفاي عالم؛ بلکه عظمت در جهت ارزشهاي الهي و در راه توحيد - به دنياي اسلام منعکس شود، به بشريت ظلم ميکنند. امروز دنياي اسلام براثر ناديده گرفتن اين ذخيره عظيم الهي ضربه ميخورد.


 شما ببينيد مستکبران و فراعنه عالم، امروز در منطقه خاورميانه با مسلمانان و کساني که اين گوهر عظيم را در بغل خود دارند - که متأسّفانه درست استفاده نميکنند - چه ميکنند! ببينيد با ملت فلسطين چه ميکنند! ببينيد براي عراق چه نقشههايي ميريزند! ببينيد براي تصرّف منابع مادّي و معنوي و ثروتهاي اين منطقه چه خوابهاي خوشي ديدهاند! امت اسلام ميتواند جلوِ اينها بايستد و اين حرکات سُبعانه را خنثي کند؛ به شرط اينکه به ريسمان مستحکم و عروةالوثقاي الهي توجّه کند. شرط دشواري است؛ اما ممکن است. همه آرمانها - از جمله اين آرمان - با گفتن و شنيدن و فهميدن و پايفشردن، تحقّق پيدا ميکند. يک روز بود که در کشورهاي عربي و ميان ملتهاي مسلمان هيچ نامي از عظمت و شوکت اسلام نبود؛ اما امروز به برکت پافشاري ملت ايران بر روي آرمان اسلام و فداکاري و قبول مجاهدت، وجود دارد. ملت ايران به نفع امّت اسلامي بار سنگيني را بر دوش گرفت. البته بزرگترين بهره را خودِ ملت ايران و مجاهدان فيسبيلالله ميبرند؛ اما دنياي اسلام هم از مجاهدت آنها بهرهمند ميشوند. نظام مقدّس جمهوري اسلامي که خود را زير پرچم برافراشته اسلام قرار داده است، به همه موازين اسلام پايبند است. ما همه مسائل جهاني را با معيار اسلام ميسنجيم و اين دقيقترين معيار و بهترين ملاک مصلحت است. نبايد خيال کرد چون ما از ديد اسلامي به حوادث نگاه ميکنيم، نميتوانيم حوادث را تحليل کنيم يا در حوادث، راهبردِ درست بيابيم؛ بعکس، اسلام به دست ما مشعلي ميدهد که جلوِ راهمان را ببينيم. کساني که در مقابل زورگويي امريکا و سُبعيّت و وحشيگري بينظير صهيونيستها خود را باختهاند، تسليم شدهاند و حتّي به آنها کمک کردهاند، به خاطر اينکه ملاحظه اسلام را نکردهاند، به اين بليّه بزرگ دچار شدهاند؛ نه دنيايشان درست شد و نه توانستند براي خود شرف و عزّت انساني درست کنند؛ پيش خداي متعال هم مؤاخذند. دولتها و کشورهايي که حاضر نشدند از مظلوميت ملت فلسطين دم بزنند و بهطور جدّي از آن ملت مظلوم دفاع کنند و الان هم حاضر نيستند در مقابل زيادهخواهي و زيادهخواري امريکا در اين منطقه انتقاد کنند و جلوِ او بايستند، دنيايشان هم دنياي خوبي نيست. سادهلوحي است اگر خيال کنيم اينها چهار قدم با امريکا راه ميآيند، اما عوضش راحت زندگي ميکنند. کدام زندگي راحت؟! تجربههاي حول و حوش ما در دنياي اسلام، پُر از ناکامي کساني است که نوکر و معاون و همراه شيطان شدند. اينها تا وقتي براي آنها و سرمايهداران و شرکتهايي که پشتوانه آن سياستها هستند، مفيدند، مورد استفاده قرار ميگيرند؛ بعد مثل سنگ استنجاي شيطان - به قول مولوي - دورشان مياندازند. اين تجربه موجود ماست. اسلام به امّت اسلامي و حکام اسلامي عزّت و قدرت و شجاعت ميبخشد تا بتوانند اقدام کنند، بفهمند و راهشان را ببينند. حج فرصت بزرگي است که اين حقايق و حقايق فراواني از اين قبيل - که به برکت معرفت اسلامي و هدايت اسلامي در اختيار ما ملت مسلمان ايران است - در اختيار افکار عمومي مردم دنيا گذاشته شود و آنها بيدار شوند. خيلي از دلهاي دنياي اسلام بيدارند؛ بايد احساس کنند که در سرتاسر جهان اسلام، فکرِ آنها طرفدار دارد تا جرأت و شهامت و شجاعت لازم را پيدا کنند. همه اينها در سايه معنويت حجّ است؛ از معنويت حج و بهرهبرداري از مفاهيم عالي ادعيّه و زيارات و آيات کريمه قرآن غفلت نکنيد. هرچه ميتوانيد، از اين ذخيره عظمي استفاده کنيد. انشاءالله با دست پُر از اين سفر برگرديد.


 از خداي متعال ميخواهيم به همه شما برادران و خواهران عزيز که در خدمت حُجّاج هستيد و بخصوص مسؤولان محترم اين کارِ بزرگ که حقّاً و انصافاً زحمات زيادي ميکشند و مشکلات بزرگي را متحمّل ميشوند و آنها را حل ميکنند، توفيق دهد. همچنين از بقيه دوستاني که از دارالحديث و دانشکده مربوط به اين کار، در اينجا تشريف دارند، تشکر ميکنيم. اميدوارم همه شما مشمول رحمت و لطف و هدايت الهي باشيد و انشاءالله بتوانيد در اين ايّام متبرّک و در اين سفر متبرّک، بيشترين بهره را از سوي پروردگار متعال بهدست آوريد.
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 ١٦٨

همـه کارهـا و اقـدامات و    .  نماد حرکت مسلمانان بر گرد محور توحيـد اسـت      -وار بر گرد يک مرکز        دايره حرکت

اين درس، مربوط بـه همـه زنـدگي         . همتهاي ما بايد بر گردِ محور وحدانيت الهي و توجه به ذات اقدس ربوبي باشد              

  ب. است

ادتگاهها و دلها منحصر کنند و فعاليت عرصه اجتماع ها و عب خواهند احکام اسلامي را به کنج خانه  کساني که مي  

اي هم که همه آحاد مسلمان بايد آن         سعي بين صفا و مروه    . را از دين عاري کنند، به اين نکات اسلامي توجه ندارند          

هـم  سعي، حرکت با همت، با شدت، با توجه، با اراده و آگاهانه اسـت و همـه بايـد بـا                      . طور است  را طي کنند، همين   

اين کارهاي دستجمعي عظيم . طور است اجتماع عظيم در عرفات و مشعر و منا هم همين. حرکت کنند؛ بروند و بيايند   

دهنده عظمـت    شود پيدا کرد، نشان    که نظير آن را در هيچ مذهب و مکتبي و در هيچيک از احکام ديگر اسلامي نمي                

کنـد دسـتي بـه سـمت ايـن           ه هرکس توفيق پيدا مي    جا يک ذخيره الهي گذاشته شده است ک        اين. اين واجب است  

  .توانيد، در ايام حج از اين ذخيره استفاده کنيد هرچه مي. ذخيره دراز کند، بايد حداکثر استفاده را بکند

هـم از لحـاظ زمـان، در اوج حرمـت           .  اين اوقات، هم روزها و زمان، متبرک است و هم مکـان، متبـرک اسـت               

  که خانه خـدا و مرکـز توحيـد و توجـه     - هم از لحاظ مکان، در نقطه اعلاي مناطق متبرک       ماههاي حرام قرار دارد؛   

جا بايد رابطه خود را با خدا قوي و مستحکم      حاجي در آن  .  قرار دارد  -روزهاست   نفوس همه مسلمانان در همه شبانه     

شـود   انسان گاهي خيلي متأسف مـي     . دکند؛ با قرآن اُنس پيدا کند و تضرع و ذکر و حضور را وظيفه دائمي خود بدان                

بعـضي، عمـر و پـول و        ! شود پيدا کرد   جا مي  جا بروند و دنبال کالاهايي بگردند که اين کالاها را همه           که بعضي به آن   

کنند تا به بازارهاي گوناگون بروند و اين کالاها را بياورند؛ اينها کالاهاي معمـولي         آبرو و وقت عزيزشان را صرف مي      

کالاي رضاي الهـي، زيـارت      : جاي ديگر نيست   جا کالايي هست که در هيچ      در آن . جا وجود دارد   ت و همه  زندگي اس 

شـود پيـدا     شود؟ اين مکان و اين زمان را ديگر کجا مـي           خانه خدا، زيارت قبر مطهر پيغمبر؛ اين کجا ديگر پيدا مي          

انداران و خدمتگزاران حجاج هستيد، اين نکات       شما که ميزبانان و ميهم    . کرد؟ از اين فرصت بايد همه استفاده کنند       

منـد، بايـد     هاي مؤمن و علاقه    وسيله اين مجموعه   زلال معنويت و هدايت به    . را بايد دائم به يکايک آنها يادآور شويد       

خيلي از اين فرصتها در اختيارات امت اسلامي هست کـه اگـر از آنهـا                . دائماً به سوي دلهاي تشنه حجاج روانه شود       

لا تهنوا و تدعوا الـي الـسلم و         ف«: استفاده شود، امت اسلامي همان چيزي خواهد بود که قرآن براي او خواسته است             

البته نه برترين به خاطر نژاد، نه برتـرين         . ؛ شما برترين هستيد   ٢»ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون      « يا   ١»انتم الاعلون 

 امـا شـما     -اي با خـدا نـدارد        کس از آحاد آفرينش، نسبتِ ويژه       هيچ -اي داريد    که با خدا خويشاوندي    اينبه خاطر   

توانـد در طـول      تواند بشريت را در عصر حيرتش نجات دهـد؛ مـي           برترين هستيد، به خاطر انتساب به مکتبي که مي        

به نقطه امن و امان و تکامـل برسـاند؛ ايـن            قرون، مشعل هدايت را به دست انسانها بدهد و آنها را خوشبخت کند و               

  .امتياز شماست

که اين ايمـان      به خاطر اين   -» انتم الاعلون  «- بقيه اديان، مقدمه ورود اين دين در معرض انديشه بشريت بود            

 کند و تواند قدرتهاي شياطين و فراعنه را خرد همين ايمان است که مي . در اختيار شماست؛ از اين بايد استفاده کنيد       

قوتّي در يک  کرد جمع معدودِ مظلومِ کم روزهاي ظهور اسلام، چه کسي خيال مي      . که شکست  در هم بشکند؛ همچنان   

وجود آورند و مدنيت بشري را ارتقاء و         گوشه مکه، به برکت اين آيات الهي بتوانند بزرگترين تمدن زمان خود را به             
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طور در عمود زمان، بـا عـزّت و افتخـار بـاقي              وجود آورند و اين    را به رشد دهند و اين قلمرو عظيم و اين رمعه وسيع           

کردنـد   ؛ خيـال مـي    ١»الظّانين باالله ظن السوء   «: زودي همه چيز از بين خواهد رفت       کردند به  اي خيال مي   بمانند؟ عده 

 ظننتم ان لن ينقلب الرسول و       بل«: دست نخواهد آورد   پيغمبر در هر يک از حوادثي که برايش پيش آمد، موفّقيتي به           

؛ آنهايي که به خداي متعال سوءظن دارند؛ آنهايي         ٣»و ظننتم ظن السوء و کنتم قوماً بورا       «. ٢»المؤمنون الي اهليهم ابدا   

. جـا برسـيم   آنهستند؛ ما مسلمانان نبايد بـه  » قوماً بورا«دانند، همان  که اهميت و ارزش گوهر گرانبهاي دين را نمي      

انّـک کـادح الـي ربـک کـدحاً          «برساند بـه انـساني کـه        » لفي خسر «تواند انسان را هدايت کند؛ از انسانِ         قرآن مي 

ايمـان  . اين حج، مظهر ايـن قـرآن اسـت        . ؛ به سوي خدا حرکت و صيرورت پيدا کند و با او ملاقات نمايد             ٤»فملاقيه

مثل همه ذخاير ديگـر مـا،       . است؛ اين را بايد قدر دانست      ، از اين قرآن ناشي شده     خالصانه مؤمنين طول تاريخ اسلام    

انگيزي و ترويج افکار     افکني، فتنه  بينيد در مراسم حج دنبال اختلاف      اينهايي که مي  . اين ذخيره هم مورد تهاجم است     

ند کـه ايـن ذخيـره را نـابود        اي هـست   موهوم و خرافي و متحجر خود هستند، همان سرانگشتهاي دانسته يـا نادانـسته             

گذارند شوکت و شکوه و عزّت و عظمت اين وحدت به چشم امت بـزرگ                کساني که نمي  . برند کنند و از بين مي     مي

کـساني کـه   . کننـد  اسلامي منعکس شود و بازتاب پيدا کند، جزو کساني هستند که اين ذخيره را نابود و ضـايع مـي          

 نه عظمت به عنوان تفاخر، نه عظمت بـه عنـوان   -سلامي، آن هم در راه خدا گذارند وحدت و شکوه عظيم امت ا    نمي

افروزي عليه ضعفاي عالم؛ بلکه عظمـت در جهـت ارزشـهاي             استعمار و تحقير ديگر ملتها، نه عظمت به عنوان جنگ         

ثر ناديده گرفتن   امروز دنياي اسلام برا   . کنند  به دنياي اسلام منعکس شود، به بشريت ظلم مي         -الهي و در راه توحيد      

  .خورد اين ذخيره عظيم الهي ضربه مي

 شما ببينيد مستکبران و فراعنه عالم، امروز در منطقه خاورميانه با مسلمانان و کساني که اين گوهر عظـيم را در     

يـد  ببين! کننـد  ببينيد با ملت فلسطين چه مـي      ! کنند  چه مي  -کنند    که متأسفانه درست استفاده نمي     -بغل خود دارند    

ببينيد براي تصرف منابع مادي و معنـوي و ثروتهـاي ايـن منطقـه چـه خوابهـاي          ! ريزند هايي مي  براي عراق چه نقشه   

که به ريسمان    تواند جلوِ اينها بايستد و اين حرکات سبعانه را خنثي کند؛ به شرط اين              امت اسلام مي  ! اند خوشي ديده 

 با  - از جمله اين آرمان      -همه آرمانها   . شواري است؛ اما ممکن است    شرط د . مستحکم و عروةالوثقاي الهي توجه کند     

يک روز بود کـه در کـشورهاي عربـي و ميـان ملتهـاي               . کند فشردن، تحقّق پيدا مي    گفتن و شنيدن و فهميدن و پاي      

م و مسلمان هيچ نامي از عظمت و شوکت اسلام نبود؛ اما امروز به برکت پافشاري ملت ايـران بـر روي آرمـان اسـلا            

البتـه  . ملت ايران بـه نفـع امـت اسـلامي بـار سـنگيني را بـر دوش گرفـت                   . فداکاري و قبول مجاهدت، وجود دارد     

منـد   برند؛ اما دنياي اسلام هم از مجاهـدت آنهـا بهـره            االله مي  سبيل بزرگترين بهره را خودِ ملت ايران و مجاهدان في        

رچم برافراشته اسلام قرار داده است، به همه موازين اسـلام        نظام مقدس جمهوري اسلامي که خود را زير پ        . شوند مي

. سنجيم و اين دقيقترين معيار و بهترين ملاک مصلحت اسـت           ما همه مسائل جهاني را با معيار اسلام مي        . پايبند است 

وادث، توانيم حوادث را تحليـل کنـيم يـا در ح ـ           کنيم، نمي  نبايد خيال کرد چون ما از ديد اسلامي به حوادث نگاه مي           

کـساني کـه در مقابـل       . دهد که جلـوِ راهمـان را ببينـيم         راهبردِ درست بيابيم؛ بعکس، اسلام به دست ما مشعلي مي         

اند و حتّي بـه آنهـا کمـک          اند، تسليم شده   نظير صهيونيستها خود را باخته     زورگويي امريکا و سبعيت و وحشيگري بي      
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اند؛ نه دنيايشان درست شـد و نـه    اند، به اين بليه بزرگ دچار شده هکه ملاحظه اسلام را نکرد اند، به خاطر اين  کرده

دولتهـا و کـشورهايي کـه    . توانستند براي خود شرف و عزّت انساني درست کنند؛ پيش خداي متعـال هـم مؤاخذنـد    

طور جدي از آن ملـت مظلـوم دفـاع کننـد و الان هـم حاضـر        حاضر نشدند از مظلوميت ملت فلسطين دم بزنند و به 

خواري امريکا در اين منطقه انتقاد کنند و جلوِ او بايستند، دنيايشان هـم دنيـاي          خواهي و زياده   نيستند در مقابل زياده   

آينـد، امـا عوضـش راحـت زنـدگي       لوحي است اگر خيال کنيم اينها چهار قدم با امريکـا راه مـي        ساده. خوبي نيست 

ا در دنياي اسلام، پر از ناکامي کساني اسـت کـه نـوکر و               هاي حول و حوش م     تجربه! کدام زندگي راحت؟  . کنند مي

داران و شرکتهايي که پـشتوانه آن سياسـتها هـستند،            اينها تا وقتي براي آنها و سرمايه      . معاون و همراه شيطان شدند    

يـن  ا. اندازنـد   دورشـان مـي  - به قول مولوي -گيرند؛ بعد مثل سنگ استنجاي شيطان      مفيدند، مورد استفاده قرار مي    

بخشد تا بتوانند اقدام کنند،  اسلام به امت اسلامي و حکام اسلامي عزّت و قدرت و شجاعت مي      . تجربه موجود ماست  

 کـه بـه برکـت       -حج فرصت بزرگي است که اين حقايق و حقايق فراواني از اين قبيـل               . بفهمند و راهشان را ببينند    

 در اختيار افکار عمومي مردم دنيا گذاشته        -ن ايران است    معرفت اسلامي و هدايت اسلامي در اختيار ما ملت مسلما         

خيلي از دلهاي دنياي اسلام بيدارند؛ بايد احساس کنند که در سرتاسر جهـان اسـلام، فکـرِ                  . شود و آنها بيدار شوند    

نويـت  همه اينها در سايه معنويت حج است؛ از مع        . آنها طرفدار دارد تا جرأت و شهامت و شجاعت لازم را پيدا کنند            

توانيد، از اين ذخيـره      هرچه مي . برداري از مفاهيم عالي ادعيه و زيارات و آيات کريمه قرآن غفلت نکنيد             حج و بهره  

  .شاءاالله با دست پر از اين سفر برگرديد ان. عظمي استفاده کنيد

و بخـصوص   خواهيم به همه شما برادران و خواهران عزيـز کـه در خـدمت حجـاج هـستيد                     از خداي متعال مي   

شـوند و    کشند و مشکلات بزرگي را متحمل مـي        مسؤولان محترم اين کارِ بزرگ که حقّاً و انصافاً زحمات زيادي مي           

جا  همچنين از بقيه دوستاني که از دارالحديث و دانشکده مربوط به اين کار، در اين              . کنند، توفيق دهد   آنها را حل مي   

شاءاالله بتوانيـد در     ه شما مشمول رحمت و لطف و هدايت الهي باشيد و ان           اميدوارم هم . کنيم تشريف دارند، تشکر مي   

  .دست آوريد اين ايام متبرک و در اين سفر متبرک، بيشترين بهره را از سوي پروردگار متعال به

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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بعـضي از شـما هـم       . شـمارم   اين جلسه شما دوستان عزيز و نيز اين مطالبي را که بيان کرديد، خيلي مغتنم مي               

لکن آن ابعاد ناگفته    . خواستيد بگوييد، قدري روتوش شده و کوتاه بيان کرديد         ملاحظه کرديد و آن چيزي را که مي       

همچنان که خيلي از حرفها را هم که در ذهنتـان       . بل حدس است  و در سايه مانده فرمايشهاي آقايان هم براي من قا         

کرديـد،   در واقع با لب خاموش آنچه را که بايد تفهيم مـي           . »گويم گوش کن با لب خاموش سخن مي      «: بود، نگفتيد 

 البته سؤالهايي هم مطرح کرديد که چـون مـن         . تقريباً همه بياناتتان هم درست است و ما قبول داريم         . تفهيم کرديد 

تري هست که شايد مطرح شدن آنهـا مهـم         بعلاوه مسائل کلّي  . يادداشت نکردم، شايد نتوانم به همه آنها پاسخ دهم        

تجليـل شـود،    » فردوسـي «بله؛ من موافقم کـه از       . در باب شاهنامه پرسيدند   » زاد نوري«که آقاي    باشد؛ از جمله اين   

. بدانند که اين حکمت، اسلامي است يـا غيراسـلامي         شاهنامه تحليل شود و حکمت فردوسي استخراج گردد تا همه           

ام بـود، بـه      اين بزرگداشتي هم که برگزار شد، اصلاً به دستور و خواست من بود؛ منتها چون اواخر رياست جمهوري                 

فردوسـي در   . فردوسي بايد هم بزرگ شود    . گفتم که دنبال نماييد و فردوسي را بزرگ کنيد        » حجت«آقاي مهندس   

مـا  .  گريبان ما را نگيرد تا حکمت فردوسي را بيان کنيم         - که دوستان اشاره کردند      -کاري   دواريم کم امي. قلّه است 

خـوب؛ ايـن    . انـد  گذاشتيم؛ دشمنان دين که اين اسـم را نگذاشـته         » حکيم ابوالقاسم فردوسي  «هستيم که اسم او را      

 است، حکمت پادشاهي است     ديني حکيم چه کسي است و حکمت او چيست؟ آيا حکمت زردشتي است، حکمت بي             

اگر کسي به شاهنامه نگاه کند، خواهـد ديـد کـه يـک جريـانِ گـاهي                  . شود در آورد   يا حکمت اسلامي؟ اين را مي     

باريک و پنهان و گاهي وسيع، از روح توحيد، توکل، اعتماد بـه خـدا و اعتمـاد بـه حـق و مجاهـدت در راه حـق در                              

مخصوصاً بعضي از شخـصيتهاي شـاهنامه       . استخراج کرد، ديد و فهميد    شود   اين را مي  . سرتاسر شاهنامه جاري است   

مثـل ايـن بچـه      » اسـفنديار «من يک وقت گفتم که      . خيلي برجسته هستند که اينها را بايد شناخت و استخراج کرد          

ايـن  بلـه؛   . خـواهِ مبـارز وجـود دارد       اللّهي غيورِ دين   در فرهنگ شاهنامه يک حزب    ! اللّهيهاي امروز خودِ ماست    حزب

  . کنند شما که نکرديد، ديگران مي. کارها را شما بکنيد تا ديگران نکنند

دانم مراد از اين سؤال که آيا در مسائل سياسي بايد وارد شد يا نه، چيست؟ هر آنچه کـه ايـن جمـع                          من نمي 

هيجاني بيندازد، بـد    فرزانه پخته صاحبِ معرفتِ عميق و وقار و متانت طبيعي را از اين حالت درآورد و به تلاطمهاي                   

المللي از قبيل مسأله جنگ عراق، بالکان و غيره تـا مـسائل              مسائل بين : شود خوب؛ مسائل گوناگوني مطرح مي    . است

حـالا  . بعضي از اين مسائل، مثل شعله يک پوشال است، اما شعله پوشال در واقع هيچِ محض اسـت                 . داخلي گوناگون 

معناي اين حرف اين نيست که شما از سياست دوريد يا ديـن و              ! چه بشود؟ شما هم بياييد وارد اين شعله شويد که         

امـروز هـر    .  اصلاً سياسـي اسـت     - چه بخواهيد و چه نخواهيد       -امروز ماهيت کار شما     . فرهنگ از سياست جداست   

؛ دهـد  کند، يک کار سياسي محض انجام مي       کس که از اسلام، استقلال کشور و آزادي به معناي درست، حمايت مي            

کننـد و اغـراض سياسـي     کنند، با اغراض سياسي مخالفت مي زيرا کساني که با ارزشها، مباني و اصول ما مخالفت مي       

خوب؛ يک تاجر، يک کمپانيـدار و يـک         . ها پيچيده است، اما اغراض پيچيده نيست       هم خيلي معلوم است؛ يعني شيوه     

روشهايي . اين واضح است! جه اول غير از نفت چيست؟خواهد؟ هدف اينها در عراق در در استثمارگر در دنيا چه مي

. دست آورند، پيچيـده اسـت؛ امـا هـدف روشـن و مـسلّم اسـت         گيرند تا اين را با هزينه و بهاي کم به          کار مي  که به 

طبيعت کار شما هم که در مقابـل آنهـا مثـل کـوه و               . کارهاي سياسي آنها هم براي اين مقصود و هدفِ معلوم است          
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اين جلسه شما دوستان عزيز و نيز اين مطالبي را که بيان کرديد، خيلي مغتنم ميشمارم. بعضي از شما هم ملاحظه کرديد و آن چيزي را که ميخواستيد بگوييد، قدري روتوش شده و کوتاه بيان کرديد. لکن آن ابعاد ناگفته و در سايه مانده فرمايشهاي آقايان هم براي من قابل حدس است. همچنان که خيلي از حرفها را هم که در ذهنتان بود، نگفتيد: «گوش کن با لب خاموش سخن ميگويم». در واقع با لب خاموش آنچه را که بايد تفهيم ميکرديد، تفهيم کرديد. تقريباً همه بياناتتان هم درست است و ما قبول داريم. البته سؤالهايي هم مطرح کرديد که چون من يادداشت نکردم، شايد نتوانم به همه آنها پاسخ دهم. بعلاوه مسائل کلّيتري هست که شايد مطرح شدن آنها مهم باشد؛ از جمله اينکه آقاي «نوريزاد» در باب شاهنامه پرسيدند. بله؛ من موافقم که از «فردوسي» تجليل شود، شاهنامه تحليل شود و حکمت فردوسي استخراج گردد تا همه بدانند که اين حکمت، اسلامي است يا غيراسلامي. اين بزرگداشتي هم که برگزار شد، اصلاً به دستور و خواست من بود؛ منتها چون اواخر رياست جمهوريام بود، به آقاي مهندس «حجت» گفتم که دنبال نماييد و فردوسي را بزرگ کنيد. فردوسي بايد هم بزرگ شود. فردوسي در قلّه است. اميدواريم کمکاري - که دوستان اشاره کردند - گريبان ما را نگيرد تا حکمت فردوسي را بيان کنيم. ما هستيم که اسم او را «حکيم ابوالقاسم فردوسي» گذاشتيم؛ دشمنان دين که اين اسم را نگذاشتهاند. خوب؛ اين حکيم چه کسي است و حکمت او چيست؟ آيا حکمت زردشتي است، حکمت بيديني است، حکمت پادشاهي است يا حکمت اسلامي؟ اين را ميشود در آورد. اگر کسي به شاهنامه نگاه کند، خواهد ديد که يک جريانِ گاهي باريک و پنهان و گاهي وسيع، از روح توحيد، توکل، اعتماد به خدا و اعتماد به حق و مجاهدت در راه حق در سرتاسر شاهنامه جاري است. اين را ميشود استخراج کرد، ديد و فهميد. مخصوصاً بعضي از شخصيتهاي شاهنامه خيلي برجسته هستند که اينها را بايد شناخت و استخراج کرد. من يک وقت گفتم که «اسفنديار» مثل اين بچه حزباللّهيهاي امروز خودِ ماست! در فرهنگ شاهنامه يک حزباللّهي غيورِ دينخواهِ مبارز وجود دارد. بله؛ اين کارها را شما بکنيد تا ديگران نکنند. شما که نکرديد، ديگران ميکنند. 


 من نميدانم مراد از اين سؤال که آيا در مسائل سياسي بايد وارد شد يا نه، چيست؟ هر آنچه که اين جمع فرزانه پخته صاحبِ معرفتِ عميق و وقار و متانت طبيعي را از اين حالت درآورد و به تلاطمهاي هيجاني بيندازد، بد است. خوب؛ مسائل گوناگوني مطرح ميشود: مسائل بينالمللي از قبيل مسأله جنگ عراق، بالکان و غيره تا مسائل داخلي گوناگون. بعضي از اين مسائل، مثل شعله يک پوشال است، اما شعله پوشال در واقع هيچِ محض است. حالا شما هم بياييد وارد اين شعله شويد که چه بشود؟! معناي اين حرف اين نيست که شما از سياست دوريد يا دين و فرهنگ از سياست جداست. امروز ماهيّت کار شما - چه بخواهيد و چه نخواهيد - اصلاً سياسي است. امروز هر کس که از اسلام، استقلال کشور و آزادي به معناي درست، حمايت ميکند، يک کار سياسي محض انجام ميدهد؛ زيرا کساني که با ارزشها، مباني و اصول ما مخالفت ميکنند، با اغراض سياسي مخالفت ميکنند و اغراض سياسي هم خيلي معلوم است؛ يعني شيوهها پيچيده است، اما اغراض پيچيده نيست. خوب؛ يک تاجر، يک کمپانيدار و يک استثمارگر در دنيا چه ميخواهد؟ هدف اينها در عراق در درجه اوّل غير از نفت چيست؟! اين واضح است. روشهايي که بهکار ميگيرند تا اين را با هزينه و بهاي کم بهدست آورند، پيچيده است؛ اما هدف روشن و مسلّم است. کارهاي سياسي آنها هم براي اين مقصود و هدفِ معلوم است. طبيعت کار شما هم که در مقابل آنها مثل کوه و کاملاً استوار و ستبر ايستادهايد، سياسي است. ناگزير اينطور است و لزومي ندارد که شما براي اينکه مبادا بگويند آقايان سياسي نيستند يا عافيتطلب، يا فلانند، دستپاچه شويد و درباره فلان قضيه داخلي، فلان حزب، فلان انتخاب و فلان حادثه، موضعي بگيريد. بنده اين را لازم نميدانم. هر کس به مقتضاي جاي خود ممکن است موضعي بگيرد؛ اما لزومي ندارد که «انجمن قلم» موضع بگيرد.


 اما اينکه اين انجمن چقدر مهمّ است؛ به نظر من، کار شما در حدّ اعلاي اهميت است. من به شما عرض کنم - نه اينکه چون اسم شما انجمن قلم است و اين شکلِ بخصوص را داريد - هر آنچه که يک جمع متعهّدِ صاحب انديشه و هنر را دور هم جمع کند و بتواند مثل نخ تسبيح اينها را مجتمع نمايد، يکي از بزرگترين رحمتها و نعمتهاي الهي است. شما اين کار را کردهايد و اين دلايلي دارد که بر شما آشکار است و من هم بهطور مختصر اشاره خواهم کرد. 


 کاري که شما بايد بکنيد اين است که اوّل اين انجمن را محکم نگهداريد؛ يعني مانعِ لق شدن خشتها و پايههاي اين تشکيلات شويد. کار دوم اين است که براي نگهداشتنِ آن بلاشک احتياج داريد به اينکه مرتّب نفَس و خون جديد وارد آن کنيد؛ چون يک مجموعه بسته و بدون تبدّل خون و هواي آزاد، بعد از مدّتي بهطور طبيعي فرسوده و کهنه خواهد شد. شما بايد خونهاي جديد را وارد کنيد. البته خون سالم وارد کنيد و حواستان جمع باشد که خون هپاتيتي يا ايدزي وارد نکنيد! البته بنده نميخواهم معيارهايي را که شما گفتيد، رد يا قبول کنم - لابد بررسي و تصميمگيري کردهايد و من درباره آنها نظري نميدهم - اما به هر حال صافي داشته باشيد و بدانيد که خون هپاتيتي و ايدزي هم هست و وارد ميشود! ولو نشاطي هم ايجاد ميکند؛ لکن آدم را در بلندمدّت دچار بيماريهاي مهلک و علاجناپذير ميکند. براي اين کار دوم - که وارد کردن خون جديد و پاک است - احتياج است به اينکه شما بعضيها را رشد دهيد. پس کار سومي بهوجود ميآيد که عبارت است از جستجو کردن استعدادهاي خوب و تابناک، گزينش کردن صحيح و عادلانه، آوردن و وارد مجموعه کردن آنها. در اين هيچ ترديدي نکنيد. الان در سرتاسر کشور يک حرکت عمومي عجيبي شروع شده است؛ از همين جمعيتهاي کوچک دانشآموزي گرفته تا دانشجويي و بالاتر از دانشجويي. الان هزارها نقطه و کانون در اين کشور بهوجود آمده است. در همين تهران و در شهرستانهاي گوناگون خيلي هست. شايد در همان کنگاور هم - که آقاي نوريزاد را آنطور متأثّر و عصباني کرده - يکي باشد. همه اينها محض احساس تکليف مبارزه ميکنند. اين تابلوِ تهاجم فرهنگي را که ما چند سال پيش بلند کرديم و عدهاي سنگبارانش کردند، خوشبختانه اينها قبول و بلند کردهاند. الان در همه اين تشکلهاي کوچک ناشناخته و احصانشده، جهتِ واحدي وجود دارد و آن مبارزه با تهاجم فرهنگي است. از بچهها ميپرسيد شما ميخواهيد چه کار کنيد؛ اين کتاب، نمايشنامه، جزوه، بروشور و شعر را براي چه نوشتيد و اين انجمن را براي چه درست کرديد؟ ميگويند ميخواهيم با تهاجم فرهنگي مبارزه کنيم. اين کار خيلي مبارک است و اين را دست کم نگيريد. در بين همينهاست که شما آن معدنهاي الماس و طلا را پيدا ميکنيد: «النّاس معادن کمعادن الذّهب والفضّة». برويد و آنها را شناسايي و گزينش کنيد و بهشکل حساب شدهاي وارد مجموعه نماييد. البته ميتوانيد مجموعه را داراي دهليزها و گردونها و گيتيهاي گوناگون کنيد تا اينها را راحت و بيدغدغه وارد کنيد؛ يعني از يک قرنطينه ناآشکاري بگذرانيد و بعد وارد اصل مجموعه کنيد. از اين کارها بايد بکنيد.


 خوب؛ به سراغ حرفهاي حقّي که آقاي «زرشناس» گفتند، بياييم. بنده شبيه همين حرفها را غالباً با دوستان فرهنگي مطرح ميکنم. خوب؛ ما قدرت توليد، جرأت توليد، قدرت فروش و پخش و تبليغات کم داريم و اينها از کمبودهاي ماست. اين کمبودها چطور حل ميشود؟ جنابعالي چند راه به بنده پيشنهاد کرديد. مثلاً به پژوهشگاه فلان، دفتر تبليغات قم، سازمان تبليغات، بسيج و غيره مطالبي را بگويم. گفتن اين حرفها کار آساني است؛ يعني با دو خط نوشته اين حرفها گفته خواهد شد. آنها هم قطعاً ميخواهند کاري بکنند، اما چگونه بکنند؟ اوّلين نياز اين است که يک جمع فرزانه در حدّ بلوغِ لازم براي اين کار را بتوانند جمع کنند، مطلب را به آنها تفهيم نمايند، آنها اين مطلب را بپذيرند، به آن ايمان پيدا کنند و حاضر شوند در مقابل ما بهازايي يا بدون ما ازا بنشينند و توليد کنند تا آنها کار کنند. خوب؛ ببينيد که اهميت و تأثير اين کارهاي پيشنياز، از اصل سفارش کردنِ من بيشتر و زمانش طولانيتر است! من ميگويم اين کارها را انجمن قلم بکند، يعني همه کارها را شما بکنيد. شما نگاه کنيد به اين مجموعههايي که اسم آورديد و در خدمت شما قرار دارد. از اينها هر چيزي که من بتوانم در خدمت شما قرار دهم، بدانيد که در خدمت شما قرار ميگيرد. شما کاري کنيد که آنها مثل چاپخانه باشند؛ يعني شما مطلب را توليد کنيد، حروفچيني و صفحهآرايي را هم خودتان بکنيد و بدهيد آنها برايتان چاپ و توزيع کنند. سعي کنيد کارها اينطور از آب در آيد تا آنها مجبور نباشند براي چاپ يک کتاب ديني به سراغ عوامزدگي و عوامگرايي بروند و مثلاً يک کتاب پُرفروشِ کممايه را پخش کنند. برگشتيم به مسأله اوّل که انجمن قلم بايد حفظ شود. من با اين چشم به اين مجموعه نگاه ميکنم. ... بله؛ من با اينچشم به اين انجمن و امثال آن و به شما دوستان نگاه ميکنم. بعضي از شما را از نزديک و با خاطرههاي خيلي خوش ميشناسم. اسم بعضي را شنيده يا کارهايشان را خوانده و ديدهام. اغلب شما را ميشناسم و حقيقتاً به جمع شما اعتقاد دارم و به اين معنا اعتقاد دارم که ميدانم شما براي اين کار صلاحيت و قدرت داريد: شما هم صلاحيت روحي و فکري و هم صلاحيت کاري داريد. بسمالله! وارد شويد و اين کارها را بکنيد و اصلاً تشکل را براين اساس پيش ببريد. کار يک مجموعه هر چه تندتر و پُرمعناتر باشد، ماندگارتر خواهد شد. اصلاً سازمانهاي بشري با کار زندهاند. مثلاً اگر شما به يک يگان نظامي، تحرّک و برنامه و دستور ندهيد، يک ماه که در يکجا بماند به خودي خود منحل ميشود. لازم نيست کسي آن را منحل کند؛ به خودي خود منحل ميشود! قدرت و نفوذ فرماندهي در سراسر تمام اجزاي اين مجموعه است که آنها را به حرکت و نشاط در ميآورد و حيات جمعيشان را حفظ ميکند. شما اين کار را بکنيد؛ يعني در اين مجموعه خودتان کار را چنان بدميد که تحرّک آن دائمي باشد و اصلاً اين فکر به ذهن کسي نيايد که ممکن است روزي اين مجموعه منشعب يا منحل شود. البته مشکلات مالي شما جدّي است و اين هفت ميليون توماني که ايشان گفتند، حقيقتاً معجزه است؛ يعني ما هم قبول ميکنيم که اين يک معجزه است. خوب؛ با معجزه که نميشود، و مصلحت نيست که انسان دائماً با معجزه زندگي کند. ما موافقيم که هرطور شده و از هر راهي به شما کمک شود. البته اين احتياج دارد به اينکه دوستان فکر کنند و راههاي معقولي را پيشنهاد نمايند. من هر چه بتوانم، در اين زمينه همکاري ميکنم؛ لکن مجموعه را به کار فرهنگي بکشانيد.


 عزيزان! فرهنگ، اساس کار ماست. در واقع، فرهنگ با همه شعب آن، يعني علم و ادبيّات و غيره، روحِ کالبد هر جامعه است. بدون شک، فرهنگ مثل روح است. بلاشک فرهنگ است که جامعه را به اصل کار يا بيکاري، به کار تند يا کند و به جهتگيري خاص يا به ضدّ آن جهتگيري وادار ميکند. بنابراين نقش فرهنگ، نقش روح در کالبد اجتماع -  کالبد بزرگ انساني - است. تسخير ملتها از طريق تزريق و تحميل فرهنگ بيگانه، کار تازه شناختهاي نيست، بلکه از قديم بوده است؛ منتها در يک دو قرن اخير بر اثر علمي که غربيها به دست آوردهاند و همه کارهاي خودشان را منظّم و مرتّب و با فرمول و برنامه انجام دادهاند، اين کار را هم با فرمول و برنامه کردهاند و ميکنند. آنها ميدانند که اين کار را چگونه بايد بکنند و کجاها را بيشتر هدف بگيرند. آنها تجربه هم پيدا کردهاند و انصافاً در کار تبليغات، فرهنگسازي و فرهنگدهي به کشورها و ملتها فوقالعادهاند. شما الان نگاه کنيد؛ اگر به اغلب کشورهاي اسلامي بگويند که بناست شما از لحاظ اقتصادي به فلان نقطه اوج برسيد، قبول ميکنند؛ اما اگر بگويند که بناست در رقابت با امريکا، امريکا را به زانو درآوريد، هيچ کدام قبول نميکنند! اين يک فرهنگ و فهمي است که به آنها داده شدهاست. نبايد اين را نشانه واقعبيني آنها گرفت؛ چون واقع قضيه اين نيست. ملتي مثل ملت مالزي اگر آدم با عرضهاي در رأس امورش باشد، حداقل با يارگيري ميتواند اين کار را بکند. 


 آن جلسه ديگر هم به شما گفتم که الان امريکا در کار عراق درمانده است. به اين عربدهکشيها که نبايستي نگاه کرد. اينها سياست است و با اينها نميشود قضايا را محاسبه کرد. معلوم ميشود که بمب اتم هم در اينجاها کارساز نيست. امکانات تبليغي و وجود دستگاههاي حرفهاي شبانهروزي سياست در امريکا و کشورهاي همراهش هم کارساز نيست. در قضيه عراق درماندهاند. اگر فرصت ميبود، براي شما بيان ميکردم و شما هم تصديق ميکرديد که درماندهاند. ممکن است حمله کند؛ اما حملهاش ناخواسته خواهد بود. الان ايدهآل امريکاييها اين است که بدون جنگ بر عراق مسلّط شوند. اگر اينهمه تبليغات براي جنگ نکرده بودند و با هزار و يک دليل ثابت نکرده بودند که «صدّام» بايد از بين برود و عراق تسخير شود، حتماً دُمشان را روي کولشان ميگذاشتند و برميگشتند! منتها با اينهمه تبليغات، ديگر راه برگشت هم ندارند. مسأله اين است. 


 خوب؛ اين واقعيّتي است که وجود دارد. بنابراين يک ابرقدرت در توان و اندازه و حجم و مقدار امريکا در قضيهاي مثل قضيه عراق - که يک حاکميت صددرصد تحميلي بر مردم آنجا وجود دارد - نميتواند بيهزينههاي زياد اين کار را بکند. البته ميتواند؛ اما هزينههاي فراواني دارد که آن هزينهها برايش خيلي گرانتر از عراق تمام خواهد شد. اهدافي که اينها در عراق دارند، بهشدّت ضربهپذير است. الان قضيه فلسطين، قضيه جمهوري اسلامي ايران، قضيه بيداري اسلامي در دنياي اسلام، قضيه عراق و نيمه قضيه افغانستان - حالا اين را نيمه قضيه به حساب آوريم! - مشکلات زيادي براي امريکا بهوجود آورده است. بهقول مرحوم «حاجشيخحسين لنکراني» امريکا مثل کسي است که روي گنبدي با يک دستمالِ گردو در دستش نشسته و گوشه اين دستمال باز شده، گردوها از گنبد ميريزد و او در بالاي گنبد ميخواهد گردوها را بگيرد! يکي از اين طرف و يکي از آنطرف به پايين ميافتد؛ اگر او بخواهد دست و پا بزند، خودش هم ميافتد! الان وضع امريکا حقيقتاً اينطور است.


 پس ببينيد، فرهنگ در يک کشور و در يک ملت اين اثر را بهوجود ميآورد که امريکاييها احساس کنند، بفهمند و باور کنند که کاري از آنان ساخته نيست. فرهنگ اين معجزه را دارد.


 ما امروز وقتي به گذشته و آينده خودمان نگاه ميکنيم، ميبينيم کار بزرگ ما در پيش است. مسأله ما اين نبود که يک حکومت فاسد که بر سرِ کار بود، برود و ما چند نفر غيرفاسد بر سرِکار بياييم. اين مسأله مقدماتي بود. مسأله اساسي، انقلاب است؛ يعني تحوّل حقيقي در ارکان، بنيادها و زيرساختهاي جامعه در جهت ايجاد عدالت، ايجاد آزادي، ارتقاي فکري و علمي و خلاصه بارور شدن شخصيت انساني و از حالت نازايي علمي و فرهنگي و اقتصادي بيرون آمدن. ما که به اينجا نرسيديم. ميخواهيم برويم تا برسيم. اين راجع به بخش مقدّماتي کار.


 در بخش نهايي کار، هدف انقلاب گسترده کردن اين قضيه در همه دنياي اسلام بود. هدف کساني که درباره انقلاب فکر و کار و بحث کردند و هدف خود امام - که تجسّم انقلاب بود - اين بود. حال ممکن است کسي بگويد که اگر ما خودمان را با اهداف بينالمللي درگير کنيم، در داخل از اهداف کوتاهمدّت خود باز ميمانيم. خيلي خوب؛ تاکتيک اتّخاذ کنيد. ما در جادهاي که به دنبال هدفي حرکت ميکنيم، به جاهايي ميرسيم که جاده بهطور طبيعي به جهت عکس پيچ ميخورد، مثلاً به طرف جنوب ميرويم، برميگردد به طرف شرق يا شمال؛ ولي اين موقّتي است. اتّخاذ تاکتيک هيچ منافاتي ندارد با اينکه انسان آن راهبرد اساسي را به هيچ وجه فراموش نکند. اين راهبرد و هدف، جلوِ چشم ماست. ما نميتوانيم از اين هدف بگذريم و اين به يک بنيه سالم و قوي فرهنگي احتياج دارد. همه عناصر فرهنگي از جمله شما برادران انجمن قلم و ديگر کساني که در اين زمينهها کار ميکنند، بايستي اين را يکبار و وظيفه بر دوش خود بدانند. 


 اگر بخواهيم در زمينه گسترش و توسعه واقعي فرهنگ و انديشه و علم حقيقتاً کار کنيم، احتياج داريم به اينکه از مواهب خدادادي و در درجه اوّل آزادانديشي استفاده کنيم. آزادانديشي در جامعه ما يک شعار مظلوم است. تا گفته ميشود آزادانديشي، عدّهاي فوري خيال ميکنند که بناست همه بنيانهاي اصيل در هم شکسته شود، و آنها چون به آن بنيانها دلبستهاند، ميترسند. عدّهاي ديگر هم تلقّي ميکنند که با آزادانديشي بايد اين بنيانها شکسته شود. هر دو گروه به آزادانديشي - که شرطِ لازم براي رشد فرهنگ و علم است - ظلم ميکنند. ما به آزادانديشي احتياج داريم. متأسّفانه گذشته فرهنگ کشور ما فضا را براي اين آزادانديشي بسيار تنگ کرده بود. همين مطلبي که راجع به ترجمه فرمودند، درست است. منظور از ترجمه فقط ترجمه کتاب نيست، بلکه ترجمه فرهنگ، ترجمه فکر، ترجمه نظريات بيگانه، آنها را به شکل وحي مُنزل تلقّي کردن و در يک جايگاه غيرقابل خدشه قرار دادن، بلايي بوده که در جامعه ما وجود داشته است. همان ترجمهها را تکرار کردهايم؛ هر چه را که ديگران گفتهاند، تکرار کردهايم و دچار جمود شدهايم. اگر بخواهيم رشد کنيم، بايستي بتوانيم در فضاي لايتناهي فکر بال و پر بزنيم؛ بايد حرکت کنيم. اگر بخواهيم در اقتصاد، فرهنگ، علوم انساني، فلسفه و در همه زمينههاي علمي و فرهنگي در چارچوب آن نظري که فردي در جايي گفته و يک عدّه طرفدار هم پيدا کرده و حالا مترجمي آن را ترجمه کرده يا خود ما آن را ياد گرفتهايم؛ يعني در چارچوب آن فکر بهعنوان يک شيءِ مقدّس غيرقابل دست زدن، حرکت کنيم، اين آزادانديشي نيست، بلکه دنباله «کاغذباد» شدن است. ما در مشهد به اين بادبادکها، کاغذباد ميگوييم. خيال ميکند در هوا پرواز ميکند، اما دنباله کاغذباد است، نخ آن هم دست يکي ديگر است. اين کار آزادانديشي نيست. محيط آزادانديشي، محيط خاصّي است که بايد آن را ايجاد کرد؛ آن هم کار شماهاست. البته به نظر من، گفتگوي آزاد بايد از حوزه و دانشگاه شروع شود.


 ببينيد؛ جمهوري اسلامي آزادي را به معناي حقيقي کلمه وارد جامعه ما کرد؛ اما استفاده از آزادي ادبي دارد. ما ادب استفاده از آزادي را هم بايد ياد بگيريم و ياد بدهيم. اين هم وظيفه جمهوري اسلامي است. عدّهاي به نام آزادانديشي مرزهاي فضيلت و حقيقت را لگدکوب کردهاند و به نام آزادانديشي و نوآوري، همه اصول مقدّس حقيقي را ناديده گرفته يا تحقير و يا مسخره کردهاند. يک عدّه هم بهصورت عکسالعملي يا بهخاطر مسائل ديگري که در ذهنشان بود، به پايههايي چسبيدند که بايد بر روي آن پايهها نوآوري ميشد. نبايستي به آنچه که گفته شده، اکتفا کرد و متحجّر شد؛ يعني تحجّر در مقابل مرز شکني و افراط در مقابل تفريط. همچنان که بعضي در محيط سياسي، فاصله بين هرج و مرج و ديکتاتوري را اصلاً قبول ندارند و معتقدند که در جامعه يا بايد هرج و مرج باشد يا ديکتاتوري! کأنّهُ از اين دو خارج نيست. در عرصه فرهنگي هم همينطور: يا بايد هرج و مرج و کفرگويي و اهانت به همه مقدّسات و ارزشهاي مسلّم و مستدل شود و يا بايد ذهنها بسته شود و تاکسي حرف تازهاي زد، فوراً همه او را هو کنند و عليه او جنجال نمايند! کأنّهُ هيچ حدّ وسطي بين اين دو وجود ندارد. ما بايد آن حدّ وسط، همان «امر بين الامرين» و تعادل را پيدا کنيم. البته اين هم از راه گفتگوي محترمانه، عاقلانه، منصفانه و با استدلال، عملي است. اين کار هم بايد در حوزه و در زمينه مسائل حوزه، در زمينه فقه، فلسفه، کلام و ديگر علوم رايج حوزه انجام گيرد و هم در دانشگاه.


 صاحبان فکر بايد بتوانند انديشه خود را در محيط تخصّصي، بدون هوچيگري، بدون عوامفريبي و جنجال تحميلي و زيادي مطرح کنند و آن نقّادي شود؛ يک وقت بهطور کامل رد خواهد شد، يک وقت بهطور کامل قبول خواهد شد، يک وقت هم در نقّادي اصلاح خواهد شد و شکل صحيح خود را بهدست خواهد آورد. اين اتّفاق بايد بيفتد. ما الان اين را نداريم. البته من به شما بگويم که محيط حوزه از اين جهت بهتر از محيط دانشگاه است. علّت اين است که در حوزه، نقّادي يکي از محورهاي اصلي است. همه اين بزرگان حوزه که شما ملاحظه ميکنيد - چه آنهايي که امروز هستند و چه بزرگترهايي که در نسلهاي گذشته ما بودند - اصلاً در همين محيط نقّادي بزرگ شدهاند. هيچ متکلّمي و هيچ فيلسوف يا فقيهي از اينکه يک نظر مسلّم فقهي يا اصولي يا کلامي قبل از خود را بهکلّي ابطال کند، ابايي ندارد و از اينکه کسي به او بگويد چرا ابطال کردي هم باکي ندارد؛ چون چنين چيزي اصلاً در حوزه گفته نميشود. اين سنّت حوزه است که نظرات گذشتگان را مطرح کنند. شما ملاحظه کنيد؛ امام رضواناللهعليه، آن وقت که در قم تشريف داشتند در درس اصول، نظرات مُد روز را که نظرات مرحوم آيتالله نائيني بود، ذکر ميکردند، بعد فيه اوّلاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً و خامساً، اساس حرف را اصلاً به هم ميريختند. هيچکس نميگفت چرا. خوب؛ اگر کسي طرفدار آن نظريه بود، ميرفت در درس خود يا در حاشيهاي که به تقريرات استاد ميزد، مينوشت که من اين حرف استاد را قبول ندارم. تقريرات امام در بعضي از بخشها، چاپ شده است. شما نگاه کنيد، در موارد بسياري، امام مباني بزرگان قبل از خود را خُرد کرده و مبناي جديدي به جاي آنها گذاشتهاند. آن وقت محشّي که شاگرد امام و تقريرنويس است، در موارد متعدّدي حاشيه زده و به امام اشکال کرده که اين فرمايش ايشان درست نيست و همان حرفِ مثلاً صاحب مبناي قبلي درست است. نه صاحبِ مبناي قبلي در نظر کسي کوچک ميشود، نه کسي به امام اعتراض ميکند و نه کسي به محشّي که شاگرد امام است، اعتراض ميکند. اين طبيعت حوزه است. 


 البته اين کارها بايد سازماندهي شود. ما بايد اين تجربيات ناشي از مباحثه و گفتگوي سالم و محترمانه و شجاعانه را بهصورت تجربههاي انباشتهاي درآوريم تا بتوانيم از آنها استفاده کنيم و علم را بارور نماييم. عين همين قضيه در دانشگاه وجود دارد. بارها گفتهام، اين نهضت نرمافزاري که من اين همه در ديدارهاي دانشگاهي بر روي آن تأکيد کردم، به همين معناست. ما بايد علم و فرهنگ را توليد نماييم و بايد کار اساسي کنيم. حکومت بايد بهصورت آشکار از برخورد افکار بهصورت سالم حمايت کند.


 يکي از وظايف نظام جمهوري اسلامي، حمايت صريح از برخورد افکار به شکل سالم است. اينکار، ظرف و مجرا لازم دارد و اين مجرا بايستي به وسيله خودِ دوستان دانشگاهي و حوزوي در بخشهاي مختلف تنظيم شود. آنها بايد اين مجرا را درست کنند و امکان بدهند. 


 امروز متأسّفانه فضا طوري است - چون اين کارها را نکردهايم -  که اگر کسي بيايد نه لزوماً يک نظريه نو، بلکه يک بدعت، يک سنّتشکني يا يک لگدکوبي به يک مرز را سرِ چوب کرده و بلند کند و هياهو راه بيندازد، ميتواند عدّهاي را بهصورت عوامفريبانه دور خود جمع کند. مخالف او هم با همان روش با او برخورد ميکند و بنا ميکند به محکوم کردن او از يک موضع طرد و لعن. شايد اصلِ محکوم کردن درست باشد؛ اما خيلي از اوقات شيوهاش درست نيست. گاهي هم ميبينيم که کارهاي خوبي در اين زمينه انجام ميشود. البته هر دو کار، غلط است؛ چون اگر آن نظريه يک نظريه نو است، اوّل بايد در يک مجمع تخصّصي مطرح شود، هيأت منصفه مورد قبولي علمي بودن آن را تأييد کند که بر پايههاي علمي استوار است و مثلاً حرّافي و لفّاظي و عوامفريبي و جنجالسازي نيست . اوّل بايد اين را مشخّص کنند. بعد از آنکه معلوم شد ارزش علمي دارد، مورد نقّادي قرار گيرد و حقّ و ناحق بودن، اشکال کردن بر موارد آن و تثبيت يا رد کردن پايههايش آغاز شود. اين معنا در دانشگاهها در همه زمينههاي علمي حتّي علوم محض، علوم پايه، علوم طبيعي و علوم انساني جاري است و در زمينههاي فرهنگي و اعتقادي و معارف و علوم حوزوي هم جاري است. اين کارها بايد بشود. حوزه و دانشگاه اين کارها را بايد بکنند. شما جمعي هستيد که ميتوانيد در اين مجموعه کار، نقش ايفا کنيد و حقيقتاً ما به آن احتياج داريم.


 متأسّفانه يک عدّه اصولگرايي را با تحجّر اشتباه گرفته و خيال کردهاند که اصولگرايي يعني تحجّر! در حالي که اصولگرايي به معناي تحجّر نيست. اصولگرايي يعني اصول مستدلِّ منطقي را قبول داشتن و به آنها پايبند ماندن و رفتارهاي خود را با آن اصول تطبيق کردن؛ مثل شاخصهايي که انسان را در يک جاده هدايت ميکند. «انّ الّذين قالوا ربّناالله ثمّ استقاموا»
، اين استقامت کردن، اصولگرايي است. معناي تحجّر اين است که از هر آنچه که بهصورت يک باور در ذهن انسان وارد شده، بدون اينکه پايههاي استدلالي و استناد مستحکمي داشته باشد، بي دليل و متعصّبانه دفاع کردن. «اذ جعل الّذين کفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة»
. «حميّت جاهليّه» گريبان کساني را ميگيرد و آنها جاهلانه از يک چيز دفاع ميکنند. اصولگرايي با اين دفاع جاهلانه و حميّت متعصّبانه و متحجّرانه اشتباه نشود. تا گفته ميشود تحجّر، ذهن بعضي به تحجّر جناحهاي ديني ميرود. در حاليکه جناحهاي به اصطلاح روشنفکر و متجدّد ما در تحجّر دست کمي از متحجّرين ديني ندارند، بلکه در مواردي بهمراتب از آنها بدترند. من يادم نميرود، دوران قبل از انقلاب در اين مجالسي که با دانشجويان و بعضي از فعّالان سياسي چپ تشکيل ميشد، اگر کسي حرفي ميزد که با مباني مارکسيسم اندک مخالفت و مساسي داشت، استدلال لازم نبود، ميگفتند اين حرف باطل و غلط است! همان که در قرآن ميگويد: «انّا وجدنا ابائنا علي أمّة»
. چون اين را شنيدهاند، بر آن پاي ميفشردند و براساس آن هر حرف منطقي را باطل ميکردند. تحجّر در آنجا بيشتر است. 


 بنابراين اصولگرايي يک حرف است و تحجّر يک حرف ديگر. همچنان که آزادانديشي غير از بيبندوباري است. آزادانديشي يک حرف و بيبندوباري يک حرف ديگر است. آزادانديشي اين است که شما در حرکت به سمت سرزمينهاي ناشناخته معارف، خودتان را آزاد کنيد، برويد، نيروها و انرژيهايتان را بهکار بيندازيد و حرکت کنيد؛ اما معناي بيبندوباري اين است که در حرکت به سمت قله يک کوه، اصلاً اهميت ندهيد که از کدام راه برويد. نتيجه اين ميشود که از راهي ميرويد و به نقطهاي ميرسيد که نه راه پيش داريد و نه راه پس و فقط راه سقوط داريد! در کوهنوردي، آنهايي که اهل رفتن به ارتفاعاتند، اين را کاملاً تجربه کردهاند. 


 خوب؛ براي اينکه انسان به قلّه برسد، راه وجود دارد؛ بايد آن راه را شناخت. هيچ مانعي ندارد که ما يک نقشه راهنما داشته باشيم و بگوييم راههايي که به قلّه ميرود، اينهاست و اين نقشه راهنما را در جيبمان نگهداريم و از آن حفاظت کنيم. اينکار به معناي اين نيست که ما متحجّريم، بلکه به معناي اين است که ما عاقليم و ميدانيم که بدون اين نقشه هدايت، حرکت کردنِ ناانديشيده ما را به سقوط منتهي خواهد کرد. بنابراين، اين کارها لازم است. امروز ما احتياج مبرمي داريم به اينکه تفکر آزادانديشانه - که با آن فرهنگ و علم توليد خواهد شد و گسترش و توسعه واقعي پيدا خواهد کرد - در جامعه رشد پيدا کند و بتواند استعدادهاي افراد را به سمت خود جذب نمايد. اميداوريم که عناصر مستعد، با همّت و با توکل - چه در حوزه، چه در دانشگاه و چه در مجموعههايي مثل مجموعه شما - قدر اين کارها را بدانند. شما در مجموعه خودتان اصلاً شک نکنيد که نفسِ اين جمع شدن دور هم يک نعمت بزرگ و يک کار حقيقي است که انجام گرفته است. مبادا بگذاريد اين کار، باطل و ضايع شود. از آن استفاده کنيد و انشاءالله کارهاي بعدي را بر اين اساس مترتّب نماييد.


 خوب؛ خيلي طولاني شد. بنده امشب مطالعه هم داشتم؛ چون فردا اوّلِ صبح درس دارم و قبل از درس هم وقت مطالعه نيست. اگر فردا درس ما، درس پُرمايهاي در نيامد، يک مقدارِ آن مربوط به اين جمع دوستاني است که امشب در خدمتتان بوديم! اما پشيمان نيستم از اينکه وقت مطالعه درسي را در خدمت ديدارِ شما دوستان - خواهران و برادران - گذاشتيم. اميدواريم که خدمات شما مرضي قلب مبارک حضرت بقيةالله ارواحنافداه باشد و دعاي آن بزرگوار شما را کمک کند و انشاءالله هدايت الهي شما را به سمت درست ببرد و برساند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله


� احقاف: 13


� فتح: 26


� زخرف: 22 و 23





فايل Word
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طور است و لزومي ندارد که شما براي اينکه مبادا بگوينـد             ناگزير اين . ايد، سياسي است   وار و ستبر ايستاده   کاملاً است 

طلب، يا فلانند، دستپاچه شويد و درباره فلان قضيه داخلي، فلان حزب، فلان انتخـاب   آقايان سياسي نيستند يا عافيت   

هر کس به مقتضاي جاي خود ممکن است موضعي بگيـرد؛           . نمدا بنده اين را لازم نمي    . و فلان حادثه، موضعي بگيريد    

  .موضع بگيرد» انجمن قلم«اما لزومي ندارد که 

من به شما عرض کـنم      . که اين انجمن چقدر مهم است؛ به نظر من، کار شما در حد اعلاي اهميت است                 اما اين 

 هر آنچه که يک جمع متعهـدِ صـاحب          -که چون اسم شما انجمن قلم است و اين شکلِ بخصوص را داريد                نه اين  -

انديشه و هنر را دور هم جمع کند و بتواند مثل نخ تسبيح اينها را مجتمع نمايد، يکي از بزرگترين رحمتها و نعمتهاي                       

طور مختصر اشاره خواهم     ايد و اين دلايلي دارد که بر شما آشکار است و من هم به              شما اين کار را کرده    . الهي است 

  . کرد

داريـد؛ يعنـي مـانعِ لـق شـدن خـشتها و            که شما بايد بکنيد اين است که اول اين انجمن را محکم نگـه               کاري

که مرتّب نفَس    کار دوم اين است که براي نگهداشتنِ آن بلاشک احتياج داريد به اين            . هاي اين تشکيلات شويد    پايه

طـور طبيعـي      هواي آزاد، بعد از مـدتي بـه        و خون جديد وارد آن کنيد؛ چون يک مجموعه بسته و بدون تبدل خون و              

البته خون سالم وارد کنيد و حواستان جمـع باشـد   . شما بايد خونهاي جديد را وارد کنيد. فرسوده و کهنه خواهد شد    

 لابـد   -خواهم معيارهايي را که شما گفتيـد، رد يـا قبـول کـنم                البته بنده نمي  ! که خون هپاتيتي يا ايدزي وارد نکنيد      

 اما به هر حال صافي داشته باشـيد و بدانيـد کـه              -دهم   ايد و من درباره آنها نظري نمي       گيري کرده  صميمبررسي و ت  

کنـد؛ لکـن آدم را در بلندمـدت دچـار            ولو نشاطي هـم ايجـاد مـي       ! شود خون هپاتيتي و ايدزي هم هست و وارد مي        

 احتياج اسـت  -ردن خون جديد و پاک است  که وارد ک-براي اين کار دوم  . کند ناپذير مي  بيماريهاي مهلک و علاج   

آيد که عبارت است از جستجو کردن اسـتعدادهاي          وجود مي  پس کار سومي به   . که شما بعضيها را رشد دهيد      به اين 

الان . در اين هيچ ترديدي نکنيد    . خوب و تابناک، گزينش کردن صحيح و عادلانه، آوردن و وارد مجموعه کردن آنها             

آموزي گرفتـه تـا      رکت عمومي عجيبي شروع شده است؛ از همين جمعيتهاي کوچک دانش          در سرتاسر کشور يک ح    

در همـين تهـران و در       . وجود آمده است   الان هزارها نقطه و کانون در اين کشور به        . دانشجويي و بالاتر از دانشجويي    

ر متأثّر و عصباني کـرده      طو زاد را آن    که آقاي نوري   -شايد در همان کنگاور هم      . شهرستانهاي گوناگون خيلي هست   

اين تابلوِ تهاجم فرهنگي را که ما چند سال پيش بلند           . کنند همه اينها محض احساس تکليف مبارزه مي      .  يکي باشد  -

الان در همـه ايـن تـشکلهاي کوچـک          . انـد  اي سنگبارانش کردند، خوشبختانه اينها قبول و بلند کـرده          کرديم و عده  

پرسـيد شـما     هـا مـي    از بچـه  . ي وجود دارد و آن مبارزه با تهاجم فرهنگي اسـت          ناشناخته و احصانشده، جهتِ واحد    

خواهيد چه کار کنيد؛ اين کتاب، نمايشنامه، جزوه، بروشور و شعر را براي چه نوشتيد و اين انجمـن را بـراي چـه                  مي

 اين را دست کـم      اين کار خيلي مبارک است و     . خواهيم با تهاجم فرهنگي مبارزه کنيم      گويند مي  درست کرديد؟ مي  

النّـاس معـادن کمعـادن الـذّهب        «: کنيـد  در بين همينهاست که شما آن معدنهاي الماس و طلا را پيـدا مـي              . نگيريد

توانيـد   البتـه مـي  . اي وارد مجموعـه نماييـد   شکل حساب شده برويد و آنها را شناسايي و گزينش کنيد و به        . »والفضّة

دغدغه وارد کنيد؛ يعني از يـک   تيهاي گوناگون کنيد تا اينها را راحت و بيمجموعه را داراي دهليزها و گردونها و گي       

  .از اين کارها بايد بکنيد. قرنطينه ناآشکاري بگذرانيد و بعد وارد اصل مجموعه کنيد

بنده شبيه همين حرفها را غالبـاً بـا دوسـتان           . گفتند، بياييم » زرشناس« خوب؛ به سراغ حرفهاي حقّي که آقاي        

خوب؛ ما قدرت توليد، جرأت توليد، قدرت فروش و پخش و تبليغات کـم داريـم و اينهـا از                    . کنم رح مي فرهنگي مط 
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مـثلاً بـه پژوهـشگاه      . شود؟ جنابعالي چند راه به بنده پيشنهاد کرديـد         اين کمبودها چطور حل مي    . کمبودهاي ماست 

گفتن اين حرفها کار آساني است؛ يعنـي بـا          . فلان، دفتر تبليغات قم، سازمان تبليغات، بسيج و غيره مطالبي را بگويم           

خواهند کاري بکنند، اما چگونه بکنند؟ اولـين نيـاز ايـن             آنها هم قطعاً مي   . دو خط نوشته اين حرفها گفته خواهد شد       

است که يک جمع فرزانه در حد بلوغِ لازم براي اين کار را بتوانند جمع کنند، مطلب را به آنها تفهـيم نماينـد، آنهـا                          

ازايي يا بدون ما ازا بنشينند و توليد کننـد           ن مطلب را بپذيرند، به آن ايمان پيدا کنند و حاضر شوند در مقابل ما به               اي

نياز، از اصل سفارش کردنِ من بيـشتر و زمـانش            خوب؛ ببينيد که اهميت و تأثير اين کارهاي پيش        . تا آنها کار کنند   

شـما نگـاه کنيـد بـه ايـن          . ن قلم بکند، يعني همه کارها را شما بکنيد        گويم اين کارها را انجم     من مي ! طولانيتر است 

از اينها هر چيزي که من بتوانم در خدمت شما قرار دهم،            . هايي که اسم آورديد و در خدمت شما قرار دارد          مجموعه

را توليـد   شما کاري کنيد که آنها مثل چاپخانه باشـند؛ يعنـي شـما مطلـب                . گيرد بدانيد که در خدمت شما قرار مي      

سـعي کنيـد کارهـا      . آرايي را هم خودتان بکنيد و بدهيد آنها برايتان چاپ و توزيع کنند             چيني و صفحه   کنيد، حروف 

طور از آب در آيد تا آنها مجبور نباشند براي چاپ يک کتاب ديني به سراغ عـوامزدگي و عـوامگرايي برونـد و                         اين

مـن بـا ايـن      . برگشتيم به مسأله اول که انجمن قلم بايد حفظ شـود          . مايه را پخش کنند    مثلاً يک کتاب پرفروشِ کم    

. کـنم  چشم به اين انجمن و امثال آن و به شما دوستان نگـاه مـي   بله؛ من با اين. ... کنم چشم به اين مجموعه نگاه مي     

ا خوانـده و    اسم بعضي را شنيده يـا کارهايـشان ر        . شناسم هاي خيلي خوش مي    بعضي از شما را از نزديک و با خاطره        

دانم شما براي اين  شناسم و حقيقتاً به جمع شما اعتقاد دارم و به اين معنا اعتقاد دارم که مي اغلب شما را مي. ام ديده

وارد شـويد و  ! االله بـسم . شما هم صلاحيت روحي و فکري و هم صلاحيت کاري داريـد     : کار صلاحيت و قدرت داريد    

کار يک مجموعـه هـر چـه تنـدتر و پرمعنـاتر باشـد،               . براين اساس پيش ببريد   اين کارها را بکنيد و اصلاً تشکل را         

مثلاً اگر شما به يک يگان نظـامي، تحـرک و برنامـه و              . اند اصلاً سازمانهاي بشري با کار زنده     . ماندگارتر خواهد شد  

منحـل کنـد؛ بـه      لازم نيـست کـسي آن را        . شود جا بماند به خودي خود منحل مي       دستور ندهيد، يک ماه که در يک      

قدرت و نفوذ فرماندهي در سراسر تمام اجزاي اين مجموعه است که آنها را به حرکت و           ! شود خودي خود منحل مي   

شما اين کار را بکنيد؛ يعني در اين مجموعه خودتـان کـار را              . کند شان را حفظ مي    آورد و حيات جمعي    نشاط در مي  

اين فکر به ذهن کسي نيايد کـه ممکـن اسـت روزي ايـن مجموعـه                 چنان بدميد که تحرک آن دائمي باشد و اصلاً          

البته مشکلات مالي شما جدي است و اين هفت ميليـون تومـاني کـه ايـشان گفتنـد، حقيقتـاً                     . منشعب يا منحل شود   

شود، و مصلحت نيست که      خوب؛ با معجزه که نمي    . کنيم که اين يک معجزه است      معجزه است؛ يعني ما هم قبول مي      

البته اين احتياج دارد    . ما موافقيم که هرطور شده و از هر راهي به شما کمک شود            . ائماً با معجزه زندگي کند    انسان د 

کـنم؛   من هر چه بتوانم، در اين زمينه همکـاري مـي      . که دوستان فکر کنند و راههاي معقولي را پيشنهاد نمايند          به اين 

  .لکن مجموعه را به کار فرهنگي بکشانيد

در واقع، فرهنگ با همه شعب آن، يعني علم و ادبيات و غيـره، روحِ کالبـد             . نگ، اساس کار ماست   فره!  عزيزان

بلاشک فرهنگ است که جامعه را به اصل کار يا بيکـاري، بـه              . بدون شک، فرهنگ مثل روح است     . هر جامعه است  

ن نقـش فرهنـگ، نقـش روح در         بنـابراي . کنـد  کار تند يا کند و به جهتگيري خاص يا به ضد آن جهتگيري وادار مي              

تسخير ملتهـا از طريـق تزريـق و تحميـل فرهنـگ بيگانـه، کـار تـازه          .  است -  کالبد بزرگ انساني      -کالبد اجتماع   

انـد و    اي نيست، بلکه از قديم بوده است؛ منتها در يک دو قرن اخير بر اثر علمي که غربيها بـه دسـت آورده                       شناخته

انـد   اند، اين کار را هم با فرمول و برنامه کرده          رتّب و با فرمول و برنامه انجام داده       همه کارهاي خودشان را منظّم و م      
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آنهـا تجربـه هـم پيـدا        . دانند که اين کار را چگونه بايد بکنند و کجاها را بيـشتر هـدف بگيرنـد                 آنها مي . کنند و مي 

شما الان نگاه کنيـد؛  . اند العاده ملتها فوقدهي به کشورها و   سازي و فرهنگ   اند و انصافاً در کار تبليغات، فرهنگ       کرده

کنند؛ اما   اگر به اغلب کشورهاي اسلامي بگويند که بناست شما از لحاظ اقتصادي به فلان نقطه اوج برسيد، قبول مي                  

اين يـک فرهنـگ و   ! کنند اگر بگويند که بناست در رقابت با امريکا، امريکا را به زانو درآوريد، هيچ کدام قبول نمي    

ملتي مثل  . بيني آنها گرفت؛ چون واقع قضيه اين نيست        نبايد اين را نشانه واقع    . است ي است که به آنها داده شده      فهم

  . تواند اين کار را بکند اي در رأس امورش باشد، حداقل با يارگيري مي ملت مالزي اگر آدم با عرضه

کشيها کـه نبايـستي      به اين عربده  . نده است  آن جلسه ديگر هم به شما گفتم که الان امريکا در کار عراق درما             

جاهـا   شود که بمب اتم هـم در ايـن   معلوم مي. شود قضايا را محاسبه کرد اينها سياست است و با اينها نمي . نگاه کرد 

روزي سياست در امريکا و کـشورهاي همـراهش          اي شبانه  امکانات تبليغي و وجود دستگاههاي حرفه     . کارساز نيست 

کـردم و شـما هـم تـصديق          بود، براي شـما بيـان مـي        اگر فرصت مي  . اند  در قضيه عراق درمانده    .هم کارساز نيست  

آل امريکاييهـا ايـن    الان ايـده . اش ناخواسته خواهـد بـود   ممکن است حمله کند؛ اما حمله. اند کرديد که درمانده   مي

بودند و با هزار و يک دليل ثابت        همه تبليغات براي جنگ نکرده       اگر اين . است که بدون جنگ بر عراق مسلّط شوند       

گذاشـتند و   بايد از بين بـرود و عـراق تـسخير شـود، حتمـاً دمـشان را روي کولـشان مـي                 » صدام«نکرده بودند که    

  . مسأله اين است. همه تبليغات، ديگر راه برگشت هم ندارند منتها با اين! گشتند برمي

ک ابرقدرت در توان و انـدازه و حجـم و مقـدار امريکـا در                بنابراين ي .  خوب؛ اين واقعيتي است که وجود دارد      

هـاي   هزينه تواند بي   نمي -جا وجود دارد      که يک حاکميت صددرصد تحميلي بر مردم آن        -اي مثل قضيه عراق      قضيه

 تمـام   ها برايش خيلي گرانتـر از عـراق        هاي فراواني دارد که آن هزينه      تواند؛ اما هزينه   البته مي . زياد اين کار را بکند    

الان قضيه فلسطين، قـضيه جمهـوري اسـلامي         . پذير است  شدت ضربه  اهدافي که اينها در عراق دارند، به      . خواهد شد 

 حالا اين را نيمه قضيه بـه حـساب        -ايران، قضيه بيداري اسلامي در دنياي اسلام، قضيه عراق و نيمه قضيه افغانستان              

امريکـا مثـل    » حسين لنکرانـي   شيخ حاج«قول مرحوم    به. ورده است وجود آ   مشکلات زيادي براي امريکا به     -! آوريم

کسي است که روي گنبدي با يک دستمالِ گردو در دستش نشسته و گوشه اين دستمال باز شده، گردوها از گنبـد                      

گر او  افتد؛ ا  طرف به پايين مي    يکي از اين طرف و يکي از آن       ! خواهد گردوها را بگيرد    ريزد و او در بالاي گنبد مي       مي

  .طور است الان وضع امريکا حقيقتاً اين! افتد بخواهد دست و پا بزند، خودش هم مي

آورد کـه امريکاييهـا احـساس کننـد،          وجود مـي    پس ببينيد، فرهنگ در يک کشور و در يک ملت اين اثر را به             

  .فرهنگ اين معجزه را دارد. بفهمند و باور کنند که کاري از آنان ساخته نيست

مـسأله مـا ايـن      . بينيم کار بزرگ ما در پيش است       کنيم، مي  ز وقتي به گذشته و آينده خودمان نگاه مي         ما امرو 

. اين مسأله مقدماتي بود  . نبود که يک حکومت فاسد که بر سرِ کار بود، برود و ما چند نفر غيرفاسد بر سرِکار بياييم                  

ها و زيرساختهاي جامعـه در جهـت ايجـاد عـدالت،            مسأله اساسي، انقلاب است؛ يعني تحول حقيقي در ارکان، بنياد         

ايجاد آزادي، ارتقاي فکري و علمي و خلاصه بارور شدن شخـصيت انـساني و از حالـت نـازايي علمـي و فرهنگـي و        

  .اين راجع به بخش مقدماتي کار. خواهيم برويم تا برسيم مي. جا نرسيديم ما که به اين. اقتصادي بيرون آمدن

هدف کساني که دربـاره     . ، هدف انقلاب گسترده کردن اين قضيه در همه دنياي اسلام بود            در بخش نهايي کار   

حال ممکن است کسي بگويد     .  اين بود  - که تجسم انقلاب بود      -انقلاب فکر و کار و بحث کردند و هدف خود امام            

خيلي خوب؛  . مانيم ت خود باز مي   مد المللي درگير کنيم، در داخل از اهداف کوتاه        که اگر ما خودمان را با اهداف بين       
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طـور طبيعـي     رسيم که جاده به    کنيم، به جاهايي مي    اي که به دنبال هدفي حرکت مي       ما در جاده  . تاکتيک اتّخاذ کنيد  

. گردد به طرف شرق يا شمال؛ ولي اين موقّتي است        رويم، برمي  خورد، مثلاً به طرف جنوب مي      به جهت عکس پيچ مي    

ايـن راهبـرد و   . که انسان آن راهبرد اساسي را به هيچ وجـه فرامـوش نکنـد    فاتي ندارد با ايناتّخاذ تاکتيک هيچ منا   

همه . توانيم از اين هدف بگذريم و اين به يک بنيه سالم و قوي فرهنگي احتياج دارد                ما نمي . هدف، جلوِ چشم ماست   

کننـد، بايـستي ايـن را        ها کـار مـي     نهعناصر فرهنگي از جمله شما برادران انجمن قلم و ديگر کساني که در اين زمي              

  . بار و وظيفه بر دوش خود بدانند يک

 اگر بخواهيم در زمينه گسترش و توسعه واقعي فرهنگ و انديشه و علم حقيقتاً کـار کنـيم، احتيـاج داريـم بـه                        

عار مظلـوم  آزادانديشي در جامعه مـا يـک ش ـ  . که از مواهب خدادادي و در درجه اول آزادانديشي استفاده کنيم        اين

کنند که بناست همه بنيانهاي اصيل در هم شکسته شود، و            اي فوري خيال مي    شود آزادانديشي، عده   تا گفته مي  . است

کننـد کـه بـا آزادانديـشي بايـد ايـن بنيانهـا         اي ديگر هم تلقّي مي عده. ترسند اند، مي آنها چون به آن بنيانها دلبسته     

مـا بـه    . کننـد   ظلـم مـي    - که شرطِ لازم براي رشد فرهنگ و علم است           -شي  هر دو گروه به آزاداندي    . شکسته شود 

. متأسفانه گذشته فرهنگ کشور ما فضا را براي اين آزادانديشي بسيار تنـگ کـرده بـود                . آزادانديشي احتياج داريم  

جمـه  منظور از ترجمه فقط ترجمـه کتـاب نيـست، بلکـه تر            . همين مطلبي که راجع به ترجمه فرمودند، درست است        

فرهنگ، ترجمه فکر، ترجمه نظريات بيگانه، آنها را به شکل وحي منـزل تلقّـي کـردن و در يـک جايگـاه غيرقابـل                         

ايم؛ هـر چـه را کـه         ها را تکرار کرده    همان ترجمه . خدشه قرار دادن، بلايي بوده که در جامعه ما وجود داشته است           

اگر بخواهيم رشد کنيم، بايستي بتوانيم در فـضاي لايتنـاهي           . ايم ايم و دچار جمود شده     اند، تکرار کرده   ديگران گفته 

هـاي   اگر بخواهيم در اقتصاد، فرهنگ، علوم انساني، فلـسفه و در همـه زمينـه              . فکر بال و پر بزنيم؛ بايد حرکت کنيم       

 علمي و فرهنگي در چارچوب آن نظري که فردي در جايي گفته و يک عده طرفدار هم پيدا کرده و حـالا مترجمـي                       

ءِ مقـدس غيرقابـل      عنوان يـک شـي     ايم؛ يعني در چارچوب آن فکر به       آن را ترجمه کرده يا خود ما آن را ياد گرفته          

ما در مشهد به اين بادبادکهـا،       . شدن است » کاغذباد«دست زدن، حرکت کنيم، اين آزادانديشي نيست، بلکه دنباله          

. ما دنباله کاغذباد است، نخ آن هم دست يکـي ديگـر اسـت             کند، ا  کند در هوا پرواز مي     خيال مي . گوييم کاغذباد مي 

محيط آزادانديـشي، محـيط خاصّـي اسـت کـه بايـد آن را ايجـاد کـرد؛ آن هـم کـار                        . اين کار آزادانديشي نيست   

  .البته به نظر من، گفتگوي آزاد بايد از حوزه و دانشگاه شروع شود. شماهاست

. يقي کلمه وارد جامعه ما کرد؛ اما اسـتفاده از آزادي ادبـي دارد              ببينيد؛ جمهوري اسلامي آزادي را به معناي حق       

اي بـه نـام      عـده . اين هم وظيفه جمهوري اسلامي است     . ما ادب استفاده از آزادي را هم بايد ياد بگيريم و ياد بدهيم            

مقـدس  اند و به نـام آزادانديـشي و نـوآوري، همـه اصـول            آزادانديشي مرزهاي فضيلت و حقيقت را لگدکوب کرده       

خاطر مسائل ديگري    العملي يا به   صورت عکس  يک عده هم به   . اند حقيقي را ناديده گرفته يا تحقير و يا مسخره کرده         

نبايستي به آنچه که گفته شده، . شد ها نوآوري مي هايي چسبيدند که بايد بر روي آن پايه که در ذهنشان بود، به پايه  

همچنـان کـه بعـضي در محـيط         . مقابل مرز شکني و افراط در مقابل تفريط       اکتفا کرد و متحجر شد؛ يعني تحجر در         

سياسي، فاصله بين هرج و مرج و ديکتاتوري را اصلاً قبول ندارند و معتقدند که در جامعه يا بايد هرج و مـرج باشـد         

 کفرگويي و اهانت    يا بايد هرج و مرج و     : طور در عرصه فرهنگي هم همين    . کأنّه از اين دو خارج نيست     ! يا ديکتاتوري 

اي زد، فـوراً همـه او    به همه مقدسات و ارزشهاي مسلّم و مستدل شود و يا بايد ذهنها بسته شود و تاکسي حرف تازه                 

امـر  «ما بايد آن حد وسط، همـان        . کأنّه هيچ حد وسطي بين اين دو وجود ندارد        ! را هو کنند و عليه او جنجال نمايند       
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. البته اين هم از راه گفتگوي محترمانه، عاقلانه، منصفانه و با استدلال، عملي است             . دا کنيم و تعادل را پي   » بين الامرين 

اين کار هم بايد در حوزه و در زمينه مسائل حوزه، در زمينه فقه، فلسفه، کلام و ديگر علوم رايج حوزه انجام گيرد و                        

  .هم در دانشگاه

فريبـي و جنجـال       تخصّصي، بـدون هـوچيگري، بـدون عـوام          صاحبان فکر بايد بتوانند انديشه خود را در محيط        

طـور کامـل قبـول       طور کامل رد خواهد شد، يک وقت به        تحميلي و زيادي مطرح کنند و آن نقّادي شود؛ يک وقت به           

ايـن اتّفـاق بايـد      . دست خواهد آورد   خواهد شد، يک وقت هم در نقّادي اصلاح خواهد شد و شکل صحيح خود را به               

علّـت  . البته من به شما بگويم که محيط حوزه از اين جهت بهتر از محيط دانشگاه است               . ن اين را نداريم   ما الا . بيفتد

 چـه  -کنيـد   همه اين بزرگان حوزه که شما ملاحظه مي. اين است که در حوزه، نقّادي يکي از محورهاي اصلي است   

 اصلاً در همـين محـيط نقّـادي بـزرگ           -ند  آنهايي که امروز هستند و چه بزرگترهايي که در نسلهاي گذشته ما بود            

که يک نظر مسلّم فقهي يا اصـولي يـا کلامـي قبـل از خـود را                   هيچ متکلّمي و هيچ فيلسوف يا فقيهي از اين        . اند شده

که کسي به او بگويد چرا ابطال کردي هم باکي ندارد؛ چون چنين چيزي اصلاً              کلّي ابطال کند، ابايي ندارد و از اين        به

شـما ملاحظـه کنيـد؛ امـام        . اين سنّت حوزه است کـه نظـرات گذشـتگان را مطـرح کننـد              . شود گفته نمي در حوزه   

االله  عليه، آن وقت که در قم تشريف داشتند در درس اصول، نظرات مد روز را کـه نظـرات مرحـوم آيـت                       االله رضوان

کـس   هـيچ . ريختنـد  اً، اساس حرف را اصلاً به هم مي       کردند، بعد فيه اولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً و خامس         نائيني بود، ذکر مي   

اي که به تقريرات اسـتاد       رفت در درس خود يا در حاشيه       خوب؛ اگر کسي طرفدار آن نظريه بود، مي       . گفت چرا  نمي

شما نگاه . تقريرات امام در بعضي از بخشها، چاپ شده است. نوشت که من اين حرف استاد را قبول ندارم     زد، مي  مي

آن . انـد  ر موارد بسياري، امام مباني بزرگان قبل از خود را خُرد کرده و مبناي جديدي به جاي آنها گذاشـته                   کنيد، د 

وقت محشّي که شاگرد امام و تقريرنويس است، در موارد متعددي حاشيه زده و بـه امـام اشـکال کـرده کـه ايـن                          

نه صـاحبِ مبنـاي قبلـي در نظـر          .  است فرمايش ايشان درست نيست و همان حرفِ مثلاً صاحب مبناي قبلي درست           

. کنـد  کند و نه کسي به محشّي که شاگرد امام است، اعتراض مي            شود، نه کسي به امام اعتراض مي       کسي کوچک مي  

  . اين طبيعت حوزه است

ما بايد اين تجربيات ناشـي از مباحثـه و گفتگـوي سـالم و محترمانـه و                  .  البته اين کارها بايد سازماندهي شود     

عين همـين   . اي درآوريم تا بتوانيم از آنها استفاده کنيم و علم را بارور نماييم             هاي انباشته  صورت تجربه  نه را به  شجاعا

افزاري که من اين همه در ديدارهاي دانشگاهي بـر روي            ام، اين نهضت نرم    بارها گفته . قضيه در دانشگاه وجود دارد    

حکومـت بايـد    . فرهنگ را توليد نماييم و بايد کـار اساسـي کنـيم           ما بايد علم و     . آن تأکيد کردم، به همين معناست     

  .صورت سالم حمايت کند صورت آشکار از برخورد افکار به به

کـار، ظـرف و      ايـن .  يکي از وظايف نظام جمهوري اسلامي، حمايت صريح از برخورد افکار به شکل سالم است              

آنها .  دانشگاهي و حوزوي در بخشهاي مختلف تنظيم شود        مجرا لازم دارد و اين مجرا بايستي به وسيله خودِ دوستان          

  . بايد اين مجرا را درست کنند و امکان بدهند

  که اگر کسي بيايد نه لزوماً يک نظريـه نـو،             -ايم    چون اين کارها را نکرده     - امروز متأسفانه فضا طوري است      

 کرده و بلند کنـد و هيـاهو راه بينـدازد،            شکني يا يک لگدکوبي به يک مرز را سرِ چوب          بلکه يک بدعت، يک سنّت    

کنـد و بنـا      مخالف او هم با همان روش با او برخورد مي         . فريبانه دور خود جمع کند     صورت عوام  اي را به   تواند عده  مي

شايد اصلِ محکوم کردن درست باشـد؛ امـا خيلـي از اوقـات              . کند به محکوم کردن او از يک موضع طرد و لعن           مي
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البتـه هـر دو کـار، غلـط         . شـود  بينيم که کارهاي خوبي در اين زمينه انجام مي         گاهي هم مي  . يستاش درست ن   شيوه

است؛ چون اگر آن نظريه يک نظريه نو است، اول بايد در يک مجمع تخصّصي مطرح شود، هيأت منصفه مورد قبولي       

سـازي   فريبـي و جنجـال     و لفّاظي و عوام   هاي علمي استوار است و مثلاً حرافي         علمي بودن آن را تأييد کند که بر پايه        

که معلوم شد ارزش علمي دارد، مورد نقّـادي قـرار گيـرد و حـق و          بعد از آن  . اول بايد اين را مشخّص کنند     . نيست  

ايـن معنـا در دانـشگاهها در همـه     . هايش آغاز شود ناحق بودن، اشکال کردن بر موارد آن و تثبيت يا رد کردن پايه     

هـاي فرهنگـي و    حتّي علوم محض، علوم پايه، علوم طبيعي و علوم انـساني جـاري اسـت و در زمينـه           هاي علمي    زمينه

. حوزه و دانشگاه اين کارهـا را بايـد بکننـد          . اين کارها بايد بشود   . اعتقادي و معارف و علوم حوزوي هم جاري است        

  . ما به آن احتياج داريمتوانيد در اين مجموعه کار، نقش ايفا کنيد و حقيقتاً شما جمعي هستيد که مي

در حـالي   ! اند که اصولگرايي يعني تحجـر       متأسفانه يک عده اصولگرايي را با تحجر اشتباه گرفته و خيال کرده           

اصولگرايي يعني اصول مستدلِّ منطقي را قبول داشتن و به آنها پايبند ماندن و              . که اصولگرايي به معناي تحجر نيست     

 الّـذين   ان«. کنـد   اصول تطبيق کردن؛ مثل شاخصهايي که انسان را در يک جاده هدايت مـي          رفتارهاي خود را با آن    

معنـاي تحجـر ايـن اسـت کـه از هـر آنچـه کـه                 . ، اين استقامت کردن، اصولگرايي است     ١»قالوا ربنااالله ثم استقاموا   

ستدلالي و استناد مـستحکمي داشـته باشـد، بـي     هاي ا که پايه صورت يک باور در ذهن انسان وارد شده، بدون اين    به

گريبـان  » حميـت جاهليـه  «. ٢»اذ جعل الّذين کفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية    «. دليل و متعصّبانه دفاع کردن    

صّبانه و  اصولگرايي با اين دفـاع جاهلانـه و حميـت متع ـ          . کنند گيرد و آنها جاهلانه از يک چيز دفاع مي         کساني را مي  

که جناحهاي به    در حالي . رود شود تحجر، ذهن بعضي به تحجر جناحهاي ديني مي         تا گفته مي  . متحجرانه اشتباه نشود  

مراتـب از آنهـا      اصطلاح روشنفکر و متجدد ما در تحجر دست کمي از متحجرين ديني ندارند، بلکه در مـواردي بـه                  

قلاب در اين مجالسي که با دانشجويان و بعـضي از فعـالان سياسـي چـپ                 رود، دوران قبل از ان     من يادم نمي  . بدترند

زد که با مباني مارکسيسم اندک مخالفت و مساسي داشت، اسـتدلال لازم نبـود،                شد، اگر کسي حرفي مي     تشکيل مي 

چـون ايـن را     . ٣»انّـا وجـدنا ابائنـا علـي أمـة         «: گويـد  همان که در قرآن مي    ! گفتند اين حرف باطل و غلط است       مي

  . جا بيشتر است تحجر در آن. کردند فشردند و براساس آن هر حرف منطقي را باطل مي اند، بر آن پاي مي شنيده

بنـدوباري   همچنان که آزادانديـشي غيـر از بـي        .  بنابراين اصولگرايي يک حرف است و تحجر يک حرف ديگر         

آزادانديشي اين است کـه شـما در حرکـت بـه            .  ديگر است  بندوباري يک حرف   آزادانديشي يک حرف و بي    . است

کـار بيندازيـد و حرکـت        سمت سرزمينهاي ناشناخته معارف، خودتان را آزاد کنيد، برويد، نيروها و انرژيهايتان را به             

بندوباري اين است که در حرکت به سمت قله يک کوه، اصـلاً اهميـت ندهيـد کـه از کـدام راه                        کنيد؛ اما معناي بي   

رسيد که نه راه پيش داريد و نـه راه پـس و فقـط راه                 اي مي  رويد و به نقطه    شود که از راهي مي     نتيجه اين مي  . دبروي

  . اند در کوهنوردي، آنهايي که اهل رفتن به ارتفاعاتند، اين را کاملاً تجربه کرده! سقوط داريد

هيچ مانعي نـدارد کـه مـا يـک          .  را شناخت  که انسان به قلّه برسد، راه وجود دارد؛ بايد آن راه            خوب؛ براي اين  

داريـم و   رود، اينهاست و اين نقشه راهنما را در جيبمان نگه نقشه راهنما داشته باشيم و بگوييم راههايي که به قلّه مي   

دانـيم   کار به معناي اين نيست که ما متحجريم، بلکه به معناي اين است که ما عاقليم و مـي  اين. از آن حفاظت کنيم 

بنـابراين، ايـن کارهـا لازم    . بدون اين نقشه هدايت، حرکت کردنِ ناانديشيده ما را به سقوط منتهي خواهد کـرد            که  

                                                 
 ١٣: احقاف 1
 ٢٦: فتح 2
 ٢٣ و ٢٢: زخرف 3



 ١٧٨

 که بـا آن فرهنـگ و علـم توليـد خواهـد شـد و                 -که تفکر آزادانديشانه     امروز ما احتياج مبرمي داريم به اين      . است

ند و بتواند استعدادهاي افـراد را بـه سـمت خـود              در جامعه رشد پيدا ک     -گسترش و توسعه واقعي پيدا خواهد کرد        

هـايي    چه در حوزه، چه در دانشگاه و چه در مجموعه          -اميداوريم که عناصر مستعد، با همت و با توکل          . جذب نمايد 

شما در مجموعه خودتان اصلاً شک نکنيد که نفسِ اين جمع شدن دور         .  قدر اين کارها را بدانند     -مثل مجموعه شما    

از . مبادا بگذاريد اين کار، باطـل و ضـايع شـود   . مت بزرگ و يک کار حقيقي است که انجام گرفته است     هم يک نع  

  .شاءاالله کارهاي بعدي را بر اين اساس مترتّب نماييد آن استفاده کنيد و ان

ت بنده امشب مطالعه هم داشتم؛ چون فردا اولِ صبح درس دارم و قبل از درس هم وق.  خوب؛ خيلي طولاني شد   

اي در نيامد، يک مقدارِ آن مربوط به اين جمـع دوسـتاني اسـت کـه                  اگر فردا درس ما، درس پرمايه     . مطالعه نيست 

 -که وقت مطالعـه درسـي را در خـدمت ديـدارِ شـما دوسـتان                  اما پشيمان نيستم از اين    ! امشب در خدمتتان بوديم   

قلب مبارک حضرت بقيةاالله ارواحنافـداه باشـد و         اميدواريم که خدمات شما مرضي      .  گذاشتيم -خواهران و برادران    

  .شاءاالله هدايت الهي شما را به سمت درست ببرد و برساند دعاي آن بزرگوار شما را کمک کند و ان

   والسلام عليکم و رحمةاالله والسلام عليکم و رحمةاالله



 ١٧٩

  16/11/1381  پاسخ به نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه 
  تگان و پژوهشگران حوزه علميهوخمتن نامه جمعي از دانش آم

  بسمه تعالي

  اي ادام االله توفيقاته  محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيةاالله خامنه

   با عرض سلام و ادب

 سخنان مکرر حضرتعالي و بويژه بيانات ارزشمند شما در ديدار با اعـضاء محتـرم انجمـن قلـم                   

نديشي، يک فراخوان تاريخي است کـه        در تشويق به نهضت علمي و آزادا       ٨/١١/١٣٨١ مورخه

اگر بدرستي از سوي نخبگان و متصديان فرهنگ کشور، درک و تعقيب گردد، نقطـه عطفـي در                  

  .پاسخ بماند، علامت سؤال و تعجب بر رفتار همگان است حيات انقلاب بوده و اگر بي

.  سخن گفتنـد   ، بارها از ضرورت تحول هدايت شده در حوزه و دانشگاه،          )قدس سره ( امام راحل   

مصلحاني چون شهيد مطهري و شهيد بهشتي نيز در اين راه سـرمايه گـذاري کردنـد و شـخص                    

حضرتعالي از سالهاي پيش از انقلاب تا هم اکنون، بارها و بارها تحـول حـساب شـده در حـوزه،                     

ا اجتهاد ديني و نوانديشي علمي، جنبش نرم افزاري براي توليد انبوه علـم در حـوزه و دانـشگاه ر                   

ايد و بارها به آزادانديشي توأم با انضباط و گفتگوي تـوأم بـا               جزء آرمانهاي اصلي انقلاب دانسته    

  .ايد اخلاق، دعوت کرده

کنيم کـه عليـرغم همـه         اينک دهه سوم از يک انقلاب پيروز و يک حکومت جديد را تجربه مي             

ال گذشـته، حـادث      س ـ ٢٤گرچه پيشرفتهاي مهمي در     . مدلهاي تحميلي جهان، متولد شده است     

شده و حوزه و دانشگاه، رشد غيرقابل انکاري داشته اند اما روشن است کـه ايـن مقـدار، بـراي                     

کاري که در پيش است و براي برداشتن موانع بعدي از سر راه نظـام سـازي و جامعـه پـردازي،         

 ـ                   الاي هرگز کافي نبوده و اين موجودي، در برابر سيل ترجمه و هجوم رسانه اي غرب و کميـت ب

توليد و تبليغ آن در حوزه فکر و اخلاق و حقـوق و حکومـت و در فرهنـگ زنـدگي و خـانواده و               

اقتصاد و حتي روش تغذيه و لباس، بقدر کافي، کـاري از پـيش نخواهـد بـرد و در دراز مـدت،                       

برخي دستاوردهاي پيشين نيز با خطر ارتجاع به فرهنگ وابستگي پيش از انقلاب، مواجه خواهـد                

نها راه پيش پاي ما، ارتقاء کميت و کيفيت در توليد فکر و علم در حوزه و دانشگاه است و                    ت. بود

بر تقليد، فزوني نيابد، سير جوامع اسـلامي        » اجتهاد«بر ترجمه و تکرار و نيز       » توليد«تا وقتي که    

ن، همچنان قهقرائي خواهد ماند و امت اسلام و ملت ايران عليرغم همه فداکاريها در صحنه تمـد                

  .فرو دست خواهند بود


  پاسخ به نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه 16/11/1381


متن نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه

بسمه تعالي


 محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيةالله خامنهاي ادام الله توفيقاته


 با عرض سلام و ادب


 سخنان مکرر حضرتعالي و بويژه بيانات ارزشمند شما در ديدار با اعضاء محترم انجمن قلم مورخه 8/11/1381 در تشويق به نهضت علمي و آزادانديشي، يک فراخوان تاريخي است که اگر بدرستي از سوي نخبگان و متصديان فرهنگ کشور، درک و تعقيب گردد، نقطه عطفي در حيات انقلاب بوده و اگر بيپاسخ بماند، علامت سؤال و تعجب بر رفتار همگان است.


 امام راحل (قدس سره)، بارها از ضرورت تحول هدايت شده در حوزه و دانشگاه، سخن گفتند. مصلحاني چون شهيد مطهري و شهيد بهشتي نيز در اين راه سرمايه گذاري کردند و شخص حضرتعالي از سالهاي پيش از انقلاب تا هم اکنون، بارها و بارها تحول حساب شده در حوزه، اجتهاد ديني و نوانديشي علمي، جنبش نرم افزاري براي توليد انبوه علم در حوزه و دانشگاه را جزء آرمانهاي اصلي انقلاب دانستهايد و بارها به آزادانديشي توأم با انضباط و گفتگوي توأم با اخلاق، دعوت کردهايد.


 اينک دهه سوم از يک انقلاب پيروز و يک حکومت جديد را تجربه ميکنيم که عليرغم همه مدلهاي تحميلي جهان، متولد شده است. گرچه پيشرفتهاي مهمي در 24 سال گذشته، حادث شده و حوزه و دانشگاه، رشد غيرقابل انکاري داشته اند اما روشن است که اين مقدار، براي کاري که در پيش است و براي برداشتن موانع بعدي از سر راه نظام سازي و جامعه پردازي، هرگز کافي نبوده و اين موجودي، در برابر سيل ترجمه و هجوم رسانه اي غرب و کميت بالاي توليد و تبليغ آن در حوزه فکر و اخلاق و حقوق و حکومت و در فرهنگ زندگي و خانواده و اقتصاد و حتي روش تغذيه و لباس، بقدر کافي، کاري از پيش نخواهد برد و در دراز مدت، برخي دستاوردهاي پيشين نيز با خطر ارتجاع به فرهنگ وابستگي پيش از انقلاب، مواجه خواهد بود. تنها راه پيش پاي ما، ارتقاء کميت و کيفيت در توليد فکر و علم در حوزه و دانشگاه است و تا وقتي که «توليد» بر ترجمه و تکرار و نيز «اجتهاد» بر تقليد، فزوني نيابد، سير جوامع اسلامي همچنان قهقرائي خواهد ماند و امت اسلام و ملت ايران عليرغم همه فداکاريها در صحنه تمدن، فرو دست خواهند بود.


 يکي از عوامل اصلي زمينه ساز براي توليد «علم و نظريه» و نهضت نرم افزاري، همانا سالم سازي گفتگوها و سپس تضمين بقاء اين فضاي سالم و علمي براي مباحثه و گفتگوست زيرا آنگاه که تعادل در کار نباشد، جامعه علمي و فرهنگي ما در نوسان بين «سکوت» و «هرزه گوئي» خواهد پژمرد. حوزه و دانشگاه براي رشد به فضائي دور از افراط و تفريط نيازمندند که در آن، از سوءظن و بدبيني و ضيق صدر و از کفرگوئي و بيادبي و حريم شکني، خبري نباشد، فضائي باز و اسلامي که در آن نه بمحض شنيدن فکر تازه، به يکديگر تهمت و افتراء بزنيم و نه تحت عنوان «نوانديشي»، مرزهاي حقيقت و فضيلت را برچينيم و ترک اصول کنيم. در اين فضاست که تفاوت «اصول گرائي» با «تحجر» و تفاوت «نوانديشي» با «بدعت گذاري»، روشن خواهد شد. جامعه ديني به «آزادي» بدون هرج و مرج و به «ارزش باوري» بدون قشري گري، نياز مبرم دارد و براي مبارزه با افراط و تفريط، بهترين و شايد تنها راه حل، همانا تعريض و تضمين مسير «تعادل» است. از بزرگاني چون شما که براي آزادي بمثابه يک ارزش اسلامي، سالها زندان و تبعيد را تحمل کرده اند، بارها شنيدهايم که آزادي، نه تنها دادني و گرفتني بلکه آموختني است. آنچه امروز ضرورت فوري دارد، همين نهادينه کردن آزاديهاي فراهم آمده در جمهوري اسلامي و ترويج ادب استفاده از آن است که بايد از راه نهاد سازي براي گفتگوهاي شفاف و مستدل در همه قلمروهاي علمي و ديني در دانشگاه و حوزه صورت گيرد بنحوي که صريحاً تحتالحمايه نظام باشد و فرهنگ «مناظره و اجتهاد و توليد نظريه» را حمايت و هدايت و بلکه تشويق کند. بيشک فرهنگ «توليد علم»، يک فرهنگ ريشه دار اسلامي است که به جامعه ديني بالنده تر و حکومت ديني پيشروتر خواهد انجاميد و روشن است که اگر فضاي علمي، نهادينه نشود، ما هرگز توليد نرم افزار علمي و ديني بقدر لازم نخواهيم داشت و بدون اين نرم افزار، تداوم «حکومت ديني» در عصر تراکم نرم افزارهاي غيرديني و ضدديني، بسيار مشکل و احيانا صوري خواهد شد. «مناظره و نظريهپردازي» در چارچوب محکمات اسلام و با رعايت اخلاق و منطق علمي، يک ارزش ديرينه در فرهنگ اسلام و يک روال جاري در حوزههاي علميه بوده است و تاريخ فقه، اصول، کلام، تفسير و فلسفه و ساير معارف ديني ما اعم از عقلي و نقلي، سرشار از «مناظره و نظريه پردازي» است و اصولاً مفاخر علمي حوزه، همواره با نقد نظريات ديگران زمينه رشد و شکوفايي يافته اند.


 گر چه هم اکنون نيز «مناظرات و نظريهپردازي»، کما بيش در جامعه علمي ما جريان دارد اما چون بدرستي نهادينه، قانونمند و گاه حمايت و هدايت نمي شود و جمعبندي دقيقي از آنها صورت نمي گيرد و به تجربه انباشته، تبديل نميشود عملاً کم تأثير شده و در نتيجه، بتدريج مجتهدان و مولدان و صاحبان خرد و دل بنفع پاچال داران، سياسيکاران و مترجمان و يا متحجران، صحنه را ترک ميکنند و آنگاه فرصتطلباني که با طرح خام و ناقص مسائل تخصصي در قلمروهاي غيرتخصصي و با عدم پاسخگوئي و نيز تبديل فکر و نظريه به ابزار عوامفريبي، عملاً فضاي علمي و فرهنگ ديني را تحتالشعاع جنجالهاي ضدديني و غيرعلمي قرار ميدهند، فضاي فرهنگي کشور را عقيم، غيرمولد و صرفاً پرسروصدا و کم محتوي ميسازند و اين نوسان ميان افراط و تفريط، همچنان ادامه خواهد يافت و مفاهيم جديدي توليد نخواهد شد و ما همچنان مصرف کننده فرهنگ و تمدن ديگران باقي مانده و تحقير خواهيم شد.


 اينک فرصت را مناسب ميدانيم و از حضرتعالي که خود در اين قلمرو، فتح باب فرمودهايد، ميخواهيم که در اين زمينه، عملاً نيز راهنمائي و مساعدت بفرمائيد تا شايد با يک بسيج عمومي و حمايت نهادينه از سوي تصميم گيران فرهنگي و متصديان محترم حوزه و دانشگاه، در جهت ايجاد «کرسيهاي آزاد علمي» با حضور هيئتهاي منصفه علمي و تخصصي و در محضر وجدان عمومي حوزه و دانشگاه، شاهد «طرح منطقي ايدهها»، رواج بازار «نظريه پردازي و نوآوري روشمند» و نيز «مناظرههاي علمي و قانونمند و نتيجه بخش و فارغ از غوغاسالاري» و «نهادسازي براي اجابت پرسشهاي جديد» و در نتيجه، «توليد نرم افزار علمي و ديني» در حوزه و دانشگاه بيش از قبل باشيم. آرزو ميکنيم که پاسخ اين نامه در آستانه جشن بيست و چهارمين سالگرد انقلاب اسلامي، بشارتي باشد که به جامعه علمي حوزه و دانشگاه داده ميشود.


 بديهي است که در مورد چگونگي اجراء چنين طرحي، پيشنهادهاي عملي نزد امضاء کنندگان اين متن و ساير همفکران در حوزه و دانشگاه وجود دارد که نهادهاي مسئول ميتوانند، پيگيري کنند.


 والامراليکم


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


 جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه


 13/11/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 فرزندان و برادران عزيز


 با همه مضمون نامه شما موافقم و از شما و همفکرانتان در حوزه و دانشگاه ميخواهم که اين ايدهها را تا لحظه عمليشدن و ثمر دادن، هر چند دراز مدت، تعقيب کنيد. نه مأيوس و نه شتابزده، اما بايد اين راه را که راه شکوفائي و خلاقيت است به هر قيمت پيمود. اين انقلاب بايد بماند و برنامه تاريخي و جهاني خويش را به بارنشاند و همين که اين عزم و بيداري و خودآگاهي در نسل دوم حوزه و دانشگاه نيز بيدار شده است، همين که اين نسل از افراط و تفريط، رنج ميبرد و راه ترقي و تکامل را نه در «جمود و تحجر» و نه در «خودباختگي و تقليد»، بلکه در نشاط اجتهادي و توليد فکر علمي و ديني ميداند و ميخواهد که شجاعت نظريه پردازي و مناظره در ضمن وفاداري به اصول و اخلاق و منطق در حوزه و دانشگاه، بيدار شود و اراده کرده است که سؤالات و شبهات را بيپاسخ نگذارد، خود، في نفسه يک پيروزي و دستاورد است و بايد آن را گرامي داشت و آنگاه که نخبگان ما نقطه تعادل ميان «هرج و مرج» و «ديکتاتوري» را شناسائي و تثبيت کنند، دوران جديد آغاز شده است. آري، نبايد از «آزادي» ترسيد و از «مناظره» گريخت و «نقد و انتقاد» را به کالاي قاچاق و يا امري تشريفاتي، تبديل کرد چنانچه نبايد بجاي مناظره، به «جدال و مراء»، گرفتار آمد و بجاي آزادي، به دام هتاکي و مسئوليت گريزي لغزيد. آن روز که سهم «آزادي»، سهم «اخلاق» و سهم «منطق»، همه يکجا و در کنار يکديگر اداء شود، آغاز روند خلاقيت علمي و تفکر بالنده ديني در اين جامعه است و کليد جنبش «توليد نرم افزار علمي و ديني» در کليه علوم و معارف دانشگاهي و حوزوي زده شده است. بيشک آزاديخواهي و مطالبه فرصتي براي انديشيدن و براي بيان انديشه توأم با رعايت «ادب استفاده از آزادي»، يک مطالبه اسلامي است و «آزادي تفکر، قلم و بيان»، نه يک شعار تبليغاتي بلکه از اهداف اصلي انقلاب اسلامي است. من عميقاً متأسفم که برخي ميان مرداب «سکوت و جمود» با گرداب «هرزه گوئي و کفرگوئي»، طريق سومي نمي شناسند و گمان ميکنند که براي پرهيز از هر يک از اين دو، بايد به دام ديگري افتاد. حال آنکه انقلاب اسلامي آمد تا هم «فرهنگ خفقان و سرجنبانيدن و جمود» و هم «فرهنگ آزادي بيمهار و خودخواهانه غربي» را نقد و اصلاح کند و فضائي بسازد که در آن، «آزادي بيان»، مقيد به «منطق و اخلاق و حقوق معنوي و مادي ديگران» و نه به هيچ چيز ديگري، تبديل به فرهنگ اجتماعي و حکومتي گردد و حريت و تعادل و عقلانيت و انصاف، سکه رائج شود تا همه انديشهها در همه حوزهها فعال و برانگيخته گردند و «زاد و ولد فرهنگي» که به تعبير روايات پيامبر اکرم (ص) و اهل بيت ايشان (عليهمالسّلام)، محصول «تضارب آراء و عقول» است، عادت ثانوي نخبگان و انديشهوران گردد. بويژه که فرهنگ اسلامي و تمدن اسلامي همواره در مصاف با معضلات جديد و نيز در چالش با مکاتب و تمدنهاي ديگر، شکفته است و پاسخ به شبهه نيز بدون شناخت شبهه، ناممکن است. اما متأسفانه گروهي بدنبال سياست زدگي و گروهي بدنبال سياست زدائي، دائماً تبديل فضاي فرهنگي کشور را به سکوت مرداب گونه يا تلاطم گرداب وار، ميخواهند تا در اين بلبشو، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تريبون، بتوانند تأثيرگذار و جريان ساز باشند و سطح تفکر اجتماعي را پائين آورده و همه فرصت ملي را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسايند و درگيريهاي غلط و منحط قبيله اي يا فرهنگ فاسد بيگانه را رواج دهند و در نتيجه صاحبان خرد و احساس، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان، برکنار و در حاشيه مانده و منزوي، خسته و فراموش شوند. در چنين فضائي، جامعه به جلو نخواهد رفت و دعواها، تکراري و ثابت و سطحي و نازل ميگردد، هيچ فکري توليد و حرف تازه اي گفته نمي شود، عدهاي مدام خود را تکرار ميکنند و عدهاي ديگر تنها غرب را ترجمه ميکنند و جامعه و حکومت نيز که تابع نخبگان خويش اند، دچار انفعال و عقبگرد ميشوند. چنانچه در نامه خود توجه کردهايد، براي بيدار کردن عقل جمعي، چاره اي جز مشاوره و مناظره نيست و بدون فضاي انتقادي سالم و بدون آزادي بيان و گفتگوي آزاد با «حمايت حکومت اسلامي«و «هدايت علماء و صاحبنظران»، توليد علم و انديشه ديني و در نتيجه، تمدن سازي و جامعه پردازي، ناممکن يا بسيار مشکل خواهد بود. براي علاج بيماريها و هتاکيها و مهار هرج و مرج فرهنگي نيز بهترين راه، همين است که آزادي بيان در چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب اسلام، حمايت و نهادينه شود. بنظر ميرسد که هر سه روش پيشنهادي شما يعني تشکيل 1) کرسيهاي نظريهپردازي 2) کرسيهاي پاسخ به سؤالات و شبهات و 3) کرسيهاي نقد و مناظره، روشهائي عملي و معقول باشند و خوب است که حمايت و مديريت شوند بنحوي که هر چه بيشتر، مجال علم، گسترش يافته و فضا بر دکانداران و فريبکاران و راهزنان راه علم و دين، تنگ تر شود.


 بايد «توليد نظريه و فکر»، تبديل به يک ارزش عمومي در حوزه و دانشگاه شود و در قلمروهاي گوناگون عقل نظري و عملي، از نظريهسازان، تقدير بعمل آيد و به نوآوران، جايزه داده شود و سخنانشان شنيده شود تا ديگران نيز به خلاقيت و اجتهاد، تشويق شوند. بايد ايدهها در چارچوب منطق و اخلاق و در جهت رشد اسلامي با يکديگر رقابت کنند و مصاف دهند تا جهان اسلام، اعاده هويت و عزت کند و ملت ايران به رتبه اي جهاني که استحقاق آن را دارد بار ديگر دست يابد.


 من بر پيشنهاد شما ميافزايم که اين ايده چه در قالب «مناظرههاي قانونمند و توأم با امکان داوري» و با حضور «هيئت داوري علمي» و چه در قالب تمهيد «فرصت براي نظريهسازان» و سپس «نقد و بررسي» ايده آنان توسط نخبگان فن و در محضر وجدان علمي حوزه و دانشگاه، تنها محدود به برخي قلمروهاي فکر ديني يا علوم انساني و اجتماعي نيز نماند بلکه در کليه علوم و رشتههاي نظري و عملي (حتي علوم پايه و علوم کاربردي و ...) و در جهت حمايت از کاشفان و مخترعان و نظريهسازان در اين علوم و در فنون و صنايع نيز چنين فضائي پديد آيد و البته براي آنکه ضريب «علمي بودن» اين نظريات و مناظرات، پائين نيايد و پخته گوئي شود و سطح گفتگوها نازل و عوامانه و تبليغاتي نشود، بايد تمهيداتي انديشيد و قواعدي نوشت. اينجانب با چنين طرحهائي همواره موافق بودهام و از آن حمايت خواهم کرد و از شوراي محترم مديريت حوزه علميه قم ميخواهم تا با اطلاع و مساعدت «مراجع بزرگوار و محترم» و با همکاري و مشارکت «اساتيد و محققين برجسته حوزه»، براي بالندگي بيشتر فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسير و ساير موضوعات تحقيق و تأليف ديني، و نيز فعال کردن «نهضت پاسخ به سؤالات نظري و عملي جامعه»، تدارک چنين فرصتي را ببينند. از شوراي محترم انقلاب فرهنگي و بويژه رياست محترم آن نيز ميخواهم که اين ايده را در اولويت دستور کار شورا براي رشد کليه علوم دانشگاهي و نقد متون ترجمه اي و آغاز «دوران خلاقيت و توليد» در عرصه علوم و فنون و صنايع و بويژه رشتههاي علوم انساني و نيز معارف اسلامي قرار دهند تا زمينه براي اينکار بزرگ بتدريج فراهم گردد و دانشگاههاي ما بار ديگر در صف مقدم تمدن سازي اسلامي و رشد علوم و توليد فناوري و فرهنگ، قرار گيرند. بيشک هر دو نهاد از طرحهاي پيشنهادي فضلاء دانشگاهي و حوزوي و از جمله طرح شما، استفاده خواهند کرد تا با رعايت همه جوانب مسئله، جنبش «پاسخ به سؤالات»، «مناظرات علمي» و «نظريه پردازي روشمند» را در کليه قلمروهاي علمي حوزه و دانشگاه، نهادينه و تشويق کنند. اميدوارم که مراحل اجراء اين ايده، دچار فرسايش اداري نشده و تا پيش از بيست و پنجمين سالگرد انقلاب، نخستين ثمرات مهم آن آشکار شده باشد. واللهالمستعان.


 والسّلام عليکم و رحمةالله


 16/11/1381


فايل Word



 ١٨٠

و نهـضت نـرم افـزاري، همانـا سـالم           » علم و نظريه  « يکي از عوامل اصلي زمينه ساز براي توليد         

سازي گفتگوها و سپس تضمين بقاء اين فضاي سالم و علمـي بـراي مباحثـه و گفتگوسـت زيـرا                     

هـرزه  « و   »سـکوت «آنگاه که تعادل در کار نباشد، جامعه علمي و فرهنگي مـا در نوسـان بـين                  

حوزه و دانشگاه براي رشد به فضائي دور از افراط و تفريط نيازمندنـد کـه       . خواهد پژمرد » گوئي

ادبي و حريم شکني، خبـري نباشـد،         در آن، از سوءظن و بدبيني و ضيق صدر و از کفرگوئي و بي             

نيم و نه   فضائي باز و اسلامي که در آن نه بمحض شنيدن فکر تازه، به يکديگر تهمت و افتراء بز                 

در ايـن   . ، مرزهاي حقيقت و فضيلت را بـرچينيم و تـرک اصـول کنـيم              »نوانديشي«تحت عنوان   

، روشـن   »بدعت گذاري «با  » نوانديشي«و تفاوت   » تحجر«با  » اصول گرائي «فضاست که تفاوت    

بدون قشري گـري،    » ارزش باوري «بدون هرج و مرج و به       » آزادي«جامعه ديني به    . خواهد شد 

دارد و براي مبارزه با افراط و تفريط، بهترين و شـايد تنهـا راه حـل، همانـا تعـريض و                      نياز مبرم   

از بزرگاني چون شما که براي آزادي بمثابـه يـک ارزش اسـلامي،              . است» تعادل«تضمين مسير   

ايم که آزادي، نه تنها دادني و گرفتني بلکـه           سالها زندان و تبعيد را تحمل کرده اند، بارها شنيده         

هاي فراهم آمده در     آنچه امروز ضرورت فوري دارد، همين نهادينه کردن آزادي        . ي است آموختن

جمهوري اسلامي و ترويج ادب استفاده از آن است که بايد از راه نهاد سازي بـراي گفتگوهـاي                   

شفاف و مستدل در همه قلمروهاي علمي و ديني در دانشگاه و حوزه صورت گيـرد بنحـوي کـه                    

را حمايت و هـدايت     » مناظره و اجتهاد و توليد نظريه     « نظام باشد و فرهنگ      الحمايه صريحاً تحت 

، يک فرهنگ ريشه دار اسـلامي اسـت کـه بـه             »توليد علم «شک فرهنگ    بي. و بلکه تشويق کند   

جامعه ديني بالنده تر و حکومت ديني پيشروتر خواهد انجاميد و روشـن اسـت کـه اگـر فـضاي                

يد نرم افزار علمي و ديني بقدر لازم نخواهيم داشت و بدون اين       علمي، نهادينه نشود، ما هرگز تول     

در عصر تـراکم نـرم افزارهـاي غيردينـي و ضـدديني، بـسيار               » حکومت ديني «نرم افزار، تداوم    

در چارچوب محکمات اسـلام و بـا        » پردازي مناظره و نظريه  «. مشکل و احيانا صوري خواهد شد     

ينـه در فرهنـگ اسـلام و يـک روال جـاري در        رعايت اخـلاق و منطـق علمـي، يـک ارزش دير           

هاي علميه بوده است و تاريخ فقه، اصول، کلام، تفسير و فلسفه و ساير معارف ديني ما اعـم    حوزه

است و اصولاً مفاخر علمي حوزه، همواره بـا         » مناظره و نظريه پردازي   «از عقلي و نقلي، سرشار از       

  .ه اندنقد نظريات ديگران زمينه رشد و شکوفايي يافت

، کما بيش در جامعه علمي ما جريان دارد امـا           »پردازي مناظرات و نظريه  « گر چه هم اکنون نيز      

چون بدرستي نهادينه، قانونمند و گاه حمايت و هدايت نمـي شـود و جمعبنـدي دقيقـي از آنهـا                     

ريج شود عملاً کم تأثير شـده و در نتيجـه، بتـد            صورت نمي گيرد و به تجربه انباشته، تبديل نمي        

کـاران و مترجمـان و يـا         مجتهدان و مولدان و صاحبان خـرد و دل بنفـع پاچـال داران، سياسـي               

طلبـاني کـه بـا طـرح خـام و نـاقص مـسائل                کنند و آنگاه فرصـت     متحجران، صحنه را ترک مي    

تخصصي در قلمروهاي غيرتخصصي و با عدم پاسخگوئي و نيـز تبـديل فکـر و نظريـه بـه ابـزار                      

الشعاع جنجالهاي ضدديني و غيرعلمي قرار       ضاي علمي و فرهنگ ديني را تحت      عوامفريبي، عملاً ف  

سـازند و    دهند، فضاي فرهنگي کشور را عقيم، غيرمولد و صرفاً پرسروصدا و کم محتـوي مـي                مي

اين نوسان ميان افراط و تفريط، همچنان ادامه خواهد يافت و مفاهيم جديدي توليد نخواهد شـد                 

  . فرهنگ و تمدن ديگران باقي مانده و تحقير خواهيم شدو ما همچنان مصرف کننده
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ايـد،   دانيم و از حضرتعالي که خود در اين قلمرو، فتح بـاب فرمـوده               اينک فرصت را مناسب مي    

خواهيم که در اين زمينه، عملاً نيز راهنمائي و مساعدت بفرمائيد تا شايد با يک بسيج عمومي                  مي

ان فرهنگي و متصديان محترم حوزه و دانـشگاه، در جهـت       و حمايت نهادينه از سوي تصميم گير      

هاي منصفه علمي و تخصصي و در محضر وجـدان           با حضور هيئت  » هاي آزاد علمي   کرسي«ايجاد  

نظريـه پـردازي و نـوآوري    «، رواج بـازار     »هـا  طرح منطقي ايـده   «عمومي حوزه و دانشگاه، شاهد      

نهادسازي «و » يجه بخش و فارغ از غوغاسالاريهاي علمي و قانونمند و نت      مناظره«و نيز   » روشمند

در حـوزه و دانـشگاه      » توليد نرم افزار علمي و ديني     «و در نتيجه،    » براي اجابت پرسشهاي جديد   

کنيم که پاسخ اين نامه در آستانه جشن بيست و چهارمين سـالگرد              آرزو مي . بيش از قبل باشيم   

  .شود وزه و دانشگاه داده ميانقلاب اسلامي، بشارتي باشد که به جامعه علمي ح

 بديهي است که در مورد چگونگي اجراء چنين طرحي، پيشنهادهاي عملي نزد امـضاء کننـدگان                

توانند، پيگيـري    اين متن و ساير همفکران در حوزه و دانشگاه وجود دارد که نهادهاي مسئول مي              

  .کنند

   والامراليکم

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته

   دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه جمعي از

 ١٣/١١/١٣٨١  

  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

   فرزندان و برادران عزيز

ها را تا لحظه     خواهم که اين ايده     با همه مضمون نامه شما موافقم و از شما و همفکرانتان در حوزه و دانشگاه مي               

 ـ. شدن و ثمر دادن، هر چند دراز مدت، تعقيب کنيد          عملي ه مـأيوس و نـه شـتابزده، امـا بايـد ايـن راه را کـه راه                   ن

اين انقلاب بايد بماند و برنامه تاريخي و جهاني خويش را به بارنشاند و . شکوفائي و خلاقيت است به هر قيمت پيمود

همين که اين عزم و بيداري و خودآگاهي در نسل دوم حوزه و دانشگاه نيز بيدار شده است، همين که ايـن نـسل از                         

، بلکـه در  »خودبـاختگي و تقليـد  «و نه در » جمود و تحجر«برد و راه ترقي و تکامل را نه در         افراط و تفريط، رنج مي    

خواهد که شجاعت نظريه پردازي و مناظره در ضمن وفاداري           داند و مي   نشاط اجتهادي و توليد فکر علمي و ديني مي        

پاسـخ   ود و اراده کـرده اسـت کـه سـؤالات و شـبهات را بـي                به اصول و اخلاق و منطق در حوزه و دانشگاه، بيدار ش           

نگذارد، خود، في نفسه يک پيروزي و دستاورد است و بايد آن را گرامي داشت و آنگاه که نخبگان ما نقطـه تعـادل                        

» آزادي«آري، نبايد از    . را شناسائي و تثبيت کنند، دوران جديد آغاز شده است         » ديکتاتوري«و  » هرج و مرج  «ميان  

را به کالاي قاچاق و يا امري تشريفاتي، تبـديل کـرد چنانچـه نبايـد                » نقد و انتقاد  «گريخت و   » مناظره«يد و از    ترس

آن روز کـه    . ، گرفتار آمد و بجاي آزادي، به دام هتاکي و مسئوليت گريـزي لغزيـد              »جدال و مراء  «بجاي مناظره، به    

کنار يکديگر اداء شود، آغاز روند خلاقيـت علمـي و           ، همه يکجا و در      »منطق«و سهم   » اخلاق«، سهم   »آزادي«سهم  

در کليـه علـوم و معـارف        » توليـد نـرم افـزار علمـي و دينـي          «تفکر بالنده ديني در اين جامعه است و کليد جنبش           

شک آزاديخواهي و مطالبه فرصتي براي انديشيدن و براي بيان انديشه تـوأم              بي. دانشگاهي و حوزوي زده شده است     

، نـه يـک شـعار تبليغـاتي         »آزادي تفکر، قلم و بيان    «، يک مطالبه اسلامي است و       » استفاده از آزادي   ادب«با رعايت   

بـا گـرداب    » سکوت و جمـود   «من عميقاً متأسفم که برخي ميان مرداب        . بلکه از اهداف اصلي انقلاب اسلامي است      
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يز از هر يک از اين دو، بايـد بـه           کنند که براي پره    ، طريق سومي نمي شناسند و گمان مي       »هرزه گوئي و کفرگوئي   «

فرهنـگ  «و هـم    » فرهنـگ خفقـان و سـرجنبانيدن و جمـود         «حال آنکه انقلاب اسلامي آمد تا هم        . دام ديگري افتاد  

منطق و  «، مقيد به    »آزادي بيان «را نقد و اصلاح کند و فضائي بسازد که در آن،            » مهار و خودخواهانه غربي    آزادي بي 

و نه به هيچ چيز ديگري، تبديل بـه فرهنـگ اجتمـاعي و حکـومتي گـردد و      » دي ديگراناخلاق و حقوق معنوي و ما 

هـا فعـال و برانگيختـه گردنـد و           ها در همه حوزه    حريت و تعادل و عقلانيت و انصاف، سکه رائج شود تا همه انديشه            

تـضارب آراء   «، محصول   )لامالس عليهم(و اهل بيت ايشان     ) ص(که به تعبير روايات پيامبر اکرم       » زاد و ولد فرهنگي   «

بويژه که فرهنـگ اسـلامي و تمـدن اسـلامي همـواره در              . وران گردد  است، عادت ثانوي نخبگان و انديشه     » و عقول 

مصاف با معضلات جديد و نيز در چالش با مکاتب و تمدنهاي ديگر، شکفته است و پاسخ به شبهه نيز بدون شناخت               

 بدنبال سياست زدگي و گروهي بدنبال سياست زدائي، دائماً تبديل فـضاي             اما متأسفانه گروهي  . شبهه، ناممکن است  

خواهند تا در اين بلبشو، فقـط صـاحبان قـدرت و             فرهنگي کشور را به سکوت مرداب گونه يا تلاطم گرداب وار، مي           

رصـت ملـي را   ثروت و تريبون، بتوانند تأثيرگذار و جريان ساز باشند و سطح تفکر اجتماعي را پائين آورده و همـه ف              

هاي غلط و منحط قبيله اي يا فرهنگ فاسد بيگانـه را رواج دهنـد و             هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسايند و درگيري        

در نتيجه صاحبان خرد و احساس، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان، برکنـار و در حاشـيه مانـده و                   

عه به جلو نخواهد رفت و دعواها، تکراري و ثابـت و سـطحي و               در چنين فضائي، جام   . منزوي، خسته و فراموش شوند    

اي ديگـر    کنند و عده   اي مدام خود را تکرار مي      گردد، هيچ فکري توليد و حرف تازه اي گفته نمي شود، عده            نازل مي 

. دشـون  کنند و جامعه و حکومت نيز که تابع نخبگان خويش اند، دچار انفعـال و عقبگـرد مـي    تنها غرب را ترجمه مي    

ايد، براي بيدار کردن عقل جمعي، چاره اي جـز مـشاوره و منـاظره نيـست و بـدون       چنانچه در نامه خود توجه کرده    

هـدايت علمــاء و  «و «حمايـت حکومـت اسـلامي   «فـضاي انتقـادي سـالم و بـدون آزادي بيـان و گفتگـوي آزاد بـا        

ه پردازي، ناممکن يا بـسيار مـشکل خواهـد     ، توليد علم و انديشه ديني و در نتيجه، تمدن سازي و جامع            »صاحبنظران

ها و مهار هرج و مرج فرهنگي نيز بهتـرين راه، همـين اسـت کـه آزادي بيـان در                      ها و هتاکي   براي علاج بيماري  . بود

رسد که هر سه روش پيـشنهادي        بنظر مي . چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب اسلام، حمايت و نهادينه شود           

هـاي نقـد و      کرسـي ) ٣هاي پاسخ به سـؤالات و شـبهات و           کرسي) ٢پردازي   هاي نظريه  کرسي) ١شما يعني تشکيل    

، روشهائي عملي و معقول باشند و خوب است که حمايت و مديريت شوند بنحوي که هر چـه بيـشتر، مجـال                       مناظره

  .علم، گسترش يافته و فضا بر دکانداران و فريبکاران و راهزنان راه علم و دين، تنگ تر شود

، تبديل به يک ارزش عمومي در حوزه و دانشگاه شود و در قلمروهاي گوناگون عقل                »توليد نظريه و فکر   « بايد  

سازان، تقدير بعمل آيد و به نوآوران، جايزه داده شود و سخنانشان شنيده شـود تـا ديگـران                نظري و عملي، از نظريه    

ارچوب منطق و اخلاق و در جهت رشد اسلامي بـا يکـديگر             ها در چ   بايد ايده . نيز به خلاقيت و اجتهاد، تشويق شوند      

رقابت کنند و مصاف دهند تا جهان اسلام، اعاده هويت و عزت کند و ملت ايران به رتبه اي جهاني که استحقاق آن                       

  .را دارد بار ديگر دست يابد

و بـا  » م بـا امکـان داوري  هـاي قانونمنـد و تـوأ     مناظره«افزايم که اين ايده چه در قالب          من بر پيشنهاد شما مي    

ايـده آنـان    » نقد و بررسـي   «و سپس   » سازان فرصت براي نظريه  «و چه در قالب تمهيد      » هيئت داوري علمي  «حضور  

توسط نخبگان فن و در محضر وجدان علمي حوزه و دانشگاه، تنها محدود به برخي قلمروهاي فکـر دينـي يـا علـوم                        

و در ...) حتي علوم پايه و علوم کاربردي و (هاي نظري و عملي  علوم و رشتهانساني و اجتماعي نيز نماند بلکه در کليه 
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سازان در اين علوم و در فنون و صنايع نيز چنين فـضائي پديـد آيـد و                   جهت حمايت از کاشفان و مخترعان و نظريه       

طح گفتگوها نازل و    اين نظريات و مناظرات، پائين نيايد و پخته گوئي شود و س           » علمي بودن «البته براي آنکه ضريب     

ام و   اينجانب با چنين طرحهائي همواره موافق بوده      . عوامانه و تبليغاتي نشود، بايد تمهيداتي انديشيد و قواعدي نوشت         

مراجـع  «خواهم تا بـا اطـلاع و مـساعدت           از آن حمايت خواهم کرد و از شوراي محترم مديريت حوزه علميه قم مي             

، براي بالندگي بيشتر فقـه و اصـول و          »اساتيد و محققين برجسته حوزه    «شارکت  و با همکاري و م    » بزرگوار و محترم  

نهضت پاسخ به سـؤالات نظـري و        «فلسفه و کلام و تفسير و ساير موضوعات تحقيق و تأليف ديني، و نيز فعال کردن                 

 ـ            . ، تدارک چنين فرصتي را ببينند     »عملي جامعه  رم آن نيـز    از شوراي محترم انقـلاب فرهنگـي و بـويژه رياسـت محت

خواهم که اين ايده را در اولويت دستور کار شورا براي رشد کليه علوم دانشگاهي و نقد متون ترجمه اي و آغـاز                        مي

هاي علوم انساني و نيز معـارف اسـلامي قـرار     در عرصه علوم و فنون و صنايع و بويژه رشته» دوران خلاقيت و توليد   «

فراهم گردد و دانشگاههاي ما بار ديگر در صف مقدم تمدن سازي اسلامي دهند تا زمينه براي اينکار بزرگ بتدريج     

شک هر دو نهاد از طرحهـاي پيـشنهادي فـضلاء دانـشگاهي و               بي. و رشد علوم و توليد فناوري و فرهنگ، قرار گيرند         

، »تپاسـخ بـه سـؤالا   «حوزوي و از جمله طرح شما، استفاده خواهند کرد تا با رعايت همـه جوانـب مـسئله، جنـبش          

. را در کليه قلمروهاي علمي حوزه و دانشگاه، نهادينه و تـشويق کننـد             » نظريه پردازي روشمند  «و  » مناظرات علمي «

اميدوارم که مراحل اجراء اين ايده، دچار فرسايش اداري نشده و تـا پـيش از بيـست و پنجمـين سـالگرد انقـلاب،                         

  .المستعان واالله. نخستين ثمرات مهم آن آشکار شده باشد

   والسلام عليکم و رحمةاالله والسلام عليکم و رحمةاالله
  ۱۶۱۶//۱۱۱۱//۱۳۸۱۱۳۸۱  
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  17/11/1381ي مبارك فجر  پيام به مناسبت دهه
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

ي دلاوراي و پاکبازي آنان امروز نيز مانند هميشه چون گوهري تابناک بـر تـارک                  ياد گرامي شهيدان و خاطره    

 روشن ضمير اين مرز و بوم را به رشادت و عزت و اميـد               نظام جمهوري اسلامي ميدرخشيد و ملت ايران را و جوانان         

  .خواند فرا مي

هاي آرماني خود در حرکـت اسـت، از همـه چيـز ارزشـمندتر،        براي يک ملت هوشمند و مستقل که بسوي قلّه    

حضور جوانهائي است که نيروي جواني و نشاط خود را در خدمت عزّت و ايمان و شرف و استقلال ملّـي خـود بکـار                         

امروز نيز صـفا و     . و ملّت ما از اين نعمت بزرگ در سالهاي گذشته و امروز، همواره برخوردار بوده و هست                . يرندميگ

  .ي اين ملت است اخلاص و ايمان جوانان، بزرگترين ذخيره

  .اند آوردهاي انقلاب اسلامي اي شورانگيز مهياي دفاع، از دست  امروز نيز جوانان ما با روحيه و حماسه

اند تا از افتخارات خود دفاع کنند و کشور خود را بسمت             ي ميدانها آماده    نيز ملت ما و جوانان ما در همه         امروز

  .آرمانهاي بلند اسلامي پيش ببرند

ورزيهـاي اسـتکباري،      قدرتهاي سيطره جو و متکبر بايد بدانند که اين ملت و جوانانش در ميدان مقابله با طمع                

ي استوار دفـاع     آوردهاي خون شهيدان خود با همان عزم و روحيه         ستاده است و از دست    همچنان مصمم و نيرومند اي    

  .خواهد کرد

هاي آنان و سلام و درود بر امام شهيدان،           سلام و درود خدا بر ارواح مطهر شهيدان و بر صبر و پايداري خانواده             

  .امام راحل

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
  اياي   سيدعلي خامنه سيدعلي خامنه

  ۱۷۱۷//۱۱۱۱//۱۳۸۱۱۳۸۱  

   


پيام به مناسبت دههي مبارک فجر 17/11/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 ياد گرامي شهيدان و خاطرهي دلاوراي و پاکبازي آنان امروز نيز مانند هميشه چون گوهري تابناک بر تارک نظام جمهوري اسلامي ميدرخشيد و ملت ايران را و جوانان روشن ضمير اين مرز و بوم را به رشادت و عزت و اميد فرا ميخواند.


 براي يک ملت هوشمند و مستقل که بسوي قلّههاي آرماني خود در حرکت است، از همه چيز ارزشمندتر، حضور جوانهائي است که نيروي جواني و نشاط خود را در خدمت عزّت و ايمان و شرف و استقلال ملّي خود بکار ميگيرند. و ملّت ما از اين نعمت بزرگ در سالهاي گذشته و امروز، همواره برخوردار بوده و هست. امروز نيز صفا و اخلاص و ايمان جوانان، بزرگترين ذخيرهي اين ملت است.


 امروز نيز جوانان ما با روحيه و حماسهاي شورانگيز مهياي دفاع، از دستآوردهاي انقلاب اسلامياند.


 امروز نيز ملت ما و جوانان ما در همهي ميدانها آمادهاند تا از افتخارات خود دفاع کنند و کشور خود را بسمت آرمانهاي بلند اسلامي پيش ببرند.


 قدرتهاي سيطره جو و متکبّر بايد بدانند که اين ملت و جوانانش در ميدان مقابله با طمعورزيهاي استکباري، همچنان مصمم و نيرومند ايستاده است و از دستآوردهاي خون شهيدان خود با همان عزم و روحيّهي استوار دفاع خواهد کرد.


 سلام و درود خدا بر ارواح مطهر شهيدان و بر صبر و پايداري خانوادههاي آنان و سلام و درود بر امام شهيدان، امام راحل.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


 سيدعلي خامنهاي


 17/11/1381


فايل Word



 ١٨٥

   18/11/1381االله الحرام    پيام به حجاج بيت
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله  بسمبسم

جاي  ي ملتهاي مسلمان از همه     همه. انگيز است  نظير و شگفت   ئي بي   گردهمائي ميليوني مسلمانان در حج، پديده     

الـشأن آن گـرد       و پيـامبر عظـيم     ي خدا، زادگاه اسلام    ي قشرهاي اجتماعي، در اين چند روز در خانه         جهان و از همه   

در اين شعائر پرشکوه و پرمعني، پيوند دلهـا بـا خـداي بـزرگ،               . دارند آيند و آئينهاي پررمز و راز حج را برپا مي          مي

پيوند دلها با يکديگر، حرکت بر محور توحيد، سعي و تلاش همگاني، رمي شيطان و برائت از طاغوت، ذکر و تضرع و   

ئي نمادين بـه ملتهـاي مـسلمان،         و احساس عزت و عظمت در پرتو اسلام، همه در عمل و بگونه            خشوع در برابر خدا،     

هـاي   شود؛ و مهرباني و همزيستي با برادران و استحکام و سرسختي با دشمنان، و رها شدن از پيرايه                  آموزش داده مي  

  .بديا خودپرستي و پيوستن به درياي عزت و عظمت الهي در قالب مناسک حج تجسم مي

ي نوع رفتاري است که اين امت بزرگ براي تـأمين سـعادت خـود بايـد در                    حج، نِماد امت اسلامي و آموزنده     

تار و پود ايـن     . توان حج را در حرکت هدفمند و آگاهانه و متنوع همگان در جهتي واحد خلاصه کرد                مي. پيش گيرد 

ي  گاه مستحکم معنوي براي زندگي سـعادتمندانه      حرکت، ياد خدا و همدلي بندگان خدا است، و هدف آن ايجاد پاي            

  .جعل االله الکعبة البيت الحرام قياماً للناس و الشهر الحرام و الهدي و القلائد: انسان

 امت اسلامي اکنون برابر الگوي حج، به حرکت بزرگ و هدفداري در زندگي واقعي خود نيازمند است و همـه،                    

  .ن مسئوليت سهيمندچه دولتها و چه ملّتهاي مسلمان، در اي

موج استعمار وکـشور گـشائي      . اند ناپذيري را تحمل کرده     کشورهاي اسلامي در يک قرن اخير ضايعات جبران       

ي  شان، آنان را آماج تهاجمهاي همه جانبـه        غريبان، بيشترين آسيب را به ملتهاي مسلمان زد که ثروتها و منابع مادي            

  .دول استعمارگر ساخته بود

افتادگي علمي و مادي بود، و بـراي         اندازيها براي مسلمانان، اسارت سياسي و اقتصادي و عقب         ست حاصل اين د  

مندي از منابع مادي و انساني مسلمين و افزودن بر ثروت و قـدرت خـود از راه غـصب و ظلـم و                         استعمارگران، بهره 

  . افروزي و خشونت جنگ

طلبي  مدند و نهضت بيداري مسلمانان و پرچمهاي حق        پس از گذشت سالهاي متمادي ملتهاي مسلمان به خود آ         

و آزاديخواهي در سراسر جهان اسلام، افقهاي نويدبخشي را در برابر آنان گشود و در نهايت، پيروزي اسلام در ايران  

  .و برپا شدن نظام جمهوري اسلامي، آغاز دوران نويني را براي جهان اسلام اعلام کرد

شوند و ملتهاي مسلمان، راهي دراز و دشوار         و زور جهان به آساني تسليم حق نمي        بديهي است که کانونهاي زر      

روندگان اين راه اگر استقامت بورزند خود و نسلهاي پس از خود را از              . عاقبت در پيش رو دارند     ولي مبارک و خوش   

ي  گي در سـايه   ماندگي و اسارت سياسي و اقتصادي و فرهنگي رها خواهند سـاخت و طعـم گـواراي زنـد                   ذلت عقب 

  .اسلام را خواهند چشيد

در اين ميدان، مسلمانان    .  اين راه، راه مجاهدت علمي، مجاهدت سياسي و دفاع قدرتمندانه از حق روشن است             

گذشتي است که ايـن      انصاف و وجدان بشري، قاضي آگاه و بي       . ي خويشند  مدافع شرف و عزت و حقوق پايمال شده       

اُذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا     : دهد کند و سنت الهي، پيروزي حتمي آنان را نويد مي          يمجاهدت مظلومانه را تأييد م    

  ..و ان االله علي نصرهم لقدير


پيام به حجاج بيتالله الحرام  18/11/1381 

بسماللهالرّحمنالرّحيم


 گردهمائي ميليوني مسلمانان در حج، پديدهئي بينظير و شگفتانگيز است. همهي ملتهاي مسلمان از همهجاي جهان و از همهي قشرهاي اجتماعي، در اين چند روز در خانهي خدا، زادگاه اسلام و پيامبر عظيمالشأن آن گرد ميآيند و آئينهاي پررمز و راز حج را برپا ميدارند. در اين شعائر پرشکوه و پرمعني، پيوند دلها با خداي بزرگ، پيوند دلها با يکديگر، حرکت بر محور توحيد، سعي و تلاش همگاني، رمي شيطان و برائت از طاغوت، ذکر و تضرّع و خشوع در برابر خدا، و احساس عزت و عظمت در پرتو اسلام، همه در عمل و بگونهئي نمادين به ملتهاي مسلمان، آموزش داده ميشود؛ و مهرباني و همزيستي با برادران و استحکام و سرسختي با دشمنان، و رها شدن از پيرايههاي خودپرستي و پيوستن به درياي عزت و عظمت الهي در قالب مناسک حج تجسّم مييابد.


 حج، نِماد امت اسلامي و آموزندهي نوع رفتاري است که اين امت بزرگ براي تأمين سعادت خود بايد در پيش گيرد. ميتوان حج را در حرکت هدفمند و آگاهانه و متنوّع همگان در جهتي واحد خلاصه کرد. تار و پود اين حرکت، ياد خدا و همدلي بندگان خدا است، و هدف آن ايجاد پايگاه مستحکم معنوي براي زندگي سعادتمندانهي انسان: جعل الله الکعبة البيت الحرام قياماً للناس و الشهر الحرام و الهدي و القلائد.


 امت اسلامي اکنون برابر الگوي حج، به حرکت بزرگ و هدفداري در زندگي واقعي خود نيازمند است و همه، چه دولتها و چه ملّتهاي مسلمان، در اين مسئوليّت سهيمند.


 کشورهاي اسلامي در يک قرن اخير ضايعات جبرانناپذيري را تحمّل کردهاند. موج استعمار وکشور گشائي غريبان، بيشترين آسيب را به ملتهاي مسلمان زد که ثروتها و منابع ماديشان، آنان را آماج تهاجمهاي همه جانبهي دول استعمارگر ساخته بود.


 حاصل اين دستاندازيها براي مسلمانان، اسارت سياسي و اقتصادي و عقبافتادگي علمي و مادي بود، و براي استعمارگران، بهرهمندي از منابع مادي و انساني مسلمين و افزودن بر ثروت و قدرت خود از راه غصب و ظلم و جنگافروزي و خشونت. 


 پس از گذشت سالهاي متمادي ملتهاي مسلمان به خود آمدند و نهضت بيداري مسلمانان و پرچمهاي حقطلبي و آزاديخواهي در سراسر جهان اسلام، افقهاي نويدبخشي را در برابر آنان گشود و در نهايت، پيروزي اسلام در ايران و برپا شدن نظام جمهوري اسلامي، آغاز دوران نويني را براي جهان اسلام اعلام کرد.


 بديهي است که کانونهاي زر و زور جهان به آساني تسليم حق نميشوند و ملتهاي مسلمان، راهي دراز و دشوار ولي مبارک و خوشعاقبت در پيش رو دارند. روندگان اين راه اگر استقامت بورزند خود و نسلهاي پس از خود را از ذلت عقبماندگي و اسارت سياسي و اقتصادي و فرهنگي رها خواهند ساخت و طعم گواراي زندگي در سايهي اسلام را خواهند چشيد.


 اين راه، راه مجاهدت علمي، مجاهدت سياسي و دفاع قدرتمندانه از حقِّ روشن است. در اين ميدان، مسلمانان مدافع شرف و عزت و حقوق پايمال شدهي خويشند. انصاف و وجدان بشري، قاضي آگاه و بيگذشتي است که اين مجاهدت مظلومانه را تأييد ميکند و سنت الهي، پيروزي حتمي آنان را نويد ميدهد: اُذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير..


 استکبار جهاني يعني شبکهي در هم تنيدهي کارتلهاي نفتي و اسلحهسازي و صهيونيسم جهاني و دولتهاي وابسته به آنان، با خطري که از سوي بيداري امت اسلامي، احساس ميکنند با تلاشي سراسيمه در حال تهاجماند. مظهر اين تهاجم که داراي ابعاد سياسي و تبليغي و نظامي و تروريستي است، امروز در رفتار و گفتار خشونتبار و صريح نظاميان حاکم بر ايالات متحده و رژيم صهيونيستي بهضوح ديده ميشود:


 فلسطين مظلوم و خونين، روزانه در معرض قساوتآميزترين برخوردهاي رژيم غاصب است. ملت فلسطين همهي مصيبتها را از قتل و غارت و تخريب و شکنجه و تحقير و اهانت فقط به اين جُرم تحمل ميکند که جرأت يافته تا حق پايمال شدهي خود را پس از نيم قرن بطور جدّي مطالبه کند. 


 ملت عراق، نعرههاي تهديد به جنگ را به اين دليل دريافت ميدارد که رژيم آمريکا براي تسلط بر جريان حياتي نفت و غارت باقيماندهي منابع نفتي اين منطقه و حضور موثر در کنار مرزهاي فلسطين و ايران و سوريّه و عربستان سعودي، لازم ميداند در عراق استقرار يابد و سرنوشت آن کشور و بر اثر آن، سرنوشت همهي کشورهاي خاور ميانه را در چنگ خود بگيرد.


 ملت افغانستان فقط به اين دليل در يک سال و چند ماه گذشته بمبها و سلاحهاي کشتار جمعي آمريکا و انگليس و نيز دخالت و حضور اهانتبار و اشغالگرانهي آنان را بر جسم و جان خود لمس کرده که دولت آمريکا منافع نامشروع خود را اينگونه تعريف کرده است.


 طمع ورزي اين شبکهي استکباري و ضد بشريت، حد و مرز نميشناسد. اگر در نيم قرن قبلي، آمريکا خود را صاحب اختيار کشورهاي آمريکاي لاتين ميخواست، در نيمقرن کنوني خود را سلطان و ديکتاتور بيقيد و شرط همهي کشورهاي منطقهي اسلامي ميخواهد. هدفگيريها و برنامهريزيهاي بينالمللي و پرضايعهي آمريکا، همه ناظر به اين مدّعاي متکبرانه و در عين حال احمقانه است.


 شک نيست که آمريکا و متحدانش ناکام خواهند شد و دنيا يکبار ديگر شاهد سقوط يک امپراتوري قدرتمند ولي مَست، خواهد بود، همچنانکه هم در افغانستان و هم در فلسطين، محاسبات مستانهي آنان غلط از آب درآمد. ولي اگر امت اسلامي - چه دولتها و چه ملتها - بموقع و خردمندانه و شجاعانه تصميم نگيرند، بار ديگر خسارتهاي سنگين و دير جبراني خواهند داشت.


 آمريکا در دور تازهي تحرکات ديوانهوار خود، که پس از حادثهي بشدّت مشکوک 20 شهريور آغاز شده، دست به يک حملهي تبليغاتي نيز زده است: يعني پرچم دموکراسي و تروريزم ستيزي را بر سر نيزه کرده و براي ملتهاي اسلامي در مذمّت سلاح کشتار جمعي و سلاح شيميايي داد سخن ميدهد. آيا نميانديشد که ممکن است مسلمانان بپرسند: اينها را چه دولتها و شرکتهائي در اختيار رژيم بعث عراق قرار دادند؟ پس نوزده هزار بمب شيميايي را که ادعا ميکنيد رژيم بعضي عراق در انبار داشته و چون سيزدههزار آنها را بر سر ايرانيها ريخته پس شش هزار آن بايد موجود باشد و شما به اين دليل حملهي آيندهي خود به کشور عراق را توجيه ميکنيد، اين تعداد سلاح و وسيلهي شيميائي از کجا به دست رژيم عراق رسيد؟ آيا کسي جز شما و هم پيمانانتان شريک جرم در اين فاجعهي تاريخي است؟


 آيا نميانديشد که ادعاي مبارزه با تروريزم و متهم کردن گروهي مجهول و نامشخص نميتواند ملتهاي مسلمان را که پشتيباني آمريکا را از وحشيترين تروريست جهان يعني رژيم اسرائيل ميبينند، فريب ميدهد؟ آمريکا با اين تحرک تبليغاتي پرهزينه و ديوانهوار، اکنون در چشم ملتهاي مسلمان، مظهر دروغ و دغلبازي و حيلهگري است.


 آمريکاي متکبّر و مستکبر در فلسطين و افغانستان به هدفهاي خود نرسيده است و آن هزينه گزاف مادي و معنوي جز خسران نداشته است، و از اين پس نيز بر همينگونه خواهد گذشت انشاءالله.


 در عراق نيز ادعا ميکند هدفش حذف صدّام و رژيم بعثي است، و البته دروغ ميگويد و هدف واقعياش قبضه کردن اوپک و بلعيدن نفت منطقه و حمايت نزديکتر از رژيم صهيونيستي و توطئهگري نزديکتر بر ضد ايران اسلامي و سوريه و سعودي است. قدر مسلم آن است که اگر آمريکا بر عراق چه با جنگ و چه بيجنگ سلطه پيدا کند، اولين قرباني اين اشغال خصمانه، ملت عراق و شرف و غيرت و ناموس و ثروت آن ملت تاريخي است. و اگر آن ملت و کشورهاي مجاور آن بهوش باشند به اين هدفها هم نخواهد رسيد انشاءالله.


 استکبار ميداند که سرچشمهي مقاومت ملتها و دولتهاي مسلمان، اسلام و تعاليم رهائيبخش آن است. از اين رو جنگ رواني گستردهئي را بر ضد اسلام و مسلمانان آغاز کرده است. پس از حادثهي 20 شهريور که قرائن بيشماري انگشت اتهام را به سوي شبکههاي پنهان و نفوذي صهيونيست دراز ميکرد، با شتابزدگي نام مسلمانان و اسلام را در ستون اتهام گنجاندند و شب و روز تکرار کردند. جمعي مسلمان را نيز از آمريکا و افغانستان و نقاطي ديگر اسير کرده به زندانها و شکنجههاي مخوف سپردند. نه هرگز اتهام اين افراد ثابت شد و نه متهمان نام و نشاندار به چنگ آمريکائيان افتادند. اما جنگ رواني بر ضد مسلمين و اسلام متوقف نشد و گويا به اين زوديها هم نخواهد شد.


 اسلام دين آزادي و عدالت و حقجوئي است. مردمسالاري حقيقي همان مردمسالاري ديني است که با پشتوانهي ايمان و مسئوليت ديني مطرح ميشود و همانطور که در ايران اسلامي مشهود است بسيار مطمئنتر و صادقانهتر و مردميتر از دموکراسي امثال آمريکا عمل ميکند. دموکراسيئي که آمريکائيها ادعا ميکنند به مردم کشورهاي اسلامي و عربي خواهند داد به اندازهي گلوله و بمب و موشکشان خسارتبار است. دشمن حتي اگر دانهي خرمائي هم به ما بدهد نميتوان مطمئن بود که آن را انباشته از زهري کشنده نکرده باشد. امت اسلامي در آفريقا و خاور ميانه و غرب آسيا اين را بارها و حتي در همين سالهاي اخير آزمودهاند.


 امت اسلامي در چنين اوضاع حساس و خطيري بيش از هميشه به درسگيري از الگوي حج نياز دارد: حرکت و نهضتي هدفمند، و آگاهانه، و متنوع، و همگاني، در سمت هدفهاي قرآني و بر صراط مستقيم اسلام.. قال تعالي: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين کفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا اولياء الشيطان انّ کيد الشيطان کان ضعيفها، و قال تعالي: و قال موسي لقومه استعينوا بالله و اصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين و صدق الله العلي العظيم.


 والسلام عليکم و رحمةالله


 السيدعلي الحسيني الخامنهئي


 18/11/1381
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سـازي و صهيونيـسم جهـاني و دولتهـاي      ي کارتلهاي نفتـي و اسـلحه   ي در هم تنيده  استکبار جهاني يعني شبکه   

. انـد  کنند با تلاشي سراسيمه در حـال تهـاجم   ، احساس ميوابسته به آنان، با خطري که از سوي بيداري امت اسلامي         

مظهر اين تهاجم که داراي ابعاد سياسي و تبليغي و نظامي و تروريستي است، امـروز در رفتـار و گفتـار خـشونتبار و                         

  :شود ضوح ديده مي صريح نظاميان حاکم بر ايالات متحده و رژيم صهيونيستي به

ملـت فلـسطين    . آميزترين برخوردهاي رژيم غاصـب اسـت       ر معرض قساوت   فلسطين مظلوم و خونين، روزانه د     

کنـد کـه جـرأت     ي مصيبتها را از قتل و غارت و تخريب و شکنجه و تحقير و اهانت فقط به اين جرم تحمل مـي   همه

  . ي خود را پس از نيم قرن بطور جدي مطالبه کند يافته تا حق پايمال شده

دارد که رژيم آمريکا براي تـسلط بـر جريـان            نگ را به اين دليل دريافت مي      هاي تهديد به ج     ملت عراق، نعره  

ي منابع نفتي اين منطقه و حضور موثر در کنار مرزهاي فلـسطين و ايـران و سـوريه و                     مانده حياتي نفت و غارت باقي    

ي کـشورهاي     همه داند در عراق استقرار يابد و سرنوشت آن کشور و بر اثر آن، سرنوشت              عربستان سعودي، لازم مي   

  .خاور ميانه را در چنگ خود بگيرد

 ملت افغانستان فقط به اين دليل در يک سال و چند ماه گذشته بمبهـا و سـلاحهاي کـشتار جمعـي آمريکـا و                         

ي آنان را بر جسم و جان خود لمـس کـرده کـه دولـت آمريکـا        انگليس و نيز دخالت و حضور اهانتبار و اشغالگرانه        

  . را اينگونه تعريف کرده استمنافع نامشروع خود

اگر در نيم قرن قبلي، آمريکا خـود را         . شناسد ي استکباري و ضد بشريت، حد و مرز نمي          طمع ورزي اين شبکه   

قيـد و شـرط      قرن کنوني خود را سلطان و ديکتـاتور بـي          خواست، در نيم   صاحب اختيار کشورهاي آمريکاي لاتين مي     

ي آمريکا، همه ناظر     المللي و پرضايعه   ريزيهاي بين  گيريها و برنامه   هدف. واهدخ ي اسلامي مي   ي کشورهاي منطقه   همه

  .به اين مدعاي متکبرانه و در عين حال احمقانه است

 شک نيست که آمريکا و متحدانش ناکام خواهند شد و دنيا يکبار ديگر شاهد سقوط يک امپراتوري قدرتمنـد                   

. ي آنـان غلـط از آب درآمـد    انستان و هم در فلسطين، محاسبات مستانه   ولي مست، خواهد بود، همچنانکه هم در افغ       

 بموقع و خردمندانه و شجاعانه تصميم نگيرند، بار ديگر خـسارتهاي            - چه دولتها و چه ملتها       -ولي اگر امت اسلامي     

  .سنگين و دير جبراني خواهند داشت

 شـهريور آغـاز شـده،       ٢٠ي بشدت مشکوک     هوار خود، که پس از حادث      ي تحرکات ديوانه    آمريکا در دور تازه   

يعني پرچم دموکراسي و تروريزم ستيزي را بر سر نيزه کـرده و بـراي               : ي تبليغاتي نيز زده است     دست به يک حمله   

انديشد که ممکـن اسـت       آيا نمي . دهد ملتهاي اسلامي در مذمت سلاح کشتار جمعي و سلاح شيميايي داد سخن مي            

را چه دولتها و شرکتهائي در اختيار رژيم بعث عراق قـرار دادنـد؟ پـس نـوزده هـزار بمـب                اينها  : مسلمانان بپرسند 

هزار آنها را بر سر ايرانيهـا ريختـه پـس         کنيد رژيم بعضي عراق در انبار داشته و چون سيزده          شيميايي را که ادعا مي    

کنيد، اين تعداد    عراق را توجيه مي   ي خود به کشور      ي آينده  شش هزار آن بايد موجود باشد و شما به اين دليل حمله           

ي شيميائي از کجا به دست رژيم عراق رسيد؟ آيا کسي جز شما و هم پيمانانتان شريک جرم در اين                     سلاح و وسيله  

  ي تاريخي است؟ فاجعه

توانـد ملتهـاي     انديشد که ادعاي مبارزه با تروريزم و متهم کـردن گروهـي مجهـول و نامـشخص نمـي                    آيا نمي 

دهـد؟   بيننـد، فريـب مـي      ترين تروريست جهان يعني رژيم اسرائيل مـي        که پشتيباني آمريکا را از وحشي     مسلمان را   



 ١٨٧

وار، اکنـون در چـشم ملتهـاي مـسلمان، مظهـر دروغ و دغلبـازي و                  آمريکا با اين تحرک تبليغاتي پرهزينه و ديوانـه        

  .گري است حيله

هاي خود نرسيده است و آن هزينـه گـزاف مـادي و              آمريکاي متکبر و مستکبر در فلسطين و افغانستان به هدف         

  .شاءاالله گونه خواهد گذشت ان معنوي جز خسران نداشته است، و از اين پس نيز بر همين

اش قبضه  گويد و هدف واقعي کند هدفش حذف صدام و رژيم بعثي است، و البته دروغ مي        در عراق نيز ادعا مي    

گري نزديکتر بر ضد ايران اسلامي       نزديکتر از رژيم صهيونيستي و توطئه     کردن اوپک و بلعيدن نفت منطقه و حمايت         

جنگ سـلطه پيـدا کنـد،        قدر مسلم آن است که اگر آمريکا بر عراق چه با جنگ و چه بي              . و سوريه و سعودي است    

 و اگـر آن   . اولين قرباني اين اشغال خصمانه، ملت عراق و شرف و غيرت و ناموس و ثروت آن ملـت تـاريخي اسـت                     

  .شاءاالله ملت و کشورهاي مجاور آن بهوش باشند به اين هدفها هم نخواهد رسيد ان

از ايـن   . بخش آن است   ي مقاومت ملتها و دولتهاي مسلمان، اسلام و تعاليم رهائي          داند که سرچشمه    استکبار مي 

شـهريور کـه قـرائن       ٢٠ي   پـس از حادثـه    . ئي را بر ضد اسلام و مسلمانان آغاز کرده است          رو جنگ رواني گسترده   

کرد، با شتابزدگي نـام مـسلمانان و         هاي پنهان و نفوذي صهيونيست دراز مي       بيشماري انگشت اتهام را به سوي شبکه      

جمعي مسلمان را نيز از آمريکا و افغانـستان و نقـاطي            . اسلام را در ستون اتهام گنجاندند و شب و روز تکرار کردند           

نه هرگز اتهام اين افـراد ثابـت شـد و نـه متهمـان نـام و              . هاي مخوف سپردند   ديگر اسير کرده به زندانها و شکنجه      

اما جنگ رواني بر ضد مسلمين و اسلام متوقف نشد و گويا به اين زوديها هـم                 . دار به چنگ آمريکائيان افتادند     نشان

  .نخواهد شد

دينـي اسـت کـه بـا        مردمـسالاري حقيقـي همـان مردمـسالاري         .  اسلام دين آزادي و عدالت و حقجوئي است       

شود و همانطور که در ايـران اسـلامي مـشهود اسـت بـسيار مطمئنتـر و                   ي ايمان و مسئوليت ديني مطرح مي       پشتوانه

کنند به مـردم     ئي که آمريکائيها ادعا مي     دموکراسي. کند تر از دموکراسي امثال آمريکا عمل مي       تر و مردمي   صادقانه

ي  دشمن حتي اگر دانه   . ي گلوله و بمب و موشکشان خسارتبار است        ندازهکشورهاي اسلامي و عربي خواهند داد به ا       

امت اسلامي در آفريقا و     . توان مطمئن بود که آن را انباشته از زهري کشنده نکرده باشد            خرمائي هم به ما بدهد نمي     

  .اند خاور ميانه و غرب آسيا اين را بارها و حتي در همين سالهاي اخير آزموده

حرکـت  : گيري از الگوي حج نياز دارد      ر چنين اوضاع حساس و خطيري بيش از هميشه به درس           امت اسلامي د  

: قـال تعـالي   .. و نهضتي هدفمند، و آگاهانه، و متنوع، و همگاني، در سمت هدفهاي قرآني و بر صراط مـستقيم اسـلام                   

لوا اولياء الـشيطان ان کيـد الـشيطان         الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله والذين کفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقات            

و قال موسي لقومه استعينوا باالله و اصبروا ان الارض الله يورثها من يشاء من عباده و العاقبـة                   : کان ضعيفها، و قال تعالي    

  .للمتقين و صدق االله العلي العظيم

   والسلام عليکم و رحمةاالله والسلام عليکم و رحمةاالله
  ئيئي   السيدعلي الحسيني الخامنه السيدعلي الحسيني الخامنه

  ۱۸۱۸//۱۱۱۱//۱۳۸۱۱۳۸۱  
    ۱۴۲۳۱۴۲۳   ذيحجه ذيحجه۵۵  

   



 ١٨٨

  28/11/1381 بيانات در ديدار مردم آذربايجان شرقي 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

که در اين ايام نوراني، رنج سفر        کنم از اين   کنم و تشکر مي     به همه برادران و خواهران عزيز خوشامد عرض مي        

 ـ                  ايـن حرکـت مـردم عزيـز و         . ور کرديـد  در اين راه طولاني را بر خود هموار و حسينيه و فضاي کار ما را معطّر و من

 حقّـاً و انـصافاً يـک حرکـت آگاهانـه و ناشـي از       -ونهم بهمن  داشتن نام و ياد بيست  يعني زنده نگه  -هوشيار تبريز   

هـاي   سياستهاي اقتدارطلب جهاني، همه سعي خود را متمرکز کرده کـه يادگارهـاي انقـلاب و نـشانه                 . بيداري است 

اما دلهاي بيدار و    . دم را زير آواري از جنجالهاي تبليغاتي خود پنهان کند و از يادها ببرد             غيرت ديني و غيرت ملي مر     

کنند؛ يعني چيزهايي را کـه پـرچم عـزّت و            جانهاي آگاه و هوشيار، درست نقطه مقابل آن سياست شيطاني عمل مي           

 -است و شما با ايـن حرکـت خـود           ونهم بهمن از اين قبيل       بيست. دارند افتخار اين ملت است، بر سرِ دست نگه مي        

بنده خطاب  . اين حقيقتاً بيداري است   . داريد  اين نام و ياد را زنده نگه مي        -جا   آمدن اين راه طولاني و اجتماع در اين       

  :کنم جا هستيد و خطاب به مردم تبريز و آذربايجان عرض مي به شما عزيزاني که در اين

  انقلابا داياخسان                       اوياخسان! آذربايجان

. وجـود آورد   به١٣٥٦ونهم بهمن را در سال   اين بيداري خيلي ارزش دارد و همين بيداري بود که حادثه بيست       

مردم شجاع تبريز و مبارزان حقيقي و راستين، چهلم شهداي قم را چنان بر سر دست گرفتند که در حقيقت انقـلاب          

کرد که با سرکوب قيام مـردم قـم در           رژيم طاغوت خيال مي   . خواست ياين عمل، هوشياري م   . را به حرکت درآورد   

ونهم  اما تبريزيها نگذاشتند و چهلم شهداي قم و آن حرکت عظيم را در بيست             . نوزدهم دي آن سال، مسأله تمام شد      

، هـم  هـم هوشـياري اسـت   . اين هوشياري است . وجود آوردند و آن توفان را به راه انداختند         بهمن در سطح کشور به    

مجموعه اين صفات و خـصايل، مـردم تبريـز و آذربايجـان را ممتـاز                . غيرت ديني و ملي و هم ايثارگري و فداکاري        

در حادثـه تحـريم     . طور بـود   قبل از انقلاب، در حوادث مشروطه و در حوادث قبل از مشروطه هم همين             . کرده است 

 بر ايران، يکـي از محورهـاي مبـارزه، تبريـز و مرحـوم               تنباکو و مبارزه با کمپاني انگليسي و سلطه اقتصادي انگليس         

  !مگر اين سوابق فراموش شدني است؟. عالم بزرگ تبريز بود» حاج ميرزا جواد مجتهد«

ها شروع شد و در هر نقطه از کشور فتنـه ايجـاد کردنـد، اميـد زيـادي بـه تبريـز و                          بعد از انقلاب هم که فتنه     

ها را خودِ مردم تبريز و آذربايجـان      گري آنها به نتيجه برسد؛ اما جواب اين فتنه         جا فتنه  آذربايجان داشتند که در آن    

نشانه عظمت انقلاب و دينداري در آذربايجان، هم، شهداي عالي مقام اين استان، شخصيتهاي برجسته علمي و . دادند

ايـم، امـا در      حراب داشته در شهرهاي ديگر هم شهداي م     . جا، روحانيون والامقام و دو شهيد محراب است        سياسي آن 

ايـن، موتـور اصـلي      . مقامهمـا  االله اعلـي » مدني«و مرحوم شهيد    » قاضي«تبريز دو شهيد محراب داريم؛ مرحوم شهيد        

  .حرکت اساسي يک ملت است

سوادي و از همه آثار نکبتبار تسلّط طواغيت نجات پيدا      که از فقر، ذلّت، زير سلطه ماندن، بي         يک ملت براي اين   

موقع همه چيز را     چنين ملتي بايد آگاه و بيدار باشد، قدرت تحليل داشته باشد، به           . ه همين چيزها احتياج دارد    کند، ب 

 در آن ملـت عميـق       - که مايه قوت يک انسان در همه ميدانهاي زنـدگي اسـت              -بفهمد و به موقع اقدام کند، دين        

ايـن صـفات    . پرور نباشد  و زنده باشد و تنبل و تن      باشد، غيرت که مايه حفظ هويت ديني و ملي يک ملت است، در ا             

با همين خـصوصيات بـود      . در گذشته بود، امروز هست و به فضل الهي در آينده هم خواهد بود             . در شما مردم هست   

مبـارزه امـروز    . خواهند بـا همـين خـصوصيات مبـارزه کننـد           که ملت ايران پيروز شد و امروز دشمنان اين ملت مي          


بيانات در ديدار مردم آذربايجان شرقي 28/11/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 به همه برادران و خواهران عزيز خوشامد عرض ميکنم و تشکر ميکنم از اينکه در اين ايّام نوراني، رنج سفر در اين راه طولاني را بر خود هموار و حسينيّه و فضاي کار ما را معطّر و منوّر کرديد. اين حرکت مردم عزيز و هوشيار تبريز - يعني زنده نگهداشتن نام و ياد بيستونهم بهمن - حقّاً و انصافاً يک حرکت آگاهانه و ناشي از بيداري است. سياستهاي اقتدارطلب جهاني، همه سعي خود را متمرکز کرده که يادگارهاي انقلاب و نشانههاي غيرت ديني و غيرت ملي مردم را زير آواري از جنجالهاي تبليغاتي خود پنهان کند و از يادها ببرد. اما دلهاي بيدار و جانهاي آگاه و هوشيار، درست نقطه مقابل آن سياست شيطاني عمل ميکنند؛ يعني چيزهايي را که پرچم عزّت و افتخار اين ملت است، بر سرِ دست نگه ميدارند. بيستونهم بهمن از اين قبيل است و شما با اين حرکت خود - آمدن اين راه طولاني و اجتماع در اينجا - اين نام و ياد را زنده نگه ميداريد. اين حقيقتاً بيداري است. بنده خطاب به شما عزيزاني که در اينجا هستيد و خطاب به مردم تبريز و آذربايجان عرض ميکنم:


آذربايجان! اوياخسان                       انقلابا داياخسان


 اين بيداري خيلي ارزش دارد و همين بيداري بود که حادثه بيستونهم بهمن را در سال 1356 بهوجود آورد. مردم شجاع تبريز و مبارزان حقيقي و راستين، چهلم شهداي قم را چنان بر سر دست گرفتند که در حقيقت انقلاب را به حرکت درآورد. اين عمل، هوشياري ميخواست. رژيم طاغوت خيال ميکرد که با سرکوب قيام مردم قم در نوزدهم دي آن سال، مسأله تمام شد. اما تبريزيها نگذاشتند و چهلم شهداي قم و آن حرکت عظيم را در بيستونهم بهمن در سطح کشور بهوجود آوردند و آن توفان را به راه انداختند. اين هوشياري است. هم هوشياري است، هم غيرت ديني و ملي و هم ايثارگري و فداکاري. مجموعه اين صفات و خصايل، مردم تبريز و آذربايجان را ممتاز کرده است. قبل از انقلاب، در حوادث مشروطه و در حوادث قبل از مشروطه هم همينطور بود. در حادثه تحريم تنباکو و مبارزه با کمپاني انگليسي و سلطه اقتصادي انگليس بر ايران، يکي از محورهاي مبارزه، تبريز و مرحوم «حاج ميرزا جواد مجتهد» عالم بزرگ تبريز بود. مگر اين سوابق فراموش شدني است؟!


 بعد از انقلاب هم که فتنهها شروع شد و در هر نقطه از کشور فتنه ايجاد کردند، اميد زيادي به تبريز و آذربايجان داشتند که در آنجا فتنهگري آنها به نتيجه برسد؛ اما جواب اين فتنهها را خودِ مردم تبريز و آذربايجان دادند. نشانه عظمت انقلاب و دينداري در آذربايجان، هم، شهداي عالي مقام اين استان، شخصيتهاي برجسته علمي و سياسي آنجا، روحانيون والامقام و دو شهيد محراب است. در شهرهاي ديگر هم شهداي محراب داشتهايم، اما در تبريز دو شهيد محراب داريم؛ مرحوم شهيد «قاضي» و مرحوم شهيد «مدني» اعلياللهمقامهما. اين، موتور اصلي حرکت اساسي يک ملت است.


 يک ملت براي اينکه از فقر، ذلّت، زير سلطه ماندن، بيسوادي و از همه آثار نکبتبار تسلّط طواغيت نجات پيدا کند، به همين چيزها احتياج دارد. چنين ملتي بايد آگاه و بيدار باشد، قدرت تحليل داشته باشد، بهموقع همه چيز را بفهمد و به موقع اقدام کند، دين - که مايه قوّت يک انسان در همه ميدانهاي زندگي است - در آن ملت عميق باشد، غيرت که مايه حفظ هويّت ديني و ملي يک ملت است، در او زنده باشد و تنبل و تنپرور نباشد. اين صفات در شما مردم هست. در گذشته بود، امروز هست و به فضل الهي در آينده هم خواهد بود. با همين خصوصيّات بود که ملت ايران پيروز شد و امروز دشمنان اين ملت ميخواهند با همين خصوصيّات مبارزه کنند. مبارزه امروز استکبار با همين چيزهايي است که موتور حرکت يک ملت است: مبارزه با آگاهي مردم است، مبارزه با غيرت ديني و ملي مردم، وحدت مردم، ايثارگري و مقاومت مردم است. امروز مبارزه دشمن، مبارزه تبليغاتي است و بوقهاي تبليغاتي دشمن همه فضاهاي ممکن را عليه ملت ايران پُر ميکند. اما ملت ايران دست از ارزشهاي اصيلِ خود برنداشته و برنميدارد. امسال بيستودوم بهمن را ديديد؟! بگذاريد خبرگزاريها کتمان و انکار کنند. از خودِ ملت ايران که نميتوانند کتمان کنند! امسال درست در همان وقتي که سردمداران استکبار جهاني و کاخنشينان کاخ سياه انتظار داشتند که مردم خاطره انقلاب را به ياد نياورند و مورد اعتنا قرار ندهند، مردم در همه شهرهاي کشور با قوّت و قدرت و نشاط و اهتمام به ميدان آمدند و نشان دادند که بيدار و آگاهند؛ به راه خود مؤمن و به استقلال و عزّت و افتخار خود علاقهمند هستند.


 همه دعواي انقلاب با مراکز قدرت جهاني سر همين يک کلمه است. آنها ميگويند بگذاريد ما برکشور شما مسلّط شويم و منافع خودمان را تأمين کنيم؛ شما هرچه شُديد، شُديد. اگر در علم عقب افتاديد، بيفتيد؛ اگر به خاک سياه نشستيد، بنشينيد؛ اگر تحقير شديد، بشويد و اگر ناموس و شرف و حيثيت ملي و گذشته و تاريخ شما پايمال شد، بشود. اينها مهم نيست، مهم اين است که مراکز قدرت، امريکا و صهيونيستها به منافعشان برسند! حرف آنها اين است. در مقابل، حرف ملت ايران اين است که ما اجازه نميدهيم که شما دزدانِ سر گردنه و وحشيهاي در لباس متمدّن، در کشور ما به آرزوهاي خودتان برسيد. ملت ايران با حضور خود در صحنه در اين بيستوچهار سال، آشکارا و با همه وجود به مراکز قدرت جهاني و طمعورزانِ دنيا گفته و ثابت کرده است که حتّي يک قدم عقب نخواهد نشست.


 بديهي است که دشمن مايل نيست اهداف و مقاصد خيانتآميز و جنايتبار خود را براي ملتها تشريح کند. لذا از دور شعارهاي انسان دوستي، حقوق بشر، دمکراسي و غيره را بر سرِ دست ميکند. اما اين دروغگويي و فريب نميتواند زياد باقي بماند. قدرتطلبان و مستکبرانِ عالم، در عمل خودشان را افشا ميکنند. همين حالا در قضيه عراق ببينيد. امريکاييها صريحاً ميگويند ما ميخواهيم به عراق بياييم و يک حاکم امريکايي را حداقل به مدت دو سال بر سرِ کار بگذاريم. اين، افشاي مافيالضّمير امريکاييهاست. آنها در ته دلشان همين را ميخواهند و به کمتر از اين راضي نيستند. اگر بخواهند يک حاکم دستنشانده عراقي را هم بر سرِ کار بگذارند، باز آنها را اشباع نميکند. آنها ميخواهند يک ملت، يک کشور و يک مجموعه منابع انساني و مالي و مادّي را يکجا و يکپارچه در حلقوم شرکتهاي افزونطلب صهيونيستي و مراکز قدرت جهاني بريزند و به کمتر از اين راضي نيستند. خواست آنها اين است.


 البته امروز اين خواست عملي نيست. بله؛ روزي در صد سال پيش، صدوپنجاه سال يا هفتاد سال پيش، استعمارگران آن روزِ دنيا در آفريقا و آسيا از جهالت و بيخبري و عقبماندگي ملتها استفاده ميکردند و از اين کارها ميکردند و ميتوانستند بکنند. همچنان که در هند، الجزاير و امريکاي لاتين کردند. آن وقتها ميشد، اما امروز اشتباه ميکنند. سردمداران امريکا اشتباه ميکنند و امروز روز اين حرفها نيست. همه مسلّم بدانند که امريکا ولو از لحاظ فتح ظاهري هم بر عراق تسلّط پيدا کند، در نهايت از ملت عراق چنان تودهني خواهد خورد که از اريکه قدرت به زير خواهد افتاد. اينطور نيست که امروز هر کاري که ميخواهند، با ملتها انجام دهند. ميگويند ميخواهيم نقشه خاورميانه را عوض کنيم يا ميخواهيم بر کلّ خاورميانه مسلط شويم. به چه حقّي؟! مگر ملتها مردهاند؟! ملت ايران در مقابل چنين افزونطلبي و چنين تکبّر و غروري ايستاد. ملت ايران از حقّ خود دفاع کرد و امروز هم از حقّ خود دفاع ميکند. آنها ساليان متمادي با دست مزدوران مستکبر خود - که خاندان پهلوي و سلاطين طاغوتي باشند - اين ملت را از همه چيز عقب نگه داشتند. آنها اين ملت را از علم و معيشت و از دنيا و آخرت دور نگهداشتند. اين ملت در نهايت به خود آمد؛ با نام خدا و با نام قرآن و اسلام بيدار شد، مجاهدت کرد و جانهاي عزيزي را در اين راه قرباني داد تا توانست سرِپاي خود بايستد. امروز اين ملت مستقلّ است و ميخواهد مستقل بماند. همه جنجالهاي استکبار براي اين است که اين استقلال را - که با اين قيمت گران به دست ملت ما آمده است - از او بگيرد؛ اما مگر ميشود؟! مگر ملت اجازه ميدهد؟!


 اين ملت مستظهر به دين و متّکي به ايمان راسخ و فرهنگ عميق و عريق تاريخي خود است. اين ملت زنده است. جوانان اين ملت در بين جوانان دنيا نمونهاند. در حاليکه در دنيا جوانان غرق فسادند و اوّلين مسأله براي آنها مسأله شهواني و لذّتهاي جنسي و جسمي است، ملت ايران جوانان پارسا، مؤمن، شجاع، آماده به کار و امتحان داده در ميدانهاي دشوار، تربيت ميکند. اين جوانان با جوانان ديگر در سطح دنيا، قابل قياس نيستند. مگر اين ملت گذشته و تاريخ و فداکاريهاي خود و روزهاي بسيار برجسته و درخشان دوران انقلاب را فراموش ميکند؟! مگر مردم بيستودوم بهمن، بيستونهم بهمن، نوزدهم دي و هفده شهريور را فراموش ميکنند؟!


 به شما جوانان عرض ميکنم: عزيزان من! اين کشور مال شماست. نوبتِ شماست. بايد خودتان را از لحاظ علمي و اخلاقي و از لحاظ روحيه هميشه در حال آماده نگه داريد. بدانيد که براي سربلندي يک کشور، بايد نسلها پيدرپي مجاهدت و تلاش کنند. يک نسل تلاش کرد اين انقلاب را بهوجود آورد. جمعيت عظيم ديگري تلاش کردند اين کشور را از فشارهايي که بر اثر اين انقلاب بر اين ملت وارد ميشد، در جنگ، در محاصره اقتصادي و در بقيه چيزها حفظ کردند. امروز هم دوران ديگري است، و من به نسل جوانِ امروز کشورمان اعتماد دارم. من با همه وجود معتقدم که نسل جوانِ امروز خواهد توانست نقش تاريخي خود را در همه امتحانهاي دشوار ايفا کند.


 ملت، اسلام و انقلاب و نظام خود را دوست دارد. هرگاه مشکلاتي - چه مشکلات اقتصادي و چه مشکلات اجتماعي - در سطح جامعه وجود داشته باشد، دشمن سعي ميکند اينها را به پاي انقلاب بگذارد. ملت ايران هوشيارانه ميداند که سهلانگاريها و کوتاهيهايي که ممکن است بعضي از مسؤولان در هر بخشي داشته باشند، به انقلاب ربطي ندارد. انقلاب پرچم عزت اين ملت است و ملت اين پرچم را در دستِ استوار خود محکم نگه خواهد داشت و به فضل پروردگار تسليم امام زمان ارواحنافداه و عجّلاللهفرجه خواهد کرد.


 اميدوارم خداوند شما را حفظ کند. عيد سعيد غدير و عيد ولادت امام هادي عليهالصّلاةوالسّلام را بر همه شما مبارک گرداند. شهداي عزيز شما و همه شهداي عزيز ما را با پيغمبر محشور کند و روح مطهّر امام راحل را با اولياي مقرّب خود محشور فرمايد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


فايل Word



 ١٨٩

مبارزه با آگاهي مردم است، مبارزه با غيرت ديني : ن چيزهايي است که موتور حرکت يک ملت است       استکبار با همي  

امروز مبارزه دشمن، مبـارزه تبليغـاتي اسـت و بوقهـاي            . و ملي مردم، وحدت مردم، ايثارگري و مقاومت مردم است         

ان دسـت از ارزشـهاي اصـيلِ خـود          اما ملت ايـر   . کند تبليغاتي دشمن همه فضاهاي ممکن را عليه ملت ايران پر مي          

از خـودِ ملـت     . بگذاريد خبرگزاريها کتمان و انکار کنند     ! ودوم بهمن را ديديد؟    امسال بيست . دارد برنداشته و برنمي  

نـشينان کـاخ     امسال درست در همان وقتي که سردمداران استکبار جهـاني و کـاخ            ! توانند کتمان کنند   ايران که نمي  

مردم خاطره انقلاب را به ياد نياورند و مورد اعتنا قرار ندهند، مردم در همه شهرهاي کـشور                  سياه انتظار داشتند که     

با قوت و قدرت و نشاط و اهتمام به ميدان آمدند و نشان دادند که بيدار و آگاهند؛ به راه خود مؤمن و به استقلال و                          

  .مند هستند عزّت و افتخار خود علاقه

گويند بگذاريد ما برکـشور شـما        آنها مي . قدرت جهاني سر همين يک کلمه است       همه دعواي انقلاب با مراکز      

اگر در علم عقب افتاديد، بيفتيد؛ اگر به خاک       . مسلّط شويم و منافع خودمان را تأمين کنيم؛ شما هرچه شُديد، شُديد           

 و تاريخ شـما پايمـال       سياه نشستيد، بنشينيد؛ اگر تحقير شديد، بشويد و اگر ناموس و شرف و حيثيت ملي و گذشته                

حـرف آنهـا    ! اينها مهم نيست، مهم اين است که مراکز قدرت، امريکا و صهيونيستها به منافعشان برسـند               . شد، بشود 

دهيم که شـما دزدانِ سـر گردنـه و وحـشيهاي در              در مقابل، حرف ملت ايران اين است که ما اجازه نمي          . اين است 

وچهار سال،   ملت ايران با حضور خود در صحنه در اين بيست         . دتان برسيد لباس متمدن، در کشور ما به آرزوهاي خو       

ورزانِ دنيا گفته و ثابت کرده است که حتّـي يـک قـدم عقـب         آشکارا و با همه وجود به مراکز قدرت جهاني و طمع          

  .نخواهد نشست

لـذا  . تها تشريح کند  آميز و جنايتبار خود را براي مل        بديهي است که دشمن مايل نيست اهداف و مقاصد خيانت         

امـا ايـن دروغگـويي و فريـب         . کند از دور شعارهاي انسان دوستي، حقوق بشر، دمکراسي و غيره را بر سرِ دست مي              

همـين حـالا در قـضيه       . کننـد  طلبان و مستکبرانِ عالم، در عمل خودشان را افشا مي          قدرت. تواند زياد باقي بماند    نمي

خواهيم به عراق بياييم و يک حاکم امريکايي را حداقل به مـدت دو               گويند ما مي   امريکاييها صريحاً مي  . عراق ببينيد 

خواهند و به کمتر از      آنها در ته دلشان همين را مي      . الضّمير امريکاييهاست  اين، افشاي مافي  . سال بر سرِ کار بگذاريم    

. کنـد  ذارند، باز آنها را اشباع نمي     نشانده عراقي را هم بر سرِ کار بگ        اگر بخواهند يک حاکم دست    . اين راضي نيستند  

خواهند يک ملت، يک کشور و يک مجموعه منابع انـساني و مـالي و مـادي را يکجـا و يکپارچـه در حلقـوم               آنها مي 

خواسـت آنهـا ايـن      . طلب صهيونيستي و مراکز قدرت جهاني بريزند و به کمتر از اين راضي نيستند              شرکتهاي افزون 

  .است

بله؛ روزي در صد سـال پـيش، صـدوپنجاه سـال يـا هفتـاد سـال پـيش،                    . ست عملي نيست   البته امروز اين خوا   

کردنـد و از ايـن       ماندگي ملتها استفاده مـي     خبري و عقب   استعمارگران آن روزِ دنيا در آفريقا و آسيا از جهالت و بي           

شـد، امـا     آن وقتهـا مـي    . دنـد همچنان که در هند، الجزاير و امريکاي لاتين کر        . توانستند بکنند  کردند و مي   کارها مي 

همه مسلّم بدانند که امريکـا      . کنند و امروز روز اين حرفها نيست       سردمداران امريکا اشتباه مي   . کنند امروز اشتباه مي  

ولو از لحاظ فتح ظاهري هم بر عراق تسلّط پيدا کند، در نهايت از ملت عراق چنان تودهني خواهد خورد که از اريکه       

گوينـد   مـي . خواهنـد، بـا ملتهـا انجـام دهنـد          طور نيست که امروز هر کاري کـه مـي          اين.  افتاد قدرت به زير خواهد   

مگـر ملتهـا    ! بـه چـه حقّـي؟     . خواهيم بر کلّ خاورميانه مسلط شويم      خواهيم نقشه خاورميانه را عوض کنيم يا مي        مي

ملت ايران از حق خود دفاع کـرد و         . طلبي و چنين تکبر و غروري ايستاد       ملت ايران در مقابل چنين افزون     ! اند؟ مرده



 ١٩٠

 کـه خانـدان پهلـوي و        -آنها ساليان متمادي با دست مـزدوران مـستکبر خـود            . کند امروز هم از حق خود دفاع مي      

آنها اين ملـت را از علـم و معيـشت و از دنيـا و                .  اين ملت را از همه چيز عقب نگه داشتند         -سلاطين طاغوتي باشند    

اين ملت در نهايت به خود آمد؛ با نام خدا و با نام قرآن و اسلام بيدار شد، مجاهدت کرد و                     . داشتند آخرت دور نگه  

خواهـد   امروز اين ملت مستقلّ اسـت و مـي        . جانهاي عزيزي را در اين راه قرباني داد تا توانست سرِپاي خود بايستد            

ه با اين قيمت گران به دست ملـت مـا            ک -همه جنجالهاي استکبار براي اين است که اين استقلال را           . مستقل بماند 

  !دهد؟ مگر ملت اجازه مي! شود؟  از او بگيرد؛ اما مگر مي-آمده است 

ايـن ملـت زنـده      .  اين ملت مستظهر به دين و متّکي به ايمان راسخ و فرهنگ عميق و عريق تاريخي خود است                 

نيا جوانان غرق فسادند و اولين مسأله براي آنها  که در د   در حالي . اند جوانان اين ملت در بين جوانان دنيا نمونه       . است

مسأله شهواني و لذّتهاي جنسي و جسمي است، ملت ايران جوانان پارسا، مؤمن، شجاع، آماده به کار و امتحـان داده                     

مگـر ايـن ملـت      . اين جوانان با جوانان ديگر در سطح دنيا، قابل قيـاس نيـستند            . کند در ميدانهاي دشوار، تربيت مي    

مگـر  ! کنـد؟  ه و تاريخ و فداکاريهاي خود و روزهاي بسيار برجسته و درخشان دوران انقلاب را فرامـوش مـي       گذشت

  !کنند؟ ونهم بهمن، نوزدهم دي و هفده شهريور را فراموش مي ودوم بهمن، بيست مردم بيست

ن را از لحـاظ     بايـد خودتـا   . نوبتِ شماسـت  . اين کشور مال شماست   ! عزيزان من : کنم  به شما جوانان عرض مي    

بدانيد که براي سربلندي يک کشور، بايـد نـسلها   . علمي و اخلاقي و از لحاظ روحيه هميشه در حال آماده نگه داريد     

جمعيـت عظـيم ديگـري تـلاش        . وجـود آورد   يک نسل تلاش کرد اين انقلاب را به       . درپي مجاهدت و تلاش کنند     پي

شد، در جنگ، در محاصـره اقتـصادي و          قلاب بر اين ملت وارد مي     کردند اين کشور را از فشارهايي که بر اثر اين ان          

مـن بـا    . امروز هم دوران ديگري است، و من به نسل جوانِ امروز کشورمان اعتماد دارم             . در بقيه چيزها حفظ کردند    

  .همه وجود معتقدم که نسل جوانِ امروز خواهد توانست نقش تاريخي خود را در همه امتحانهاي دشوار ايفا کند

 چه مـشکلات اقتـصادي و چـه مـشکلات           -هرگاه مشکلاتي   .  ملت، اسلام و انقلاب و نظام خود را دوست دارد         

ملـت ايـران    . کند اينهـا را بـه پـاي انقـلاب بگـذارد             در سطح جامعه وجود داشته باشد، دشمن سعي مي         -اجتماعي  

 مسؤولان در هر بخشي داشته باشـند، بـه          انگاريها و کوتاهيهايي که ممکن است بعضي از        داند که سهل   هوشيارانه مي 

انقلاب پرچم عزت اين ملت است و ملت اين پرچم را در دستِ استوار خود محکم نگه خواهـد                   . انقلاب ربطي ندارد  

  .فرجه خواهد کرد االله داشت و به فضل پروردگار تسليم امام زمان ارواحنافداه و عجل

الصّلاةوالسلام را بر همه شـما       غدير و عيد ولادت امام هادي عليه      عيد سعيد   .  اميدوارم خداوند شما را حفظ کند     

شهداي عزيز شما و همه شهداي عزيز ما را با پيغمبر محـشور کنـد و روح مطهـر امـام راحـل را بـا                 . مبارک گرداند 

  .اولياي مقرب خود محشور فرمايد

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته



 ١٩١

  11/1381/ دانشگاه ؟ پيام به مناسبت وحدت حوزه و
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اللههللاا   بسم بسم

   فرزندان و برادران عزيز

ها را تا لحظه     خواهم که اين ايده     با همه مضمون نامه شما موافقم و از شما و همفکرانتان در حوزه و دانشگاه مي               

 ايـن راه را کـه راه     نـه مـأيوس و نـه شـتابزده، امـا بايـد            . عملي شدن و ثمر دادن، هر چند دراز مدت، تعقيب کنيد          

اين انقلاب بايد بماند و برنامه تاريخي و جهاني خويش را به بار نـشاند  . شکوفائي و خلاقيت است به هر قيمت پيمود  

و همين که اين عزم و بيداري و خودآگاهي در نسل دوم حوزه و دانشگاه نيز بيدار شده است، همين که اين نسل از                        

، بلکـه در  »خودبـاختگي و تقليـد  «و نه در » جمود و تحجر«اه ترقّي و تکامل را نه در      برد و ر   افراط و تفريط، رنج مي    

پردازي و مناظره در ضمن وفـاداري        خواهد که شجاعت نظريه    داند و مي   نشاط اجتهادي و توليد فکر علمي و ديني مي        

پاسخ نگـذارد،     و شبهات را بي    به اصول اخلاق و منطق در حوزه و دانشگاه، بيدار شود و اراده کرده است که سؤالات                

نفسه يک پيروزي و دستاورد است و بايد آن را گرامي داشت و آنگاه که نخبگـان مـا نقطـه تعـادل ميـان                          خود، في 

» آزادي«آري، نبايـد از     . را شناسائي و تثبيت کنند، دوران جديـد آغـاز شـده اسـت             » ديکتاتوري«و  » هرج و مرج  «

را به کالاي قاچاق و يا امري تشريفاتي، تبـديل کـرد چنانچـه نبايـد                »  و انتقاد  نقد«گريخت و   » مناظره«ترسيد و از    

آن روز کـه    . ، گرفتار آمد و بجاي آزادي، به دام هتّاکي و مسئوليت گريـزي لغزيـد              »جدال و مراء  «بجاي مناظره، به    

نـد خلاقيـت علمـي و       ، همه يکجا و در کنار يکديگر اداء شود، آغاز رو          »منطق«و سهم   » اخلاق«سهم  » آزادي«سهم  

در کليـه علـوم و معـارف        » افـزار علمـي و دينـي       توليـد نـرم   «تفکر بالنده ديني در اين جامعه است و کليد جنـبش            

شک آزاديخواهي و مطالبه فرصتي براي انديشيدن و براي بيان انديشه تـوأم              بي. دانشگاهي و حوزوي زده شده است     

، نـه يـک شـعار تبليغـاتي         »آزادي تفکر، قلم و بيان    « اسلامي است و     ، يک مطالبه  »ادب استفاده از آزادي   «با رعايت   

بـا گـرداب    » سکوت و جمـود   «من عميقاً متأسفم که برخي ميان مرداب        . بلکه از اهداف اصلي انقلاب اسلامي است      

 بـه   کنند که براي پرهيز از هر يک از اين دو، بايـد            شناسند و گمان مي    ، طريق سومي نمي   »هرزه گوئي و کفر گوئي    «

فرهنـگ  «و هـم    » فرهنگ خفقان و سـر جنبانيـدن و جمـود         «حال آنکه انقلاب اسلامي آمد تا هم        . دام ديگري افتاد  

منطق و  «، مقيد به    »آزادي بيان «را نقد و اصلاح کند و فضائي بسازد که در آن،            » مهار و خودخواهانه غربي    آزادي بي 

چيز ديگري، تبديل بـه فرهنـگ اجتمـاعي و حکـومتي گـردد و      و نه به هيچ » اخلاق و حقوق معنوي و مادي ديگران 

هـا فعـال و برانگيختـه گردنـد و           ها در همه حوزه    حريت و تعادل و عقلانيت و انصاف، سکه رائج شود تا همه انديشه            

و تضارب آراء   «، محصول   )عليهم السلام (و اهلبيت ايشان    ) ص(که به تعبير روايات پيامبر اکرم       » زاد و ولد فرهنگي   «

بويژه که فرهنگ اسلامي و تمدن اسلامي همراه در مـصاف           . وران گردد  است، عادت ثانوي نخبگان و انديشه     » عقول

با معضلات جديد و نيز در چالش با مکاتب و تمدنهاي ديگر، شکفته است و پاسخ به شبه نيز بـدون شـناخت شـبه،                     

زدائي، دائماً تبديل فضاي فرهنگي      بدنبال سياست زدگي و گروهي     اما متأسفانه گروهي بدنبال سياست    . ناممکن است 

خواهند تا در اين بلبشو، فقـط صـاحبان قـدرت و ثـروت و                وار، مي  کشور را به سکوت مرداب گونه يا تلاطم گرداب        

ساز باشند و سطح تفکر اجتماعي را پائين آورده و همه فرصت ملي را هدر دهند و  تريبون، بتوانند تأثيرگذار و جريان

اي يا فرهنـگ فاسـد بيگانـه را رواج دهنـد و در نتيجـه                 هاي غلط و منحطّ قبيله      ملت را بفرسايند و درگيري     اعصاب

صاحبان خرد و احساس، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان، برکنـار و در حاشـيه مانـده و منـزوي،                       

ها، تکـراري و ثابـت و سـطحي و نـازل      يدر چنين فضائي، جامعه به جلو نخواهد رفت و دعو. خسته و فراموش شوند   

اي ديگـر تنهـا      کنند و عـده    اي مدام خود را تکرار مي      شود، عده  اي گفته نمي   گردد، هيچ فکري توليد و حرف تازه       مي


پيام به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه ؟/11/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 فرزندان و برادران عزيز


 با همه مضمون نامه شما موافقم و از شما و همفکرانتان در حوزه و دانشگاه ميخواهم که اين ايدهها را تا لحظه عملي شدن و ثمر دادن، هر چند دراز مدّت، تعقيب کنيد. نه مأيوس و نه شتابزده، اما بايد اين راه را که راه شکوفائي و خلاقيت است به هر قيمت پيمود. اين انقلاب بايد بماند و برنامه تاريخي و جهاني خويش را به بار نشاند و همين که اين عزم و بيداري و خودآگاهي در نسل دوم حوزه و دانشگاه نيز بيدار شده است، همين که اين نسل از افراط و تفريط، رنج ميبرد و راه ترقّي و تکامل را نه در «جمود و تحجّر» و نه در «خودباختگي و تقليد»، بلکه در نشاط اجتهادي و توليد فکر علمي و ديني ميداند و ميخواهد که شجاعت نظريهپردازي و مناظره در ضمن وفاداري به اصول اخلاق و منطق در حوزه و دانشگاه، بيدار شود و اراده کرده است که سؤالات و شبهات را بيپاسخ نگذارد، خود، فينفسه يک پيروزي و دستاورد است و بايد آن را گرامي داشت و آنگاه که نخبگان ما نقطه تعادل ميان «هرج و مرج» و «ديکتاتوري» را شناسائي و تثبيت کنند، دوران جديد آغاز شده است. آري، نبايد از «آزادي» ترسيد و از «مناظره» گريخت و «نقد و انتقاد» را به کالاي قاچاق و يا امري تشريفاتي، تبديل کرد چنانچه نبايد بجاي مناظره، به «جدال و مراء»، گرفتار آمد و بجاي آزادي، به دام هتّاکي و مسئوليت گريزي لغزيد. آن روز که سهم «آزادي» سهم «اخلاق» و سهم «منطق»، همه يکجا و در کنار يکديگر اداء شود، آغاز روند خلاقيت علمي و تفکر بالنده ديني در اين جامعه است و کليد جنبش «توليد نرمافزار علمي و ديني» در کليه علوم و معارف دانشگاهي و حوزوي زده شده است. بيشک آزاديخواهي و مطالبه فرصتي براي انديشيدن و براي بيان انديشه توأم با رعايت «ادب استفاده از آزادي»، يک مطالبه اسلامي است و «آزادي تفکر، قلم و بيان»، نه يک شعار تبليغاتي بلکه از اهداف اصلي انقلاب اسلامي است. من عميقاً متأسفم که برخي ميان مرداب «سکوت و جمود» با گرداب «هرزه گوئي و کفر گوئي»، طريق سوّمي نميشناسند و گمان ميکنند که براي پرهيز از هر يک از اين دو، بايد به دام ديگري افتاد. حال آنکه انقلاب اسلامي آمد تا هم «فرهنگ خفقان و سر جُنبانيدن و جمود» و هم «فرهنگ آزادي بيمهار و خودخواهانه غربي» را نقد و اصلاح کند و فضائي بسازد که در آن، «آزادي بيان»، مقيّد به «منطق و اخلاق و حقوق معنوي و مادّي ديگران» و نه به هيچ چيز ديگري، تبديل به فرهنگ اجتماعي و حکومتي گردد و حريّت و تعادل و عقلانيت و انصاف، سکه رائج شود تا همه انديشهها در همه حوزهها فعال و برانگيخته گردند و «زاد و ولد فرهنگي» که به تعبير روايات پيامبر اکرم (ص) و اهلبيت ايشان (عليهم السلام)، محصول «تضارب آراء و عقول» است، عادت ثانوي نخبگان و انديشهوران گردد. بويژه که فرهنگ اسلامي و تمدن اسلامي همراه در مصاف با معضلات جديد و نيز در چالش با مکاتب و تمدنهاي ديگر، شکفته است و پاسخ به شبه نيز بدون شناخت شبه، ناممکن است. اما متأسفانه گروهي بدنبال سياستزدگي و گروهي بدنبال سياستزدائي، دائماً تبديل فضاي فرهنگي کشور را به سکوت مرداب گونه يا تلاطم گردابوار، ميخواهند تا در اين بلبشو، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تريبون، بتوانند تأثيرگذار و جريانساز باشند و سطح تفکر اجتماعي را پائين آورده و همه فرصت ملي را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسايند و درگيريهاي غلط و منحطّ قبيلهاي يا فرهنگ فاسد بيگانه را رواج دهند و در نتيجه صاحبان خرد و احساس، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان، برکنار و در حاشيه مانده و منزوي، خسته و فراموش شوند. در چنين فضائي، جامعه به جلو نخواهد رفت و دعويها، تکراري و ثابت و سطحي و نازل ميگردد، هيچ فکري توليد و حرف تازهاي گفته نميشود، عدهاي مدام خود را تکرار ميکنند و عدهاي ديگر تنها غرب را ترجمه ميکنند و جامعه و حکومت نيز که تابع نخبگان خويشاند، دچار انفعال و عقبگرد ميشوند. چنانچه در نامه خود توجه کردهايد، براي بيدار کردن عقل جمعي، چارهاي جز مشاوره و مناظره نيست و بدون فضاي انتقادي سالم و بدون آزادي بيان و گفتگوي آزاد با «حمايت حکومت اسلامي» و «هدايت علماء و صاحبنظران»، توليد علم و انديشه ديني و در نتيجه، تمدّن سازي و جامعهپردازي، ناممکن يا بسيار مشکل خواهد بود. براي علاج بيماريها و هتّاکيها و مهار هرجومرج فرهنگي نيز بهترين راه، همين است که آزادي بيان در چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب اسلام، حمايت و نهادينه شود. بنظر ميرسد که هر سه روش پيشنهادي شما يعني تشکيل 1) کرسيهاي نظريهپردازي 2) کرسيهاي پاسخ به سؤالات و شبهات و 3) کرسيهاي نقد و مناظره، روشهائي عملي و معقول باشند و خوبست که حمايت و مديريت شوند بنحوي که هر چه بيشتر، مجال علم، گسترش يافته و فضا بر دکانداران و فريبکاران و راهزنان راه علم و دين، تنگتر شود.


 بايد «توليد نظريه و فکر»، تبديل به يک ارزش عمومي در حوزه و دانشگاه شود و در قلمروهاي گوناگون عقل نظري و عملي، از نظريهسازان، تقدير بعمل آيد و به نوآوران، جايزه داده شود و سخنانشان شنيده شود تا ديگران نيز به خلّاقيت و اجتهاد، تشويق شوند. بايد ايدهها در چارچوب منطق و اخلاق و در جهت رشد اسلامي با يکديگر رقابت کنند و مصاف دهند تا جهان اسلام، اعاده هويّت و عزّت کند و ملت ايران به رتبهاي جهاني که استحقاق آن را دارد بار ديگر دست يابد.


 من بر پيشنهاد شما ميافزايم که اين ايده چه در قالب «مناظرههاي قانونمند و توأم با امکان داوري» و با حضور «هيئتهاي داوري علمي» و چه در قالب تمهيد «فرصت براي نظريهسازان» و سپس «نقد و بررسي» ايده آنان توسط نخبگان فن و در محضر وجدان علمي حوزه و دانشگاه، تنها محدود به برخي قلمروهاي فکر ديني يا علوم انساني و اجتماعي نيز نماند بلکه در کليه علوم و رشتههاي نظري و عملي (حتي علوم پايه و علوم کاربردي و...) و در جهت حمايت از کاشفان و مخترعان و نظريهسازان در اين علوم و در فنون و صنايع نيز چنين فضائي پديد آيد و البته براي آنکه ضريب «علمي بودن» اين نظريات و مناظرات، پائين نيايد و پختهگوئي شود و سطح گفتگوها نازل و عوامانه و تبليغاتي نشود، بايد تمهيداتي انديشيد و قواعدي نوشت. اينجانب با چنين طرحهائي همواره موافق بودهام و از آن حمايت خواهم کرد و از شوراي محترم مديريت حوزه علميه قم ميخواهم تا به اطلاع و مساعدت «مراجع بزرگوار و محترم» و با همکاري و مشارکت «اساتيد و محقّقين برجسته حوزه»، براي بالندگي بيشتر فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسير و ساير موضوعات تحقيق و تأليف ديني، و نيز فعال کردن «نهضت پاسخ به سؤالات نظري و عملي جامعه»، تدارک چنين فرصتي را ببينند. از شوراي محترم انقلاب فرهنگي و بويژه رياست محترم آن نيز ميخواهم که اين ايده را در اولويت دستور کار شوري براي رشد کليه علوم دانشگاهي و نقد متون ترجمهاي و آغاز «دوران خلّاقيت و توليد» در عرصه علوم و فنون و صنايع و بويژه رشتههاي علوم انساني و نيز معارف اسلامي قرار دهند تا زمينه براي اينکار بزرگ بتدريج فراهم گردد و دانشگاههاي ما بار ديگر در صف مقدّم تمدنسازي اسلامي و رشد علوم و توليد فناوري و فرهنگ، قرار گيرند. بيشک هر دو نهاد از طرحهاي پيشنهادي فضلاء دانشگاهي و حوزوي و از جمله طرح شما، استفاده خواهند کرد تا با رعايت همه جوانب مسئله، جنبش «پاسخ به سؤالات»، «مناظرات علمي» و «نظريهپردازي روشمند» را در کليه قلمروهاي علمي حوزه و دانشگاه، نهادينه و تشويق کنند. اميدوارم که مراحل اجراء اين ايده، دچار فرسايش اداري نشده و تا پيش از بيستوپنجمين سالگرد انقلاب، نخستين ثمرات مهم آن آشکار شده باشد. واله المستعان.


 والسّلام عليکم 


 بهمن 81 دهه فجر


فايل Word



 ١٩٢

چنانچـه  . شوند اند، دچار انفعال و عقبگرد مي      کنند و جامعه و حکومت نيز که تابع نخبگان خويش          غرب را ترجمه مي   

اي جـز مـشاوره و منـاظره نيـست و بـدون فـضاي                ايد، براي بيدار کردن عقل جمعي، چاره       ه کرده در نامه خود توج   

، »هـدايت علمـاء و صـاحبنظران      «و  » حمايت حکومت اسـلامي   «انتقادي سالم و بدون آزادي بيان و گفتگوي آزاد با           

بـراي عـلاج    . ار مشکل خواهد بود   پردازي، ناممکن يا بسي    توليد علم و انديشه ديني و در نتيجه، تمدن سازي و جامعه           

ومرج فرهنگي نيز بهترين راه، همين اسـت کـه آزادي بيـان در چـارچوب قـانون و         ها و مهار هرج    ها و هتّاکي   بيماري

 روش پيشنهادي شما يعني تـشکيل       رسد که هر سه    بنظر مي . توليد نظريه در چارچوب اسلام، حمايت و نهادينه شود        

، روشهائي عملي هاي نقد و مناظره    کرسي) ٣هاي پاسخ به سؤالات و شبهات و         کرسي) ٢پردازي   هاي نظريه  کرسي) ١

و معقول باشند و خوبست که حمايت و مديريت شوند بنحوي که هر چه بيشتر، مجال علم، گسترش يافته و فضا بـر                       

  .تر شود دکانداران و فريبکاران و راهزنان راه علم و دين، تنگ

، تبديل به يک ارزش عمومي در حوزه و دانشگاه شود و در قلمروهاي گوناگون عقل                »توليد نظريه و فکر   « بايد  

سازان، تقدير بعمل آيد و به نوآوران، جايزه داده شود و سخنانشان شنيده شـود تـا ديگـران                نظري و عملي، از نظريه    

جهت رشد اسلامي بـا يکـديگر       ها در چارچوب منطق و اخلاق و در          بايد ايده . نيز به خلّاقيت و اجتهاد، تشويق شوند      

اي جهاني که اسـتحقاق آن       رقابت کنند و مصاف دهند تا جهان اسلام، اعاده هويت و عزّت کند و ملت ايران به رتبه                 

  .را دارد بار ديگر دست يابد

 و بـا » هـاي قانونمنـد و تـوأم بـا امکـان داوري       مناظره«افزايم که اين ايده چه در قالب          من بر پيشنهاد شما مي    

ايـده  » نقـد و بررسـي  «و سـپس  » سازان فرصت براي نظريه  «و چه در قالب تمهيد      » هاي داوري علمي   هيئت«حضور  

آنان توسط نخبگان فن و در محضر وجدان علمي حوزه و دانشگاه، تنها محدود به برخي قلمروهاي فکر ديني يا علوم      

و در  ...) حتي علوم پايه و علوم کاربردي و      (ري و عملي    هاي نظ  انساني و اجتماعي نيز نماند بلکه در کليه علوم و رشته          

سازان در اين علوم و در فنون و صنايع نيز چنين فـضائي پديـد آيـد و                   جهت حمايت از کاشفان و مخترعان و نظريه       

گوئي شود و سطح گفتگوها نـازل و   اين نظريات و مناظرات، پائين نيايد و پخته    » علمي بودن «البته براي آنکه ضريب     

ام و   اينجانب با چنين طرحهائي همواره موافق بوده      . وامانه و تبليغاتي نشود، بايد تمهيداتي انديشيد و قواعدي نوشت         ع

مراجـع  «خواهم تا بـه اطـلاع و مـساعدت     از آن حمايت خواهم کرد و از شوراي محترم مديريت حوزه علميه قم مي         

، براي بالندگي بيشتر فقـه و اصـول و          »قين برجسته حوزه  اساتيد و محقّ  «و با همکاري و مشارکت      » بزرگوار و محترم  

نهضت پاسخ به سـؤالات نظـري و        «فلسفه و کلام و تفسير و ساير موضوعات تحقيق و تأليف ديني، و نيز فعال کردن                 

از شوراي محترم انقـلاب فرهنگـي و بـويژه رياسـت محتـرم آن نيـز                 . ، تدارک چنين فرصتي را ببينند     »عملي جامعه 

اي و آغاز     که اين ايده را در اولويت دستور کار شوري براي رشد کليه علوم دانشگاهي و نقد متون ترجمه                  خواهم مي

هاي علوم انساني و نيز معـارف اسـلامي قـرار      در عرصه علوم و فنون و صنايع و بويژه رشته         » دوران خلّاقيت و توليد   «

سازي اسلامي   گاههاي ما بار ديگر در صف مقدم تمدن       دهند تا زمينه براي اينکار بزرگ بتدريج فراهم گردد و دانش          

شک هر دو نهاد از طرحهـاي پيـشنهادي فـضلاء دانـشگاهي و               بي. و رشد علوم و توليد فناوري و فرهنگ، قرار گيرند         

، »پاسـخ بـه سـؤالات   «حوزوي و از جمله طرح شما، استفاده خواهند کرد تا با رعايت همـه جوانـب مـسئله، جنـبش          

. را در کليه قلمروهاي علمي حوزه و دانشگاه، نهادينـه و تـشويق کننـد              » پردازي روشمند  نظريه«و  » يمناظرات علم «

وپنجمين سالگرد انقلاب، نخستين  اميدوارم که مراحل اجراء اين ايده، دچار فرسايش اداري نشده و تا پيش از بيست             

  .واله المستعان. ثمرات مهم آن آشکار شده باشد

   والسلام عليکم  والسلام عليکم 
   دهه فجر دهه فجر۸۱۸۱بهمن بهمن   



 ١٩٣

  1/12/1381  بيانات در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام به مناسبت عيد غدير خم 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 اين عيد سعيد و بزرگ اسلامي را به شما برادران و خواهران عزيز، به همه ملت ايران، به همه شـيعيان در هـر                    

  .کنم از هر دين و مذهب، تبريک عرض مينقطه عالم و به همه طرفداران حق و عدالت 

اي در دنياي اسلام است، ولـي حقيقـت     اگرچه ارتباط قلبي ما شيعيان با واقعه غدير، ارتباط مستحکم و برجسته    

اين است که مسئله غدير در محتوا و روح حقيقي خود فقط متعلق به شيعيان نيست بلکه به همه دنياي اسلام تعلـق                       

 بـا آن    -اينکه خداي متعال به پيغمبـر اکـرم         . ر برخاسته از روح و مضمون حقيقي اسلام است        چون حادثه غدي  . دارد

يا ايها الرسول بلّغ ما انـزل اليـک مـن ربـک و ان لـم      « حدود هفتاد روز قبل از وفاتش بفرمايد که        -همه مجاهدتها   

مردم برسـان و اگـر نرسـاني، رسـالت خـود را انجـام               ، آنچه را که به تو دستور داديم، به          ١»تفعل فما بلغت رسالته   

  .اي، نشاندهنده اين است که روح و مضمون حقيقي اسلام در واقعه غدير وجود دارد نداده

الصّلاةوالـسلام اسـت و ديگـري آن         طالـب عليـه    ابي بن يکي تعيين اميرالمؤمنين علي   :  دو مطلب در غدير هست    

وسلّم در بيان علت و فلسفه تعيين اميرالمؤمنين در خطبـه غـدير بيـان     واله عليه االله معيارهايي است که نبي اکرم صلّي   

الصّلاةوالسلام متکي به ملاکهايي است و اين  ساز، يعني نصب اميرالمؤمنين عليه اين حرکت بزرگ و تاريخ. فرمايد مي

ايـن  . شـود  ست خلاصـه نمـي    اگرچه ولايت يک امر سياسي است، اما همه مضمون ولايت در سيا           . کار، مفهومي دارد  

اين ولايت، ناشي از حضور ولايت الهي در وجـود اميرالمـؤمنين            . ولايت، پرتوي از ولايت ذات مقدس پروردگار است       

لـذا از   . اي از آن ريشه اسـت      اين ولايت، فرعي از آن اصل و ميوه       . که در وجود پيامبر مکرم اسلام بود       است، همچنان 

آن کسي کـه منـصوب بـه    . ولايت در حقيقت به معناي پيوند، ارتباط و اتصال است     . تتعبير شده اس  » ولايت«آن به   

اين مقام است، برخلاف حکام و فرمانروايان عالم، فقط يک فرمانروا يا يک سلطان و يک حاکم نيست بلکه يک ولي 

 ـ . است، به مردم نزديک است، به آنها پيوسته است و مورد اتکاي دل و جان مردم است                 ا در اميرالمـؤمنين و     اين معن

بعد از دوران حضور ائمه هم اگـر پرتوهـاي ضـعيفي از ايـن حقيقـت در                  . السلام وجود دارد   در ائمه معصومين عليهم   

اکـرم در بيـان صـفات        لذا نبـي  . حقيقت و معناي واقعي امر اين است      . گيرد جايي پيدا شود، ولايت در آنجا شکل مي       

هم عدالت درونـي و معنـوي و        . ترين شما در بين مردم است      ، او عادل  ٢» الرعية اعدلکم في «: فرمايد ين مي اميرالمؤمن

اينها چيزهايي است که در زبان به آسـاني         . فردي اميرالمؤمنين مراد است و هم عدالت رفتاري و عدالت اجتماعي او           

ت ايـن حقيقـت و کـساني کـه تجـسم ايـن              شود بيان کرد، اما در تحقق و تبلور در عمل است که انسان به عظم               مي

عدالت به معناي واقعي کلمه در وجود اميرالمؤمنين، در رفتار او، در تقواي او و در توجـه                  . برد اند، پي مي   حقيقت بوده 

امروز بعد از گذشت قرنها، اگر بخواهيم عـدالت را  . کند در رفتار بيروني او هم عدالت تجسم پيدا مي. او حضور دارد 

الـسلام   يم و آن را در ضمن مثال و نمونه بيان کنيم، هيچ مثالي رساتر و گوياتر از رفتار اميرالمؤمنين عليـه                    تعريف کن 

اکرم او را به امر پروردگار و با نصب الهي به مردم معرفي و بـه مقـام ولايـت                     اين است که نبي   . توانيم پيدا کنيم   نمي

 و اينکه کسي معتقد باشد که هر ظالمي با هر شيوه  و رفتار               اين کجا . اين يک حقيقت اسلامي است    . کند منصوب مي 

  !اين اسلام است يا آن؟! اي توانست زمام قدرت را در دست بگيرد، مردم بايد از او اطاعت کنند، کجا؟ بازيگرانه
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  بيانات در ديدار مسؤولان و کارگزاران نظام به مناسبت عيد غدير خم 1/12/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اين عيد سعيد و بزرگ اسلامي را به شما برادران و خواهران عزيز، به همه ملت ايران، به همه شيعيان در هر نقطه عالم و به همه طرفداران حق و عدالت از هر دين و مذهب، تبريک عرض ميکنم.


 اگرچه ارتباط قلبي ما شيعيان با واقعه غدير، ارتباط مستحکم و برجستهاي در دنياي اسلام است، ولي حقيقت اين است که مسئله غدير در محتوا و روح حقيقي خود فقط متعلق به شيعيان نيست بلکه به همه دنياي اسلام تعلق دارد. چون حادثه غدير برخاسته از روح و مضمون حقيقي اسلام است. اينکه خداي متعال به پيغمبر اکرم - با آن همه مجاهدتها - حدود هفتاد روز قبل از وفاتش بفرمايد که «يا ايّها الرسول بلّغ ما انزل اليک من ربّک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته»
، آنچه را که به تو دستور داديم، به مردم برسان و اگر نرساني، رسالت خود را انجام ندادهاي، نشاندهنده اين است که روح و مضمون حقيقي اسلام در واقعه غدير وجود دارد.


 دو مطلب در غدير هست: يکي تعيين اميرالمؤمنين عليبنابيطالب عليهالصّلاةوالسّلام است و ديگري آن معيارهايي است که نبي اکرم صلّياللهعليهوالهوسلّم در بيان علت و فلسفه تعيين اميرالمؤمنين در خطبه غدير بيان ميفرمايد. اين حرکت بزرگ و تاريخساز، يعني نصب اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام متکي به ملاکهايي است و اين کار، مفهومي دارد. اگرچه ولايت يک امر سياسي است، اما همه مضمون ولايت در سياست خلاصه نميشود. اين ولايت، پرتوي از ولايت ذات مقدّس پروردگار است. اين ولايت، ناشي از حضور ولايت الهي در وجود اميرالمؤمنين است، همچنانکه در وجود پيامبر مکرّم اسلام بود. اين ولايت، فرعي از آن اصل و ميوهاي از آن ريشه است. لذا از آن به «ولايت» تعبير شده است. ولايت در حقيقت به معناي پيوند، ارتباط و اتصال است. آن کسي که منصوب به اين مقام است، برخلاف حکام و فرمانروايان عالم، فقط يک فرمانروا يا يک سلطان و يک حاکم نيست بلکه يک ولي است، به مردم نزديک است، به آنها پيوسته است و مورد اتکاي دل و جان مردم است. اين معنا در اميرالمؤمنين و در ائمه معصومين عليهمالسّلام وجود دارد. بعد از دوران حضور ائمه هم اگر پرتوهاي ضعيفي از اين حقيقت در جايي پيدا شود، ولايت در آنجا شکل ميگيرد. حقيقت و معناي واقعي امر اين است. لذا نبياکرم در بيان صفات اميرالمؤمنين ميفرمايد: «اعدلکم في الرعية»
، او عادلترين شما در بين مردم است. هم عدالت دروني و معنوي و فردي اميرالمؤمنين مراد است و هم عدالت رفتاري و عدالت اجتماعي او. اينها چيزهايي است که در زبان به آساني ميشود بيان کرد، اما در تحقق و تبلور در عمل است که انسان به عظمت اين حقيقت و کساني که تجسم اين حقيقت بودهاند، پي ميبرد. عدالت به معناي واقعي کلمه در وجود اميرالمؤمنين، در رفتار او، در تقواي او و در توجه او حضور دارد. در رفتار بيروني او هم عدالت تجسم پيدا ميکند. امروز بعد از گذشت قرنها، اگر بخواهيم عدالت را تعريف کنيم و آن را در ضمن مثال و نمونه بيان کنيم، هيچ مثالي رساتر و گوياتر از رفتار اميرالمؤمنين عليهالسّلام نميتوانيم پيدا کنيم. اين است که نبياکرم او را به امر پروردگار و با نصب الهي به مردم معرفي و به مقام ولايت منصوب ميکند. اين يک حقيقت اسلامي است. اين کجا و اينکه کسي معتقد باشد که هر ظالمي با هر شيوه  و رفتار بازيگرانهاي توانست زمام قدرت را در دست بگيرد، مردم بايد از او اطاعت کنند، کجا؟! اين اسلام است يا آن؟!


 لذا مسئله غدير با اين مضمون والا متعلق به همه مسلمانهاست، چون به معناي حاکميت عدل، حاکميت فضيلت و حاکميت ولايتالله است. اگر ما هم بخواهيم حقيقتاً از متمسکين به ولايت اميرالمؤمنين باشيم، بايد خودمان و محيط زندگيمان را به عدل نزديک کنيم. بزرگترين نمونه اين است که هرچه بتوانيم، استقرار عدل کنيم. چون دامنه عدالت نامحدود است. هرچه بتوانيم عدل را در جامعه بيشتر مستقر کنيم، شباهت ما به اميرالمؤمنين و تمسک ما به ولايت آن بزرگوار بيشتر خواهد شد.


 امروز مردم دنيا تشنه عدالتاند. اين پيام به گوش مردم دنيا هم ميرسد. امروز شما در اوضاع دنيا نگاه کنيد. با همه پيشرفت علم و با اين همه تحقيقات علمي که دانشمندان و علما در مسائل کون و حيات انجام دادهاند و با اين همه اکتشافات و اختراعات و ترقي در علم که محيّرالعقول است، در ناحيه اخلاق، افتخار قدرتهاي برتر امروز دنيا به زورگويي، تجاوز، ظلم و بياعتنايي به آراي انسانهاست. حتي امروز وقاحت به قدري در ميان اين قدرتمداران زياد است که اعتراف هم ميکنند و ميگويند افکار عمومي مردم دنيا مانعِ حمله ما به عراق نيست، اين يعني يک حرکت صددرصد حيواني. کسي که در عمل و حرکت خود اخلاق، عدالت، فضيلت و حقوق مردم را درنظر نميگيرد، حيوان است. وگرنه روح انساني اين معيارها و ارزشها را رعايت ميکند و زندگي انساني قائم به اين ارزشهاست. عالم و آسمان و زمين قائم به عدالت است؛ «بالعدل قامت السّموات والارض»
. آن وقت عدالت را اينطور زير پا بگذارند! البته قدرتمندان در بلندگوها ميگويند و فرياد ميزنند و تُنِ صداي آنها فضاي دنيا را پُر ميکند، اما حقايق عالم از بين نميرود. حقيقت عالم اين است که ظلم نميتواند استقرار پيدا کند و پايدار بماند و پايدار نخواهد ماند. ملتها، انسانها، ارادهها، خواستها و قدرت معنويت و فضيلت کار خود را خواهد کرد. اميدواريم خداوند متعال روزي را به بشرِ زمان ما نشان بدهد که رشحهاي از عدالت علوي و معنا و مفهوم حقيقي غدير در دنياي اسلام و در همه بشريت پرتوافکن باشد و مردم را بهرهمند کند. اميدواريم که خداوند متعال اين عيد را بر شما و بر همه ملت ايران مبارک فرمايد و روح مطهّر امام بزرگوار ما و شهداي عزيز راه انقلاب و راه سربلندي اين ملت را با اوليايش محشور کند و سلام همه ما را به حضور حضرت بقيةالله ارواحنافداه برساند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته
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فايل Word



 ١٩٤

 لذا مسئله غدير با اين مضمون والا متعلق به همه مسلمانهاست، چون به معناي حاکميت عدل، حاکميت فضيلت 

اگر ما هم بخواهيم حقيقتاً از متمسکين به ولايت اميرالمـؤمنين باشـيم، بايـد خودمـان و                  . االله است  و حاکميت ولايت  

چـون  . ترين نمونه اين است که هرچه بتوانيم، استقرار عـدل کنـيم            بزرگ. محيط زندگيمان را به عدل نزديک کنيم      

ه بيشتر مستقر کنيم، شباهت ما به اميرالمؤمنين و تمسک          هرچه بتوانيم عدل را در جامع     . دامنه عدالت نامحدود است   

  .ما به ولايت آن بزرگوار بيشتر خواهد شد

. امروز شما در اوضاع دنيا نگاه کنيد      . رسد اين پيام به گوش مردم دنيا هم مي       . اند  امروز مردم دنيا تشنه عدالت    

انـد و بـا    لما در مسائل کون و حيات انجـام داده    با همه پيشرفت علم و با اين همه تحقيقات علمي که دانشمندان و ع             

اين همه اکتشافات و اختراعات و ترقي در علم که محيرالعقول است، در ناحيه اخلاق، افتخار قدرتهاي برتـر امـروز                     

حتي امروز وقاحت به قدري در ميان اين قدرتمداران         . اعتنايي به آراي انسانهاست    دنيا به زورگويي، تجاوز، ظلم و بي      

گويند افکار عمومي مردم دنيا مانعِ حمله ما به عراق نيست، اين يعنـي يـک                 کنند و مي   ياد است که اعتراف هم مي     ز

کسي که در عمـل و حرکـت خـود اخـلاق، عـدالت، فـضيلت و حقـوق مـردم را درنظـر                    . حرکت صددرصد حيواني  

کند و زنـدگي انـساني قـائم بـه ايـن             ميوگرنه روح انساني اين معيارها و ارزشها را رعايت          . گيرد، حيوان است   نمي

آن وقـت عـدالت را      . ١»بالعـدل قامـت الـسموات والارض      «ت؛  عالم و آسمان و زمين قائم به عدالت اس        . ارزشهاست

ي دنيـا را پـر   زنند و تُنِ صداي آنهـا فـضا   گويند و فرياد مي البته قدرتمندان در بلندگوها مي! طور زير پا بگذارند  اين

تواند استقرار پيدا کند و پايـدار بمانـد و           حقيقت عالم اين است که ظلم نمي      . رود کند، اما حقايق عالم از بين نمي       مي

اميـدواريم  . ها، خواستها و قدرت معنويت و فضيلت کار خود را خواهـد کـرد      ملتها، انسانها، اراده  . پايدار نخواهد ماند  

اي از عدالت علوي و معنـا و مفهـوم حقيقـي غـدير در                شرِ زمان ما نشان بدهد که رشحه      خداوند متعال روزي را به ب     

اميدواريم که خداوند متعال ايـن عيـد را بـر           . مند کند  دنياي اسلام و در همه بشريت پرتوافکن باشد و مردم را بهره           

ز راه انقلاب و راه سربلندي ايـن        شما و بر همه ملت ايران مبارک فرمايد و روح مطهر امام بزرگوار ما و شهداي عزي                

  .ملت را با اوليايش محشور کند و سلام همه ما را به حضور حضرت بقيةاالله ارواحنافداه برساند

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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 ١٩٥

  4/12/1381  بيانات در جمع مردم زاهدان در استاديوم آزادي 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

والصّلاة و السلام علي سيدنا و نبينا النبي الاعظم والرسول المکرم سيدنا المصطفي محمـد               . ين الحمدالله رب العالم  

  والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته. و علي آله الطيبين الطاهرين المنتجبين

 عزيـز و بـا       بعد از اشتياقي طولاني، امروز به فضل پروردگار توفيق پيدا کردم که بار ديگر در جمع شما مـردم                  

  .محبت و وفادار استان سيستان و بلوچستان حاضر شوم

کـنم، يادگارهـاي ذهنـي       به گذشته ذهنِ خود که مراجعه مي      . هاست  اين استان براي شخص من، استان خاطره      

ها ها برخي ناهنجاريها و تلخي     اگرچه اين خاطره  . درپي در طول ساليان، موجود است      صورت پي  فراوان از اين استان به    

در دوران رژيم طاغوت، تبعيد تلخ بود، اما آشنايي با مـردم عزيـز ايـن اسـتان                  . را دارد؛ اما شيريني آنها بيشتر است      

وهفت که به توفيقِ جبري در ايـن اسـتان    وشش و پنجاه  در سالهاي قبل از انقلاب، يعني سال پنجاه       . بسيار شيرين بود  

سالها قبل از آن هم مردم عزيـز و         . هاي شيرين در ذهن من انباشته شد       اي از زيباييها و خاطره     اقامت داشتم، گنجينه  

 در  ١٣٤٢در سـال    . مؤمن همين شهر زاهدان از زبان من حقايقي را درباره نهضتِ تازه آغاز شده اسـلامي شـنيدند                 

              تِ مردم اين جرأت و اميد را به من بخـشيد کـه بتـوانم دربـاره حـساسترين همين شهر زاهدان دلهاي گرم و بامحب

مأموران در همين فرودگاهي کـه      . العمل رژيم جبار طاغوت سخت بود      البته عکس . مسائلِ آن روز با آنها حرف بزنم      

ممکن است اين خاطره به نظر تلـخ        . قلعه تهران منتقل کردند    امروز وارد زاهدان شدم، مرا به هواپيما سوار و به قزل          

هاي زندگي من در دوران مبـارزات طـولاني بـا            ترين خاطره   از شيرين  بيايد؛ اما به شما صادقانه عرض کنم اين يکي        

طاغوت است؛ زيرا من آن روز زاهدان و مردم آن را کشف کردم و از مرد و زن، سيستاني و بلوچ، يزدي و بيرجندي                        

ر ديگـر در     کـه بـا    ١٣٥٦در سال   . و کرماني و ساير اقوامي که در اين استان هستند، محبتها ديدم و آنها را شناختم               

جا به ايرانشهر آمدم، اين آشنايي به من کمک کرد تا بتوانم به اعمـاق دل پرمحبـت و                    حال تبعيد به زاهدان و از آن      

  .گرم مردم اين استان راه پيدا کنم

کـه بايـد    وجود آورد و آن اين  محروميتهايي که در اين استان ديدم، يک انگيزه قوي و آرزوي بزرگ در من به        

ستانِ با اين همه استعداد و به اين مردمِ با اين همه صفا کمک کرد تا بتوانند زندگي سعادتمند و لايق شـأن                       به اين ا  

عليه صادر کردند، حکمي     االله لذا بعد از پيروزي انقلاب، اولين حکم مأموريتي که امام رضوان          . خود را در پيش گيرند    

من آمدم و مناطق گوناگون اين اسـتان را از نزديـک   . ستان بودبه اين بنده حقير براي سفر به استان سيستان و بلوچ      

ترين نقاط استان، از منطقه چابهـار و نيکـشهر و    از جنوبي. ديدم و انقلاب وظيفه خود را در قبال اين استان حس کرد    

 شمالي اين استان،    نِبت و فَنّوج و اِسپکه و غيره تا مناطق شرقي اين استان، منطقه سراوان و جالق و سرباز و از مناطق                    

هاشـم و جازموريـان و غيـره خبرهـا      منطقه زابل و درياچه هامون تا غرب اين استان، منطقه بزمـان و دلگـان و چـاه        

گرفتم، با مردم اين مناطق نشستم، داخل کپرها رفتم و با دردها و رنجهاي اينها که در دوران رژيم طاغوت بـر روي                       

انقلاب خود را در قبال سيستان و بلوچستان موظّف ديد و کار از روزهـاي               . ا شدم هم انباشته و متراکم شده بود، آشن      

جوانان . جهاد سازندگي و اجتماعات و جمعيتهاي مردمي خودجوش در اين مناطق مشغول کار شدند             . اول شروع شد  

گذشته وحشتناک زنـدگي  اگر . دانند که گذشته اين استان چگونه بود امروزِ زاهدان و ايرانشهر و چابهار و زابل نمي        

شود که نظام اسلامي در اين منطقه چه خدمات بزرگ و گرانبهايي انجـام داده                در اين استان تصوير شود، معلوم مي      

رود و اميدوارم يکايک مسؤولان هميشه آن را به ياد داشته باشند، اين اسـت             اما آن حقيقتي که از ياد من نمي       . است
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 الحمدلله ربّ العالمين. والصّلاة و السّلام علي سيّدنا و نبيّنا النبي الاعظم والرسول المکرّم سيّدنا المصطفي محمّد و علي آله الطيّبين الطاهرين المنتجبين. والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


 بعد از اشتياقي طولاني، امروز به فضل پروردگار توفيق پيدا کردم که بار ديگر در جمع شما مردم عزيز و با محبّت و وفادار استان سيستان و بلوچستان حاضر شوم.


 اين استان براي شخص من، استان خاطرههاست. به گذشته ذهنِ خود که مراجعه ميکنم، يادگارهاي ذهني فراوان از اين استان بهصورت پيدرپي در طول ساليان، موجود است. اگرچه اين خاطرهها برخي ناهنجاريها و تلخيها را دارد؛ اما شيريني آنها بيشتر است. در دوران رژيم طاغوت، تبعيد تلخ بود، اما آشنايي با مردم عزيز اين استان بسيار شيرين بود. در سالهاي قبل از انقلاب، يعني سال پنجاهوشش و پنجاهوهفت که به توفيقِ جبري در اين استان اقامت داشتم، گنجينهاي از زيباييها و خاطرههاي شيرين در ذهن من انباشته شد. سالها قبل از آن هم مردم عزيز و مؤمن همين شهر زاهدان از زبان من حقايقي را درباره نهضتِ تازه آغاز شده اسلامي شنيدند. در سال 1342 در همين شهر زاهدان دلهاي گرم و بامحبّتِ مردم اين جرأت و اميد را به من بخشيد که بتوانم درباره حسّاسترين مسائلِ آن روز با آنها حرف بزنم. البته عکسالعمل رژيم جبّار طاغوت سخت بود. مأموران در همين فرودگاهي که امروز وارد زاهدان شدم، مرا به هواپيما سوار و به قزلقلعه تهران منتقل کردند. ممکن است اين خاطره به نظر تلخ بيايد؛ اما به شما صادقانه عرض کنم اين يکي از شيرينترين خاطرههاي زندگي من در دوران مبارزات طولاني با طاغوت است؛ زيرا من آن روز زاهدان و مردم آن را کشف کردم و از مرد و زن، سيستاني و بلوچ، يزدي و بيرجندي و کرماني و ساير اقوامي که در اين استان هستند، محبّتها ديدم و آنها را شناختم. در سال 1356 که بار ديگر در حال تبعيد به زاهدان و از آنجا به ايرانشهر آمدم، اين آشنايي به من کمک کرد تا بتوانم به اعماق دل پُرمحبّت و گرم مردم اين استان راه پيدا کنم.


 محروميتهايي که در اين استان ديدم، يک انگيزه قوي و آرزوي بزرگ در من بهوجود آورد و آن اينکه بايد به اين استانِ با اين همه استعداد و به اين مردمِ با اين همه صفا کمک کرد تا بتوانند زندگي سعادتمند و لايق شأن خود را در پيش گيرند. لذا بعد از پيروزي انقلاب، اوّلين حکم مأموريتي که امام رضواناللهعليه صادر کردند، حکمي به اين بنده حقير براي سفر به استان سيستان و بلوچستان بود. من آمدم و مناطق گوناگون اين استان را از نزديک ديدم و انقلاب وظيفه خود را در قبال اين استان حس کرد. از جنوبيترين نقاط استان، از منطقه چابهار و نيکشهر و نِبت و فَنّوج و اِسپَکه و غيره تا مناطق شرقي اين استان، منطقه سراوان و جالق و سرباز و از مناطق شمالي اين استان، منطقه زابل و درياچه هامون تا غرب اين استان، منطقه بَزمان و دَلگان و چاههاشم و جازموريان و غيره خبرها گرفتم، با مردم اين مناطق نشستم، داخل کپرها رفتم و با دردها و رنجهاي اينها که در دوران رژيم طاغوت بر روي هم انباشته و متراکم شده بود، آشنا شدم. انقلاب خود را در قبال سيستان و بلوچستان موظّف ديد و کار از روزهاي اوّل شروع شد. جهاد سازندگي و اجتماعات و جمعيتهاي مردمي خودجوش در اين مناطق مشغول کار شدند. جوانان امروزِ زاهدان و ايرانشهر و چابهار و زابل نميدانند که گذشته اين استان چگونه بود. اگر گذشته وحشتناک زندگي در اين استان تصوير شود، معلوم ميشود که نظام اسلامي در اين منطقه چه خدمات بزرگ و گرانبهايي انجام داده است. اما آن حقيقتي که از ياد من نميرود و اميدوارم يکايک مسؤولان هميشه آن را به ياد داشته باشند، اين است که اين استان چندين برابر آنچه که به آن خدمت شده، نيازمند خدمت است. محروميتهايي که بر اثر تسلّط طولاني پادشاهان جبّار و بيفکر و بيکفايت بر مردم اين استان تحميل شده است، بايد در طول مدّت برطرف شود. بخصوص پنج سال خشکسالي پيدرپي در اين استان، مشکلات را مضاعف کرده است. مسؤولان دولت جمهوري اسلامي يک فهرست طولاني از کارهايي که بايد در اين استان انجام گيرد، بر روي کاغذ آوردند، تصويب نمودند و مسؤوليتها را بين وزرا تقسيم کردند.


 من ديشب تا پاسي از شب با وزرا نشستم، از يکايک آنها سؤال کردم: از وظايفي که بر عهده آنهاست، اينکه چقدر انجام گرفته و برنامه براي آينده چيست. اين انگيزه و همّتي که امروز ما را نسبت به مسائل مردم اين استان حسّاس ميکند، به فضل پروردگار خواهد توانست گامهاي بسيار بلندي را براي عمران و آباداني و امنيت و پيشرفت فرهنگي اين استان بردارد. شکي نيست که خدمت زيادي شده است؛ اما شکي هم نيست که محروميت هنوز خيلي زياد است. در اين استان زمينههاي عمران و پيشرفت فراوان است. اين استان از لحاظ وضع هوا - که براي کشاورزي بسيار مساعد است - از لحاظ معدن، از لحاظ آبزيان و شيلات، از لحاظ مسير ترانزيت تجاري، از لحاظ مردم با استعداد و از لحاظ داشتن مرزهاي طولاني، استان حسّاسي است. مرز آبي و خاکي اين استان، هزار و پانصد کيلومتر است. مسائل اين استان در دل خود تهديدهايي دارد که ميشود آنها را به فرصتها تبديل کرد و از فرصتها استفاده نمود تا تهديدها را برطرف کرد.


 در اين استان، مسأله امنيت يک مسأله اساسي است. همسايگي با دو کشور و در مسير قاچاق اجناس خطرناک و مواد مخدّر و غيره قرار گرفتن، براي اين استان يک وسيله ناامني است. يکي از وظايف حتمي مسؤولان، برخورد با اين پديده است. قاچاق مواد مخدّر يعني سوداگري مرگ، سوداگري بيماري، سوداگري از کار افتادگي انسانها و نابود کردن نسل جوان. هيچ مجوّز شرعي براي چنين کار جنايتکارانهاي وجود ندارد. همه قشرهاي مردم عزيز اين استان بايد در قبال مسأله قاچاق مواد مخدّر حسّاس باشند. البته خطر قاچاق منحصر به قاچاق مواد مخدّر نيست؛ چرا که در کنار آن، اشرار و سوءاستفادهچيان و فرصتطلبان بيانصاف و بيرحم قرار دارند. قاچاقچيان کلان هم عامل تهديدند؛ زيرا تجارت و داد و ستد سالم کشور را تهديد ميکنند. دولت و مسؤولان خود را در قبال اين مسائل موظّف ميدانند، مردم هم بايد کمک کنند. آحاد مردم عزيز اين استان بايد وظيفه همکاري نکردن با اشرار و قاچاقچيان را هميشه به کساني که به اين نکته توجّه ندارند، گوشزد کنند. راه صحيح و سالم بازرگاني - که مردم اين استان داراي ميل داد و ستد و بازرگانياند - بايد بر روي مردم باز شود.


 يکي از برجستگيهاي مهم اين استان، ايمان عميق اسلامي مردم، چه سنّي و چه شيعه است. ايمان عميق اسلامي، يکي از نقاط قوّت اين مردم است. لذا نظام اسلامي که امروز پرچم عزّت اسلام را در دنيا به دست گرفته و قدرتمندانه با صداي بلند از اسلام و قرآن دفاع ميکند، متّکي به حمايت اين ايمانها و دلهاست. هرجا ايمان اسلامي هست، لشکريان جانبرکف نظام اسلامي در آنجا هستند. امروز در هر نقطهاي از دنياي اسلام که شما برويد، پرچم برافراشتهاي که امام راحل عظيمالشّأنِ ما در دفاع از عزّت اسلامي بلند کرد، مايه افتخار و عزّت و هويّت محسوب ميشود. مسلمان و کشور اسلامي در دنيا زياد است؛ اما فرق است ميان ملتهايي که نامشان مسلمان است و معتقد به اسلامند، درعينحال حاکميت و قدرتمداري قدرتهاي ضدّاسلامي را با گوشت و پوست خود در داخل کشورهايشان تجربه و حس ميکنند، و ملتي که اسلام را به عنوان حاکم بر زندگي خود پذيرفته و پرچم حاکميت قدرتمند اسلام را در دست گرفته، تحميل هيچ حکومتي را قبول نميکند، زير بار هيچ قدرت فرامرزي و بينالمللي نميرود و تهديد و تطميع قدرتهايي که از بُن و بنياد با اسلام مخالفند، آن ملت را از دفاع از اسلام باز نميدارد. امروز جمهوري اسلامي مظهر چنين دولت و ملت ايران مظهر چنين ملتي است. دفاع از اين ملت و دفاع از نظام قدرتمند اسلامي که اسلام را با عزت خود و با همان قدرت نبوي در دنيا بر سرِ دست ميگيرد و به آن افتخار ميکند، مال مردمان مؤمن است و شما مردم استان سيستان و بلوچستان از ايمان برخورداريد و اسلام را از بُن دندان و با همه وجود قبول داريد. البته بايد مراقب باشيد که دشمنان اسلام اين همزيستي و برادري بين شيعه و سنّي را به هم نزنند. يکي از افتخارات ما اين است که مردم ما در نقاطي که تفاوتهاي مذهبي و قومي وجود دارد و امکان و زمينه اختلاف هست، از درگيري و اختلاف قومي و مذهبي پرهيز ميکنند. دشمنان اين را نميپسندند. جنگ شيعه و سنّي براي دشمنان اسلام خيلي قيمت دارد. اختلاف و تفرقه ميان امّت اسلامي موجب ميشود که معنويت، طراوت، قدرت، شکوه و عظمت ائتلاف ملي شما را در هم بشکند و همانطور که قرآن فرموده است «و تذهب ريحکم»
.


 امروز بنده از گوشه و کنار عالم اطّلاع دارم. همان دستهاي استعماري که در طول قرنهاي گذشته سعي ميکردند بين شيعه و سنّي اختلاف ايجاد کنند، امروز هم تلاش ميکنند براي اينکه بين شيعيان و سنّيان، کينه و برادرکشي و اختلاف بهوجود آورند. شما مردم هوشمند بايد مراقب باشيد. شايد يک عدّه خيال کنند که ايجاد اختلاف به نفع مذهب آنهاست، در حالي که اشتباه ميکنند. هر کس داراي هر مذهبي است، به عقايد و ارزشهاي خود احترام ميگذارد و اين حقّ اوست. اما اين احترام گذاشتن نبايد با اهانت به ارزشهاي جمعيت ديگري همراه شود که در اعتقادات با آنها موارد اختلافي دارند. ما متّفقاً به يک اسلام، به يک کعبه، به يک پيغمبر، به يک نماز، به يک حج، به يک جهاد و به يک شريعت معتقديم و عمل ميکنيم. موارد اختلاف بهمراتب کمتر از موارد وحدت و اتّفاقنظر است. دشمنان اسلام ميخواهند بين شيعه و سنّي، نه فقط در نقاطي از ايران بلکه در همه دنياي اسلام، اختلاف بيندازند. من خبر دارم که تلاش ميکنند. اتّفاقنظر برادران مسلمان و همراهي آنها با يکديگر در دفاع از اسلام و نظام اسلامي به اين ملت و به اين کشور و نظام قدرت ميدهد. تا امروز هم همين را ثابت کردهايد. در بين شهداي اين استان، صدها شهيد در زاهدان، صدها شهيد در زابل، صدها شهيد در ايرانشهر و در نقاط ديگر هم شيعه و هم سنّي هست و خون اينها در جبهه با يکديگر مخلوط شد. چرا به جبهه رفتند، چرا جنگيدند و چرا از مرزهاي ايرانِ عزيز دفاع کردند؟ چون ايران پرچم عزّت اسلام را در دست دارد و اسلامي است. امروز ايران عزيز مظهر اسلام است. هر کشور ديگري در دنيا اين پرچم را بلند ميکرد، ما در هر جاي دنيا که بوديم به آن ملت و کشور احترام و تعظيم ميکرديم. اما اين پرچم را ايران اسلامي بلند کرد و اين افتخار مال ملت ايران است. در همان وقتي که همه دستگاههاي قدرت بينالمللي عليه اسلام تلاش ميکنند، اين ملت با مجاهدت، وحدت کلمه و شجاعت مثال زدني خود توانسته است نام اسلام را بلند کند. اين را همه بايد قدر بدانند. همه بايد قدر ايران اسلامي و اسلام عزيزِ قدرتمند را بدانند.


 مسألهاي که امروز جزو مسائل همه ملتهاي مسلمان است، حضور تجاوزکارانه قدرتهاي فرامليتي و متجاوزان بينالمللي در منطقه است. اين يک ابتلاي بزرگ براي ملتهاي اين منطقه است. ديروز به بهانهاي ملت افغانستان را زير فشار قرار دادند و امروز به بهانهاي ديگر ملت عراق را به همان فشارها تهديد ميکنند. پس اين شعار ضدّ جنگ، شعار صلح دوستي، حقوق بشر و طرفداري از دمکراسي چه شد؟! آيا امروز ديگر مردم دنيا حق دارند قدرت مستکبر امريکا را يک قدرت دروغگو و مسؤولان امريکا را فاشيست و هيتلرهاي اين زمان بدانند؟! صريحاً ميگويند منافع ما اقتضا ميکند که به عراق حمله کنيم و بهخاطر حفظ منافع خود حمله ميکنيم. «هيتلر» هم همين حرف را ميزد و ميگفت که آلمان به فضاي حياتي احتياج دارد، لذا به کشورهاي پيرامون خود حمله ميکند و حمله کرد. امروز همه مردم دنيا هيتلر را يک فاشيست، يک متجاوز و يک قلدر زورگو و بيمنطق ميدانند. من عرض ميکنم که به فردا نميرسد و همين امروز مردم دنيا مسؤولان امريکايي را فاشيست، قلدر و زورگو و متجاوز ميدانند. ديديد در صدوشصت شهر دنيا تظاهرات شد و مردمِ خشمگين از رفتار امريکاييها به خيابانها آمدند! البته اين اوّلِ کار است. اگر امريکاييها درگير حمله به عراق شوند، مشکلات آنها را چنان احاطه خواهد کرد که آن نفع بلند مدّتي که از راه تسلّط بر خليج فارس و عراق براي خود فرض و تعريف کرده بودند، به تهديدهاي جدّي عليه نظام امريکا تبديل خواهد شد. امروز مثل ديروز نيست که ملتها در مقابل قلدريهاي فرامليتي ساکت بمانند. امروز ملتها ميايستند. ملتها و دولتهاي مسلمان جز با تمسّک به اسلام، وحدت کلمه، احساس عزّت اسلامي و شجاعت لازم نميتوانند اين خطرهاي بزرگ را از خود دفع کنند. راه ملت مسلمان ايران - راه ايستادگي و شجاعت و قيام مقتدرانه و عدم تسليم در مقابل زورگويي - تنها راهي است که در مقابل ملتهاي اسلامي قرار دارد، و اين راه را اسلام به ما نشان داد.


 پروردگارا ! تو را بهخاطر نعمت بزرگ اسلام شکر ميگوييم، و شما مردم عزيز اين ايمان عميق اسلامي را در خودتان قدر بدانيد.


 عزيزان من! بايد به اسلام عمل کنيم. عمل به اسلام فقط نماز و روزه نيست؛ نماز و روزه و حجّ و عبادت جزوي از اسلام است. رحم و عدالت، رسيدگي به خواستهاي عمومي مردم، خدمت به انسانها و مبارزه با شر و انواع فساد هم جزو اسلام است. اتحاد کلمه مؤمنان در مقابل دشمنان قلدر اسلام هم جزو اسلام است. «الّذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والّذين کفروا يقاتلون في سبيل الطّاغوت فقاتلوا اولياء الشّيطان»
. ما مردم خود را هرگز به جنگيدن دعوت نميکنيم و هرگز به تعرّض و جنگ نسبت به هيچ ملتي اقدام نمينماييم. اما مردمِ خود را به حفظ عزّت و شرف اسلامي و ايراني، به رعايت موازيني که اسلام براي انسان مسلمان مقرّر کرده و به پيوندِ هرچه بيشتر دلهايشان با يکديگر دعوت ميکنيم. همه زن و مرد بايد در صف واحد باشند. زنهاي ما هم به فضل الهي در دوره حاکميت اسلام مثل مردها در جبهههاي دفاع از مقدّسات و ارزشها ايستادهاند. اين جواناني که در جبهه جنگ يا در مبارزه با اشرار و مفسدان اجتماعي و اقتصادي به شهادت رسيدند، پرورش يافته همين دامنهاي پاکند. البته در اينجا بايد عرض کنم در بعضي از مناطق کشور ما از جمله در همين منطقه، نياز هست به اينکه احترام، حرمت و کرامت زن بيشتر حفظ شود. زن بلوچ، زن مظلومي است: فرزند زياد، ازدواج تحميلي، فرزند تحميلي و عدم فرصت براي بازيافتن خود و هويّت خود از جمله چيزهايي است که من در مدت اقامت در بلوچستان از نزديک شاهد بودم. مردهاي بلوچ بايد زنهاي خود را بيشتر ملاحظه کنند. زنهاي بلوچ همان کساني هستند که اين جوانان رشيد را در دامان پاکشان پرورش دادند. زن بلوچ مثل مرد بلوچ و زن سيستاني مثل مرد سيستاني داراي کرامت و شجاعت و عزّت است و اين عزّت بايد حفظ شود. آنچه که امروز براي ما در منطقه سيستان و بلوچستان در درجه اوّل اهميت قرار دارد، عمران آبادي و پيشرفت اقتصادي با ايجاد زير بناهاي لازم، با باز کردن راه تجارت سالم و جلوگيري از تجارتهاي ناسالم، با مقابله با اشرار و مفسدان، با تأمين آب در حدّي که ممکن است، با ايجاد صنايع، با کشف و باروري و استخراج معادن - که اين استان معادن خوبي هم دارد - و با توسعه کشاورزي و دامداري است. امروز نظام جمهوري اسلامي اين کارها را بر عهده خود قرار داده است. انشاءالله با کمک مردم و با سرمايهگذاريهاي دولتي و ملي اين کارها بايد بتدريج پيش برود. به نظر من، افق و آينده در سطح کشور و در اين استان روشن است. اميدواريم که خداي متعال مسؤولان را توفيق دهد. من تأکيد و سفارش زيادي کردهام؛ باز هم انشاءالله از مسؤولان در استان و تهران پيگيري خواهد شد که آنچه را وظيفه آنهاست، انجام دهند.


 اميدواريم خداوند متعال اين توفيق را به همه مسؤولان بدهد که بتوانند وظايفشان را در اين زمينه - که بسيار هم مهمّ است  - به انجام برسانند. من از همه شما مردم عزيز، از زنان و مرداني که در اينجا اجتماع کرديد و از عزيزاني که در طول مسير خيابانها با آن زحمت و تراکم، استقبال و اظهار محبّت کردند، صميمانه تشکر ميکنم. اميدواريم که خداوند متعال پشتيبان همه شما باشد و دعاي حضرت بقيةالله ارواحنافداه را شامل حال اين استان و مردم آن گرداند.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� انفال: 46


� نساء: 76





فايل Word



 ١٩٦

محروميتهايي که بر اثر تسلّط طولاني      .  که به آن خدمت شده، نيازمند خدمت است        که اين استان چندين برابر آنچه     

. کفايت بر مردم اين استان تحميـل شـده اسـت، بايـد در طـول مـدت برطـرف شـود                      فکر و بي   پادشاهان جبار و بي   

ري مـسؤولان دولـت جمهـو     . درپي در اين استان، مشکلات را مضاعف کرده اسـت          بخصوص پنج سال خشکسالي پي    

اسلامي يک فهرست طولاني از کارهايي که بايد در اين استان انجام گيرد، بر روي کاغذ آوردند، تصويب نمودنـد و                     

  .مسؤوليتها را بين وزرا تقسيم کردند

کـه   از وظايفي که بر عهده آنهاست، اين:  من ديشب تا پاسي از شب با وزرا نشستم، از يکايک آنها سؤال کردم             

اين انگيزه و همتي که امروز ما را نسبت به مسائل مردم اين اسـتان               . و برنامه براي آينده چيست    چقدر انجام گرفته    

کند، به فضل پروردگار خواهد توانست گامهاي بسيار بلندي را براي عمران و آباداني و امنيت و پيشرفت                   حساس مي 

 هم نيست که محروميت هنوز خيلـي        شکي نيست که خدمت زيادي شده است؛ اما شکي        . فرهنگي اين استان بردارد   

 کـه بـراي     -ايـن اسـتان از لحـاظ وضـع هـوا            . هاي عمران و پيشرفت فـراوان اسـت        در اين استان زمينه   . زياد است 

 از لحاظ معدن، از لحاظ آبزيان و شيلات، از لحاظ مسير ترانزيت تجـاري، از لحـاظ                  -کشاورزي بسيار مساعد است     

مرز آبي و خاکي اين استان، هزار و پانـصد          . ن مرزهاي طولاني، استان حساسي است     مردم با استعداد و از لحاظ داشت      

شود آنها را به فرصتها تبديل کرد و از فرصـتها            مسائل اين استان در دل خود تهديدهايي دارد که مي         . کيلومتر است 

  .استفاده نمود تا تهديدها را برطرف کرد

همسايگي با دو کشور و در مسير قاچاق اجناس خطرناک          . ي است  در اين استان، مسأله امنيت يک مسأله اساس       

يکي از وظايف حتمي مـسؤولان، برخـورد        . و مواد مخدر و غيره قرار گرفتن، براي اين استان يک وسيله ناامني است             

 و  قاچاق مواد مخدر يعني سوداگري مرگ، سوداگري بيماري، سوداگري از کار افتادگي انـسانها             . با اين پديده است   

همه قشرهاي مردم عزيز ايـن      . اي وجود ندارد   هيچ مجوز شرعي براي چنين کار جنايتکارانه      . نابود کردن نسل جوان   

البته خطر قاچاق منحصر به قاچاق مـواد مخـدر نيـست؛            . استان بايد در قبال مسأله قاچاق مواد مخدر حساس باشند         

قاچاقچيان کـلان هـم     . رحم قرار دارند   انصاف و بي   طلبان بي  تچيان و فرص   چرا که در کنار آن، اشرار و سوءاستفاده       

دولت و مسؤولان خود را در قبال اين مسائل . کنند عامل تهديدند؛ زيرا تجارت و داد و ستد سالم کشور را تهديد مي           

ر و  آحاد مردم عزيز اين استان بايـد وظيفـه همکـاري نکـردن بـا اشـرا                . دانند، مردم هم بايد کمک کنند      موظّف مي 

 که مـردم    -راه صحيح و سالم بازرگاني      . قاچاقچيان را هميشه به کساني که به اين نکته توجه ندارند، گوشزد کنند            

  . بايد بر روي مردم باز شود-اند  اين استان داراي ميل داد و ستد و بازرگاني

ايمـان عميـق    .  اسـت   يکي از برجستگيهاي مهم اين استان، ايمان عميق اسلامي مردم، چـه سـنّي و چـه شـيعه                  

لذا نظام اسلامي که امروز پرچم عزّت اسلام را در دنيا به دست گرفته و               . اسلامي، يکي از نقاط قوت اين مردم است       

هرجا ايمان اسلامي   . کند، متّکي به حمايت اين ايمانها و دلهاست        قدرتمندانه با صداي بلند از اسلام و قرآن دفاع مي         

اي از دنياي اسلام که شما برويد، پرچم         امروز در هر نقطه   . جا هستند  م اسلامي در آن   برکف نظا  هست، لشکريان جان  

الشّأنِ ما در دفاع از عزّت اسلامي بلند کرد، مايه افتخار و عزّت و هويت محـسوب                  اي که امام راحل عظيم     برافراشته

يي که نامشان مسلمان اسـت و معتقـد         مسلمان و کشور اسلامي در دنيا زياد است؛ اما فرق است ميان ملتها            . شود مي

حـال حاکميـت و قدرتمـداري قـدرتهاي ضداسـلامي را بـا گوشـت و پوسـت خـود در داخـل                         به اسلامند، درعـين   

کنند، و ملتي که اسلام را به عنوان حاکم بر زندگي خود پذيرفته و پـرچم حاکميـت                  کشورهايشان تجربه و حس مي    

المللـي   کند، زير بار هيچ قدرت فرامرزي و بين         هيچ حکومتي را قبول نمي     قدرتمند اسلام را در دست گرفته، تحميل      



 ١٩٧

. دارد رود و تهديد و تطميع قدرتهايي که از بن و بنياد با اسلام مخالفند، آن ملت را از دفـاع از اسـلام بـاز نمـي                           نمي

ملـت و دفـاع از نظـام    دفـاع از ايـن   . امروز جمهوري اسلامي مظهر چنين دولت و ملت ايران مظهر چنين ملتي است         

گيـرد و بـه آن افتخـار         قدرتمند اسلامي که اسلام را با عزت خود و با همان قدرت نبوي در دنيا بر سـرِ دسـت مـي                     

کند، مال مردمان مؤمن است و شما مردم استان سيستان و بلوچـستان از ايمـان برخورداريـد و اسـلام را از بـن                          مي

ه بايد مراقب باشيد که دشمنان اسلام اين همزيـستي و بـرادري بـين شـيعه و                  البت. دندان و با همه وجود قبول داريد      

يکي از افتخارات ما اين است که مردم ما در نقاطي که تفاوتهاي مذهبي و قومي وجـود دارد و                    . سنّي را به هم نزنند    

جنگ . پسندند را نمي دشمنان اين   . کنند امکان و زمينه اختلاف هست، از درگيري و اختلاف قومي و مذهبي پرهيز مي             

شود کـه معنويـت،      اختلاف و تفرقه ميان امت اسلامي موجب مي       . شيعه و سنّي براي دشمنان اسلام خيلي قيمت دارد        

و تـذهب  «طـور کـه قـرآن فرمـوده اسـت       طراوت، قدرت، شکوه و عظمت ائتلاف ملي شما را در هم بشکند و همان            

  .١»ريحکم

همان دسـتهاي اسـتعماري کـه در طـول قرنهـاي گذشـته سـعي                . کنار عالم اطّلاع دارم    امروز بنده از گوشه و      

که بين شـيعيان و سـنّيان، کينـه و     کنند براي اين کردند بين شيعه و سنّي اختلاف ايجاد کنند، امروز هم تلاش مي  مي

 خيـال کننـد کـه ايجـاد         شايد يک عـده   . شما مردم هوشمند بايد مراقب باشيد     . وجود آورند  برادرکشي و اختلاف به   

هر کس داراي هر مذهبي است، بـه عقايـد و ارزشـهاي    . کنند اختلاف به نفع مذهب آنهاست، در حالي که اشتباه مي    

اما اين احترام گذاشتن نبايد با اهانت به ارزشهاي جمعيـت ديگـري همـراه    . گذارد و اين حق اوست  خود احترام مي  

ما متّفقاً به يک اسلام، به يک کعبه، به يک پيغمبر، به يک نماز، به    . تلافي دارند شود که در اعتقادات با آنها موارد اخ       

مراتب کمتر از مـوارد وحـدت و         موارد اختلاف به  . کنيم يک حج، به يک جهاد و به يک شريعت معتقديم و عمل مي            

 بلکـه در همـه دنيـاي اسـلام،          خواهند بين شيعه و سنّي، نه فقط در نقاطي از ايران           دشمنان اسلام مي  . نظر است  اتّفاق

نظر برادران مسلمان و همراهي آنها با يکـديگر در دفـاع از              اتّفاق. کنند من خبر دارم که تلاش مي     . اختلاف بيندازند 

در بـين   . ايد تا امروز هم همين را ثابت کرده      . دهد اسلام و نظام اسلامي به اين ملت و به اين کشور و نظام قدرت مي              

 صدها شهيد در زاهدان، صدها شهيد در زابل، صدها شهيد در ايرانشهر و در نقاط ديگر هم شيعه   شهداي اين استان،  

چرا به جبهه رفتند، چرا جنگيدنـد و چـرا از مرزهـاي        . و هم سنّي هست و خون اينها در جبهه با يکديگر مخلوط شد            

امروز ايـران عزيـز مظهـر       . لامي است ايرانِ عزيز دفاع کردند؟ چون ايران پرچم عزّت اسلام را در دست دارد و اس              

کرد، ما در هر جاي دنيا که بوديم به آن ملـت و کـشور                هر کشور ديگري در دنيا اين پرچم را بلند مي         . اسلام است 

در همان وقتي   . اما اين پرچم را ايران اسلامي بلند کرد و اين افتخار مال ملت ايران است              . کرديم احترام و تعظيم مي   

کنند، اين ملت با مجاهـدت، وحـدت کلمـه و شـجاعت              المللي عليه اسلام تلاش مي     اي قدرت بين  که همه دستگاهه  

همه بايد قدر ايران اسلامي و اسلام       . اين را همه بايد قدر بدانند     . مثال زدني خود توانسته است نام اسلام را بلند کند         

  .عزيزِ قدرتمند را بدانند

 مسلمان است، حضور تجاوزکارانه قدرتهاي فرامليتـي و متجـاوزان           اي که امروز جزو مسائل همه ملتهاي        مسأله

اي ملت افغانـستان را      ديروز به بهانه  . اين يک ابتلاي بزرگ براي ملتهاي اين منطقه است        . المللي در منطقه است    بين

 ـ  . کننـد  اي ديگر ملت عراق را به همان فشارها تهديد مي          زير فشار قرار دادند و امروز به بهانه        ن شـعار ضـد     پـس اي

آيا امروز ديگر مردم دنيا حق دارند قدرت        ! جنگ، شعار صلح دوستي، حقوق بشر و طرفداري از دمکراسي چه شد؟           

                                                 
 ۴۶: انفال 1



 ١٩٨

گويند  صريحاً مي! مستکبر امريکا را يک قدرت دروغگو و مسؤولان امريکا را فاشيست و هيتلرهاي اين زمان بدانند؟

هم همين حـرف را     » هيتلر«. کنيم خاطر حفظ منافع خود حمله مي      و به کند که به عراق حمله کنيم        منافع ما اقتضا مي   

. کند و حملـه کـرد      گفت که آلمان به فضاي حياتي احتياج دارد، لذا به کشورهاي پيرامون خود حمله مي               زد و مي   مي

کـنم   مـي من عرض   . دانند منطق مي  امروز همه مردم دنيا هيتلر را يک فاشيست، يک متجاوز و يک قلدر زورگو و بي               

. داننـد  رسد و همين امروز مردم دنيا مسؤولان امريکايي را فاشيست، قلـدر و زورگـو و متجـاوز مـي                    که به فردا نمي   

البتـه ايـن اولِ   ! ديديد در صدوشصت شهر دنيا تظاهرات شد و مردمِ خشمگين از رفتار امريکاييها به خيابانها آمدند       

ق شوند، مشکلات آنها را چنان احاطه خواهـد کـرد کـه آن نفـع بلنـد             اگر امريکاييها درگير حمله به عرا     . کار است 

مدتي که از راه تسلّط بر خليج فارس و عراق براي خود فرض و تعريف کرده بودند، به تهديدهاي جدي عليه نظـام                       

روز ملتهـا  ام ـ. امروز مثل ديروز نيست که ملتها در مقابل قلدريهاي فرامليتي ساکت بمانند . امريکا تبديل خواهد شد   

ملتها و دولتهاي مسلمان جز با تمسک به اسلام، وحدت کلمـه، احـساس عـزّت اسـلامي و شـجاعت لازم        . ايستند مي

 راه ايـستادگي و شـجاعت و قيـام          -راه ملـت مـسلمان ايـران        . توانند اين خطرهاي بزرگ را از خود دفع کننـد          نمي

است که در مقابل ملتهـاي اسـلامي قـرار دارد، و ايـن راه را                 تنها راهي    -مقتدرانه و عدم تسليم در مقابل زورگويي        

  .اسلام به ما نشان داد

گوييم، و شما مردم عزيز اين ايمان عميق اسـلامي را در             خاطر نعمت بزرگ اسلام شکر مي      تو را به  !  پروردگارا  

  .خودتان قدر بدانيد

روزه نيست؛ نماز و روزه و حج و عبادت جزوي          عمل به اسلام فقط نماز و       . بايد به اسلام عمل کنيم    !  عزيزان من 

رحم و عدالت، رسيدگي به خواستهاي عمومي مردم، خدمت به انسانها و مبارزه با شر و انـواع فـساد                    . از اسلام است  

الّذين امنوا يقاتلون في    «. اتحاد کلمه مؤمنان در مقابل دشمنان قلدر اسلام هم جزو اسلام است           . هم جزو اسلام است   

ما مردم خود را هرگز به جنگيدن دعوت . ١»الله والّذين کفروا يقاتلون في سبيل الطّاغوت فقاتلوا اولياء الشّيطان     سبيل ا 

اما مردمِ خود را بـه حفـظ عـزّت و شـرف             . نماييم کنيم و هرگز به تعرض و جنگ نسبت به هيچ ملتي اقدام نمي             نمي

لام براي انسان مسلمان مقرر کرده و به پيوندِ هرچه بيـشتر دلهايـشان بـا                اسلامي و ايراني، به رعايت موازيني که اس       

زنهاي ما هـم بـه فـضل الهـي در دوره حاکميـت         . همه زن و مرد بايد در صف واحد باشند        . کنيم يکديگر دعوت مي  

 يا در مبارزه با     اين جواناني که در جبهه جنگ     . اند هاي دفاع از مقدسات و ارزشها ايستاده       اسلام مثل مردها در جبهه    

جـا بايـد     البته در ايـن   . اشرار و مفسدان اجتماعي و اقتصادي به شهادت رسيدند، پرورش يافته همين دامنهاي پاکند             

که احترام، حرمت و کرامـت زن        عرض کنم در بعضي از مناطق کشور ما از جمله در همين منطقه، نياز هست به اين                

فرزند زيـاد، ازدواج تحميلـي، فرزنـد تحميلـي و عـدم فرصـت بـراي                 : زن بلوچ، زن مظلومي است    . بيشتر حفظ شود  

. بازيافتن خود و هويت خود از جمله چيزهايي است که من در مدت اقامـت در بلوچـستان از نزديـک شـاهد بـودم                   

زنهاي بلوچ همان کساني هستند که ايـن جوانـان رشـيد را در    . مردهاي بلوچ بايد زنهاي خود را بيشتر ملاحظه کنند 

زن بلوچ مثل مرد بلوچ و زن سيستاني مثل مرد سيستاني داراي کرامـت و شـجاعت و                  . دامان پاکشان پرورش دادند   

آنچه که امروز براي ما در منطقه سيستان و بلوچستان در درجه اول اهميـت               . عزّت است و اين عزّت بايد حفظ شود       

هاي لازم، با باز کردن راه تجارت سـالم و جلـوگيري از      قرار دارد، عمران آبادي و پيشرفت اقتصادي با ايجاد زير بنا          

تجارتهاي ناسالم، با مقابله با اشرار و مفسدان، با تأمين آب در حدي که ممکن است، با ايجـاد صـنايع، بـا کـشف و              
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امـروز  .  و با توسعه کشاورزي و دامـداري اسـت         - که اين استان معادن خوبي هم دارد         -باروري و استخراج معادن     

گـذاريهاي   شاءاالله با کمک مـردم و بـا سـرمايه          ان. م جمهوري اسلامي اين کارها را بر عهده خود قرار داده است           نظا

. به نظر من، افق و آينده در سطح کشور و در اين استان روشن است              . دولتي و ملي اين کارها بايد بتدريج پيش برود        

شاءاالله از مسؤولان    ام؛ باز هم ان    يد و سفارش زيادي کرده    من تأک . اميدواريم که خداي متعال مسؤولان را توفيق دهد       

  .در استان و تهران پيگيري خواهد شد که آنچه را وظيفه آنهاست، انجام دهند

 که بسيار   - اميدواريم خداوند متعال اين توفيق را به همه مسؤولان بدهد که بتوانند وظايفشان را در اين زمينه                  

جـا اجتمـاع کرديـد و از     من از همه شما مردم عزيز، از زنان و مرداني که در اين         . انند به انجام برس   -هم مهم است      

. کـنم  عزيزاني که در طول مسير خيابانها با آن زحمت و تراکم، استقبال و اظهار محبت کردند، صـميمانه تـشکر مـي      

فداه را شامل حال ايـن اسـتان و         اميدواريم که خداوند متعال پشتيبان همه شما باشد و دعاي حضرت بقيةاالله ارواحنا            

  .مردم آن گرداند

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته



 ٢٠٠

  6/12/1381  بيانات در ديدار جوانان استان سيستان و بلوچستان 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

 هاي جواني را در همـه حرکـات و سـکنات ايـن جلـسه               انسان جلوه .  اين جلسه بسيار پرطراوت و جذّاب است      

التّحصيل، جوانان مشغول به مشاغل آزاد، دختـران و پـسران،    آموز، طلبه، جوانان فارغ  دانشجو، دانش . کند مشاهده مي 

آموز و طلبه ارزش زيادي قـائلم؛        اگرچه من براي قشر دانشجو و دانش      . همه در برخورداري از گوهر جواني شريکند      

فرزندان عزيزم، با بيانهاي گوناگون از اولِ جلسه        . واني است جا طرف خطاب من، جوان به حيث ج        اما امروز و در اين    

خورده و محيط کويري و هواي خشک اين منطقه صحبت کردند؛ اما من وقتي اين خيـل                  تاکنون در مورد زمين ترک    

کـنم، گلـشن سرسـبز و        هاي بارور را مشاهده مي     جوانان، اين مجموعه احساسات پاک، اين سخنان شيرين و انديشه         

  .کنم  پرطراوت و افق بسيار روشني در مقابل چشم، در اين استان مشاهده ميفضاي

. وچهار سال داشتم    اولين باري که من با نسل جوان اين شهر روبرو شدم، تقريباً در سن و سال شما بودم؛ بيست                  

 بـه مرکـز ايـن       آن روز نوعي احساس مسؤوليت، مرا بـه زاهـدان و          . گردد اين موضوع به حدود چهل سال قبل برمي       

مراتـب دورتـر از امـروز بـود؛       آن زمان اين مرکز از مراکز فکر و انديشه و حرکت عمومي کشور، بـه              . استان کشاند 

من وقتي که به اين استان تبعيـد شـدم،          . اي دورافتاده بود   در آن زمان زاهدان واقعاً منطقه     . جا مرکز است   امروز اين 

ن اين استان، از بلوچ و سيستاني و فارس ارتباط برقرار کـنم؛ دلهـا بـه هـم                   همان سابقه ذهني کمکم کرد تا با جوانا       

زديد، بعضي از جواناني را که در آن زمان بـا آنهـا در همـين                 حالا که شما جوانان عزيز با من حرف مي        . نزديک شد 

اني از شهر زاهدان بود     جو» پور کريم«شهيد  . بهترين آنها شهيد شدند   . استان ارتباط برقرار کرده بودم، به ياد آوردم       

هـم جـواني از     » دسـت  آتـش «شـهيد   . گفتنـد  جا سـخن مـي     و شور و شوق همين جواناني را داشت که امروز در اين           

در ميان آنها هم بلـوچ      . بعضي بحمداالله زنده هستند   . آورم برادران ديگري هم بودند که نامشان را نمي       . ايرانشهر بود 

  .بود و هم فارس

 لحاظ سطح فکر و انديشه و مد نگاه جوانان، از زمين تا آسمان با آن روز فرق کرده است و        امروز اين استان از   

  .کند همين امر، نقطه اميدي است که ما را دلگرم و به آينده اميدوار مي

آنچه درباره لزوم رفع محروميـت گفتيـد، همـت          .  آنچه درباره جوان و جواني گفتيد، باورهاي ديرين من است         

آنچه در باب خطرهاي گونـاگون معنـوي و فکـري و فرهنگـي بـر زبـان و در دل بـسياري از                        .  من است  شب و روز  

ما . بله؛ کشور ما، کشوري جوان و انقلاب ما هم انقلابي جوان است           . شماست، علائم هشدار دهنده هميشگي من است      

کافي نيست که فقط . تا بتوانيم پيش ببريمبايد با همين نيرو و خون جواني، راه دشواري را بپيماييم و بايد همت کنيم 

راه . بلدي و احساس مسؤوليت همراه باشد      در دل بخواهيم؛ خواستن وقتي توانستن است که با همت، عمل، توکل، راه            

زدايد و   نگاه به آن آينده، خستگي راه را مي       . ما راهي طولاني است؛ اما آينده ما هم بسيار روشن و جذّاب خواهد بود             

. دغدغه حرکـت کنـيم؟ ابـداً       توانيم در اين راه، فارغ و بي       آيا ما مي  . برد به آن، ترديدها و تزلزلها را از بين مي        ايمان  

دغدغـه و فـارغ      تـوان بـي    شود؛ اين راه جاده آسفالته امن و اماني نيست و نمـي            جا ناشي مي   پيچيدگي قضيه از همين   

مراکز حساس توطئه در دنيا چـشم    . هاي مخرب وجود دارد   حرکت کرد؛ قاطعان طريق و مانعان خير هستند و سياست         

آنها هدفهاي خود را روي اين جوانان متوجـه و          . اند که ما به آنها عشق و علاقه داريم         به همين مجموعه جوان دوخته    

ن خواهد  دانند که اگر اين راه به وسيله اين ملت جوان طي شود، بسياري از هدفهاي آنها از بي                  اند و مي   متمرکز کرده 

بنابراين راه ما با مانع، خطر، دشـمن، گـرگ، دزد، خـار، سـنگ و                . رفت و دست آنها از اين هدفها کوتاه خواهد شد         
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 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 اين جلسه بسيار پرطراوت و جذّاب است. انسان جلوههاي جواني را در همه حرکات و سکنات اين جلسه مشاهده ميکند. دانشجو، دانشآموز، طلبه، جوانان فارغالتّحصيل، جوانان مشغول به مشاغل آزاد، دختران و پسران، همه در برخورداري از گوهر جواني شريکند. اگرچه من براي قشر دانشجو و دانشآموز و طلبه ارزش زيادي قائلم؛ اما امروز و در اينجا طرف خطاب من، جوان به حيث جواني است. فرزندان عزيزم، با بيانهاي گوناگون از اوّلِ جلسه تاکنون در مورد زمين ترکخورده و محيط کويري و هواي خشک اين منطقه صحبت کردند؛ اما من وقتي اين خيل جوانان، اين مجموعه احساسات پاک، اين سخنان شيرين و انديشههاي بارور را مشاهده ميکنم، گلشن سرسبز و فضاي پُرطراوت و افق بسيار روشني در مقابل چشم، در اين استان مشاهده ميکنم.


 اوّلين باري که من با نسل جوان اين شهر روبرو شدم، تقريباً در سنّ و سال شما بودم؛ بيستوچهار سال داشتم. اين موضوع به حدود چهل سال قبل برميگردد. آن روز نوعي احساس مسؤوليت، مرا به زاهدان و به مرکز اين استان کشاند. آن زمان اين مرکز از مراکز فکر و انديشه و حرکت عمومي کشور، بهمراتب دورتر از امروز بود؛ امروز اينجا مرکز است. در آن زمان زاهدان واقعاً منطقهاي دورافتاده بود. من وقتي که به اين استان تبعيد شدم، همان سابقه ذهني کمکم کرد تا با جوانان اين استان، از بلوچ و سيستاني و فارس ارتباط برقرار کنم؛ دلها به هم نزديک شد. حالا که شما جوانان عزيز با من حرف ميزديد، بعضي از جواناني را که در آن زمان با آنها در همين استان ارتباط برقرار کرده بودم، به ياد آوردم. بهترين آنها شهيد شدند. شهيد «کريمپور» جواني از شهر زاهدان بود و شور و شوق همين جواناني را داشت که امروز در اينجا سخن ميگفتند. شهيد «آتشدست» هم جواني از ايرانشهر بود. برادران ديگري هم بودند که نامشان را نميآورم. بعضي بحمدالله زنده هستند. در ميان آنها هم بلوچ بود و هم فارس.


 امروز اين استان از لحاظ سطح فکر و انديشه و مدّ نگاه جوانان، از زمين تا آسمان با آن روز فرق کرده است و همين امر، نقطه اميدي است که ما را دلگرم و به آينده اميدوار ميکند.


 آنچه درباره جوان و جواني گفتيد، باورهاي ديرين من است. آنچه درباره لزوم رفع محروميّت گفتيد، همّت شب و روز من است. آنچه در باب خطرهاي گوناگون معنوي و فکري و فرهنگي بر زبان و در دل بسياري از شماست، علائم هشدار دهنده هميشگي من است. بله؛ کشور ما، کشوري جوان و انقلاب ما هم انقلابي جوان است. ما بايد با همين نيرو و خون جواني، راه دشواري را بپيماييم و بايد همّت کنيم تا بتوانيم پيش ببريم. کافي نيست که فقط در دل بخواهيم؛ خواستن وقتي توانستن است که با همّت، عمل، توکل، راهبلدي و احساس مسؤوليت همراه باشد. راه ما راهي طولاني است؛ اما آينده ما هم بسيار روشن و جذّاب خواهد بود. نگاه به آن آينده، خستگي راه را ميزدايد و ايمان به آن، ترديدها و تزلزلها را از بين ميبرد. آيا ما ميتوانيم در اين راه، فارغ و بيدغدغه حرکت کنيم؟ ابداً. پيچيدگي قضيه از همينجا ناشي ميشود؛ اين راه جاده آسفالته امن و اماني نيست و نميتوان بيدغدغه و فارغ حرکت کرد؛ قاطعان طريق و مانعان خير هستند و سياستهاي مخرّب وجود دارد. مراکز حسّاس توطئه در دنيا چشم به همين مجموعه جوان دوختهاند که ما به آنها عشق و علاقه داريم. آنها هدفهاي خود را روي اين جوانان متوجّه و متمرکز کردهاند و ميدانند که اگر اين راه به وسيله اين ملت جوان طي شود، بسياري از هدفهاي آنها از بين خواهد رفت و دست آنها از اين هدفها کوتاه خواهد شد. بنابراين راه ما با مانع، خطر، دشمن، گرگ، دزد، خار، سنگ و موانعي از اين دست همراه است. نميتوان به اين موانع بياعتنا بود. بايد همّت کرد و پيش از همّت کردن چشم گشود و هوشيار بود.


 آنچه براي شما جوانان مثل ديگران مهمّ است، عبارت است از احساس مسؤوليت آگاهانه. البته شما جوان و سرشار از نيرو هستيد و از حسّاسيت بيشتري برخورداريد. احساس مسؤوليت يعني انسان همانطور که به فکر زندگي، معيشت، اشتغال، ازدواج، و هر چيزِ مربوط به خود است، نسبت به اهدافي که از خودِ او فراتر است هم احساس مسؤوليت کند؛ اهدافي که به خود او محدود نميشود، بلکه مربوط به مجموعه، ملت، تاريخ و بشريت است. انسان بايد در قبال اين هدفها هم احساس وظيفه، تعهّد و مسؤوليت داشته باشد. هيچ انسان و هيچ جامعهاي بدون اين احساس تعهّد، به قلّههاي رفيع سعادت نخواهد رسيد. اين احساس مسؤوليت و تعهّد بايد آگاهانه باشد. فرد بايد بداند که به دنبال چه چيزي است و موانع راه را بشناسد. اين امر همان احساس مسؤوليت آگاهانه است. جوان ايراني، هوشيار، حسّاس، آگاه و حاضر در صحنه است و بيش از جوانان ساير مناطق دنيا احساس تعهّد و مسؤوليت آگاهانه ميکند. البته ادّعا نميکنم که از همه جاي دنيا بهطور دقيق مطّلعم؛ اما اخبار زيادي به دست ما ميرسد. آگاهيهاي ما طرق و بسترهاي بسيار متعدّدي دارد. فهم سياسي، فکر سياسي، مطالبه سياسي، مطالبه آرماني، حسّاسيت نسبت به حوادث و حضور در صحنه مواجهه با حوادث در جوان ايراني، ممتاز و نمونه است و اين شامل پسران و دختران - هر دو - ميشود. به همين دليل ما موفّقيتهاي بزرگي داشتهايم و خطرهايي هم ما را تهديد ميکند. امروز سياست مشترکي در همه دنيا، به وسيله مراکز معيّني دنبال ميشود. اين سياست عبارت است از اينکه جوانان را تا خرخره در شهوات و غرايز جنسي و فساد اخلاقي غرق کنند. اين يک سياست رايج در دنياست و شامل شرق و غرب ميشود؛ هر منطقهاي آن را با هدفي خاص دنبال ميکند. مراکزي که اين سياستها را طرّاحي ميکنند، وسايل و ابزار آن را هم بهطور فراوان فراهم ميکنند. اين مراکز بهطور عمده شامل مراکز اقتصادي صهيونيستي و قدرتطلبان بينالمللي است که چشم به سرچشمههاي ثروت در کشورهايي دوختهاند که غالباً عقبافتاده و فقير و ضعيفند و منابع ثروت بسياري دارند. براي به چنگ آوردن اين منابع ثروت، مهمترين مانع، اراده ملتهايي است که اين منابع متعلّق به آنهاست. براي فلج کردن ملتها، بهترين راه، فلج کردن جوانان است؛ چون جوانان نيروي فعّالِ هر کشورند. براي فلج کردن جوانان بهترين راه آلوده و زمينگير کردن آنها به وسيله سکس، فحشا، مستي و مواد مخدّر است. در کشورهاي غربي اين سياست به اين دليل دنبال ميشود که جوانان مزاحم صهيونيستها نشوند. داستان تسلّط شبکه بينالمللي صهيونيسم بر مجلس، پارلمان، دولت، مسؤولان و بهطور عمده سياستهاي بسياري از کشورها - بهويژه کشورهاي غربي - بسيار شگفتآور و عجيب است. اگر در کشوري، يک فرد با انگيزههاي ضدّصهيونيستي براي مسؤوليتي سياسي انتخاب شود، آنقدر شبکههاي صهيونيستي به شکلهاي گوناگون بر او و افکار جامعه فشار ميآورند که وي نميتواند به مسؤوليت خود ادامه دهد و مجبور به استعفا و کنارهگيري ميشود.


 در امريکا فعّالترين شبکههاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي، شبکههاي صهيونيستياند. اين خطر وجود دارد که جوانان اين کشورها علّت اين همه تسلّط و فشار و نفوذ شبکههاي صهيونيستي را جويا شوند و اين خود مزاحمتي براي صهيونيستها فراهم ميآورد. راه جلوگيري از مزاحمت جوانان اين است که آنها را سرگرم کنند. جوان در طول هفته به فکر شب يکشنبه و فرونشاندن شعله شهوات جنسي و عيّاشي و لذّتهاي ديگر است. ماجرا در کشورهاي عقبافتاده بهمراتب دردناکتر است.


 پيش از انقلاب، تبليغات رسمي و عمومي و هميشگي کشور ما، تبليغاتي بود که مردم را به فحشا و هرزگي و عيّاشي سوق ميداد. حتّي در نقاط فقير و عقبافتاده - جاهايي که مردم به نان شب محتاج بودند - هم به نحوي براي عيّاشي و هرزگي امکاناتي فراهم بود. اين امر بهطور عمد در محيطهاي جوان مثل دانشگاهها و سربازخانهها - نه آن مقداري که مقتضاي طبيعي غريزه جواني است - براي سرگرم کردن و فاسد شدن نسل، تشديد ميشد. وقتي که جوانان يک نسل فاسد شدند، ديگر ملتي وجود ندارد و مقاومتي به چشم نميخورد.


 حال بعد از گذشت بيست سال، عليه ملت ايران و قشر جوانِ بعد از انقلاب، اين توطئهها دائماً تکرار ميشود تا جوانان را از حقيقت انقلاب دور کنند. در حقيقت آنها ميخواهند اين سرمايهها را از کشور بگيرند و آن را فلج کنند و بر آينده روشن و درخشان آن، خط بطلان بکشند و مانع رسيدن به آن شوند.


 مسأله اين است که سلطه استکبار امريکايي بر اين کشور به همّت مردم و جوانان آن از بين رفت. جوانان، نه فقط در آغاز انقلاب، بلکه در طول اين سالها نيز با حضور، تديّن و پايبنديشان به اخلاق اسلامي، عليرغم همه عوامل دورکننده و محرّک، آنها را مأيوس کردند. البته آنها به توطئههاي خود ادامه ميدهند؛ اما جوانان ما عمل آنها را خنثي ميکنند. بنابراين آنها هم به تشديد فعّاليتهاي خود ميپردازند.


 امروز شما جوانان هدف توطئهاي بسيار خطرناک هستيد. اين خطرات هرجايي که اسلام و ايمان هست و نسل جوان دل به سوي معنويت و حقيقت دارد، وجود دارد. راه رهايي از آنها هم وجود دارد و اين چيزي است که من و شما بايد به آن فکر کنيم. من مثل پدر شما هستم. چه در سنين جواني و چه در دورانهاي بعد، دهها سال از عمرم را با جوانان گذراندهام. ميدانم جواني چقدر مبارک و جوشش جواني چقدر با ارزش است. ميدانم که کليد حلّ مشکلات کشور به دست جوانان است؛ اما به شرطي که جوانان براي کشور ما باقي بمانند و اراده، روحيه و ايمان جوانان ما -  چيزهايي که دشمنان ما آنها را هدف گرفتهاند - محکم و پابرجا باشد.


 يکي از مسؤولان طراز اوّلِ کشور صهيونيستي غاصب اسرائيل، در سال گذشته توصيهاي به امريکاييها کرد. اين توصيه کاملاً در مطبوعات خارجي و اينترنت منعکس شد و امر پنهاني و مخفيانهاي نيست. توصيه وي به امريکاييها اين بود که بيهوده وقت خود را با عراق و کره شمالي و کشورهايي از اين قبيل تلف نکنيد. مسأله اصلي شما ايران است. اگر خاورميانه را ميخواهيد، وقتتان را مصروف عراق نکنيد، سراغ ايران برويد؛ کانون و سرچشمه آنجاست؛ اما ايران مثل عراق و کره شمالي و افغانستان نيست که بتوان با حمله نظامي آن را تسخير کرد. نظام و حکومت اسلامي به مردم متّکي است، مردم آن را حفظ کردهاند. بايد کاري کنيد که مردم آن را رها کنند. راهش اين است که مردم را با ترويج فرهنگ و ادبيّات غربي و فرهنگ و تربيت امريکايي، به واگرايي نسبت به دين و فرهنگ و سنّت و تاريخشان سوق داد. وقتي مردم اين تعلّقات را رها کردند، بعد از گذشت چند سال، بدون اينکه سرمايهاي صرف کنيد، با يک حمله و تحرّک احياناً نظامي مختصر ميتوانيد اين مانع بزرگ، يعني نظام اسلامي را از سر راه برداريد! پيش از اين در سال گذشته نيز، وقتي روستاها و شهرهاي افغانستان بر اثر موشکهاي امريکايي ويران ميشدند و ملّت مظلوم افغانستان زير بمباران امريکاييها دست و پا ميزد، يک استراتژيست نظامي امريکا گفت: اگر به جاي اين موشکها، براي جوانان افغان لباس زيرِ زنانه و وسايل شهوتراني و پوششهاي سبک غربي و امريکايي بفرستيد، بدون صرف اين هزينهها ميتوانيد افغانستان را تصرّف کنيد و خرج تسليحات در کيسهتان باقي ميماند! به جاي بمب و موشک و راکت، سيديهاي پُرنوگرافي و منظرهها و ادبيّات مهيج شهوت را ميان آنها ترويج کنيد، آن وقت کار بر شما آسان ميشود.


 اين يک سياست اساسي است. اين امر را دست کم نگيريد. بيست ميليون دلار براي مبارزه با ايران هزينه تعيين کردند. مگر ميتوان با صرف بيست ميليون دلار با ايران مبارزه و بر آن غلبه کرد!؟ آنها ميلياردها دلار خرج ميکنند و برايشان هم ميارزد. ايران با منابع غني، بازار مصرف، موقعيّت استراتژيک و نيروي انساني سرشار، گنجينهاي است که فنآوري، صنعت و کارخانجات غربي براي زنده ماندن، به آن احتياج دارند. مغز جوان ايراني، نفت و بازار فروش ملت ايران براي آنها حياتي است و هدف آنها نيز همين موارد است.


 سياست امروز، سياست اندلسي کردن ايران است! موضوعي که من با شما در ميان ميگذارم شکل موعظه ندارد؛ بلکه موضوعي اساسي است که با بهترين عناصر يک ملت - که شما جوانان باشيد - در ميان گذاشته ميشود. فقط شما مخاطب من نيستيد؛ اين سخن را جوانان سراسر کشور هم خواهند شنيد. نسل جوان کشور که بيش از نيمي از ملت و جمعيت کشور است، بايد بداند در مقابل آرزوهاي بزرگ، آرمانهاي بلند و هدفهاي مقدّس و قابل قبول و موجّه او چه موانعي وجود دارد. روزگاري مسلمانان در جنوب اروپا و در اسپانيا تا جنوب فرانسه، کشوري اسلامي بهوجود آوردند. اين کشور مهد تمدّن شد و علم در اروپا از همان تمدّن اندلسي قرون اوّليه اسلام شکوفا گرديد. شکوفايي علم در آن سرزمين، داستانهايي دارد و خودِ غربيها نيز به آن معترفند. البته اکنون سعي ميکنند اين ورق را از تاريخ علم حذف و نام مسلمانان را بهکلّي پاک کنند؛ اما خودِ آنها، اين تاريخ را ثبت کردهاند و البته در تواريخ ما هم ثبت شده است.


 اروپاييها وقتي خواستند اندلس را از مسلمانان پس بگيرند، اقدامي بلند مدّت کردند. آن روز صهيونيستها نبودند؛ اما دشمنان اسلام و مراکز سياسي، عليه اسلام فعّال بودند. آنها به فاسد کردن جوانان پرداختند و در اين راستا انگيزههاي مختلف مسيحي، مذهبي يا سياسي داشتند. يکي از کارها اين بود که تاکستانهايي را وقف کردند تا شراب آنها را بهطور مجّاني در اختيار جوانان قرار دهند! جوانان را به سمت زنان و دختران خود سوق دادند تا آنها را به شهوات آلوده کنند! گذشت زمان راههاي اصلي براي فاسد يا آباد کردن يک ملت را عوض نميکند. امروز هم آنها همين کار را ميکنند. البته دشمن هدفهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي هم دارد. هدفهاي اقتصادياش معلوم است؛ براي آنها تسلّط اقتصادي بر منطقه خاورميانه حياتي است. امروز در حال راهاندازي يک جنگ بزرگ در همسايگي ما و در کشور عراق هستند. همه دنيا ميدانند که هدف آنها در درجه اوّل هدف اقتصادي است. تسلّط بر اُپک، نفت عراق و سلطه نهايي بر نفت خاورميانه از جمله اين اهداف است. اقتصاد، خداي امروز دنياي مادّي است؛ خداي واجبالاطاعهاي که همه بايد در مقابل او زانو بزنند و هر کاري براي بهدست آوردن ثروت بکنند. اين اقدامات براي بهبود اقتصاد بشر صورت نميگيرد؛ بلکه در جهت پُر کردن جيب کمپانيهاي نفتي و تسليحاتي و امثال آنها که مظهر فرعونيّت و قارونيّت هستند، صورت ميپذيرد.


 آنها اهداف فرهنگي هم دارند. به فرهنگ اسلامي کينه ميورزند و با آن عناد دارند. فرهنگ اسلامي آراءِ روشنفکران اروپا را به چالش کشيده و ليبرال دمکراسي را که پرچم برافراشته غرب است، مورد ترديد قرار داده است. فرهنگ اسلامي روح استقلالطلبي و رشادت را در جامعه بزرگ و يک ميليارد و چند صدميليوني مسلمانان، ترويج ميکند و اين امر در حسّاسترين منطقه دنيا از لحاظ استراتژيک و منابع نفتي و زير زميني، شدّت بيشتري دارد. فرهنگ اسلامي، اين جامعه بزرگ را به فکر حيات مجدّد خود انداخته است؛ بنابراين به آن کينه ميورزند و قصد کوبيدن آن را دارند.


 البته آنها در بلندگوها از بحث آزاد و گفتگو و دمکراسي سخن ميگويند؛ اما اين شعاري دروغين است. آنها اهل گفتگو، دمکراسي و بحث آزاد نيستند. در داخل ايران، پلوراليسم، شکاکيت، شک در مسلّمات و اوّليات اعتقادي و تسامح و تساهل را ترويج ميکنند؛ ميگويند از عقايدتان بگذريد و نسبت به آنها تساهل و تسامح داشته باشيد. اما اين مربوط به داخل جامعه ايران و جوامع اسلامي است. وقتي بحث به جايي ميرسد که خودشان آن را ارزشهاي امريکايي و غربي خطاب ميکنند، ديگر جاي گفتگو نيست. مشابهسازي، يکسانسازي و جهانيسازي، اعتقادات مسلّمي است که دنيا بايد در مقابل آنها کوچکترين اعتراضي نکند! در اينجا ديگر چهره ديکتاتوري به خود ميگيرند. پرچم دمکراسي و آزاديخواهي يک دروغ آشکار است. کدام امريکا ميخواهد به مردم دنيا آزادي هديه دهد؟! امريکايي که براي حفظ منابع خود، ملتها را با فجيعترين وضع به بدبختي سوق ميدهد؟! امريکايي که فجايعش در ويتنام و افغانستان فراموش نشده و نخواهد شد - اين فجايع هنوز هم ادامه دارد - و امروز هم مردم عراق را تهديد ميکند؟! در اينجا با پرچم دمکراسي پيش ميآيد؛ اما نوبت به مردم فلسطين که ميرسد، از دمکراسي خبري نيست! آيا مردم فلسطين انسان نيستند؟!


 امروز دنيا با سلطه استکبار جهاني وضع رقّتباري پيدا کرده است. فرهنگ اسلامي آنها را به چالش ميکشد. اين نيّت و همّت و توکل اسلامي است که يک ملت را قادر ميسازد تا در مقابل ظلم و استبداد و ديکتاتوري جهاني بايستد و قرص و محکم حرف خود را بزند و ملتها بشنوند. خيال نکنيد ملتهاي دنيا نسبت به شعارهاي شما بيتفاوتند. هرچند دولتهاي آنان غالباً محافظهکارند و مجبورند به نحوي ملاحظه کنند؛ ليکن ملتها اين شعارها را تا اعماق وجود ميفهمند، ميشنوند، مينيوشند و به آنها معتقد ميشوند. اعتقادات مردم ما، شعارهاي اساسي امروزِ ملتهاي مسلمان است. دشمن بهشدّت از اين امر بيمناک است.


 اگر آزادگي انقلاب و نظام اسلامي نميبود، امروز بسياري از حقايق همچنان در پرده ميماند. وقتي يک انسان، آزاده است، حرف خودش را ميزند و سخن او در دايره محدودي اثرگذار است؛ اما وقتي يک ملت و نظام و قدرت حکومتي برخاسته از اراده مردم آزاده است، ديگر نميتوان سخن او را در دايره کوچکي محدود کرد؛ حرف او طنين پيدا خواهد کرد و در دنيا انعکاس خواهد يافت.


 دشمنان نميخواهند به شکستهاي خود اعتراف کنند؛ اما در محافل سياسي گوناگون دنيا همواره از انقلاب و نظام اسلامي گله ميکنند که موقع و موقف نظام اسلامي و مواضع سياسي آن در قضيه فلسطين، افغانستان، دنياي اسلام، تسليحات و حقوق بشر، مانعِ بسياري از اهداف استکبار جهاني شده است. اين بهخاطر ايستادگي ملت ماست. نظام اسلامي بهطور کامل يک نظام آزاده است و ما اين آزادگي را از اسلام داريم و آنها به همين دليل با اسلام دشمنند و عليه آن تلاش و فعّاليت ميکنند.


 امروز وظيفه ما چيست؟ جوانان عزيز! در اين رابطه هم مسؤولان وظيفه دارند و هم خود شما موظّفيد. بعضي از شما جوانان عزيز ميگوييد به ما اعتماد کنيد. اين، همان اعتماد است. مشکلي که متوجّه ملت ايران - که اکثراً جوانند - است، بايد با همّت، اراده، ايستادگي، هوشياري و آگاهي نسل جوان خنثي شود. البته مسؤولان و نظام اسلامي وظيفه سنگيني برعهده دارند. بايد بستر اين آمادگي فرهنگي و اخلاقي را براي جوانان فراهم کنند؛ اما اوّلين مسؤوليت را جوانان بر دوش دارند. اين مسؤوليت چيست؟ اين مسؤوليت آن است که جوان به عنوان يک انسان، خود را امانت خدا و به عنوان يک جوان، ذخيره ملي بداند. دشمنان تلاش ميکنند اين جوان را با مواد مخدّر و به شهوات و مسکرات آلوده کنند و با پرداختن به چيزهايي که او را از پيمودن اين راه طولاني به سوي قلّههاي سعادت و افتخار باز ميدارد، مشغول و سرگرم نمايند تا در نهايت فاسد شود. جوان بايستي در خود و محيط پيرامونش ايمان و معرفت و اراده را تقويت کند. يکايک شما دختران و پسران بايد در محيط دانشگاه، مدرسه، کار و تلاش اجتماعي و سياسي مراقب باشيد و از نفوذ فساد و رخنه کردن ترشّحات آن جلوگيري کنيد. بايد نسبت به آن حسّاس باشيد.


 من جوانان عزيز را به يک مجاهدت حقيقي دعوت ميکنم. مجاهدت فقط جنگيدن و به ميدان جنگ رفتن نيست. کوشش در ميدان علم، اخلاق، همکاريهاي سياسي و تحقيق نيز براي مردم جهاد محسوب ميشود. ايجاد فرهنگ و انديشه صحيح در جامعه نيز جهاد است. اينها، همه جهاد در راه خدا و جهاد فيسبيلالله است. طرف اين جهاد، مستکبران، دشمنان و کساني هستند که با اسلام، ايران، هويّت، مليّت، اسلاميّت و صفتهاي اسلامي عناد و دشمني دارند. قرآن ميگويد: «اشدّاء علي الکفّار»
؛ مسلمانان بايستي نسبت به کفّار سختگير باشند. اين کفّار کجا هستند؟ هر غير معتقد به اسلام کسي نيست که بايد نسبت به او سختگير بود و شدّت گرفت. قرآن ميگويد: «لا ينهاکم الله عن الّذين لم يقاتلوکم في الدّين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبرّوهم و تقسطوا اليهم انّ الله يحبّ المقسطين»
؛ کساني که با شما سر ستيزه ندارند و عليه شما توطئه نميکنند و کمر به نابودي نسل و ملت شما نبستهاند، ولو از دين ديگري باشند، با آنها نيکي کنيد و رفتار خوب داشته باشيد؛ کافري که با او بايد شديد بود، اين نيست. «انّما ينهاکم الله عنالّذين قاتلوکم فيالدّين و اخرجوکم من ديارکم»
. بايد با کساني شديد بود که با هويّت، اسلام، مليّت، کشور، تماميت ارضي، استقلال، شرف، عزّت، ناموس، سنّتها، فرهنگ و ارزشهاي شما مبارزه ميکنند. اين فرهنگي است که بايد بر جامعه ما حاکم باشد. تساهل و تسامح بايد بين خود مسلمانان برقرار باشد.


 من ديروز و پريروز در اجتماعات متعدّدي که در اين شهر داشتهام، راجع به همدلي و محبّت بين شيعه و سنّي صحبت کردم. به شما جوانان هم ميگويم: بدانيد آن کساني که شيعه را عليه سنّي و سنّي را عليه شيعه تحريک ميکنند، نه شيعه را دوست دارند و نه سنّي را؛ با اصل اسلام دشمنند. «رحماء بينهم»
؛ يعني برادران مسلمان بين خود رحيم و مهربان باشند. دشمن از هر دو طرف تلاش ميکند. از يک طرف غاليگري و ناصبيگري را ترويج ميکند و شيعه را در چشم سنّي، دشمن حقيقي معرفي ميکند - بعضي از متحجّرين ديني هم متأسّفانه باور ميکنند - از سوي ديگر شيعه را به اهانت به مقدّسات و ارزشهاي سنّي وادار ميکند. توطئه دشمن آن است که اين دو مکتب را در مقابل هم قرار دهد. اين اختلاف در جهت از بين بردن هويّت يک ملت و در موضوعاتي ايجاد ميشود که نبايد بين آنها باشد. به علماي محترم شيعه و سنّي گفتم شما دم از وحدت ميزنيد و اين خيلي خوب است و من هم از شما ممنونم؛ اما از کيد دشمن غافل نباشيد. دشمن از راههايي وارد ميشود که ممکن است شما از آن غفلت کنيد و به آن توجّه نداشته باشيد هوشيار باشيد و دشمن را در هر لباسي بشناسيد. «و لتعرفنّهم في لحن القول»
؛  از سخنانشان هم ميتوان آنها را شناخت.


 بدانيد کساني که شما را به واگرايي از دين، ملت و کشور سوق ميدهند، دشمنند و دوست نيستند. کساني که شما را به اختلافات داخلي سوق ميدهند، دشمنند. کساني که سعي ميکنند دلها را نسبت به هم چرکين کنند، دشمنند. کساني که سعي ميکنند آرمانهاي انقلاب اسلامي را دستنيافتني و نظام اسلامي را ناتوان از رسيدن به آنها جلوه دهند، دشمنند.


 گاهي افرادي که دشمن نيستند هم، اين حرفها را تکرار ميکنند؛ آنها غافلند. امروز ميبينيم مواردي مثل پلوراليسم و نسبيگرايي و شکاکيت که انگيزه دشمن را تشکيل ميدهند، از زبان افرادي جاري ميشود که دشمني ندارند؛ اما غافلند. نميفهمند چه بر زبان ميآورند و چگونه جاده دشمن را صاف ميکنند.


 اما مسؤولان وظيفه سنگينتري دارند. البته من در خطاب به مسؤولان و در جلسات آنها بارها نکات لازم را گوشزد کردهام؛ باز هم ميکنم. خطر تنها خطرِ اخلاقي نيست؛ البته مسأله فرهنگ و اخلاق خيلي مهمّ است. نظام اسلامي نميتواند نسبت به فرهنگ و اخلاق مردم خود بيتفاوت باشد. نظام اسلامي نظامي نيست که فقط به فکر حفظ قدرت خود باشد و نسبت به عملکرد مردم خود - حتي اگر به ورطه اخلاقي بيفتند - بيتفاوت بماند. نظام اسلامي از آنچه که مردم را منحرف و گمراه ميکند، رنج ميبرد. «عزيزٌ عليه ما عنتّم حريصٌ عليکم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم»
؛ اين روش پيامبر گرامي است و نظام اسلامي همان روش را بايد داشته باشد. نظام اسلامي نميتواند نسبت به رنجهاي معنوي، جسماني و گمراهيهاي فکر و دل مردم خود بياعتنا باشد. اين نظام وظيفه سنگيني برعهده دارد. دستگاههاي ما، بخصوص دستگاههاي فرهنگي، وظيفه سنگينتري دارند؛ همچنان که دستگاههاي اقتصادي و عمراني کشور وظيفهاي سنگين برعهده دارند. در جاهايي مثل استان شما - سيستان و بلوچستان - که بسيار محروم است، وظايف دشوارتر است.


 فرزندان عزيز من وقتي صحبت ميکردند، بارها در سخنانشان از من خواستند که نسبت به اين مشکل اقدام کنم. من در هيچ يک از استانها تا اين حدّي که براي من در اين استان برنامهريزي شده است، توقّف نداشتهام. دليل اين امر آن است که توجّه مسؤولان در بخشهاي مختلف، به نقاط اساسي نياز در اين استان جلب شود. هرکدام وظيفه خود را بدانند، تعريف کنند و به آن اقدام نمايند، که البته مقدّمات خوبي هم فراهم کردند و من در سخنراني عمومي روز اوّل گفتم که مسؤولان، موارد متعدّد کارهايي را که بايد انجام گيرد، فهرست کردند، راهکارها را مشخّص و براي آنها بودجه تعيين کردند. اين اقدامات در حدّ امکانات کشور انجام ميگيرد. بعد از اين هم مسؤولان بايد يکايک اين کارها را پيگيري کنند که انجام پذيرد. در سالهاي گذشته کارهاي فراواني انجام گرفته است. شما جوانان، سيستان و بلوچستانِ قبل از انقلاب را نديديد. ديشب آقاي استاندار آماري را در جلسهاي که حضور داشتم، دادند. شاخصهاي رشد و توسعه در استان هزاردرصد، شش درصد، پانصد درصد، دوهزار درصد پيشرفت کرده است. اين اقدامات بعد از انقلاب انجام شده است. قبل از انقلاب وقتي در ايرانشهر تبعيد بودم، مردم آن شهر ميگفتند: تابهحال حتّي يک معاون استاندار هم به اين شهر سفر نکرده است! ايرانشهر روستا نيست، يک شهر است و در آن زمان تا به اين حد مورد غفلت بود. آنها به مناطقي سفر ميکردند که بتوانند جيبهاي خود را پُر و لذّت و آسايش خود را فراهم کنند و با ايرانشهر و خاش و چابهار کاري نداشتند. توجّه مسؤولان، ارتباط و پيوند و علقه مستحکم بين مردم و مسؤولان و کارهايي که انجام گرفته و فعّاليتهاي فراوان که فهرستش بسيار طولاني است، به بعد از انقلاب برميگردد. البته نيازهاي استان بيش از اينهاست؛ بايد باز هم تلاش شود. اينطور نيست که کار جديدي شروع شود؛ نوبهنو بايد همّت مسؤولان، در هر برههاي از زمان مصروف شود. من خواستم يک خيزش و جهشي در اين کار انجام گيرد و به همين دليل به اين سفر آمدم. انشاءالله کار متراکمي صورت گيرد که تأثيرش در استان، در زمان مشخّصِ خودش محسوس و معلوم شود.


 به روزهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا نزديک هستيم. بنده در دوره قبل که انتخابات شوراها انجام گرفت، صحبتها و توصيههاي بسيار کردم که شايد به اندازه يک کتاب شود. اين صحبتها شامل تشويق مردم به شرکت در انتخابات شوراها، توصيه به مسؤولان نسبت به شوراها و توصيه به منتخبان شوراها ميشود. يکي از مسائلي که من در آن زمان تأکيد کردم، اين بود که شوراها را محل تسويه حساب حزبي و جناحي و باندي قرار ندهيد؛ بگذاريد شوراها براي مردم کار کنند. شوراها در برخي از شهرها کارهاي مفيدي انجام دادند و افراد خوبي در آن شهرها انتخاب شدند. در يک منطقه پدر سه شهيد منتخب شد که مرد مؤمن و کارآمد و لايقي است. اين عدّه در شوراها و براي مردم کار ميکردند. اما در بعضي جاها هم خوب عمل نکردند. عدّهاي از اعضا مرتکب اعمالي شدند که براي آن شهر مشکلاتي را بهوجود آورد. من اسم اين شهرها را نميآورم. اعضاي شوراي اين شهرها امتحان خود را بهخوبي پس ندادند.


 اکنون عرض ميکنم: اعضايي را انتخاب کنيد که در درجه اوّل با ايمان، کاردان، لايق، باعرضه و امانتدار باشند. اين مسؤوليت امانتي است که به دست آنها سپرده ميشود؛ امانتِ رأي شماست. قوام نظام جمهوري اسلامي به اعتمادهاي مردم نسبت به کساني است که براي تصدّي مراکز قدرت انتخاب ميکنند. بايد به خواستههاي مردم عمل و به اعتماد آنها پاسخ داده شود. آن طرف قضيه بايد امانت شما را رعايت کند و به اعتماد شما پاسخ دهد؛ اين طرف قضيه هم - که شما هستيد - بايد چشم خود را باز کنيد و متوجّه باشيد که به چه کسي رأي ميدهيد و چه کسي را انتخاب ميکنيد. بعضي از جناحها و گروهها و باندها طوري عمل کردند که مردم ديگر به معرفي آنها اعتماد نميکنند. اين که مردم به معرفي افراد و جناحها و گروهها اعتماد نکنند، ضايعه است.


 در اين انتخابات سعي کنيد در درجه اوّل انسانهاي مؤمن و با ايمان را انتخاب کنيد. تبليغات دشمنان و پيروان آنها در راستاي کمرنگ کردن ايمان در جامعه است. ميگويند ايمان چيست؟! پاسخ اين است که اگر ايمان نباشد، لياقت و کارآيي هم بهکار نخواهد آمد. فردي که لايقتر است اگر ايمان نداشت، بيشتر دزدي ميکند و لطمه ميزند. اگر ايمان داشت، لياقت و عرضه و کاردانياش براي مردم مفيد خواهد بود. بنابراين مردمان باايمان، بالياقت، کاردان و امين را انتخاب کنيد و مراقب عملکرد آنها باشيد.


 پروردگارا ! اين دلهاي جوان را مشمول رحمت و لطف خودت قرار بده. پروردگارا ! نور معرفت و بينش حقيقت را به جوانان عزيز ما ارزاني بدار. پروردگارا ! به ما و به همه مسؤولان کشور و همه آحاد اين ملت توانايي انجام وظايف سنگينِ اين روزگار را عنايت کن. پروردگارا ! روزبهروز لطف خود را بر اين مردم و بر همه ملت ايران افزايش بده. پروردگارا ! دشمنان و خائنانِ به اين ملت را نابود کن. پروردگارا ! توطئهگرانِ عليه اين ملت را نابود کن؛ توطئه آنها را خنثي فرما. پروردگارا ! قلب وليعصر ارواحنافداه را از ما شاد و خرسند گردان ؛ ما را مشمول دعاي آن بزرگوار قرار بده.
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بايد همت کرد و پـيش از همـت کـردن چـشم             . اعتنا بود  توان به اين موانع بي     نمي. موانعي از اين دست همراه است     

  .گشود و هوشيار بود

البتـه شـما جـوان و    . ديگران مهم است، عبارت است از احساس مسؤوليت آگاهانه آنچه براي شما جوانان مثل  

طـور کـه بـه فکـر         احساس مسؤوليت يعني انـسان همـان      . سرشار از نيرو هستيد و از حساسيت بيشتري برخورداريد        

تـر اسـت هـم      زندگي، معيشت، اشتغال، ازدواج، و هر چيزِ مربوط به خود است، نسبت به اهدافي کـه از خـودِ او فرا                    

. شود، بلکه مربوط به مجموعه، ملت، تاريخ و بشريت است          احساس مسؤوليت کند؛ اهدافي که به خود او محدود نمي         

اي بـدون    هيچ انسان و هيچ جامعـه     . انسان بايد در قبال اين هدفها هم احساس وظيفه، تعهد و مسؤوليت داشته باشد             

فـرد  . اين احساس مسؤوليت و تعهد بايـد آگاهانـه باشـد   . اهد رسيدهاي رفيع سعادت نخو   اين احساس تعهد، به قلّه    

جـوان  . اين امر همان احساس مسؤوليت آگاهانه است  . بايد بداند که به دنبال چه چيزي است و موانع راه را بشناسد            

سؤوليت ايراني، هوشيار، حساس، آگاه و حاضر در صحنه است و بيش از جوانان ساير مناطق دنيا احساس تعهـد و م ـ                    

. رسـد  طور دقيق مطّلعم؛ اما اخبار زيادي به دست مـا مـي            کنم که از همه جاي دنيا به       البته ادعا نمي  . کند آگاهانه مي 

فهـم سياسـي، فکـر سياسـي، مطالبـه سياسـي، مطالبـه آرمـاني،                . آگاهيهاي ما طرق و بسترهاي بسيار متعددي دارد       

 با حوادث در جوان ايراني، ممتاز و نمونه اسـت و ايـن شـامل    حساسيت نسبت به حوادث و حضور در صحنه مواجهه     

ايـم و خطرهـايي هـم مـا را تهديـد            به همين دليل ما موفّقيتهاي بزرگي داشـته       . شود  مي - هر دو    -پسران و دختران    

ايـن سياسـت عبـارت اسـت از         . شـود  امروز سياست مشترکي در همه دنيا، به وسيله مراکز معيني دنبال مي           . کند مي

اين يک سياست رايج در دنياست و . که جوانان را تا خرخره در شهوات و غرايز جنسي و فساد اخلاقي غرق کنند ينا

مراکزي که ايـن سياسـتها را طراحـي         . کند اي آن را با هدفي خاص دنبال مي        شود؛ هر منطقه   شامل شرق و غرب مي    

طـور عمـده شـامل مراکـز اقتـصادي           اين مراکـز بـه    . نندک طور فراوان فراهم مي    کنند، وسايل و ابزار آن را هم به        مي

انـد کـه غالبـاً       هاي ثـروت در کـشورهايي دوختـه        المللي است که چشم به سرچشمه      طلبان بين  صهيونيستي و قدرت  

براي به چنگ آوردن اين منابع ثروت، مهمترين مانع، اراده   . افتاده و فقير و ضعيفند و منابع ثروت بسياري دارند          عقب

براي فلج کردن ملتها، بهترين راه، فلج کـردن جوانـان اسـت؛ چـون               . ي است که اين منابع متعلّق به آنهاست       ملتهاي

براي فلج کردن جوانان بهترين راه آلوده و زمينگير کردن آنها بـه وسـيله سـکس،                 . جوانان نيروي فعالِ هر کشورند    

شـود کـه جوانـان مـزاحم         اين دليل دنبال مـي    در کشورهاي غربي اين سياست به       . فحشا، مستي و مواد مخدر است     

طـور عمـده     المللي صهيونيسم بر مجلس، پارلمان، دولت، مـسؤولان و بـه           داستان تسلّط شبکه بين   . صهيونيستها نشوند 

اگـر در کـشوري، يـک       . آور و عجيب است     بسيار شگفت  -ويژه کشورهاي غربي      به -سياستهاي بسياري از کشورها     

هـاي صهيونيـستي بـه شـکلهاي         قدر شبکه  صهيونيستي براي مسؤوليتي سياسي انتخاب شود، آن      هاي ضد  فرد با انگيزه  

تواند به مسؤوليت خود ادامـه دهـد و مجبـور بـه اسـتعفا و                 آورند که وي نمي    گوناگون بر او و افکار جامعه فشار مي       

  .شود گيري مي کناره

اين خطر وجود دارد که     . اند هاي صهيونيستي  شبکههاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي،         در امريکا فعالترين شبکه   

هاي صهيونيستي را جويا شـوند و ايـن خـود مزاحمتـي              جوانان اين کشورها علّت اين همه تسلّط و فشار و نفوذ شبکه           

جوان در طول   . راه جلوگيري از مزاحمت جوانان اين است که آنها را سرگرم کنند           . آورد براي صهيونيستها فراهم مي   

مـاجرا در کـشورهاي     .  فکر شب يکشنبه و فرونشاندن شعله شهوات جنسي و عياشي و لذّتهاي ديگـر اسـت                هفته به 

  .مراتب دردناکتر است افتاده به عقب
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 پيش از انقلاب، تبليغات رسمي و عمومي و هميشگي کشور ما، تبليغاتي بود که مردم را بـه فحـشا و هرزگـي و                       

 هـم بـه نحـوي       - جاهايي که مردم به نان شب محتاج بودند          -افتاده    و عقب  حتّي در نقاط فقير   . داد عياشي سوق مي  

 -هـا    طور عمد در محيطهاي جوان مثل دانشگاهها و سربازخانه         اين امر به  . براي عياشي و هرزگي امکاناتي فراهم بود      

وقتي . شد  مي  براي سرگرم کردن و فاسد شدن نسل، تشديد        -نه آن مقداري که مقتضاي طبيعي غريزه جواني است          

  .خورد که جوانان يک نسل فاسد شدند، ديگر ملتي وجود ندارد و مقاومتي به چشم نمي

شـود   ها دائماً تکرار مـي      حال بعد از گذشت بيست سال، عليه ملت ايران و قشر جوانِ بعد از انقلاب، اين توطئه                

ها را از کـشور بگيرنـد و آن را فلـج     ن سرمايهخواهند اي در حقيقت آنها مي. تا جوانان را از حقيقت انقلاب دور کنند     

  .کنند و بر آينده روشن و درخشان آن، خط بطلان بکشند و مانع رسيدن به آن شوند

جوانان، نـه   .  مسأله اين است که سلطه استکبار امريکايي بر اين کشور به همت مردم و جوانان آن از بين رفت                  

رغم همه عوامل    ا نيز با حضور، تدين و پايبنديشان به اخلاق اسلامي، علي          فقط در آغاز انقلاب، بلکه در طول اين ساله        

دهند؛ اما جوانـان مـا عمـل آنهـا را            هاي خود ادامه مي    البته آنها به توطئه   . دورکننده و محرک، آنها را مأيوس کردند      

  .پردازند بنابراين آنها هم به تشديد فعاليتهاي خود مي. کنند خنثي مي

اين خطرات هرجايي که اسلام و ايمان هست و نـسل         . اي بسيار خطرناک هستيد    وانان هدف توطئه   امروز شما ج  

راه رهايي از آنها هم وجود دارد و اين چيزي است که مـن و               . جوان دل به سوي معنويت و حقيقت دارد، وجود دارد         

ورانهاي بعد، دهها سال از عمرم را       چه در سنين جواني و چه در د       . من مثل پدر شما هستم    . شما بايد به آن فکر کنيم     

دانـم کـه کليـد حـلّ         مـي . دانم جواني چقدر مبارک و جوشش جواني چقدر با ارزش است           مي. ام با جوانان گذرانده  

مشکلات کشور به دست جوانان است؛ اما به شرطي که جوانان براي کشور ما باقي بماننـد و اراده، روحيـه و ايمـان                        

  . محکم و پابرجا باشد-اند  دشمنان ما آنها را هدف گرفته  چيزهايي که -جوانان ما 

اين . اي به امريکاييها کرد     يکي از مسؤولان طراز اولِ کشور صهيونيستي غاصب اسرائيل، در سال گذشته توصيه            

هـا  توصيه وي بـه امريکايي . اي نيست توصيه کاملاً در مطبوعات خارجي و اينترنت منعکس شد و امر پنهاني و مخفيانه 

مسأله اصلي شـما ايـران      . اين بود که بيهوده وقت خود را با عراق و کره شمالي و کشورهايي از اين قبيل تلف نکنيد                  

جاسـت؛   خواهيد، وقتتان را مصروف عراق نکنيد، سراغ ايران برويد؛ کانون و سرچشمه آن             اگر خاورميانه را مي   . است

نظـام و حکومـت     . ت که بتوان با حمله نظامي آن را تـسخير کـرد           اما ايران مثل عراق و کره شمالي و افغانستان نيس         

راهش اين است   . بايد کاري کنيد که مردم آن را رها کنند        . اند اسلامي به مردم متّکي است، مردم آن را حفظ کرده         

و که مردم را با ترويج فرهنگ و ادبيات غربي و فرهنگ و تربيت امريکايي، به واگرايي نـسبت بـه ديـن و فرهنـگ                          

اي  که سرمايه  وقتي مردم اين تعلّقات را رها کردند، بعد از گذشت چند سال، بدون اين             . سنّت و تاريخشان سوق داد    

توانيد اين مانع بزرگ، يعني نظـام اسـلامي را از سـر راه             صرف کنيد، با يک حمله و تحرک احياناً نظامي مختصر مي          

تاها و شهرهاي افغانستان بـر اثـر موشـکهاي امريکـايي ويـران              پيش از اين در سال گذشته نيز، وقتي روس        ! برداريد

: زد، يک استراتژيست نظـامي امريکـا گفـت         شدند و ملّت مظلوم افغانستان زير بمباران امريکاييها دست و پا مي            مي

ايي اگر به جاي اين موشکها، براي جوانان افغان لباس زيرِ زنانه و وسايل شهوتراني و پوششهاي سبک غربي و امريک                   

! مانـد  تان باقي مـي  توانيد افغانستان را تصرف کنيد و خرج تسليحات در کيسه ها مي بفرستيد، بدون صرف اين هزينه 

ها و ادبيات مهيج شهوت را ميان آنها تـرويج کنيـد،             هاي پرنوگرافي و منظره    دي به جاي بمب و موشک و راکت، سي       

  .شود آن وقت کار بر شما آسان مي
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بيست ميليون دلار براي مبـارزه بـا ايـران هزينـه            . اين امر را دست کم نگيريد     .  اساسي است   اين يک سياست  

؟ آنها ميلياردها دلار خـرج      !توان با صرف بيست ميليون دلار با ايران مبارزه و بر آن غلبه کرد              مگر مي . تعيين کردند 

يـت اسـتراتژيک و نيـروي انـساني سرشـار،         ايران با منابع غني، بـازار مـصرف، موقع        . ارزد کنند و برايشان هم مي     مي

مغـز جـوان ايرانـي،      . اي است که فنآوري، صنعت و کارخانجات غربي براي زنده ماندن، به آن احتياج دارند               گنجينه

  .نفت و بازار فروش ملت ايران براي آنها حياتي است و هدف آنها نيز همين موارد است

گـذارم شـکل موعظـه     موضوعي که من با شما در ميان مـي      !  سياست امروز، سياست اندلسي کردن ايران است      

 در ميـان گذاشـته      - کـه شـما جوانـان باشـيد          -ندارد؛ بلکه موضوعي اساسي است که با بهترين عناصر يک ملـت             

نـسل جـوان کـشور کـه     . فقط شما مخاطب من نيستيد؛ اين سخن را جوانان سراسر کشور هم خواهند شنيد    . شود مي

 و جمعيت کشور است، بايد بداند در مقابل آرزوهاي بزرگ، آرمانهاي بلند و هدفهاي مقدس و                 بيش از نيمي از ملت    

روزگاري مـسلمانان در جنـوب اروپـا و در اسـپانيا تـا جنـوب فرانـسه،                  . قابل قبول و موجه او چه موانعي وجود دارد        

مان تمدن اندلسي قرون اوليـه اسـلام        اين کشور مهد تمدن شد و علم در اروپا از ه          . وجود آوردند  کشوري اسلامي به  

البتـه اکنـون سـعي      . شکوفايي علم در آن سرزمين، داستانهايي دارد و خودِ غربيها نيز به آن معترفند             . شکوفا گرديد 

کلّي پـاک کننـد؛ امـا خـودِ آنهـا، ايـن تـاريخ را ثبـت          کنند اين ورق را از تاريخ علم حذف و نام مسلمانان را به             مي

  .بته در تواريخ ما هم ثبت شده استاند و ال کرده

آن روز صهيونيـستها    .  اروپاييها وقتي خواستند اندلس را از مسلمانان پس بگيرند، اقـدامي بلنـد مـدت کردنـد                

آنها به فاسد کردن جوانـان پرداختنـد و در ايـن            . نبودند؛ اما دشمنان اسلام و مراکز سياسي، عليه اسلام فعال بودند          

يکي از کارها اين بود که تاکستانهايي را وقف کردند تا           . ختلف مسيحي، مذهبي يا سياسي داشتند     هاي م  راستا انگيزه 

جوانان را به سمت زنان و دختران خود سوق دادند تا آنهـا             ! طور مجاني در اختيار جوانان قرار دهند       شراب آنها را به   

امروز هم . کند اد کردن يک ملت را عوض نميگذشت زمان راههاي اصلي براي فاسد يا آب! را به شهوات آلوده کنند    

اش معلـوم   هـدفهاي اقتـصادي  . البته دشمن هدفهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي هم دارد       . کنند آنها همين کار را مي    

انـدازي يـک جنـگ بـزرگ در          امروز در حـال راه    . است؛ براي آنها تسلّط اقتصادي بر منطقه خاورميانه حياتي است         

تسلّط بـر  . دانند که هدف آنها در درجه اول هدف اقتصادي است         همه دنيا مي  . شور عراق هستند  همسايگي ما و در ک    

اقتصاد، خداي امروز دنياي مادي اسـت؛       . اُپک، نفت عراق و سلطه نهايي بر نفت خاورميانه از جمله اين اهداف است             

 ـ              الاطاعه خداي واجب  ايـن  . دسـت آوردن ثـروت بکننـد       راي بـه  اي که همه بايد در مقابل او زانو بزنند و هر کـاري ب

گيرد؛ بلکه در جهت پر کردن جيب کمپانيهاي نفتي و تسليحاتي و امثال              اقدامات براي بهبود اقتصاد بشر صورت نمي      

  .پذيرد آنها که مظهر فرعونيت و قارونيت هستند، صورت مي

فرهنـگ اسـلامي آراءِ     . آن عنـاد دارنـد    ورزند و بـا      به فرهنگ اسلامي کينه مي    .  آنها اهداف فرهنگي هم دارند    

روشنفکران اروپا را به چالش کشيده و ليبرال دمکراسي را که پرچم برافراشته غرب است، مـورد ترديـد قـرار داده        

طلبي و رشادت را در جامعه بزرگ و يک ميليارد و چند صـدميليوني مـسلمانان،                 فرهنگ اسلامي روح استقلال   . است

 در حساسترين منطقه دنيا از لحاظ استراتژيک و منابع نفتي و زيـر زمينـي، شـدت بيـشتري                    کند و اين امر    ترويج مي 

ورزنـد و    فرهنگ اسلامي، اين جامعه بزرگ را به فکر حيات مجدد خود انداخته است؛ بنابراين به آن کينه مي                 . دارد

  .قصد کوبيدن آن را دارند
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آنهـا  . گويند؛ اما اين شعاري دروغين اسـت       مکراسي سخن مي   البته آنها در بلندگوها از بحث آزاد و گفتگو و د          

در داخل ايران، پلوراليسم، شکاکيت، شک در مسلّمات و اوليات اعتقادي     . اهل گفتگو، دمکراسي و بحث آزاد نيستند      

. يدگويند از عقايدتان بگذريد و نسبت به آنها تساهل و تسامح داشـته باش ـ              کنند؛ مي  و تسامح و تساهل را ترويج مي      

رسد که خودشان آن را ارزشهاي  وقتي بحث به جايي مي. اما اين مربوط به داخل جامعه ايران و جوامع اسلامي است

سـازي، اعتقـادات     سـازي و جهـاني     سازي، يکسان  مشابه. کنند، ديگر جاي گفتگو نيست     امريکايي و غربي خطاب مي    

جـا ديگـر چهـره ديکتـاتوري بـه خـود             در ايـن  ! ي نکند مسلّمي است که دنيا بايد در مقابل آنها کوچکترين اعتراض         

خواهد به مردم دنيا آزادي هديـه        کدام امريکا مي  . پرچم دمکراسي و آزاديخواهي يک دروغ آشکار است       . گيرند مي

امريکـايي کـه    ! دهـد؟  امريکايي که براي حفظ منابع خود، ملتها را با فجيعترين وضع به بـدبختي سـوق مـي                 ! دهد؟

 و امـروز هـم مـردم        - اين فجايع هنوز هم ادامه دارد        -نام و افغانستان فراموش نشده و نخواهد شد         فجايعش در ويت  

رسـد، از    آيد؛ اما نوبت بـه مـردم فلـسطين کـه مـي             جا با پرچم دمکراسي پيش مي      در اين ! کند؟ عراق را تهديد مي   

  !آيا مردم فلسطين انسان نيستند؟! دمکراسي خبري نيست

. کـشد  فرهنگ اسلامي آنها را به چـالش مـي        . ه استکبار جهاني وضع رقّتباري پيدا کرده است        امروز دنيا با سلط   

سازد تا در مقابل ظلم و استبداد و ديکتاتوري جهاني           اين نيت و همت و توکل اسلامي است که يک ملت را قادر مي             

نيـا نـسبت بـه شـعارهاي شـما          خيـال نکنيـد ملتهـاي د      . بايستد و قرص و محکم حرف خود را بزند و ملتها بـشنوند            

کارند و مجبورند به نحوي ملاحظه کنند؛ ليکن ملتها اين شـعارها را تـا        هرچند دولتهاي آنان غالباً محافظه    . تفاوتند بي

اعتقادات مردم مـا، شـعارهاي اساسـي امـروزِ          . شوند نيوشند و به آنها معتقد مي      شنوند، مي  فهمند، مي  اعماق وجود مي  

  .شدت از اين امر بيمناک است دشمن به. ملتهاي مسلمان است

وقتي يک انسان،   . ماند بود، امروز بسياري از حقايق همچنان در پرده مي          اگر آزادگي انقلاب و نظام اسلامي نمي      

زند و سخن او در دايره محدودي اثرگذار است؛ اما وقتي يک ملت و نظام و قدرت                  آزاده است، حرف خودش را مي     

توان سخن او را در دايـره کـوچکي محـدود کـرد؛ حـرف او        اراده مردم آزاده است، ديگر نمي     حکومتي برخاسته از  

  .طنين پيدا خواهد کرد و در دنيا انعکاس خواهد يافت

خواهند به شکستهاي خود اعتراف کنند؛ اما در محافل سياسي گوناگون دنيـا همـواره از انقـلاب و                     دشمنان نمي 

قع و موقف نظام اسلامي و مواضع سياسي آن در قضيه فلـسطين، افغانـستان، دنيـاي                 کنند که مو   نظام اسلامي گله مي   

. خاطر ايستادگي ملت ماست    اين به . اسلام، تسليحات و حقوق بشر، مانعِ بسياري از اهداف استکبار جهاني شده است            

ا به همـين دليـل بـا اسـلام          طور کامل يک نظام آزاده است و ما اين آزادگي را از اسلام داريم و آنه                نظام اسلامي به  

  .کنند دشمنند و عليه آن تلاش و فعاليت مي

بعضي از  . در اين رابطه هم مسؤولان وظيفه دارند و هم خود شما موظّفيد           !  امروز وظيفه ما چيست؟ جوانان عزيز     

 کـه اکثـراً   -ن مشکلي که متوجـه ملـت ايـرا   . اين، همان اعتماد است. گوييد به ما اعتماد کنيد   شما جوانان عزيز مي   

البتـه مـسؤولان و نظـام       .  است، بايد با همت، اراده، ايستادگي، هوشياري و آگاهي نسل جـوان خنثـي شـود                -جوانند  

بايد بستر اين آمادگي فرهنگي و اخلاقي را براي جوانان فراهم کنند؛ اما اولين              . اسلامي وظيفه سنگيني برعهده دارند    

اين مسؤوليت چيست؟ اين مسؤوليت آن است که جوان به عنوان يـک انـسان،               . مسؤوليت را جوانان بر دوش دارند     

کنند اين جوان را با مواد مخـدر و بـه            دشمنان تلاش مي  . خود را امانت خدا و به عنوان يک جوان، ذخيره ملي بداند           

هاي سعادت   سوي قلّه شهوات و مسکرات آلوده کنند و با پرداختن به چيزهايي که او را از پيمودن اين راه طولاني به                    
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جوان بايستي در خود و محيط پيرامونش ايمان . دارد، مشغول و سرگرم نمايند تا در نهايت فاسد شود و افتخار باز مي

يکايک شما دختران و پسران بايد در محيط دانشگاه، مدرسه، کار و تلاش اجتماعي              . و معرفت و اراده را تقويت کند      

  .بايد نسبت به آن حساس باشيد. ذ فساد و رخنه کردن ترشّحات آن جلوگيري کنيدو سياسي مراقب باشيد و از نفو

مجاهدت فقط جنگيدن و بـه ميـدان جنـگ رفـتن       . کنم  من جوانان عزيز را به يک مجاهدت حقيقي دعوت مي         

 ايجـاد . شـود  کوشش در ميدان علم، اخلاق، همکاريهاي سياسي و تحقيق نيز براي مردم جهاد محـسوب مـي                . نيست

طرف ايـن   . االله است  سبيل اينها، همه جهاد در راه خدا و جهاد في        . فرهنگ و انديشه صحيح در جامعه نيز جهاد است        

جهاد، مستکبران، دشمنان و کساني هستند که با اسلام، ايران، هويت، مليـت، اسـلاميت و صـفتهاي اسـلامي عنـاد و                       

اين کفّار کجـا    . ؛ مسلمانان بايستي نسبت به کفّار سختگير باشند       ١»اشداء علي الکفّار  «: گويد قرآن مي . دشمني دارند 

لا «: گويـد  قـرآن مـي   . هستند؟ هر غير معتقد به اسلام کسي نيست که بايد نسبت به او سختگير بود و شدت گرفت                 

لـيهم ان االله يحـب      ينهاکم االله عن الّذين لم يقاتلوکم في الدين و لم يخرجوکم من ديـارکم ان تبـروهم و تقـسطوا ا                    

کنند و کمر بـه نـابودي نـسل و ملـت شـما               ؛ کساني که با شما سر ستيزه ندارند و عليه شما توطئه نمي            ٢»المقسطين

اند، ولو از دين ديگري باشند، با آنها نيکي کنيد و رفتار خوب داشته باشيد؛ کافري که با او بايـد شـديد بـود،                          نبسته

بايد با کساني شديد بود کـه بـا         . ٣»الدين و اخرجوکم من ديارکم     الّذين قاتلوکم في   ينهاکم االله عن  انّما  «. اين نيست 

هويت، اسلام، مليت، کشور، تماميت ارضي، استقلال، شرف، عزّت، ناموس، سنّتها، فرهنـگ و ارزشـهاي شـما مبـارزه                    

  .تساهل و تسامح بايد بين خود مسلمانان برقرار باشد. اشداين فرهنگي است که بايد بر جامعه ما حاکم ب. کنند مي

ام، راجع به همدلي و محبت بين شيعه و سنّي            من ديروز و پريروز در اجتماعات متعددي که در اين شهر داشته           

بدانيد آن کساني که شيعه را عليه سنّي و سنّي را عليـه شـيعه تحريـک                 : گويم به شما جوانان هم مي    . صحبت کردم 

؛ يعني بـرادران مـسلمان بـين    ٤»رحماء بينهم«. کنند، نه شيعه را دوست دارند و نه سنّي را؛ با اصل اسلام دشمنند    يم

گـري را تـرويج      گـري و ناصـبي     از يک طرف غالي   . کند دشمن از هر دو طرف تلاش مي      . خود رحيم و مهربان باشند    

کنند   بعضي از متحجرين ديني هم متأسفانه باور مي        -کند   ي مي کند و شيعه را در چشم سنّي، دشمن حقيقي معرف          مي

توطئـه دشـمن آن اسـت کـه ايـن دو      . کند  از سوي ديگر شيعه را به اهانت به مقدسات و ارزشهاي سنّي وادار مي      -

د شـو  اين اختلاف در جهت از بين بردن هويت يک ملت و در موضوعاتي ايجاد مي              . مکتب را در مقابل هم قرار دهد      

زنيد و اين خيلي خوب است و من         به علماي محترم شيعه و سنّي گفتم شما دم از وحدت مي           . که نبايد بين آنها باشد    

شود که ممکن است شما از آن غفلـت          دشمن از راههايي وارد مي    . هم از شما ممنونم؛ اما از کيد دشمن غافل نباشيد         

؛  از   ٥»و لتعرفنّهم في لحن القول    «. من را در هر لباسي بشناسيد     کنيد و به آن توجه نداشته باشيد هوشيار باشيد و دش          

  .توان آنها را شناخت سخنانشان هم مي

کساني که  . دهند، دشمنند و دوست نيستند      بدانيد کساني که شما را به واگرايي از دين، ملت و کشور سوق مي             

کنند دلها را نـسبت بـه هـم چـرکين کننـد،               که سعي مي   کساني. دهند، دشمنند  شما را به اختلافات داخلي سوق مي      

نيافتني و نظام اسلامي را ناتوان از رسيدن به آنها  کنند آرمانهاي انقلاب اسلامي را دست کساني که سعي مي. دشمنند

  .جلوه دهند، دشمنند
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بينـيم مـواردي مثـل       امـروز مـي   . کنند؛ آنها غافلند    گاهي افرادي که دشمن نيستند هم، اين حرفها را تکرار مي          

شود که دشـمني     دهند، از زبان افرادي جاري مي      گرايي و شکاکيت که انگيزه دشمن را تشکيل مي         پلوراليسم و نسبي  

  .کنند آورند و چگونه جاده دشمن را صاف مي فهمند چه بر زبان مي نمي. ندارند؛ اما غافلند

 مـسؤولان و در جلـسات آنهـا بارهـا نکـات لازم را               البته من در خطاب به    .  اما مسؤولان وظيفه سنگينتري دارند    

نظـام  . خطر تنها خطرِ اخلاقي نيست؛ البته مسأله فرهنگ و اخلاق خيلـي مهـم اسـت   . کنم ام؛ باز هم مي  گوشزد کرده 

نظام اسلامي نظامي نيست که فقـط بـه فکـر           . تفاوت باشد  تواند نسبت به فرهنگ و اخلاق مردم خود بي         اسلامي نمي 

نظـام  . تفـاوت بمانـد     بـي  - حتي اگر به ورطه اخلاقي بيفتند        -خود باشد و نسبت به عملکرد مردم خود         حفظ قدرت   

عزيزٌ عليه مـا عنـتّم حـريصٌ علـيکم بـالمؤمنين            «. برد کند، رنج مي   اسلامي از آنچه که مردم را منحرف و گمراه مي         

توانـد   نظام اسلامي نمي  . ي همان روش را بايد داشته باشد      ؛ اين روش پيامبر گرامي است و نظام اسلام        ١»رؤوف رحيم 

اين نظام وظيفه سنگيني برعهده     . اعتنا باشد  نسبت به رنجهاي معنوي، جسماني و گمراهيهاي فکر و دل مردم خود بي            

دستگاههاي ما، بخصوص دستگاههاي فرهنگي، وظيفه سنگينتري دارند؛ همچنان کـه دسـتگاههاي اقتـصادي و                . دارد

 که بسيار محروم    - سيستان و بلوچستان     -در جاهايي مثل استان شما      . اي سنگين برعهده دارند    ني کشور وظيفه  عمرا

  .است، وظايف دشوارتر است

کردند، بارها در سخنانشان از من خواستند که نسبت به اين مـشکل اقـدام                 فرزندان عزيز من وقتي صحبت مي     

. ام ريزي شـده اسـت، توقّـف نداشـته         ي که براي من در اين استان برنامه       من در هيچ يک از استانها تا اين حد        . کنم

هرکدام . دليل اين امر آن است که توجه مسؤولان در بخشهاي مختلف، به نقاط اساسي نياز در اين استان جلب شود               

 و من در سخنراني     وظيفه خود را بدانند، تعريف کنند و به آن اقدام نمايند، که البته مقدمات خوبي هم فراهم کردند                 

عمومي روز اول گفتم که مسؤولان، موارد متعدد کارهايي را که بايـد انجـام گيـرد، فهرسـت کردنـد، راهکارهـا را                        

بعـد از ايـن هـم       . گيـرد  اين اقدامات در حد امکانـات کـشور انجـام مـي           . مشخّص و براي آنها بودجه تعيين کردند      

در سالهاي گذشته کارهاي فراواني انجـام گرفتـه         . نند که انجام پذيرد   مسؤولان بايد يکايک اين کارها را پيگيري ک       

اي کـه    ديشب آقاي استاندار آمـاري را در جلـسه        . شما جوانان، سيستان و بلوچستانِ قبل از انقلاب را نديديد         . است

 شاخصهاي رشد و توسعه در استان هزاردرصد، شش درصـد، پانـصد درصـد، دوهـزار درصـد                 . حضور داشتم، دادند  

قبل از انقلاب وقتي در ايرانشهر تبعيد بودم، مردم         . اين اقدامات بعد از انقلاب انجام شده است       . پيشرفت کرده است  

ايرانشهر روستا نيـست، يـک   ! حال حتّي يک معاون استاندار هم به اين شهر سفر نکرده است        تابه: گفتند آن شهر مي  

کردند که بتوانند جيبهاي خود را پر و  آنها به مناطقي سفر مي. شهر است و در آن زمان تا به اين حد مورد غفلت بود

توجه مسؤولان، ارتبـاط و پيونـد و        . لذّت و آسايش خود را فراهم کنند و با ايرانشهر و خاش و چابهار کاري نداشتند               

ار طولاني است،   علقه مستحکم بين مردم و مسؤولان و کارهايي که انجام گرفته و فعاليتهاي فراوان که فهرستش بسي                

طور نيـست کـه کـار        اين. البته نيازهاي استان بيش از اينهاست؛ بايد باز هم تلاش شود          . گردد به بعد از انقلاب برمي    

مـن خواسـتم يـک خيـزش و         . اي از زمان مصروف شود     نو بايد همت مسؤولان، در هر برهه       جديدي شروع شود؛ نوبه   

شاءاالله کار متراکمي صورت گيرد که تـأثيرش         ان. يل به اين سفر آمدم    جهشي در اين کار انجام گيرد و به همين دل         

  .در استان، در زمان مشخّصِ خودش محسوس و معلوم شود
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 ٢٠٧

بنـده در دوره قبـل کـه انتخابـات شـوراها انجـام              .  به روزهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا نزديک هستيم        

اين صحبتها شـامل تـشويق مـردم بـه          . دازه يک کتاب شود   هاي بسيار کردم که شايد به ان       گرفت، صحبتها و توصيه   

يکـي از   . شـود  شرکت در انتخابات شوراها، توصيه به مسؤولان نسبت به شوراها و توصيه بـه منتخبـان شـوراها مـي                   

مسائلي که من در آن زمان تأکيد کردم، اين بود که شوراها را محل تسويه حساب حزبي و جنـاحي و بانـدي قـرار                         

شوراها در برخي از شهرها کارهاي مفيدي انجام دادند و افراد خـوبي             . يد شوراها براي مردم کار کنند     ندهيد؛ بگذار 

ايـن  . در يک منطقه پدر سه شهيد منتخب شد که مرد مؤمن و کارآمد و لايقـي اسـت                 . در آن شهرها انتخاب شدند    

اي از اعـضا مرتکـب    عـده .  نکردنـد  اما در بعضي جاها هم خـوب عمـل        . کردند عده در شوراها و براي مردم کار مي       

اعـضاي شـوراي ايـن      . آورم من اسم ايـن شـهرها را نمـي        . وجود آورد  اعمالي شدند که براي آن شهر مشکلاتي را به        

  .خوبي پس ندادند شهرها امتحان خود را به

دار  و امانـت  اعضايي را انتخاب کنيد که در درجه اول با ايمان، کـاردان، لايـق، باعرضـه                 : کنم  اکنون عرض مي  

قوام نظام جمهوري اسـلامي     . شود؛ امانتِ رأي شماست    اين مسؤوليت امانتي است که به دست آنها سپرده مي         . باشند

هاي مـردم   بايد به خواسته. کنند به اعتمادهاي مردم نسبت به کساني است که براي تصدي مراکز قدرت انتخاب مي         

 قضيه بايد امانت شما را رعايت کند و به اعتماد شما پاسخ دهد؛ اين               آن طرف . عمل و به اعتماد آنها پاسخ داده شود       

دهيـد و چـه       بايد چشم خود را باز کنيد و متوجه باشيد که به چه کسي رأي مي               - که شما هستيد     -طرف قضيه هم    

آنهـا  بعضي از جناحها و گروهها و باندها طوري عمل کردند که مـردم ديگـر بـه معرفـي                    . کنيد کسي را انتخاب مي   

  .اين که مردم به معرفي افراد و جناحها و گروهها اعتماد نکنند، ضايعه است. کنند اعتماد نمي

تبليغات دشمنان و پيروان    .  در اين انتخابات سعي کنيد در درجه اول انسانهاي مؤمن و با ايمان را انتخاب کنيد               

پاسخ اين است که اگر ايمان نباشد، !  چيست؟گويند ايمان مي. آنها در راستاي کمرنگ کردن ايمان در جامعه است

کنـد و لطمـه      فردي که لايقتر است اگـر ايمـان نداشـت، بيـشتر دزدي مـي              . کار نخواهد آمد   لياقت و کارآيي هم به    

بنـابراين مردمـان باايمـان،      . اش براي مـردم مفيـد خواهـد بـود          اگر ايمان داشت، لياقت و عرضه و کارداني       . زند مي

  .و امين را انتخاب کنيد و مراقب عملکرد آنها باشيدبالياقت، کاردان 

نـور معرفـت و بيـنش    ! پروردگـارا  . اين دلهاي جوان را مشمول رحمت و لطف خـودت قـرار بـده     !  پروردگارا  

به ما و به همه مسؤولان کشور و همه آحاد اين ملـت توانـايي               ! پروردگارا  . حقيقت را به جوانان عزيز ما ارزاني بدار       

روز لطف خود را بر اين مردم و بر همه ملت ايران  روزبه! پروردگارا . ايف سنگينِ اين روزگار را عنايت کنانجام وظ

گرانِ عليه اين ملـت را نـابود         توطئه! پروردگارا  . دشمنان و خائنانِ به اين ملت را نابود کن        ! پروردگارا  . افزايش بده 

عصر ارواحنافداه را از ما شاد و خرسـند گـردان ؛ مـا را مـشمول                  ليقلب و ! پروردگارا  . کن؛ توطئه آنها را خنثي فرما     

  .دعاي آن بزرگوار قرار بده

   والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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کـنم و    ع تـشريف دارنـد، خوشـامد عـرض مـي           اولاً به آقايان محترم و بزرگان و اعاظم و علماء که در اين جم             

شاءاالله براي امـت اسـلامي و        اميدوارم خداوند متعال برکات خود را بر تلاش و گردهمايي شما نازل کند و اين را ان                

  .آينده مسلمين، مفيد قرار دهد

مهمي را بيان   کنيم؛ مطالب بسيار     برکاتهما تشکر مي    از بيانات حضرت آقاي مشکيني و جناب آقاي اميني دامت         

االله بـه    سـبيل  در آستانه ماه محرم هستيم که مـاه تعلـيم مجاهـدت فـي             . فرمودند که درخور پيگيري و تعقيب است      

اميدواريم که ما پيروان و شاگردان خوبي بـراي ايـشان           . السلام، است  ي برترين خلايق، حضرت اباعبداالله عليه      وسيله

شاءاالله انجـام   ن بزرگوار را بر حسب آنچه که در اين زمان وظيفه ماست، ان           باشيم و حق پيروي و تبعيت نسبت به اي        

طور که ايشان براي دفاع از دين خدا و دفاع از اسلام و امت اسلامي، آن مجاهدت بـزرگ را بـه جـان        دهيم و همان  

هـم در ايـن   خريدند و آن فداکاري بزرگ را کردند و هيچ چشمداشت و نظري جز کسب رضايت الهي نداشتند، ما    

دهـيم، کـسب     فهمـيم و تـشخيص مـي       صراط قدم برداريم و قصد و نيت و هدفمان، طبق آنچه بر حسب موازين مـي               

  .رضايت الهي باشد

 مسأله بسيار مهمي است و اگـر        -طور که آقايان فرمودند       همان - مسأله حکومت و اداره امور جامعه در اسلام         

کننـد، هـر     شوند و درباره اين مسأله و حواشي و لوازم آن بحـث مـي              ع مي منتخبان مردم و خبرگان امت دور هم جم       

در اسلام . ساز و موجب جلب ثواب الهي باشد؛ چون مسأله بسيار مهم است تواند مهم و سرنوشت    دقيقه اين بحثها مي   

منـاط   ک و بي  ملا حاکميت بر مردم، به معناي يک امتياز و حق ويژه براي حاکم نيست؛ همچنين حکومت يک امر بي                 

 -ها برعهده گيرد  اي از رده که بر حسب شانس و اقبال، يک نفر بيايد زمام امور مردم را در هر رده  مثل اين-نيست 

البتـه امکـان خطـا و اشـتباه، هـم در      . بلکه تابع معيارهاست و مهمترين کار اين است که اين معيارها رعايـت شـود     

رستي نسبت به آنها داده شده، هميشه متصور است؛ بنـابراين مـا از              که تشخيص د   تشخيص و هم در عملکرد کساني     

 کـه   -هـاي بـالا      هـا، چـه رده     اي از رده   کسي انتظار عصمت نداريم؛ ليکن اسلام در باب گزينش حاکمان در هر رده            

يارها و  هاي متوسط و پايين، مع      چه رده  -سياستهاي کلان، کارهاي بزرگ و اداره امور کلّي کشور در دست آنهاست             

لـذا در اسـلام     . طور کامل رعايـت شـود      شرايطي گذارده است و آنچه بر عهده ماست، اين است که اين معيارها به             

ايم و امروز هم بناي کلّي اين جامعه بر آن قرار دارد، مردم سالاري ديني                آنچه ما به عنوان حاکميت اسلامي شناخته      

ريشه مشروعيتِ رأي مـردم در دمکراسـيهاي رايـج دنيـا            . لاف دارد است که با دمکراسيهاي رايج دنيا در بنياد اخت        

اساساً با مشروعيت رأي مردم در نظام مردم سالاري اسلامي که ما به دنبال آن هستيم و آن را حکومـت اسـلامي و                        

اني، در دمکراسيهاي رايجِ جه   . لذا در روشها، تفاوت بين اينهاست     . آوريم، متفاوت است   حاکميت اسلام به حساب مي    

در . ضوابطي که ما براي اداره کشور و براي مديران آن قائل هستيم، وجود ندارد؛ ممکن است ضوابط ديگري باشـد                   

طور نيست که دعوا بر سر اين باشد که چه کسي بر اسب قـدرت سـوار شـود و                     اين. طلبي وجود ندارد   جا قدرت  اين

  .ندکار استفاده ک اي براي اين بتازد تا بتواند از هر وسيله

گوييم سياست ما عين ديانت است و ديانت ما عين سياست است، يک طرف قـضيه ايـن اسـت کـه      که مي   اين

تواند از معيارها و     روي ديگر سکه هم اين است که فعاليت سياسي نمي         . سياست و بنيان آن بايد براساس دين باشد       

مطلقاً جايز نيـست و کـسي را کـه در صـراط     کار غيراخلاقي براي کسب قدرت، . ضوابط ديني و اخلاقي خارج باشد   
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 اوّلاً به آقايان محترم و بزرگان و اعاظم و علماء که در اين جمع تشريف دارند، خوشامد عرض ميکنم و اميدوارم خداوند متعال برکات خود را بر تلاش و گردهمايي شما نازل کند و اين را انشاءالله براي امّت اسلامي و آينده مسلمين، مفيد قرار دهد.


 از بيانات حضرت آقاي مشکيني و جناب آقاي اميني دامتبرکاتهما تشکر ميکنيم؛ مطالب بسيار مهمّي را بيان فرمودند که درخور پيگيري و تعقيب است. در آستانه ماه محرّم هستيم که ماه تعليم مجاهدت فيسبيلالله به وسيلهي برترين خلايق، حضرت اباعبدالله عليهالسّلام، است. اميدواريم که ما پيروان و شاگردان خوبي براي ايشان باشيم و حقّ پيروي و تبعيّت نسبت به اين بزرگوار را بر حسب آنچه که در اين زمان وظيفه ماست، انشاءالله انجام دهيم و همانطور که ايشان براي دفاع از دين خدا و دفاع از اسلام و امّت اسلامي، آن مجاهدت بزرگ را به جان خريدند و آن فداکاري بزرگ را کردند و هيچ چشمداشت و نظري جز کسب رضايت الهي نداشتند، ما هم در اين صراط قدم برداريم و قصد و نيّت و هدفمان، طبق آنچه بر حسب موازين ميفهميم و تشخيص ميدهيم، کسب رضايت الهي باشد.


 مسأله حکومت و اداره امور جامعه در اسلام - همانطور که آقايان فرمودند - مسأله بسيار مهمّي است و اگر منتخبان مردم و خبرگان امّت دور هم جمع ميشوند و درباره اين مسأله و حواشي و لوازم آن بحث ميکنند، هر دقيقه اين بحثها ميتواند مهم و سرنوشتساز و موجب جلب ثواب الهي باشد؛ چون مسأله بسيار مهمّ است. در اسلام حاکميت بر مردم، به معناي يک امتياز و حقّ ويژه براي حاکم نيست؛ همچنين حکومت يک امر بيملاک و بيمناط نيست - مثل اينکه بر حسب شانس و اقبال، يک نفر بيايد زمام امور مردم را در هر ردهاي از ردهها برعهده گيرد - بلکه تابع معيارهاست و مهمترين کار اين است که اين معيارها رعايت شود. البته امکان خطا و اشتباه، هم در تشخيص و هم در عملکرد کسانيکه تشخيص درستي نسبت به آنها داده شده، هميشه متصوّر است؛ بنابراين ما از کسي انتظار عصمت نداريم؛ ليکن اسلام در باب گزينش حاکمان در هر ردهاي از ردهها، چه ردههاي بالا - که سياستهاي کلان، کارهاي بزرگ و اداره امور کلّي کشور در دست آنهاست - چه ردههاي متوسّط و پايين، معيارها و شرايطي گذارده است و آنچه بر عهده ماست، اين است که اين معيارها بهطور کامل رعايت شود. لذا در اسلام آنچه ما به عنوان حاکميت اسلامي شناختهايم و امروز هم بناي کلّي اين جامعه بر آن قرار دارد، مردم سالاري ديني است که با دمکراسيهاي رايج دنيا در بنياد اختلاف دارد. ريشه مشروعيتِ رأي مردم در دمکراسيهاي رايج دنيا اساساً با مشروعيت رأي مردم در نظام مردم سالاري اسلامي که ما به دنبال آن هستيم و آن را حکومت اسلامي و حاکميت اسلام به حساب ميآوريم، متفاوت است. لذا در روشها، تفاوت بين اينهاست. در دمکراسيهاي رايجِ جهاني، ضوابطي که ما براي اداره کشور و براي مديران آن قائل هستيم، وجود ندارد؛ ممکن است ضوابط ديگري باشد. در اينجا قدرتطلبي وجود ندارد. اينطور نيست که دعوا بر سر اين باشد که چه کسي بر اسب قدرت سوار شود و بتازد تا بتواند از هر وسيلهاي براي اينکار استفاده کند.


 اينکه ميگوييم سياست ما عين ديانت است و ديانت ما عين سياست است، يک طرف قضيه اين است که سياست و بنيان آن بايد براساس دين باشد. روي ديگر سکه هم اين است که فعّاليت سياسي نميتواند از معيارها و ضوابط ديني و اخلاقي خارج باشد. کار غيراخلاقي براي کسب قدرت، مطلقاً جايز نيست و کسي را که در صراط مديريّت قرار دارد، از اهليّت و صلاحيت مياندازد؛ لذا اين ضوابط بايد بهطور کامل در همه ردهها رعايت شود. قانون براي رهبري، رياستجمهوري، مسؤولان قواي سهگانه و ردههاي مختلف مديريّت، تا ردههاي شوراهاي شهر و روستا و ديگر جاها ضوابطي را معيّن کرده است که برخاسته از همان ديد و فکر اسلامي است. اين ضوابط بايد احراز شود. بايد تشخيص داده شود که اين شرايط در اين شخص وجود دارد، بعد او در معرض رأي مردم قرار گيرد، اگر ملاک رأي مردم است؛ يا نصب شود، اگر ملاک، انتصاب است؛ مثل بعضي از مسؤوليتهايي که وجود دارد. حاکم اسلامي در قبال مسائل مهمّ جامعه، در مقابل فقر مردم، در مقابل تبعيض و شکافهاي اجتماعي، در مقابل اخلاق و معنويت مردم، در قبال حفظ استقلال کشور و حفظ آزادي مردم - در آن حدودي که اسلام مقرّر کرده است - مسؤول است. اينها مسؤوليتهاست و چون اسلام اين را خواسته و اين به مردم تعليم داده شده است و مردم ما به اسلام اعتقاد دارند، لذا توقّعشان از مسؤولان امر در کشور در هر ردهاي اين است که به اين مسؤوليتها عمل کنند و آنچه را که به عنوان وظيفه بر عهده آنهاست، انجام دهند. کارآمدي حکومت به اين معناست. اگر مردم اين کارآمدي را در مسؤولان کشور مشاهده کنند، اعتقادشان به آنها و به نظام اسلامي و اسلام روزبهروز بيشتر خواهد شد. دشمنان اسلام و بلندگوهاي تبليغاتي دنيا بهطور دائم اين را تکرار ميکنند که مردم با اسلام و نظام اسلامي مشکل دارند؛ در حاليکه مردم خودشان اين نظام اسلامي را بهوجود آوردند و خودشان تا امروز آن را حفظ کردهاند. مردم با نظام اسلامي هيچ مشکلي ندارند؛ آنها با تبعيض و فقر و فساد و عدم رعايت ضوابط در بخشي از تشکيلات اداري کشور در خصوص مديران جامعه مشکل دارند. مردم با افراد مشکل دارند، نه با نظام اسلامي.


 مردم نظام اسلامي را قبول دارند و به آن معتقدند و از آن دفاع کردند و امروز هم دفاع ميکنند. لذا بنده وظيفه خود ميدانم که از مردم بهخاطر حضورشان در انتخابات شوراها تشکر کنم. با اينکه مردم گلههاي بحقّي از شوراها داشتند، در عين حال شما ملاحظه کنيد طبق آمار رسمي، بيش از بيستميليون نفر در پاي صندوقها حاضر شدند و رأي دادند. يقيناً اگر شوراها به وظايف خود عمل مينمودند و مردم را به نيّتها و کارآيي خودشان اميدوار ميکردند، استقبال مردم باز هم بيشتر ميشد. مردم مايلند در اداره کشور به وظيفه خود عمل کنند و سهم و حقّ خود را نيز استيفاء نمايند. اگر کساني هم که در شوراهاي سراسر کشور انتخاب شدهاند، انشاءالله به وظايف خود عمل کنند و از جنجال و غوغاگري سياسي و پرداختن به اموري که وظايف آنها نيست، پرهيز کنند و به وظيفه خود بپردازند - که وظيفه آنها اداره امور شهرها و روستاها و رسيدن به مشکلات مردم در محدوده وظايف خودشان است - بلاشک علاقه مردم نسبت به اين نهاد مهمّ جمهوري اسلامي که در قانون اساسي روي آن تأکيد شده، بيشتر خواهد شد. دشمنان نظام و جمهوري اسلامي در اين چند روز حنجرههاي خود را پاره کردند براي اينکه فرياد بزنند و از پديدهاي که در نظام جمهوري اسلامي بهوجود آمده است - يعني حضور مردم در شوراها و انتخاب افراد - استفادههاي نادرست و مغرضانه کنند. حقيقت قضيه غير از چيزي است که آنها ميگويند. آنها بازيگران ميدان سياستند و براي مصالح سياسي در دنيا عليه جمهوري اسلامي آنچه از عهدهشان برآيد، حرف ميزنند؛ يک عدّه هم در داخل، همان حرفها را تکرار ميکنند و آنچه را که آنها دوست ميدارند، بر زبان ميآورند. حقيقت قضيه اين است که مردم به نظام و نهادهاي آن علاقهمندند و توقّعي که از مسؤولان دارند، کار و خدمت و انجام دادن وظايفشان است. در اين خصوص، فرقي بين شوراي شهر، مجلس شوراي اسلامي، دولت و بقيه دستگاهها نيست؛ هرکدام وظيفه خود را انجام دهند، مردم را به خودشان علاقهمند و دلگرم خواهند کرد. اگر کساني وظيفه خود را انجام ندهند، کوتاهي کنند، به کارهاي ديگر سرگرم شوند و احياناً افساد کنند - کما اينکه در بعضي از موارد مشاهده شده است کسانيکه مردم آنها را براي کاري انتخاب کردند، بهجاي اينکه به آن کار بپردازند، به کارهايي پرداختند که مطلقاً به نفع مردم نيست، بلکه به زيان مردم است - طبعاً مردم دلسرد خواهند شد.


 تفاوت ديگر دمکراسيهاي رايج دنيا با نظام مردمسالاري ديني اين است که در مردمسالاري ديني کارهاي رايجِ دنيا و اسرافها و تبليغات پر خرج مطلقاً نبايد انجام گيرد. ما در همين سيستان و بلوچستان هزاران جوان را با استعدادهاي خوب و قابل رشد و قابل استفاده براي اداره کشور مشاهده ميکنيم که اينها در يکجا معطّل و منتظر يک وسيله جزئي ماندهاند براي اينکه بتوانند کار خود را دنبال کنند؛ آنگاه عدّهاي بيايند ميلياردها صرف تبليغات کنند براي اينکه نظر مردم را به سمت خود جلب نمايند؛ آن هم با روشهاي بعضاً غلط و بعضاً خلافشرع، که شنيده شد در بعضي از مناطق، نامزدهاي انتخابات با شعارهاي ضدّاسلامي و ضدنظام خواستهاند نظر مردم را جلب کنند! البته مردم با بياعتنايي خود، پاسخ اينها را دادند؛ ليکن معلوم شد دستگاه نظارت بر اين امور، دستگاه دقيقي نبوده و به وظيفه خود عمل نکرده و درک و احساس مسؤوليت مردم از آن دستگاه، نظارت بيشتر بوده است و غالباً دست رد به سينه اينها زدهاند و اينها را رد کردهاند. البته انتخابات گذشت؛ اما اينکه مسؤولان امور به وظيفه خود عمل نکنند، نگذشته است. اين قابل بررسي و قابل تعقيب و پيگيري است و بايد معلوم شود واقعاً تعمّد داشتهاند يا نه. کساني را که امام صريحاً از گردونه سياست کشور خارج کردهاند، چرا بايد افرادي برخلاف نظر امام و برخلاف آنچه مبناي نظام جمهوري اسلامي است، وارد ميدان کنند؟ البته مردم به اينها پاسخ رد دادند و معلوم شد برخلاف آنچه ادّعا ميکردند، هيچ پايگاه و وزني در بين مردم ندارند.


 رعايت ضوابط در همه بخشها و زمينهها يک امر لازم است و بايد با دقّت و به طور کامل مراعات شود؛ آن وقت افرادي که صالح هستند، در اختيار مردم قرار گيرند تا آراءِ مردم، اصلح را در بين آنها انتخاب کند؛ آنگاه انتخابات به نحوه رايجي که وجود دارد، انشاءالله مفيد خواهد بود. همه بايد اين معنا را رعايت کنند. وقتي ما در دنيا شعار تحقّق اسلام را ميدهيم، اين امر کوچکي نيست؛ پشتسر اين شعار، احساسات و ايمان و عقيده و دينِ بخش عظيمي از جمعيت کره زمين قرار دارد. اگر ما بتوانيم ثابت کنيم که حقيقتاً به دنبال اين شعار هستيم و ثابت کنيم که اين شعار کارآيي دارد، آنگاه يک ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت پشتسر اين شعار قرار خواهند گرفت؛ اين چيز کمي نيست. امروز غير از منطقه اسلامي و غير از مجموعه اسلامي، دلهاي زيادي در دنيا هستند که ميتوانند اين پيام را بپذيرند که دمکراسي با شيوهاي که امروز امريکاييها - اين مظاهر زورگويي و قلدري - پرچمدارش شدهاند، دردي از دردهاي مردم دوا نميکند. امريکا مظهر قلدري و زورگويي و زورمداري است و ابزارهاي مادّي زورگويي هم دارد، اما اينها کافي نيست؛ اينها جوله است: «للباطل جوله»
. ما در عمر خود شبيه اين جوله را نسبت به قدرتهايي که امروز اثري از آثارشان وجود ندارد، ديدهايم؛ چه در سطوح ملي و چه در سطوح بينالمللي. اتّحاد جماهير شوروي که امروز نشاني از آن در دنيا وجود ندارد، تا همين چند سال قبل يک قدرت بود و تا چند دهه پيش از اين، همين زورگوييها و همينطور اِعمال قدرتها را ميکرد. شورويها در مجارستان، لهستان و اروپاي شرقي چه کردند! کارهايي را که امروز امريکا در دنيا ميکند يا تهديد ميکند خواهد کرد، آنها انجام ميدادند. با اينکه در آن روز دو قدرت و دو قطب وجود داشت و رقيب يکديگر بودند، اما وجود آن رقابت مانع از فجايعآفريني و جنايات نميشد. آن کشور وسيع در داخل خود هم همين کارها را ميکرد. مناطقي از دنيا را ميگرفت و به خودش متّصل ميکرد و حکومتهايي را به زور تغيير ميداد. بار اوّلي نيست که دنيا با قلدري و زورمداري بينالمللي - که امروز مظهرش امريکاست - مواجه است؛ قبلاً هم وجود داشته است، بعد هم ديديم که بهکلّي محو و مضمحل شدند. بنابراين هيچ ضمانتي وجود ندارد که قدرتهاي زورگو در جولهاي که ميکنند، باقي بمانند. اين جوله مثل شعلهاي است که بلند ميشود و بعد هم فرو مينشيند و عوامل نابودي اين حرکت در خود آن نهفته است.


 يک روز بود که تنها در يک نقطه دنيا، پرچم امريکا سوزانده و شعار مرگ بر امريکا داده ميشد؛ اما شما امروز ببينيد در چند نقطه دنيا پرچم امريکا سوزانده ميشود و شعار مرگ بر امريکا داده ميشود! در خود امريکا پرچم امريکا را آتش زدند؛ اين پديده مهمّي است. چه عاملي باعث اين کار شد؟ آيا جز ايستادگي و استقامت يک ملت شجاع و مؤمن به اهداف و به راه خود توانست اين موج را بتدريج سراسري کند؟ اين چيزها تدريجي است - دفعي نيست - و آثار آن را در بلند مدّت ميشود فهميد. بيست و چهار سال است که ما با مشکلات دست و پنجه نرم ميکنيم؛ اما در تمام اين مدت پيش رفتيم و در يک نقطه متوقّف نشديم. کسانيکه سعي ميکنند دائم آيه يأس بخوانند و دلها را نااميد کنند، اگر دشمن و عامل دشمن نباشند، غافلند و به قضايا نگاه وسيع ندارند. ما وقتي به قضايا نگاه وسيع ميکنيم، ميبينيم امروز جمهوري اسلامي توانسته است در ملتهاي مسلمان بيداري ايجاد کند. حالا عدّهاي در داخل کشور ما بيايند و شعار برگشتن امريکا را بدهند! اين نشانه نهايت غفلت و ضعف و زبوني و ذلّتپذيري در دلهاي خود اينها نيست؟ ما به فضل اسلام، قوي هستيم. ما بايد قوّت خودمان را بشناسيم و از آن استفاده کنيم. در درجه اوّل هم بايد کارايي خود را در داخل کشور نشان دهيم. کارايي هم يک چيز معجزنشان نيست؛ هرکس اگر به وظيفه خود عمل کند، راه خود را بشناسد و از آن تخطّي نکند، اين ميشود کارايي؛ هم در مورد دولت اينطور است، هم در مورد قوّه قضايّيه اينطور است، هم در مورد مجلس شوراي اسلامياينطور است و هم در مورد شوراهاي اسلامي اينگونه است. کسانيکه در شوراهاي اسلامي انتخاب شدهاند، بايد به اعتماد مردم پاسخ دهند و واقعاً از سياسيکاري و کارهايي که اسلاف آنها بعضاً انجام دادند و مردم را از بعضي امور دلزده کردند، دوري گزينند؛ بهکار بپردازند و حقيقتاً به مردم نشان دهند که ميخواهند براي آنها کار کنند. دولت و مجلس شورا و قوه قضايّيه هم راه کسب محبوبيتشان در نظر مردم جز اين چيز ديگري نيست. مردم، اسلام و نظام اسلامي را دوست ميدارند. با تلقين دشمنان و با کار و ميدانداري بازيگران سياسي دنيا و دنبالهروي توپ جمع کنانشان در داخل، نميشود نظر مردم را از نظام اسلامي برگرداند. شما به هر جاي کشور برويد، همينطور است. وقتي شما به سيستان و بلوچستان و شهرهاي دور از مرکز و ساير نقاط کشور ميرويد و نگاه ميکنيد، ميبينيد همينطور است؛ مردم از اعماق وجودشان نظام اسلامي را ميخواهند؛ منتها از اين نظام اسلامي توقّعاتي دارند و اين توقّعات بايد برآورده شود. اين توقّعات، بحق هم هست؛ توقّع عدل و رفاه و پيشرفت در امور زندگي و برطرف شدن مشکلات و کم شدن شکافهاي طبقاتي و برخوردار نشدن عزيزانِ بيجهت در ميدان سياست و اداره کشور را دارند. اين توقّعات، توقّعات درستي است؛ همين چيزهايي است که اسلام به ما و مردم ياد داده؛ اينها تعليمات اسلامي است. رفتار بزرگان صدراسلام و کسانيکه الگوي مردم و الگوي ما هستند، براي ما نقل شده؛ اين جزو فرهنگ ملت ما در طول سالهاي متمادي است. ما بايد به اين توقّعات عمل کنيم؛ حتّي اگر لازم است، بايد بر خودمان سخت بگيريم و فشار بياوريم تا بتوانيم آنچه را که بر عهده ماست، انجام دهيم و انشاءالله بر مشکلات فائق آييم. مردم نظام را دوست دارند؛ ما هستيم که وظيفه داريم طبق موازين نظام اسلامي در همه بخشها عمل کنيم. 


 اميدواريم خداوند متعال نظر لطف خود را از اين ملت، از اين کشور و از اين نظام اسلامي برندارد و همچنانکه تا امروز - به فرمايش امام - در همه ادوارِ نظام جمهوري اسلامي و در همه پيچ و خمها و فراز و نشيبها دست قدرت الهي به ما کمک کرده و ما آن را در موارد مختلف حس کردهايم و ديدهايم، در آينده هم در آزمايشها و امتحانهاي گوناگوني که پيش روي ما خواهد آمد، دست قدرت الهي به ما کمک کند و ما هم بندگان شايستهاي براي حفظ امانت الهي و انشاءالله کسب رضايت پروردگار باشيم. خداوند همه شما و ما را مشمول ادعيّه زاکيّه حضرت بقيةالله ارواحنافداه کند و روح مطهّر امام بزرگوار و شهداي ابرار را مشمول رحمت و فضل خود قرار دهد.


 والسّلام عليکم و رحمةالله و برکاته


� للحقّ دَوْلةٌ. للباطل جَوْلةٌ. للباغي صَرْعةٌ. للظّالم انتقام. امام علي عليهالسلام - شرح غررالحکم: ج 5، ص 25





فايل Word



 ٢٠٩

. هـا رعايـت شـود      طور کامل در همـه رده      اندازد؛ لذا اين ضوابط بايد به      مديريت قرار دارد، از اهليت و صلاحيت مي       

هاي شوراهاي شهر و     هاي مختلف مديريت، تا رده     گانه و رده   جمهوري، مسؤولان قواي سه    قانون براي رهبري، رياست   

ايـن ضـوابط بايـد    . ر جاها ضوابطي را معين کرده است که برخاسته از همان ديد و فکر اسـلامي اسـت     روستا و ديگ  

بايد تشخيص داده شود که اين شرايط در اين شخص وجود دارد، بعـد او در معـرض رأي مـردم قـرار                       . احراز شود 

. ز مسؤوليتهايي که وجود داردگيرد، اگر ملاک رأي مردم است؛ يا نصب شود، اگر ملاک، انتصاب است؛ مثل بعضي ا

حاکم اسلامي در قبال مسائل مهم جامعه، در مقابل فقر مردم، در مقابـل تبعـيض و شـکافهاي اجتمـاعي، در مقابـل                        

 در آن حدودي کـه اسـلام مقـرر کـرده            -اخلاق و معنويت مردم، در قبال حفظ استقلال کشور و حفظ آزادي مردم              

است و چون اسلام اين را خواسته و اين به مردم تعليم داده شده است و مـردم                  اينها مسؤوليته .  مسؤول است  -است  

اي اين است که به ايـن مـسؤوليتها عمـل     ما به اسلام اعتقاد دارند، لذا توقّعشان از مسؤولان امر در کشور در هر رده            

اگر مردم اين   . ين معناست کارآمدي حکومت به ا   . کنند و آنچه را که به عنوان وظيفه بر عهده آنهاست، انجام دهند            

روز بيـشتر خواهـد      کارآمدي را در مسؤولان کشور مشاهده کنند، اعتقادشان به آنها و به نظام اسلامي و اسلام روزبه                

کنند که مردم بـا اسـلام و نظـام اسـلامي      طور دائم اين را تکرار مي   دشمنان اسلام و بلندگوهاي تبليغاتي دنيا به      . شد

وجـود آوردنـد و خودشـان تـا امـروز آن را حفـظ                که مردم خودشان اين نظام اسلامي را بـه         مشکل دارند؛ در حالي   

مردم با نظام اسلامي هيچ مشکلي ندارند؛ آنها با تبعيض و فقر و فساد و عدم رعايت ضـوابط در بخـشي از                       . اند کرده

  .د، نه با نظام اسلاميمردم با افراد مشکل دارن. تشکيلات اداري کشور در خصوص مديران جامعه مشکل دارند

لـذا بنـده   . کننـد   مردم نظام اسلامي را قبول دارند و به آن معتقدند و از آن دفاع کردند و امروز هم دفـاع مـي              

هاي بحقّي از    که مردم گله   با اين . خاطر حضورشان در انتخابات شوراها تشکر کنم       دانم که از مردم به     وظيفه خود مي  

ميليون نفر در پـاي صـندوقها حاضـر     ما ملاحظه کنيد طبق آمار رسمي، بيش از بيستشوراها داشتند، در عين حال ش   

نمودند و مردم را به نيتها و کارآيي خودشـان اميـدوار             يقيناً اگر شوراها به وظايف خود عمل مي       . شدند و رأي دادند   

ه خود عمل کننـد و سـهم و حـق           مردم مايلند در اداره کشور به وظيف      . شد کردند، استقبال مردم باز هم بيشتر مي       مي

شاءاالله به وظـايف خـود       اند، ان  اگر کساني هم که در شوراهاي سراسر کشور انتخاب شده         . خود را نيز استيفاء نمايند    

عمل کنند و از جنجال و غوغاگري سياسي و پرداختن به اموري که وظايف آنها نيست، پرهيز کنند و به وظيفه خـود                       

ا اداره امور شهرها و روستاها و رسيدن به مشکلات مـردم در محـدوده وظـايف خودشـان                    که وظيفه آنه   -بپردازند  

 بلاشک علاقه مردم نسبت به اين نهاد مهم جمهوري اسلامي که در قانون اساسي روي آن تأکيد شده، بيشتر                    -است  

کـه فريـاد     بـراي ايـن  هاي خود را پاره کردنـد    دشمنان نظام و جمهوري اسلامي در اين چند روز حنجره         . خواهد شد 

 يعني حضور مردم در شوراها و انتخاب افـراد  -وجود آمده است  اي که در نظام جمهوري اسلامي به    بزنند و از پديده   

آنهـا بـازيگران ميـدان    . گويند حقيقت قضيه غير از چيزي است که آنها مي  . هاي نادرست و مغرضانه کنند      استفاده -

زنند؛ يک عده هـم      شان برآيد، حرف مي    نيا عليه جمهوري اسلامي آنچه از عهده      سياستند و براي مصالح سياسي در د      

حقيقـت قـضيه ايـن    . آورنـد  دارند، بر زبان مي کنند و آنچه را که آنها دوست مي       در داخل، همان حرفها را تکرار مي      

دمت و انجـام دادن  مندنـد و تـوقّعي کـه از مـسؤولان دارنـد، کـار و خ ـ       است که مردم به نظام و نهادهاي آن علاقه  

در اين خصوص، فرقي بين شوراي شهر، مجلس شوراي اسلامي، دولـت و بقيـه دسـتگاهها نيـست؛                   . وظايفشان است 

اگر کساني وظيفـه خـود را       . مند و دلگرم خواهند کرد     هرکدام وظيفه خود را انجام دهند، مردم را به خودشان علاقه          

کـه در بعـضي از مـوارد          کمـا ايـن    -گرم شوند و احياناً افساد کنند       انجام ندهند، کوتاهي کنند، به کارهاي ديگر سر       
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کـه بـه آن کـار بپردازنـد، بـه       جـاي ايـن   که مردم آنها را براي کاري انتخاب کردند، بـه    مشاهده شده است کساني   

  . طبعاً مردم دلسرد خواهند شد-کارهايي پرداختند که مطلقاً به نفع مردم نيست، بلکه به زيان مردم است 

سـالاري دينـي کارهـاي     سالاري ديني اين است که در مـردم      تفاوت ديگر دمکراسيهاي رايج دنيا با نظام مردم        

ما در همين سيستان و بلوچستان هزاران جـوان را بـا            . رايجِ دنيا و اسرافها و تبليغات پر خرج مطلقاً نبايد انجام گيرد           

جا معطّل و منتظـر      کنيم که اينها در يک      کشور مشاهده مي   استعدادهاي خوب و قابل رشد و قابل استفاده براي اداره         

اي بيايند ميلياردها صرف تبليغات      گاه عده  که بتوانند کار خود را دنبال کنند؛ آن        اند براي اين   يک وسيله جزئي مانده   

رع، کـه  ش ـ که نظر مردم را به سمت خود جلب نمايند؛ آن هم با روشهاي بعـضاً غلـط و بعـضاً خـلاف         کنند براي اين  

اند نظر مردم را جلـب       شنيده شد در بعضي از مناطق، نامزدهاي انتخابات با شعارهاي ضداسلامي و ضدنظام خواسته             

اعتنايي خود، پاسخ اينها را دادند؛ ليکن معلوم شد دستگاه نظارت بر اين امور، دستگاه دقيقـي                  البته مردم با بي   ! کنند

و احساس مسؤوليت مردم از آن دستگاه، نظارت بيشتر بوده است و غالبـاً              نبوده و به وظيفه خود عمل نکرده و درک          

که مسؤولان امور به وظيفه خـود        البته انتخابات گذشت؛ اما اين    . اند اند و اينها را رد کرده      دست رد به سينه اينها زده     

اند يـا     واقعاً تعمد داشته   اين قابل بررسي و قابل تعقيب و پيگيري است و بايد معلوم شود            . عمل نکنند، نگذشته است   

اند، چرا بايد افرادي برخلاف نظر امام و برخلاف          کساني را که امام صريحاً از گردونه سياست کشور خارج کرده          . نه

آنچه مبناي نظام جمهوري اسلامي است، وارد ميدان کنند؟ البته مردم به اينها پاسخ رد دادند و معلوم شد بـرخلاف                     

  . هيچ پايگاه و وزني در بين مردم ندارندکردند، آنچه ادعا مي

ها يک امر لازم است و بايد با دقّت و به طـور کامـل مراعـات شـود؛ آن                      رعايت ضوابط در همه بخشها و زمينه      

گـاه   وقت افرادي که صالح هستند، در اختيار مردم قرار گيرند تا آراءِ مردم، اصلح را در بين آنها انتخـاب کنـد؛ آن                      

وقتـي مـا در     . همه بايد اين معنا را رعايت کننـد       . شاءاالله مفيد خواهد بود    وه رايجي که وجود دارد، ان     انتخابات به نح  

سر اين شعار، احـساسات و ايمـان و عقيـده و ديـنِ      دهيم، اين امر کوچکي نيست؛ پشت دنيا شعار تحقّق اسلام را مي   

نيم که حقيقتاً به دنبال اين شعار هستيم و ثابـت         اگر ما بتوانيم ثابت ک    . بخش عظيمي از جمعيت کره زمين قرار دارد       

سر اين شعار قرار خواهنـد       گاه يک ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت پشت          کنيم که اين شعار کارآيي دارد، آن      

امروز غير از منطقه اسلامي و غير از مجموعه اسلامي، دلهاي زيادي در دنيا هستند کـه                 . گرفت؛ اين چيز کمي نيست    

 - ايـن مظـاهر زورگـويي و قلـدري           -اي کـه امـروز امريکاييهـا         انند اين پيام را بپذيرند که دمکراسي با شيوه        تو مي

امريکا مظهـر قلـدري و زورگـويي و زورمـداري اسـت و              . کند اند، دردي از دردهاي مردم دوا نمي       پرچمدارش شده 

ما در عمر خود شبيه اين      . ١»للباطل جوله «:  است ابزارهاي مادي زورگويي هم دارد، اما اينها کافي نيست؛ اينها جوله          

 ايم؛ چه در سـطوح ملـي و چـه در سـطوح             جوله را نسبت به قدرتهايي که امروز اثري از آثارشان وجود ندارد، ديده            

اتّحاد جماهير شوروي که امروز نشاني از آن در دنيا وجود ندارد، تا همين چند سال قبل يک قدرت بود و        . المللي بين

شـورويها در مجارسـتان، لهـستان و        . کـرد  طور اِعمال قدرتها را مي     تا چند دهه پيش از اين، همين زورگوييها و همين         

کنـد خواهـد کـرد، آنهـا انجـام       کند يا تهديد مـي     ريکا در دنيا مي   کارهايي را که امروز ام    ! اروپاي شرقي چه کردند   

که در آن روز دو قدرت و دو قطب وجود داشت و رقيب يکديگر بودند، اما وجود آن رقابت مانع از                      با اين . دادند مي

 را منـاطقي از دنيـا  . کـرد  آن کشور وسيع در داخل خـود هـم همـين کارهـا را مـي          . شد آفريني و جنايات نمي    فجايع

بـار اولـي نيـست کـه دنيـا بـا قلـدري و        . داد کرد و حکومتهايي را به زور تغيير مي گرفت و به خودش متّصل مي      مي

                                                 
1 لةٌ للحقولةٌ للباطل. دوعةٌ للباغي. ج۲۵ ص ،۵ ج: غررالحکم شرح - السلام عليه علي امام. انتقام للظّالم. صَر 
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 مواجه است؛ قبلاً هم وجود داشته است، بعد هم ديديم کـه             - که امروز مظهرش امريکاست      -المللي   زورمداري بين 

کننـد، بـاقي     اي که مـي    ندارد که قدرتهاي زورگو در جوله     بنابراين هيچ ضمانتي وجود     . کلّي محو و مضمحل شدند     به

نشيند و عوامل نابودي اين حرکت در خود آن          شود و بعد هم فرو مي      اي است که بلند مي     اين جوله مثل شعله   . بمانند

  .نهفته است

امـا شـما   شـد؛    يک روز بود که تنها در يک نقطه دنيا، پرچم امريکا سوزانده و شعار مرگ بر امريکـا داده مـي    

در خـود امريکـا     ! شود شود و شعار مرگ بر امريکا داده مي        امروز ببينيد در چند نقطه دنيا پرچم امريکا سوزانده مي         

چه عاملي باعث اين کار شد؟ آيا جز ايستادگي و استقامت يک            . پرچم امريکا را آتش زدند؛ اين پديده مهمي است        

 -ست اين موج را بتدريج سراسري کند؟ اين چيزها تدريجي اسـت             ملت شجاع و مؤمن به اهداف و به راه خود توان          

بيست و چهار سال است که ما با مشکلات دسـت و پنجـه              . شود فهميد   و آثار آن را در بلند مدت مي        -دفعي نيست   

أس کنند دائم آيه ي که سعي مي کساني. کنيم؛ اما در تمام اين مدت پيش رفتيم و در يک نقطه متوقّف نشديم          نرم مي 

مـا وقتـي بـه    . بخوانند و دلها را نااميد کنند، اگر دشمن و عامل دشمن نباشند، غافلند و به قضايا نگاه وسـيع ندارنـد                   

حـالا  . بينيم امروز جمهوري اسلامي توانسته است در ملتهاي مسلمان بيداري ايجاد کند         کنيم، مي  قضايا نگاه وسيع مي   

ايـن نـشانه نهايـت غفلـت و ضـعف و زبـوني و               ! گشتن امريکا را بدهنـد    اي در داخل کشور ما بيايند و شعار بر         عده

ما بايـد قـوت خودمـان را بـشناسيم و از آن     . پذيري در دلهاي خود اينها نيست؟ ما به فضل اسلام، قوي هستيم            ذلّت

نـشان  کارايي هـم يـک چيـز معجز   . در درجه اول هم بايد کارايي خود را در داخل کشور نشان دهيم          . استفاده کنيم 

شـود کـارايي؛ هـم در     نيست؛ هرکس اگر به وظيفه خود عمل کند، راه خود را بشناسد و از آن تخطّي نکند، اين مـي           

طور اسـت و   اين طور است، هم در مورد مجلس شوراي اسلامي طور است، هم در مورد قوه قضاييه اين      مورد دولت اين  

اند، بايد به اعتمـاد مـردم         در شوراهاي اسلامي انتخاب شده     که کساني. گونه است  هم در مورد شوراهاي اسلامي اين     

کاري و کارهايي که اسلاف آنها بعضاً انجام دادنـد و مـردم را از بعـضي امـور دلـزده                      پاسخ دهند و واقعاً از سياسي     

دولـت و   . خواهند بـراي آنهـا کـار کننـد         کار بپردازند و حقيقتاً به مردم نشان دهند که مي          کردند، دوري گزينند؛ به   

مردم، اسـلام و نظـام   . مجلس شورا و قوه قضاييه هم راه کسب محبوبيتشان در نظر مردم جز اين چيز ديگري نيست             

روي تـوپ جمـع    با تلقين دشمنان و با کار و ميدانداري بازيگران سياسـي دنيـا و دنبالـه     . دارند اسلامي را دوست مي   

. طـور اسـت    شما به هر جاي کشور برويد، همـين       . سلامي برگرداند شود نظر مردم را از نظام ا       کنانشان در داخل، نمي   

بينيـد   کنيـد، مـي    رويد و نگـاه مـي      وقتي شما به سيستان و بلوچستان و شهرهاي دور از مرکز و ساير نقاط کشور مي               

ند و ايـن    خواهند؛ منتها از اين نظام اسلامي توقّعاتي دار        طور است؛ مردم از اعماق وجودشان نظام اسلامي را مي          همين

اين توقّعات، بحق هم هست؛ توقّع عدل و رفاه و پيشرفت در امور زندگي و برطرف شدن                 . توقّعات بايد برآورده شود   

. جهت در ميدان سياست و اداره کشور را دارند         مشکلات و کم شدن شکافهاي طبقاتي و برخوردار نشدن عزيزانِ بي          

 است که اسلام به ما و مـردم يـاد داده؛ اينهـا تعليمـات اسـلامي                اين توقّعات، توقّعات درستي است؛ همين چيزهايي      

که الگوي مردم و الگوي ما هستند، براي ما نقل شده؛ اين جزو فرهنگ ملت                رفتار بزرگان صدراسلام و کساني    . است

سـخت  ما بايد به اين توقّعات عمل کنيم؛ حتّي اگر لازم اسـت، بايـد بـر خودمـان          . ما در طول سالهاي متمادي است     

مـردم  . شاءاالله بر مشکلات فائق آيـيم      بگيريم و فشار بياوريم تا بتوانيم آنچه را که بر عهده ماست، انجام دهيم و ان               

  . نظام را دوست دارند؛ ما هستيم که وظيفه داريم طبق موازين نظام اسلامي در همه بخشها عمل کنيم
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که   اين کشور و از اين نظام اسلامي برندارد و همچنان اميدواريم خداوند متعال نظر لطف خود را از اين ملت، از

 در همه ادوارِ نظام جمهوري اسلامي و در همه پيچ و خمها و فراز و نشيبها دست قدرت                   - به فرمايش امام     -تا امروز   

حانهاي ايم، در آينده هم در آزمايشها و امت        ايم و ديده   الهي به ما کمک کرده و ما آن را در موارد مختلف حس کرده             

اي بـراي حفـظ      گوناگوني که پيش روي ما خواهد آمد، دست قدرت الهي به ما کمک کند و ما هم بندگان شايـسته                   

خداوند همه شما و ما را مشمول ادعيه زاکيه حضرت بقيةاالله           . شاءاالله کسب رضايت پروردگار باشيم     امانت الهي و ان   

  .اي ابرار را مشمول رحمت و فضل خود قرار دهدارواحنافداه کند و روح مطهر امام بزرگوار و شهد

والس لام عليکم و رحمةاالله و برکاتهلام عليکم و رحمةاالله و برکاته والس  
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  20/12/1381  پيام تسليت به مردم كرمان به مناسبت سقوط هواپيما 
  الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اهللاالله   بسم بسم

   مردم شريف و عزيز استان کرمان

ه از شما مردم با ايمان را داغـدار کـرد، قلـب       بار سقوط هواپيما که دلهاي وفادارِ صدها خانواد        ي مصيبت   حادثه

جوانان بااخلاص و پاکبازي که در اين حادثه به لقاي حق شـتافتند کانونهـاي               . اينجانب را نيز آکنده از اندوه ساخت      

ي آنـان از دلبـستگان اسـلام و     وفا و ايمان و محبت بودند؛ تعدادي از آنان يادگارهاي دوران دفـاع مقـدس، و همـه       

اجر . اند  عناصر صف استواري محسوب ميشدند که پرچم آزادگي را در ايران اسلامي برافراشته نگاه داشته               انقلاب و 

ي آنان نزد خداوند رحيم محفـوظ اسـت و همچنـين بازمانـدگان داغـدار و مـصيبت                    جهاد مخلصانه و نيت صادقانه    

  .اللهي آنان از پاداش صابران و سلام و رحمت الهي برخوردارند انشاءا ديده

اش  هاي محترم و عموم مردم استان کرمان و به لشکر ثـاراالله کـه مجاهـدات برجـسته                  اينجانب به اين خانواده   

  .فراموش نشدني است تسليت ميگويم و صبر و اجر الهي را براي آنان از خداوند متعال مسئلت ميکنم

والمـسمين آقـاي جعفـري امـام         والمسلمين آقاي موحدي کرمـاني و جنـاب حجةالاسـلام           از جناب حجةالاسلام  

هاي  ي جمعه محترم سراسر استان ميخواهم که سلام و تسليت اينجانب را به خانواده              ي کرمان و حضرات ائمه     جمعه

  .مصيبت ديده برسانند

  ورحمةااللهورحمةاالله  عليکمعليکم   والسلام والسلام
  اياي   سيد علي خامنه سيد علي خامنه


  پيام تسليت به مردم کرمان به مناسبت سقوط هواپيما 20/12/1381


 بسماللهالرّحمنالرّحيم


 مردم شريف و عزيز استان کرمان


 حادثهي مصيبتبار سقوط هواپيما که دلهاي وفادارِ صدها خانواده از شما مردم با ايمان را داغدار کرد، قلب اينجانب را نيز آکنده از اندوه ساخت. جوانان بااخلاص و پاکبازي که در اين حادثه به لقاي حق شتافتند کانونهاي وفا و ايمان و محبت بودند؛ تعدادي از آنان يادگارهاي دوران دفاع مقدس، و همهي آنان از دلبستگان اسلام و انقلاب و عناصر صفّ استواري محسوب ميشدند که پرچم آزادگي را در ايران اسلامي برافراشته نگاه داشتهاند. اجر جهاد مخلصانه و نيّت صادقانهي آنان نزد خداوند رحيم محفوظ است و همچنين بازماندگان داغدار و مصيبت ديدهي آنان از پاداش صابران و سلام و رحمت الهي برخوردارند انشاءالله.


 اينجانب به اين خانوادههاي محترم و عموم مردم استان کرمان و به لشکر ثارالله که مجاهدات برجستهاش فراموش نشدني است تسليت ميگويم و صبر و اجر الهي را براي آنان از خداوند متعال مسئلت ميکنم.


 از جناب حجةالاسلاموالمسلمين آقاي موحدي کرماني و جناب حجةالاسلاموالمسمين آقاي جعفري امام جمعهي کرمان و حضرات ائمهي جمعه محترم سراسر استان ميخواهم که سلام و تسليت اينجانب را به خانوادههاي مصيبت ديده برسانند.


 والسّلامعليکمورحمةالله


 سيد علي خامنهاي
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